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کتابخانه ملی ایران ۱۳۸۴ 


متام 


ناسخ‌التواریخ: ابویکر بن ابی‌قحافه 
تالیف: محمدتقی لسان‌الملک سپهر 
به اهتمام: جمشید کیان‌فر 

چاپ اول: ۱۳۸۴ 

حروفچینی: مسعود 

لیتوگرافی و چاپ: دیبا 

تیراژ: ۲۲۰۰ نسخه 

شایک: 4۶۲-۳۳۱۳۳۰۳۲ 

حق چاپ محفوظ است. 


نشانی: میدان فردوسی» اول ایرانشهر ساختمان ۱۰ 
تلفن: ۸۳۰۰۱۴۸ ۸۸۲۱۴۷۳ نمایر: ۸۳۰۱۹۸۵ 


مقدمه وج ونم موجه دجم یلید باه اس وی وگ وی مور ابو و ۱ 
کتاب ابوبکر بن ابی‌قحافه. اه ی ی بش یط 
تعریف اجماع موافق رأی علمای ستّت و جماعت. ی 
خللافت ابویگر تست ایو ری ی )وی ورب بو ی رس توب وم وتو رس ۳۳ 
جلوس ابی‌بکر بن ابی حافه بر مستد خلافت در سال یازدهم همجرت ۳ 
اشعار ابوالهیثم بن الّیهان 1 
کلمات ذوالشهادتین هم هه وتو و سا موم 1۵ 
کلمات آسید بن مضیر ره وی اک و یت 
کلمات تشیر بن سعد ۱ 
کلمات عویم بن ساعده 0[ ۱۷ 
کلمات معن بن عدی عجلانی ی ی ی ده ۸ 
ورود بزرگان قریش به سقیفه بنی‌ساعده. من ۱۸ 
کلمات ثابت بن فیس کته هس ها ما و وراه اس توا نی واه 1۸ 
کلمات ابوبکر. و وی اب 13 
جواب ثابت بن قیس, اپوبکر را تبنم و تا هو ند هی یه 
کلمات خباب بن المْنذر ار ارو ۲۲ 


بیعت مردم با ابویکر. ده 
شعر حارث ین هشام ۱ 
احتجاج عبدالرحمن بن عوف با انصار موه و وه وم سس ۳۲ 


کات لسن قاری سم ی موی موی ی ۳ 
برآمدن ابوبکر پر منبر رسول خدا و خطبه کردن او مودمان را .هد ۳۴۰ 
آمدن ابوسفیان به نزد علی (ع) برای بیعت با و ... اه یو مه ی بو مد ۸ 
تفریض ابوبکر حکومت شام را به یزید پسر ایوسفیال......- .تست ۳۷۰ 
تدبیر ابوبکر در فریفتن عباس ی زا و هی میم تن 
ذکر جماعتی که از بیعت اپوبکر پشیمان شدند و تصمیم عزم دادند که با علی 


پاسخ ابوعزّی حشان را. و را ۹ وب ی ی مرن شرا ویو همین ما ۳ 
اشعار معن بن زائده یش ره وی کر و ره ی ۳9 
اشعار عویم بن ساعده 1 


اشعار فروة بن عمرو ... نا 


اشعار عمرو بن عاص و و ی ی 


شعر حسان در مدح علی (ع) هی نک ای کو رهب وه را و کی که سار تن مج ی ۵۱ 
ذکر اقرار سعد بن عباده بر خلافت علی (ع) مواقن حکم پیفمبر ۲۰ ۵ 
اشعار ولید بن عقبة بن ابی‌معیط.......... 

آغاز خصمی عمر با علی و عزم احراق خانه فاطمه 
طلب کردن ابوبکر علی (ع) را برای بیعت موافق روایت اهل مسّت و جماعت 
طلب کردن علی (ع) را به مسجد برای بیعت با ابوبکر به روایت مردم شیعی ...۶۲۰۰ 
اشعار ابن ابی‌الحدید ها مت ی و ما یه وید ۵ ۶ 


نهرست مطالب هفت 


حدیث سقیفه موافق عقیده شیعه ی 
اراده جمعی که ابوبکر را از منبر فرود آورند 
احتجاج خالد بن سعید با ابوبکر...... 
کلمات سلمان فارسی در رد ابوبکر و دم و نیک و ی او 
احتجاج مقداد با ابریکر. و و 
احتجاج بریده با ابربکر کی 
احتجاج عمار یاسر با ابوبکر. 
احتجاج ابی بن کعب با آبوبکر 
احتجاج ذرالشهادتین با بوبکر 
احتجاج ابالهشمبن یهن با اویکر 


احتجاج سهل بن حنیف یا ابوبکر. و 0 
احتجاج عشمان بن حتیف با ابوبکر کین 
احتجاج ابوایّوب انصاری با ابوبکر دی اد اش هت عم ۳۵ 
قالهابربکر از خلافت. ی 
گفتار دوم پار سلمان پارسی 5 ام هو یی و از وم شا که وی ره وس ۲ ۸ 


بردن علی (ع) را به مسجد پیقمبر برای بیعت با ابوبکر موافق روایت شیعی 
رفتن قتفذ با جماعتی به خاته علی (ع)... 


احتجاج علی (ع) و اصحاب او بعد از بیعت با ابویکر و عمر یو یی هی ۹.4 
ذکر بعضی از اخبار و احادیث که مردم شیعی بر اثبات مدعا از علمای عامه 

روایت کند ........- 
خبر سقط فاطمه محسن را. 
در اقتحام عمر به سرای فاطمه (ع) . 
ذکر احادیثی که منصوص است به خلافت امیرالممتین علی (ع) به روایت 


علمای عامه متخ ی رک وه میور وی یود وج ی ۱:3۹ 
احتجاج علی (ع) با ابوبکر به روایت علمای اثنی‌عشریه ۲ ی 


در بیان خلافت ابی‌بکر که فلته و خطیثه بود ... 


روایت ابوموسی در حسد ابویکر .. 
در ذکر غصب قدک از فاطمه (ع) 
در اثبات خالصه بودن فدک.... 


ذکر اخراح توس ۳ ۱۴۳ 
ذکر خطبه‌ای که فاطمه (ع) هنگام احتجاح با ابوبکر در مسجد رسول خدا 
قرائت فرمود یره و میتی کی وی نوم تاکن ومد تالک هي 1۳2 روز 
مکتوب علی (ع) به یو گر سس سس 18۱ 
آمدن علی (ع) به مسجد برای استرداد قدک.... ی ۱ 
مأمور شدن خالد بن ولید به قتل علی (ع) ‏ سسسسسستت ۱۶۶ 
ذکر حجٌتی چند که اين ابی‌الحدید موافق روایت عامه بر رد غاصبین فدک 
مرقوم داشته است ٍِ ۱ 
ذکر وفات فاطمه (ع) و غضب آن حضرت بر ابوبکر و عمر پن الخطاب ..............۱۷۲۰ 
خطبه علی (ع) هت هک واه اب وک کت هک ۱۷۸ 
مصحف قاطمه (ع) رت بر بت یت اوه 1۱۸ 
دنبالة وقایع سال یازدهم هجری پس از رحلت پیامبر (ص)........... ۱۸۳۰ 


خبر تشیید قواعد مملکت به دست ابوبکر و گسیل داشتن اسامة بن ید را 


طلب کردن ابوبکر» عمرو ین العاص را به مدینه.. 
طلب کردن ابوبکن ابان بن سعد را از بحرین ... 


وصیّت یگ به خالد ك مرتدان 
نامذ ابویکر به اهل ره . 
لوا بستن ابوبکر برای سرداران اسلام... 


فهرست مطالب نه 


ذکر رفعن خالد بن ولید به سوی اهل رده و مقاتلت او با طلیحه . هر ۲ 13 
قضه فجاه و نج سس با 
ذکر سَجَاح دختر حارث موصلی و دعوی نبوّت او هک ی ۳ ۱ 
ملاقات سجاح با مسیلمه . کب شوم وی ی ۱۷ 
قتل سلمی بدست خالد بن ولید وت و ی ۷۱۳ 
قتل مالک ین نویره بدست خالد بن ولید . ۱۳ 


خبر علقمة بن علائه . ۳۳۰ 


خبر قرو بن هبیره.-... ۳۳۲ 
وقایع سال دوازدهم هجری. ۳۳۳ 
رزم خالد بن ولید با مسیلمة کذاب ره ۲۲۳ 
قتل مسیلمه بدست وحشی ۳ ۳۳ 
صلح خالد بن ولید با مردم بنی حنیفه ی 
تزویج خالد دختر مجاعه را بوک وی تایه ی ار بیج ع ت۳2 ۷ 
خبر ارتداد اهل بحرین و مقاتله مسلمانان با ایشان را 
سفر علاء بن حضرمی به یمن ۳ 


مقاتلت مسلمانان با مرتدان مَهره و مان 


مأمور شدن عکرمة ین اپی‌جهل به جنگ اشعث .تسس ۲۷۱۰۰۰ 


مقاتله عکرمة بن ابی‌جهل با مردم قبا. 
مقاتلاً عکرمة بن ابی‌جهل با اشعث بن قیس .. 
امان یافتن اشعث بن قیس و تزویج او در مدینه خواهر ایوبکر را ۱۳۷۹ 


ده 


تصمیم عزم ابوبکر در فتح بلاد عجم و تحریض او مثنی بن حارثه را به 


ناسخ‌التواریخ 


جنگ عجمان. مت هوجو و رای ی و سس و بر ۱۳۸۳۳ 


خبر خالد بن ولید با عبدالمسیح بن بقیله و 
سفر بلال پن رباح به جانب شام در سال دوازدهم هچری.............. 


وقایع سال یز شهم هچ رگا سس سس ی ۱ 


تصمیم عزم ابوبکر به تسخیر ممالک شام و قتال مسلمین با ابطال لشکر روم 


۱۳۸۸ 


۳۹۳ 


در سال سیزدهم هچری موه اه توا مود ول اه هام ماه اه عم ما ۹۳ 
نامه کردن ابوبکر به مردم یمن و طلب کردن لشکر یمن را برای جهاد با کفار روم ...۰ ۲۹۶۰ 
آمدن ذوالکلاع حمیری به مدینه روت ینوا مهد ی سر هه رد ۲۹ 
رسیدن قیس بن هبیره هر( 
رسیدن حاسر بن سعد الطائی هی اهاو نی مهم ی مها اه هو دی هبو :۹ ۱۲ 
رسیدن جندب بن عمرو درسی و آبوهریره . ۹۹ 
رسیدن قشم بن اسلم سس ۳۹۹ 
مأمور شدن یزید بن ابی‌سفیان و ربيعة بن عأمر........... ۳۰۰ 
لشکر فرستادن هرقل به دقع عوب...... ی ۳۰۱ 
هزیمت لشکر روم در تبوگ ........ ۳۰۳ 
رفتن ربيعة بن عامر به لشکرگاه روم موه ۳ 
قتل سپاه روم بدست مسلمین ی 
آوردن شداد ين ارس غنائم روم را به مدینه..... 7 ۳۰۷ 
طلب کردن ابویکر لشکر مکه و طایف را ... . . ۳ 
آمدن ضحاک ین سفیان با بنی‌کلاب یه مدینه .. ۳۹ 
سپهسالاری ابوعبيدة بن جراح بر تمام لشکر ۳ 
سرداری سعید ین خالد و عزل او یی ۰ :۱۳۷ 
سرداری عمرو بن عاص 2 
نصیحت ابوبکر عمرو بن العاص را .. . ۳۱۳ 
سفر ابوعبیده به شام .. و ۳۴ 


سفر خالد ین ولید به عراق عرب........ 


۲ 


فهرست مطالب بازده 


آگاهی هرقل از قتل رومیان در تبوک 7 


لشکر فرستادن هرقل به دفع عرب اک ی و ورد رون موب ۱۳۱۶ 
جنگ عمرو بن العاص با رومیان یی و ای ره رس کوش ۲-3 


رسالت هشام بن عاص به نزدیک هرقل. ها هی جو هب دام زاس جیار وه دومع دی ۷/۸۲۹ ۱۳ 
مأمور شدن خالد بن ولید به سپهسالاری جنگ روم و عزل ابرعبیده جراح ۱ 
فتح ارکه و ایکه و سخته پدست خالد بن ولط ‏ ۳۳ 
صلح خالد با اهل تذمر یاوه وی ره یگ و و سم در ۱۳۳/۸ 
رسیدن خالد بن ولید به شهر پصری ..-..... ۱ 
آگهی هرقل از رسیدن خالد بن ولید . هو مج وهی ماو ونوی مزپو م 1ظ ۳۴ 
ترساندن جرجیس تصرانی» خالد بن ولید را از جنگ .سس ۳۴۵ 
رسیدن ابوعبيدة پن الجراح در کتار دمشق به لشکرگاه خالد بن ولید ورد :۲ ۵ ۱۳ 
جنگ ضوار بن الاژور و گرفتاری او..سسس سس ۳۵۸ 
جنگ خواهر ضرار در جستجوی برلدر..... 
خحلاصی ضرار بدست لشکر اسلام 

آگاهی خالد پن ولید از لشکر روم در اجنادین .. 
اسیر شدن زنان مسلمین بدست رومیان....... : 1 ۳۶۷ 
مقاتلت خالد و سرداران اسلام در اجنادین با سپاه روم ۰ ۳۲ 
رسالت بطریق به نزد خالد پن ولد سس ۳/۴ 
ذکر مقتولین لشکر عرب و سپاه روم ...سس ۳۷۸۰۰ 


دوازده ناسخ‌التواریخ 


نامه کردن خالد بن ولید به ابربکر بن ابی‌قحافه از جنگ اجنادین و نصرت مسلمین ...۳۸۴ 


رفتن خالد بر سر دمشق....... با 
پررش دادن عرب بر سر دمشق .. 
کور شدن توما به خدنگ مسلمانان 
نامه توما به هرقل از برای صلح با عرب.. 
مصالحه مردم دمشق با ابوعبیده جراح..... .. هن ۳۵۵ 
فتح شام به دست خالد بن ولید و ابرعبيدة پن الجراح. را 
اسیر شدن دختر هرقل بدست خالد . ( 
آزاد کردن خالد دختر هرقل را..... ۸ 
ذکر رنجوری ابوبکر و انتقال او از این جهان فاتی به سرای جاودانی و 
مدّت خلافت ابوبکر و و اه ای ی ۳ ۱۳۱ 
وفات عتاب بن اسید و ایرقحافه ۴۳۱۵۰ 
۴۱۵۰ 
۴۱8 


بسم الله الرحمن الرحیم 
[مقدمه] 

حمد و ثنا جزبر آفریننده؛ حمد و فناء کذب و بهتان است و سپاس و ستایش جز 
بر آموزگار ستایش؛ و سپاس غیبت و حرمان» مقدری که ضجیج ! ملایک مقرّب در 
ارایک معلّق همه تسبیح و تهلیل اوست و حدیث نفوس قدسیّه در حظیرة قدس 
همه تقدیس و تبجیل ای صامت و ناطق در نوم و یقظه شکر او گویند و شم لا 
یم ساکن و متحرک در گاه و بیگاه ررروضه قرب او پویند وه لا یهن چون 
قاید عظمتش نهیب کند نمرود عنیف را از پشه ضعیف نتوان دانست و چون اشعهً 
۱ ی 1 

ش موجود واه عمیث عیْ لا تره هو مین مغبود و بل ان مشود 
وش الْعَریٌ لْمْتعال افش پصفات أجما ‏ لجلاي وشوو الم غلن 

ع و عَّه ز خلبقیه لوا مسا بوصل 
اهر بلج اي بالضباح ال مه 

و هس 
مبرهن است که اگرچه پادشاهان به شمایل انسانی با مردمان یکسانند» اما به فضایل 
نقسانی دیگر کسانند» همانا تلالی فلق را از لیالی غسق, و تسویفات شیطانی را از 

تشریفات سلطانی» و مطامع دنيّه را از مطاعم هنیّه توان دانست. 

کار پاکان را قیاس از خحود مگیر 

لاجرم این جمع همه شمم محافل ممکنات. و قیل قبایل موجوداتند. خاضّه 

پادشاهی که در عنوان امر و عنفوان عمر با کزمی شهیر. و کرامتی جهیر حریمش از 


۱. ضجیج: ناله و فریاده ترس و بیم مشقت. 


ناسخ‌التوار بخ 


رذایل مصون» و ساحتش به فضایل مشحون. زلال بلارکش در جام جافی سم ناقع» 
و نيران ناوکش در جان جانی سهم وافع؛ و کرم بهائه‌جویش درم دفاین مکتومه را به 
نعل بهای زایر دهد و طبع جود فرمایش کلید خزاین مختومه را به دست سایل نهد. 

هو شلطان الوری» و اَذّالّری؛ و الجم الّاهر و البحر الرّاخر و الطّورالباذخ؛ و 
الطود الشامخ جابر کسر اکاسره: کاسر جبر جبابره غوث ام عیث کرم» فخر 
السلاطین, نصرةالدّنیا والدین الشلطان ناصرالدّین شاه قاجار حرّس الّه ملکه و 
اجلاله و اب افضاله و اقباله. 

همانا این معنی روشن است که بر پادشاهی که بی‌مشیّت او هیچ کاری تمشیت 
نیذیرده و بی‌اراده او هیچ امری آماده نگردد؛ واجب نشده است که زحمت را بر 
راحت. و تعب را بر طرب» و رنج را بر گنج و نیش را بر نوش اختیار کند» و این 
پادشاه عادل باذل که خحدایش حافظ و ناصر باد» اکنون از ده سال اقزون است که 
تمامت کلفت مملکت و مشاغل دولت را بر حویشتن نهاده, از بامداد تا بیگاه افراد 
رعیّت و سپاه را نعود حال پرس کند و به حویشتن حکومت فرماید تا چندان آگاهی 
بدست کرد که مکتومات تمام عشایر: و مکنونات جمیع ضمایر در حضرتش 
مکشوف افتاد؛ و نقد و زیف هر یک را کرت بعد کرت دست فرسود محک ساخت. 

این وقت تا تن را از زحمت آسایشی دهد و قوی را به آسایش فزایشی فرماید» 
از میان مردم ایران خوامست کسی را برگزیند که به سلامت فطرت. و اصابت فکرت. 
و سماحت طویت. و رجاحت رویت. از میان مردم چون بدر در میان انجم نمودار 
باشد» پس به الهام دولت؟ و حکم تجربت. مفخر ایران و ایرانیان مطمح انظار پیر و 
جوان, کارنامه وزرای کارگزان بارنامة امرای والاتبار, قواماً للتّرف وال وكة والدّولة 
نظاماً للملک و المملكة والسلة. جناب اجلٌ اکرم انخم؛ میرزا یوسف 
مستوفی الممالک را که پدر بر پدر وزیر سلاطین فاجار و پناه امرای نامدار بودند به 
دست اختبار اختیار فرمود تا اطاعت او بر بزرگان ایران عار نباشد. و حکومت او بر 
ایرائیان بار نگردد. 

با اعتصام به معاقل عدل و داد و انفصام از مشاغل عنف و فساده کتاب مکارم را 
به تشره اکارم ملمع ساخت. و قلاید معالی را به فراید لالی مرضّع فرمود. کلماتش 
در قبض و بسط مملکت فرقان ساطعء و برهان قاطع است. و مقالاتش در حل و 
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عقد دولت ترجمان چارم کتاب و انی فصل الخطاب. 

دانا وزیری که در نظام کشور و قوام لشکر با قرطاس و قلم آن تواند کرد که 
صاحبان سر پاس و علم نتوانند» حکم نافاش در کار دین و دولت. دندان شیر و 
زخم شمشیر است؛ و کلک نزارش در تسخیر بلاد و توفیر طریف و تلاده چون 
سحاب نیسان و نیزه رستم دستان. 

ملتمس از حضرت آله چنان است که این شاهنشاه جم جاه, جاودانه زیشت 
مملکت و زیب گاه و این وزیر کارآگاه در حضرت او مشیر پیشگاه باد. 

اکنون مکشوف می‌داریم که بعد از آنکه جلد اول و دوم از کتاب اول 
ناسخ‌التواریخ و دیگر کتاب تاریخ قاجاریه و دیگر کتاب براهین‌العجم از تصنیف و 
تألیف من بنده به زیور طبع محلی گشت. ابتدا کردم به تألیف و تصنیف مجلد اول از 
کتاب دوم ناسخ‌لتواریخ که مشتمل است بر احوال رسول خدا نو ملوک روی 
زمین از روز هجرت آن حضرت از مکّه معظمه به مدینه مکرمه تا گامی که وداع | ین 
جهان گفت. 

واز پس آن مجلد دوم را ازکتاب دوم نگاشتم و آن مشتمل بر پنج کتاب است: 
نخستین کتاب ابوبکر؛ و دیگ رکتاب عم و دیگ رکتاب عثمان؛ و دیگ رکتاب 
اصحاب رسول خداء و دیگ رکتاب امثال عرب. 

ر از پس آن شروع کردم به مجلد سیم از کتاب دوم ناسخالتواریخ و آن نیز شرح 
احوال علی آمیرالممنین لق و ملوک روی زمین است و مشتمل است بر چهار 
کتاب: نخستی نکتاب جمل و شرح حال ناکثین و دیگ رکتاب صفین و شرح حال 
قاسطین» و دیگر کتاب خوارج و شرح حال مارفین؛ و دیگ رکتاب شهادت و شرح 
حال تابعین. 

و چنان افتاد که اين کتب بدیع که صنیع قوة عاقله و ناطقه بود سالی چند رهينة 
دارالطباعه گشت. و از صنعت انطباع معوّق و معطل ماند. و خاطر من که گنجور این 
اوراق است از این روی رنجور گشت تا چرا اين کالای نفیس که تاکنون در هیچ 
دولتی و ملتی دست هیچ مرد هنر بدان ظفر نیافت به سعایت حاسد کاسد گشت و 
این مجموعه دانش و بینش که کارنامه ابداع و اختراع است چون افتاب ضیابخش 
آقاق بایست بود چون شاه در عری و ماه در محاق اوفتاد. 


۴ ناسخ‌التواریخ 


از میانه فرمانگزار مملکت کرمان و سیستان و بلوچستان و سردار عساکر آن 
سامان جناب محداسمعیل خان‌وکیل الملک که میدان جلالت و مروت را مرد و 
جهان جوانمردی و فترّت را فرد است. نیکوتر یادگاری از بزرگان سلف و آباء و 
اجداد کرام را پهتر علف است؛ و در تقدیم حدمت شاهنشاه ایران جان و مال را 
وقعی نگذارد و در ترویج شریعت غرّا هیچ مشکلی و معضلی را به چیزی نشمارد. 
خاص برای ابقای نام دولت و احیای آثار ملت مخارج طبع این کتاب را از آلچه 
تاکنون نگارش یافته که از پنج شش هزار دینار زر سرخ افزون بود دریغ نداشت» و 
این کمتر عطیتی است که طبع کریم او بذل فرمود» چه کمترین بار بر او را به رواحل 
کثیره نتوان حمل نمود. 

کتون ده و اند سال می‌رود که در مملکت کرمان نافد فرمان است. نخستین 
زایرین و مجاورین اماکن مشرقه را چه صغیر و چه کبیر یک به یک را در قلم آورده و 
در وجه هر یک عطائی مقرّر کرده تا ولی نعمت ممالک محروسه ایران وارث 
مملکت جم ملک الملوک عجم را به دعای خیر یاد کنند و دوام دولت او را از 
عدای بخشنده خواهنده گردند» و بزرگان درگاه پادشاه و صنادید سپاه را تا رسته 
عوانان و فراشان را همه ساله متحف و مهدا متواتر دارد و هر کس را جداگانه 
ارمغانی به رایگان فرستد. و این جمله را از عین مال خویش به خرج برد و از منافع 
تجارت و زراعت بدست کند و لحظه‌ای از رعایت رعیّت خویشتن‌داری نفرماید. 

در تقدیم خدمت پادشاه و نظم امور رعیّت و سپاه از صبحگاه تا نیمه شب 
آسایش و آرامش را بر نحود حرام کرده و بار عام در داده: وضیع و شریف؛ قاصی و 
دانی بی‌زحمت دربان و مت حاجب به حضرتش راه جویند و آنچه در دل دارند 
گویند. از این همه رنج رنجه نشود و دل در شکنجه نيفکند, از در حفاوت و رأفت 


۱. محمد اسماعیل خان وکیل‌الملک جدّ خاندان اسفندیاری کرمان که از شعبان ۱۲۷۵ ه تا 
۳ ه. ق نایب‌الحکومه کرمان بود و از آن پس تا ۱۶ جمادی‌الاخری ۱۲۸۴ ه. ق که 
درگذشت. حکمرانی آن ایالت داشت. وی در ۱۲۷۶ ه که وزارت کرمان داشت ملقب به 
وکیل‌الملک گردید و در ۱۲۸۲ هافزون بر لقب وکیل‌الملکی به لقب سرداری نیز ملمّب شد و 
از اين تاریخ او را وکیل‌الملک سردار یا سردار محمد اسماعیل خان وکیل‌الملک خطاب 
می‌کردند. وکیل‌الملک در ۱۲۸۳ به جای کیومرث میرزا عمیدالدوله نو عباس میرزا 
نایب السلطته حاکم کرمان و بلوچستان شد. 
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چنان کار به عدل و نصفت کند که دلهای مرده را زنده کند و مردان آزاده را بنده 
فرماید و از خواص و عوام در تکریم و تعظیم خویش جز سنّت سلام که طریقت 
خیرالانام است چیزی نخواهد. و هیچ کس را در محضر خویش بر سر پای ایستاده 
نکند با همه کس خوش بنشیند و خوش بگوید و به نرمی دل او باز جوید مانند دو 
رفیق متفق و دو مشفق موافق کار کند. 
با این همه مدارا و ملایمت در تمام مملکت از بیم سطوت و صولت او گرگ با 
میش خویشی کند. و صعوه از شاهین پیشی گیرد. سارقان و صعالیک سیستان و 
رهزنان و قاطعان طریق بلوچستان. مسالک را مهالک خوانند و معاپر را مقابر دانند 
چنین کنند بزرگان چو کرد باید کار 
همواره درظل شاهنشاه قدردان شاد خاطر و کامران باد. 


کتاب 
ابوبکر بن آبی قحافه 


تعریف اجماع 
موافق رأی علمای سنّت و حماعت 


بنده یزدان و چاکر سلطان محسّدتقی‌لسان‌الملک‌مستوفی دیوان اعلی چنین 
می‌نگارد که چون از مجلدات کتاب اوّل و مجلّد ال از کتاب ثانی ناسخ‌التواریخ 
بپرداختیم به فضل خدا و بخت خداوند شروع به مجلد ثانی از کتاب ثانی خواهیم 
نمود و چون بدایت سخن به خلافت ابوبکر بن ابی فحافه" می‌شود. صواب چنان 
می‌نماید که خلاف علمای اثنی‌عشریه در حلافت ابوبکر با اهل سنت باز نموده 
آید. همانا اقوی دلیل علمای عامه در خلافت ابوبکر اجماع امّت است و مردم 
شیعی این سخن را استوار ندارند و بر بطلان این دعوی هم از سخن ایشان بر ایشان 
برهان آرند. 

گویند: به عقبدت علمای سّت و اصولبین آن جماعت. اجماع عبارت است از: 
اتفاق جمیع اهل حل و عقد و تمامت مجتهدین و علمای مسلمین در امر واحد در 
وقت واحد و همچنان در مختصر عضدی از برای تحقیق اجماع شرایط نهاده‌اند و 
بر این سخن همداستان شده‌اند. 

گویند: اول بدانیم اجماع ممکن است يا محال باشد! در صورتی که ممکن باشد 
بدائیم متحقق می‌شود یا نمی‌شود و اگر متحقق شود آبا از برای امری حجٌت باشد 
يا نباشد و اگر حجّت باشد آیا باید آن اجماع به تواتر ثابت گردد یا تواتر لازم ندارد. 

همانا در میان علمای عامه در جمیع اين تردیدات تشاجر و تنازع است و از برای 
خلافت ابویکر اثبات جمیع اين مراتب بر ایشان واجب باشد. 

و همچنان علمای عامه با یکدیگر از در خلاف بیرون شده‌اند که از پس آنکه 


۱. قحافه به ضم قاف و تخفیف حای مهمله است (س) و نام ابوقحافه: عثمان بن عامر است. 


شا ناسخخالتواریخ 
اجماع صورت بندد و ثابت شود آیا این اجماع به تنهائی حسّت باشد يا بابد بر 
زیادت به سندی استوار شود. 

آن جماعت از اهل سّت که اجماع را بی‌سندی حجّت ندانند اجماع در حلافت 
ابوبکر را بدین سند منتهی دارند گویند: رسرل خدا ابوبکر را آنگاه که مربض بود 
مأمور به صلاة فرمود و قیاس گیرند از آنجا به حلافت ابوبکر و ما آذ صورت صلوة 
را بعد از تخلف از جیش اسامه در مجلد اول از کتاب ثانی رقم کردیم. 

اکنون از فساد آن در می‌گذریم قیاس حجت نخواهد شد پر فرض اثبات آن صلوة 
به طریق عامه چه علّت در اصل که صلوة باشد با فرع آن که خلافت است مساوی 
نیست؛؟ زیرا که علمای عامه صلوة را در حلف هر صالح و متّقی و هر فاسق و فاجر 
جایز می‌دانند و گویند: از شرایط خلافت عدالت و شجاعت و قرشی بودن است. 

و در صورتی که تمامت این مقدمات را گردن نهیم به اتفاق علمای عامه و 
تمامت اعل سّت و جماعت در خلافت ابوبکر اجماع صورت نبسته است؛ چه 
علی 4 و تمامت بنی‌هاشم و سعد پن عباده و اولاد و اصحاب او و دیگر مردم از 
انصار سر برتافتند» چنانکه به تفصیل مرقوم می‌شود. 

مردم شیعی گویند: علمای عامه از برای تشدید امر ابی‌بکر متحمل محالی چند 
شده‌اند که خردمند را هرگز پسند نیفتد چنان که ملاسعد تفتازانی در «شرح مقاصد» 
می‌گوید: واجب نیست که از برای خلافت شخص مردم فراوان انجمن شوند بلکه 
اگر یک تن که مطاغ باشد بیعت کند کافی است. 

ای عجب که فعل یک تن را برای تصرف در نفوس و اموال و اعراض مردم کافی 
دانند چنان که در حلافت عثمان در آزای اجماع اهل مدینه و مردم ساير بلاد انجام 
امر به تصدیق عبدالرحمن بن عوف منوط و معتبر گشت. 

فخر رازی در کتاب «نهایةالعقول» گوید که: اجماع در خلافت ابوبکر رنگ نبست 
تا آنگاه که در علافت عمر بن الخطاب سعد بن عباده وفات کرد. از این سخن 
واجب شود که ابوبکر مادام که زنده بود به راستی خلیفتی نداشت و حکومت او از 
در جور بود. 

و دیگر بلاذری در تاریخ خویش رقم کرده که سعد بن عباده سر به خلافت 
ابربکر در نیاورد و با عمر نیز بیعت نکرد لاجرم عمرء خالد بن ولبد و محمّد پبن 
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مسلمه الانصاری را بفرمود تا به طلب او بیرون شدند و در معبر او کمین نهادند و 
روزی فرصت بدست کرده کمان‌ها به زه بردند و هر دو تن به یک بار خدنگ‌ها به 
سوی او گشاد دادند و هر دو تیر بر قلب سعد آمد و در گذشت و از پس قتل او به 
زبان‌ها انداختند که او را جن کشته است و این شعر را از زبان جن جعل کردند: 
قد نا سید اور یج شَغد بن عباقه . فرمیناه بسَهمیّن فلم بخطا قواةه 
علمای انی عشریه ۳ که: اجماع در خلافت ابوبکر چنان باشد که مردم 
انجمن شوند و یک تن از سلاطین جوررا به سلطنت بردارند؛ اگر این گونه اجماع به 
صحت مقرون باشد اجماع مردم در فتل عثمان سخت‌تر از اين بود و هیچ کس او را 
نصرت نکرد چندان که اهل و عشیرت او از نصرت او دست باز داشتند با اینکه اگر 
خلیغة به حّ بود جهاد در راه او واجب می‌نمود. 

اگرگویند او خود مردم را از منازعت و مبارزت ممانعت فرمود ما نیز گوئیم: علی 
یذ اصحاب خود را از مقاتلت باز داشت 


۴ ناسخالتواریخ 


جای دادیم و رسول خدای را نصرت کردیم. ا: ین مکانتی و منزلتی است از برای ما 
که از فضیلت مجرت فزونی دارد و در قرآن مجید آیتی چند در شان ما فرود شده که 
ایشان را آن بهره نباشد و اين مهاجریان کاری در دین نکرده‌اند که ما مثل آن نکرده 


با 
و این هنگام جوانان انصار به روش جاهلیت از برای سعد بن عباده انشاد رجز 
می‌کردند و همی گفتند: 
یا سَفد نت الْمَوجا و شَغرک المرعل! 


و تخلک ارم" 
با این همه کار بر سعد بن عباده راست نایستاد چه جماعت انصار در خلیفتی او 
متفق‌الکلمه نبودند. گروهی دل با علی مرتضی داشتند و جماعتی ابوبکر را 
می‌جستند و جمعی از مردم قبیله اوس بر حزرجیان حسد می‌داشتند و رضا 
نمی‌دادند سعد بن عباده را که سیّد قبیلةً حزرج است در مسند خلافت جای کند و 
برخی لاابالی سخن می‌کردند و سخن را عریان نمی‌آوردند چنانکه ابوالهیثم بن 
التیّهان این شعر بگفت: 


اشعار 
ابوالهيثم بن الّبهان 
مک لاد 1 توح ۳ 
آلا مد آری اد الْتی آم بح و اد المتنایا للرجال بمضر 


تکلم آغل الکثر من بند ذلة و عَة ماد ان فیها و مد 
له آشنافب من الحُثر کلم یوخ عَلیا بالشّنان و بفتدی 
کارا رود باق و کل کنو شایث شتَرٍّ 

و اوعد کَدّات لیماتة جَهرة و فلت فیها بّلسان و یلید 
و ما تحْ ان لم یسم ال گرا بخیر ریس کلها بَعْدٌ آشتد 


۱ مرجّل: یعنی شانه زده شده. 
۳ ی تو شانه زده و رقیب تو مطرود باد. 
۳ مرصد: یعتی 
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اه علعآر لین و لام ین عَد 
وٍ ۷ َکذابٍ الیماتة عَلی الّاس طرَا انا و الم 


از ی 
ترسایان و منافقان سر به طغیان پرآورند و مسیلمه کذاب از در فساد و عناد بیرون 
شود صورت فردا را در آینه امروز باز بینید و کار امروز به فردا ميفکنید اگر یک تن 
از شتاختگان قریش تن به رنج در دهد و این حمل بر خویشتن نهد باشد که این دین 
بهاید و اين تشتت آرا فراهم آیده اینک چشم آن دارم که علی + بن ابی‌طالب يا پسر 
ایوقحافه و اگر نه عمر بن الخطاب یا عثمان بن عفان و با یک تن از بزرگان انصار 
شبان این گله و راعی این رمه گردد واگر نه ازاين پندارهای آشفته وکردارهای در هم 
رفته ايمن نتوان بود. 


کلمات ذوالشهاد تین 


از پس او َرْیْمَة بن ثابت که دوالشهادتین لقب داشت برخاست و گفت: ای 
معشر انصار خویشتن را واپائید و در کار عویش ژرف بیندیشید و اين بدانید اگر 
آمروز فریش بر شما فرمانروا گردند در دودمان ایشان تا قيامت این حکومت بپاید. و 
در روزگاران دراز فرزندان شما را به تکالیف شایگان زحمت کنند و چاره نتوانند؛ نه 
آخر شما انصار دین و امینانٍ رسول امین باشید. ارض شما دار همجرت و خانة شما 
خوایگاه واپسین پیغمبراست» این آرزوهای و 
همداستان شوید و یک تن از انصار را که ستوده مهاجرین و سزاوار این مکان باشد 
احتیار کنید و اين مکالمه را به خاتمه باز دهید. 

انصار به یک بار بانگ برداشتند و گفتند: صدقت و بالحق نطقت. راست گفتی و 
سخن به راستی آوردی, امروز سعد بن عباده سیّد سلسله و قاید قبیله است ما او را 
به ریاست پرداريم و سیاست او راگردن نهیم. 


۶ ناسخ‌التواریخ 


کلمات 
سید بن خضیر 


أسیلٍ بن حشَیر انصاری آژسی نگریست که سخنان ذوالّهادتین بازار خر جیان 
را بر وفق کرد بعید نیست که سعد بن عباده به خلیفتی پیغمبر موفق گردد: پس 
برجست و به پای ایستاد و گفت: يا معشر الانصار خداوند نعمت خویش را بر شما 
بزرگ داشت و شمارا به نام انصار نامبردار فرمود. بازگشت پیغمبر به شهر شما افتاد 
و قبض پیغمبر در میان شما بهر شما گشت. کفران نعست مکنید و خسران کفران 
مبرید» جامه خلافت را بر قامت قریش بریده‌اند و این شرافت را خاص ایشان 
دیده‌اند» طریق مناطحت و مکارحت مسپارید و این کار را بیرون مناجزت و 
منازعت بدیشان گذارید» پس هر که را مطاع خوانند مطیع شوید و هرکس را واپس 
دانند وضیع شمارید. 

این سخن بر طبع انصار خاضه خَرّرجیان ناگوار افتاد او را زجر کردند و سقط 
گفتند و از چنین اندیشه‌ها دفع دادند. 


کلمات 


بشیرین سغد الاعور الانصاری که سید قبیله رس بود هرگز رضا نمی‌داد که سید 
بن خی را جماعت زرح فرسایش شناعت دهند و اعداد امر سعد بن عباده کنند 
پس برخاست و سخن را به صورت حکمت تمویه کرد و در معنی مردم را به فساد 
کار سعد تنبیه داد. 

گفت: ای معشر انصار, ای جماعت آوس و خر ای قبایل نجٌار و غفاره شما را 
میآگامانم دانسته باشید که پشت قریش با شما استوار است و شما را با قریش 
استظهار آنچه شما در راه خد! رنج بردید و شکنج دیدید خداوند بر زیادت شما را 
رحمت کرد و نعمت داد اکنون اين امر خلافت یا خاص شماست و اگر نه بهر 
قریش است. در هر حال از طریق سلامت به یک سوی نشوید اگر خاص شمامست 
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دمن کنیه وبا ریش گذارید باکر خامی قرج باشاد! آن مردم نباشید که خدای 
فرماید: بدا نله کثراً و أعوا تب دارالتوار ۱ نعمت خداوند را به کفران بدل 
کردند و مردم خود را به جهنم جای دادند. 


کلمات 
عویم بن ساعده 


چون سخن بشیرین سَفّد به نهایت شد. شُوَیْم بن ساعده به مساعدت او 
پرخاست و گفت: ای جماعت انصار شما اول کس بودید که نصرت دین کردید وبا 
دشمنان دین طریق مناجزت و مبارزت سپردید و در بذل مال و جان دریغ نخوردید» 
امروز اول کس مباشید که با بزرگان دین از در کید و کین بیرون شوید؛ اکننون با 
خویشان پیغمبر در طلب خلافت ساز مخالفت منوازید که دعوت ابراهیم ایشان 
راست و خلافت خحاص خاندان نبوّت است. پس کار را چنان خواهید که عدای 
خواهد و این ودیمت را بدان جا سپارید که خداوند فرماید. 


کلمات 
معن بن عدی عجلانی 


این وقت معن بن عدی که با ابوبکر رغبتی داشت فرصتی بدست کرد برخاست 
وگفت: ای معشر انصار بسیار سکن کردید و فراوان گفتید و شنیدید از این جمله 
چه برآمد؟ اگر بیرون قریش این خلیفتی حاص شماست آن جماعت را بخوانید تابا 
شما بیعت کنند و اگر ایشان راست برایشان میاغالید " و چندین ناسخته " مسگالید ۲. 
بالجمله انصار از این گوئه سخن می‌کردند و اب ین محاوره و مناظره » ارزوی سعد بن 


ً سور ايراهيم آیه ۲۸ : تعمت خدا را کفران کردند و قوم خود را به نابودی کشاندند. 

۲ آغالیدن: به معنی تیز و تند کردن مردم است به جنگ؛ و خصومت افکندن میان مردم. 
۳ سخته: یعنی سخنی سنجیده. 

۴. سگالیدن: یعتی دشمنی و خصومت کردن, و فکر و ائدیشه نمودن, و سخن بد گفتن. 


1۸ ناسخ‌التواریخ 


عباده را تسویف می‌داد و کار به تأخیر می‌انداعت. 


[ورود بررگان قریش 
به سقیفه بنی‌ساعده] 


از آن سوی شغيرة بن شعبه این بدانست و به نزدیک عمر بن الخطاب شتاب 
گرفت و گفت: چه آسوده نشسته‌ای اینک سعد بن عباده در سقیفه بنی‌ساعده از 
وجوه انصار انجمتی ساخته و در طلب خلافت کار به محاورت و مشاورت انداخته. 
بعید نیست که هم اکنون خبر بیعت و متابعت او در رسد و کار از دست و دست از 
کار بعید افتد. 

عمر چون بشنید سرش خیره شد و به قدم عجل و شتاب بشتافت و دست 
ابوبکر را گرفته طریق سقیفه پیش داشت. ابوعبيدة بن الجرّاح از قفای ایشان در تک 
و تاز آمد و جماعتی از قریش از دنبال سرعت کردند و این جمله به سقیفه 
بنی‌ساعده در آمدند و بر یک سوی به صف بنشستند و ساعتی چون مردم غم آکنده 
و افاعی زخم خورده خاموش بودند و بر یکدیگر همی نگریستند. 


کلمات 


اول کس که دراين انجمن سخن کرد ثابت بن قیس بن شمّاس انصاری بود و او را 
خطیب انصار می‌نامیدند. پس بر پای خاست و بانگ پرداشت که: ای جماعت 
مهاجران سخنی می‌گویم که در پرده نترانید گذاشت. شما نیک دانید گاهی که 
رسول خدا بعئت یافت در شهر مکه که مولد و منشاء او بود جای داشت. خویش و 


عشیرت او به تمامت درگرد او جای داشتند چندان که ایشان را دعوت با دين کرد 


منسوب داشتند چندان که رنج و شکنج می‌برد خداوندش به صبر و سکون فرمان 


می‌داد. 
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این ببود تا به فرمان یزدان با سرای همجرت تحویل داد و جهاد با دشمن فريضه 
افتاده چون شما به نزدیک ما آمدید با شما طریق مساوات سپردیم شما را در 
خانه‌های خود فرود آوردیم و در بهتر جای. جای دادیم و اموال خود را باشما 
قسمت کردیم و از بذل جان در راه دین خویشتن‌داری روا نداشتیم. ترک سرگفتیم و 
قدم در آب و آتش گذاشتیم» مائیم انصار خداء مائیم لشکر خداء مائیم که از بهر ما 


1 1 میرن عن هار یم و لا تجذون فٍ طذررهم حاجا 
آوثرا و یرون عل آنفیهم و لو کان پم خُصاصَ ! خلاصه سخن آن است که 
می‌فرماید: انصار که خداوند خانه و ایمان بودند دوست می‌داشتند مهاجرین را که 


به سوی ايشان همجرت کنند و مهاجران را بر خویشتن اختیار می‌کنند و حاجت 
خویش را فرو می‌گذارند و در اسعاف حاجت مهاجران رنج می‌برند. 

آنگاه گفت: از این گونه فراوان خداوند ما را در فرآن مجید یاد کرده و فضایل ما را 
بر شمرده., کسی را نیروی آن نیست که انکار این فضایل کند و این شرف را از ما به 
یک طرف افکند. امروز پیغمبر به سرای دیگر تحویل داد و مردی را بر ما نگماشت 
و ما را با کتاب و سنت باز گذاشت. همانا خداوند این امت را بر ضلالت جمع 
نگرداند چنان که رسول خدای فرماید لا یجتمع أّتی علی ضلل. پس انصار خدا 
ی و ی میت 
خردمندان دارید بگذارید و اگر نه از در لجاج احتجاج مکنید و از طریق انصاف 
انحراف مجوئید. 


کلمات ابوبکر 


عمر از آن عجلت که در طبیعت داشت خواست آغاز سخن به پاسخ کند ایویکر 
او را فشار کرد که بباش و خود برخاست و روی فرا ثابت آورد و گفت: تو چنینی که 
۱ سورءٌ حشر آیه ۹: آنان که پیش از مهاجران در دیار خود بوده و ایمان آورده بودند کسانی را 


که به سریشان هجرت کنند دوست دارند و در دل خود حسدی از آنچه به مهاجران داده شود 
احساس تمی‌کنند و آنان را بر خود مقدم می‌دارند, هر چند خود فقیر باشند. 


۲ ناسخ التواریخ 


گفتی و قرم تو صد چندین‌اند» فضایل شما را پوشیدن در نهفت آفتاب کوشیدن 
است. هیچ کس را رسد که مکانت و منزلت انصار را انکار کند و ایشان را از آن مقام 
منیع و منزلت رفیم دفع دهد اما ما آن مردمیم که خداوند ما را به فضایل بلند 
ا سق تک وهای کي ای از و 

للم الهاجرین ین آخرجوا من دیارهم و آفراهم ون نضلاً من الم ز رضواناً و 
رون اه و شوه ولیک هه الضاوفون خلاصه معنی چنان است که: این مسکینال 
که از پند مال و منزل بیرون جستند و رضای ما جستند و خدا و رسول را نصرت 
کردند راستان حضرتند. 

و در جای دیگر می‌فرماید: یا با لین وا توا اه و کُوئوا قع الصاد: 

لاجرم قرمان دای رفته که شما با ما باشید و از پیروی ما تقاعد نورزید چه 


صادقین مائیی هان ای مردم بترسید از خداوند قاهر و غالب و سخن از در کذب 
مکنید» همانا دانسته‌اید که عرب شما را گردن ننهد و به خلافت سلام ندهد و این 
قریش در میان عرب به شرافت حسب و نسب ممتازند و به دعوت ابراهیم و 
فرزندی اسمعیل بی‌انبازه و من اين کار از بهر خویش نمی‌جویم اکنون از این دو مرد 
بزرگ یکی را برگزینید اینک عمر ب بن الخطاب و اگر نه ابوعبيدة بن الجراح بایک تن 
بیعت کنید و بیخ این مشاجره و مناظره را بزنید. 


جواب 
ثابت بن قیس, ابوبکر را 


چرن سخن بدین جا رسید ثابت بن فیس روی از ابوبکر برتافت و مهاجریان را 
میخاطب داشت و گفت: یا معشر المهاجرین شما بدین سخن که ابوبکر در حق عمر 
و ابوعبیده گفت رضا دادید؟ 


5 توهش آبه 1 راز از غناتم سهمی) از آن ققرای مهاجر است که از خانه و اموالشان بیرون 
رانده شدند آنها در پی فضل و خشنودی خدا هستند که خدا و رسولش را یاری می‌کنند. . آنها 
در حقیقت راستگویانند. 

۲ سور توبه آیه ۱۱۹: ای مومنان از خدا بترسید و با راستگویان باشید. 
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گفتند: سمعاً و طاعتاً به هر چه صدّیق فرمان دهد گردن نهیم. 

گفت: روا نباشد که شما ابوبکر را به نافرمانی پیغمبر نسبت کنید. 

گفتند: ما این نکرده‌ايم و هرگز بر صدٌّیق گناه نبندیم. 

این وقت ثابت بن قیس حجّت محکم کرد و گفت: ای مهاجران شما گفتید: 
رسول خدای در زندگانی خویش ابوبکر را به حکومت ما برگماشت و او را در تماز 
فرا پیش داشت و امامت امت را بد و گذاشت و این نکرد جز اینکه خلیفتی او را داد 
اگر چنین باشد از کردار پیغمبر مکشوف افتد که برگزیده مردمان ابوبکر است و بر 
غیر او خلیفتی حرام باشد» اکنون بگوئید چگونه ابوبکر از فرمان رسول دای 
بیرو شد و از خلافت دست باز داشت و پسر خطاب و ابوعبیده را که به حکم 
رسول خدا فرود او بودند فرمانروا خواست؛ عصیانی از اين بزرگتر ندانیم که شما بر 
ابوبکر بستید اگر این نیست ای معشر مهاجرین پس شما به رسول خدای عْ دروغ 
ٍ بستید و عاصی شدید آنجا که گفتید: پیغمبن ابوبکر را حلیفتی داد. 

اين هنگام مهاجران در پاسخ ثابت بن قیس بیچاره ماندند و سخن را دیگر گونه 
راندند گفتند: یا ثابت رسول خداء ابوبکر را حلیفتی نداد بلکه او بیمار بود از این 
روی ابوبکر به نماز ایستاد. 

ثابت بن قیس گفت: این سخن به راستی کردید چه آنگاه که ابوبکر در نماز بود 
رسول خدای افتان و خیزان به مسجد آمد و ابوبکر اين معنی را تفرس کرد و از 
محراب خویش را بدزدید و در صف نخستین با دیگر مردم رده بست و رسول 
خدای فرا پیش شد و نماز بگزاشت پس پیش‌نمازی پیغمبر را بود ه ابوبکر را. 

مهاجران گفتند: یا ثابت راست گفتی لکن ای معشر انصار شما دانید اول کس که 
خدای را به وحدانیت ستایش کرد و محمّد را به پیغمبری باور داشت ال و 
عشیرت او بودند. لاجرم خویشان نزدیک او در این کار از دیگر مردم سزاوارترند و 
شما انصاف کنید و در طلب خلافت طریق خلاف مسپارید و ما انکار شما که 
اتصارید نکرده‌ايم فضایل شما را دانسته‌ايم خداوند شما را انصار دین خواند و ما 
به سوی شما هجرت کردیم و همه نیکوئی دیدیم. امروز هیج کس جز مهاجرین 
اولین نزدیک ما مانند شما نیست پس ما امیران باشیم و شما وزیران باشید و هرگز 
پیرون صوابدید شما کاری به مقطع نرسد و بی‌رضای شما هیچ قضا به پای نرود 


" ناسخ‌التواریخ 


مه ی مر چاه ای من اه و ره رم له ی ۵ 
لخن الامراء و اننم ورام لا تفتات علیکم بِمَشُوَرة و لا تقضی دُوتحم الامو 


کلمات 
خباب بن الفْنذر 


این وقت از مبان قوم باب بن المنذر بن الجَموح الانصاری نگریست که نرم نرم 
کار از دست انصار بیرون می‌شود و بر مهاجریان استوار می‌گردد و او از دوستان 
سعد بن عباده بود. لاجرم از میانه برجست و بنی‌اعمام خویش را ندا در داد و گفت: 
ای معشر انصار در کار خویش ژرف بنگرید و خود را وا پائید مبادا شما را مفرور 
کنند و بفریبند و حق شما را از شما بگرداتند» سوگند با خدای که نتوانستند عدای 
را آشکار پرسش کنند مگر در زمینهای شماء و نماز به جماعت نگزاشتند مگر در 
مسجدهای شماء و عرب مطیع و منقاد نشدند مگر به شمشیرهای شما؛ امروز 
فضیلت شما در دین و بهره شما در اسلام از همه کس بیشتر و برتر است و بدین 
منصب از همه کس سزاوارتر شمائید. اگر اين جماعت قريش بدانچه گویم گردن 
نگذارند ما از جماعت خود امیر نصب کنیم و ايشان یز از مردم خویش امیری 
اختیار کنند. 

سعد بن عباده چون این بشتید گفت: عذا رل اَْفن. کنایت از آنکه این کار 
خاص من باید بود و کسی را شریک نباید گرفت. ۲ 

اسید بن خضیر و شیر بن سَعْد اگر چه هر دو انصاری بودند بر رغم سعد بن 
عباده اعداد امر قفريش می‌کردند و رضا نمی‌دادند که یک نیمه کار نیز بر سعد بن 
عباده فرود آید. پس هر دوان برجستند و گفتند: ای خباب نیکو سخن نکردی و 
آنچه گفتی از طریق عقّل به یک سوی بود. این کی شود که در یک شهر دو امیر 
فرمانگزار گردند و به مخالفت یکدیگر حکم رانند. 

باب گفت: سوگند با خدای که من بدین سخن جز عذر شما نخواستم چه شما 
از ایشان ابا کردید و ایشان از شما ایا فرمودند من سخنی به اصلاح ذات بین در میان 
افکندم. 
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اشعار 
خباب بن فُنذر 


و چون باب دانسته بود که سید بن شیر و شیر بن سَعُد خاص به حصومت 
سعد بن عباده این گونه سخنها رانند تاکاراز او بگردانند پس برخاست و این شعرها 
انشاد کرد: 


سَعی اب خضیر فی الساد لجاجه و شرع یله فی اللساد دی 


بسظتان اتاقد آتینا عظیمةً 
و ماص مرا الا ماکان ینیما 
و له من لامُراقت فومهٌ 
تابن شیر و ابن سَعدٍ کلاکما 
الم تلم له و در آبسیکما 
بااو آاعداء ابی کالم 


و خطبهّما فیما یراد صفیو 
و خطیهما لو لاالقساد کبیر 
هل مسبت ات جتنمز 
پیلک التی بعنی الژجال یی 
ماالشاش لا آکمه و تصیه 
شوة هم شی ان وله 


صرناو او نا اسب و مه سوانا من آهل المکتین بَصیر 
یاه بسالابنام فسیهم دماین آمسوالستا و المٌشرکون کید 
نله فی کل آسر رید سسهاماً صمیاما صته جفیه 


گگ 


وکا غظیماًاگنی فلت ینهم آمسیوو مایا بشیژامسیژ 

چون خباب از اين اشعار بپرداخت عمر بن الخطاب به جانب وی نگریست و 
گفت: ای حباب حطبی عظیم آوردی هرگز دو شمشیر در نیامی راست نیاید. 

و ابویکر لختی انصار را بستود و گفت: کس انکار فضل شما نتواند کرد شما انصار 
رسول خدایید و رسول خدا به سوی شما مهاجرت کرد و بعد از مهاجرین اولین 
کس را مکانت شما نیست هم را و ارام 

ی 

الاأصار نیوا علی آیدیگم ماما لاش فی فبفکُم و 
جیگ و آن بجتریء مُجتر علی خلافکم و ن تصر لاس الا عن 
زایکُم آنتم شم امل الّة و المنقة و و العدّدٍ والکثرة و ذووا الباس و 
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له و اما یَنظه لاش ما نموت قلا توا فد عَلبکُم الاموژ 
ان آبی مولاء تامیکّم علهم سنا ترضی تامیرهم علینا و لائْتم 
ون آن یو ینمی هم آمیل 
می‌گوید: 

ای قبایل انصار عویش را واپائید ر حق خود را از دست فرو 
مگذارید شما آنانید که مردمان در پناه شما زیستن کنند و به خلاف 
شما دم نزنند وشمائید صاحب مجد و خطر و خداوند لشکر وکشون 
اینک مردمان نگرانند تا شما چه خواهید کرد پس از آرای پرا کنده و 
اختلاف کلمه بپرمیزید تا کار پر شما راست بایستد اگر این جماعت 
قریشیان سر به امارت شما در نیاورند ما نیز به امارت ایشان رضا 
ندهیم پس ما امیری از بهر خود نصب کنیم و ایشان امیری نصب کنند. 


احتجاج 
عمر با خباب بن شنذر 


عمر بن الخطاب چون این کلمات بشنید دیگر بارء از جای 
برجست. فقَا: قیهات لایَجْتَمَ مَیْفان فی مب واجدٍ وال لا ترضی 
العرب آن تمرم و یلها من غیرگم و لک العرّب لا منم آن ی 
آمرها من کائت الب فیهم و اژلوا الامر منم و نا بذلک علی من 
با 
1 او مدل بباطلي و متجانش نم او متووط فی 
الهلکة محبٍ للفتنة 
یا حباب این ناکت محال است که می‌آوری هرگز در یک 
غلاف دو تیغ راست نیایده سوگند به خدای که مرگز عرب به امارت 
شما گردن ننهد و حال آنکه حجّت امارت و خلافت بیرون شماست. 
ولکن عرب به امارت آنان که نبوت در خانواده ایشان و اولوالامر از 
ایشان است رضا دهد و ما را بدین سخن حجٌتی روشن و برمانی قاطع 
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است. و هر کس در خلیفتی محمّد با ما از در سنازعت و مناجزت 
بیرون شود و حال آنکه ما اولیا و عشیرت اوئیم حجّت به باطل کند و 
عاصی گردد و خود را در ملاکت افکند و انگیزش فتنه کند. 
چون عمر سخن به پای برد دیگر بر تیا بر عاس تج قتال: ِ 
یا تعاشر الانصار آشیکُوا علی ایدیکم و لاتستفوا مقالّة مذا 
الجامل ز اصحابه قیذهبوا بتصیبکُم من هذا الامر ان وان یو متا 
میز ونم ام اجلوشُم عن بلایگم و تلو هذا الامرِ علیهم انم 
واثء أحٌ به ینهم ققد دا بأسیافکم بل هذا الوقت من لم ین یدین 
پقیرها و آنا بجذیلها المحکک و مُذیقهاالمرسجب و آنا ابوشبل فی 
عويسة الاسد واه لا یرد احدٌ قولی الا حطمت آنفهٌ بالسيف. فقال 
مرادن یقتلک ال قال بل یاک یفتل. 
گفت: 
ای معاشر انصار خویشتن‌داری کنید و کلمات عمر جاهل و 
اصحاب او را وقعی نگذارید که بهره شما را از دست شما بیرون کند 
اگر رضا ندهند که از ما امیری و از ایشان امیری نصب شود این 
ی یی ی 
خدای که شما سزاوارترید بدین کان همانا با ش شمشیرهای شما 
بی‌فرمانها فرمان‌پذیر شدند. اینک ستون 0 
دلیران و جگر شیران دارم» سوگند با خدای هیچ کس سخن مرا با من 
برنگرداند الا آن که بینی او را با شمشیر در هم شکنم. 
عمرگفت: ای حباب خخدا تو را می‌کشد. 
گفت: بلکه تو را می‌کشد. 
عمر چون این کلمه بشنید دانست که کار به مقاتلت انجامد و امر خلافت مختل 
ماند با آذ همه درشتی خوی و شراست طبم» » نفس سرکش را به لجام کرد و روی از 
حباب بگردانید و با ابوعبیده گفت: وقتی در حیات رسول خدا مرا پا حباب مناقشه 
و مناظره رفت و او فراوان به باطل حجت آورد. پیفمبر مرا از مکالمة با او نهی فرمود 
و من سوگند یاد کردم که هرگز با او سخن نکتم تو اکنون برخیز و چیزی بگوی. 


1 ناسخ التواریخ 
ابوعبیده برخاست و فصلی در فضل انصار بپرداعت. آنگاء گفت: ای جماعت 
انصار شما اول کس بودید در نصرت دین. اول کس مباشید در تبدیل امر. 

ثابت ين قیس گفت: ما به صاحب خرد سعد بن عباده که سید حزرج است 
فرمان‌پذیر شدیم و او را آمیر خود دانیم. 

عمر بن الخطاب گفت: یا ثابت چنین مگوی سعد سزاوار این کار نیست. 

ثابت گفت: سزاوارتر از غیر اوست چه شهر شهر او و خانه خانه اوست و تور براو 
درآمده‌ای. 


اشعار حشان در 
رد عمر 
حسان بن ثابت اين وقت برخاست و این شعرها انشاد کرد: 
لا کرد قريش فضل صاحبنا . سعد تما فی مقام الیوم من آرد 
قالت ریش لنا الشلطان دونکم لایَطمغ الیو فی ذا الامر من آحرٍ 


قلنا گهم فارَئُوا" حمّا قنبقة لستا 


بویت توا ,ار تین 


ان کاد عندکم عهدٌ له سبتٍ 


تحْ الذینَ ضربنا التاش عَن عرض 
فی کل امر نا آمو ئفوژ به 


۱. رهن: ثبت و دام و ادام (س). 


بعد سول ما قلناهٌ بات" 
اصحاب بدر و آهل العب من آحدٍ 
خر امتقا شوه و کقرا سیف اد 
اعطی لاه علیه جلد الحلّد 
وسط المدیتة فضل المرّ و الغددٍ 
آم تب خوفا علی مالي و لا ولد 
مثل التعالب تخشی ضولة السد" 


۲ فند: به تحریک به معنی کذب و خطای در قول است. 


۳. قریش نباید مقام و منزلت رئیس ما سعد بن عباده را منکر شود؛ می‌گویند سلطنت و 
خلافت حق ماست و ما می‌گوئيم حق خود را ثابت کنید تا شما را بیروی‌کنيم اگر سفارشی 
از رسول خدا دارید که سخن ما باطل است بیاورید. ولی در صورتی که سفارشی از رسول 
خدا ندارید سعد ین عباده آن کسی است که اصحاب بدر و احد همراه اویند. ما بودیم که > 
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سخن 
بثیر بن سعد! 


پشیر پن سعد چون اشعار حشان را اصفا نمود با خود اندیشید که میادا از اين 
سخنان روضه آمال سعد بن عباده با بوی و رنگ شود قال: یا ععشر الاتصار آلاانٌ 
شحدا ین ریش و تمه آولی به؛ مان ای مردم انصار بیهوده اعداد فتنه مکنید و به 
ناحق بنیاد منازعت میفکنید که این خلیفتی خاص از بهر قریش است. 

اين وقت مهاجریان و انصار روی در روی کردند و سخن در سخن افکندند 
رگهای گردنها سطبر شد و آوازها حشن و سخنها درشست گشت. چندان که از مناظره 
و مشاجره کار قریب به مقاتله و مقابله افتاد. 

مردی از انصاربرخاست و خدای را حمد و ثداگنت» فقال: :اما بعٌ قح الانصاژ 
تیب لاسلام و نم با مفشر ریش رهط نا قددفّت لین دامن کم فاذا نتم 
تُریدُون آن تغصبون الم 

گفت: مائیم انصار خدا و لشکر اسلام؛ و شما ای معشر قريش بر ما بتاخته‌اید و 
آهنگ ما کرده‌اید با اينکه قبیله پیغمبر مائید و باید پشتوان ما باشید اینک آهنگ آن 
دارید که ما را از بهره و تصیبه خود دفع دهید و خلافتی که حق ماست از ما غصب 
کنید. 

بویکر از بهر پاسخ او به پا حاست. فقال یا ععشر الانصار ام لا تنگرون تلا 
لا نتم آعل و اد العرب لاتعرف مذا لام ریش آوسط الغرب دار و سب و 
قد رضیث لکُم َخدّ مذین الرجلین وخ بیّد عم وید آبی‌عْبيدة بن الجوّاح. 

گفت: : ای انصار هیچ فضیلتی نیست که شما بشمرید و شایسته آن نباشید لکن 
قبایل عرب امر حلافت را جز از برای قریش گردن ننهند. چه ایشان افضل عرب‌اند. 
بلد ایشان مکه معظمه است که بهترین بلاد است و نسبت ایشان به ابراهیم خلیل 
پیوندد که شریفترین نژاد است؛ همانا من رضا دادم که یکی از این دو کس را اختیار 
کنید و دست عمرین الخطاب و ابر عبيدة بن الجراح را بگرفت. 


ح- دین را نصرت و یاری کردیم تا پایدار شد» در این صورت شما به ریاست و سلطنت 
واپیشتر از ما تخواهید بود. ابوتعمان بشیر بن سعد بن بشیر. 
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معن بن عدی نگریست زودا که فتده انگیخته شود و خونها ريخته گردد, بانگ در 
داد که: ای مهاجریان سوگند با خدای که هیچ کس نزد یک ما عزیزتر از شما نیست ما 
از آن ترسناکیم که در امت رسول کاری بیرون عدل و داد به پای رود و آنچه شما 
طلب می‌کنید به حق نباشد. 

عمر بن الخطاب قدم پیش گذاشت و بانگ برداشت وگفت: ای گروه انصار شما 
در حضرت رسول حاضر نبودید و نشنیدید که فرمود: لئمةٌ من ریش امامان از 
قرشیان باشند و حکومت امت خاص ایشان است. 

بشیرین سعد که از برای توهین امر سعد بن عباده آماده بود مجال یافت و گفت: 
سوگند با خدای که این سخن از رسول خدای بشنیدیم و مکشرف داشتیم که 
خلافت خاص خاندان اوست و با خد! سوگند یاد می‌کنم که هرگز با ايشان قرغ 
الباب منازعت و مناجزت نکنم. آن گاه گفت: ای انصار از حدا بترسید و با مهاجریان 
و و ی و 

از این سخنان ابویکر عظیم شادمان شد. گفت: : اخسنت اخسَنت رجمک ال و 
جزاک عَنٍ الاسلام میراً من این کار از بهر شود نمی جویم اینک دو مرد بزرگ عمر 
ین الخطاب و اپوعبيدة بن الجراح حاضرند با هر یک بخراهید بیعت کنید و متابعت 
او جوئید. 

عمر و ابوعبیده همرأی و همزبان برخاستند وگفتند: لا والّه هرگز این ن مباد که ما 
بر تو سبقت گیریم» تو بدین کار سزاواری و تو ثانی ائنین در غاری, تو از عهد رسول 
خلیفتی داشتی و با جماعت نماز گزاشتی. هیچ کس از مهاجریان را بر تو تقدم 
نباشد. 

این وقت انصار دانستند که از میان ایشان کار بر کنار افتاد» آوازها بلند کردند و 
گفتند: اکنون که کار به کام مهاجران می‌رود چرا با علی مرتضی بیعت نکنیم که پسر 
عم پیغمبر است و هیچ کس را نزد پیفمبر مکانت او نیست و در بتی‌هاشم کس 
نیست که او را بر خود امیر و پیشوا نداند» در زهد و علم و تقوی در همه عالم یک تن 
برابر او نباشد. 

عمر بن الخطاب چون این بشنید سخت بترسید. دانست که اگر علی مرتضی از 
اشتفال با پیغمبر فراغ یابد و از در دراید یک تن نماند جز اینکه با او بیعت کند, با 
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ابوبکر گفت: هان دست فرا ده تا با تو بیمت کنم که تو شیخ طایفه و قاید قبیله‌ای. 

ابوبکر گفت: ای عمر تو دست گسترده کن که من تو را شایسته‌تر داني عمر 
دست بیازید و دست ابوبکر گرفت و به قانون بیعت دست بر دست او زد و 
ابوعبیده نیژ بیعت نمود. بشیر بن سعد انصاری پیش شد و گفت: لا وال در این 
بیعت از انصار کس از من پیشی نگیرد و دست بر دست ابویکر زد. 


لیتی 


مردم با ابوبکر 


حباب بن منذر چون این بدید موی بر اندامش زوبین گشت خشم‌آگین بانگ 
برداشت که يا بشیر عَنتک فا آلفست علی ابن مک الاسارة بلاهای جهانت 
تیسکن زد کید تسد یر سر ععت سنعد بن عباگه بوهی ق لبق سول راز 
برای او دریغ داشتی. 

بشیر گفت: لا والّه امارت او بر من ثقیل نبود لکن خصومت در امری که ما را 
حقی نیست قیل می‌نمود. 

ازاین سخن آتش خشم در کانون سینه حباب زبانه زدن گرفت و دست بزد و تبغ 
برکشید و با جانپ بشیر حمله‌ورگشت. غوغا برخاست و آوازها بالا گرفت. انصار 
از چپ و راست بدویدند و دست حباب بگرفتند و او را از تاب و طیش فرود 
آوردند. گفت: این چه بیهوده کار است که پیش دارید و مرا نمی‌گذارید کردید آنچه 
کردید. سوگند با خدای که فرزندان شما را بر درمای ایشان می‌بینم که ایستاده‌اند از 
برای یک جرعه آب و کامیاب نمی‌شوند. 

ابوبکر گفت: یا حباب از مثل من همچنین متوقع باید بود؟ 

گفت: از تو بیم ندارم لکن فرداکه نه من باشم و نه تو باشی چندان که فرزندان از 
پس یکدیگر در آیند شربتهای ناگوار بچشند و عذابهای عظیم یکشند. این بگنت و 
خحاموش شد. 

پس مردم اوس بعد از بشیر بن سعد یک یک پیش شدند و با ابوبکر بیعت کردند. 
خزرجیان شکسته خاطر شدند و با ابوبکر بیعت کردند و از کثرت مردم بیم می‌رفت 


۳۰ ناسخ‌التواریخ 


که سعد بن عباده در زیر قدم» طریق عدم سپارد. فرباد برداشت که: هان ای مردم مرا 

قال مر الوا تعداً له ال عمرگفت: بکشید او را که عدایش بکشد چه در 
میان جماعت منازعت افکند. 

وب یت بن سعلٍ فاد بلحية عُمر و قال وال یابن صَهّاک الجّبان فی الحرّوب 
لفرّار آللیت فی الملاء وال من لو خرَکّت منه شَفرَةٌ ما رجمت و فی وجهک واضحة. 
پس پسر سعد پن عباده برجست و ریش عمر را بگرفت و گفت: ای پسر صهاک 
حبشیّه‌ای ترسنده و گريزنده در میدان و شیر شرزه امن و امان» اگر یک موی سعد ین 
عباده بر زحمت تو جنبش کند از اين بیهودءگوئی یک دندان در دمان تو به جای 
نماند از بس دهانت را با مشت بکوبند. 

ابوبکر فریاد برداشت که: مهلا ی مُمر هنگام رفق و مداراست نه جای مجادله و 
معادا. 

این وقت سعد ین عباده به سخن آمد. فقال یابن هک آما وال ود لی قَوَةٌ ی 
الرض لسوعثما یّی في یککها زیر جک و أصحابک بنها و لالحقتکماپقوم 
کُنتم فیهم آذنابا اذلاء تابعین یر متَوعین لقدٍ احتراتما. 

گفت: ای پسر صهّاک اگر مرا نیروی حرکت بود درکیفراین جسارت که تورارفت 
هر آیته تو و ابوبکر در بازار مدینه از من نعرةُ شیری اصفا می‌کردید که با اصحاب 
خود از مدینه بیرون می‌شدید و شما را ملحق می‌کردم به جماعتی که در میان ایشان 
بودید و ذلیل و ناکس‌تر مردم شمرده می‌شدید. آن گاه گفت: یا آل شزرخ احیلّونی 
من مکان القتنة. 

پس او را برداشتند و به سرای خویش بردند. 

از پس او ابوبکرکس بدو فرستاد که تمامت مردم با من بیعت کردند تو چرا سر از 
متابعت برمی تابی ؟ 

فقال: لا واه حتی آربیگم کل شهم فی کنانتی و آحضب ینم سنا ژمحی و 
آضریگم بشیفی ما آطاغنی فأقالگم بمن تبعتی من آهل بیتی و عشیرتی. تم قال و 
یم لته واجتمع مَعَکُما ال و الانش ما بایِْکُما آیّهاالماصیان ختی آعرض علی 
ری و اعلم ما چسابی. 
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گفت: سوگند با حدای که هرگز با شما پیعت نکنم تا به سوی شما گشاد دهم هر 
تی رکه در کیش دارم و ستان نیزه خود را از حون شما حضاب کنم و شمشیر در شما 
گذارم چندان که توانم و مقاتله کنم با شما به اتمام اهل بیت و عشیرت خود» قسم به 
خداکه اگر تمام جن و انس با شما انجمن شود من با شما دو تن گناهکار بیمت نکنم 
تا خدای خود را ملاقات کنم و حساب شود را بدانم. 

چون این خبر به ابوبکر آوردند عمر گفت: لابد از او باید بیعت گرفت. 

بشیر بن سعد گفت: صواب آن است که او را به حال شود بگذارید چه او بیعت 
نکند تا کشته نشود و کشته نشود تا تمامت خحزرج با او کشته نشوند. پس او را 
بگذاشتند و او ابدا بیمت نکرد نه با ابریکر و نه با عمر و در عهد عمربه شام همجرت 
کرد چنان که بدان اشارتی شد و تفصیل آن در جای خود مرقوم می‌شود. 


ستر 
حارث بن هشام 


مع‌القصه چون امر پر ابوبکر بایستاد حارث ین هشام المخزومی بدین شعر 
شکری فرستاد که کار بر وجه مسالمت به خاتمت رفت. 


1 المُشطب فی القراب تسوا ثرک اللجا اج و بابع الاتصاز 

وم مُمْ تصوّوا الب محدا واتاش لیم له مها 

و از پس او یک تن دیگر از مهاجران در تهنیت ابوبکر و ملامت سعد پن عباده 
این شعر بگفت: 

شکراً لمن هو بالٌناء خی دب الْجاج و بویع سدق 

من بعد ما لت بسعیٍ تملهً و رجا رجاء دُوَةٌ الیو" 


. شمشیری که در نیام بماند مانند دختری است که به خانه مانده باشد ولی لجاج و عناد به 
یک سوی شد و انصار بیعت کردنده همانها که پیغمیر را یاری کردند هنگامی که دیگران کافر 
بودند. 

۲. شکر آن که سزاوار شکر است, لجاجت از میان رفت و مردم با ابوبکر بیعت کردند. البته بعد 
از آن که قدم سعد پن عباده لغزید و به چیزی امید بسته بود که بر فراز عیوق ستار؛ آسمان 
بود. 


۳۲ ناسخ التوارپخ 
احتجاج 
عبد آلرحمن بن عوف با انصار 


بعد از تقریر امر بر ابوبکن عبدالرحمن بن عوف الزهری را نشاطی در خاطر آمد» 
بر سر جماعتی از انصار بایستاد و گفت: یا معاشر الانصار کس را انکار بر فضل و 
شرف شما نتواند بود ما نیز منزلت و مکائت شما راگواهی دهیم لکن در میان شما 
مانند ایوبکر بن اپوقحافه و عمربن الخطاب و عثمان بن عفان و ابوعبيدة بن الجراح 
کس یافت نشود و از شما پسنده نبود که با کسی که انباز نیستید همساز شوید و با 
آنکه از شما برتری دارد برابری خواهید. 

زید بن ارقم انصاری گفت: یابن عوف این مردم را که تو بر شمردی ما نگوئیم 
قدری و حطری ندارند. لکن تو دانی که سعد بن عباده که امروز سبد خزرج است از 
انصار است و سعد بن معاذ که در مرگش عرش بلرزید از انصاراست و ابی بن کمب! 
که مانند او کس قرائت قرآن نکرد از انصار است و معاذ بن جبل " که در قیامت از 
تمامت علما سبقت جوید از انصار است و زید بن ثابت" که در علم فرایض انی 
ندارد از انصار است و خزيمة بن ثابت که پیغمبرش ذوالشهادتین لقب کرد و گواهی 


۱. صاحب طبقات گوید: و برخی گویند آبی به پیامبر (ص)] عرض کرد: آبا خداوند برای شما 
تام مرا برده است؟ فرمود: آری. و آبی گریست و پیامبر (ص) [آیه ۵۸ از سور یسونس را 
تلاوت فرمود: به قضل و رحمت الهی است و به این شاد شوند و بهتر است از آنچه جمع 
کنند (طبقات» محمد بن سعد کاتب واقدی, ترجمه دکتر محمود مهدری داسفانی» ۲ | 
۱ 

۲ سُماذ بن جبّل از بزرگان انصار و از قبیلة خزرج؛ تولدش بیست (۲۰) سال قبل از همجرت بوده 
و وفاتش در سال ۱۸ هدر طاعون عمواس. صاحب طبقات به نقل از ابومعاوية بن ضریر از 
ابواسحاق شیبانی, از ابوعون نقل می‌کند که می‌گفته است؛ پیامبر (ص) فرمود: روز رستاخیز 
ُعاذ یک گام پیشتر از عالمان است. و همو به نقل از اسحاق بن یوسف ازرق از هشام ین 
حشان ... از ثابت از حسن نقل می‌کند که می‌گفته است: پیامبر (ص) فرمود: روز رستاخیز 
معاذ بن جبل پیشاپیش علماست (طبقات. ۴۱۸ 

۳ زید بن ثابت بن ضخاک انصاری» متولد در ۱۱ قبل از هجرت و متوفا در ۲۵ هجری, از 
بزرگان اصحاب رسول خدا و مورد ترجه خلفا بودم ابن عباس (عبداله ببن عباس بسن 
عبدالمطلب) هم به احتراع علم او به خانة او می‌آمده است (نقل از پانوشت دکتر مهدوی 
دامغانی بر طبقات ۲ /۴۳۱). 
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او را به جای دو گواه‌گرفت از انصار است؛ اگر بخواهم تن به تن با تو شمرده کنم به 
پای نرود. 

ای پسر عوف سوگند با نخدای اگر علی بن ابی طالب و وجوه بنی‌هاشم به کفن و 
دفن رسول خدای اشتغال نداشتند و از حدّت حزن و سورت اندوه از میان گروه 
بیرون نبودند» این مردم بر گردن آرزوهای خود سوار نمی‌شدند و طمع طلب ایشان 
در این کار استوار نمی‌گشت. اکنون ای پسر عوف باز شو آتش آرمیده را دامن مزن و 
فتنه خوابیده را بر میاغالان و بر سیّد شود مردم را برمیاشوب. 

عبدالرحمن بن عوف این سختان ناگوار را به ابوبکر آورد ابوبکر گفت: یا این 
عوف نیک نکردی و بدین کار حاجت نداشتی چه واجب است به نزدیک قومی 
شوی که با من بیمت کرده‌اند و به متابعت من گردن نهاده‌اند. چیزی را فرا یاد ایشان 
دهی که فراموش کرده باشند و پریشان کنی امری که فراهم شده باشد. 


کلمات سلمان فازرسی 


پالجمله سلمان فارسی که حاضر سقیفه بود چون این کار به کران آمد گفت: ای 
مردم کردید و نکردید. کتایت از آن که ای جماعت مهاجر و انصار بیعت درست بود 
ونیکو اما با علی مرتضی» و نکردید. و این سخن به پارسی گفت تا اگر پارسی زبانی 
باشد فهم کند. آن گاه به تازی گفت: سَبتمٌ | یر و لکن خطتم المیدتٌ این نیز 
ترجمه سخن پارسی اوست هم این کلمات را از او روایت کنند. 

قال: اصبّم ال بنکم و آخطاثم هل بیت تبیکُم مالوجتلتشوها فیهم تا 
ختلف منکم ائان و مها رعٌدا می‌گوید: ابوبکر را برگزیدند و اهل بیت پیغمبر 
را ترک گفتید اگر امرخلافت را به خاندان پیغمبر باز می‌دادید دو تن از در خلاف 
بیرون نمی‌شد و سخن بسیار نمی‌گشت. 

این ابی‌الحدید گوید: آنجا که سلمان به پارسی سخن کرد و گفت: کردید و 
نکردید. مردم شیعی گویند: ٍ یعنی آسلمتم و قا اسمتّم نخست مسلمانی گرفتید و 
چون با هلی میت نکردید نا متلمان تمل یلم و مدرم که عیارت 7 انسله 
باشند گویند گفت: اخطائم و آصَبتّم یعنی خطا کردید در تقاعد از بیعت ابوبکر پس 


۳۴ ناسخالتواریخ 
اصابه نمودید. می‌گوئيم واجب نشده است ابن ابی‌الحدید را که از برای کلمات 
سلمان در انکار خلافت ابوبکر عذری بر تراشد چه انکار سلمان روشس تر از آن 
است که عذرپذ یر باشد. 


برآمدن 
ابوبکر بر منبر رسول خدا و 
خطبه کردن او مردمان را 


چون کار حلافت بر ابوبکر استوار بایستاد و عدّت موالفین خویش را از مخالفین 
افزون یافت بر متبر رسول خدای صعود داد و از جای نشست پیغمبر یک پایه فروتر 
قحمداله و اثني عَلیه تم قال آنا بل فانی ولیتکم و لس بخیرگم 
لکّه کول ارات وس امن و عَلمنا قتعلمنا اد اکیش الأکیاس ای و 
آحمق الم القجُور وان اقواکْم عندی الشعیك حتی آخذ له الحنٌ و 
آضتفکم عندی لقویٌ حّی اد منه الحل اهلاس اما آنا مب و 
لس بمبتدع اذا لحسنث قَاعیئونی و ذا رت فقرمونی. 
پس از ستایش یزدان گفت: 
مان ای مردم سلطنت من برمان فضیلت من بر شما نیست. مهتر 
شمایم نه بهتر شماء لکن خداوند فران فرستاده و شریعت نهاده ما را 
آموزگاری کرد و ما نیز بياموختیم, همانا عاقلترین مردم پرهیزکارترین 
مردم است و احمق‌ترین ناس فاجرترین ناس است و دائسته باشید که 
مردم ضعیف در نزد من قوی‌ترین شماست تا آن گاه که حق او را باز 
گزارم و مردم قوی در نزد من سخت ضعیف است تا گاهی که حق 
مردم را از وی باز ستانم» همانا من متابعت شریعت کنم و مخترع 
بدعت نشوم اکنون مرا واپائید اگر به نیکوئی قدم زدم پشتوان من 
باشید و اگر از طرین انصاف انحراف جستم مرا به راستی بگمارید. 
چون ابوبکر این کلمات به پای آورد از منبر فرود شد و نماز بگزاشت و طریق 


تاریخ خلفا / خلافت ابویکر ۵ 


سرای خویش برداشت 

عمر بن الخطاب آن روز بانگ همی در داد که: ای مردم مدینه بشتابید و با حلیفه 
رسول خدا بیعت کنید مبادا شب در آید و کسی بی‌آن که او را امامی بود به عواب 
رود. و بسیار کس به نزدیک ابوبکر می‌شدند و بیعت می‌کردند. 


آمدن ابوسفیان 
به نزد علی 1 برای بیمت با او 


ابوسفیان بن حرب چون نگریست که کار ابوبکر بالا گرفت و او را از اين بازار 
کالائی نیست آهنگ سرای بنی‌هاشم کرد و همی گفت: 
۲ آما واه اي لاری َجاجّة لا بطیقها لا ال الب منافب فیع کر ین نیم 
ین لد نانآ ان نيع نا س ما بال هذا ار في أَفل خی مر 
فُیش. سوگند با خدای که نشانه ناری را می‌نگرم که آن را جز حون فرو ننشاند» ای 
فرزندان عبد مناف شمارا چه رسیده است؟ ابوبکر کیست که شمارا زیر پی بسپرد 
و حق شمارا ببرد؟ علی و عباس را چه افتاد که در مضیق ضعف و ذّت پنشستند؟ و 
از اخذ حقوق خویش دست ببستند» این چون شود که خانواده شرافت گردن 
بگذارد تا امر خلاقت در حقیرترین قبیله قریش فرار گیرد. 

پس به در سرای پیغمبر آمد و علی را بخواند وگفت: ابشط ید ک آبایمک دست 
فرا ده تا با تو بیعت کنم وان شعت مها علی آبی تصیل یعنی آبابکر یلا و 
زجلا سوگند با خدای اگر فرمان کنی از بهر جنگ ابوبکر» مدینه را از سوارء و پیاده 
انباشته سازم. 

علی مق فرمود: یا اباسفیان هرگز تو بی غرضی جنبش نکنی و جز بر ضرر اسلام 
کوشش نفرعائی من عرگز به کلمات تو مغرور نشوم و هرگز فریب تو در من نگیرد. 
بوسفیان برخاست و بدین شعر متلمس تمثل کرد. 
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ز لا یم علی ضیّم راد به لا الا یر الحی و اد 
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هذا علی الخشفب مربتوط ره و دا بت کلا باوي له أَحَد 


خطبه امیرالمومنین 


به روایت یتی ابوسفیان با جماعتی نخست به نزدیک عباس آمد و او را نیز با شود 
همداستان کرد و به اتفاق نزد علی هی آمدند تا بیعت کنند بعد از آن که ابوسفیان 
سخن خویش را به پای برد و اشعار متلمس را قرائت کرد علی 3 اين کلمات را 
بفرمود: 
یا لاش شرا آثواج ان بشمن اْجاة و روا عَن طربق 
0 آو اشتشلم 
اراح ماء آجن وله بعش بها آکلها و مجتيي بي ملق وثت نها 
کم بت زب تا ره عرش علی فلع وت 
را جع من ارت حتهات ب و 


زب مر ال بقنی بل مت میت نون علم بت به 
لاضطرة اضطراب لاريَة ی 
می‌فرماید: 


ای مردم امواج بلا را به کشتیهای نجات که مصابرت بر بلیات 
است بشکافید و بشتابید و از طریق خلاف انحراف جوئید و تاجهای 
تکیر و تنمر را فرو گذارید. آن کس رستگار شد که به اعانت اعوان به 
ذروهٌ تمنی پرواز نمود و اگر نه انزوا جست و با راحت انیاز گشت. 
حطام دنیوی و سلطنت جور آبی است عفن و لقمه‌ای است گلوگیر 
امروز بی‌پشتوانی اعوان و انصار حق خویش طلبیدن و در طلب 
حلافت کرشیدن بدان ماند که کس نابهنگام از شجر ثمر چیند یا در 


۱. در برابر زور و قلدری جز دو فرومایه طاقت نمی‌آورد یکی خر قبیله و دیگری ميخ, آن یکی 
با نهایت خواری (با پالان پوسیده) به ریسمان فرسوده‌ای بسته شده که همگان موقع شتاب 
و عجله بر آن سوار شوند و این یکی هر چه با سنگ بر سرش بکوبند هیچ کس او را حمایت 
نخواهد کرد. 
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زمین بیگانه دانه افشاند اگر حق خویش طلبم گویند در طلب 
پادشاهی می‌کوشد و اگر لب فرو بندم گویند: از بیم مرگ چشم از حق 
خحویش پوشید. هیهات بعد از شداید متواتره و مصائب متکاثره که بر 
من آمد اين چه گمان است. سوگند با خدای که انس پسر ابوطالب با 
مرگ افزون است از پسر شیرخواره با پستان ماد همانا در پیچیده‌ام 
مکنون علمی را که اگر آگهی دهم شما را هر آینه بلرزید چنان که 


ریسمان اندر چاه درازنای. 


تفویض ابویکر 
حکومت شام را به یزید پسر ابوسفیان 


چون خبر به ابوبکر بردند که ابوسفیان به درگاه بنی‌هاشم تکتاز می‌کند و از برای 
تهبیح فتنه انباز می‌جوید ابوبکر بیمتاک شده و یزید را که پسر اکبر ابوسفیان بود 
طلب کرد و امارت مملکت شام را بدو وعده گذاشت. ابرسفیان چون این بشنید 
شباهنگام به نزدیک ابوبکر شتافت و با او بیمت کرد. 

مح‌القصه در این روز که ابوبکر در تشدید امر خلافت و تمهید بیعت رئج می‌برد 
براء بن عازب که با علی مرتضی عقیدتی صافی داشت سخت آشفته حاطر بود و از 
این سوی بدان سوی همی شد و سخنی همی گفت؛» این ببود تا شب برسید. 
شباهنگام مقداد و سلمان و اباذر وعبادة بن الشامت و ابوالهیثم بن الّبهان و حذیفه 
و عمار را دیدا کرد وگفت: ابوبکر و عمر بی‌فرمان شدای و امضای رسول. مردم را 
با خود مشغول کردند و حق علی را بربودند و مردمان را باید بياگاهانید و سخنان 
پیغمبر را در علی ع فرا باد داد و آنچه ابوبکر و عمر به پیشدستی بربودند واپس 
آورد. 


تدبیر ابوبکر 
در فریفتن عباس 


جواسیس و عیون عمر که نگران هر نیک و بد بودند این خبر به ابوبکر بردند و 
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عمررا آگهی دادند. ایشان جز از علی مرتضی بیمی نداشتند و حسابی بر 
نمی‌گرفتند. پس در انديشه شدند و ابوعبيدة بن الجراح و مغيرة بن شعبه را حاضر 
کردند و سخن به شوری افکندند در پایان امر سخن بر این نهادند که باید عباس را 
دیدار کرد و او را به سهمی از خلافت برخوردار داشت. او عم پیغمیر است و در 
چشم مردمان عزتی به سزا دارد» چون او راضی باشد مردم از حقی که علی مرتضی 
در این کار دارد کمتر سخن کنند و دست علی یکباره کوتاه شود. 

پس ابوبکر و عمر و ابوعبیده و مغيرة بن شعبه چون شب تاریک شد به سرای 
عباس آمدند و عباس ایشان را در آورد و جای داد و حال بپرسید. ابوبکر ابتدا به 
سخن کرد و خداوند را حمد و سپاس بگفت. آنگاه گفت: حق جل و عللامحمّد را پر 
ما رسول فرستاد و منت بر ما نهاد و پیغمبر بعد از خود امور مسلمین را بر مسلمین 
تفویض فرمود تا از در ایتلاف و اتفاق هرکس را لاين دانند به خلیفتی برگزینند اینک 
مرا به ولایت امر خود اختیار کرده‌اند و مرا از این کار هیچ بیمی و هراسی نیست؛ 
لکن به من رسیده است که بعضی از مسلمانان بر حلاف من جنبش می‌کنند و زیان 
به طعن و دق باز دارند. اینک به نزد تو آمده‌ايم تا در اين امر از بهر تو و اولاد تو 
بهره‌ای بگذاریم چه تو عم رسول خدائی و رسول خدا از ما و از شماست. 

عمر چون این کلمات بشنید از خشونت خوی و شراست طبع در انديشه شد که 
میادا عباس به خاطر گذراند که ایشان را بیمی و هراسی است روی سخن را واژگونه 
کرد وگفت: ای عباس ما از در حاجت به سوی تو نیامده‌ايم بلکه خیر تو را جسته‌ایم 
و حفظ تو را خواسته‌ایم؛ زیرا که مسلمانان در امری اجتماع کرده‌اند و به پشتوانی 
یکدیگر بنیان کاری نهاده‌اند و شما با مسلمانان خلاف کرده‌اید و از در مخالفت 
بیرون شده‌اید. گفتیم مبادا از این کردار نابهنجار شما را خطبی و داهیه‌ای رخ نماید. 
اکنون در کار عامه و درکار خود نظری می‌کن و نیک بیندیش و طریق سلامت را فرو 
مگذار 

عباس نخست روی با ابوبکر کرد و گفت: اينکه گفتی خداوند پیغمبر را به 
رسالت برگزید سخن به صدق کردی؛ لکن اختیار مردم کسی را نتواند به هوای نفس 
بود و آذ کس راکه به جلیفتی اعتیار کنند نتواند به هوای نفس کار کند اینک اگر تو 
به دستآویز قربت رسول‌الّه خلیفتی پیغمبر را خاص خویش کردی حق ما را 
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ربوده‌ای چه قربت و قرابت ما با رسول خدای از تو افزون است و اگر به توسط 
اجماع مزمنین متصدی امر خلافت شدی ما نیز از جماعت موّمنانیم و به حلافت تو 
رضا ندهیم چندین سخن پريشیده چه گوئی, از جانبی حجت کنی که موّمنین با ما 
رغبت کردند و منصب خلافت را خاص ما داشتند و از دیگر سوی گوئی موّمنین بر, 
ما طعن و دق کتند و ما را به این منصب لایق ندانند. و سخن دیگر ناستوده‌تر آوردی 
که‌گوئی از خلافت برای تو و اولاد توبهره بذل کنم» اين کلمه نیز وقعی ندارد چه اگر 
امر خلافت خاص توست از بهر خویش بدار و باکس مگذارو اگرحق مژمنان است 
ترا نرسد که حق مزمتان را بخش کنی و اگر حق ماست رضا ندهیم که بعضی را 
بداری و بعضی را با ما گذاری. 

1۳ ار مگب و ۲ ۳ 1 1 

ما ولد زشول اشوین و متکم فِن وشول اشرین جر لخن آخصالها شم 
جیرائها. و ابنکه از در تموبه و نیرنگ گفتی رسول خدا از ما و از شماست. رسول 
خدا درحتی است که ما شاخه‌های آن درختیم و شما همسایه‌های آن درخت. شما 
را سبقت از ما روا نباشد. 

آن گاه روی با عمر کرد و گفت: هانٌ ای عم بر ما از طغیان مردم می ترسی؟ 
همانا ابتدا به این امر شما کرده‌اید و از در جور حق ما خواهید برد. 

چون این کلمات به پای رفت ابوبکر و عمر پرخاستند و بی‌نیل مرام مراجعت 


کردند. 


ذ کر جماعتی 
که از بیعت ابوبکر پشیمان شدند و 
تصمیم عزم دادند که با علیی بیعت کنند 


بعد از آن که جماعتی از انصار با ابوبکر بیعت کردئد از کرده پشیمان شدند و 
تصمیم عزم دادند که با علی بیمت کنند. چون علی 3# گروهی از قریش را عرضه 
تیغ داشته بود رضا نمی‌دادند که علی خداوندٍ حکومت و صاحب خلافت شود. 
خلاصه سهیل بن عمرو و حارث بن هشام و عکرمة بن ابی‌جهل و این هر سه را بر 
زیادت از آنچه از علی در دل داشتند با اتصار خونخواهی و کینه‌جوئی بود زیرا که 
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سهیل بن عمرو را در غزوه بدن مالک بن دخشم انصاری اسیر گرفت و حارث بن 
هشام را عروة بن عمرو زخم بزد و جراحت کرد و ابوجهل که پدر عکرمه برد هم در 
غزوه بدر به دست معوذ و معاذ مقتول گشت و زیاد بن لبید او را عریان ساخت 
چنان که در مجلد اول از کتاب ثانی به شرح رفت. 
بالجمله این هر سه تن از اشراف قریش بودند این وقت که انصار از بیعت ابوبکر 
قرین ندامت گشتند. ایشان را فرصتی به دست شد در میان جماعت قریش وقتی 
خبر مخالفت انصار رسید. اول کس سهیل بن عمرو برخاست و گفت: ای معشر 
قريش این جماعت را خداوند در قرآن انصار نامید و ایشان را بدین نام حظی تمام 
بود اکنون آن شرافت را پشت پای زدند و سر از جماعت برتافتند بگذارید به 
نزدیک علی روند و او در حانه خویش است تواند بود که ایشان را بار ندهد و از خود 
دور کند» این هنگام از برای تجدید بیعت با ابوبکر ایشان را طلب کنیم اگر اطاعت 
کردند و حاضر بیعت شدند یکو باشد و اگر نه با ایشان کار به مقاتله و مقابله کنیم و 
از پس او حارث بن هشام گفت: این کار که انصار پيشنهاد کرده‌اند میان ما جز 
شمشیر کس حکومت نخواهد کرد. 
آن گاه عکرمة بن ابی جهل سر برداشت و گفت: اگر نه این بود که پیغمبر فرمود 
لائمَةٌ من ریش انکار ایشان نمی‌کردم: اما چرن به نزغات " شیطانی و هواجس 
نفسانی کار همی خواهند کرد بر ما واجب است که با ایشان مصاف دهیم و فصل امر 
به زبان شمشیر نهیم اگر همه از قریش یک تن به جای ماند خلیفتی او را عواهد بود. 
این وقت ابرسفیان حاضر شد و کلمات همگنان را بدانست ققال: 
با عفشر قریش اه آیس للانصار آن پَتضُلوا علی النّاس حتی یروا 
بفضانا علیهم تٍن تفشلوا فحسبْدا خی آنتهی بهم و نم اه للن بَطرّوا 
المعيشة و فروا العمة للَضْرینهُم علی الاسلام کما ضربوا علیه فامّا 
علی بر ابی‌طالب فاعل وا ان یود علی قریش و تطیعه الانصاز, 
گفت: 
ای جماعت قریش انصار را فزونی و فضلی بر دیگر مردم نباشد 


۱. نزعات: به معنی مفاسد است (س). 
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جز آن گاه که به فضیلت و فضل ما بر حویشتن اقرارکنند. پس اگر به 

فضل ما اقرار دادند جای سخن نماند و اگر انکار کردند ایشان را 

منزلت و مکانتی نخواهد بود سوگند با حدای که اگر طریق طغیان 

سپارند و کفران نعمت ورزند کار با شمشیر خواهد رفت و در راه دین 

با ایشان مقاتلت خواهیم جست» اما علی بن ابی‌طالب هد شایسته 

خلافت و سیادت است اگر خلیفتی گیرد و جماعت قریش و تمامت 

انصار با او بیعت کنند و طریق طاعت سپارند سزاوار باشد. 

این خبر به جماعت انصار بردند که مهاجریان چنین و چنان گفتند. ثابت بن 

فیس بن شمّاس که خطیب انصار بود و اصلاح کار ابویکر می‌خواست برخاست و 
گفت: ای معشر انصاراین سخن بر شماگران نياید و حملی نیفکند اگر از اهل دین و 
اعیار مهاجرین چنین سخن کردند» جواب بر ما بود؛ لکن این سه تن چون از در 
خونخواهی و کینه‌جوئی سخن کنند در آن اندیشه‌اند که فتنه طراز دهند و کار 
خویش بسازند در پاسخ ايشان باید ساکت بود. 


حشان بن ثابت 


حسان بن ثابت از وی نپذیرفت و این شعر بگفت: 


تنادی شهیل و اب حرب و حارِثٌ 
تلنا آبساه و انعنا سلاحهً 
فاما شهیل فاحتواه این دخشم 
و ضخر بنٌ حرب قد قتلا رجالا 
و رای‌شّنا تحت المجاجة حارث 
ُقلبها طورا و طوراً بکا 
اولنک مسط من ریش تبایشوا 
و اعجبٍ منهم قایلرا ذاک ینهم 
و کلهم ثانٍ عن الحق عِطته 


و عَکرَةٌ لشانی نا اب آبی جبل 
قساصیح سالیطحا اذل مس اشمل 
آسیرا دیا لایْمرٌ و لا بحلی 
غسدا لوا بدر قمرجله سغلی 
عسلی هر جرداء کباستّه لنخل 
شمدّها بسالتفس و المال و الامل 
علی طة لیست من لطة مصل 
کاا استملنا من ریش علی ذخل 
یقولا أقبوا الانصا یا بکتما فعلی 
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تصرنا و آوبنا اشبی و لم تخف صروف اللیالی و البّلاء علی رجل 
بژلنا لهم انصاف مسال َعْعُنا . کَقسمة آیسار الجژور من المْضل 
و من بعد ذاک المال اتصاف ژورنا . وکا آن اساً لایر بالشجل 
و نحمی ذمار الحی فهربن مالک و ئوقد نار الحرب بالحطب الجَزل 
فکان جزاء الشضل یا عليهم چهالتهم ممقاً و ماذاک بالعدل 


پاسخ 
ابوعرّه. حشان را 


چون اشعار حسان گوشزد قريش شد سخت در غضب شدند و پسر ابی‌عرّه 
شاعر را گفتند تا او را بدین اشعار پاسخ گفت: 


معشر الانصاز خافوا رتکم و استجیّوا ال من شرّ الفتن 
نی آرمت حربا لا فحاً یتشرق المرضم فسیها باللبن 
ج‌ها سعد و سعدّ فتنة لیت سعد بن عباده لم یکن 
خلف برهوت خفینا شخصه بین فصری ذی زُعین " و جدن 
لیین: مساق تمد کتا فا ما جری البحر و مادام ضن 
لیس ب‌القاطم متا سوءه کیف پرجی خیر امرٍ لهم یبحن 
لیس بسالمدرک نها آبدا غیر آضغاثٍ أنْتهٌ في الوسن 


از جماعت انصار معن بن عدی و عویم بن ساعده که در اسلام مکانتی بزرگ 
داشتند در بیعت ابوبکر با مهاجرین همداستان بودند و اين کار بر انصار صعب 
می‌نمود پس بر ایشان در آمدند و به تعبیر و تشنیع بسی سخن کردند. 

نخستین معن در پاسخ گفت: ای جماعت انصار آنچه خدای از برای شما 
خراست نیکوتر از آن است که شما خود از بهر خویشتن خواستید چه در طلب 
لاف شدید و این خطبی بزرگ بود و مثمر دواهی عظیمه می‌گشت. لکن چون 
دست از آن طلب باز داشتید اصابه سلامت کردید و قریش این کردار تابهنجار شما 


۱. ذو رعین نام قلعه‌ای است در جبلی از جبال یمن (س). 
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را معقو داشتند و طریق صبر و حلم گرفتند» اما اگر شما به جای قريش بودید و 
ایشان بدون حق این طمع و طلب می‌بستند هرگز جرم آن جماعت را عفو 
نمی‌فرمودید و خون ايشان را هدر می‌داشتید. 

چون معن بن عدی این کلمات را به پای برد عویم بن ساعده آغاز سخن کرد و 
گشت: ای انصار حدای را ستایش کنید و نیایش برید که آن داهیه و بلاکه شما از بهر 
خود خواستید خدای نخواست همانا اول و آخر کار شما را نگران بودم جز از در 
حسد و آرزو گامی نزدید. 

انصار را این سخن نا گوار افتاد آغاز غلظت کردند و ایشان را بر شمردند و دشنام 
گفتند این وقت فروة بن عمرو به سخن آمد و گفت: هرگز فراموش و معفور نگردد 
این سخنان که با قریش گفتید ابا قد لفنا ورائنا قوماً قد خلّت دمائهم بفتتتهم همانا 
از پس ما مردمان نادان بادید شدند که انگیزش فتنه کنند و در پایان امر فتنه ایشان 
خون ایشان را هدر کند. 


آشعار 
معن بن زائده 


این وقت معن بن عدی برخاست و این اشعار را انشاد کرد: 


و قال لی الانصاژ انک لم تهب 
فتالوا بلی قل ما پدالک راشداً 
تنادون پالامر از ی التّجم دوه 
لت کم ول اگنین علیکُم 
و ار کض وا ثنوامن ینیم 
و لوا قریشاً والامرر و بایعوا 
ارام اخذتم ختفکم با کم 
فلمّا ابیتم زلت عنکم الیهم 
فان کال هذ! الامر ذنبی الیکم 
فلا تبعئوا مثی الکلام فائنی 


فقلت امالی فی الکلام نصیتِ 
ققلت و مثلی پالجواب طبیبِ 
ی شیء ما سَواءٌ قريث 
و للقلب من وف البلاء وجیبٍ 
و دیا فسیژ القاصدین دبیتك 
لمن_بایعوهُ ثرشدوا و تصیبوا 
و مالتاس الا شخطی# و مصیتٍ 
و کنت کالی ۳ ذاک غریتٍ 
فلی فیکم بعد لوب دنو 


اذا شثث یوماً شاعر و خطیت 


۴۴ 


و ای حلو تعترینی مرارة 
تکلْ امرء عند الذی هر املهٌ 
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ر ملخْ اجاجْ تار و شروث 
افائینٌ شتی و الوجال ضروت 


اشعار 
عویم بن ساعده 


از پس او عویم بن ساعده این شعر یگفت: 


و قالت لی الانصار آاضماف تولهم 
فمّلث دمونی لا اب الاب بکم 
آسا صاحت القول الذی تعرفونه 
فان تسکترا تسکت و فی الشمت راحا 
و ما مت نفسی فی الخلاف علیکمٌ 
ارس بذاک ال لاشسیء یره 
و مالی رحسم في قریژن قریة 
و یکتم قسوم عسلبتا نسم 


وکان الجنتی الناس ان یتبعونهةً 


سکم 


لاشی احث ااس فیما 


طعن و ذاک القول جهل من الجٌهل 
فائی اخوکم صاحت الضطة امصل 
آقطمْ انفاس الرجال علی مه 
و ان تنطقوا اصمتٌ مقالتکم نبلی 
و ال نتم ستجمعین علی عذلی 
و ما عند رب الشاس من درج الشضل 
و لا داگسا داری و لا اصلها اصسلی 
ادینْ لیم ما انندت قدمی نعلی 
و تحتملوا من جاء في قوله مثلی 
و فیمایَشسوکم لا ایو لا احلی 


اشعاز 
فروة بن عمرو 


فروة بن عمرو از جماعت انصار آن کس بود که از بیعت ابوبکر سر برتافت و از 
اصحاب علی 39 گت چنانکه در جنگ جمل نیز حاضر شد و او مردی بزرگ و 
بخشنده بود هر سال از تخلستان خاص خویش هزار وسق خرما صدفه می‌کرد این 


ی ی ای ی ۱ این شعر قراءت کرد: 


الا تل لسمن دا جئته 
بان المقال اّذی قلتما 


وداک الذی شَیِخْهٌ ساعده 
حفیف علینا سوی واحدّه 
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مسقالکم ان مسن خلفنا 
حلال لدینا علی فتنة 


ضلم تاخذا قدر آلمانها 


سیابشسما و ۱۳ 
و لم 1 بها فائده 


۴۵ 


لشد کذب ال مسا شلتما و ما یکذب الرّاند الواجده 


اشعار 
عمرو ین عاص 


از پس این سخنان که در میان قريش و انصار می‌رفت عمروین عاص برسید چه 
حاضر مدینه نبود» و پس بیامد و در میال انصار بنشست و سخن از یوم سقیفه در 
پیوست. قصه سعد بن عباده و طلب خلافت او در میان آمد عمرو بن عاص گفت: 
سوگند با خدای که انصا ربلای بزرگی را از حویش دفع دادند و بیم بود که در میان ما 
کار به مقاتلت رود. اگر شنیدند از رسول دای که فرمود لاه ین فیس و با نش 
این حدیث دعویدا ر خحلافت شدند لاجرم هلاک گشتند و مردم را به هملاکت 
افکندند و اگر این سخن نشنیدند نیز نباید دعوی خحلافت کنند» نه سعد آنباز ابوبکر 
است نه مدینه مانند مکه؛ و اينکه در غزوة بدر با ما مقاتلت کردند و غلبه جستند 
بدان غه نشوند و خحود را چیره ندانند چه اگر امروز کار به مقاتلت افتد نصرت ما 
راست. 
هیچ کس از ز مجلسیان سخن عمرو را وقعی نگذاشت و پاسخ نداد. پس عمرو 
سرای خحویش گرفت و این شعرها بگفت و به زبان مردم انداخعت. 


و ثل مااذا جثت 


پرخاست و طریق 


رل سل لاوس ادا جستتها 
تمَتیتم المٌلک فی یشرب 
تم الامر شبل التمام 
شریدون نتج یبال المشار 
شجبت لسعلٍ و اصحابه 
رجا الخزرجغ رجاءالتسراب 


بلخزیج 
فانرت لش دژلم تنضج 
و اعجب بذاالیجل المخدج 
لو لم سهیجوة لم هیچ 
و قد یْخكٌ المره ما یرتجی 
یکف 7 مه آهزج 


ناسخ‌التوار یش 
> ۱ سخ‌التواریخ 


چون کلمات عمرو بن العاص گوشزد انصار شد برنجیدند و نعمان بن عجلان را 
پیش طلبیدند و گفتند: عمرو بن عاص را دیدارکن و او را از چنین گفتارها منع 
فرمای» اگرچه نعمان بن عجلان دیداری نکوهیده ور قامتی پست داشت لکسن 
منزلتش رفیع و محلش منیع بود؛ و در نظم و نشس, طلاقت لسان و حلاوت بیان 


داشت, 


قصیده 
نعمان بن عجلان 


بالجمله رقتی که عمرو ین عاص در انجمن قرش جای داشت نعمان بن عجلان 
به نزدیک او آمد و گفت: ای عمرو این شنیدی که پیغمیر فرمود: له ین فرش 
گر این نشنیدی که پیفمبر فرمود: آ سلک لاش نبا و شلک الگصاژ تب 
[سلکت نسفب الالصای وا ما آشزجنا کم ین الث رفن نا آمبژ و ینگم آمیو یمی: 
پیشمیر فرمود:اگرتمامت مردم از طرفی روند و اتصار از طرفی من بدان سوی روم که 
انصار می‌رود. 

آن گاه گفت: ای عمرو سوگند به خدای که ما قریش را از خلافت دفع ندادیم 
گاهی که گفتیم مار امیری باشد و شمارا امیری و اینکه گفتی ابویکر بهتر از سعل 
است چنین است, لکن سعد در میان انصار فرمانرواتر است از ابوبکر در میان 
فریش» همانا در میان مهاجر و اتصاربینونتی نیست؛ لکن تو یی عمرو آنی که 
نی عبدمناف تو را برای قتل جعفربن یی طالب به حبشه فوستادند و نیز بنی‌مخزوم 
تو را برای هلاکت عمارة بن ولید نامزد نمودند این سخنان بگفت 
انشاد کرد و مراجعت نمود. 
فقل لقریی نحن اصحاب مکة و بد) خنین و الفوارش فی بدر 
و اصحاپ احدٍ والثضیر و خبیر و نحنْ رجعنا من فریظة بالذٌ کر 
د یوم بارض الشام اذ حَلْ جعنة و زیذ و عبداله فی طلي یجری 
د في کل برمٌ یدکر الکلب امله تطاعن . فیه ‏ بالمتّفة " الشمر 


و تضربٌ فی نقع العجاجة ارژساً ببیض کامثال الیروق اذا تشری 


و این شعرها 
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تصرنا و آوینا الب و لم تخف 
و قلنا لقوم هاجروا قیل مرحبا 
تقایتگم" اموانا " و یرت 
۳ نکفیکُم الامر لذي تکرهونه 
و قلتم حرامٌ نصب سعلر و نصبگُم 

و امل اپویکر لها خر فائم 
و کال هو انا فی 2 و اگ 
قذاک بعون ال یدعو الی الهٌدی 
رای التصطلفی 
و هذا بحمداله بهدی من العمی 
تجیْ رشول‌الله في الغار وحده 
لو لا انا ال لم یذهبرا بها 
و لم یرص الا بالرضا و لریْما 


و اپن عَمّه 


۳۷ 


روف اللیلی و العظیم من الامر 
و املاً و سهلاً قد آمنتم من الققر 
کتسمة ایسارالجزور علی السّطر 
و کنّا اناساً تذهب امسر بالیسر 
عتیق ابن مان حلال ابايکر 
و ان علیّا کان اخلق پالامر 
ال لها با رن مسبت و جدوی 
و ینمی عن الّحشاء والبغی و الکر 
و قاتل فرسان الشُلالة و الکّفر 
و یفتح اذاناً تلّلن من الوقر 
و صاحبهً السْدَّیق فی سالف الدّهر 
ولکنّ هذا الخیراً جمْْ في الصّبر 
شربنا بایدینا الی اسفل القدر 


چون این شعر به قریش بردند در غضب شدند و سقط گفتند. 


بازگشت 
خالد بن سعید از یمن 


از قضا این وقت خالد بن سعید بن العاص که به فرمان رسول خدای در بعضی از 
محال یمن حکومت داشت از راه برسید و اين خالد آن کس است که سر به بیعت 
ابوبکر در نیاورد و همی گفت: جزبا علی مرتضی بیعت نکنم. 

بالجمله چون خالد برسید و مشاجره عمرو با انصار بدانست عمرو را شتم کرد و 


یه زشتی بر شمرد و گفت: ای جماعت قریش این انصار در نصرت دین و اعانت 
مهاجرین از بذل جان و مال و خانه و عیال دریغ نفرمودند و ما هرگز پاداش نیکوئی 
اپشان نکرده‌ایم؛ و رسول خدا در حق ایشان وصیت یه خیر فرمود. و بپرهیزید از 
آنکه طریق خلاف و بی‌فرمانی سپارید و نیز پیغمبر با انصار فرماید: سل بعدی 
أَئرةٌ قاصبووا خی تُدمُوا علیع الخوض. یعنی: زود باشد که بعد از من در فعنه گرفتار 


۳۸ ناسخ‌التواریخ 


شوید و فرسایش بلیات بینید» پس صبر کنید تا آن گاه که مرا در کتار حوض کوثر 
ملاقات نمائید. 


استهزاء 
معویه حدیث پیغمبر را 


چنان صواب می‌نماید که اين هنگام از استهزاء معویه به این حدیث یاد آید. 

ان ابی‌الحدید گوید: وقتی انصار به نزدیک معویه شدند و از فقر بنالیدند و 
گفتند: رسول خدا راست گفت وما را آگهی داد که فرمود: سفن بمدی آثرءٌ اين آن 
وقت است که ما همان زحمت و محنت را دیدار می‌کنيم. معویه گفت: از پس این 
چه فرمود؟ گفتند: فرمود: فاضیژوا حتّی تردُوا عَلی الخوض معویه از در استهزا 
گفت: پس بر آنچه امررکرد فرمان‌پذیر شوید باشد که فردا درکتار حوض او را دیدار 
کنید. و ایشان را محروم بداشت و عطائی نکرد. 

ابن ابی‌الحدید گوید: گروهی از علمای ما بدین استهزاء که معویه کرد او را تکفیر 

اکنون بر سر سخن رویم. 


اشعار 
خالد بن سعید بن العاص 


از پس آنکه خالد بن سعید برآشفت و عمرو بن العاص را دشنام گفت این شعر 
انشاد کرد: 
تفه ع مرو بالذی لایسریده . وصرم للانصار عن شتالبخض 
فان تن الان_صار لت فسائنا . ئقیل ولا بخزيهم القرض بالترض 
فلا تقطعن با عمرو ماکان بیننا . و لاتحمن یا عمرو بعضاً علی بعضص 
آتنسی لهم یا عمرو ماکان منهم ‏ لیالی جغنام من الفل و الشرض 
و قیسمتنا الاسوال کاللحم بالمدی .و قسمتنا الاوطان کل به یقضی 
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یالی حُْلْ لاس بالگنر جهر؟ً . پتال علینا شجممون علی البغض 
ار ۳ ۳ و ی 0 
تسوا و آووا وان‌تهینا الی المنی . ووثرنا ام من الامن و الفض 

جهال قریش بر عمرو بن عاص گرد آمدند و گفتند: در جاهلیت و در اسلام تو 
زبان قريش بودی انصار را بدین کلمات که کرده‌اند کیفری کن! پس عمرو بن عاص 
به مسجد آمد و گفت: اتصار از برای خود چیزی طلب می‌کنند که اهل آن نیستند» 
سوگند با خدای که ما ایشان را بر عویشتن اختیار کردیم و از هر مکروهی حفظ 
نمودیم و از هر آفت و مخافت ایمن ساختیم و ایشان نعمت بزرگ را اندک شمردند 
و رعایت حقوق ما نکردند. 

از قضا این وفت فضل ب بن عباس بن عبدالمطلب به مسجد آمد» عمرو بن عاص 
چون او را دیدار کرد از کرده پشیمان شد. زیرا که انصار به آواز بلند علی را به 
خلیفتی طلب می‌داشتند و عمرو بن عاص و بیشتر از مردم فريش به خلافت علی 
رضا نمی‌دادند» چه از این قریشیان کس نبود که از او پدر يا پسر و اگر نه برادری به 
دست علی مقتول نشده باشد. 

بالجمله فضل بن عباس چون مقالات عمرو بن عاص را بدانست گفت: ای 
عمرر من آنچه تو گفتی بدانستم لکن از آن پیش که علی فرمان دهد پاسخ تو را 
نگویم. پس به نزدیک امیرالمومنین شد و اين قصه بازگفت. ۱ 

علی 1 غضبناک گشت و عمرو بن عاص را بر شمرد و فرمود: آذی ال و 
رشول آن گاه به مسجد آمد و همچنان خشمگین روی با مردم کرد و فرمود: یا 
َعْشر قریش ان حَبّ الانصار ایمانْ وبْعضهُم پقافی, آنچه برایشان بود در حق شما 
روا داشتند و آنچه بر شما بود ازایشان دریغ داشتید. فرا یاد آرید آن روز راکه پیغمبر 
از مکه به مدینه آمد و ایشان ما را بر خود مقدم داشتند و خانه‌های خود و اموال 
خود را با ما قسمت کردند و با دشمنان ما محاربت نمودند و حداوند بهرایشان این 
ات فرستاه پیج فضیلت از بهر ان جماعت باز نمود چتان که قی فرماید: 

واذین تَبوو التر ز الاان من تلهم بو من هابر مر لا بجذون ی طدورمم حاجة 
توا زوا غل آنشیپم زو کان پیز خصاضة ز من رت شب نغیه تیک شم 

بت ۱ 
حون 


۱. سور؛ حشس آیه ۹: آنان که پیش از مهاجران در دیار خود بوده و ایمان آورده بودند. > 


۵۰ ناسخ‌التواریخ 


خلاصه معنی به پارسی چنان است که: اين انصار در قرار با مدینه و استقرار در 
ایمان از مهاجران پیشی گرفتند و دوست دارند هر که به سوی ایشان همجرت کند و 
او را به خانه و مال تصرت کنند و از حقد و حسد دور باشند و از آنچه بیرون ایشان با 
مهاجران عطا شود اندوهگین نشوند و با اینکه خود محتاج باشند مهاجران را در 
بذل منزل و مال بر حویشتن برگزینند و مرکس نفس خود را از آرزوهای خویش دفع 
دهد و فریفته مال و منزل نشود رستگار باشد. 

بالجمله علی نو بعد از قرائت این آیت فرمود: عمرو بن عاص مرده و زنده را 
زیان رساند» پس واجب است آن کس که حاضر باشد سقطات ار را پاسخ گوید و آن 
کس که غایب باشد او را دشمن دارد؛ و همانا آن کس که خدا و رسول را دوست 
دارد انصار را دوست دارد | کنون فرض باشد که عمرو بن عاص خویشتن را از ما وا 
پاید و باز دارد. 


غضب علی بر عمرو بن عاص و 
شعر خزيمة بن ثابت 


چون این سخن پراکنده شد مردم قریش با عمرو گفتند: تو با غضب علی توانا 
نباشی واب آن است که دست از انديشة خود باز داری» این وقت خزيمة ین ثابت 
انصاری» قریش را مخاطب داشت و این بیت بگفت: 

آلا یا ریش آصلخوا ذات بّیننا و بینگٌم قد طال خبل التّماشکي 


فلا عبر فیکُم بُعدنا فارفقوا بنا و لا یر فینا بعد فهر بن مالکي 
کلانا عَلی الاعداء کف طویلةً زذا کان یرم فیه مت الحوارک 
لا تَذکرّرا ما کان متا و منم قفی ذکره قد کان مشیم السّتابک 


کسانی را که به سویشان هجرت کنند دوست دارند و در دل خود حسدی از آنچه به 
مهاجران داده شود احساس نمی‌کنند و آنان را بر خود مقدم می‌دارند هر چبند خود فقیر 
باشند. کسانی که از بخل خویش بر کنار مانده باشند رستگارند. 
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سعر 
فضل بن عباس 
امیرالممنین علی 3 با نضل فرمود: یا قْضلٌ انصر الانصار پلسانک و یدک فائهّم 
ینک وک ینهٌم. 
پس فضل این شعر بگفت: 


لت یا عمژو ال فاجشاً 
تما الاتصاژ سیف قاط 
و شْیُوف قاطعْ مضربها 1 
لیوا الدّین ر ارو آهله منز رحباً و رزقاً ُشترک 
و ادا الحرث تلظّت ناما ترگُوا فیها |ذا الموث تک 
7۳ 
فرمود: و ریت بک زنادی يا ضل آنت شاجر قریش و تاها. امیرالمزمنین فضل را 
بستود و فرمود: زبان قریش و جوانمرد قريش توئی؛ اکنون به نزدیک انصار شو و 
شعر خویش را بر ایشان قرائت کن. پس به نزدیک انصار شد و اين کلمات بگفت. 
انصار گفتند: مگر حسان بن ثابت این پاسخ تواند گفت و او را حاضر کردند. 


1 
تصبه ظیَةٌ الکیف هلک 
3 هار فی وم الک 


شعر حسان 
در مدح علی 32 


خزیمه ين ثابت انصاری گفت: ای حسان در مدح علی و آل او سخنی بگوی 
حسان این شعر بگفت: 
جری ال عتا و الجراءٌ بکمّه 


1 آباخسن عَتا و من کابی خسن 
ینزید بالای بت ام 


مدرک عشورخ و قلیک شمتحن 


ژانت من الاسلام فی کل َوطن 
عضبت لنا زذ قام عمرو بحطبة 


مکانک هیهات الهزال من السمن 
پمنزلةالدلو البطین من الرسَسن 
آمات بهاالتّقوی و آحیی به الاخن 


2۲ ناسخ‌التواریخ 


فکنت المرجی من لزق بن الب نما کا ینهم و اذی کانٌ لم یَکن 
حیظت رشول ال فینا و عهده . الیک و من اولی به ینک من و من 
آلست اخاهٌ فی الهّدی و وصیهٌ. و أعلم بنهم بالکتاب ژ بالشنن 
قحتّک مادامت بنجد و شیجّةً عَظیمٌ غلینا شم بعد علی الیمن 
انصار این شعر به علی فرستادند و حضرتش به مسجد آمد و فرمود: کیست از 
قریش که بدسکال انصار شود؟ و حال آن که خداوند ایشان را در قرآن ستوده است. 
ممانا سفیهی از سفهاء فريش همواره بدسکال انصار باشد از خدای بترسید و از 
ادای حقوق ایشان دست باز ندارید. موانثم لوزالوا آزاث مهم لا وله قال هم 
لوزالوالزاث آول معکم خیثما زلّم سوگند با حدای اگر انصار جنبش کنند من با 
ایشان جتبش کنم چه رسول خدای فرمود به هر سوی انصار شوند من با ایشان 
تا ۱ 

مسلمانان گفتند: با اباالحسن خدای رحمت کند تو را آن چه گفتی به صدق 
سخن کردی. بعد از این کلمات مجال درنگ از برای عمرر بن عاص صعب افتاد 
ناچار از مدینه همجرت کرد و ببود تا آن گاه که علی و دیگر مسلمانان او را معفو 
داشتند. 


ذ کر اقرار 
سعد بن عباده بر خلافت علی لد 
موافق حکم پیغمبر 


چون کار از سعد بن عباده بگشت و او را به سرای خویش بردند گفت: حق آن 
است که امامت امت و منصب خلیفتی به حکم پیغمبر خاص علی است؛ پسرش 
قیس گفت: آنت سمعت زشول الثم ول مذا فی غلی بن آببطالب تم تطلّب الخلاقة 
و یرل آصحابک متا آمیژ و بنگم امیژ؟ لا کمک والثو ین زاسی بعدها کلم آبد 
گفت: ای پدر تو این سخن از رسول خدای شنیدی و از پس آن در طلب خلافت 
بیرون شدی و حباب بن منذر که از اصحاب تو بود روا داشتی که بگوید شما امیری 
از برای خحود نصب کنید و ما امیری از بهر خوبش نصب کنیم؟ سوگند با خدای که از 
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این پس با تو سخن نکنم این سخن نیز در حرص انصار از برای خلافت علی فزایش 
می‌داد و از آن سوی قريش را در مدارای با انصار کاهشی می‌کرد. 


آشعار 
ولید بن عقبة بن آبی معیط 


ولید بن عقبة بن ابی‌معیط با انصارکینی به کمال داشت از بهر آنکه عقپه راکه پدر 
او بود در جنگ بدر اسیر گرفتند و رسول خدای فرسان کرد تا و راگردن بزدند چنان 
که در جلد اول از کتاب دویم ناسخ‌التواريخ رفم کردیم. لاجرم انصار را دشنام همی 
گفت و هجا همی کرد و همی گفت: ما را با جماعت انصار استطاعت دوستی نیست 
چه ایشان پیوسته ذلّت ما را در مکّه و عرّت ما را در مدینه تذکره کنند و مردگان ما را 
بد گویند و زندگان ما را به شم آورند اگر ایشان را به پاسخ کیفر کنیم گویند: عادت 
قریض به شراست طبغ و عشوتت رای اسستا و این شعر بگفت: 


اوخت الانصاز فی ناس پاسیها 
و قالوا لناحَي عَظیه 
فان یک بلانصار قضل قلم تثل 
و ان تکی الانصاژ آّت و قاشمت 
قد آفتدّت ما کان منها بمئها 
اذا قال حتَان و کعت قصیدهٌ 
و سازبها الرکبان فی کل وجهة 

قهذا لا من کل صاحب 


و امل یأن بُهجّا پکل قصید: 


و ما 


و نسیتها فی لاد غمرو بن عامرٍ 
علی کل با من مد و حاضرٍ 


نها الاساژ قصل لاجر 


معایتها من جاءها سم جاذر 
و ما ذاک فعل الاکرمین ال کابر 
پشتم ریش غیت فی المعایّر 
ر اعبل فیها کل غُك د حافر 
ثم بها منکم و من کل شاعرٍ 
و آهل بان پُرتوا پثبل فواقرٍ 


جوواین شعر پزاکید» شد اتسار دی عم فنلند و ند تن آز رشن را تب پسنده 
نیفتاد مانند ضرار بن الخطاب فهری و زید بن الخطاب و یزید بن ابی‌سفیان ایشان 
گفتند: چه واجپ است که پسر عقبه در نکوهش انصار چندین سخن کند پس ولید 
را طلب کردند. 

نخستین زید بن خطاب گفت: ای پسر عقبه همانا تو از فقرای مهاجرین نبودی که 


۵۴ تاسخ‌التواریخ 


جلاء وطن کرده باشی و رعایت انصار را نگریسته باشی چه آن گاه که اسلام قوی 
شد و مسلماتان قوی حال شدند مسلمانی گرفتی انصار مارا شنعت کنند که در مکه 
خلیل برد ید ن در مدیته حزیز شب ید تباید از این سخن رنجید چه این سخن خدای 
فرماید: وال مر قلیل مستضتفون نالض تحافون أَز بتکم انشا ناویک و 
زرط زگ زین لمات لش تفگرو ۲ نبینی که خدای فرماید: شما اندک 
بودید شما را منزل و منزلت داد و نصرت کرد و وسعت فرمود به پشتوانی انصار. 

آنگاه یزید بن ابی‌سفیان گفت: یا ین عُبه اگرانصار به سبب کشتگان آخد غضب 
کنند احّ باشند تا قریش ا زکشتگان بدر چه آذ کس که به حق کشته شود روا نیست 


از بهر او غضب کردن. 

ضرار پن خطاب گفت: اگر رسول خدای نفرمود لائمّة بن فُریش ما می‌گفتيم: 
آلائمة من آنصار هان ای پسر عقبه دست از کردار بد باز دا رکه خداوند میان انصار و 
مهاجر در دنیا و آخرت بینونت ليفکنده. 

از آن سوی حسان بن ثابت چون شعر ولید بن عقبه را شنید خشمناک به مسجد 
آمد و گفت: ای جماعت قریش بزرگتر گناه ما در نزد شما قتل کفار شماست و 
حمایت ما رسول خدای را؛ این چیست که در میان ما و شما افتاده؟ سوگند با 
خدای که از جبن لیست که با شما مقاتلت نکنیم و گنگ نیستیم که از جواب شما 
عاجز باشیم ما همه کردار و گفتاريم؟ لکن ما در طلب جنگی نیستیم که اول آن عار و 
آخرش ذل است از این روی چشم از قتال با شما بپوشیدیم و دامن در کشیدیم. اگر 
می‌گوئید می‌گوئیم؛ و اگر خاموش می‌شوید خاموش می‌شویم. 

کس او را پاسخ نگفت و از آن پس جانبین خاموش شدند و ذات بین از میان 
ایشان برحاست و تشدید امر حلافت بر ابوبکر به زیادت شد. 

چون خبر با علی مرتضی بردند که در سفینه میان انصار و مهاجر کار به تنازع و 
تشاجر رفت. قال: 

ما قال اللصار؟ قاا: قالث ما آمبز و نکم آمپزا قال: فهلا 


۱ سورة انقال لد آیه ۶ به خاطر پیاورید زمانی را که در روی زمین اندک و ناتوان بودید و 
می‌ترسیدید که مبادا مردم شما را بربایند ولی او شمارا پناه داد و به نصر خویش یاری کرد و 
از روزیهای پا کیزه بهره‌مند ساخت تا شاید شکرگزار باشید. 
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اشت> ختججم عللیم أ ول ار وصی بان خسن ٍلی 2 0 
جاور عن تیش قالوا و ما في هذا من اجه علیهم؟ تقال: لز 
کالب اما نی لغ ین اوه هش نم ناه :ما دا قالث فریش؟ 
قوا اختکث باه شجَرة الرشول. فقال: اج ختَجُوا باللَجَوة و آضاوا 
اْمَرة 
آمیرالمزمنین فرمود: 
انصار چه گفتند؟ عرض کردند که انصار را سخن این بود که ما از 
بهر خود امیری نصب کنیم و شمان نیز امیری اختیار کنید. فرمود که: 
چرا حجّت نکردید به اینکه رسول خدا عٍْ در حق انصار وصیت 
فرمود که با نیکان ایشان نیکوئی کنید و از بدان در گذرید. عرض 
کردند: در این سخن چه حجّت است؟ فرمود: اگر شایسته امارت 
بودند مورد وصیت نگشتند. آن گاه فرمرد: قریش چه گفتند؟ عرض 
کردند. حجٌت بدین آوردند که ما شجرهٌ رسول خدائیم. فرمود: حجّت 
به شجره آوردند و ثمره را ضایع کردند. 
کنایت از آن که به قرابت رسول خحدای بر انصار غلبه جستند و از من که احق و 
اقربم دست باز داشتند. 


آغاز 
خصمی عمر با علی و 
عزم احراق خانه فاطمه 


مع‌القصه چون کار ابوبکر در خلافت تقربر یافت صبحگاه دیگر که روز دوم 
رحلت پیغمیر بود ابویکر با اصحاب خویش به مسجد آمد و اين روز را روز بیمت 
عامه نام نهادند. عمر همی فریاد برداشت و مردمان را به بیعت ابوبکر دعوت کرد و 
مردم از پی هم برسیدند و بیعت کردند. آن گاه عمر در میان کوی و بازار مدینه عبور 
داد و بانگ در اندانخت که ای جماعت مسلمین حاضر مسجد شوید و با خلینةً 
رسول خدای بیعت کنید. 


۶ اسخ التواریخ 


چون به در سرای علی رسید و این وقت عباس بن عبدالمطلب و فرزندان عباس 
و زبیر : بن العوام و ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب و جمیع بنی‌هاشم و خالد بن 
سعید ین العاص بن امية بن عبدالشمس و چند تن دیگر که سر از بیعت ابوبکر 
برتافته بودند در سرای علی بودند. 
عمر بانگ برداشت و علی را بخواند» آن حضرت اجابت نفرمود. عمر در خشم 
تیدیو جماهتی را زا آ بزدند خرمان کرد که اش وفیرم جافبر کید قال وال 
تفش عمر بیده یخرب آژ لارقهُ علی ما فیه. گفت: سوگند با خدای یا علی از 
برای بیعت با ابوبکر از این خانه بیرون می‌شود و اگر نه آتش می‌زنم در این سرای و 
با هر چه در اوست پاک می‌سوزم. 
مردم چون این شنیدند گفتند: ای عمر این چه سخن برد که گفتی؟ فاطمه و 
حسنین دراين خانه‌اند. 
عمر چون دهشت مردم را نگریست گفت: ای جماعث چه می‌شود شما را آیا 
دیدید که من چنین کردم من از این سخن تهدید و تهویلی همی کنم. 
این وقت علی لْ# کس بدو فرستاد که من از خانه بیرون نشوم تا قرآن را فراهم 
نکنم و شما قرآن را بگذاشتید و مشغول به دنیا شدید و من سوگند با کردهام که ردا 
پر دوش نیفکنم تا قرآن را جمع لکتم. 
این وقت فاطمه 9 از حانه بیرون شد و در میان سرای بایستاد ثم قالَثٌ: 
۱ عفد لي بزم آشزة تخضر ینغ ترکتز وشول اجره بخ 
یدیا و تطعتم أر رم فیما بتکم لم توامژونا وم توا لا حفا نکم نم 
تغلنوا ما الم خدبر خُم وال عَد عم 4 مین ال بیع نکم 
پذیک یلها الجاء نکم تم الأسباب با کم و ین تب که وال 
حسیت با نکم فی لیا والاجزد. 
فرمود: 
ای مردم من قومی نکوهیده‌تر از شما ندیده‌ام جناز؛ پیغمبر را در 
میان ما باز گذاشتید و در طلب دنیا شتافتید و از فرمان رسرل خدای 
روی برتافتید و حق ما را ندیده انگاشتید, چنان که گویا نشنیده و 


ندانسته‌اید آن چه در غدیر خم بفرمود؛ سوگند با خدای که پیغمبر 
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خلیفتی خویش در حق علی منصوص داشت تا شما آرزوی آن نکنید 
و شما رشتة انتساب و انتماء را در میان شود و پیغمیر حود قطم کردید 
و خداوند در دو جهان میان ما و شما حاکم باشد. 


طلب کردن ابوبکر 
علیی نت را برای بیعت 
موافق روایت اهل سست و جماعت 


چون امر خلافت بر ابوبکر تقربر یافت و عثمان بن عان با تمامت بنی‌امیّه و 
عبدالحمن ین عوف با جماعت بنی‌زهره نیز با او بیعت کردند» جز علی و 
بنی‌هاشم و چند تن از اصحاب بیرون بیعت او کس نماند لاجرم روز سیم رحلت 
رسول خدای چون به مسجد آمدند عمر بن الخطاب روی با ابویکر کرد و گفت: با 
خليفة رسول‌الّه با اين مردم که به خلیفتی تو گردن نهاده‌اند امر حویش را چندان 
استوار مدان و مادام که علی با تو بیعت نکند از امر خریش ایمن مباش. 

ابوبکر گفت: خالد ین ولبد را بخوانید تا حاضر شود. خالد قدم پیش گذاشت 
که: اینک حاضرم. فرمود: به اتقاق عمر بروید و علی بن ابی‌طالب را با زبیر بن العوام 
بیاورید تا بیعت کنند. 

پس به روایت ابوبکر باهلی و اسمیل بن مجاهد که از شعبی حدیث کرده‌اند 
عمر با خالد و گروهی از مردم به در سرای علی آمدند و او را طلب داشتند» چون 
اجابت نفرمود. خالد بن ولید بر پاپ سرای بایستاد و عمر به خانه فاطمه داخل 
شد. به روایتی آن مردم که به اتذاق عمر داخل سرای شدند ثابت بن قیس بن 
شماس و دیگر سعد بن اپراهيم بن عبدالرحمن بن عوف و دیگر محد بن مسلمه و 
گروهی از مردم بودند. 

زییر چون این بدید شمشیر بکشید و حمله کرد» چون عرصه از انبوه مردم تنگ 
بود و از اطراف بر او چفسیده بودند مجال ضرب نیافت. زیاد بن لبید اتصاری گلوی 
زبیر را فشار داد و جماعتی همدست شده تیغ از کف او بربودند و به عمر اوردند. 
عمر شمشیر زبیر را بگرفت و بر سنگ زد چدان که در هم شکست. آن گاه زبیر را 
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برداشته از خانه برآورد و به خالد بن ولید سپرد آن گاه باز شد و علی را گفت: 
برخیز, آن حضرت نپذیرفت پس علی را نیز به عنف مأخوذ داشت و از حانه 
برآورد و ایشان را با آن کس که در سرای علی بود به عنف همی بردند مردم انیوه 
شدند و شوارع مدینه از نظاره کنندگان انبوه شد. 

چون فاطمه کردار عمر را بدید فریاد پرداشت و ولوله در انداعت. زنان 
و اف ات اه ان سب 
دا در داد با باتک ما َشوع ما عم علی أهلٍ بت رشول‌اله وا لا که تن حّ 
نی ال 

فرمود: ای ابوبکر چه چیز تو را سرعت داد بر غارت ما امل بیت پیغمیر سوگند 
با خدای با ابوبکر سخن نکنم تا خدای را ملاقات کنم. 

شعبی چون سخن بدین جای آورد حدیث کند که چون علی و زبیر بیعت کردند 
فتنه فرو نشست. ابوبکر به نزد فاطمه آمد و شفاعت عمر کرد تا از او درگذشت. 
اکنون بر سر سخن رویم. 

چون علی را بدان گونه به مسجد همی بردند ام مسطح بن اثائه بیرون شد و نزد 
قبر پیغمبر ایستاد و ندا در داد که یا رسول‌اله! 

قذکان بغدک آلباء و مه ثبلا و کُنت شامدما لم یک الحْطب 

نا مد ناک فد الَرض رابلها وال قونک قاشْهَدم و لا تب 

بالجمله علی را همچنان که می‌بردند. چوذ در برایرفیر رسول خدای رسید فال: 
بان أمي دلوم اشتشتتوني و کاذوا ون 

چه علی 3 از برای رسول خدای چون مارون از برای موسی بود» پس چنان که 
در فتنةٌ سامری, هارون با موسی حطاب کرد که: ای برادر اين مردم مرا ذلیل و 
ضعیف کردند و بیم بود که مرا بکشند. علی آن کلمات را اعادت فرمود. 

چون به میان جماعت آمد بنشست و گفت: مرا از بهر چه خواندید؟ 

عمرگفت: از بهر آن آوردیم که چون دیگر مسلمانان بیعت کنی. 

علی 1 روی با مهاجران کرد وگفت: خَصه خمتم الصا یکویکم فرب الی رشول 
ورن هکم بما هم بهالصاولربةٍذکان می متیر آفرره 
ملک کم فرمود: ای جماعت مهاجریان شما از مخاصمت با انصار به دست آویز قربت 
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و قرابت رسول خحدای غلبه جستید و کار از دست ایشان بیرون کردید و من با شما 
مخاصمه می‌کنم به چیزی که شما با انصار مخاصمه کردید. چه اگر قربت و قرابت 
پیغمبر معتبر است من از شما اقرپ و اولی‌ترم چه در زمان حیات پیغمبر چه پس از 
او. زیرا که مائیم امل بیت او و مائیم نزدیکتر از همه کس به ای مان ای جماعت 
مهاجر بترسید از خداوند غالب قاهر بنیان خلاف منهید و کاهش انصاف مدهید 
حق ما را با ما با زگذارید چنان که انصار حق شمابه شما باز دادند چون عدل دیدید 
داد بدهید و از ظلم بپرهیزید. 

مهاجریان این کلمات می‌شنودند و خاموش بودند» از میانه عمر بن الخطاب 
گفت: یا علی این جماعت تو را از دست باز ندهند تا دست به بیعت ندهی چنان که 
دیگر مسلمانان دست به بیعت دادند و گردن به خلافت ابوبکر نهادند. 

علی گفت: ای عمر هرگز گفتار تورا پذ یرفتار نشوم و با ابوبکر بیعت نکنم چه این 
کار حاص من است و من از ابوبکر سزاوارترم. 

آبوعبيدة بن الجرّاح گفت: يا اباالحسن سوگند با خحدای که تو شایسته‌ای چه در 
فضل و شرافت حجّت خلافت توراست و سبقت اسلام و قرابت با رسول خدای تو 
داری, لکن امروز چنان افتاد که مردمان بدین شیخ رضا داده‌اند و بیعت کرده‌اند روا 
باشد که تو نیز با مسلمانان موافقت کنی و به خلیفتی او رضا دهی. 

علی گفت: ای ابوعبیده تو امین امتی چرا از خدای نترسی و از انديشة حود 
نهراسی؟ چرا همی خواهید که سلطنت محمّد را از خانهٌ او به خانه‌های خحویش 
بگردانید؟ و اين ظلم را از برای روزهای آینده پاینده بدارید» مگر ندانی فرآن در 
سرای ما فرود شد. مائیم معدن دین و دانش, مائیم عالم فرایض و سنن؛ ما دانتریم 
از شما در کارهای خلق و صلاح کار مردم» چندین دستخوش آرزوی خویش نشوید 
و پای‌بست هوا نگردید که سرانجام این کار نا گوار افتد و همه زحمت و نقمت بینید. 

این وقت بشیربن سعد الانصاری گفت: یا علی سوگند با خدای که اگر از آن پیش 
که مردمان با ابویکر بیعت کنند این سخنان از تو شنیدند از تمامت امّت دو کس با تو 
مخالفت نکرد و هیچ کس سر از متابعت تو نکشید لکن تو در سرای خریش نشستی 
و دربه روی خلق ببستی» مردمان چنان فهم کردند که ترا یا حلیفتی رغبتی نیست و 
در طلب آن بیرون نخواهی شد و پیرامون آن نخوامی گشت. از بیم آن که مبادا 
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ثلمه‌ای در اسلام افتد بدین شیخ رضا دادند و بیعت کردند. 

علی گفت: يا بشیر این چگرنه روا باشد که من جناز؟ رسول خدای را به جای 
گذارم و به کنن و دفن نپردازم و در طلب خلافت بیرون شوم و ساز مناجزت و 
منازعت طراز کنم. 

این گنت و شنودها بر ابربکر ثقیل می‌افتاد چه بیم داشست که در عقاید مردم 
خللی راه کند پس روی با علی کرد و گفت: یا اباالحسن اگر من دانسته بودم که ترا با 
خلیفتی رغبتی است و در حلافت با من مخالفت خواهی داشت و به منازعه و 
مناظره خواهی پرداخت هرگز در طلب آن بیرون نمی‌شدم و این حمل بر خویش 
نمی‌نهادم اکنون که اين مردم با من بیعت کردند اگر تو نیز بیعت کنی گمان من 
راست شود و اگر نخواهی اکراهی نیست باز شو و در کار خویش نیک بیندیش تا آن 
گاه که بیعت خواهی کرد مراجعت فرمای. 

این وقت سعد بن ابی‌وقاص گفت: یابن ابی‌طالب چه بسیار حریص بوده ای از 
برای خلافت چنان که حلی « نود در عرض تعطبه می‌فرماید: 

قد قال قائل این بطایب کت غلی طذا ال لخرض تفت بل نم وا 
آخرض و ند و نع فرب و ما طلنث يو شم تشولون نی و هر 


ور 


تضربون وشهي دوه فلا فقرختة بلْجٌة في الا الحاضرین کال هت لا بَذري ما 
مُجیّني به. می‌فرماید: در پاسخ پسر ابی‌وقاص وقتی گفت: تو بدین کار حریصی» 
گفتم: سوگند با خدای با اینکه شما ازاين کار دورتر افتاده‌اید حرص شما بر زیادت 
است و حال آن که شمارا حفی در اب ین امرنیست و من حق خویش را طلب می‌کنم و 
شما حایل و حاجز می‌شوید و مرا دفع می‌دهید. آن گاه می‌فرماید: چون با سعد 
ابی‌وقاص به حجت سخن کردم او را حبرت بگرقت و در جواب من مبهوت بماند. 
بالجمله از پس آن علی #9 شکایت قریش را به حضرت یزدان می‌برد و 
0 3 گروم 3 
اي آشتفدیک علی فری ام فد ترا زجمي و أکفزا نانی و توا 
علی نا غتي حا نت آزلن به من غري و الا لاد لک في لقن في 
ی علشوما وم تفا قتظوث فَِذا یش لي را و لا دا ولا 
لا َل بيني قشینث بهغ عن الميّة غیت عَلی امد و جرشث ربقي 
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عَّی الجی و بت من کظم الط علی مر الم و آلم لب من جر الطفار 
فرمود: بار خدایا از تو اعانت می‌جویم بر جماعت قریش چه ایشان خویشی من 
قطع کردند و کاس مرا واژونه افکندند و همدست شدند در خصمی من بر حق من 
که در نگاهداشت آن سزاوارتر بودم از دیگر کسان و اين جماعت قریش گفتند که 
این خلافت را اگر خاص تونهند یا تورا از آن دفع دهند مساوی باشد و تو را در احذ 
آن فضیلتی بر دیگر کس نبود پس غمنده و اندوهناک صبر می‌کن یا بمیر و دریغ 
همی خو پس من بر اند یشیدم و دیدم کس نیست که یاری من کند و شرّ دشمن از 
من بگرداند مگر اهل و عشیرت من و ايشان با لت جماعت قوت منازعت نداشتند 
لاجرم افسوس داشتم که ایشان را به سوی مرگ فرمان دهم پس در این داهیه 
عظیمه چنان بودم که چشم فرو خفتم بر خار و خاشاک؛ و آب دمان فرو دادم بر 
غصه‌های دردناک؛ و صبر کردم در فرو خوردن خشم در امری که تلخ‌تر از اصله 
علقم است و دل را نحراشنده‌تر از سورت خحنجر. 

مع‌القصه علی مرتضی بیعت نا کرده باز سرای شد. گویند: چون فاطمه لد وداع 
جهان گفت پس از هفتاد شب با ابوبکر بیعت کرد و به روایتی پس از شش ماه آن 
حضرت با ابوبکر بیعت کرد. 

در خبر است که چون علی با خانه آمد و یک دو روز سپری شد بريدة بن 
الحصیب الاسلمی رایتی بست و به مدینه آورده بر در سرای علی 3 نصب کرد. 

این شبر با پسر مطّاب بردند» بریده را طلب داشت و گفت: این چه کردار 
نابهنجار است مگر ندانی مردم با ابوبکر بیمت کرده‌اند. 

بریده گفت: من به جز با صاحب این بیت بیعت نکنم. 

اصحاب گفتند: یا بریده اين از کجا گوئی؟ 

گفت: نوبتی رسول خدا مرا و خالد بن ولید را در ملازمت علی به جانب یمن 
فرستاد و من هیچ کس را چون علی دشمن نداشتم چون در مراجعت من سبقت 
داشتم و به مدینه در آمدم پیغمبر از علی پرسش کرد پاسخ را به غیبت‌گونه آراسته 
کردم. از سخن من رخسار رسول نحدای افروخته گشت گفت: یابردَء تم فی زج 
آولی التّاس بکُم بمُدی. آبا بد می‌گوئی کسی را که بعد از من امارت مردم او راست. 
گفتم: یا رسول‌الّه بازگشت نمودم از آن چه تورا به خشم آورد. اکنون برمن ببخشای 
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و طلب مغفرت فرمای. فرمود: باش تا آن گاه که علی مرتضی برسد. ببودم تا علی 
پيامد و در کرانةٌ مسجد جای کرده نعلین خویش را در پی همی زد این بدانستم و 
ی ری ی رت پیغمبر فرمود: ۲ 
یا حاص ال هذا بر جاء ی فیک و یذ کر آه و غر صدوه 
قنک و فك کي جلف آلی اقب یگ مدي فد 
سَألني آستلیژ شتفْفو له و تستفْهزله. 
دا 
و علی نیز مرا معفو داشت و از بهر من طلب آمرزش کرد. اکنون ای مردم مرا آگهی 
دهید چون این کلمات را من خود از رسول خدای شنیدم با دگرکس چگونه بیعت 


کم 


طلب کردن علی و را 
به مسجد برای بیعت با ابوبکر 
به روایت مردم شیعی 


قصف سقیفة بنی‌ساعده را تا یدین جا آنچه رقم کردم با عقیدت اهل سّت و 
جماعت مطابقت دارد و مردم شیعی را جز در چگونه بردن علی را به مسجد با 
ایشان بینونتی نیست. اکنون حدیث روایت مردم شیعی را در حلیفتی ابوبکر و بردن 
علی را به مسجد به شرح خواهم نگاشت 

نخستین علمای اثنی عشریه گویند: کفایت می‌کند ما را آنچه شما خود روایت 
می‌کنید چه از پس آن که گردن نهادید که عمر تهدید حرق بیت فاطمه کرد و 
بی‌اجازت به سرای فاطمه در رفت و علی را عنفاً به مسجد برد بر عقلا مکشوف 
افتد که مانند علی کس را به عنف بردن بیرون ضرب و شتم و صدمت فاطمه 
صورت نبندد و امر را به چندین ظلم و ستم پیوند کردن بیرون رضای خداوند 
است» چه خلیفتی رسول خدا که حق علی بود از دست او به ظلم بیرون کردند 
چنان که از علمای عامه ابراهیم بن بحیی حدیث کند قال غلرخ لد ظِم عَدة 
المدر و ابر می‌فرماید: به شمار ریگ بیابان و موی جانداران مظلوم شدم. 
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و همچنان ابونمیم فضل از علی آورده قال علیخ: مازث مظلوماً مت فص شول 
اثرالی یوم التاس یعنی: از روزی که رسول خدای از این چهان بیرون شد تا اکنون 
من مظلومم دیگر کلمات علی 39 است در خطبة ثُْشْتَیّه و دیگر خطب چنان که 
بسیار از آنها به مقتضای وقت انشاءاله در مجلدات این کتاب مرقوم خواهد شد. 
همه دال پر ظلم و ستمی است که به آن حضرت رسیده و این همه رنج و شکایت نه 
در طلب خلافت بود بلکه غم گمراهی امت داشت. لاجرم چندان که توانست در 
طلب حق خویش تعب کشید. 

چنان که هم علمای عامه حدیث کرده‌اند که چون ابوبکر متصدی امر خلافت 
شد, شبانگاه علی 3 فاطمه را بر حماری سوارکرده و دست حسنین را بگرفت و 
بر در سرای یک یک از انصار بگذشت و طلب یاری نمود و چون دست نیافت در 
خانه نشست و سر په بیعت ابوبکر در نیاورد» چندان که به در سرای او رفتند و 
جنابش را زحمت کردند و به عنف بردند» از آن جاست که معویه از در ملامت به آن 
حضرت مکتوب کرد: الک کنت تاد کما بقاهٌ الجَمَلْ المخشوش یعنی: تو را از برای 
بیعت با ابوبکر چنان کشیدند و بردند که شتر مهار کرده را کشند. 

و امیرالمژمنین در جواب او نوشت: 

و فلت الما کنث آقاه کم هل المخشوش عتی آبايع و 
ترا ند رت آن تم فعدخت و آن تلضع فافْتضشت ز ماعلی 
۳۳ ین عضاشت في نیرت مطلوم ما کشا فيدیه آز 

وتابً مي یقبیه یفییه و هم حجّتي لک و علی غیرک. 

می‌فرماید: 

گفتی مرا مانند شتر مهار کرده از برای بیعت ابوبکر بکشیدند و من 
ابا داشتم. از این سخن قدح من خواستی و مدح کردی و فضیحت من 
پنداشتی و فضیحت شدی چه مرد مسلم را ذلّت و منقصتی نباشد از 
اينکه مظلوم شود. نکوهش وقتی است که در دین او لغزشی افتد و 
اینکه تو آوردی حجٌتی است از من بر تو و بر غیر تو تا روشن باشد که 
من مظلوم بودم و از بیعت ابوبکر ابا داشتم و مرا به جور و ستم 
بکشیدند و ببردند. 


۶۲ ناسخ‌التواریخ 


این ابی‌الحدید گوید: جماعتی از اهل عامه و گروهی از افضلیه انکار نکنند و 
گویند: علی 3 در یوم سقیفه خود را محروم و مظلوم همی دانست و از بیعت مردم 
با ابویکر حزین و غمین بود و از این جاست که اشاره به قبر رسول خدای کرد و 
گفت: یاب مین ارم اشتضعئونی وکادوا نی و مکرر همی فرمود: : واجعفّراه 
و لا جمْفرلی الیرم و آحْمَرّتاه و لا حمْرَةٌ لی الوم 

این ابی‌الحدید گوید: علی نا فراوان از این گونه سخن کرده است و مردم ما این 
جمله را حمل کنند که آن حضرت گوید: چرا ترک اولی کردند و حال آن که من در امر 
خلافت اولی بودم: مرا بگذاشتند و دیگران را برداشتند: ولکن نه این است که خلفا 
را در تقدیم آمر حلافت مرتکب گناه کبیره داند. 

و هم ابن ابی‌الحدید گوید: بیشتر مهاجرین به علافت علی 3 رضا نمی دادند 
چه بعضی را در خاطر طلب ار می‌رفت و خون پدر و پسر و برادر می جستند و 
گروهی را از حقد و حسد سینه‌ها تنگی می‌کرد و روا نمی‌داشتند که آن حضرت در 
اول شباب بر پیران سالخورده حکمران گردد. 

وگرومی از کلمات آن حضرت استصغار خود را فهم می‌کردند و آن کبرو تنم ر که 
۱ از جاهلیت در نهاد داشتند سر برمی‌کاشت چه مانند این کلمات فراران می فرمود: 
انا صَنایع رد والثاش بغٌ صنایع نا و بروايتي الا ید صدانشدا یعنی: ما مخلوق 
حداوندیم و مردم به طفیل وجود ما خلق شدند. یا اينکه ما مصنوع خداوندیم و 
مردم مصنوع ما باشند, 

لاجرم قریش با ابوبکر همدست شدند و او را به لیفتی برداشتنده علی 2 بیم 
کرد که اگر شمشیر بکشد و اختلاف کلمه پدید شود مردم یکباره مرتد شرند و از 
خدا و رسول نیز ابا کنند. لاجرم با آن همه رنج و زحمت صبر کرد و بدین قدر رضا 
داد که نام خدا و رسول از زبانها دور نیفتد. 

چنان که یک روز فاطمه از تقاعد آن حضرت در حق خویش دلتنگ بود در این 
هنگام بانگ اذان برحاست و موّذن گفت: هد آدّمُحمدأ سول اه ققال ها یشک 
وال مذا التّداء من الارض قالت لا قال فَهُ ما آفول لک. 

چون بانگ اذان برسید و نام رسول خدا گوشزد فاطمه شد. علی 39 گفت: 
دوست داری که این نام از زبانها بیفتد؟ 
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گفت: دوست ندارم. 
علی گفت: من از این ترسناکم که در طلب حق خویش کار به شمشیر نمی‌کنم. 


اشعار 
ابن آبیالحد ید 


ابن ایی‌الحد.ید موافق عقیده بشر بن العمر و ابوموسی و جعفربن مبشر و گروهی 
از قدمای علماء بغدادی و معتزله این شعرگوید و درجات اصحاب رسول شدای را 
بدین ترتیب شمار کند: 

و خبر اي اوعد الشصطفی آغظمهم یوم الفٌخار شرف 

آرش_ ید ائظم الوسی مد الب تول الرتضی علرخ 


و ابسناء ثم خمزة و عفن شم عتیق بعدشم لایستگز 
الیٌخلش السدی ثم مر ف اوق دین ال ذاک او 
و بمده علمان ذوالشورین هسذا شُو الحق بسفیر مین 


ابن ابی‌الحدید در شرح اين کلمه که فرماید: یهلک فی رَجلانٍ مُحتٍ سبط و 
بات منت یعنی: در کس در ما هلاک می‌شود یکی دوستی که در حق ما غل و کند 
یکی دشمنی که بر ما بهتان زند. گوید: ما جماعت افضلیه طریق اقتصاد داریم و علی 
را بهترین خلق در دنیا و آخرت شماریم و دشمن او را دشمن خدا شتاسیم و مخلد 
در آتش دانیم. 

اما الافاضل من المُهاجرین و الانصار انذین ولو الامامة مه قبلَهُ و اه نکر اماعتهم 
و شب عغَلیهم و سحط مهم فضلاعن آن یشتَهز غلیهم لیف ار دم الی تمه 
ی من الهایکین کما لو نب علیهم زشول ال له قد یت ات ضول الم قال 
یه ی مر 
له لا بُجیک الا رم و لا بنشک الا منافق و لکنا یناه رضی اماتهّم و باتهم و 
صلی خَلفْهُم و آنَکحَهُّم و آکل من فیهم قلم یکن نا آد تتعدّی فعلهٌ و لانَتجاوَرّ ما 
اشَهّر عنه. 


و باز گوید: و الحاصل انا م7 تجقل بَِهٌ و تین النبی الا رتبة البوة وا عطیناة کل ماغدا 


"1 ناسخ‌التواریخ 


ذلک من الفْضل المُشترک بینهة و ین و لم تفطن فی آکابر السَحابة الذین لم بصع 
عندناألَة طََنَ فیهم و عاقلنا هُم بما عامَلَهُم به. 


حدیث سقبقه 
موافق عقیده شبعه 


اکنون قصه سقیفةٌ بنی‌ساعده را به عقید؛ُ مردم شیعی شرح خواهیم داد و در 
بعضی از این قصه که به شرح می‌رود علمای عامه نیز متفق‌اند. و در یعضی مردم 
شیعی متفردند. 

همانا ابان بن تعیب" از [امام] جعفر صادق 1 خبر می‌دهد که بعد از تقریر امر بر 
ابوبکر دوازده تن از صحابه انکار خویش را بر او آشکار کردند و ایشان شش تن از 
مهاجرین بودند. 

اول. خالد بن سعید بن العاص 

دوم. سلمان فارسی 

سیم. ابوذر غفاری 

چهارم. مقداد پن الاسود 

پنجم. عمار بن یاسر 

ششم. بریدة بن الحصیب الاسلمی 

و از انصار نیز شش تن بودند: 

اول. ابوالهیثم بن الَهان. 

دوم و سیم. پسرهای حنیف که یکی سهل و آن دیگر عثمان نام داشت. 

چهارم. خزيمة بن ثابت که ذوالشهادتین لقب داشت. 


۱ خابان بی لت در رازیان نزوگ و عالیفدر یمه اندت: مه بایان ارو واه 
جعقر صادق (ع) روایت نموده است. در علوم و معارف. قرآن و فقه و حدیت و ادبیات گوی 
سبقت ربوده است. گویند سی هزار حدیث از امام جعفر صادق (ع) حفظ داشت و کتابهای 
بسیاری از جمله غریب‌القرآن کتاب‌الفضائل و کتاب احوال صنّین از او بجای ماندی وفات 
وی در ۱۴۱ هرق روی داد و امام صادق چون خبر فوت او شنید فرمود: همانا مرگ ابان دلم را 
به درد آورد. 
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پنجم. ابی بن کعب 
ششم. ابو ایوپ انصاری. 


آراده جمعی 
که ابوبکر را از منبر فرود آورند 


این جمله همداستان شدند و در مخالفت ابربکر حبل موالفت را محکم نمودنده 
آن گاه که ابوبکر بر منبر رسول خدای صعود داد آتش خشم در کانون خاطر ایشان 
ی ی 
بعضیپاستخ دادنت که اگرجسن کم نلبی ود را حرش هلاک خراهیم داشبت 
خداوند فرموده: 0 
مشاورت کرد و رای او را بدانست بدانچه فرماید فرمان‌پذیر شد. 

پس به نزدیک علی لیذ آمدند وگفتند: یا امیرالممنین ترک حق خویش گفتی و 
حال آنکه تو الی و احی چه ما از رسول خدا شنیدیم که فرمود: ل مغ الق و 
الق مَع عَلْ یمیلع الحنٌ کیف حال و ما بر آن سریم که برویم و او را از منبر به 
زیر آوریم اکنون چه فرمائی؟ تا اطاعت کنیم. 

امیرالمومنین فرمود: اين رأی نیست اگر چنین کنید کار شما به مقاتلت انجامد و 
شما اندک باشید و ایشان بسیارند هرگاه شما این کار بخواهید کرد با شمشیر کشیده 
و اعداد حرب باید حاضر بود و اگرنه اصحاب ابوبکر مرا مایة این شورش دانند و بر 
من گرد آیند و گویند: بیعت کن و اگر نه تو را عرضه دمار داریم» از اين روی من 
ی ۱۱۱ 9 

ی ی سک یژ یک بغدي ز لش فیک عَهدي و لک بني بعتزلا 

هو من شوسی ود ال ن بَخدي بمثزلة رون و من اب و السامَری ون اب 
فرمود: ی اباالحسن زود باشد که بعد از من امت با تو غدر کنند و نگران وصیت من 
در حق تو نشوند و حال آن که تو از برای من چنانی که مارون از برأی موسی بود. 


۱. سورة بقره» آیه ۱۹۵: و خود را با دست خویش به هلاکت نیفکنید. 
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همانا بعد از من مثل آنان که پیروان تو باشند و آنان که جز تو را اختیار کنند مثل 
هارون و پیروان او و سامری و متابعان اوست. 

علی گوید: عرض کردم یا رسول‌الّه از برای چنین روز که پیش آید چه فرمائی؟ 

ی ده و هم و جامِدُمُم ولد مغ تجذ غوانا کف بذک 

حفنْ دَتک ختی تلحَق بي مظوما. فرمود: در چنین روز اگر اعوان و انصار بدست 
تک زطلب باز دار 
و حفظ نفس واجب شمار تا آن گاه که مرا همچنان که مظلوم باشی ملاقات کنی. 

چون رسول خدای از جهان بیرون شد به سل و کفن پرداعتم و سوگند یاد 
کردم که جز از بهر صلوة ردا بر دوش نیفکنم چندان که قرآن را فراهم آرم و چنان 
کردم: پس دست فاطمه و فرزندان خود حسن و حسین را بگرفتم و بر تمامت مردم 
بدر و سابقین بگذشتم و ايشان را در نصرت خویش سوگند دادم و دعوت کردم 
هیچ کس مرا پاسخ نداد جز سلمان و عمار و مقداد و ابوذر و این کار از بهر آن کردم 
که حجت خود را به خلق تمام کنم و خدای را شاهد بگیرم. 

آن گاه روی به آن جماعت کرد و فرمود: کید و کین این مردم و بغض ایشان را با 
خدا و رسول و خصمی ايشان را با اهل بیت پیغمبر دانسته‌اید؛ اکنون به نزدیک 
ابوبکر شوید و او را از آنچه از رسول خدای شنیدید تنبیه دهید تا تأکیدی از برای 
حجّت باشد و عذری از برای ایشان نماند و دور مانند از رسول خدای روزی که بر 
او در ایند. 

پس آن دوازده تن همگروه به مسجد شدند و در کناری جای کرده نگ گران منبر 
رسول خدای بودند و این روز جمعه پنجم رحلت رسول خدای بود. 

بالجمله چون ابوبکر بر منبر صعود کرد و آغاز سخن نمود آن شش تن که مهاجر 
بودند با انصار گفتند: ابتدا به سخن کنید. 

انصار گفتند : کار شما راست چه خداوند شما را مقدم داشته و فرموده: فد تا 

اف ی اي ز لهاجرین ز انار لپ اوه نی سار ین ید ما ایغ وب 
قربتی منم اب غلییم اه هم رف حول ( می‌فرماید: خداوند پذیرفت توبت و انابت 


۱. سور توبه» آیه ۱۱۷: رحمت شامل حال پیامبر و مهاجران و انصار شد که در زمان سختی از 
او پیروی کردند. پس از آن که چیزی نمانده بود که دلهای گروهی از حق منحرف شود > 
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پیغمبر و مهاجر و انصار را و ایشان که پیروی پیغمب رکردند در سختی و شدت از پس 
آنکه نزدیک بود دلهای ایشان از امر خداوند بگردد پس طریق توبت گرفتند و خدای 
بر ایشان ببخشود. 

همانا حضرت صادق 3 هنگام روایت این حدیث چون بدین آیت رسید 
فرمود: لد تا الیو اهاچرین. 

ابان پن تغلب عرض کرد: یابن رسول‌الّه اين آیت را عامه لد تا ان غق ال 
قراكت می‌کنند. ۲ 

فرمود: وای بر ایشان کدام گناه رسول خدای را باشد تا مغفورگردد بلکه خداوند 


به سبب او امت او را بیامرزد. 


احتجاج 
خالد بن سعید با ابوبکر 


مع‌القصه انصار بدین آیت حجت کردند و بدایت سخن را با مهاجرین انداختند. 
ده تم ی و ۳ ۳ 

ك ها ابابکر قد عَلمث در سول الم ع قال و نحل شخیوشوه بوع 
قح له وق قلخ بنج من شنادی جایم ار 
لاس و الجة 2 ینم یا معاشّر الشهاجرین و لاأْصار ی موصیکم بوصيّة ی قاسمظرها 

مَرَدْعْکُم امراً احفظرها لا لد علی بن ابیطالب آمیژکُم بعدی وخ گر 
نک آرمای زب الب لم نگ یه زصییر یرتشیر اگم 
فی آحکایگم و اشطرت غلبم مدیم و یم رام الا لد آملبیتی شم 
الوارون لأمری و العمُوت بآمر نی من بحدی هم من اطاعّم من نی و حَفظٌ 
فیهم وَصیتی فاحشرم فی زژُمّتی واجغل لَهم تصیباً ین شُرافتتی بُدرکُونٌ به 
ولا خیرة للم رفن آساةخیلاقتی في آهل پیتی ارس اج آّی عزشها گقریی 
الکماء و الارض. 


سپس توب آنها را پذیرفت زیرا نسبت به آنها بخشایند؛ مهربان است. 
۱ احتوش القوم: بعنی گرد آمدند آن گروه (س). 


۷۰ تاسخ‌التواریخ 


گفت: ای ابوبکر بترس از خدای همانا دانسته‌ای که رسول خدا فرمود: ما انجمن 
شدیم در جنگ بنی قریظه و علی از ابطال رجال ایشان بکشت. مان! ای مردم مهاجر 
و انصار وصیّت مرا گوش داریده بدانید که علی بعد از من امیر شما و حلیفة من 
است در میان شما؛ و این سخن از خود نمی‌گویم بلکه خداوند مرا به القای اين کلمه 
مأمور دائست. بدانید که اگر پند من نپذیرید و نصرت علی نکنید دین شما فاسد 
شود و سلطنت شما بدست بدترین شما افتد» آگاه باشید که اهل بیت من بعد از من 
وارث من و فرمانگزار اّت من باشند. آن گاه فرمود: الها؛ پروردگارا آن کس که 
اطاعت اهل بیت من کند و وصیّت مرا به کار بندد او را با اهل من محشور کن و از 
نعمت آخرت بهره‌ای ببخش و آن کس که جز این کند او را از بپهشت محروم بدارا 

عمر بن الخطاب چون این کلمات بشنید بانگ در داد که: ای خالد خاموش باش 
تو ازامل مشورت نیستی و آن کس نباشی که کس به رأی تو اقتدا کند. 

ال خالدء : اسکت يا الَطاب فک تتطِق َن لسان یرک و یم او فد 
عَلِتت فرش الک من لها عسباً و آدناها متصباً و آخشها قدراً و آشملها ذکرا و 
تمعن افو شوه لک اف خزرب بخبلبالمال لي تشر ماک 
في فزیش ین خر و لافی الخژوب من ذکر و لک في هلا الامر بمنزلة الكیطان اذ 
قال اسان ار قلمْا کر قال ی بری2 ینک ای آخاف ال رت العالمین فُکانٌ 
عاقبتهما ما في الثار خالدین فیها و ذلک جَاءٌ الکافرین 

خالد گفت: ای پسر حطاب زیان در پند و از زبان دیگرکس چندین سخن مکن: 
سوگند با خدای که فریش تو را نیکو شناسد که از همه مردم لثیم‌تری در حسب و 
نکوهیدهتر در منصب و ناکس تر در قدر و اشناخته‌تر در ذ کرو کمتر در ثروت همانا 
جبانی روز جنگ و جدال و مد حلی هنگام خرج و بذل مال به زشتی سرشت و به 
نکوهش نهاد افسانه‌ای: نه در میان قربش تو را فخری است و نه در داستانهای 
حرب از تو ذ کری» اکنون در امر خلافت منزلت شیطان داری گامی که انسان را کافر 
کند, و چون کافر کند برالت جوید. پس هر دو به کیفر کفر خحانةً جاودانه از دوزخ 
کنند: چون کلمات خالد به پای رفت عمر دم فرو بست و خحالد بنشست. 
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کلمات سلمان فارسی 
در رد ابوبکر 


آن گاه سلمان فارسی برخاست و گفت: کردید و نکردید و ندانید چه کردید آن 
گاه به تازی سخن کرد ََاٌ: ایک الی من سید آمرک زا تزل یک ما ار والی 
من فرع اذا شعلت عَنا لاقعلمه و ما مُذرک في لدم من هو اَعلمْ ینک و آقربٌ الی 
رسولاه و اعلمبتریلکتاب اه رل و له یه تن مهاب 1 في 
عبرده و اقصاگم به چند وا دتم قوله و تناسیتم وصیّة و آخلفثم اوعد و 
ضم القه و عم ات ای کال ده علیکم من او تحت را سا بن 
ریٍ خذار ین مثل ما اوه و تیا لاه علی عظیم ما ترمتوة من مشخالفة آمرو 
من قلیل بصفو لک الامر و قد اثقلک الوزر و نقلت الی قبرک و حملت معک ما" 
اکتسب یداک. فلو راجعت الحقٌ من فرب و تلاقیث تفشک و ثبت الی وین عظیم 
ما اجتزشت کان ذلک آقرب الی تجایک یوم تا تفر في خفرک و #سلخک دصر 
فد سََفت کما شمثنا و زآیث گمازایافلمرتعک ذلک ععا آنت تلبت رو من 
هذا لام دی لاغذ لک فی تلو ولا لذین و الکسلمین فی قیایک بو فافة 

ال فی تفسک ققد أَعلّر من درو لاتکن کمن بر اشتَکبر 

گفت: ای ابوبکر چون چیزی بر تو عرض دهند که نشناسی و از چیزی بپررسند که 
ندانی» از که پرسی و ا زکجا فهم کنی؟ چه عذرگوئی از اینکه پیشی گیری بر کسی که 
از تو داناتر و به رسول حدای نزدیک‌تر است؟ تأویل کتاب خدا و ستّت رسول را از 


تو نیک‌تر دانسته است و پیغمبر در حیات و هنگام وفات خلافت بدو داده و به 
خلافت او وصیّت کرده» شما فرمان او را به یک سوی افکندید به نقض عهد و 
خلف وعد اقدام کردید و از تخلف جیش اسامه مخالفت پیغمبر نمودید برای 
غصب خلافت. زودا که امر روشن شود و تو را در تنگنای قبر جای کنند و آن گناه 
عظیم که خود فراهم کرده‌ای بر تو حمل دهند. اگر امروز طریق توبت سپاری و حق 
را به من له الحق گزاری دور نباشد که اعوان و انصارت چون به اک بسپارند و 
رهسپار شوند حداوندت فربادرس گردد: هان ای ابوبکر تو نیز شنیدی آنچه ما 
شنیدیم و دیدی آنچه ما ديدیم پس بی‌فرمانی پیغمبر مکن» در طلب کاری که تو از 


۷۲ اسخ‌التواریخ 


بهر آن نیستی از نلمه در دین و حلل در کار مسلمین بپرهیز و از تکبّر و تدمّر به یک 
سوی باش. 

سلمان این بگفت و خاموش شد. 

از پس او ابوذر آغاز سخن کرد ققال: معا ریش میم باحةٌ و رقم قرب 
وال تردن جماعةٌ من العرب و تشک في هذا لین ولو یم الم في آهلي یت ول 
گم ما الک علگم تیان وف آقد سازت لمن غََت و لمح لها من 
یش من هلا و مکی في طلبها دما گثيرة, 

گفت: ای مردم قريش تکوهیده کاری کردید و خویشاوندی پیغمبر را حشمتی 
نگذاشتید. سوگند با خدای که مردم عرب از دین بگردند و عقیدت ایشان مختل 
گردد اگر این امررا به ال بیت نبی گذاشتید دو حسام بر خلاف یکدیگر از غراب 
نیام بر نیامد؛ لکن سوگند با خدای که خلیفتی پیغمبر به جای نماند و آد کس 
بدست گیرد که غلبه جوید» همانا طمع نبندند بدین خلافت آنان که از امل آن 
نباشند و در طلب آن خونها ريخته گردد. و مفاسد این امر در پایان کار چنان بود که 
ابوذر گفت؛ چه معویه و بنی‌امیه و بنی‌عباس و هرکس که به احق متصدّی این امر 
گت از فتنُ این روز بود. 

قال: لقد علمم و علم خجیارگم أد زسول الثم قالالامر بعدی لعل نم 
ان لسن و الخشین نم للطاهرین من ریت فاطرختم فول تیم و تناشیتم ما 
عهد به یم قاطم انا الفانيةً و عنم الاحرة الباقية اي لایر رم ها و لایرول 
تعیمّها و لاب آملها و لاتوت گنها بالحقیر افو الفنی الیل و کذیک الم 
من قبلگم کقرث بعد نها و نس علی | آعقابها و رت و بت و احتلفت 

تاویکفوشم خفز ال باشمل واه لو و ععافیي توا و بال رگم و 
جروت بما مدع آیدیکم و ماالهٌبظلام لعبید 

| 
از پس او حسن و حسین فرزندان من آن‌گاه پاکان ذَرَیّت من خواهند داشت. فرمان 
پیفمبر خویش را پس گوش افکندید و عهدی که از شما بستد فراموش کردید و در 
طلب دنیای فانی شدید و سرای جاودانی را که در انجا جوانی فرسود؛ پیری نشود 
و نعیمش وال نپذیرد و مردمش غمنده نگردد و مرگ راه نکند بفروختید و بهای 
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آن را به چیزی اندک و زایل برابر گذاشتید مانند ام سالفه که بعد از پیغمبران 
خویش کافر شدند و با فرزندان پیغمبران خویش خصمی ورزیدند و فرمان ایشان را 
تغییر دادند و دیگرگونه ساختند» شما نیز پیروی آن گروه کردید و از فرمان پیفمبر 
سر بربتافتید و بر اهل بیت او عاصي شدید. زود باشد که کیفر این م گناه شما را تباه 
کند و به مکافات این کردار گرفتار گردید. 


احتجاج 
مقداد با ابوبکر 


ابوذر این بگفت و بدشست و مقداد برخاست و قال: آژجع يا آبایکر ن لک و 
ثب یربک ولم ینکن رابک علی شطیتیک سم الاملصاحه لیم و آرای به 
منک مد علمت ما عَفَدَهُ رشول اه نا في عُلَک من بیقته و الرمک من ود 
مت ای سا ین ی و وله عل بان وب عذاایک رم 
عَضَدک عَلیه بضَمّه شمه کم لی عم لفات و معدن ان و السٌقای عمروبن العاص 
دی انزل له فیة علی تیه شیک هو لب 

گفت: ای ابوبکر دست از ظلم باز دار و طریق توبت سپار و بدین گناه که کردی در 
زاویة خانة ریش زاری می‌کن و امر را به خداوند امر باز می‌گذاره چه علی بدین کار 
سزاوارتر از توست؛ زیرا که پیغمبر حبل بیعت او را بر گردن تو افکند و تو را ملازم 
جیش غلام خود سامة بن زید ساعت و بیاگاهانید که خلافت از برای تو و از برای 
عمر که پشتوان توست روا نیست. چه شما را نیز در غزاة ذات سلاسل محکرم 
معدن شقاق و نفاق عمرو بن العاص ساعت که خداوند در شانش این آیت را 
فرستاد ان شانتک هو الب 

و از پس این کلمات مقداد چنین فرمود: قلا اخیلاف بین أمل الملم في لا رت 
۱ 
اثه عذْ في عَراة ذات الشلاسل ود عمروا تلد ما خرش عس من الحرس 


۱. سورء کوش آیه ۲: بدون شک دشمنت ابتر است. 


۷ ناسخ التواریخ 


الخلاقّة اتق ال و بادر الاسیقلةً تبل تونها فان ذیک اسلم لک في باتک و بعذ 
ناتک لا گنای کنات و لاترکت ری و ها لمع تلل تضتجل عک 
دُنياک نع تصیّالی رک فیجزیک بَعمیک و قد علمت وئِتَ آد علی بن اببطالب 
۶ صاجت مذا امد ول اش 9 تم یه ماج له همیرک 
وف لوزرک فقد واه تضحت لک ان لت تصحی والی اله ثرجعم الأموژ. 

گفت: هیچ خلاف نیست که آیت ان شانتک هو ابر در شأن عمرو بن العاص آمد 
و این عمرو در غزوه؛ ذات سلاسل بر شما و بر دیگر منافقان امیر شد و شما را به 
پاسبانی لشکر باز همی داشت. اینک از پاسبانی به حلافت پیغمبر تاخته‌اید, هان 
ای ابوبکر بترس از خدا و این حمل را از گردن فرو گذار که در زندگی و مردگی 
شاهراه سلامت توست؛ شیفته دنیا مشو و فریفتة قریش و جز قريش مباش» زودا که 
دنیای تو دیگرگونه شود و به کیفر کردار گرفتار شوی» همانا دانسته‌ای و بی‌گمان 
دانی که حلافتِ پیغمبر علی راست. پس بدو گذار چه خداوند بدو گذاشت. چون 
چنین کنی حمل تو سیک شود و گناه تو اندک گردد. سوگند با خدای اگر بپذیری 
پندی نیکو گفتم و زشت و زیبای هرکار در حضرت پروردگار به شمار آید. 


احتجاج 
بریده با ابوبکر 


چون مقداد این سخن به پای برد؛ بريدة ین الحصیب الاسلمي برخاست ال 
ب: له رون ماذاقی الحی مين الباطل یا آبابکرآلسیت آم تنایت 
آم َدَعَتک نفش سولت لک الاباطیل ام رم آرنا ه سول اه ین تسمية 
عَلی بامرة المزینین وال 38 ین آظهژنا وه في جدّة اوقت هذا آمیژالمزمنین و 
قاتلْ الاسطین و 
الامز الی من هُو احیٌ به ینک و لا تئماز اغتصابهٌ و راجع انت َشْتَطیعٌ ان تراجم 
ی 
گفت: بازگشت ما به حضرت یزدان است و بازپرس ما بدی, چه دیدار کرد حق از 
باطل. هان ای ابوبکر فراموش کردی یا فراموشی به خود بستی و اگر نه نفس تو تو 
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را فریفته حواست و اباطیل را در چشم تو بیاراست. آیا به یاد نمی آری وقتی را که 
پیغمبر در نزد ما بود و فرمود: علی را امیرالمومنین بخوانيم و بسیار وقفت همی 
فرمود. این است امیرالممنین و قامع و قاتل قاسطین. ای ابوبکر از حدای بترس و 
پیش از آن که کار از دست بشود کار حویش بساز و خود را در مهلکه مینداز و باز ده 
خلافت را بدان کس که شایسته‌تر از توست و در غصب آن مدّت را دراز مکن و تا 
نیروی بازگشت داری فرصت از دست مگذا همانا من به راستی تو را پند و اندرز 
کردم و به طریق نجات دلالت نمودم پشتوان گنامکاران مباش. 
بُریده این سخن بگفت و خاموش شد. 


احتجاج 
عمار یاسر با ابوبکر 


عمار یاسر جنبش کرد و ندا در داد ققال: با تعاشسر ریش يا مَعاشر الخسلمین ن 
کُنشم علمتم و الا قاعلموا آد هل بت تبیِکُم آزلی به و أحنٌ بارثه وف اور لین 
و امن علی المژمنين و أحفْظ لملته و و میج ۵01 ققرد ای فتزه لح ان 
آهلهقبل آن تضطرب خبلگم و ضفف آم کم و یظفر عدو کم وج وَشتائکم و تعظم 
اف یم و حطفا یمابیتگم ومع فیک َو کم ققد لمآ بنی‌هاشم آولی 
بهذا الامر نکم و لیا من تینهم ولیک بمهد ال و برشوله و فرفی ظامر قد عَرمموة 
في حالي بعد حالي ند سَدٌ ان تبحم التی کائت الی المسجد فسَدّما کلها 
غیر بابه و ایثاره اياة پکریمته فاطِمَةً دون ساتر من خطبها الیه منکم و وله ط آنا 
َدینه الیلم و عَلیْ باه قمن آراد الحکمهٌ فلیأتها من بابها و آنتم جمیعاً مضطرُونَ 
فیما اشکل علیکُم بن آمور دییگم لبه و هو شستفن عن کل أحاٍ منگم الی ماه من 
الواب ای لبست لافشلکُم عند تفیب قما باکُم تحیدُون عنه و تفیژون علی حَقّه 
و یرون الحیوءّالدّنیا علی الاخرة بعش لظالمین بل قاعطوه ما تجتلهٌ له ه و لا 
توا عنه خذبرین و لا ترتدُوا علی أعقابکم یلوا حایرین. 

گفت: ای گروه قريش و جماعت مسلمین اگر ندانید و ندانسته‌اید بدانید که اهل 
بیت پیغمبر اولی و احقّ‌اند به لیفتی او و اخذ میراث او و استوارتر و امین ترند به 


۷ ناسخ‌التواریخ 


کارهای دین و نفوس موّمنین و نگاهداشت ملّت و اندرز اّت» پس ای مردم ابویکر 
را فرمان دهید تا حقّ را به اهلش باز دهد از آن پیش که جابجای شود پیوستگی شما 
و سستی پذیرد کار شما و فیروز گردد دشمن شما و آشکار شود پراکندگی شما و 
بزرگ شود فتنه در میان شما و اختلاف پذیرد ایتلاف شما و طمع در شما بندد 
عدوی شم همانا دانسته‌اید که بنی‌هاشم شایسته‌تر از شمایند و علی مرتضی به 
حکم خدا و رسول ولی شماست, و نگریستید که رسول دّرهای خانه‌های شما را به 
سوی مسجد مسدود داشت و در سرای علی را باز گذاشت, و فاطمه را هر کس 
خواستار شد انکار کرد و علی را به مصاهرت اختیار کرد و فرمود: من شهر دانش و 
حکمتم و علی باب آن شهر است. پس آن کس که در طلب برآید باید از باب برآید 
همانا در معضلات امور شما را به سوی او حاجت است و او از شما بی‌نیاز باشد چه 
او دارای فضلی است که در افضل شما یافت نشود. چه رسیده است شما را که از 
علی برمی‌تابید و بر حق او غارت می‌برید و دنیا را بر عقبی می‌گزیتبد و تبدیل 
می‌کنید آنچه خداوند از برای علی نهاده پشت با او مکنید و رری برگردانید تا 
غایب و خاسر نباشید. 


احتجاج 
ی بن کعب با ابوبکر 
از پس عمار یاس آبی نکم بای شاست لباک 2 تجح حفاً جعله 
له لقیرک و لاتکن ول من هِ عصی سول اه في ری و َفيّه و صذف حَنْ 


مر الق ال ظه تلع شاد نيغبک قشم مدرگ ولرک و 
بسن موی وت من 
تفا ما آنت فیه و تصیژ الی ریک یسالک عما جثیت و ما ریک بظلام لب 

گفت: ای اپوبکر انکار مکن آنچه را حداوند رای خر جر یبا وترایر اون کین 
که عاصی شود و بی‌فرمانی رسول خدا کند در حقّ وصی و صفی او و سر برتابد از 
حکم او؛ اکنون باز ده حقّ را به خداوند حقّ و از طریق طغیان به شاهراه سلامت 
گرای و در گمراهی چندین مپای. به نداست و انابت حمل خویش را سبک می‌کن و 
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کاری را که خدای از بهر تو نخواسته خاص خویش مدار زودا که وداع این جهان 
گوئی و به کیفر کردار مأشوذ گردی, چه خداوند ستم نکند و بندگان را مظلوم 
نخواهد. 


احتجاج 
ذوالشهادتین با ابوبکر 


از پس او خزيمة بن ثابت برخاست تقال: ها تاش هد رل 
9 یل شهادتی زخدی زلم پردمعین غیری. قالوا: بلی: فال: هد ی 
زشول الم لول آمل بیتی رترٌ بین الق و لباطل و هم ال ذین 4 دی 
بهم و ند فك ما علمث و نا علی لول لا بلاغ لش 

گفت: ای جماعت مهاجر و انصار مت مرابه 
جای دو کس پذیرفت. گفتند: چنین است. گفت: اکتون شهادت می‌دهم که خود از 
رسول خدای شنیدم که فرمود: اهل بیت من فارق حقْ و باطلند و ایشاندد شایستة 
امامت امّت و جماعت» هان ای مردم آنچه دان نستم ابلاغ کردم و بر رسول جز ابلاغ 


واجب نیست. 


احتجاج 
ابوالهیئم بن التیهان با 
ابوبکر 
آن گاه ابالهیشم بن لها برخاست ققال: :و آنا هد عَلی 1 

تعنی یوم م خدیر خُم فقالت: 0 فال: نشیم ما آقانة لا 
للم التاش مولی من کان شول الم + ررض قي جلف 
رجالاً من ٍلی رَشول اشر ع هشن دی ّ ولو لهم غلی آمیژالشزینین 
بشدی و الا لاکتی و قد شهذث بما حشونی قعن شا لیکش بو لقصا 
کات میقاتا 
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گفت: من حاضر بودم و شهادت می‌دهم که رسول خدای در غدیر خم» علی را 
بر پای داشت و گفت: آنچه گفت. از پس آن انصار دو گروه شدند جماعتی گفتند: 
این نکرد مگر برای نصب خلافت و بعضی گفتند: پیغمبر بنمود که هر که را من 
مولای اویم علی نیز مولای اوست. لاجرم جمعی از مردم حویش را به نزدیک 
پیغمبر فرستادیم تا خبر باز گیرند. رسول خدا فرمود: انصار را آگهی دهید که بعد از 
من علی ولی مومنین و ناصح‌ترین مردم است برای امّت من. اکنون شهادت می‌دهم 
بدان چه مکشوف است مراء پس هرکه خواهد ایمان آورد و اگر نه کافر شود همانا 
روزی آید که حيّ از باطل جدا گردد. 


احتجاج 
سهل بن حنیف با 
ابوبکر 


آن گاه سهل بن حنینف آغاز علیه صلی ی اي 
محر و آله ققال: با معا فرش أَشهدوا علی ی هد علن زشول اه ود 
نيخ تکان ی تمعن لب زو رل 
ی ات غذا علیْ لمکم بن بعدی و وَجّي في عیاتی و مد وفاتی و فاصی 
ذینی و ُنجرٌ وغدی و ول 2 من یُصافخنی لی خوضی فطوبی من اب ره و 
الیل من تلف عنه و له 

پس حمد خدا و صلوات بررسول به پای برد وگفت: ای مردم قرش گوش فرای 
من دهید و نگران در من باشید که من شهادت می‌دهم بر رسول خدای» همانا به 
چشم خود دیدار کردم که در این مکان پیفمبر دست علی را بگرفت و همی گفت: 
ای مردم اینک علی بعد از من امام شماست و در زندگی و مردگی وصیع من است 
وفای به وعدة من او کند» و گذارنده دّین من او باشد اول کس اوست که در کتار 
کوثر با من مصاحفه کند فرّخا حال کسی که متابعت او کند و تصرت او جوید. وای بر 
آن کس که بر خلاف او رود و خذلان او خواهد. 
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احتجاج 
عثمان بن حنیف با 


ابوبکر 


از پس او برادرش عشمان ين حنیف برخاست ققال سنا زشول اله 1۶ ۹۳ 
ال بیتی تج لارض فلا تقد مرهُم ولا بعدی ققاع [لیه رجل فقال: با 
زشو لاله یی هل بْتک؟ ققال: عِن 0 یل فد تگن با 
ابر ّل کار به ولا وتو ال و الشول و تحوثو آماناگم اگم تَْلَمُون 

گفت: از رسول خدای شنیدم که فرمود: اهل بیت من ستارگان روی زمینند بر 
ایشان پیشی مجوئید و ایشان را مقدم بدارید که بعد از من ولایت امر ایشان را است. 
مردی گفت: یا رسول‌الّه اهل بیت تو کیست؟ فرمود: علی و فرزندان اوست و یک 
یک را به شمارگرفت. هان ای ابویکر ول کس مباش که بر پیغمیرکافر شوی خیانت 
با خدا و رسول مکنید و در امانات خویش جز امین مباشید و حال اینکه از حقیقت 
امر آگاهید. 


احتجاج 
ابواتوب انصاری با ابوبکر 


آنگاه عثمان بنهست و ابوایئوب انصاری برحاست عقال: له عبادّال نی 
هل بت ای هم الذی جعلها يم هد تفت یلها نیع 
اخوائنا في مقام 4 بد ام بش 199 و معجلین ببد مجیون بهرا ل ل ی 
بعدی و یوم آلی علخ و یو ك: مذا آمیر ار و فائلْ ار مخدول تن خَذله 
عنشوو تن ره فثوتواآلی ال ین شلیگم ان ال تواب زجیم و لا قتولوا له 


گفت: ای بندگان خدای بترسید از خداء و آنچه را خداوند خاص اصل بیت 
رسول قرار داده باز دهید همانا من حاضر بودم و این جمله شنیدم چنان که این 
جماعت شنیدند. چه رسول خدا بسیار وقت و در بسیار مجلس همی گفت: ال 
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بیت من بعد از من امامان امّت من‌اند و اشاره به سوی علی کرد و گفت: اینک امیر 
ابرار و کشندة کفار است, مخذول کسی است که خذلان او خوامد و منصور کسی 
است که نصرت او جوید. پس از این ظلم که کردید توبت و انابت جوئید و از 
اطاعت علی سر برمتابید تا خداوند رحیم توبت شما را بپذیرد و بر شما رحمت 
کند. 


اقاله ابوبکر از 
خلافت 


چون سخن این دوازده تن به پای رفت عبداللّه بن مسعود و زید بن وهب و 
گروهی از مردم را دل قوی شد و اقتفا به ایشان کردند و چنان گفتند که ايشان گفتند. 
حضرت صادق لّْ9 می‌فرماید: چون این سخنان گوشزد مهاجر و انصار شد و 
وصایای پیغمبر تذکره گشت» حشمت ابوبکر را ثلمه افتاد پاسخی که خردمند را 
پسند افتد نتوانست داد. 

تم قال: ولیتگم و لس بخیرقم آقبلونی آفیلرنی گفت: خلیفتی رسول شدا و 
ولایت امر شما شايستة من نیست چه من از شما افزون نیستم و برتری ندارم مرا 
بگذارید و آن را که شایان دانید بردارید گواه این سخن است. 

بعضی از کلمات علی تق که در خطبة شُمْْعكه فرماید: فا با نا هو یشتقیلها 
في حیایه لد عَقَدا لاشر بَْدَ وفانه می‌فرماید: ای عجب ابوبکر در حیات خود. 
خویش را شایسته خلافت نمی‌دانست و می‌گفت: با وجود علی من افضل و اعلم 
شما نیستم مرا وا گذارید با این همه هنگام وفات خویش اعداد خلیفتی از بهر عمر 
کرد. 

بالجمله چون عمر نگریست که ابوبکر آفیلونی گوید و زود باشد که کار از دست 
او بیرون شود و در خانه نبت فرود آید» و عمر دانسته بود که اگر اهل بیت پیغمبر 
متصدّی امر خلافت گردند این منصب در خاندان پیغمبر دست بدست رود و هرگز 
او بهره‌مند تشود لاجرم در تشدید امر ابویکر خویشتن‌داری روا نمی‌داشت پس 
خضبداک برخاست ففال: اثزل غتها یلع اذا کت لا تقوم بشجح فرش لم آقمت 
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تفسک هذا المقاع؟ وال مد هش آن الک و آجقلها في سالم مولی آبی ُذية. 
و همچنان خشمگین روی با ابوبک رکرد و گفت: ای ناکس اخحرس از اين منبر فرود 
شو توراکه نیروی احتجاج با قریش نیست از بهر چه بر این منبر صعود دادی و جای 
کردی, سوگند با خدای که تصمیم عزم داده‌ام تا سالم مولای ابی حذیفه را به جای 
تو بنشانم و این خلافت خاص او دانم. 

ابوبکر غمنده و خاموش از منبر فرود آمد و دست عمر را بدست کرده با سرای 
خویش آمد و بیمناک بود مبادا فتنه‌ای انگیخته شود. لاجرم سه روز به مسجد نیامد 
و همی اعداد کار کرد. روز چهارم خالد بن ولید با هزار مرد در باب سرای ابوبکر 
حاضر شد و گفت: چه نشسته‌ای سوگند با خدای بنی‌هاشم طمم در حلافت بندند 
و کار از دست بیرون شود؛ از پس او معاذ بن جبل با هزار مرد حاضر شد و سالم 
مولای ابی حذيفة با هزار تن بیامد و مردم نیز از پی هم به تفاریق در آمدند تا چهار 
هزار مرد انبوه شد آن گاه عمر از پیش روی جماعت راه بر گرفت و مردمان با 
شمشیر کشیده دنبال او بداشتند بدین شکوه ابوبکر را به مسجد در آوردند. 

چون مردم جابجای ایستادند ققال عَُرّ وال يا َحابة علع آین دح الرَجل 
نکم بتکم بالدی کلم به بالائس نا من اٌذی فیه عَيناءة عمر از میان جماعت ندا 
برداشت و گفت: ای اصحاب علی اگر یک تن از شما سخن چنان کند که روز گذشته 
کرد سوگند با خدای که سرش را با تیغ از تن جدا کنم. 

خحالد بن سعید چون اين بشنید برخاست و روی با عمر کرد و گفت: ای پسر 
صهّاک حبشیّه به شمشیرهای خویش مارا بیم می‌دهید و به کثرت عدد ما را تهدید 
می‌کنید سوگند با حدای که شمشیرهای ما احد و مردم ما اکثرند اگرچه اندک 
باشیم ازبهر آن که حجّت خدا در میان ماست سوگند با خدای اگر نه این بود که 
نگران اطاعت امام خویشیم هر آینه تیغ می‌کشیدیم و در راه خدا با شما جهاد 
می‌کردیم تا حق خویش را به پای بریم. 

علی له فرمود: ای خالد بنشین خداوند مقام و مکانت تو را به من بنمود و 
جزای سعی تو را ببذیرفت. 
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گفتار دوم بار 
سلمان پارسی 


پس خالد بنشست و سلمان برخاست :له کم له کرش ول الم الا متا 
و یخی زاین شتی جالش فی عسجدي فع ثر من آصحاب هش ما 
من کلاب آمل الثار یرون فلهُ و فتل 2 من مه لس آشکه الا و نکم شُم. از روی 
حیرت دو کرت گفت: ال اکبر اگر از رسول خدای نشنیده باشم دو گوش من کر باده 
حاضر بودم که فرمرد: هنگامی که برادر من و پسر عم من در مسجد با جماعتی از 
اصحاب خود جای کند گروهی از سگهای جهنم اطراف او را فرو گیرند و اراد؛ قتل 
او و اصحاب او کنند. اکنون شک ندارم که آن سگهای جهنم شمائید که آهنگ قتل 
علی و اصحاب او کرده‌اید. 

عمر ین الخطاب چون این کلمات بشنید در غضب شد و به سوی سلمان 
حمله‌ور گشت و ارام زین هی توت ودست بیاهیخت و اطراف جامه غمر 
را در هم نشرد و اورا بر زمین قروکشید. ‏ ثم فل: ین صهاکی ابیز لاات بن 
ال سَبّق و عَهدَ من سول الم تم ارت نک آینا آضعث ناصراً ول عددا . فرمود: 
اي هک یشوه گرسسکیر و ههد سل پر ید تفه ود تور منود که 
فیروزمند کیست و غالب کدام است؟ 

آنگاه روی با اصحاب خویش آورد و فرمود: خداوند شما را رحمت کناد اکنون 
باز شوید و به سرای خویش روید واه لا لت مج ال کما ذخل آشوای 
شرسی و هون اذ قال له اصحابه ادعب آنت و رک ققاتلا لا هتهنا قاجد وت سوگند با 
خدای که داخل مسجد نشدم مگر آن که مردم با من همان کردار پیش نهادند که با 
برادران من موسی و هارون به پای بردند و به موسی گفتند: تو به اتفاق خدای خود 
بروید و با دشمن مقاتلت کنید که ما از جای خود جنبش نخواهیم کرد. 

آن گاه فرمود: سوگند با خدای که از این پس هرگز به مسجد در نشوم مگر برای 
زیارت پیغمبر با قضای حکمی از احکام دین» چه روا نباشد مردم را در حیرت 
گذاشتن و ترک ایشان گفتن. 

مع‌القصه اگرچه بر این جمله که نگارش یافت مردم شیعی متَفق‌اند و ما به روایت 
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شیعی حدیث کردیم» لکن چتان نیست که جماعت عامه یکباره انکار این قصه کرده 
باشند چنان که احمد بن محمد الطّبری المعروف بالحنبلی و دیگر محتد بن جریر 
الطبری با اما احمد بن محمّد الطبری چنین حدیث کند: خبرالائنی 
عشراٌذین آنگژوا علی ابی‌تکر جلوسَه فی مجلس رشول‌الله دنا آبرعلي الحخشن 
لیب اس لکوفی لد الاسدیٌ قال دنا آحمدٌ ی لختین الاب 
قال حدّئنی 2 عم ابرشعگر شمه بر خبئم الاسّدی قال حَدّئنی لمات الاعشی عن 
رید بن وَهب. ۱ 

پالنجمله تیار کی از مردم عامه و حاصه انکار این دوازده تن را بدین گونه که 
رقم شد حدیث کرده‌اند ال آنکه اندک اختلافی داشته؛ و نیز در بر است که یک 
روز ابوبکر بر منبررسول خدای بر آمد و آغاز خطبه کرد. امام حسن به پای منبر آمد» 
قفال: ال عن مثبر آبي؛ فقال: آبوبکر: صدفت واثه لژ آبیک لا یثبز آبي گفت: از 
منبر پدر من فرود آی. ۱ 

ابوبکر گفت: سوگند با خدای راست گفتی این منبر پدر توست نه منبر پدر من. 

علی 3 چون این بشنید کس بدو فرستاد که حسن طفلی نورس است من 
نفرمودم. 

ابوبکر گفت: من نیز این گمان نکردم. 


بردن علی ِا را 
به مسجد پیغمیر برای بیعت با ابوبکر 
موافق روایت شیعی 


سلیم بن قیس هلالی سند به سلمان برد که بعد از رحلت پیغمبر چون 
امیرالمومنین علی به کفن و دفن آن جسد مطهر مشغول بود و در سقيفة بنی‌ساعده 
بعد از مخاصمه مهاجر و انصار کار بر ابوبکر راست ایستاد. سلمان به نزدیک علی 
آمد. امیرالمومنین فرمود: چون ابوبکر بر منبر پیغمبر صعود داد اول کس که بود که با 
او بیعت کرد؟ سلمان جماعتی از صنادید قوم را مانند عمر و مفيرة بن شعبه و بشیر 
پن سعد و ابوعبیده و سالم مولی ابی حذیفه و معاذ ین جبل به شمار گرفت. 
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علی فرمود: از اب ین جمله نپرسیدم اول کس که در مثبر با او ببعت کرد که بود؟ 

سلمان گفت: ندانم ولکن شیخاکبیرا ئّ وکا علی عصاه یی عبنبه سادة وه 
المیر ََد المبز ال من صعد و خر و و یکی و یلو الحمئه الذی لم ُمتنی 
ختی رآینک في هذا المکان بط یذ ک فیط یه ایهم قال بو گیوم دم گفت: 
ندانستم لکن پیری فرتوت را نگریستم که بر عصای خویش تکیه داشت و در برابر 
چشم او سجاده گسترده بود اول کس بود که برجست و چابک بر منبر صعود کرد و 
همچتان بر فراز منبر بروی در افتاد و سخت بگریست و همی گفت: شکر خداوند را 
که مرا زنده بگذاشت تا تو را در جای پیغمبر نگربستم اکنون دست بگشای. و 
ابوبکر دست بگشود تا با او بیعت کرد آن گاه گفت: یوم یوم دم از پس آن از منبر به 
زیر امد و از مسجد بیرون شد. 

علی فرمود: آن شیطان بود. گوئیم شیطان آدم را بفریفت تا قصد شجره منهیّه کرد 
و از جّت به زیرافتاد و شجرة منهیّه تمّای مقام علی و اولاد او است. آدم در باطن 
حسرت به مقام علی برد و ابوبکر به صورت غصب مقام علی کرد لاجرم آرزوی 
آدم را ترک اولی شمارند و کردار ابوبکر را عصیانی عظیم دانند. شیطان از اين روز 
بدان روز تشبهی جست. چه اگر آدم فریفته نشد و از بهشت فرود نگشت این مردم 
پدید نگشتند این کفر و طغیان که آرزوی دل شیطان است رنگ نبست. 

چنان که در خبر است که روز رحلت پیغم شبطان به صورت مغيرة پن شعبه بر 
آمد قال: آیها لاش لاوما شروانَة و لالَهرماييَة و سََوعا لسع قلائردُوما في 
بنی‌هاشم فَنْطْر بها الحیالی. 

اکنون بر سر سخن رویم. 

چون کار بر ابوبکر استوار بایستاد شبگاهی که تاریکی جهان را بگرفت علی 1 
قاطمه را بر حماری سوار کرد و دست حسنین را بگرفت و هیچ کس از مهاجر و 
انصار را به جای نگذاشت الا آن که بر باب سرای او بایستاد خداوند خانه را به 
نصرت خحویش دعوت کرد و حجّت خویش را تمام ساخت. از تمامت امّت چهل و 
هنن کی والند تفن یس #یو کش اری ۳ 217 ۳ 

بشیکوا یه فحلفین رَوْسَهُم مَعهُم سلاشهّم اوه قلی الموت. آمیرالمژمنین 

ایشان را فرمان کرد که صبدگا +سرها از موی بازکنند تا غلانتی باشد و سلاح جننگ 
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بر خویش راست کنند و بر در سرای علی حاضر شوند و بر سر جان بیعت کنند. 

چون صبح روشن شد آن جماعت بر جان خویش بترسیدند و از مول و هرب 
دست از طلب باز داشتند ال چهار کس و آن سلمان و ابوذر و مقداد و زبیر ین العوام 
بود. 

شب دیگر هم علی :3 کار از این گونه کرد و ايشان را دعوت فرمود و سوگند 
داد هم وفا به وعده نکردند؛ لاجرم علی لق به خانه نشست و در به روی بیگانه 
ببست و به جمع قرأن پرداعت. 

ایوبکرکس بدو فرستاد که طریق جماعت گیر و با من بیعت کن. پاسخ فرستاد که: 
من سوگند یاد کرده‌ام که ردا بر دوش نیفکنم جز از برای نماز و از خانه بدر نشوم 
چندان که قرآن را فراهم آرم. 

ابوبکر روزی چند ساکت ببود تا گاهی که علی قرآن را قراهم کرد و با هویشتن 
مسجد آورد و به آواز بلند فرمود: آذین قرو و صَدوا عّن شبیل ال انم !. و روی 
این سخن با پیروان ابوبکر بود که کافر شدند و گمراه گشتند 

ابن‌عباس گفت: یا اباالحسن این سخن از بهر چه کردی؟ 

فرمود: ایتی از قرآن قرائت کردم. 

عرض کرد: همانا از بهر امری بود؟ 

۳ لد له ول في کتابه و ما یم اوعد و ما تهیکم عله 

هو ". همانا خداوند در قرآن آورده که: بدان چه پیغمبر فرمان کرد بپذیرید و از 
هه باز ایستید. هان ای ابن‌عباس تو حاضر بودی در نزد رسول خدای 
که ابوبکر را خلیفتی داد؟ 

عرض کرد: هرگز جز به سوی تو وصیّت نکرد. 

فرمود: پس چرا با من بیعت نکردی؟ 

عرض کرد: چه توانستم کرد مردم به تمامت بر ابویکر جمع آمدند و من یک تن از 
ایشان بودم. 


۱. سور؛ٌ محمد آیه یک: خداوند اعمال کافرانی که مردم را از راه خدا بازداشتند تابود کرد. 
۲. سورءٌ حشر آیه ۷ آنچه را رسول خدا به شما داد بگیرید و از آنچه نهی کرده است خودداری 
کنید. 


۶ ناسخ‌التوار پخ 


ی 1 
مخز دق رز رف نم شم زَّ 

یرون !. فرمود: چنان بر ابوبکر جمع آمدید که بنی‌اسرائیل برگوسالة 93 
آمدند هم اکنون شما در بلا افتادید و مانند آن کس باشید که اتشی برافروزد و 
اطراف خویش را روشن سازد پس خداوند آن ضیا از ایشان بستاند و ایشان را در 
ظلمتی بنشاند چنان که کور و کر و گنگ بمانند و بیرون شدن نتوانند. 

پس روی با مهاجر و انصار کرد و با اعلی صوت ندا برداشت: که ای مهاجر و 
انصان من بعد از رسول خدا نخستین به سل او پرداختم و بعد از کفن و دفن او 
قرآن را از صحف شتات و اکتاف و رقاع < جمع ساختم و تمامت تنزیل و تأویل و 
ناسخ و منسوخ را در وب واحد جای دادم هیچ آیتی بر رسول نیامد جز اینکه 
فراهم آوردم و هیچ آیتی بر جای نماند جز اینکه پیغمبر بر من قرائت کرد و تأویل آن 
را بر من بیاموخت. شما را آگهی دادم تا فردا نگوئید ما از احکام آن غافل بودیم و 
فردای قيامت نتوانید گفت: علی ما را به نصرت خود دعوت نکرد و حق خود را فرا 
یاد ما نیاورد. 

عمر بن الخطاب بیمناک شد که مبادا این کلمات خاطرها را بشوراند ققال: له 
آخناناما معا من ارآ مما تَدونا الیه گفت: از فرآن آنچه ما را به دست است 
بی‌نیازی دهد از آنچه تو فراهم کرده‌ای و مردمان خاموش بودند: علی چون این 
بدید باز خانه شد. 

عمر از پس او با ابوبکر گفت: کار خلیفتی با تو درست نیاید مادام که علی بیعت 
نکند کس بدو فرست و او را حاضرکن و ساحت این امر را صافی فرمای. 

اپوبکر تنی را فرمان کرد که بشتاب و علی را به نزدیک ما دعوت کن. فرستاده 
برفت و بر در سرای علی بایستاد و ندا در داد که: با اباالحسن خلیفه رسول خدا تر 
را می‌خواهد. 

علی پاسخ داد که: زود بر رسول خدای دروغ بستید چه ابوبکر و آن مردم که در 


1 .سور بقره آیه ۱۷ و ۱۸ : ما کسانی که آمد تشی افروختند و چون اطرافشان را روشن کرد 
خداوند روشنائی از آنان بازگرفت و در تاریکی رهایشان ساخت و چیزی را نمی‌دیدند. آنان 
کر و لال و کورند و از گمراهی باز نمی‌گردند. 
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پیرامون اویند نیک دانند که خدا و پیغمبر مرا به خلیفتی گذاشت. پس فرستاده باز 
شد و این خبر را به ابوبکر برداشت. 

عمر دیگر باره ابوبکر را تهییج خاطر کرد تا فرستاده دیگر بفرستاد و مانند 
نخستین پیام داد. 

علی فرمود: چند مدّت نرفته که عهد پیغمبر را فراموش کردند سوگند با خدای 
که ابوبکر می‌داند که خلافت خاص من است و او هفتم کس است که در خدیر خم 
بر من به امارت مسلمین سلام داد آن گاه به اتفاق عمر در حضرت رسول عرض 
کردند: 

۰ آمن اش و زشوله ققال هم زشول اف نم فا ین اش و من تشوله گه 

الم منین و یذالشنیمین و صاحب لواو ال سل یه الا ع و جلْ 
یوم القیمة علی الشراط یل أُولیاة لح و آغداته الا 

فرمود: ابوبکر و عمر در حضرت رسول عرض کردند که: آیا اين امارت علی به 
حکم خدا و رسول است؟ فرمود: چنین است از جانب خدا و رسول علی 9 
امیرالمومنین و سیّد مسلمین و صاحب لواء محمود است او راخداوند درروزقيامت 
بر صراط جای می‌دهد تا دوستانش را به جنّت برد و دشمنانش را به دوزخ افکند. 

فرستاده باز شد و اين کلمات باز گفت. ابوبکر دیگر سخن نکرد و آذ روز به پای رفت. 


رفتن قنفذ 
با جماعتی به خانه علی 1 

روز دیگر چون مسجد رسول خدا از اصحاب آکنده گشت عمرگفت: ای اپویکر 
چند خاموش باشی کس نماند که حمل بیعت تو بر دوش نگذاشت جز علی و چهار 
تن» چند از این مسامحت؟ کس بفرست تا ایشان را اگر چه به عنف باشد حاضر 
سازد. 

ابوبکر گفت: از برای تقدیم این حدمت که را می‌شناسی؟ 

گفت: اینک قنفذ. و او مردی غلیظ و جافی بود از طلقاء بنی عدی ین کعب. 

پس ابوبکر او را با جماعتی به در سرای علی فرستاد. امیرالمژمنین او را بار نداد. 
قنفذ باز شد و قصه بگفت. پسر حطاب گفت: یا قتفذ اجازت علی را چه کنی؟ 
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بی‌اجازت به درون شو و علی را حاضرکن. 

اين کرت نیز قنفذ بیامد و علی بار نداد پس بر در سرای بایستاد و کس به نزد 
ابوبکرگسیل داشت که فاطمه گوید: هرگز اجازت نکنم که شما به خانة من در آئید. 

عمر در خشم شده قال: ما لا و للْساء ما را با زنان و زنان را با ما چه کار است و 
در زمان فرمان کرد تا حشری با او انجمن شدند و هم‌گروه به در سرای فاطمه آمدند. 
عمر فریاد برداشت که: با علی بیرون شو و با خلیفة رسول خحدای بیعت کن و اگر نه 
این خانه را به آتش پاک بسوزم. 

فاطمه برخحاست فقالثْ: با مر ما نا و لک فقال افتحی الباب و الا آخرفنا عَلید 
0 عُمَرّآما تقی ال تذشل علي بنیتی. فاطمه گفت: ای عمر تو را با ما چه 
مخاصمت و مناجزت است؟ 

عمرگفت: در سرای بگشا و اگرنه آتش در این سرای زنم و شما را پاک بسوزم. 

فاطمه گفت: ای عمر از خداوند نمی‌ترسی و در سرای من بی‌اجازت من در 
می‌آنی. 

عمر چون دانست که در به رری او باز نکنند فرمان کرد تا ثار و حطب حاضر 
کردند و باب سرای را آتش زدند. چون لختی بسوخت با پای بزد و بیفکند و به 
درون سرای شد. 

فاطمه از پیش روی او در آمد فصاخت خت يا بت يا سول ال فریاد کرد که: ای پدر 
ای رسول خدا به فریاد رس. پسر خطّاب شمشیر خود را همچنان که در غلاف بود 
بر پهلوی فاطمه بزد: دیگر باره تاله برکشید و به سوی پدر استغائت برد. این کرت 
تازیانه بر او زد و ذراع فاطمه را بیازرد قنادّت یا شول‌الثم گیفش ما نک آبوتکر و 
مه ندا در داد که ای رسول خدا: ابوبکر و عمر از پس تر بد کردند و از دین بگشتند. 

از این کردار آتش خشم علی مرتضی زبانه زدن گرفت برجست و گریبان عمر را 
بگرفت و او را بر زمین کوفت و بینی و گردن ار را در هم فشرد چنان که گفتی 
حواست تا جهان از وجودش بپردازد: قفال الیرم تحمدا لو یابن صهاک لو 
لاکتات من ال سبَق و عَهدٌ هد ار سول الم عیشت لک لا ئَدْل بیتی فرمود: ای 
پسر صَهّاک اگر تقدیر حداوند از پیش نرفته بود و عهد رسول خدای بر ذِمّت من 
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نیامد هر آینه می‌دانستی که نتوانستی به سرای من در آمد. 

عمر چون خویش را در زیر چنگ علی ی یافت به جماعتی که از بیرون در 
بودند استغائت برد. قنفذ شتابزده به نزدیک ابوبکر شد و صورت حال باز گفت. 

ابویکر ترسید که مبادا علی با تبغ کشیده از خانه بیرون تازد و جماعتی با او 
پیوسته شوند و فتنه حدیث گردد» پس بی‌توانی قنفذ را فرمان کرد که: بشتاب اگر 
علی خواهد از خانه بیرون شود بر وی اقتحام کنید و او را مأخوذ دارید و اگر این 
نتوانید و شما را دفع دهد آتش در سرای بزنید. 

پس قنفذ باز شد و مردمان را از حکم ابوبکر آگهی داد. پس آن جماعت 
همدست و همگروه شده به خانه علی در رفتند و نخستین شمشیر آن حضرت را 
بربودند و بر آن حضرت غلبه جستند و ریسمائی بر گردنش افکندند و کشان کشان 
راه مسجد پیش داشتند. 

فاطمه چون این بدید بر باب سرای بایستاد و آن گروه را از قصد خویش دفع 
همی داد. قنفذ بر او تاخت و با تازیانه چنان بزد که بعد از وفات فاطمه مانند دملج 
علامتی بر بازو داشت. 

بالجمله علی را همچنان بردند. خالد بن ولید و ابرعبیده و سالم و معاذ بن جبل 
و مغيرة بن شعبه و اسید ین حضیر و بشیرین سعد و دیگر مردم از مهاجر و انصار در 
گرد ابوبکر انجمن بودند. علی 39 گفت: آما واللوو رقعغ سیفی في بدٍی لعَفتّم الک 
۵ 

الاریعین زجلا لت جماعتگم و لکن لعَن ال آقراماً بایگونی نم شدلْونی. فرمود: 
سوگند با حدای اگر تیغ به دست داشتمی و اجازت مبارزت رفته بود بر شما 
مکشوف است که نیروی این طغیان نداشتید و مقاتلت با شما را واجب می‌شمردم 
آگر چهل کس با من متفق بود. لکن خداوند از حضرت خود دور کناد جماعتی را که 
با من بیعت کردند آن گاه مرا مخذول داشتند. 

این وقت ابوذر غفاری از کمال حیرت دست بر دست خویش زد فقال: لت 
الیو قّد عادّثْ بایدینا انيَة کاش دیگرباره دست ما با شمشیرهای جهاد انباز 
اب 1 

مقداد گفت: لو شاء لذعا عَلیهٍ ره روج اگر علی خواستی خداوند را بر دفع 


۹۰ تاسخ‌التواریخ 


دشمتان خواندی. 

سلمان گفت: مولای عم بما هو فیه. مولای من بر مخفیات و مصالح امور دائاتر 
است. 

و اين وقتی بود که به جز این سه تن هیچ کس را بهره از اسلام و فرمانبرداری 
پیغمیر نبود. چنان که از ابی‌جعفر 1 حدیث کنند: قال: کان التاش اهل رده بَعد 
اب الا تلا پرسش کردند: ان رسولائه این سه تن کیستند؟ ققال: مقداد ین 
آشود و آیوذر الوفاری و شلمان الفارسی ئ عرّف الاش بعد سیر تم تم لحق آوینانٍ و 

را ور و قال مولام این دازت عَلیهم الّحی و وا آن تبایشوا خی 

جاوا بً له وه بن 19 شکرحاً بایغ و ذلک قو‌افهعز و جل ما مد لا زشول 
قد عَلّت من تبله ال آفان مات و فیلَ یل انقلیتم علی آعقابکُم. 


فرمود: آن سه تن که مرتد نشدند مقداد بن اسود و ابوذر غفاری و سلمان فارسی 


بود» از پس ایشان بعضی از مردم به خویش آمدند و حق علی را بشناختند و اين 
جماعت آانند که آسیای دین بر ایشان گردش کند و دست به بیعت ندادند تا 
امیرالمومنین مق را به عنف نگماشتند و خداوند در این آیت از این خبر دهد که 
فرمود: محمّد جز پیغمبری نیست که پیغمبران پیش از وی از آن جهان بشدند پس 
اگر محمّد بمیرد یا کشته شود از پس او کار دگرگون کنید و از دین بگردید؟ 

اکنون با سر سخن آئیم. 


کلمات فاطمه عا 


چون علی را از خانه بیرون بردند فاطمه 458 با تن خسته از قفای و بیرون شد و 
ی با : فا 
وان اب ععي فوالدي بعت محعدا بالق آين لغ لو له عَتَهُ رن شفري و 
که 
رم علی افو متي و ل التصیل بکرم علی له من ژلدي. 

فرمود: رها کنید پسر عم مرا و اگر نکنید سوگند به آد کس که محمّد را به راستی 


فرستاد موی سر نخویش را پریشان کنم و پیراهن پیغمبر را بر سرگذارم و در حضرت 
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یزدان بنالم همانا ناقة صالح در نزد حدای عزیزتر از من نیست و بچه ناقه گرامی تر 
از حسن و حسین نباشد 

و به روایتی فرمود: ۲ 

بادآ تيلي من زجي وف ین لز کف له لا رَد قثري و 
3 شم جيبي و لبنت آبی و سبح لی ر؟ بي فد بید الحَشن وال با 
و خرَجت رید یراع 1 . 

ای ابوبکر همی شواهی مرا از جفت خود بیوه گذاری» سوگند با خدای اگر او را 
رها نکنی موی سر پریشان کنم و جیب خویش چاک زنم و بر سر قبر پدر به سوی 
خداوند صبحه بر کشم. 

این بگفت و دست حسنین بگرفت و آهنگ قبر پدر کرد. 

فقال علیْ *9#: لمات آدرک لمخم قائی آری جنبتی المدينة تکفقالٍ پس 
علی 39 فرمود: ای سلمان دختر پیغمبر را دریاب که مدینه را از دو سوی زير و زیر 
می‌نگرم. سوگند با خدای که اگر چنان کند که گید نه مدینه بپاید نه آنکه در مدینه 
جای دارد. 


سلمان پیش شد و گفت: ای دختر پیغمبر همانا خداوند پدرت را از برای 
رحمت عالمیان برانگیخت باز شو. 

فرمود: ای سلمان نبینی که آهنگ قتل علی دارند و من بر مرگ علی صبر نتوانم 
بگذار تا از حدای داد حویش بستانم. 

سلمان گفت: بیم است که مدینه با زمین فرو شود اینک علی مرا به سوی تو 
فرستاد و فرمان کرد که به سوی خانه باز شوید. 

ققالت: |ذا جع رَاصبر سم له اطع گفت: اکنون اطاعت می‌کنم و مراجعت 
می‌نمایم و صبوری پیشه می‌سازم. 

سلمان گوید: آنگاه که فاطمه این کلمات را می‌فرمود نگریستم که بنیان 
دیوارهای مسجد از جای بر آمد چنان که مرد توانست از ثلمة آن بیرون شد و چون 
فاطمه مراجعت کرد دیوارها به جای نشست چنان که غبار برخاست و برخیاشیم ما 


رسیكد. 


۲ ناسخ‌التوادیغ 
[سخنان علی 42] 


زع اقفیه مان درمتفی بوچ هه رس در رداق 
روی به ابوبکر کرد مُال: با بابک ماع ما و ؟ تم علی ولا بای < "۳ 


۳ 


۲ عزت ط ان تک یبای بان رما 9 
فقَذ َعََه ال علیها السلامْ م بالط حین حالث یله وشن ژژجها ز 


اه غغراد ان تک ون ناشیا ناک ی جات ها 
5َفتها فکسر نیلعا ین جنبها قألث جنناً ین بطیها. 

فرمود: ای ابوبکر چه زود بر وشول حدای تاختن کردی و سر از فرمان او بدر 
بردی به کدام شایستگی مردم را به بیعت دعوت کردی. نه تو در غدیر شم به فرمان 
خدا و رسول با من بیعت نمودی. اینک قنفذ که حدایش دور دارد فاطمه را با تازیانه 


مه 


بزد, گاهی که میان من و او میانجی بود. و عمر به ضرب او فرمان داد. قنفذ. فاطمه 
را از پس در پناهنده ساخت. 

و با عضادة در او را فشار داد چنان که پهلوی او بشکست و طفلی که در شکم 
داشت ساقط ساخت. همانا فاطمه از آن روز بستری گشست تا شهید از جهان 

بالجمله عمرگفت: ی علی چندین از اباطیل سخن مکن و از بیعت با ابوبکر سر 
بر متاب. 

فرمود: اگر نکنم چه کنی؟ 

قالوا: تعتلک لا و صفاراً ققال دا تلو عبدالثو و آخا زضوله قا آبموبکر آا 
عیاش قنعم و نا شوش ولا قم اک بهذاگفنند: اگربیمت نکنی تو رادر کمال 
ذلّت بکشیم. 

فرمود: آن وقت بنده خدا و برادر رسول را کشته باشید. 

ابوبکر گفت: بنده خدائی لکن برادر رسول خدا نیستی 

علی گفت: ای ابوبکر انکار می‌کنی که پیغمبر مرا با خویش برادر خواند و سه 
کرت این سخن را تکرار کرد. ‏ ۱ 

ققال عَلرح عَلیّه ااشلام: آنا أَحَق بهذا مر له و انم نی باَيْعة ليذ تم هذا 
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ی 


ی رد کم آزنی بهذا الاشر بنهم ! . کیک ین زش ولو 
صلی ال عَلیه وخ واه ریت ری نم علیکم بمفل ما 


برع مار ان وشووه خن اتمه و وه و تزع 
سم و جلیٍ و آن دیق الب ول من من به وه و آخسنکم لا في چهاد 
الم رکب و أَغرفکم بالکداب و لش نکم فی ای مب بعواقب مور 
ریک بسان و کم بان قعلا اشنا طذ ار أْمُونا نکن تخافون ال ین 
کم واغرفوا ‏ لش مقل ما ره سار کم ول بوژا بطم شم تفلمون. 

علی فرمود: من سزاوارترم بدین امر و شما ای جماعت شایسته‌ترید برای بیعت 
من همانا شما این امر را به جهت قرابت از دست انصار بیرون کردید. حجّت من با 


شما همان است که شما را با انصار رفت. چه قربت و قرابت من با رسول افزون 
است از شما و منزلت و مکانت من بر زیادت است و من شایسته‌ترم از برای رسول 
خدا در زندگی و مردگی» منم وصی آی منم وزیر ای منم خزانة سر او و علم او منم» 
صدیق اکبر منم آن کس که اول با پیغمبر ایمان آورد و تصدین او کرد من نیکوتر از 
شمایم از بهر جهاد و شناساترم به کتاب و سنت. و داناترم به شریعت دین و عالم ترم 
به عاقبت امس زبان من در سخن حق از شما گوینده‌تر و دل من در روز جنگ از شما 
پاینده‌تر است با کدام فضیلت درامر خلافت با من مخالفت افکنده‌اید. اگر از عدای 
بیم دارید انصاف کنید و حق مرا بشناسید و باز دهید, چنان که انصار حق شما 
پشناختند و جای بپرداختند و اگر نه دانسته و فهمیده دست از انصاف باز دارید و 
طریق ظلم سپارید. 

چون امیرالممنین م1 اين کلمات بدین نهج بگذاشت. عمر ین الخطاب سر 
برداشت و گفت: دست از تو باز نداریم تا بیعت نکنی خواه از در طوع و رغبت و 
خواه به کلفت و کراهت. 

قفا عَلی: اخلِبٍ خلبا لک د سره راشدذ له الوم ره یک دا دا واه لا بل 
لک و لاخ بتفایک و لا ایغ علی گفت: ای عمر تو این لبن دوشی که یک 
نیمه خود بنوشی و این کار امروز از بهر ابوبکر استوار کنی که فردا خود به دست 
گیری و من گفتار تو را پذیرفتار نباشم و بیعت نکنم. 


۹۴ ناسغخ‌التواریخ 


ابوعبیده گفت: یابن عم ما قرابت تو را و سبقت تو را و علم و نصرت تو را انکار 
نکنیم؛ لکن تور جوانی و ابوبکر پیر است. ثقل این امر را از تو بهتر تواند حمل داد و 
این کار کنون به امضا رفته است تو تسلیم کن و اگر خدای تو را زنده گذاشت با تو 
بازگشست خواهد کرد چدان که دو تن از در خلاف بیرون نشود اکنون انگیزش فتنه 
و مر را از ها بو خی بو جات ۳ 

ال آرالمژیین تما اه جرین و سار لا تسوا هد کییگم 
وس کي و هدوت 

رگ و تا له تن عل اي اقا ابا مار لچ 
تمی و کم تیه آغلم وم ته تفلمون آنا هل ابیت خی بهذا ال 
غری تب اي دبا شطع بای که و اه اد لک فد 
بو وی فترداذوا ی لخن پشدا و تشیدو قدیشگه بق ها 

امیرالممنین فرمود: ای جماعت مهاجر و انصار | 1 
پیغمبر در امر من از شما بستد از پس گوش مبندازید و سلطنت محمّد را از خحانه او 


و 


به خانة خود تحویل مدهید و اهل بیت نبی را از حق خود بی‌بهره نخواهید سوگند 
با خدای ای مردمان همانا حداوند قضا براند و پیغمبر انها کرد و شما نیز می‌دانید که 
ما اهل بیت شایسته‌تریم بدین امره منم فاری قرآن و دانای در مصالح دین و ایمان و 
توانای در نظام امور رعیت» سوگند با خداي که اين نیرو با ماست نه با شماء به 
آرزوی نفس قدم مزنید که از حق دورتر افتید و آن شیر که از پیش آوردید به تقدیم 
این شر ناجیز کنید. 

بشیر پن سعد انصاری که سبقت در بیعت ابی‌بکر جست و جماعتی از انصار 
گفتند: يا ابالحسن اگر انصار از آن پیش که با ابی‌بکر بیعت کنند اين سخنان از تو 
۱[ ۱ 

قفال ینعی الشلام: با لام منت أَع ولا لیا له آله شنجی 
اور زج ناز في شلطانه اش ما خلت أخدا بش موه ز بازشنا هل ابیت 

فبه و بل ما موه و لاعلشث آد زشول ام صلی‌اله لو هر ک یوم 
دی شمه حَجَةْ و لالقائل مقالاً ده رجلا ۱ 
بر 2۶ لا جح ِ لا فانشد ال سم الب زع غدپر خم 
یَمول مَنْ کت لاه تیذا عله ‏ ولا له رال مَْ والاء و عاد مَْ عاداه راو من 
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نصوه وال من له آن یهد بما سیع. 

علی فرمود: ای گروه مردم من چنانم که پیغمبر را د رکفن بگذارم و دفن ناکرده در 
طلب سلطنت او منازعت افکنم؟ سوگند با خدای گمان نداشتم که تتی در خلافت 
رسول با ما اهل بیت مخالفت اندازد و آنچه شما روا داشتید روا دارد و ندانستم که 
بعد از غدیر خم و فرمان رسول خدا در حق من از برای کس جای خن باشد» پس 
سوگند می‌دهم با حدای مردی را که در غدیر خم از رسول خدای شنید که فرمود: 
کسی را که من مولای اویم علی نیز مولای اوست. الهی دوست دار آن را که 
دوستدار علی است و دشمن دار آن راکه دشمن اوست و نصرت بخش کسی را که 
نصرت او کند و مخذول دار کسی را که خذلان او خواهد. پس بدانچه از پیغمبر 
شنیدید شهادت بدهید. 

زید بن ارقم گوید: دوازده تن از غازیان بدر شهادت دادئد و من کتمان کردم و به 
کیفر آن کور شدم. 

بالجمله علی طقذ از این گونه سخن بسیا ر کرد و آن چه رسول خدای در هر جا و 
هر مقام در نص خلافت و وصایت او فرموده بود فرا باد مردمان آورد. 

گفتند: چنین است که تو گوئی. 

ابویکر بیمناک شد که میادا روی مردم از وی بگردد و علی را نصرت کنند قدم 
پیش گذاشت و گفت: يا علی آنچه گفتی به صدق سخن کردی ما نیز شنیدیم و از بر 
کردیم ولکن قد سمقث زشول‌اله ع ول ید هذا لا امل بیت اضطفاا له و 
متا واحتاز نا لانجرة علی الدنبا ون للم یک لیجمَع کنا هل ابیت اه و 
الخلاقة ابوبکر گفت: يا علی همه به راستی سحر کردی لکن از پس اینها پیغمبر 
فرمود: خداوند ما اهل بیت را گرامی داشت و از برای ما آن جهان را اعتیار کرد و از 
پرای ما اهل بیت نبوت با خلافت جمع نشود. 

علی :3 فرمود: هیچ کس از اصحاب رسول با تو در اصفای این کلمه حاضر 


بود؟ 
عمر گفت: اینک من حاضر بودم خلیفهٌ رسول خدای به راستی سخن کند من 
بودم و شنیدم. 


ابرعبیده و سالم مولای ابی‌حذیفه و معاذ ین جبل نیز شهادت دادند. 


ب ناسخالواریغ 


قعال علی 3 مد زفیتم پصجیفیکم الملئولة ای فد تعادتم. لها في لب 
ان فت ال مدا آژ مات لتردت هذا الامز نا اه الثیت. علی فرمود: همانا وفا 
کردید بدان عهد و مواضعه که در صحیفهُ ملعونه رقم نمودید و بر ذمّت نهادید که 
این امر را از اهلل بیت پیغمبر بگردانید. 

ابوبکرگفت: این از کجا گوئی و از کجا دانسته‌ای؟ 

علی روی با زبیر و سلمان و اباذر و مقداد کرد و فرمود: شما را به حدای سوگند 
می‌دهم آیا جز این بود که گفتم؟ 

عرض کردند: ما بودیم و رسول خدای ابوبکر و عمرو ابوعبیده و سالم و معاذ را 
به نام بر شمرد و فرمود: ایشان بدین گونه کتابی کردند و عهد بستند که چون من 
نمائم حلافت را با تو نگذارند. و توعرض کردی یا رسول‌اله چون چنین کنند مرا چه 
بدکر۱۵ هل اه وت قیقر مدقم ونیا )ابش م نود ابر 
قبایع و احتنْ دَمک. یعنی پیغمبر فرمود: اگر پشتوان و معین یافتی با ایشان جهادکن 
و حق خویش بستان و اگرنه حفظ نفس راگردن بگذار, 

آن گاه علی فرمود: سوگند با حدای که اگراين چهل تن که با من بیعت کردند وفا 
به عهد می‌نمودند با شما در راه خدا جهاد می‌کردم. 

ولکن آما او لا یلاخ ین عقیکما لیب الَبمة ز فبما کب فلکم غلی 
ولا ول الوم شون الاش ع ما آتیم امه ار 
و الکنة و آتیداهم ُلکاً عظیما" قالکتاب راکمه لته و ملک لاه ز تن 
۷ 
شما را بر رسول خدا آنجا که می فرماید: آیا حسد می‌برند مردم نیک را بر چیزی که 
حدای بر ایشان عطا کرد از فضل خود همانا آوردیم ما برای فرزندان ابراهیم کتاب و 
حکمت و پادشاهی بزرگ. 

امیرالممنین می‌فرماید: آن کتاب که خداوند فرمود نبوت است و حکمت 
عبارت از سنت است و پادشاهی حلافت است و آل ابراهیم مائیم پس هر که در 


٩‏ سور نساء آیه ۵۴: یا به آنان که خدا از کرمش بهره‌مندشان کرده است حسد می‌ورزند» حق 
این است که ما به خاندان ابراهیم کتاب و حکنمت عطا کردیم و ملک عظیمی در اختیارشان 
نهادیم. 
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خلافت طمع بندد غصب حق ما کرده باشد. 


سخنان مقداه 


این وقت مقداد برخاست قفا با علیم بع تم وال ان آترتیی لاضریَن بسیفی و 
آن آمرتنی کف گفت: یا علی به هر چه خواهی فرمانکن سوگند با خدای اگر فرمان 
دهی با شمشیر خویش جهاد کنم و اگر فرمائی دست باز دارم. 

علی فرمود: دست باز دار و بیاد آ رآن چه رسول خدایت وصیت کرد. 

این هنگام مقداد بدین گونه سخ کرد قال: وی تشیی پم لو ی الم ی 
دم ضیما و اجژفردیاََشَ نت سیفی علی عَقی تم ضوبت به فدماً دما ییون 
علی آحی زشولالو ۶ و صبه و لته في مه ی ور بالبلاء وَاقتطوا 
ال#خام, سوگند بدان کس که نفس من به دست فدرت اوست اگر دانستم که دفع 
ظلم توانم کرد و دین خدای را نصرت نمود و بزرگوار بداشت هر آینه شسمشیر 
خویش را حمایل می‌کردم و مبارزت و مقاتلت می‌جستم آیا بر برادر رسول دا و 
وصی او و خلیفت او بر امت او و پدر فرزندان او حمله می‌افکنید پس پذیرای بلا 


شوید و از آسایش و سعت عیش مأْیوس باشید. 


کلمات ابوذر 


آنگاه ابوذر به سخن آمد فقال: نها الائة المتَيرة بعد تبّهاالمخولٌ بعصیانها 
قال ال تبارک تعالی اد اد آططق راوآ راهم و مان عل ای 
مها من بعض واه نیع عم و و آل مُحمو الاخلاف من نوح و آل ابراهیم من (براهیم و 
اوه وال من اسمعیل و عترّن شحمر اهل یت او و موضع السألة و 
مُختل الملايكة و مُم کالّماء ء المَرفُوعة و الجبال المنضوبة کب المشئورة و 


۱. سور آل عمران» آیه ۳۳ و ۳۴ خدا آدم, نوح خاندان ابراهیم و عمران را بر جهانیان برگزید. 
دودمانی که برخی از آنها از نسل بعضی دگرند. و خداوند شنوای داناست. 


1 ناسخ‌التواریخ 


العین الضافية و جوم الهادية و السُجرة المبازکة آضاء وژها و ورک زیتها مُحمَدٌ 
خاتملانبیاء و سید ولد آدم و علیی وَصیْ الاوصیاء وامامالا خن رخاف ۳ 
امحجّلین و مایق الاکبر و الفاژوق الاعظم و وَصیْ مُحمٍّ و وارثُ علمه و 
آژلی لاس بامزینین من اسهم کما فا تعالی: ایآ پالزیتین من آتییم و 
اجه هنم و وا الثرحام نم زلن ینفض ف کتاب ثم دموا من فد لو آخُروا 

می آشراله روا" الا الوا لمس جعل ال 

گفت: ای ات حیرتزده از پس پیغمبر خود ای مردم فرو مانده به عصیان 
خود همانا حداوند چنان که فرماید: برگزید آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را 
بر تمامت عالمیان و ذراری ایشان از یکدیگر بادید آمدند و خحداوند شنونده و 
داناست. و آل محمّد ذراری نوح و فرزندان ایراهیم و خلاصه دودمان اسمعیل‌اند و 
عترت پیغمبر و اهل بیت نبوّت و موضم رسالت و آمد شد فرشتگانند و ايشان مانند 
آسمان افراخته و کوهساران بدشاخته و کعبه پوشیده و چشمهُ صافیه و ستار تابنده 
و شجر فرخنده‌اند که با فروغی روشن و روغنی میارک است: همانا محمد ع۶ 
پیغمبران را نحاتم و سید فرزندان آدم است و علی وصی اوصیاء و امام پرمیزکاران و 
سرهنگ مجاهدان و صدیق اکبر و فاروق اعظم و وصی محمّد و وارث علم اوست 
و اولی به تصرف است موّمنین را از نفوس ایشان چنان که خداوند فرماید: پیغمبر 
اولی به تصرف است. مومنان را از نفوس ایشان و زنهای او مادر موّمنانند و 
خویشاوندان بعضی اولی به دیگرانند پس مر که را خداوند مقدم داشت و اگر نه 
واپس گذاشت " فرمانبردار باشید ولایت امّت و وزارت رسول را بدان کس که خدای 
فرمود بگذارید. 

چون سخن بدین جا رسید عمر پن الخطاب پیش شد و خشمناک با ابوبکر 
خطاب کرد که: تو بر منبر نشسته باشی و اینک علی در برابر تو نشسته باشد و با تو از 
در متازعت و مناجزت سخن کند. فرمان کن تا با تیغ سرش بر گیرم. 


۱. سور احزاب. ابه ۶: پیامبر نسبت به مژمنان از شودشان سزاوارتر است و همسران او 
مادران موّمتان هستند و در کتاب خدا خویشان نسّبی به یکدیگر سزاوارترند. 

۲ چاپ ستگی: .. ماه و آضووا من وال ز اجقلو. 

۳ هر که را خداوند مقدم داشت مقدم بدارید و هرکه را مخر داشت موّخر بدارید. 
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حسن و حسین ایستاده بودند چون این بدیدند بگریستند. علی ایشان را بر سینه 
بچفسانید و فرمود: مگریید» عمر بر فتل پدر شما فدرت ندارد. 

ناگاه ام ایمن خاضنة رسول خدا از این کلمات آشفته خاطرگشت فریاد پرداشت 
ققالت: با آبابکر ما آسرع ما یم حَسد کم و نفافگم به آواز بلند گفت: ای ابوبکر 
زود ظاهر کردید حسد و نفاق خود را. 

عمرگفت: ما را با زنان و زنان را با ما چه کار است و فرمان کرد تا ام ایمن را بزدند 

و از مسجد بیرون کردند. 

این وقت بريدة الاسلمی برخاست و قال: يا عم آتشت علی اخی وله و 
آبی ولد و آنت الذی رفک فی قریش بما تعرفک الما این م قال لَکْما سول ال 
اقا الی علیْ و شَلّما علیه بامزة المژمنین ما آعن آمراش و ام َشوله؟ فقال 
تمم: ۲ 

گفت: ای عمر آیا بر برادر رسول خدا و پدر فرزندان او تاختن می‌بری و حال 
آنکه تو آنی که می‌شناسیم محل تو را در میان قريش به چیزی که می‌دانیم» آیا تو و 
ابوبکر آن نیستید که پیغمبر در غدیر حم فرمود: بروید به نزد علی و بروی به امارت 
موّمنین سلام دهید. گفتبد: این امر خدا و رسول است؟ فرمود: چنین است. 

ابوبکر گفت: ای بریده سخن به راستی کردی ولیکن پیغمبر از پس آن فرمود: 
لایتجتیم لامل بیتی الحلاقَه وَالتبوَة از برای اهل بیت من پیمبری و خلیفتی انباز 
نشود. 

بریده گفت: سوگند با حدای هرگز رسول خدای چنین سخ نکرد و سوگند با 
تحدای که هرگز در شهری که تو امیر باشی نمانم. 

عمر فرمان کرد تا او را بزدند و از مسجد بدان سوی کردند. 

آن گاه روی با علی کرد و گفت: یابن ابی‌طالب برخیز و با ابوبکر بیعت کن. 

گفت: اگر نکنم؟ 

گفت: سرت برگیرم. سه کت بر ین گرا ار ماج کرد همان رشاو دز 
گردن داشت. آن گاه روی با قبر رسول خدای کرد و گفت: یابن ام لد الوم 
اششْعمُونی و کادوا نی ای برادر من همانا اين امّت مرا ضعیف داشتند و 
نزدیک است مرا به قتل رسانند. 


1 ناسخالتواریخ 


ققال له اتوبکر: بایع. ققال له علیخ: فان آن گم آبایع قال أضرٍ الذی فیه عیناک 
رقم رس الی السّماء ثم قال ا هم هد ثم مد یه باه ابوبکر گفت: با من بیعت 
کن. علی فرمود: اگر نکنم؟ گفت: گردنت را بزنم. علی سر به سوی آسمان کرد و 
عرض کرد: الهی شاهد باش: پس دست بکشید بی‌آنکه کف باز کند و ابوبکر دست 
بدست آن حضرت زد و بدین قدر رضا داد. 

وبه روایتی آن هنگام عباس بن عبدالمطلب را آگهی دادند "که اینک علی درزیر 
شمشیر عمر نشسته است. عباس شتاب‌کنان و دوان دوان برسید و همی فریاد 
برداشت که: با پسر برادرم رفق و مدارا کنید بر من است که او بیعت کند و چون در 
آمد دست علی را بگرفت و بکشید و به دست ابی‌بکر مسح داد. 

پس علی را رما دادند و او سر به سری آسمان برداشت و گفت: هم اک تلم 
دابع مد فال لی ان توا عشرین مُجامدهُم و هو قولک في کتابک ان یکن منکم 
ور صازون نا .لا تودانلی ومی‌دانی که پیغمیر مرا فرمود:اگرپیست 
تن بار و یاور یافتی با این جماعت طریق منازعت سپار و کار به جهاد و مقاتلت 
می‌کن و اين فرمان توست که در قرآن کریم آورده‌ای که: بیست تن مرد صابر بر 
دویست کس غلبه جوید و تو دانی ای خدا که از برای من؛ کس همدست نشد. 

مع‌القصه از پس آن با زبیربن العّام گفتند: بیمت کن. 

گفت: نکنم و تیغ بدست اندر داشت. 

عمر بن الخطاب و خالد بن ولید و مغيرة بن شعبه با گروهی از مردم بر او تاحتند 
و تیغ از کفش بسندند و بر سنگ زدند و بشکستند و زبیر را ستان " افکندند و عمر بر 


سین او نشست. 

فقال ارب یابن ضهاک آما الم ون تیفی في بٍی لَجدّت عتّی. زییرگفت: ای 
پسر صهّاک حبشبّه اگر تیغ من بدست من بود سوگند با خدای که هرگز این دلیری 
نکردی و از من به یک سوی شدی. 

بالجمله از زبیر بدین گونه بیعت گرفتند و از پس او سلمان را بگرفتند و چنان 


۱. چاپ سنگی: بردند. 
۲. سور؛ انفال» آیه ۶۵: اگر بیست نفر از شما مقاوم باشند بر دویست نفر پیروز می‌شوند. 
۳ ستان: بر پشت خوابیده را گویند. 
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گردنش را فشار دادند که چیزی مانند سلعه از آذ بر آمد و دستش را برتافتند تا به 
کراهت بیعت کرد آن گاه با ابوذر و مقداد پرداختند تا آن که ایشان نیز از این گونه 
بیعت کردند. 


احتحاج علی ‏ و اصحاب او 
بعد از بیعت با ابوبکر و عمر 


چون از علی و اصحاب او به ستم بیعت گرفتند چنان که به شرح رفت آتش 
خشم زبیر همچنان زبانه زدن داشت شت روی با عمر کرد قال: یا بن صَهّاکَ آما وا ولا 
موّلاء الط ذین آعاثوک لما لت و لماکت لدم علخ و موی سیفی لما آعرف 
من مجبنک ولیک وج طعاً تقوی بهم و نشّوک. گفت: ای پسر صهاک سوگند با 
خدای اگر نه این طاغیان گمراه تقریت توکردند و شمشیر من با من بود تو نتوانستی 
بر من پیشی گرفت چه می‌شناسم تو را و بددلی و لثامت تو راه به نیروی جماعتی 
گمراه قوی شدی و حمله‌ور گشتی. 

از این کلمات عمر در غضب شد و گفت: با زبیر چند از اين گونه سخن و به 
تحقیر من ناع صهاک بر زب رانی. 

فقال: و من مقا هژم بدتییفن دکرهاوندکانت واگ زا 
یش کانت أبة عبیت بای عبدالمطیب ؟ 
لطاب وه عبذالملب له بعد ما نا با و۱ 
زبیر گفت: صهّاک چه کس باشد که من نتوان نم نام او برد همانا صهاک زناکار جز 
کنیزکی حبشیّه بود در سرای جدٌ من عبدالمطلب پس جدٌ تو نفیل با او زناکرد و 
پدرت خطاب را بزاد: عبدالمطّلب چون این بدانست او را با تفیل بخشید و پدرت 


از برای جدّم عبدی ولدالرناست. 
پس در میان ایشان سخن درشت شد و حصومت ضخم گشت, ابویکر روا 
نمی‌داشت که در بدو امر فتنه انگيخته شود یا خونی ریخته گردد» پس در میان 
ی ی 
آن گاه سلمان برعاست و گفت: تب کم سار الم ر آو درون ما ضلعتم باشیسگُم 


۱۲ ناسخ‌التوار یخ 


آصیثم شَة من کان بلکُم من الرة والاحتلاف و احطائم له نبیْکم ختی 
آخرجتموها من مَعْدنها و آملها. گفت: ابدالٌهر عویش را به هلاکت افکندید آیا 
می‌دانید با خریشتن چه بد کردید؟ متابعت کردید کسانی را که قبل از شما طریق 
افتراق و اختلاف می‌سپردند و حطا کردید سّت پیغمبر حود را و حلافت او را از 
معدنش و اهلش بیرون کردید. ِ 
عمرگفت: ای سلمان از پس آن که بیعت کردی و صاحب تو بیعت کرد فَمّل ما 
شفت و افغل ما بدالک و یل صاجبک ما بدا له هر چه خراهی بگوی و آنچه 


و علی صاجبک الذی 
یر کی ود یا از رسول خدای شنیدم 
که فرمود: مانند گناه جمیع ات تا قيامت و عذاب ایشان از بهر تو و ابوبکر است که 
با ار بیعت کردی. 

عمرگفت: قّل ما ثششت الیش قد بایمت یَعت و لم 4 یرال یتک بأن بلیها صاحیّک. هر 
چه خواهی بگوی همانا بیعت کردی و خداوند چشم تو را به خلافت علی روشن 

سلمان گفت: آشهّد آنی مد قرَاتْ فی بعض کب او المنلة باسیک و سیک و 
میک باب ین آیواب جَهنمٌ شهادت می‌دهم که در بعضی از کتب خداوند به نام تو و 
حسب و نسب توبابی از ابواب جهنم خواندهام. 

عمرگفت: قّل ما شعت نت آلیس قد اه له عن آهلِ ها ابیت لین آنْخذشوهم 
آرباباً ن دُون‌ال عمر گفت: هر چه خواهی می‌گوی همانا خداوند بیرون برد 
خلافت را از آن جماعت که شما بیرون از خدای پروردگار گرفتید. 

سلمان گفت: هد آئی سمعث رَشول‌اله ول و سَالیهُ عن مذوالاية لیذ ا 
دب عذابه خد و لا رن واه َحد" قاخبرنی الک ائت. شهادت می‌دهم که سوال 
کردم و شنیدم از پیغمبر که فرمود: مصداق این عذاب که خداوند در این ن آیت مبارک 
نشان می‌دهد توئی. عمر در حشم شد و گفت: اسکت آسکت ال نامتک آیها الب 


۱ سور؟ فجن آیه ۲۵ و ۲۶: در آن روز هیچ کس همانند عذاب او عذاب نکنند. و همچون او 
کسی گناهکاران را به بند نکشد. 
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ان الَحْناءٍ ساکت شو خداوند صوت تو را قطع کند ای عبد پسر غیر مختونه. 

این وقت علی 3 گفت: ای سلمان تو را سوگند می‌دهم ساکت باش. 

سلمان گفت: اگر نه اين بود که علی مرا به خحاموشی فرمان کرد خبر می‌دادم بدان 
چه از بهر او نازل شد و بدان چه از رسول خدای از بهر او و ابوبکر شنیده‌ام. 

عمرگفت: ای سلمان چرا مانند ابوذر و مقداد طریق خاموشی نسپاری» سوگند 
با حدای تو اهل این بیت را دوست‌تر از ایشان نباشی و در ادای حقوق اهل بیت 
استوارتر از ایشان نیستی» ثبینی که بیمت کردند و خاموش شدند. 

قال آبوذر: آفتعیرنا يا مر کی بِحْبٍ آل محر و تعظیوهم لاله تن آبقْضهم وافتری 
علیهم ولمم و خعل الا غلیرفاهم زو زء له لقهتری غلی 
آدباره. ققال 2 عُمَر آمین لعن ال من طلمَهم حُوفَهم لا واه ماقم فیها حَنّ و ما هم 
فیها و مرش الناس لّوا قال ابوذ قلم اصَمم لْصار بحهم و شکیهم. ابوذر 
گفت: ای عمر بر ما عار می‌بندی در حتٍ آل محمّد و بزرگ داشتن مر ایشان رل 
خداوند لعن کند آن را که دشمن داشت ایشان را و دروغ بر ایشان بست و به ستم 
حق ایشان بگرفت و مردم را بر گردن ایشان سوار کرد و امت را از آن چه در دین 
پیشی گرفتند واپس برد. عمرگفت: این چنین باد, خدا لعن کند کسی را که حق 
ایشان به ستم گرفت و مردم را به خطا افکند» سوگند با حدای که از برای ایشان 
حقی در خلافت نیست. ابوذرگفت: اگر ایشان را حقی نیست چگونه به دست‌آویز 
حق ایشان بر انصار غلبه جستید و گفتید: خلافت با فرابت رسول خدای راست آید. 

این وقت علی 4 با عمرگفت: یاب و صهّاک لیس نا فیها خن و هی لک وّلابن 
جلة بان" ای پسر صهاک از برای ما در خلافت پیغمبر حقی نیست و ازبرای توو 
ایوبکر است؟ 

قال عُمو: کل الا يا آباالکشن لذ بایشت قَاٌالائة زشوا بصاجبی و م برضوا 
پک فمادنبی. عمرگفت : ای ابوالحسن اکتون بیعت کردی دست باز دار همانا مردم 
به اپوبکر رضا دادند و تو را نخواستند عصیانی بر من نیامد. 

قال عَلیْ :لک اه جل و رو رشولهةً لم ترضیاللا بی فابشر آنت و صاجیک 
و من البْعکُما و واژزکما بسخْطٍ من الم و عذابه و خزیه ویک یابن الحطاب لو تدری 


۱. پسر زن مگس‌خور. 
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مما مرجت و فیما دغلت و ما ذا عتیت غلی سک و علی صاجیک؟ علی گفت: 
لکن خدا و رسول جز به حلافت من راضی نباشند پس تو و ابوبکر و آن کس که از 
دنبال شما رفت منتظر غضب خدا و عذاب خدا باشید. وای بر تو ای پسر حطاب 
اگر می‌دانستی از چه بیرون شدی و به چه در آمدی و چه گناه آوردی بر خود و 
صاحب خود ابوبکر؟. 

این هنگام ابوبکر گفت: ای عمر اکنون که بیعت کردند و ما از شر ایشان ایمن 
شدیم بباش تا هر چه خواهند می‌گویند. 

علی گفت: من جز یک سخن نگویم و روی با سلمان و ابوذر و زییر و مقداد کرد و 
فرمود رگم ال هلر نیعم زشول ال ول فی ال ر ناوت آری فیه آثنی 
َر باه منالاژلین و يس منالاخرین في مب في قعر تم في تاو نف 
علی ذلک الجت صخراً قاذاآرادالثه آن بُسور جهثم کش پلک السَرَة عن ذلک 
اجب فاشتعرت جهلّم من وج "لک الجُبٍ و من خرء فال علی لد فسالث 
زشولاه عم و آلتم شهُرد. قال اما الاژلون فاد اٌذی قتل آضاءٌ و فرعون 
افراجلة و ْذی حاج ابراهيم في وله و جلان من بنی(سرانیل بل کتایهم و غیرا 
شم اما احدَهُما قَهَرٌ رد یود و الاک سر اصاری و زبلیش ساوشهم و الجال 
فی‌الاخرین و هُولاء الُفْتَءٌ أصحات الشُحیفة" الذین تمعامدٌوا و تعافدوا علی 
عَداوتک یا آحی و تظاهروا عَلیک بعدٍی مذا و مذا خی سَعامُم وَعَدّهُم لنا. 

فرا یاد می‌دهم با شما عداوند را که به راستی پاسخ گوئید. شنیدید که رسول 
خدا فرمود: در تابوتی که میان چاهی در قعر جهنم جای دارد دوازده مرد دیدم شش 
با ی ی 
بر آن چاه | تب جنیش دهد تا از م رت حرارت آن چاه دوزخ رخ تافته 7 فته‌تر گردد. این 
7 7 7 
پیشینیان قابیل پسر آدم که هابیل را بکشت و فرعون» موسی و نمرود ابراهیم و دو 
تن از بنی اسرائیل که تغییر کتاب و سّت دادند» یکی اغوای بهود کرد و آن دیگر 
مضلّ نصاری گشت و شیطان ششم ایشان است. اما متأخرین نخستین دجّال و آن 


۱ وهج: به تحریک حرارت آتش است. (س) 
۲ چاپ سنگی: اصحاب السَفيلة. 
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پنج تن که صحیفه ملعوثه را در مواضعه عداوت تو نگاشتند و بعد از من بر تو در 
آیند و حق تو بربایند و نام ایشان را به شمارگرفت. 

سلمان گفت: يا اباالحسن سخن به راستی کردی ما بدین گونه از رسول خدای 

عثمان گفت: با اباالحسن آیا در نزد تو و اصحاب تو از این گونه حدیث در حق 
من وارد است؟ 

علی فرمود: ب + سمعث رَسُول‌اله ینک تم لم یشتَغهراله تک بعد ما 
لَعنک. شنیدم که رسول خدای تو را لعن کرد و از پس لعن برای تو استغفار نفرمود. 

عثمان در غضب شد وگفت: چیست از برای من و تو که مرا در حیات و ممات 
پیغمبر به حال خود نمی‌گذاری؟ 

زبیرگفت: آری چنین است خداوند دماغ تو را به خاک مالش داد. 

عنمان گفت: اه سمعث زشول‌اله ول ان ال بل شرتداً عن الاسلام 
سوگند با خدای شنیدم از رسول‌اله که فرمود: زبیر کشته می‌شود در حالتی که سر از 
اسلام برتافته باشد. 

سلمان گفت: عشمان به راستی سخن کرد چه امیرالممنین علی مرا خبر داد و 
ذلک آدٌ الب ببایقیی بَعد فتل غدمان یکت بیِعتی یل ُرئدا فرمود: همان زییر 
بعد از قتل عثمان با من بیست می‌کند پس بیعت مرا می‌شکند و مرتدّاً کسته 


می‌ شود 

اين وقت علی 1 با سلمان فرمود: 

لس مارا بشد وشولافوضلی له له را یی و 
عد زشول ال نله روت و من هو لول ال و مر تسه 

هر مرت | 8 ره 4 
۱ بَجی م فقو 


ی اه ۶ 


ت 


ما 
7 
دس 
ض 
29 
ِِ 
۹ 
9 
9 
تج از 
۳ 
ِ 
نت 
سس 
كِ9 
1 
0 
با 
0 


ید شقن ام هرق رد 
سول ال ول کین آمٌتي هي وشرایل دز اشفل بل 


را پیت و ذرعً برع و باًاع ذا او ریةٌ و۱ 
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بقلم واجدٍ و جرت المبال وان سوام 

همانا بعد از رسول خدا جز چهار تن تمامت مردم مرتد شدند و مردمان بعد از 
رسول منزلت هارون و پیروان او و مکانت گوساله و متابعین او دارند» علی ‏ 
سنّت هارون و ابوبکر طریقت گوساله و عمر شیمت ! سامری دارد» شنیدم از رسول 
خدا که فرمود: جماعتی از اصحاب من در می‌رسند تا از صراط عبور دهند وقتی من 
ایشان را ببینم و بشناسم و ایشان مرا دیدا رکنند و بدانند مضطرب نزد من افتند» پس 
من فریاد کنم که ای پروردگار من اصحاب مرا دریاب, پس خطاب آید که نمی‌دانی 
چون از جهان بیرون شدی به تمامت مرتد شدند و بعد از تو چه فتنه‌ها حدیت 
کردند» پس راضی شوم و گویم: این جماعت از قربت حضرتت دور بادند؛ و نیز از 
رسول خدای شنیدم که فرمود: امّت من با بنی‌اسرائیل پی در پی و قدم به قدم و 
بدست با بدست" و ذراع با ذراع و باز با باز روند" چه تورات و قرآن را دست واحد 
در لوح واحد نگاشته و امثال و شرایع بینونت نداشته. 

در خبر است که وقتی امیرالمومنین روی با فبر پیغمبر کرد قال: یابن اع اد الم 
استضعمونی و کادُوایتلوننی دستی از قبر رسول خدای بر آمد که دانستند دست 
اوست و صوتی که شناختند صوت اوست. ابوبکر را مخاطب ساخت و فرمود: یا 
مذا مرت بائذی نک من ثراب تم من لطفة ثم اک رجا یعنی ای ابوبکر کافر 
شدی به خداوندی که تو را از آب و خاک بیافرید و مردی ساخت؟ 

باید دانست که بعضی از احادیث که در این کتاب مبارک بنگار می‌شود مانند 
بلند شدن دیوارمای مسجد و بیرون شدن دست پیغمبر از قبر و امثال آن واجب 
نیست که هر سرّی بر عامه ناس مکشوف افتد چنان که جبرئیل دا بر پیغمبر فرود 
می‌شد و جز پیفمبر او را نگراننبود از برای این گونهاسرار نیز اهلی بود که معاينة 
نگران پودند و بسیارکس طاقت و لیاقت نداشتند. 


۱. شیمت: خلق. خوی. طبیعت. ۲ بدست: یعنی شبر وجب. 
۳ باز: مرادف باع که چون دستها را بگشایند بر فاصلهٌ بین دو سر انگشتان اطلاق شود. (س) 
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ذ کر بعضی از اخبار و احادیث 
که مردم شیعی بر اثبات مدعا از 
علمای عامه روایت کنند 


قصه بیعت امیرالمژمنین علی لا با ابوبکر به روایت شیعی نیز مرقوم افتاد و 
علمای اثنی عشریه بر صدق دعوی خود از روات و روایات اهل سنت و جماعت 
حجّت کنند از جمله تحریق در سرای فاطمه و زدن عمر در را به پهلوی فاطمه و 
سقط محسن و کشیدن علی 3 را ملّبا به مسجد بیشتر از علمای سنت را استوار 
نمی‌افتد» شگفت آن است که ابن ابی‌الحدید در ذیل فص سقیفة بنی‌ساعده 
می‌گوید: مردم شیعی در تقریر این روایات و تحریق باب و سقط محسن متفردند و 
خود در خاتمه حدیث غزوه بدر انصاف می‌دهد و اقرار می‌کند. ما کلمات او را 
حرف به حرف رقم می‌کنيم. 


خبر سقط 
فاطمه محسن را 


همانا قصف زینب دختر رسول خدا و حملة هبار پن اسود را به هودج او و سقعط 
زینب طفلی را که در رحم داشت در جلد اول ازکتاب دوم در ذیل غزوه بدر به شرح 
رقم کردیم و باز نمودیم که پیفمبر خون هبّار را بدین گناه هدر ساخت. 

اين ابی‌الحدید گوید: حدیث هبار را خدمت استاد خود ابوجعفر نقیب عرض 
دادم قلثٌ: 

و مذا الب ایضاً قراة علی لیب آبی جعفر گفال: [ذا کات رس ول‌الله ع آباح دم 
این لول وک فلقت بازحا کال 7 
من رَوع فاطمة خی نذا بطنه. لت آروی عنک ما یلماعت 
لت المحین ققال لاتروه علی و لاترو عی لا قائی موف في عذا الموضع 
نماض الاخبار چندی فیه. 

می‌گوید: حدیث هیّارو ایاحت دم او را بر ابی جعفر نقیب قرائت کردم؛ ابوجعفر 
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گفت: وقتی رسول خدا حون هبّاربن اسود را هدر ساخت برای بیم دادن زینب و 
انداختن او بچه‌ای را که در رحم داشت ظاهر آن است که اگر پیغمبر زنده بود خون 
کسی را که فاطمه را بیم داد تا بچه افکند هدر می‌فرمود. اين ایی‌الحدید گوید: با 
ابوجعفر گفتم: اینکه قوم گویند: فاطمه را زحمت کردند تا محسن را سقط کرد از قبل 
تو روایت کدم؟ ابوجعفر گفت: از من حدیت مکن و بطلان اين خبر را نیز با من 
منسوب مدار چه من در این حدیث به سبب تعارض اخبار توقف دارم. 
و همچنین ابن ابی‌الحدید گوید: روشن است در نزد ما که فاطمه بر ابوبکر و عمر 
و عَمَر و لها 
صَث آن لا یسلا علیها. یعنی: فاطمه از جهان بیرون شد و حال آن که بر ابی‌بکر و 
او ۱ ۱ و 3 ۱ 


در اقتحام 
عمر به سرای فاطمه تا 


و مثل این حدیث در صحیح بخاری نیز وارد است و کلمات ابوبکر به روایت 
اهل سنّت و جماعت نیز برهانی محکم است که به فرمودهٌ ابوبکر پسر حطاب با 
جماختی بی‌لسارت 4 اه ماطمه چز رمتل نالعا جردد بعه در ترفن هرت 
ابویکر همی گفت: لیّتی لم یف یت فاطعاً ون غلی الخرب یعنی: کاش 
در سرای فاطمه را نگشوده بودم و مردم را به اقتحام در آن خانه امر نفرموده بودم 
اگرچه در آن سرای بر محاربت و مقاتلت با من بسته بود. 

داود بن مبارک حدیث کند که: در مراجعت از مکه با جماعتی در خد مت عبد ال 
بن موسی بن عبداله بن حسن بن علی بن اپی‌طالب بودیم یک تن از ما سوال از 
ابوبکر و عمر کرد؟ 

فرمود: من آن گویم که جلّ من عبداله پن حسن گفت. ققال: کانت صِدْیفة بل تن 
مرلو ماتث و جی غضبی علی قَرم قلح غضابٍ لقضیها. گفت: صدیقَةٌ طاهره 
دختر پیغمبر مرسل وداع جهان گشت و بر جماعتی غضیناک بود ما که فرزندان اوئیم 
از برای غضب او ب بر آن جماعت غضبناک باشیم. 
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ابن ابی‌الحدید گوید: بعضی از شعرای حجاز از بنی‌ابی‌طالب این معنی را به نظم 
کرده‌اند. 

یا آبا حَفضَه الهْوَیْنا و ماگنت مکینا بذاک ولا الجمام 

َتمُوت البتول غضبی و توضی ماکٌذا یِضنم لبون الرام 

یعنی: ای عمر با ما رفق و مداراکن اگر رسول خدای از جهان بیرون نشد نیروی 
آن نداشتی که به خانه قاطمه در آئی. آیا فاطمه از جهان بیرون شود و بر شما 
غضبناک باشد و ما از شما راضی باشیم. این کردار فرزندان کرام نیست چه فرزند 


کریم از رضای پدر و مادر بیرون نشود. 

این ابی‌الحدید گوید: این کردار از ابوبکر و عمر نزدیک اصحاب ما از امور 
مغفوره است اگرچه واجب بود احترام و اکرام فاطمه بر ایشان؛ لکن بیمناک بودند 
که فتنه‌ای حدیث شود و اين کردار زشت را اصلح به حال دانستند و ایشان دین‌دار 
بودند و ما حاضر نبودیم که مصلحت وقت را بدانیم؛ بلکه آنان که حاضرند باشد که 
باطن آمر را ندانند. جایز نیست که بدین کردار از حسن اعتقاد به ایشان عدول کنیم و 
خداوند آمرزنده است و این خطا از معاصی کبیره نیست بلکه صغیره است. 

از این کلمات چنین مفهوم می‌شود که: بی‌اجازت به خانة فاطمه در رفتن» و در 
سرای را سوختن؛» و پهلوی فاطمه را شکستن: و علی را ملّبا به مسجد بردن نزد ان 
اپی‌الحدید و اصحاب او گناه صغیره است. کاش می‌بود و بیان می‌کرد که گناه کبیره 


کدام است؟ 
ذ کر احادیئی که 
منصوص است به خلافت امیرالمومنین علی لا 
به روایت علمای عامه 


احادیثی که به روایت سنّی و شیعی مشعر بر فضایل امیرالمومنین علی لقا 
است از انداز؛ شمار بیرون است و مکنون خاطر ما نیست که به شرح آن جمله 
پردازيم بلکه حدیثی چند که به روایت اهل ستّت و جماعت برنص خلافت علی 
وا دلالت دارد نگاشته می‌آید. 
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ابن المغازلی الواسطی درکتاب مناقب به اسناد خود آورده: قال رَسول‌الله ع : 
من ناصب عَلّالحلاقَةبفدي له کار و مد حارب اه و رَشولَةٌ ون شک في علن 
هو کافژ, رسول خدای فرمود: کسی که بعد از من با علی بر سر خلافت خصومت 
کند کافر است وبا خدا و رسول محاربت کرده است و آن کس که در حق علی شک 
آورد کافر است. 

و دیگر حاکم در کتاب شواهد التنزیل به اسناد خود در تأویل این آیت مبارک که 
خدای فرموده ار نت تست این ترا بشگم خاطه ز شترا اه تهب 
العقاب" لها رل مه لاه قال اب ۴ من ظلّم لا دی هذا ید وفاتی 
کالما جح ری رتیه الانبیاء قبلی. وقتی اين آیت مبارک فرود شد پیغمبر 
فرمود: آن کس که بعد از من بر سر جای من با علی م1 ستم کند و او را از حکومت 
ات دفع دهد چنان است که انکار نبزت من و انکار نیت جمیع انبیاء کرده باشد. 

و دیگر ابن شیرویه دیلمی در کتاب فردوس سند به سلمان فارسی رساند قا: 
تال وشول‌اله ع ُلث آنا و علخ من نور واحب بل آن یلق الم بَة عَشَر 
نب عام لا ال کب ذلک ار فی ضلیه قلم ژل فی شیء واجدٍ خی 
اقا في صَلب عغبدالمطب د کی اه و فی عَلیع الحْلاقَةً رسول خدا فرمود: 
چهارده هزار سال از آن پیش که خداوند آدم را خلق کند مرا و علی را از نور واحد 
بیافرید و بعد از خلقت آدم این نور را در صلب آدم به ودیعت گذاشت و از صلبی با 
صلبی تحویل داد, چون با عبدالمطلب برسید دو نیمه ساخت. آن گاه نبوّت را 
خاض من کرد و خلافت را مخصوص علی داشت. 

و ابن المغازلی الشافعی نیز این حدیث را به اسناد خود آورده. 

و دیگر احمد بن حنبل در مسند خویش ازانس بن مالک آورده قال: فلا لسَلما 
سل الب من وصيه ققال له سلمال با ول له من وَصیک؟ فقال یا لمات من کان 
وصیع مرسی؟ قال بُوشع بن ون. فا لد وَصتي و وارثی یفُضی ذینی و یج 
موعدی علیْ بنْ بیطالب. می‌گوید: گفتیم سلمان راکه از پیفمبر پرسش کن که وصی 
تو کیست؟ چون بپرسید فرمود: وصی موسی کیست؟ سلمان عرض کرد: که یوشم 


۱. سورة انفال آیه ۵ از فتنه‌ای بپرهيزید که تتها به ستمکاران شما نمی‌رسد و بدانید که 
عذاب خدا بسیار سخت است. 
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بن نون. فرمود: وصی من و وارث من و گذارند؛ دین من و وفاکننده وعده من علی 
پن ابی‌طالب است. 

یط ی خی دس تغ او ند تفش 
مت ما کت یا رَضُول‌اله قال نم ی ون یی ان شقو لک اشتحلک تال 
لث باکر فسکت گم تضی ساکع لش فلس ما شائک با رشول‌الله فا نیت 
لب ی تالف تا نفد شت کتک تضی ساتا لس دك 
ما شاتکت با رشولاله قال یت ٍلی تفیی قُلث قاتَخف قال من فلت علی بن 
آبیطالب فسکّت تم قال و الذی تفیی پنده ین آطاغژه یلالج اجتفون 
تفر 

می‌گوید: در حضرت رسول بودم ناگاه آهی بر آورد. عرض کردم: چیست؟ 
قرمود: نفس من خبر از مرگ من می‌دهد. گفتم: خلیفه برگمار. فرمود: که را؟ گفتم: 
ابربکر را. ساعتی خاموش شد پس آه کرد عرض کردم: چیست با رسول‌اله؟ 
فرمود: مرگ من می‌رسد. گفتم: خلیفه بنشان. فرمود: که را؟ گفتم: عمر را. لحظه‌ای 
ساکت شد و دیگر باره آه کرد. حال بپرسیدم و همان شنیدیم. عرض کردم. کسی را 
خحلیفتی بخش. فرمود: که را؟ گفتم: علی بن ابی‌طالب را. خاموش شد. آن گاه فرمود: 
سوگند به آن کس که جان من به دست قدرت اوست اگر امّت اطاعت او کنند به 
تمامت داحل جّت شوند. 

این حدیث را علمای عامه در کتب خود مکرر رقم کرده‌اند از جمله ابوالحسن 
الفقیه محمّد بن احمد بن شاذان در مناقب و موفق بن اسمد در کتاب فضایل و 
حمویتی در کتاب فراید السمطین و ابن ابی‌الحدید در شرح نهج‌البلاغه. 

بعضی فقرة آخر را بدین گونه آوردهاند از آنجا که می‌گوید: 

0 ال ۲ فلثٌ: علی بق آبي‌طالب. فال: آزء ون وا و این 

۱ قاق: قال سول و 
یلم القاش متی شکی لیم آمپرالموژمی ما نکر تضلة شه مر 
لوح راجت د حبن قال ال نت بتکم تابن" ققل ال هم مد که و 


۱. سورءٌ اعراف؛ آیه ۲ آبا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: آری. 
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علي امد 
و : رسول دای فرمود: اگر مردم دانستند چه وقت علی به امیرالمومتین 
نامیده شد انکار فضل او نکردند» همانا این نام آن وقت یافت که آدم میان روح و 
جسد بود وقتی که خداوند فرمود: آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: آری. فرمود: 
من پروردگار شمایم و محمّد پینمیر شماست و علی امیر شما است. 
و بن المغازلی از عبداله بن مسعود آورده: قال: قال رضول اللّه ائْتَقَت 
وه الیع و الی علرع لم یشجذ خن لشئم قٌ اْخدّنی تیتا ائخد علبا وصباٌ 
و 
هرگز پرستش صنمی نکردیم پس خداوند مرا از برای نبوّت و علی را از برای 
وصایت اختیار فرمود. 
و دیگر اپونميم الحافظ و تعلبی و خطیب خوارزمی سند به عبدالّه بن مسعود 
ِ قال رسول الثه ما ی بی ألة لمعراب اج اجشتع علی الانبياء فی السمام 
خن فان شاومیا شحف دمم قائوا بیتنا علی شهادة آن لاله ال له و 
0 تک والوّلاية یة لعَلیَ بن آپیطالب. رسول خدای فرمود: آن شب که مرا 
۳ ائجمن شدند. خداوند مرا وحی کرد که از 
این پیغمبران سوّال کن که به چه مبعوث شدید؟ گفتند: مبعوث شدیم بر شهادت به 
وحدانیت خدا و بر اقرار به نبّت تو و ولایت علی بن ایی‌طالب. 
تچ و قال سول ال 
زان مم عل 4 
ی دای و تال :الوا علی اب آببطالب له 4 اوق ین الحَ و الباط ر کی و 
کف علیه في اذل سوات وا میت الم و علی بایها 2 قعن رد الیل یاباب 
وا بغدي بعلی وله هذا الانرتجذو؛ مادیً هدیا یسک یم الطریق 
تیم و لَنّي ما کم فاجلین. 
رشول شدای فزمود: قرآن از علی و علی از قرآن جد! نباشد و نیز علی با حق و 
حقّ با علی دور می‌زند. از ملازمت علی دست باز ندارید» همانا اوست فاروق حق 
و باطل, و دست من با دست علی در کار عدل ماننده است و من شهر علمم و علی 
پاب آن شهر است. پس هر که قصد شهر علم کند باید از در درآید؛ و اگر بعد از من 
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اقتدا به علی کنید و کار ولایت و امر خلافت را بدو بازگذارید دلیلی بدست می‌کنید 
که شمارا به راه راست هدایت کند. لکن نمی‌بینم شما را که اطاعت کنید و هدایت 
یابید, 

و دیگر ابوالحسن ابن المغازلی الشافعی در کتاب مناقب سند به انس رساند قال: 
امد قض کوک علی عهد رشول اله قتال ز شول اش الا زلیمذا لوب تن انقش 
فی داه لیا من بعدی قرو او قد لقش فی متزلي علی قال اف 
تعالی و الم لذا موی ما َلّ حَاحبکم ز و ما وی و ما بنطق عَن ار زن هو الا وحن 
یرحی.۱ 

می‌گوید: در عهد رسول خدای ستاره‌ای از فلک فرود آمد رسول خدا فرمود: 
نگران باشید اين کوکب به خانهةٌ هرکه فرود آید بعد از من خلیفهٌ من اوست. مردمان 
نظاره بودند تا آن گاه که به خانُ علی فرود آمد و خدای این آیت مبارک بفرستاد؛ و 
این از بهر آن بود که گرومی از منافقان گفتند: آلاان محَتدا فد صلّ فی عَلیم یعنی: 
محمّد در محّت علی گمراه شد و منصبی که شايستة او نبود او را عطا کرد پس 
خحداوند فرمود: سوگند با ستاره چون فرود شد که صاحب شما گمراه نشد و حطا 
نکرد و به آرزوی خویش سخن نگفت و جز به وحی سخن نفرماید. 

و دیگر موفق بن احمد که از بزرگان علمای عامه است در کتاب فضایل 
امیرالمژمنین به اسناد خویش آورده: قال: رشول اه لا آشرق بی [آی السّماء تم من 
السّماء الی سدرة الشلتهی وق بين بدی زبي عَر و جل فال لی يا محمّدٌ فلت 
یّیک و سَعدیک یاو نی قال بلوت خلفی اه یم وجدت آطوع لک قال لت با تی 
قیال تفت با سمل احْذت لنفسک لیف بوژی عنکت و یکلم عبادی 
من کتابی ما لا یعون فال فلث اخترلی لا جیرتک خبرتی فال قٍ اخترث لکت علباً 
اجه لتفسک غلیفةٌ و وصیاً و لحلَهُ علمی و جلمی و هر آمیرالممنین عّاً آم 
ینلها احد قبلهُ و یکت لاد بعده, 

یا محَد علی ری دی و (مامٌ من آطاعنی و هو ور آولیی و مهو امه 1 
لها الفین من آَحبهُ فد آَحّني ومن له ققد آبقضني فبشرة بذلک يا محند. 


۱ سورة نجم. آیه ۱ -۴: سوگند به آن ستاره چون فرود آید؛ یارتان گمراه نیست و کجراهه رفته 
است؛ و هرگز به هوای نفس سخن نمی‌گوید. اين نیست جز آنچه به او وحی می‌شود. 
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فقال الثب فُلث ققد یره فقال علخ آنا باه و فی تشه ان بعاقینی قبدنوبی 
ولم بطلیینی شیتا وان تم ی زعیی ال عولایفقال اج قلبة واجتل زبعة 
الایمان یک قال فد فلت لک ها مُحهدٌ یر آئی مُشعحضه پشیءٍ من البلاء لم 
آخسصّ به آخداً من آولبائی فال فلث ي آحی و صاجبی قال قّد مَبَقَّ فی علمی یه 
بلن لو لا علخ م یّف چزبی و لا آولیائی و لا ولا ری 

رسول خدا فرمود: آن شب که به معراج شدم و از آسمان به سدرالمنتهی 
برآمدم در حضرت حق ایستادم خطاب آمد ای محمّد خلق را آزمودستی که را از 
بهر خود فرمان‌پذ پرتر یافتی؟ عرض کردم: علی را. فرمود: به راستی سخن کردی آیا 
از بهر خود حلیفتی گرفتی که ادای امر توکند و بندگان مرا از آنچه ازکتاب من ندانند 
بیاموزد؟ عرض کردم: هرکه را تو اختیارکنی مختار من اوست. حطاب آمد که علی 
را اختیار کردم» پس او را از بهر خود وصی و خلیفه فرمای و من علم و حلم خود به 
او عطا کردم و اوست بر حق امیرالمومنین و هیچ کس منزلت او را فبل از او در 
نپذیرفت و بعد از او در نیابد. 

ای محمّد علی علم هدی و امام طاعت‌گزاران و تور اولیای من است و اوست 
کلمه که پرهیزکاران را ملازمت او فرموده‌ام» دوست او دوست من و دشمن او 
دشمن من است پس ای محمّد علی را بدین منزلت بشارت ده. 

پیغمبر می‌فرماید: علی را بشارت دادم. گفت: من بندهٌ خدا و در دست اقتدار 
اویم اگر به عصیان من مرا عقاب کند کار به عدل کرده است و اگر به کمال برد 
رحمت خود را بعید نباشد مولای من است. پس پیغمبر گفت: بار الها دل علی را 
روشن گردان و بهار ایمان فرمای. خطاب آمد که: چنان کردم لکن ای محمّد 
مخصوص می‌دارم علی را با بلائی که هیچ یک از اولیای مرا نرسیده باشد. پیغمیر 
می‌فرماید: این وقت استغائت بردم از برای برادر و صاحب خود. خطاب آمد که در 
علم من ابتلای علی پیشی یافته اگر علی نبود حزب من و دوستان من و دوستان 
پیغمبران من شناخته نمی‌گشت. 

و دیگر ایراهیم ین محمّد الحموینی به اسناد خود آورده: قال َلیٍ ی آبیطالب: 
با لیا دی الحکْمَة و لت باها ون نی الَدیتهُ لا من قبل الباب و کذب من 
عم له 4ج ُربني و یلیشک لک بلي را منک خفک من َخمي و دک من دمي و 
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ژوشک بن ژوحي و شرپزنک ین شربزتي و ینکن يت و لت ما كي و 
غلقنيغلنابندي شید من آطاعک و شتي تن عصاک و زیخ من تولاک و یز 

مر عاداک و فارمَنْ آزمک و هلک مَْ فازقک. ملک و مئل که من ولیک بفدی 
ی وت وان وت از مق 

رسول خد! فرمود: یا علی من شهر حکمتم و تو باب آن شهری وکس به شهر در 
نیاید جز از باب و دروغ گفت کسی که گمان کرد دوست می‌دارد مرا و دشمن 
می‌دارد تو را از به آنکه تواز منی و من از توا وگوشت تو ازگوشت من و خون تو 
از خون من؛ و روح تر از روح من و پنهان تو از پنهان من و آشکار تو از آشکار من 
است. تو امام امّت منی و خلیفهُ منی بعد از من بر امّت من سعید شد کسی که 
اطاعت تو کرد و شقی شد کسی که عصیان تو ورزید و سود کرد کسی که دوست تو 
شد و زیان کرد کسی که دشمنی تو جست. و نجات یافت کسی که ملازمت تو 
خواست و ملاک شد کسی که از تو مفغارقت کرد مثل تو و مّل فرزندان تو بعد از من 
مانند کشتی نوح است. هر کس بدان سفینه در آمد نجات یاقت و اگرنه غرقه گشت. 
و شما اهل پیت مانند ستاره‌های آسمانید هرگاه ستاره‌ای غروب کند ستاره‌ای برآید 
تا آن گاه که قیامت پرسد. 

و دیگر ابن شاذان از طریق عامه چنین حدیث می‌کند: قال: قال سول اه لیم 
بخ آبیطالب غَلیةشو و خلیقتی و خُجدا و حُجٌتی و با ال و بابی و صفیْ ال و 
ضنیّی و خبیب او و خبیی و خلیل اه و غلیلی و ی اه و شیفی و هر خی و 
صاجبی و قزبری و وجّی مه فحبّی و شش شغضی و وه وی و ده 
دی و زوجْتهً ابتتی و وله وی و حزبة جزبی و قولةٌ قولی و مره آشری و هو 
مَیّدالومیی و خبر آمنی. 

رسول خدا فرمود: علی بن ابی طالب خلیفة خدا و خلیفة من و حجّت خدا و 
حجّت من و باب خدا و باب من و تور خذا و نورمن, و حبیب خحدا و حبیب من و 
دوست خدا و دوست من و شمشیر خدا و شمشیر من و اوست برادر من و 
صاحب من و وزیر و وصی من دوستار او دوستار من» و دشمن او دشمن من و 
دوست او دوست من و عدوی او عدوی من و زوجه او دختر من و فرزندان او 
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فرزندان من» و قبیلهٌ او قبیلهٌ من؛ و سخن او سخن من و امراوامر من است, اوست 
سیّد وصیین و بهترین أمّت من. 

و دیگر ابن شاذان از طریق عامه سند به حارث بن حزرج صاحب رأیت انصار 
رساند. قال: سمتث رشول اه ول لعلی بنآیطالس ب لا یشک بعدی الّکانت و لا 
یعحلّ عدک بعدی (لکافة وان اعل السّموات منک آمیرالم منین. می فرماید: 
شنیدم از رسول دا فر وتات بر ی زمزه و تم نت ویر مگ 
کافری و تخلف از تو نکند بعد از من مگر کافری؛ همانا ال آسمانها تو را 
امیرالمومنین نامیده‌اند. 

و دیگر محیّد بن مژمن الشیرازی در این آیت مبارک که در حق امیرالسژُمنین 
علی نازل شده و لد نیا مَتی الا" به اسناد خود آورده که بدین معنی خداوند در 
تورات:با مومبی حطاب فرمود: [ني اخترث لک وزیرا هو آخوک یّعنی هون لابیک 
امک ما اخترت لمح ایلیا وه شوه و وَزیره و وَصیهُ و الِیَة من بعدو طوبی 
ما من أخَوینِ و طوبی لها من و بواشبطین لح و الحْسَینِ و شحینِ 
نات من ولد و کما جعَل ولد آخیک شترا و شییرآو تبشرا: 

خداوند با موسی می‌فرماید: من اختیار کردم برای تو وزیری و او برادر تو هارون 
است و همچنان اعتیار کردم برای محمد. ایلیاء را و او برادر مسحمد و وژیر او و 
وصی او و خلیفهٌ او بعد از اوست. خوش بادید شما دو برادن و خوش بادند آن دو 
برادر؛ و ایلیا پدر دو فرزند است که حسن و حسین باشد و پسر سیم او محسن است 
چنان که ای موسی؛ هارون را نیز سه پسر است: شَیّر و شییر و مسر ازاین جا است 
که حسنین را نیز شبیر و شبر خوانند همانا این حدیث تصریح کند که فاطمه لد به 
محسن حامل بوده و به زحمت عمر و قنفذ سقط کرده. 

و دیگر صاحب کتاب سیرالصحابه: قال آخبرنی وَمَبْ قال آخبرنی ابراهیمٌ ین 
شلی قال دنا توسی بن بکر فال خدننا عبدالهبنْ وی بن منقل العبدٍي عن 
کر ین صالح الهجری, آن باذر ال لت رشول افو عن مر ین الحطاب تقال ز 
اکُْواَنهُ فرح ون مذو الَْة لا ئحیروا بهذا من لم تحمظ له : في علي 3 . 

همانا ابوذر از رسول خدای حال عمر را پرسش کرد؟ فرمود: عمر فرعون این 


۱. سور فرقان آیه ۳۵: به موسی دادیم (کتاب. و برادرش هارون را مددکار او قرار دادیم 
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امت است لکن اين معنی را پوشیده بدارید و جز با شیعیان علی کس را آگهی 
مد‌هید, 

روا ثیست که کس از علمای عامه بگوید که اگر عمر بن الخطّاب چنین کس بود 
چرا پیغمبر نفاق او را آشکار نساخت؛ زیرا که پیغمبر اقتضای وقت را نیک‌تر 
می‌دانست چنان چه عبدالّه بن سلول که به اتفاق سنی و شیعی منافق بود و نفاق و 
شقاق او همه روز مکشوف می‌افتاد با این همه پیغمبر هنگام وفات او عیادت ا کرد 
و پیراهن مبارک راکفن او ساخت و براو نمازگذاشت, چنان چه عمر بن الخطاب به 
شرحی که در جلد ال از کتاب دوم رقم شد بر پیغمبر تعرض آورد در کشف اسرار 
این مطلب کس را نرسد ‏ سخن کند. لاجرم بعد از آن که با عبدالّه یی سلول این رفق 
و مدارا معمول افتاد با عمرین الخطاب یا دیگر کسان که پوشیده‌تر نفاق کردند رفق 
و مدارای رسول خدا عجب نباشد و ما چه دانیم که حکمت این کارها چیست و از 
بهر چه خداوند در این عالم تکلیف حق را با باطل آميخته دارد. 

و دیگر ابن ابی‌الحدید به اسناد خود از ابن عباس آورده می‌گوید: در بدو حلافت 
عمر بن الخطاب بر او در آمدم مقداری خرما در نژد او بود» مرا دعوت کرد عددی 
بخرردم خود نیز بخورد و شربتی آب بنوشید و بر مرفق خویش تکیه زد و گفت: از 


گمان کردم که عبدالثه بن جعقر را گوید. گفتم: با همسالان خویش کار به لعب 
کند. 

گفت: من او را نخواستم بلکه بزرگ اهل بیت را قصد کردم. 

گفتم: علی سقایت نخیلات می‌کرد و قراءت قرآن می‌فرمود. 

گفت: یا ابن عباس از من پوشیده مدار هنوز آرزوی خلافت در خاطر او مرکوز 
است؟ 

گفتم: آری. 


گفت: آیا گمان می‌کند که رسول حدای حلافت او را متصوص داشته است؟ 


۱ چاپ سنگی: در کشف این اسرار کس را نرسد ... 
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گفتم: چنین است و از این به زیادت چه سال کردم از پدر خود عباس از آنچه 
علی خلیفتی رسول خدای را حاص خویش داند. 

گفت: سخن به صدق کند. 

قال: عم لد ان مين سول ال في آمره رو من قولي لا یب خُجُة و اطع 
عذرا و لقد کان برتع فی امره و قتا ما ولد اراد فی مرضه آن صرح باسمه قمنعت 
من ذلک اشقاقا و حيطة علی الاسلام و رب هذه البْية لانَجتیع عَلیه فرش آبداً ولو 
ولیها لا ئقَشت عَلیه العَّب من آقطارها فغلم ول ال انی علمث مافی نفسه 
قاششک و آبّی ال ال ٍمضاء ما تم 

عم رگفت: رسول خدا در خلافت علی کلمه‌ای نفرمود که حجّت باشد: لکن در 
خاطر داشت که وقت شایسته‌ای بدست کند و این امر را بدو گذارد و اين ببود تا 
مرض موت پیغمبر برسید. اين هنگام خواست تصریح به اسم علی فرمایده من 
تبذیرفتم و نگذاشتم برای حفظ اسلام, چه بر اسلام ترسناک بودم سوگند یا 
خداوند کعبه که قريش بر علی گرد نمیآمد و اگر او خلیفه می‌شد عرب به تمامت 
برمی‌شوریدند» پس رسول خدای دانست که مکنون خاطر او را دانستم لاجرم 
خاموش شد و خداوند آنچه را واجب داشته دیگرگون نکند. 

از این حدیث چنان معلوم می‌شود که عمر ین الخطاب رای و رویّت خویش را 
در مصالح دین و اصلاح حال امّت افزون از پیغمیر خدای می‌دانست. 

و دیگر این ابی‌الحدید از ابی‌مختف لوط بن یحبی حدیث می‌کند که: هینگام 
خروج بر علی, عايشه ام سلمه را دیدار کرد تا او را بفریبد و با حود در طلب حون 
عثمان همدست کند. پس با او گفت: ای دختر بنی‌امیه تو نخستین مهاجرات ازواج 
نبی و بزرگترین امّهات موّمنانی» بسا وقت که پیغمبر از خانهُ تو بهره و نصیبه به سوی 
ما فرستاد و جبرئیل در خانة توبه رسول فرود آمد. 

ام سلمه گفت: مقصود چیست؟ 

گفت: به من رسید که عثمان را در شهر حرام از پس توبت شربت شهادت 
چشانیدند اینک تصمیم عزم داده‌ام که به سوی بصره خروح کنم طلحه و زبیر با من 
باشند تو نیز با من باش, تواند بود که اين امر به دست ما ساخته شود. 

ام سلمه گفت: ای عايشه تو بودی که بر فتل عثمان تحریض می‌دادی و او را به 
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نام جز نعثل نمی خواندی و مقام علی را نزد پیغمبر نیک می‌دانی» اگر خواهی تو را 
فرا یاد دهم. 

گفت: بگو. 

ام سلمه گفت: یاد داری که با رسول خدا در منزل قی" فرود شدیم و پیغمبر با 
علی خلوتی کرد و زمانی دراز بر آمد تو خواستی بر ایشان در آشی نهی کردم 
نپذیرفتی پس برفتی وگریان باز آمدی. گفتم تو را چه افتاد؟ گفتی: بر ایشان در آمدم 
و گفتم: ای پسر ابوطالب مرا از نه روز یک روز نوبت است و تو آن را از من دریغ 
داری. پیغمبر از این سخن خشمناک شد و باگونه افروخته به سوی می آمد و فرمود: 
باز شو. سوگند با خدای هر که مرا به حشم آورد از اهل من و اگر نه بیگانه باشد از 
ایمان بیرون شود من پشیمان باز آمدم. 

عايشه گفت: سخن به صدق کردی. 

ام سلمه گفت: یاد داری که با رسول خدای بودیم و تو موی آن حضرت را شانه 
می‌زدی و شستن می‌نمودی و من از خرما و روغن حیس " می‌کردم؛ رسول خدا سر 
برداشت و گفت: کدام یک از شما بر شتر بر نشیند و سگان حوآب براو فریاد کنند؟ 
پس با من فرمود: بترس از این که تو باشی و هنگام عبور از صراط گریان مانی. من 
گفتم: پناه به خحدا و رسول می‌برم که من باشم. پس دست بر پشت تو زد و فرمود: 
اک آن تکونیها یا خمیراء. بترس ای عايشه از این که تو باشی و من تو را بیم دادم که 
از چنین روز بپرهیز. 

گفت: درست گفتی. 

آن‌گاه ام سلمه‌گفت: وأذ کرک آضاکُنث آن وأب مغ زشول الوفي سَفر له وکان 
عَیع یاه تغلی وشول ام تیمها و یتاذ توب قیفیلها ثبفیث له تقل 
ادها بومَیذٍ بحصنها و قَعد فی ظلْ سخرو و جاء بوک وه ععز 2 فاستَاذّنا عَلیه 
ما ی الججاب تخل قحاةفاة فیما آراد ‏ ان 
کین قل الا تن تلف علین رل فد دک معا فقال ما آماائی 
ری تکاة ور تعلت کم هکم توق رال ماو بن مقس 


۱. نعثل: پیر بی خرد گول است (س). ۲ فُدّید: نام موضعی است (س). 
۳ الحیس: چنگال خرما و روغن. 
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تم خرجا فلا رجا و آتی زشول الم فلت له و کت آجوی علیه نا من کُست با 
رشول ام ُشتخلفاً َلبهم فقال خاصف العل فتظرنا مر آعدا 1 تلا لت با 
سول اشرما آری |ا علا ققال مر ذاک. 

گفت: ای عايشه تو را فرا یاد آورم گاهی که با رسول خدای مسافر بودیم و در 
منزلی فرود شدیم علی نعل پیغمبر را در پی " همی زد و جامه‌های او را بشست و 
هنوز نعلی از رسول خدا در دست علی بود و در سای سمره در پی می‌کرد؛ پدر تو 
ابی‌بکر و عمر برسیدند و باز خواستند پس ما در پرده شدیم تا در آمدند و عرض 
کردند: یا رسول الّه ما قدر زمان صحبت تورا ندانستیم کاش ما را آگهی دادی که را بر 
ما خلیفه می‌فرمائی که بعد از تو ما را پناه باشد؟ پیغمبر فرمود: دانسته‌ام که اگر 
خلیفه‌ای که می‌دانم مقر دارم از گرد او پراکنده شوید. چنان که بنی‌اسرائیل ا زگرد 
هارون. پس ایشان لب ببستند و باز شدند. این وقت چون تو در حضرت رسول 
گستاخ بودی عرض کردی؟ کیست آن خلیفه؟ فرمود: آن کس که کفش مرا در پی 
زند. پس ما نگران شدیم و جز علی کس را ندیدیم؛ تو عرض کردی: با رسول‌اله جز 
علی کس را نبینم. فرمود: همان است. 

عایشه گفت: سخن به صدق کردی. 

سلمه گفت: با اين همه بیرون شدن تو بر خلاف چیست؟ 


عايشه گفت: من از برای اصلاح میان مردم می‌روم و امیدوارم که ثوابی دریایم. 

ام سلمه گفت: خود دانی. 

پس عايشه برفت و ام سلمه صورت حال را با امیرالممنین مکتوب کرد. 

ابن ابی‌الحدید از پس این حدیث گوید: اگرکس بگوید این حدیث منصوص بر 
امامت علی است تورا و معتزله را جواب چیست؟ این هنگام در پاسخ سخنی چند 
نکوهیده می‌نگارد. 

و دیگر در اين آیت مبارک که خداوند می‌فرماید: ا یکین نجل لا و 
اب" ایوجعفر الطبری سند به ابن عباس برد اد سادات قریش کیت صضچیفة 
الوا فیها علی فتل عَلیٌ و دفموها الی عبيدة بن الجراح آمین فرش مت ما 


۱. در پی: پاره‌ای را گویند که به کفش و جامه دوزند (س) به معنی وصله و پینه است. 
۲ سور؛ٌ مجادله آیه ۷ 
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یکُون من تجوی تقد لا هو راب و ا خنسة الا هر ساوشهم و لا آذنی من ذلکت و لا کار الا 
0 
بهجوا یشیم منة قانزق ال ون بل ما الوا و لّد قالر کلمة ار روا بعد 
سلایهم و وا بما گم با 
۷ این حدیت اثبات تقریر صحیفه ملعونه را روایت 
صنادید اهل سنت و جماعت شواهند که بعد از واقعة غدیر < خم در قتل علی 1 
و یا 
تفصیل این قضّه و صورت این صحیفه را در جلد اول ا زکتاب دوم نگاشتیم 
و دیگر در مسند احمد وارد است که وقتی این آیت مبارک فرود شد و آنزٍز 


عشیزتک لین" پیغمیر سی تن مرد ازاهل شود راسه روز به اکل و شرب دعوت 
فرمود تم قال: لُم من یشم نی نی و مواعبدی و یکونْ َلیفتی و بو معی 
فرح قتال: لوگ نا ققال آنت. فرمود: کیست از شما که ضامن شود دین مرا 
بگذارد و مواعید مرا وفا کند و خلیفهٌ من باشد و با من در بهشت در آید؟ علی 
عرض کرد: من یا رسول الّه. فرمود: خلیفةٌ من تولی. و ما تفصیل این حدیث را به 
شرحی تمام در ذیل فص بعشت پیغمبر در جلد دوم از کتاب اول مرقوم داشتیم. 
و و و 
وآمّا حال ولاته ق ود وم الجْْة لت عشرین 
ی 0 
ضر ان لسع و را وک بل وفت له ر بوزه | ند 
شربه و بح مَهَدَهُ لد توبه و ناغیه فی یقّطبه و يحولَة علی صدره و یقول مذا 
آعی وس زنایری وق زکعری نی ری دعر دامن 
علی وَصیّتی و حلیم ی وکا یله دام و یط وف به جبال مَکَة و شعابها و آودیتها. 
می‌گوید: سی سال پس از عام الفیل روز جمعه سیزدهم شهر رجب علی 3 در 
خانه مه متولد شد و قبل از او هیچ طفلی در خانه مکّه متولد نشد و بعد از او نیز 


۱. سور مجادله آیه ۷ هیچ تجرایی میان سه تفر نیست که او چهارمین آنها نباشد و پنج نفری 
نیست مگر اینکه خدا ث ششمین آنها باشد نه کمتر از آن و نه بیشتر مگر اینکه خدا هر کجا باشد 
همراهشان است]. ۲. سورع میجاوله 1 ۴ خویشاوندان نزدیک را هشدار بده. 


۱۳۲ ناسخ‌التواریخ 


نشود؛ و این وقت پیغمبر سی ساله بود و دوست داشت علی را و تربیت کرد او راو 
مطهر داشت او را وقت غسل و مرضع از بهر او گماشت وگامواره او را جنبش داد 
هنگام خواب او و ملاطفت می‌فرمود در بهداری با او و اورا به سین خود بچنسانید 
و همی گفت: این است برادر من» و دوست من و ناصر من و صفی من و امانت 
من, و پناه من» و داماد من و شوهر دختر من؛ و آمین من بر وصیّت من و خليفة من 
است؛ و او را همواره با خود حمل می‌داد و در جبال و شعاب و صحاری مکه 
طواف می‌داد. 

و دیگر در صحاح چنین وارد است: کال عَلِه یا مه لاه ید تبتها یعنی: بعد 
از رسول خدا حاکم و قهار این امّت علی 3 است. 


احتجاج علی 1 با ابوبکر 
به روایت علمای اثنی‌عشریه 


علمای شیعه سند به جعفر صادق طْ رسانند که چون کار حلافت بر ابوبکر 
استوار گشت. علی نت او را همواره غمنده ملاقات می‌کرد. در خاطر نهاد که از 
حضرتش عذرخواه شود و اين غم را از خاطرش بسترد و بنماید که در اين امر مرا 
رغبتی نیست. پس وقتی را از بیگانه پرداخته ساخته بر علی در آمد و گفت: یا 
اباالحسن سوگند با دای که مرا دررکار خلافت رغبتی نبست و حرصی نبود و خود 
را نیز شايستة این کار ندانسته‌ام چیست که این حصومت با من به خاطر می‌گذرانی 
و به چشم سامت در می‌نگری؟ 

علی فرمود: اگر در امر خلافت تو را رغبتی نیست و اصلاح این امر را بر خویشتن 
واثق نیستی» چرا این حمل بر خود نهاده‌ای؟ گفت: همانا از رسول خدای شنیدم که 
فرمود: اه لا یجْعم نی ی شلال لاجرم چوذ اجماع امّت را نگریستم 
فرمان‌برداری پیغمبر کردم و اگر دانستم چه کس مخالفت دارد هرگز رضا نمی دادم. 

علی فرمود: این که گوئی پیفمبر فرمود امّت من بر ضلالت انجمن نشوند آیا من 
از اّت پیغمبر نیستم؟ آیا سلمان و عمار و ابی‌ذر و مقداد از ات نیستند؟ آیا سعد 
بن عباده و عشیرت و متابعین او از امّت نیستند؟ و همچنان جماعتی که انکار 
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خلافت تو داشتند از امّت پیغمبر نبودند؟ 
گفت: به تمامت از امّت رسول خدایند. 
فرمود: پس چگونه در این حدیث تمسک جوئی و مدعی اجماع امت باشی؟ 
ابوبک رگفت: من از تخلّف ایشان آگهی نداشتم تا آن گاه که امر بر من قرار گرفت» 
آن گاه بیم کردم که اگر از خود خلع کنم مردم مرتد شوند و فتنه انگيخته شود که 
مسلمانان را کافر کند. پس تیغ بکشند و از هم بکشند. قبول این امر را سهل‌تر 
دانستم و چنان فهم کردم که تو نیز رضا ندمی که فتنه‌ای چنین انگیخته گردد. 
علی فرمود: نیکو باشد. اکنون مرا خبر ده که مستحق این امر کیست؟ 
ابوبکرگفت: به وفا و نصیحت و دفع مداهنه و محابات و حسن سیرت و اظهار 
عدل و علم به کتاب و سنت و فصل الخطاب. با زهد در دنیا و قلت رغیت در دنیا و 
انصاف مظلوم از ظالم قریب و بعید تواند کس خلیفةٌ رسول دای بود. 
علی فرمود: ای ابوبکر تو را سوگند به خداوند می‌دهم این خحصال را در خود 
می‌دانی با در من؟ 
گفت: در تو یا اباالحسن. 
آن گاه علی فضیلت خود را شمردن گرفت و در هر یک او را سوگند داد و او 
تصدیق نمود. 
فرمود: 
آیا اسلام من بر تمامت مسلمین سبقت گرفت یا اسلام تو؟ 
آیا من اهل موسم را حامل سور برائت بودم یا تو؟ 
آیا من جان خود را در وقت هجرت برخی ! پیغمبر کردم یا تو؟ 
آیا ولایت خدا و رسول در آیه زکات خاتم برای من بود یا برای تو؟ 
آیا در یوم غدیر پیغمبر مرا مولای تو و مولای کل مسلم فرمود یا تو 
را؟ 
آیا وزارت پیغمبر مرا بود چنان که هارون موسی را با تو را؟ 
آیا رسول خدا با من و اهل من و فرزندان من با مشرکین نصاری 
مباهله جست يا با تو و اهل و فرزندان تو؟ 


۱. یعنی فداء 


۴ ناسخ‌التواريخ 


آیا يف تطهیر از برای من و اهل من و فرزندان من فرود شد یا برای 
عشیرت تو؟ 

آیا من و اهل من و فرزندان من صاحب دعوت رسول خدائیم 
روزکساء که فرمود: اللهم موّلاء اهلی ٍلیک لا الی الناره یا توو ال تو؟ 


۳ 


آیا این آیت مبارک که خداوند. فرمود: یفن در و اون یرما کان 
َرَه ششتطیراً ۱ در حق من است یا در حق تو؟ 

آیا من آن کسم که از آسمان در حق او ندا آمد: لا سیف لا دُوالقار 
و لا فتی الا عَلِیَ با تو؟ 

آیا منم آن کس که از برای نماز من شمس مراجعت کرد یا از برای 
توا 

آیا لوای فتح را رسول خدا در عیبر تو را داد با مرا؟ 

ایا تو اندوه پیغمبر و جمیع مسلمین را به قتل عمرو بن عبدود 
برداشتی یا من ؟ 

آیا تو از جانب رسول خدای رسالت جن یافتی و کار به پای بردی 
یامن؟ 

آیا ترا از آر نا ی و ی 
فرمود: آا و آلث من تکاج لامن سفاح من دم للی بالط 

آیا تو را رسول خدا اتختیار کرد و به فرمان تدای فاطمه را اهنا 
مرا؟ 

آیا تو پدر حسن و حسینی که دو ریحان رسول خدایند با من که 
می‌فرماید هذانِ سَیٌدا شباب هل الجَة روما خیر منهما؟ 

آیا برادر تو را دو بال است که در جنت با فرشتگان طیران کند یا 
پرادر مرا؟ 

آیا من ضامن قرض پیغمبر شدم و در موسم حج ندا در دادم به 
انجاز موعد آن یا تو؟ ۱ 

آیا توئی که رسول خدایش برای اکل طیر خواند لُمٌ نی باحبٍ 


۱ سور انسان, آیه ۷ آنها به نذر خود وفا می‌کتند و از روزی می‌ترسند که عذابش فراگیر است. 
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لک یک بغدی با تو؟ 

آپا تو را بشارت داد رسول خدا به قتل نا کلین و قاسطین و مارقین بر 
تأویل قرآن یا مرا؟ 

ایا من اصغای واپسین سخن رسول الّه نمودم متصدی سل و 
دفن شدم یا تو؟ آیا رسول خدا در علم قضا مرا دلالت کرد و فرمود: 
عِی َفضا گم یا تورا؟ 

آیا رسول خدا در حیات خود اصحاب را مأمور داشت که مرا به 
امارت سلام دهند یا تو را؟ 

آیا تو به قرابت پیغمبر پیش‌دستی داری یا من؟ 

آیا توتی که خداوند هنگام حاجت دینار عطا داد به مفاد و باعکَ 
جبوئیل و آضفت مُحندا علیه لام و آضفت وله 

این هنگام ابوبکر بگریست. پس فرمود: 

آیا توئی که رسول خدا او را در کسر اصنام کعبه برکتف خود حمل 
داد و اصنام را بشکست و چنان رفعت یافت که اگر خواست دست به 
افق آسمان رسانید توانست یا من؟ 

7 ۳ ۳ ۳ 

آیا توئی که رسول خدا فرمود: و آتَ صاحتٍ لوائی فی‌الدنبا 
ژالاخرة با منم؟ 

آیا توئی که چون حکم رسید به سدّ جمیع ابواب مسجد فرمان 
شد که باب او گشوده باشد و از برای او در مسجد همان باشد که از 


برای ی یا ی 


و مت هنز لت 
7 تفقلوا و تا اه قه فلکم نأش تیموا اوه و 


۱ سور مجادله آیه ۱۳: آیا ترسیدید که پیش از نجوا کردن صدقه دهید؟ حال که این چنین 
نکرده‌اید» خداوند توب شما را می‌پذیرد. پس برپا دارندهُ نماز و پردازندهء زکات و اطاعت 
کنندهٌ خدا و پیامبرش باشید و خداوند به اعمال شما آگاه است. 


۱۶ ناسخ‌التواریخ 


سوگند می‌دهم تو را به خداوند توئی آن کس که پوشیده به حضرت رسول 
صدقه آورد و سخن به راز گفت يا من؟ وقتی که خداوند جماعتی را عتاب فرمود 
بدین آیت مبارک که می‌فرماید: آیا بیم کردید از درویشی که هنگام رازگفتن صدقه‌ها 
را پیش گذرانید و هر یک چیزی به صدقه دهید و شما این نکردید و خداوند در 
گذرانید از شما این حکم. پس اقامة نماز کنید و زکات واجب را بگذارید و اطاعت 
خدا و رسول نمائید که خداوند برکردار شما دانا است. 

آیا پیغمبر در حق تو فرمود: هنگام تزویج فاطمه تک ول 
لاس ایمانا و أرحَجَهُم (شلاماً با در حق من؟ 
آیا رسول خدا در حق تو فرمود: لمع علي و لمع الحَنْ 
اقا ختی بدا علیع الحوش یا در حق من. 

یعنی: حق با علی است. و علی با حق است و هرگز از یکدیگر جدا نشوند تا آن 
گاه که در کناز حوض کوثر بر من در آیند. 

وازاين گونه مناقب که خاص او بود شمردن گرفت و ایوبکر تصدیق همی کرد و 
همی گفت به این منافب و امثال آن قیام امور امت توان کرد. آن گاه علی فرمود: پس 
چه چیز تو را مغرور ساخت تا از خدا و رسول روی بر کاشتی و حال آن که تو به آن 
چه اهل دین و کار دین را در بایست افتد دانا نیستی. 

ابوبکر سخت بگریست و گفت: سخن به راستی کردی امروز مرا مهلت بگذار تا 
در این امر اندیشه کنم. 

علی فرمود: باکی نیست. 

پس ابوبکر مراجعت کرد و شب هنگام رسول خدای را در منام دیدار کرد 
برخاست و سلام داد؛ پیغمبر روی بگردانید. عرض کرد: یا رسول له مگر بی‌فرمانی 
کرده‌ام؟ فرمود: تو را جواب سلام گویم و حال آن که با خدذا و رسول خصومت 
کردی و باکسی دشمتی کردی که خدای و رسولش دوستدار است. مان ای ابوبکر 
حق را به اهلش باز ده. عرض کرد: اهل آن کیست؟ فرمود: کسی که تو را عتاب کرد و 
آن علی است. عرض کرد: برحسب فرمان مسترد سازم. 

پس بامداد به نزد علی آمد و سخت بگریست و با علی بیعت کرد و گفت: اکنون 
به مسجد شو و مردم را از خواب من و تفویض امر با خود آگهی ده. 
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علی فرمود. چنین کنم و ابوبکر بیهشانه بیرون شد. 

اما از آن سوی چون عمر بدانست که ابوبکر با علی خلوتی ساخته آشفته حاطر 
گشت و متردّد بود تا این وقت که ابوبکر مراجعت می‌کرد او را در یافت و حال 
بپرسید و ازکماهی آگاهی بافت و کار را دیگرگون دید تال له مر يا خَليفة سول 
ال نتفر بسحر بنی‌ماشم هذا بل بح تم تما زال به حتی رَد غن زایه و 
صوفهة عن مه و َعه فیما و فیه و مره بات و لقیام به عمرگفت: ای خليفةً 
رسول خدا فریفتة سحر بنی‌هاشم مشو که این نخستین سحر ایشان نیست و چندان 
در اغوای او بکوشید که او را از انديشه خود باز داشت و در خلافت رسول خدای و 
خصب این منصب استوار نمود. 

لاجرم چون علی لقْ به مسجد آمد ابوبکر حاضر میعاد نگشت» صورت حال 
بدانست پس بر سر قبر رسول خدای بنشست. این وقت عمر برسید فقال: پا عَلیْ 
دون ما ترومٌ خَط لاد" یعنی: ای علی بدانچه قصد کردی نتوانی رسید. 

پس علی با خانةٌ خویش مراجعت فرمود و دست از مقاتلت و محاربت باز 
داشت شت از بهر آن که مبادا مردم یک باره طریق ارتداد گیرند و به پرستش اصنام قیام 
کنند. با خود اندیشید که کمتر از اين نباشد که خدای را به وحدائیت و پیغمبر را به 
رسالت باور دارند چنان که وقتی از مسجد رسول خدای بانگ موذن برسید که گفت: 
هد اد محَمّداً سول ال علی با فاطمه فرمود: راضی نبستی که این کلمه استوار 
بپاید؟ کنایت از آن که چون اعوان و انصار ندارم اگر از بهر مقاتلت بیرون شوم کار 
فتنه بالاگیرد و در این داهیه یک باره مردم مرتد گردند و بت‌پرستی گیرند. 

در خیر است که بعد از وفات پیغمیر جز سه تن از اصحاب بی‌لغزشی بر عقیدت 
خویش نهائیدند و آن مقداد و سلمان و اباذر بود آن گاه مردم دین‌دار با حویش 
آمدند و بدانستند خلافت ابی‌بکر فلته و خطیثه بود و این وقت کار بر ابی‌بکر استوار 


۱. قتاد: یعنی قتاه بزرگ. درختی است که چوپ آن سفت و محکم و شاخ آن پرخار است؛ و 
خرط قتاد عبارت از اين است که دست را بر بالای شاخه بگذارند و با یک حرکت به طرف 
پائین خارها را جدا کنند همانند آن که بخواهند شاخی را از برگ بسترند. (ب) 

و درهامش چاپ سنگی آمده: القتاد: سحرّ له شوک کثیس و خرطه: هو آن تم بذک من عدهٌ 
الی اسفله حتّی تيشه شوکه و هذا متل پُضرب للامز ابشاق (س). 


۱۳۸ ناسخ‌التواریخ 


بود کس نتوا نست او را دفع داد. 


در بیان خلافت ابی‌بک رکه 
فلته و خطینه بود 


همانا مردم شیعی نپذیرند که بیمت با ابوبکر کاری بود که ناگاه افتاد چنان که از 
حد پث صحیفةٌ ملعونه و دیگر خبرها مکشوف افتاد که قریش با یکدیگر مواضعه‌ها 
نهادند و عهدها استوار کردند که اين کار را با علی نگذارند. محمّد ین هانی مغربی 


گوید: 


و یکی آمرا کات آبرع هم و ان قال قومٌ فلت عیر شبرم 
و نیز شاعرگوید: ۱ 
رعسنوها فلة اجه لا و رب‌الّیت والرکن المَشید 
الما کانث آشوراً سجث هم آسیبها تج افرود 


محمّد ین جریر طبری گوید که: وقتی عبدالحمن بن عوف از برای این عباس 
قضه کرد که: به اتفاق عمربن الخطاب به زیارت مکّه شدم در منی مردی با عمر 
گفت که: عمار یاسر و به روایتی طلحة ین عبیداله می‌گوید: اگر عمر بمیرد با علی 
پیعت می‌کنم. عمر خواست او را از چنین انديشه دفم دهد و زحمتی رساند. 
عبدالرحمن به صواب نشمرد که در موسم حج و انبوه عرب از این گرنه سخن به 
میال اید. 

لاجرم عمر ساکت شد و این کار بگذاشت تا به مدینه آمد و اول روز که بر منبر 
صعود داد گفت: ای مردم به من رسیده است که از شما کسی گفت: اگر امیرالمژمنین 
عمر بن الخطّاب بمیره با فلان بیعت می‌کنم قلا را اه لول بیع بی بکر 
کانت فلَة فد کانت کیک و لکناله وفی شما لیس فیگم من یط اه عناق 
گابیتکر. یعنی: فریفته نشود کسی و بگوید بیعت ابی‌بکر بر خطا رفت و روا باشد با 
هرکس بیعت کردن, اگرچه بیعت با ابوبکر حطائی بود. لکن خداوند مسلمانان را از 
شر آن محفوظ داشت و در میان شماکس نیست مانند ابوبکر که مردم با او نرم‌گردن 
و فروتن باشند. 
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و نیز عمرگوید: نَِعَة آبی‌تکر کانت فلت یله رها من عاد الی مثْلها 
تلو یمنی: بیعت با ابوبکر خطائی بود و خداوند شر آن را بگردانید پس اگر دیگر 
کس چنین بخواهد کرد او را بکشید. 

و از این سخن عمار یاسر و اگر نه طلحة بن عبیداله را از بیعت با علی بیم قتل 
دهد و گوید: اين امر بی‌مشاورت با قوم صورت پذیر نتواند بود. اگرچه قصد عمراز 
این سخن دقع دادن علی بود لکن چون در اين کلمات نیز بر ابوبکر شنعتی کرده 
است و او را لایق اين امر ندانسته است. 

بعضی از علمای عامه سخن او را تأویل کنند گویند: فلته را خطیثه نباید دانست 
بلکه فْمتا به معنی بفتتاً باشد و این که گفته است: خداوند ما را از شرّ آن حفظ کرد 
مراد عمر این بوده است که بیعت ابوبکر اگاه صورت بست و خداوند نگذاشت در 
بیعت او از احتلاف جماعت شوّی حادث شود. 

و نیز گروهی از عامه گویند: با آن صفای نیّت و حسن عقیدت که عمر با ابوبکر 
داشت چنان که در روز سقیفه گفت: لأن أقدم انح کما بر هی اخث الی من آنْ 
۳ 7 ی 
اقَدْم ی آبیبکر, یعنی: دوستر دارم که مرا مانند شتر نحر کنند و بر ابوبکر پیشی 
نگیرم. کسی که با این عقیدت با ابوبکر رود چگوئه از قلته خطیثه قصد کند. بلکه 
عرب روز آخر شوال را فلته خواند چه هر کس از کسی خونخواه باشد و اين روز 
خون خویش بجوید گویند: فلتتاً خونخواهی کرد و اگر این روز بگذرد و غره ذیقعده 
در آید که از اشهر حرم است دیگر نتواند خونخوامی کرد کنایت از اين که ایوبکر در 
یرم سقیفه فرصتی بدست کرد و حق خویش بجست. 

اما مردم شیعی نپذیرند که عمر را با ابی‌بکر عقیدتی صافی بود چنان که سیّد 
مرتضی گوید: رضای عمر در بیعت ابوبکر از بهر آن بود که این امر از خاندان تبوت 
بگردد و بر علی تقریر نیابد» باشد که روزی بر وی فرود آید و اگر خود توانست والی 
گردد. هرگزبر ابوبکر رضا نمی‌داد و بی شک خلافت او را بر خطا می‌دانست و بسیار 
وقت از عمر مانند این کلمات شنیده شده است. 

چنان که به اسناد معتبره از سعید بن جبیر! حدیث کنند گوید: وقتی در نزد 
عبدالّه بن عمر بودم سخن از پدر او عمر و ابوبکر به میان آمد» مردی گفت: سوگند 


۱. درهامش چاپ سنگی: که حجاج به او گفت: تو شقربن گنیری. 


۱۳۰ ناسخ‌التواریخ 


با خحدای که اين هر دو شمسین امّت بودند. 

عبدالّه گفت: این از کجا دانسته‌ای؟ 

گفت: از آن اتحاد و ایتلافی که با هم داشتند. 

عبداللّه گفت: نه چنین است بلکه مخالف بودند. 

همانا من یک روز در نزد پدر خویش عمر بودم فرمود: کسی را بیاجازت بار 
ندهم: این وقت گفتند عبد ال حمن بن ابی‌بکر اذن دخول می‌طلبد عمر گفت: ویب 
سوم و له مر من آببه. یعنی: عبدالحمن چارپای زشتی است و حال آن که از 
پدرش ابوبکر بهتر است. 

عبدالّه بن عمر گوید: من دهشت‌زده شدم و گفتم: ای پدر این تواند بود که 
عبدالرحمن از پدرش بهتر است قال: و من یش یر من آبیه لام لک. گفت: 
مادرت به سوگواریت بنشیند کیست که از ابوبکر بهتر نیست. آن گاه فرمود: او را در 
آرید. 

پس عبدالرحمن در آمد چون این وقت خطیثه شاعرا به فرمودة عمر محبوس 
بود از در شفاعت او بیرون شد و خواست تا جرم او را معفو دارند و رها کنند. عمر 
رضا نداد. و عبدالرحمن بی‌نیل مرام بیرون شد. 

آن گاه گفت: ای فرزند تو هنوز ندانسته‌ای که این احمقک قبیلة بنی‌تمیم با من 
چه ظلم کرد و از من در خلافت سبقت جست. گفتم: ندانستم. گفت: تواند شد که 
بدانی. عرض کردم: سوگند با خدای که مردم او را از نور چشم خود بیشتر دوست 
دارند. گفت: این نیز بر رغم پدر توست. گفتم: چه باشد این امر را در میان مردم 
مکشوف داری و او را از اين مکانت فرو گذاری. گفت: ای فرزند تو خود می‌گولی 
مردم او را از نور چشم بر زیادت دوست دارند من چه توائم گفت. چه اگر سخن به 
صدق رود پدر تو را با سنگ بکوبند. 


۱ حطیله لقب: جرول شاعر است. 
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روایت ابوموسی 
در حسد ابویکر 


و دیگر به اسناد معتبره آورده‌اند که وقتی ابوموسی اشعری و مغيرة بن شعبه در 
سفر مکه به دیدار عمر بن الخطاب می‌شتافتند در عرض راه ابوموسی با مغیره گفت 
که: عمر این خلیفتی از ابوبکر دارد چه در تشدید امر او فراوان رنج برد. 

مغیره گفت: نه چنین است از تشدید این امر ناگزیر بود و اگر توانست از او 
بگرداند با او نمی‌گذاشت» مگر ندانسته‌ای که اگر حسد را بر جهان بخش کنند و به 
حساب گیرند نه بخش بهره قریش گردد و یکی با تمامت ناس افتد. 

از این گونه سخن کردند تا به منزل عمر در آمدند و در خدمت او به طواف بیت 
شتافتند» آن گاه عمر به میان ایشان در آمد و بر مفیره تکیه کرد و پرسش نمود در 
پایان امر سخن بدین جا آمد که حسد قریش نه عشر است و حسد مردم به تمامت 
یک قرو اگر ابویکز توایمت تعلیقتی به عهر نمیگذاشت 

چون عمر این بشنید آهی سرد برآوردا تم قال: لک آمکت يا مَيرةٌ و ما بش 
آغشار الحسد و تشعة اعشا رالششروفی تا نله و لششربل و فش شرعائها 
ایض گفت: ای مغیره مادرت به سوگواریت بنشیند این چه قسمت است که 
کرده‌ای؟ همانا تمام حسد با قريش است و عشر عشر با تمامت مردم و در آن عشر 
عشر نیز فریش شریکند. 

این بگفت و لختی ساکت ببود آن گاه گفت: اگر خواهید آن کس را که از همه 
قریش حسد بیش داشت به شما بنمایم. بدین گوله سخن می‌رفت تا به منزل عمر 
در آمدیم پس این شعر را از کعب بن زهیر بر ما قراءت کرد: 

۷ تتش سک لا لد دی یه آولی و َفضل نا اشتَرَدشت آسواراً 

ضدراً جبباً و قباً واسعاً قمناً ان لا تخاف متی اَوَدَعت اظهاراً 

آن‌گاه گفت: این سبخن که من گویم چندان که زنده باشم کشف نباید کرد حاصه با 
بنی‌هاشم. از پس مرگ من خود دانید. 

و دیگر باره آه کرد و گفت: سوگند با خدای که از همه قریشی حسد ابوبکر افزون 

بود. پس ساکت شد و ما نیز لختی ساکت ببودیم تم قال: اف علی صییل بنی‌تیم 


۱۳ تاسخالتواریخ 


بن مه تقدّمنی ظاما و رح ال ینهاآئماگفت: افسوس که ناکس بنی‌تیم از 
روی ظلم در علافت بر من پیشی گرفت و عصیان و طغیان ورزید. 

مغفیره گفت: اگر این بود چرا در روز سقیفه وقتی دست بیرون کرد که با تو بیمت 
کند تو سر پرتافتی؟ 

عمرگفت: ای مفیره من تو را از عقلای عرب می‌دانم آن وفت که او دست بیرون 
کرد هنگامی بود که مردم می‌گفتند: جز ابوبکر را نمی خواهیم و عطمئن بود که این 
کار از او نمی‌گردد و خواست انديشة مرا باز داند و اگر من پذیرفتار می‌شدم عداوت 
او بر من محکم می‌گشت و امروز کار حلیفتی بر من راست نمی‌ایستاد. 

بالجمله مردم شیعی از این گونه احادیث که از ال سنّت و جماعت رسیده 
حسّت کنند که عمر از لفظ فلته. خطیثه خواهد و بیعت ابوبکر را خطائی شمارد. 

و این ابی‌الحدید گوید: این همه تأویل واجب نشده است بلکه این لفظات و 
سقطات با عمر مناسیت تمام دارد و از این گونه فراوان کرده است. این همه از 
غلظت طبنت و جفای طبیعت او بود و نفس خویش را از چنین کارها نتوانست عنان 
کشید, چنان که در مرض رسول خدای در حدیث طلب داشتن قلم و کتف پیغمبر را 
به هذیان نسبت کرد و در حدیبیه رسول خدای را به اخبار دروغ از فتح مکه نسبت 
داد. از این گونه فراوان کرده است و اینها را از در دوستی می‌کرد نیت او صافی بود و 
پاداش نیک و بد منوط به نیت است. 

اکنون با سر سخن آقیم. 

چون خلیفتی ابوبکر استوار بایستاد» ابوقحافه در طایف جای داشت چون 
بشنید که ابوبکر بر اریکة خلافت چای کرد این آیت مبارک را قراءت کرد: قال: له 
مالک الک توق الک من تََاء و نرغ اکن تشاءا 

و ازاین سوی ابوبکر بدین گونه از بهر او مکتوب کرد: ۲ 

من خلية سول الله الی آبی قُحاَة اما بعد قِنْالقاش فد تراضوا بی نا ابرم 
یه اه فلو قدشت غلینا لکان َحْس بک. بعنی: این نامه‌ای است از خليفة رسول 
خدای به سوی ابی‌قحافه, همانا موم ی خلافت من رضا دادند پس من امروز 


۱ سور آل عمران: ۲۶: بار خدایا فرمانروایی تو راست و آن را به هر که بخواهی دهی و از هر 
که خواستی می‌ستانی. 
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خلیفهٌ خدایم اگر به سوی من سفرکنی و مرا بدین منصب بپذیری از برای تو نیکو 
باشد. 

چون ابوقحافه این نامه بخواند با رسول گفت: علی را از این کار که باز داشت؟ 

گفت: لت سن او و کثرت قتل او در فریش. 

ابوقحافه گفت: اگر در امر حلافت کثرت سال معتبر است سال من از ابوبکر 
افزون است همانا ظلم کردند در حق علی: چه رسول خدا ما را به بیعت او مأمور 


داشت. 


آ دسج بوگر تکاشت ت: ون نیح لی هرقن ی 
کتابک وت کتاب أَحْمَقَ ۳۳۳ 
ول لو و مره ول تراضوا پی‌الثاس ز مر مر 0 
لک ورب زگرد مت بل دنت و نی بر 
الحساب یوم یمه فد مور مداجل و مخار- 0 
فراقب ال اک ترا و لاتَعَنٌ صاجبها قَانْ تم کها الیو اف علیک و اشنم لک 

یعنی: کتابی است از ابوقحافه به سوی ابویکی همانا مکتوب تو را چون کتاب 
احمق یافتم چه بعضی ناقض بعضی است. کزتی گوئی خلینه خدایم و کرّنی گوئی 
خلیفه رسول خدایم و کرّتی گوئی مردم مرا به خلیفتی برداشتند و اين امری است 
قرین التباس» داخل مشو در امری که بیرون شدن از آن صعب باشد و پشیمانی آورد 
و تو را مدف ملامت و مأْخوذ حساب قيامت دارد. همانا از برای امور مداخل و 


مخارجی است و تو نیک دانی شایسته‌تر از تو از برای خلافت کیست؟ پس چدال 
باش خحدای را که گوئی می‌بینی او را و صاحب خلافت را از حق خود دفع مده 
همانا امروز ترک این منصب گفتن از برای تو سهل‌تر و سالم‌تر است. 

ابوبکر اندرز پدر را نشنیده انگاشت این ببود تا ابوقحافه به نزدیک ابوبکر آمد و 
چنان افتاد که یک روز ابوسفیان را با ایوبکر مناقشتی افتاد و ابوقحاقه حاضر بود 
ناگاه ابوبکر حشمگین گشت و با ابوسفیان آغاز درشتی و ناهمواری نهاد. 

ابوقحافه گفت: ای فرزند ابوسفیان شیخ بطحاست با او از اين گونه سخن کنی؟ 

ابوبک رگفت: در اسلام خداوند بیتی چند را رفیع خواست و بیتی چند را پست 
کرد چنان که ای پدر آمروز بیت تو را بلند خواسته و بیت ابوسفیان را پست کرده. 


۱۳۴ ناسخ التواریخ 


در ذ کر غصب فدکت 
از فاطمه عِ 


چنان صواب می‌نماید که در قصهٌ غصب فدک برخی از اسباب بغضای ابوبکر بر 
فاطمه فد و حسد او بر علی به روایت اهل سنّت و جماعت نگاشته آیده همانا 
این ابیالحدید در شرح خطبه که امیرالمژمنین ل مردم بصره را مخاطب داشته 
می فرماید: 

من اشتطاع ند ذلک أن بفتیل تا رس ني نی فا 
حاْکم ان شا له علی سَبیل اجه ون ان ذا م 2 مریرَةٍ و 
ان أذرکها ی اسآء ون غافي ضذرما گم زجل ان و لو دی لتنال من 
عْیْري ما ثث لیم لم تفعل و لها بعدٌ خومتها الرلی و الحسات علی ال 

می‌فرماید: آن کس که توانا باشد در نرول حوادث و فتن که نفس خحود را بند کند 
و بگمارد بر طاعت خداوند باید خردداری نفرماید. پس اگر فرمان‌پذیر من باشید و 
خدای بخواهد شما را به سوی بهشت کوج دهم اگر چند طریق بهشت پیمودن 
بی‌صعوبت و سختی نباشد. اما عايشه که ضعف عقول زنان او را در یافته و حقد و 
حسد دیرینه در سینة او مانند دیگ آهنگران در غلیان آمدء اگر فی‌المثل بعد از قتل 
عثمان» عمر ین الخعاب" خلیفتی یافته بود با ار طریق مقاتلت نمی‌سپرد چه شود 
بر فتل عثمان داعی و ساعی بود و امروز آن کین و کید که از من در حاطر داشته او را 
به منازعت و مبارزت من گماشته و من اکنون او را به همان حرمت که در حریم 
رسول خدای بود بگذارم و او را چنان که از رسول خدای مختارم طلاق نگویم و 
کیفر نکنم و انتقام نکشم و حساب او را به روزشمار و خداوند جبار بگذارم. 

بالجمله ابن ابی‌الحدید گوید: این کلمات را از امیرالممنین بر شیخ آبی‌بعقوب 
یوسف ین اسمعیل اللمعانی که از اجل علمای معتزله تفضیلیه بفدادی است 
قراءعت کردم و از کین و کید عايشه پرسش نمودم؟ 


۱. بتابر آنچه مورخان اسلامی نگاشته‌انده بعد از فتل عثمان, عایشه از طلحه و زبیر حمایت 
کرد و واقعه جمل بوجود آمد» چنین تمثیلی که بعد از قتل عثمان اگر عمر بن خطاب خلیفه 
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گفت: مبدای ضغن و حسد آن بود که بعد از وفات خدیجه 89 رسول خدا 
عايشه را تزریج کرد و اين بر فاطمه مشکل می‌نمود چه در حقیقت عايشه از برای 
مادر فاطمه ضره ! بود و در مثل است عداوت میان مادرشوهر با ژن پسرکنایت از آن 
مو ا ستی صع وی 

اد الحماء آژلعث بالکتّه و اولعث کننها بالظة 
ک 0 
بود از حبّی که پدران را با فرزندان است؛ چنان که بسیار وقت در مقامات مختلفه 
کزت بعد کرت هم فرمود: 
لها سَیْدهُ نساء ء العالمین و ها عَدیلة مر ِ 7 |ذا مر 
في‌الَوقف نادی مناد من جهةالْعزش: بقل لوزن کر 1 


وا ور و 


یعنی: فاطمه سيده زنان جهانیان و مانندهٌ مریم دختر عمران است. چون در 
عرص محشر عبور کند از جانب عرش ندا در رسد که؛ ای مردم موقف بپوشید 
چشمهای خود را از بهر آن که دختر محمّد می‌گذرد. 

این خبر از ز احادیث صحیحه است تئه از اخبار مستضعفه. 

ولد انکاحه لیا اما ماک ید آن کح له تعالی ایّاها فی السماء بقَهادة 
الملایّة. یعنی: پیغمبر فاطمه را با علی تزویج بست. از پس آن که خداوند او را در 
آسمان به شهادت فریشتگان با علی عقد بست. 

و رسول خدا بسیار وقت همی فرمود: یی مابزذیها و بُغبیی ما یُنْهِبّها و 
ها بَضعةً نی نی ما آرابها یعنی: پیغمبر فرمود: ه رکه فاطمه را آزارکند مرا آزار 
کرده است و ه رکه او را به غضب آرد و زحمت کند مرا به غفضب می‌آورد و فاطمه 


پاره‌ای از من و قطعه‌ای از گوشت من است چیزی که او را بد آید مرا بد آید. 

را ی و تبجیل 
فاطمه بیفزود بر حقد و حسد عايشه افزوده گشت و کردار او در حضرت فاطمه 
مشهود می‌افتاد و او به نزدیک علی لْ شکایت می‌برد و زنان مدینه در میان فاطمه 
و عايشه سخن چین بودند و نيران فتنه را دامن می‌زدند. 


۱. ضره: یعنی هوو. 
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اما عایشه چون شکایت فاطمه را به حضرت رسرل نتوانست برد چه دانسته بود 
که پیغمبرگوش بدین سخن فرا ندهدء لاجرم به نزدیک ابوبکر می‌شد و از فاطمه 
شکایت می‌کرد. 

و در مثل است: وکائث تَکَیْر الشکوی من عایشة وازاین سخنان در خاطر ابوبکر 
لی میناد تحضل في کف آب یک نلک نز ماع تراد ترظ ول اي 
و تفریبه و اختصاضه فاخدت ذلِکَ 2 حتدا له و غِبطةٌ في تفس آبیبَکُر له و و 
آنوها و فی تس طْحَة و هو اب مها 

یعنی: کلمات عایشه در ابوبکر اثر می‌کرد و ثنا کردن پیغمبر علی را و اختصاص 
و قربت اورا با خود درابوبکر احداث حسد و غبطه می‌نمود و او پدر عايشه بود و 
همچنان طلحه که پسر عم عايشه بود برکین و حسد علی می‌افزود. لاجرم ابوبکر 
گاه و بی‌گاه با طلحه در پیش عايشه می‌نشستند و در کید و کین علی سخن 
می‌پیوستند چندان که عداوت و بفضاء بین‌الفریقین استوار شد. 

و دیگر در وقت قذف عایشه. چون پیغمبر با علی سخن از در مشورت جست 
عرض کرد: ان هی َاشْسغ نیک عايشه افزون از علاقه پاافزاری نیست او را طلاق 
بگوی. سخن چینان بر این کلمات چیزی افزودند و عايشه را گفتند. 

و دیگر چنان افتاد که یک روز علی با رسول دای در آمد و او را در میان خود و 
عایشه جای داد. عايشه گفت: دیگر جای بدست نکردی جز این که بر فراز ران من 

و دیگر چنان افتاد که یک روز رسول خدا با علی سیر همی کرد و راز همی گفت. 
عایشه از دنبال ایشان راه برداشت و سرعت همی کرد تا در میان ایشان در امد و 
گفت: سخن راز گفتن شما به دراز کشید» رسول خدا بر عايشه خشم گرفت. 

و دیگر آن که عايشه فرزند نیاورد و فاطمه لا را دختران و پسران بود و پیفمبر 
فرزندان او را فرزند حود همی خواند و فاطمه و علی را فراوان دوست همی داشست 
و این جمله بر عایشه گران می‌افتاد. 

و دیگر آن که رسول خدا در سّ ابواب مسجد در سرای ابویکر را مسدود داشت 
و در سرای علی را باز گذاشت. 

و دیگر آن که پیغمبر ابوبکر را سفر مکه فرمود و سورة مبارکة برائت را مصحوب 
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او داشت و در عرض راه ابوبکر را عزل کرد و علی را بدین خدمت مأمور فرمود. 

و دیگر آن که چون ماریه» ابراهیم را بزاد علی نا فراوان اظهار سرور می فرمود و 
هنگام قذف ماریه بدست علی برائت ساحت او مکشوف شد بهتر از آن که عايشه 
بری گشت. چه در برائت عايشه قرآن آمد و آن منافقین که با قرآن ایمان نداشتند 
زبان از قذف باز نمی‌کشیدند اما براءعت ماریه به حس بصر بود و از برای کس جای 
سخن نماند. 

و دیگر چون پیغمبر مریض شد و اسامه را مأمور داشت» علی چنان پنداشت که 
ی ی 
کند» وقتی مرض پیغمبر گران شد» عايشه, ابوبکر را آگهی داد تأ از جیش اسامه 
تخلف کرد و باز مدینه شد. آن‌گاه بلال را گفت که: پیغمبر می‌فرماید کی بای 
کند و با مردم نماز بگزارد و حال آن که پیغمبر تعیین نفرمود که ابوبکر نماز کند. 

و چون بامداد شد خود به مسجد رفت و نگذاشت ابوبکر امامت کند با اين که 
چندان مریض بود که بعد از مراجعت از مسجد در همان روز هنگام چاشتگاه به 
جهان دیگر تحویل کرد از پس او ابوبکر خلیفتی یافت. 

از این جاست که علی لا در خلوت با اصحاب خود می‌فرمود: هل یل لک 
لشویجبا وس ال انکارا لهذم الحال و غضباًمنها لها و حفضة تبادزتاالی تعیین 
آبویهما وا اتَرکها بحرُوچه و صرفه ین المحراب خلاصه معنی آن است که: 
پیغمب عايشه و حفصه را از صویحبات یوسف نامید چه بر ایشان غضبناک بود از 
پهر ان که عايشه و حفصه هر یک مبادرت می‌جستند که پدر خویش را به امامت 
نصب کنند و رسول خدا این معنی را دانسته بود لاجرم به مسجد آمد و ابوبکر را از 
محراب باز کشید. 

و یا این همه از مساعدت فلکی کار بر ابوبکر قرار گرفت و این از برای علی 
مصیبتی بزرگ و داهیه‌ای عظیم بود و همه را از عايشه دانست و همواره به حضرت 
خداوند تظلم می‌برد. پس سر از بیعت ابوبکر برتافت و با فاطمه بر این زحمت و 
خذلان صابر می‌زیست. 

و از پس این واقعه فدک را نیز از فاطمه گرفتند و چندان که احتجاج کرد 
لپذ یرفتند و هر روز از عايشه خبرهای ناخوش و شماتت به فاطمه می‌آوردند و هیچ 
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مشقتی اعظم از شماتت دشمن تباشد. 

ابن ابی‌الحدید گوید: چون سخن بدین جا رسید من با ابریمقوب گفتم: آیا تو 
می‌گوئی که پیغمبن ابوبکر را برای نماز معین نفرمود؛ بلکه این تعیین با عايشه بود؟ 

گفت: من نمی‌گویم لکن علی چنین می‌گوید او حاضر بود و من غایب بودم. 
تکلیف او بیرون تکلیف من است. از اخبار به من رسیده که پیغمین ابوبکر را فرمود 
نماز بگزارد. 

و چون فاطمه از جهان برفت ازواج پیغمبر به تمامت بر بالین او حاضر شدند و 
عايشه تمارض کرد و حاضر نشد و با علی خبر آوردند که عايشه در مرگ فاطمه 
اظهار نشاط و سرور می‌کند» و چون از علی بیعت گرفتند عايشه به زیادت شاد 
خاطر گشت. 

و درمدت حلافت ابوبکر و عمر و عثمان چندان که طول زمان می‌رفت بر اندوء 
علی و غموم او افزوده می‌گشت. و هنگام قتل عثمان عايشه بر تحریض قتل او 
اش ناس بود و امید داشت که پسر عم او طلحه حلیفتی بدست کند» وقتی کار بر 
علی قرار گرفت فریاد برداشت که: وا عثماناه فل عُثمانْ مَفلومً و از این جا اعداد 
فتنه کرد و جنگ جمل را کار بساخت. 

ابن ابی‌الحدید گوید: این خلاصه کلام شیخ ابویعقوب است و خود روایت کند 
که بعد از جنگ جمل عايشه به توبت و انابت گردانید و چنان بگریست که مقنعذ او 
از آب دیده نمناک گشت لکن خبر توبت او در حضرت امیرالمومنین مکشوف 
نیفتاد و همچنان بعد از شهادت امیرالمژمنین پشیمان می‌زیست و می‌گفت: رضا 
داشتم که ده پسر از رسول خدای بیاورم و به تمامت پایمال گردند و جنگ جمل 
اتفاق نیفتد. 

همانا این اخبار که ابویعقوب به هر یک اشارتی کرده, در جلد اول از کتاب دویم 
به شرح رقم کردیم؛ لاجرم در ان مقام خلاصه کلام ابویمقوب ما را کافی است. 


در اثات 
خالصه بودن فدکت 


اکنون بر سر سخن آئیم و نخست باز نمائیم که به روایت علمای عامه محال 
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فدک فیین مسلمین نبود؛ بلکه خالصه و حاصه بود رسول دای را. 

ابن ابی‌الحدید در شر. ان کلمات که ایرالتومتین ط فرپایو: لی کات في 
آیدینا دک مخ کل ما أظ 4 اما فشک عَلنها توش قَوم و سح عنها توش 
تین وش مقر ما مغر فک لش تطم نی وج 
یی ی توت ازج لو زیت في فُشختها و أرسعَت یدا 
حافرها لَضْعطَهَا لحجَر وا مزر سا رجها شراب مراکم الما جن کلسي 
آزرشها بالموی لب امتةبزع اف الب و تابث غلی جوانب اعَو. 

می‌فرماید: از آن چه آسمانش سایه بر سر افکنده » جز فدک دردست مأنبود» پس 
بخل ورزیدند غاصبان خلافت و چشم از آن بپوشیدند بنی‌هاشم. و این محاکمه را 
به قیامت گذاشتند. چه بهتر حاکم خداوند است و با فدک و جز فدک چه می‌کنم و 
حال آن که فردا در ظلمت قبر آثار نفس ناپدید شود و اخبار آن نابود گردد و در 
تنگنائی در آید که چندان که گشاده کند حافر آن سنگ و کلوخ قشار دهد و روزنها را 
خاک بر هم نشسته فرو بنده, همانا همّت من گماشته بر نفس من است تا او را بر 
پرهیزکاری بگمارم از بهر آن که از اهوال قیامت به سلامت باشد و در مواقع لغزش 
ثابت بپاید. 

همانا این کلمات را امیرالمژمنین در مکتوبی که به عثمان بن حنیف کرده درج 
فرموده و ابن ایی‌الحدید در شرح این کلمات گوید: که احمد بن عبدالعزیز الجوهری 
که مکنی به ابوبکر است ۱ اجلَةُ علمای عامه و از قات محدّئین و نخبهةٌ پرهیزکاران 
است و او در کتابی که حاوی اخبار یوم سقیفه و فدک است در ذیل فصول احادیث 
فراوان آورده و اين ابی‌الحدید آن چه را مطمح نظر فریقین و مبیّن مناظره جانبین 
دانسته می‌نگارد. 

اکنون نگارندة اين کتاب مبارک گوید که: ما فضّه فتح فدک و تصرّف پیغمبر آن 
محال را بی‌زحمت رجال و مقاتلت ابطال در جلد اول از کتاب دوم ناسخ‌التواریخ 
مرقوم داشتیم و باز نمودیم که چون رسول خدا فدک را بدست کرد به این 
0 خحداوند ِِ و أت الق حته وایشکی و این 0 
تنذیرا!. فدک را به فاطمه تسلیم داد و فاطمه با اندکی از منافع آن رفع حاجت 


۱. سور اسرای آیه: ۲۶ حق نزدیکان و مسکینان و در راه ماندگان را اداکن و هرگز اسراف و -۶ 
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می‌فرمود و آن چه به زیادت بود بر اهل استحفاق انفاق می‌کرد چه منافع فدک را 
سالی پیست و چهار هزار دینار و پرخحی هفتاد هزار دیتار رقم کرده‌اند. 

اکتون باز گردیم به نگارش حدیثی چند که خبر می‌دهد ما را که فدک خاصه و 
خالصه بود مر پیفمبر راء و مسلمین را در آن اراضی حقّی و بهری نبوده. 

احمد بن عبدالعزیز در کتاب یوم سقیقه گوید: بعد از آن که رسول خدا مردم 
خیبر را حصار داد و ایشان اما جستند و پیغمبر مستلت ایشان را به اجابت مقرون 
داشت اهل فدک این بشنيدند و از در مصالحت و مسالمت بیرون شده آن اراضی را 
تفویض دادند. پس فدک خاصه پیغمبر شد چه به دست لشکر مفتوح نگشت. 

و دیگر احمد بن عبدالعزیز از محمّد ین اسحاق روابت کند که: چون ال فدک 
خوفناک شدند آن محال را با رسول خدای به نصف مصالحه کردند و به روایتی تمام 
غدک را تفویض دادندء پس فدک خاصه پیغمبر گشت. 

از این گونه اخبار درکتب احادیت و تواریخ اهل سنّت و جماعت فراوان است و 
کمترکس باشد که فدک را خالصه رسول خدا نداند و ما از نگارش آن جمله قلم باز 
کشیدیم تا به زیادت از این از سنّت تاریخ‌نگاران به یک سوی نشویم. 


ذکر اخراج 
عمال فاطمه تیا از فدکب 


به حکم ابوبکر 


چرن ابوبکر در اریکة خلافت جای کرد و قواعد سلطنت عویش را استوار 
داشت قال له عم لد لاس عبیذ هذء انیا یرون نیما نتم هن علي و امل 
یه لکش والقبیء و قدکقان یه (ذا لو ذلک ترگوا لا با الیک وخبة 
في‌الدنیا و ایتاراً و شُحاماة لها 

حاصل سخن آن است که عم ابوبکر را مخاطب داشت و گفت: اگر خللی و 
ثلمه‌ای در خلافت تو راء پیدا کند جز از علی مرتضی نتواند بود و اين مردم به 


ج تبذیر نکن, 
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تمامت فريفتة زنعارف دنیوی باشند و جز دنیا نطلبند و نجوینده مادام که فدک در 
تصرف فاطمه و علی است. حضرت ایشان مطاف جماعتی از اهل حاجت ياشد 
پس فییء و حمس را از ایشان بازگیر و فدک را مأخوذ دار تا روی شیعیان ایشان از 
ایشان بگردد و یک باره ملازم حضرت تو اختیار کنند. 

سخنان عمر پسند خحاطر ابوبکر افتاد کس بفرستاد تا دست تصرف عمال فاطمه 
را از فدک قطع کرد. 

چون این خبر به فاطمه رسید سخت غمنده گشت به روایت یحیی بن کی که 
سند به عايشه رساند به شرحی که در صحیح بخاری ضبط است فاطمه کس به 
نزدیک ابوبکر فرستاد و پیام داد که: ان چه خداوند رسول شدای را در مدینه عطاأ 
کرد میراث ماست و آن چه از خمس اموال خیبر به جای مانده بهر؛ ماست این 
جمله را باز ده و فدک را چنان که بود باز گذار. 

قفا آتوتکر: لد سول ال قل لاور ما تزکنهٌ ده الما یال آل محَمَّد 
ار عْیْرشیتاً من صَدفْة رشول ال عَن حالها ای کانث عَلیها 

عَهدٍ شول او لاعملنٌ فیها بما عمل به رشول الق 

2 
چه به جای گذ اشتیم صدقه‌ای است خاص مسلمین و مساکین و آل محتّد نیزاز آن 
مال به مقدار حاجت بهرمند شوند و سوگند با دای که من در صدقه رسول خدای 
تصرف نکنم و از حالی به حالی نگردائم و کار چنان کنم که رسول خدای همی کرد. 

دیگر باره به روایت احمد بن عبدالعزیز که سند به ابوالطفیل رساند قال: آزتنت 
اطعة لی آپی‌تکر نت زرنت وشول الم غ له ال بل له فالت تما بل سم 
7 اتی سمغث رشول ال ول ان همم تیه طنمة نج قبضه و جمله 
لیم مه قویت که علی انصسلميمقالث لت ما سفنت به 
سول ال 

می‌گوید: فاطمه #8 کس به ابوبکر فرستاد که: میراث رسول خدا آیا بهرة توست 
يا بهر؛ اهل و عشیرت اوست؟ ابوبکر گفت: میراث پیغمبر خاص اهل او است. 
فاطمه گفت: پس چه شد میرات پیغمبر و چرا از ما دریغ داری؟ گفت: من از رسول 
خدای شنیدم که فرمود: خدا پیغمبر را عطیّتی کرد و اطعامی فرمود و چون پیغمبر 


۱۳۲ ناسخ‌التواریخ 


را از جهان ببرد آن عطیّه را خاص آن کس داشت که به جای او بنشیند من امروز 
خلیفتی یافتم و به جای او نشستم و آن مال را به هرکس از مسلمانان سزا دانم 
می‌رسانم. فاطمه گفت: تو دانی و آن چه از رسول خدا شنیدی. 

در این مقام ابن ابی‌الحدید گوید: مرا عجب می‌آید از این حدیث زیرا که فاطمه 
گفت: تو وارث رسول خدائی یا امل او؟ ابوبکر گفت: اهل او. پس ابوبکر تصریح 
کرد که رسول خدا موروث است و اهل او از وی ارث می‌برد و این خلاف قول 
اوست که می‌گوید: لائوَرَتُ. 

بالجمله چون این خبر به فاطمه بردند خشمناک شد و در مقنعه و جلباب 
خویش محفوف گشت. زنان بنی‌هاشم و خویشاوندان و پیوستگان حاضر شدند و 
حضرتش به اتفاق آن زنان طربق مسجد رسول خدای پیش داشت و چنان طبی 
مسافت می‌کرد که گفتی رسول خدا می‌گذرد. وقتی به مسجد آمد که جماعت 
مهاجر و انصار در گرد ابوبکر انبوه بودند پس پرده در میان جماعت و جنابش 
بیاوبختند پس فاطمه از پس برده بنشست و نالا سخت بر آورد و آهی سرد بر کشید 
مهاجر و انصار از نالیدن او به های های بگریستند. 

فاطمه لختی ساکت ببود تا مردم از اضطراب و فزع باز نشستند پس ابتدا کرد به 
حمد و سپاس خداوند و درود بر پیغمی دیگر باره مردمان آغاز فزع کردند و زار زار 
بگریستند. ممچنان فاطمه #93 خاموش شد تا مردم را ناله و حروش اندک گشت آن 
گاه بدین تحطبة مبارک شروع فرمود. 


ذ کر خطه‌ای که فاطمه نا 
هنگام احتجاج با ابوبکر در مسجد رسول خدا 
قراءت فرمود 


دب علی ما نت ول الک علن ماقم وان یماد ین 
عُخرم نعم اب آها. و شبوغ الاء آشداهاء و تمام من لاه جر عِ 
الاخصاء و عَدَدٌاه و ای عن الجزاء آمدّها و تفاوت عم الذراي 
یداه و تدهَم لاشیزا5نها بالشکر لاْصالها وَاشتَجمَد تخد لی الخلایي 
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و 1 


باشذب الی آنناه و هن لا لا اه وه لا 


وله و 5 
شریک 7 جعل الرثلاص لها ر شک رب مزضولهاه و 
نار ني ار رل مهتم ین الصا زونه وین لسن صفثك 
و من لام هدع الاشیا لاب شیء کان تیلب رآلتای 
پلااخیذا لها کته ماه من قر سا جة مه 
لن توبن لاب له فيتضيره لا 
طاعَی و بظهاراً مدرب و 5 دا تب و را 
لُواب علی طاعیب و زشع اْعقات 2 علیٍ 

شم و جاشا مه نجل رشه کي 


اختارة و ائتَجبه قبل آن آوسله و سماه قبل آن بل َاطناة بل آن 
لته اد الحَاکیر العف رس در ا سول مضر وبا 
تم رما ناف تماین بتایل اوه و لاه یکواوت 
دوه و مره بعراقع لْقدُو اببعََه له ماما شرب و عُزیمة 
علی ضاء خُکُه. و ناذا لحقادیر خشیاه ری الامم وق في 
آذیانهاه کف علی نبرایهاء عابدَ؛ٌ نها ملک مره له عم جزفانها. فاناز 
له بمُّحهٌ بشتشد لمهء و کف عن ارب بهتها و جملی عن سار 
ت۳۳ هد و دم من رای و بَضْرَمم ین 
مایت و هدام ی این ریم و عم ملی الط لخشتنم 


۳ 


۳۲ 


ایض رائة واختار طبار مکی عن لب 


هلر فيراعغ قذ عك بالالکة ارو رون ال و 
حاوزة الْکِ اجَاِ صلی له علی آبي تب و آمینه علی اي د 
صفیه و یرنه ین احلنِ و وضیه واللام یه ر شمه ال وبرکانة. 
چون ی خداوند یکتا و درود بر رسول مجتبی پرداخت. مهاجر و انصار 
را مخاطب ساخت و قالث: 
زا شب و وه وش ما 
0 و باه ی لاتم و زعختع َق [ رفک عَهدٌ ده 
۱ روز استنلنها لیگ جات افرااطق و و اشا رش ورد 


۱۴ 


ناسخ‌التواریخ 


اطع و لیا ایغ یه بُصائدة شمه سای + نجل طاعر 
تیف باه تا ار اتض وق عَه مود ای ال لنجاء ماع ؛ به 
شال بخ اط لته و عابة الکو و تارف محر واه 
اجه ر امه الاب قصایله تفه یه و رخَصه الْمَهُوبة و 
شرائعة ۱ مه المکتوبة, 

> تجتل بهسهتطی زین رین ولشل تیا کمن 
الک و ال کوة تیه ی وئماء فی ارف و و الضیام تیا 
بلبخلاص, و لحم تیدا بای رلملز قدرا (قری رطف 
زظاما ِلّ و (ماتنا مان ینار و الجهاد مر لدشلام زار ۳۹ 
م عون علّی اشتیجاب ال زگ بالتتووف مشاه راک و 
برلوْ ی رای ی الخطه رل الَحام مَتْماءً لد و لقصاض 
حالما ارفا بالذر تفریضا لو والمکائیل والموازین 
تشیبرللبخسس و لَ عن شو شرب الخثر لها غن هی وابیناب 
قذف ججاب له وتزک اسوقة یجابلْ حر نوی 
(خلاصاً له الیو 


2 


0 ایه و لا توش لو نم شوت و آطپتوا اه 
ی له قاله له نما یخی ال من * عباده الما 
۳9 
اش الما آلی فاطِمَةٌ و آبی مُحمّد ول آفول عودا ور وا 


کلم ول لا ان مش ند جاک شوک 
که عره له ما خریش یه این وش رسب 
تشر و تثرفة تجذوة ی دون نسءگن زأخ ان عقي فرن رجاکم 
زلف ری له 9 را صاوعا با ملاع مَرجة 

بجع انا أْطایهن داعبا یی شبپل ز) ه بالحکمة 
وَالمَوظّة الحسنة 7 و نکب الهام الَجَنم و و 
خی تقزی الیل عن ضبجه یج و سر الق عن تخضه و لطق عم 
لین و شرشت ققاییق لشیاطپن ز طاع و شبظ اي وایعّت مد 
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ار واکفاي و توت یکلم از فلاین في تین 
کنممْ علی شفا حُرة ین اثار مه التارب وا 
تلا موز تشربرتن الطرق و ناوت لوق آا ۱0 
ارت نکم لاش من حَولکم ۳ تک تا 
بهحهد عٌ بشد ایا والتی وبشد أن یی بم هم الجال و ذُوْیان الب 
وعردة ال لاپ لمآ تفر در خزب ازجم و 
بگزطان رفرث فاغْرة ین العشرکی قَذف آحاة فيلهراه 

ایکا خن بط یماخهابآشفیه ه ویضید لهبها بسییه مَکدوداً 
في ذات ای مجْتهداً في أثراش تب ین زشولاشی سید لاف 
شترا اصحاً مجتا کادساً ‏ نع ني بلفنة من الیش و ادشون 
فاکهُون آمِنُون بضون یوار کون الاشباز و تلکشون لد 
تال و تون ند ال . 

ما اختار ال لته دا آبیآزه رتاری آشنیاقه طهَر نکم خسبکة 
تفای و شغل جلبات له و تطق کاظمْ لغاری لیم خایل 
لین و قذ قطن ر طلغ بط 

7 ودک انا ر اشتشکع الما غضبا 
هد سم خر گر مغر شیک هذا ولد فریأ للم 
تسب و جرخ یل ول له بر ما کشت وف 
ك ألاذ در ی 
ث بتکم و یف یم وی کون وکتاب این هرک 

وه زو آغلانة از و اجه دز لاب رای 13 


علتیر: وراه 2 ِ له تریدون 1 


بت آن تنگن نها و یشلش قیكم 


وون وتا و رئهیجون جرتها و نت 0 7۳ 


۴۶ ناسخ التواریخ 


اطفاء وا نجل شاد شنن ان لسغ توت خشوا في 
ازتنام و نود له و في جنر وراه و تضیر منک لین 
بل جر دی وود شتا في‌اجضا و ثم تَرُعْمُون أَنْ لا روت کنا 
نکم الجاملة ون و من خسن من او خکماً وم ُولوذ. 

قل تغل ر؟ بلی تجلی مالس الشاچة آلي اه آبها 
یمرن ء غلب علی ازه هنن اب ان اب فان کرش 
آباک و لا رت أبي لد جفت هب ۱ 
مره وراد هکم ول :و ورث سْلهان داد و قال فیما افص من 
2 بختی ب گرا ال هب لین نک ور و ین آل 
توب و قال: و وا الزحام هم زین بتعض في کتاب اه" و قال 
ُوصیکم ان ناکم لد کر مفل حظ لا 
وین وی نون ع لا , 


ی 


عم أذ لا ظرة لي و ارت من آبی زلازجم نا سکم 
ای خوع متا ی هل ود لبلب لیوازنن شش ا 
و آبي مین أل ملّة واحدة أغ آ ثم أعْلَمُ بخشوص امن و مشقویه من 
آبي و ان عَمي؟ 


۳/۹ 


ذو تگها محطرمً رخ و لاک یوم خشرک نیعم الحکَم ال 


وَالرعبم فد وَالمَوَعد امه و الساعة ما ورن و کم 
نموت ول تا متفر و سوف تغلهون من یانبه عذابٍ بُحزبه و 
تجل له عذاب مقبغ, 


۱ سور نمل آیه ۱۶: سلیمان که وارث داود شد. 

۲ سور؛ مریم آیه ۵و ۶: تو از لطف خود فرزندی به من عطا فرما که وارث من و آلیعقوب 
ناش 

۳. سور انفال آیه ۷۵ و به حکم کتاب خدا خویشاوندان نسبت به یکدیگر سزاوارترند. 

۴ سور نساء آیه ۱۱: خداوند شما را دربارهُ فرزندانتان سفارش می‌کند که سهم پسر دو برایر 
دختر است. 

۵ سورهٌ بقره آیه ۱۸۰ اگر مالی به جای گذارد برای پدر و مادر و نزدیکان عادلاته وصیّت کند 
که شايستهٌ پرهیزگاران است. 
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از پس هچ ی ی 
مک التية و آغضاد الملة سب ره فی 
عقوت من نی اما رو اه آبي یول: لعزه بخنظ 
نی ولیب؟ ٩‏ سَوعان ما أَحْد خدتئم و عجلاة ذا هل وک طاقَة بما آأحاول 
و و علی ما لب و آزاول تون مات ند 188 قحَطب جلبل 
اشتزسع وی وا شتلهر مهو لتق ره و آطلیمت لش تیه ر 
کسَفت الوم لخصبتته و كت الامال و خشعت الجبال وا أزیل 
فخریة انا ند ماب قبلک واشر لاله کر 
َالْمصيهُ العّمی لا مثلها نار و لا بائَة عاجلة أَغنَبها کت ار 
جل تاه في یم و في تضاگم و مسْبَحکُم هتافاً و شراضاً و 
۳ 


1 شاه شتا ر سیر لایر 
هش و عشمم و 


رتجت سکاف ور تشتلگم ال مورا لد د وَالمدء و 


۶4 


اه 9 قلتجود و 


دض و رل 1 
3 باق رز سا زد ۲ 


0[ 
فان خرئم ند بان و آشرزئم فد مان و تشم بش الرقدام 
و رتم بَغْد بد الایمانء آلا تون ما توا أْماتهم و جوا باشراج 


۱ سور؛ آل عمران آیه ۱۴۴ : محمد فقط فرستادءٌ خداست و پیش از او فرستادگان دیگری نیز 
بوده‌اند که درگذشتند. آیا اگر بمیرد و ياکشته شود شما به آیین گذشته برمی‌گردید و هکس 
که به گذشته بازگردد زیانی به خدا نمی‌رساند و به زودی خدا شاکران را پاداش خواهد داد. 


۱۴۸ 


سول وم ید ال مرآ 91 3 
نیت لا قَذ آری آنْ تقد أَلدته ای الْحنض 


ال ز و ام خزکددر گ م اشو شمه فد حت 


بعش ختقع ليذ ی کمن دی ای 


کرد , عفرقة ملي باه اي نکم و 
درو اي اشتشترلها رع و لکنها هس و تلا لبط خَوَژ 
اک شنر شب 3 و گیوی اخوی بطم 


لته کی ملع 3 لول ین 
ظلموا آی مق ون و اه رلک ین ید غذاب دید 
کشت مرن ارات 

بعد از تشکیل کلمات" و تبیین لغات منتاً هامشاً از ترجمهٌ این خطبهُ مبارکه 


بی‌نیازی به دست کردیم " مگر در هر شطری که فاطمه فد در غصب فدک احتجاج 
فرموده از ترجمه آن ناگزیر اقتادیم تا مردم عامی یک باره بی‌بهره نمانند. 


بالجمله چرن فاطمه از حمد خداوند و درود و نعت محمّد محمود ع 


بپرداعت روی با اهل مجلس کرد و فرمود: 


ای بندگان خدا شما امینان پروردگار و رسولان ابلاغ اوامر و واهی 
خداوندید پس از خدای بترسید و بهراسید از اين که کافر بمیرید و 
اطاعت خداوند را در اجرای اوامر و نواهی کماهی واجب شمارید. 
هان ای مردم من فاطمه دختر محدم و به کذب سخن نکردم و به 
هوای نفس استرداد فدک نمی‌خواهم. 

همانا محمّد پدر من بود نه پدر زنها و دخترهای شماء و برادر پسر 
عم من بود نه برادر مردهای شماء اینک شیطان بر شما مطلم شد و 


۱. تشکیل کلمات: به معنی اعراب‌گذاری آن است. 
۲ ترجمهٌ خطبهٌ شریفه در احوالات حضرت زهرا (س) از مجلدات ناسخالتواریخ مذکور است 


در صورت نیاز بدان کتاب مراجعه فرمائید. 
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شما را مطیع بافت هنوز از قصه غدیر خم زمانی دراز بر نگذشته و 
جراحت‌ها در مصیبت پیغمبر التیام نیافته و جسد مبارکش مدفون 
نگشته غصب خلافت کردید و ضبط فدک نمودید و ما صبر می‌کنيم 
در مصیبتی که در دل و جگر کار تیر و تیغ کند. 

اینک به ستّت جاهلیت می‌روید و گمان دارید که ما را ارشی 
نمی‌باشد و حال آن که چون آفتاب بر شما روشن است که ما ارث 
داریم. همان ای مسلمانان من دختر پیغمبرم سزاوار است که میراث من 
بهر؛ بیگانگان شود. ای پسر ابی قحافه آیا در کتاب خدا آمده است که 
تو از پدر خویش سزاوار میراث باشی و من از ارث پدر محروم باشم» 
حکمی عجیب و سخنی غریب آورده‌ای و کتاب را از پس پشت 
انداختید چه خداوند می‌فرماید: سلیمان از داود میراث برد» و در 
قصه یحیی بن زکریا فرماید: یاد دار وقتی که زکریا گفت: خداوندا به 
من بخش ولیّمی و فرزندی که از من ارث برد و از آل یعقوب ارث برد. 
و نیز فرماید: صاحبان رحم و خویشاوندان بعضی اولی به بعضی‌اند. 
و نیز فرماید: وصیّت می‌کند خداوند شما را در اولاد شما از برای پسر 
دو بهره و از برای دختر یک بهره است؛ انبیا را در میراث استثنا 
نفرموده است. 

گمان می‌کنید که مرتبت و منزلتی برای من نزد پدر من نیست و مرا 
بهره و نصیبی نباشد و رحم و قرابتی میان من و پدر من نیست؟ آیا 
خداوند شمارا به ایتی از ایات قرآن مخصوص کرده است که ارث 
بگذارید و ارث ببرید و پیغمپر مرا از آن آیت اختراج فرموده است؟ آیا 
خواهید گفت: ما اهل دو ملتیم میان من و پدر من حکم میراث شامل 
تشود پدرم مسلمان است و من کافرم و ارث مسلمان به کافر ندهند؟ 
آیا شما بهتر دانید عموم و خخصوص قرآن را از پدر من و پسر عم من ؟ 

اکنون به رایگان خلافت را غصب کردید و فدک را مضبوط 
ساختید با شما مخاصمت نمی‌کنیم چه نیروی خصومت نداریم. ای 


19۰ ناسخ الت و اریخ 


پسر ابوقحافه این نقمت در قيامت دستگیر تو شود غریم! این فدک 
محمّد است و موعد ما روز قیامت. 
آن گاه فاطمه روی با انصار کرد و فرمود: 

ای بازماندگان از خاتم پیغمبران. ای انصار اسلام» ای حفاظ 
شریعت چیست این ضعف و سستی در حق من؟ چیست این ظلم و 
ستم در حق من که می‌نگرید و سر فرو می‌دارید و چشم به خواب در 
می‌برید و اعانت من نمی‌کنید؟ آیا پدر من نمی‌فرمود: در حق فرزند 
حرمت پدر را بداریده چه زود بود تضییع حّ ما و عدم نصرت ما و 
حال آن که شما را نیروی مرافقت و توانائی در طلب حق من هست. 

گویا وفات محمّد را سهل گرفتید و حال آن که ثلمه بزرگی است که 
با هیچ درپی " اصلاح آن نتوان کرد» دختر او مغلوب و حریم او ضایع 
گشت. همانا مرگ قضائی است حتم. چنان که خدای فرماید: نیست 
محمّد مگر پیفمبری و پیش از او پیغمبران درگذشته‌اند پس مرگاه آن 
پیغمبر بمیرد و یا کشته شود مرتد می‌شوید و ارتداد شما خداوند را 
زیان نکتد. 

مان ای جماعت اوس و خزرج شما حاضرید و می‌نگرید و 
صاحب عدّت و عُذّت می‌باشید و خداوند آلات حرب و سلاح 
جنگ هستید و ناله مرا می‌شنوید و اجابت دعوت من نمی‌کنید و مرا 
اعانت نمی‌فرمائید و حال ان که شما مردم شجاع و دلاورید و از 
بزرگان دین و برگزیدگان عرب و اخیار قبایل شمرده می‌شوید و هرگز 
از مقابله و مقاتله امم مختلفه دست باز نداشته‌اید و همواره ما آمر و 
شما مأمور و ما حاکم و شما محکوم برده‌اید. چندان که اسلام به ما 
استوار شد و نیران شرک و کذب و غلیان کبر و کفر فرو نشست. 

پس به کدام سوی می‌روید و چرا بعد از اسلام به باز پس قدم 
می‌زنید؟ و بعد از ایمان مشرک می‌شوید؟ ابا شمانه آن بودید که با 


۱ غریم: یعنی طلبکار. 
۲ یعنی: پاره‌ای است [- وصله| که بر جامه و غیر جامه دوزند. (س) 
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مخالفین پیغمبر مقاتلت کردید. 
کنایت از این که چرا با غاصبین خلافت طریق منازعت تمی‌سپارید. 
آپا از ایشان می‌ترسید و حال آن که سزاوارتر است که از خدای 
بترسید به سوی راحت و سعت روی کردید و با علی که شايستة این 
امر بود پشت کردید, اگر شما و ه رکه در روی زمین است کافر شوند 
خداوند بی‌نیاز است. 
همان گفتم آنچه باید گفت و دانسته بودم که شما مرا نصرت نکنید 
و شناخته بودم غدر شما و مکر شما راء پس این کلمات را از غلیان 
غیظ و جوشش خشم گفتم و اتمام حضت کردم تا در روز قیامت 
نتوانید گفت: ما غافل بودیم. 
اکتون بدارید خلافت را و مضبوط کنید فدک را که تا قيامت این 
عار با غاصب پپاید و غضب خداوند از فاصب جدا نشود تا او را به 
دوزخ در اندازد. چه خداوند بر آن چه شما از ظلم و ستم می‌کنید 
نگران است؛ و من دختر پیغمبری هستم که شما را از ظلم بیم می‌داد» 
اکنون بکنید آن چه می‌کنید و ما نیز کیفر شما را خواهیم داد شما 
منتظر انتقام باشید چنان که ما نیز آن روز را انتظار می‌بریم. 
معلوم باد که به دستباری خرد دوراندیش و احاطت بر کتب اخبار و سیر توان 
دانست که امیرالمژمنین علی 3 چندان که در تمامت حیات خویش از مخالفت 
خلفای ثلائه در غصب خلافت می‌نالید و اظهار ستم رسیدگی می‌فرمود و به 
حضرت یزدان تظلْم می‌برد و دست فاطمه و حسنین لل را گرفته نیم‌شبان بر در 
سرای مهاجر و انصار می‌گذشت و طلب نصرت می‌فرمود نه اين بود که حکمرانی 
این جهان را متزلتی داند یا او را به حطام دنیوی رغبتی باشد؛ بلکه اين همه تعب و 
طلب از بهر آن بود که امت رسول طریق ضلالت نسپارند و پایمال هلاکت نشوند» 
چنان که وی انببا و اوصیا این است که حمل هزار زحمت و محثت کنند» باشد که 
یک تن را هدایت فرمایند و آن کس را که در راه دین با تیغ بگذرانند نه از در کین 
باشد بلکه مداوای او را چنین دانند و زودترش از بند جهل برهانند. 
درکتاب یک تن از اکابر عرفا خوانده‌ام که می‌گوید: نوح نه از در بی مهری هلا کت 


رل ناسخ التواریخ 


امت را از حضرت يزدان مسألت نمود؛ بلکه به عين عنایت در ایشان تگریست و از 
در تربیت ایشان را به معرض هلاکت در آورد. حکمت این سخن و شرح عقیدت 
این جماعت در این کلمات بیرون نگارش این کتاب مبارک است. 
بالجمله علی 3 از در محبت با اين امت حمل این همه زحمت می‌کرد و اگر از 
بازگشت ایشان به طریق جاهلیت و کفر بیمناک نبود شمشیر در غاصبین خلافت 
می‌گذاشت و اگر همه یک تله بود دست از جهاد باز ئمی‌داشت؟ و همچنان فاطمه 
له که اگر همه یک فرص نان بر خوان داشت حسنین را گرسنه می‌گذاشت و انفاق 
می‌فرمود در غم فدک نبود؛ بلکه به تزدیک ابوبکر آمد و حق خویش را در سه چیز 
طلب فرمود: 
اول: میراث خویش را خواست. 
دوم: فدک را که رسول خدا او را عطا داده بود. 
سیّم سهم ذوی‌القربی را طلب نمود. 
و هیچ یک را ابوبکر نپذیرفت.و این همه احتجاج فاطمه و تظلم آن حضرت از 
دو جهت بود: 
یکی آن که مردم بدانند ابوبکر ظالم است و دختر پیغمبر را با آن مکانت که او 
راست نسبت به کذب می‌دهد و شهادت علی ت و حسنین وامٌ امن و آسماء بنت 
عمیس را به چیزی نمی‌شمارد و صب حق فاطمه می‌کند و او را می‌رنجاند. 
رنجانیدنی که به حکم خدا و رسول رنجش خدا و رسول است. 
دوم آن که آن چه را که فاطمه طلب می‌کرد از فدک و جز آن به جمله حاص 
فاطمه نبود» بلکه ذوی‌القربی و دیگ رکسان را بهره بایست داد, پس بر فاطمه بود که 
از برای احقاق حقوق دیگران چندان که تواند جنبش وکرشش کند و اگرنه فاطمه را 
با فدک و جز فدک چه کار است. 
همانا مرا آگین نباشد که هیچ با شعر استشها یت ی 
اسرارالانوار فی مناقب الائمة الاطهار که وقتی به نظم کرده‌ام تیمناً و تبرکاً نگاشتم 
صدف گسوهر شسبیر و شسبر باتوی 
دختر مصطفی اگسر چه زن است شپرمردان چو زنش نیم تن است 
زن اگر چند نسیم مردانند ٍ او مرد نیم زن دانسند 
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شیر ی زدانش گر نسبودی مرد 
صممتش ز اختران به رشته کند 
در جسهان بسود از جهانش لیک 
از جسهان دیب‌ده بسر جبهان داور 
آنکه جست از جهت فلک جکند 
این ندک بهر تو محک کرده است 
زین جهانی و زین جهان پاک است 
گوهری و صدف بپا زده در 
اکنون بر سر سخن رویم. 


۱0۳ 


زیست از مرد در جهان او فرد 
عصمتش بانگ بر فرشته زند 
جزبه یزدان نبد سلام و علیک 
دو جهانش چو خاک و خاکستر 
آنکه رست از جهان دک چکند 
نزد جهان فذلک این فدک کرده است 
گوهر پاک خواجه لولاک است 
م‌ادری و پر ز بسازده خر 


چون فاطمه فد آن خطبهُ مبارکه را به پای برد ابوبکر اعداد پاسخ کرد. 


فقال: 


یا اه رشو لاله لد ان آتوک بالمومنین عَطوفاً کریما روف حیما و 
علی الکافرین عذاباً لیم و جقابا عظیمً ان عروناه وجدناء آباک دون 
لْساء و آخا اب عَمَک دون الرُجال آنر علی کل خمیم و سل قلی 
آمر جسیم لا گم الا کل سعیدٍ ولا یخشکم کل ی شنی الم 

ره رسول اه ارت و ابر لْتقجیبون علی الخیر ادن والی 
الجلة تسانا و آنت با یر الساء با شيرة ياه صادلٌ فی 
وک ساب في ونر غقلک غیر عردرقة عن حلک و لا تصدودة غن 


صدقک. 


واه ما عدوث رأی رَشول ال و لا عملث الا باذنه ود رای لا 


مه ءر 


یکذت اهلَهٌ ی هل اه و کفی به شهیداائی سمغث زشول اه 
م ال علیه و آله و سل یِمولْ: لح معایر الانیاء لورت دَهباً وله 

ضَة و لادارا و لا عقارا مان الب و الجکُمة و الیلم و البُوة 
وکا من طة یز اعدا بحگم یه پشکیو ‏ د 


جملنا ما حاوّیهفي لاغز الاح یل یو انضلقون و 
الکمار و مُجالْدون المَرَدَة الفْسّار و ذلک باجماع ین 


جامِدّونٌ 
ِ یس لغ ند 


به وحدی ولم أشتَبدً بماکان لا فیه عندی و مذٍء حالی و مالی جن 


۱۴ ناسخ‌التواریخ 


لک و یب اپیک 
و اجره | ی یک اذغ مالک من تضیک ژلامرقیغ من رک 
و آصلک کمک نافذٌ فیما مَلَکّت بد ای زر رین آن آخالف فی 
ذلک آباک. 
ابوبکر گفت: 

ای دختر پیغمبن پدر تو موّمنان را همه رحمت و رأفت بود و 
کافران را همه زحمت و نقمت بود و او پدر توست نه پدر دیگر زنان» 
و برادر پسر عم توست نه برادر دیگر مردان» و او علی را از هم 
خویشاوندان برگزید و علی او را در هر کار معین و مساعد بوده 
دوست ندارد شما را مگر سعید. و دشمن ندارد شما را مگر شقی. 
شمائید عترت رسول و راهنمای ما به سوی بهشت. و توئی بهترین 
زنان و دختر بهترین پیغمبران» سخن به راستی کنی و به حصافت عقل 
از همه سبقت داری, کسی تو را از حقوق تو دفع ندهد و تکذیب 
نکند. سوگند با حدای من از فرمان خداوند بیرون نشوم و حکم 
رسول را دیگرگون نکنم. 

خدای را گواه می‌گیرم که من از پیغمبر شنیدم که همی گفت: ما 
جماعت پیغمیران زر و سیم و خانه و عقار میراث نمی‌گذاريم بلکه 
کتب و حکمت و علم و برّت میراث ماست؛ و چیزی که از برای ما 
بوده و به جای مانده خاص آن کس است که بعد ازما بر اریکهُ خلافت 
جای کند و به هر چه خواهد فرمان دهد و اين فدک و عوالی که تو 
امروز خواهی من از برای تجهیز لشکر و آلات حرب و ضرب مقرر 
داشتم تا مسلمانان در جهاد با کافران به کار برند. و من در تقریر این امر 
متفره نموه ر به‌فرای هس جدل تکروغ» پلاکه سماعتی اززنیتماناد 
این رأء ی را صواب شمردند. اینک در حال و مال من مختاری به هر چه 
خواهی فرمان می‌کن. تو سیّده امت محمّدی و از برای فرزندانت 
اصلهٌ طاهری. فضیلت تو را دفع نمی‌توان داد و رفعت تو را پست 
نمی‌توان کرد. حکم تو بر آن چه در دست من است جاری است اما در 
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کار فدک چه توانم کرد؟ آیا تو روا می‌داری که من با پدر تو مخالفت 
کنم و فرمان او را دیگرگون سازم؟ 
چون ابوبکر این پاسخ بیاراست. دیگر باره فاطمه آغاز سخن کرد لَالتٌ: 
سَبْحات ال و ما کاق ول اه عَنْ کتاب او صایفاً و لا لخکایه 
حالف بل کال بیغ ره و یقثر شوره تقو الی اعد تلا 
هار و طذ لغاش م بل وی في خی 
دا کتاثٍ اه ما عَذلاً و ناطفاً شلاب ل: ری و یرت من آل 
قوب و وّرث سلیان داوت قرو جل فیما وضع له من سا ط 
شرع من ایض امه اج من خظ گرا و الاب ما زج 
لب ال اي والشتهات في لغابین کال سر لت کم 
که از شرا بر جمپل الط شتا غلی ما تصفود. 
این وقت فاطمه از در شگنتی فرمود: 
منزه است خحداوند: همانا رسول خدا جز بر طریق قرآن نمی‌رفت 
و افتفا جز به احکام قرآن نمی‌کرد. همانا شما از در مکر و خدیعت 
اتجمن شدید و در غصب فدک بر پیغمبر خدا دروغ بستید و این غدر 
شما در وفات پیغمبر ماننده بدان خدیعه است که هنگام حیات او در 
لیلةالعقبه و جز آن خواستید. اینک کتاب خدا حاکم عادل و ناطق 
فاصل است که در فصهٌ زکریا عرض کرد: الهی مرا فرزندی بخش که 
میرات از من و از آل یعقوب برد. و می‌فرماید: داود از بهر سلیمان 
میراث گذاشت. و هم‌چنان خداوند بهرة ارث برندگان را از دختران و 
پسران باز نمود و دست حیلت‌گران را از اجرای باطل و القای شبهات 
باز داشت. شما نیز این جمله را می‌دانید و به هواجس نفسانی و 


یا 


2 


تسویلات شیطانی کار همی کنید. پس صبر نیکوست و من دل بر 
مصابرت می‌گذارم و خداوند بر این کذب که بر پیغمبر بستید اعانت 
من خواهد کرد. 
دیگر باره ابوبکر به سبخی آمد: فتالّ: 
صدّق ال و رَشوله و دق لته آلت من الحكْمَة و مَوَطنْ 


۵۶ ناسخرالتواریخ 


الهّدی و الرَحمَة خعد رفن ای ول الک لبم ضوایکی و اک 
خطابک موّلاء حون یی وک ونیا تقد و اي 
تم اخث ما ات یر تکار ز لا تشتب ز متیر و هم بذلکی 


خدا و رسول سخن به راستی کردند و تو ای دختر محمّد سخن به 
صدق کردی و تو معدن حکمت و هدایت و رحمتی و عمود دین و 
عین حجّتی توء را از صواب و سداد بیرون ندانم و گفتار تو را انکار 
نکم لکن اين گروه مسلمانان بی‌آنکه مرا خواهشی و کاوشی باشد 
امر خلافت را برگردن من افکندند و اینک بر آن چه من گویم گواهند. 
ی 

ی علی الیل 
ال با ون رن ام علی قوب آتفاها لا بل ران 
عل ریگ ما اشنم ینامام نع بسنیکم و ام لس ِ 
ما تم و شاء ماب آشوثم و شو ما منة ثم لتجدن زاف شحیله 
تفیل و غبه و بیلاً زذا کف لک الفطاءٌ و بان وراه الوا و دام 
من ریک ما لح توا تحتیبُون و بر هنالک الملطلّون 

فرمود: 

ای مردم شتابزده به سوی گفتارهای نکوهیده و اغماض‌کننده بر 
کردارهای ناپسندیده آیا در احکام کتاب خدای به نظر تحقیق 
نمی‌روند تا بدان کار کتند با نیک می‌انديشند و بر طریق آن نمی‌روند» 
زیرا که دلهای ابشان هل و مختوم است. همانا کردار زشت شما 
دلهای شما را محجوب داشته و چشم و گوش ث شمارا کور و کر سانعته 
چه نکوهیده است تأویل شما که به دستیاری آن حق را پایمال 
ساختید, خلافت را از مرکز خود تحویل دادید و به جای متصدی آن 
بد عوض گرفتید. سوگند با خدای که حمل کیفر این کردار گران و 
عاقبت این کار سخت و ناهموار است؛ وقتی که پرده از کار بر افتد و 
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پوشیده‌ها آشکار گردد و عذاب خداوند قهار که مرگز گمان نداشتید 
در رسد کارکنان باطل زیان‌کار شوند و کیفر بینند. 

در خبر است که بعد از چندین احتجاج ابوبکر از فاطمه؛ گواه طلبید. فاطمه أم 
ایمن را حاضر ساخت. 

وام ایمن گفت: با یگرب نوادت بذمخ ۲ با تواحتهاج بکتم ترا با عداوند 
سوگند می‌دهم آیا نشنیدی که پیغمبر فرمود: یمن اما ین آهل اج 

گفت: : شنیدم. 

آن گاه گفت: فد نله و بل آژحي الی شول‌ا قآ ذالشربی حَه 
جع دک لها عم بانراش, علی و حستین نیز بدین گونه ادای شهادت کردند. 

ابوبکر بیچاره ماند و حطی نوشت و به دست فاطمه داد تا فدک را از بهر خویش 
بدارد؛ عمر در آمد و دست فرا برد و آن حط را از فاطمه بگرفت و بدرید فقال عُم: 
لا بل شهادة امراة أغجمیّة لاه ُم ق اه ار رن کب : شهادت 
زنی اعجمیه راکی استوار توان داشت» علی نیز آتش برای طبخ قرصه نان خویش 
می‌کشد. 

این وقت فاطمه روی با ابیکر کرد تقالث: وا لاکَلَعتک آبدا فال: زار لا 
مَجونک آبداً. فالث: واش دود عَلیک قال واشر 9ذعْرَدٌ له لک. فرمود: ای 
بریکر سوگند با دای که هرگز زاين پس با و سفن نکنم. بوک گافت+ سوگند با 
خدای که هرگز از حضرت تو دوری نجویم. دیگر باره فاطمه فرمود: سوگند با 
خدای که شکایت به خداوند خواهم برد و اورا بر دفع تو خواهم خواند. نیز ابویکر 
گفت: سوگند با خدای که من در طلب شیر تو روی به درگاه خداوند حواهم کرد. 

چون فاطمه ط سخن بدین جا آورد روی برتافت و بر سر قبر پیغمبر آمد و بر 
روی قبر در افتاد و اين اشعار را تذکره فرمود و چندان بگریست که خاک را با آب 

دیده عجین ساعت. 
قد کال بسعدک آلباء وضببلةً لو نت شاهدها لم یکی الخطب 
سا قدناک فقد الارض و ابلها و آختل قومک فاشهدهم فقد توا 
ول اسل لسه شربی و منز ند الاله علی الادئین تب 
آبدت رجال لا تجوی ضُْدُورمُم ما میت و حالت دوک ارت 


۱۵۸ 


تجهمنا رال واشتحلگ بسنا 
او تور اش یه 
وکا جسبریل بالایات بُونشا 
ی 
انار نا پما لم رز ذوشجن 
سبط فسوی دمحا 
سَوّف تبْکیکٌ ما عشنا و مابَقیت 
هر 
نسانت خر یبدا هم 
و کاد چسبریل روخ‌الش دس زا 
ضافت عم بلاد بعد ما رخبت 
فالت وا خسیز الفسلن ۶ 


فاطمه فد بعد از انشاد اين اشعار آهنگ 


ناسخ‌التواریخ 


لا ققدت و کل الارض مفتمتِ 
علیک شنز من ذی الیره الب 
قعّد مُعدث فکل الثیر محتجت 
لا رضیت و حالّت دوک الک 
اب ره لا عجم و لاعته 
یسوع القياقة آثی وف یقلت 
له الق یرون بتهمال له سکب 
صافی الضرائب والاأعراقي و اسب 
رسد التاس حین السّدق و الکَذْت 
قناب عا نگل الط مسفیتٍ 
و شیم سبطاک فا فیه ی نَصَبٍ 
و اضدق اتاس عبت اشدق ز الکنب۱ 


سرای خویش کرد و امرانمژهنین علی 


چشم به راه او می‌داشت چون فاطمه برسید و بیاسود رری با امیرالممنین کرد: 
نات دیاین أپطایب اشتملت شلة آجبن و قعذت جرا لین تفش قاوتة 


لد خاتک ربش 


بش لول ها 1 بيفحانة نی لحلة بي 


۱. صاحب طبقات بیتی چند از این ابمات را از هند دختر اثاثه نقل می‌کند: 


قذکان نسفدک ار با و هه 
انا فمذناک فقة الارض و ابلها 
تُذکنت بدرا و نوراً ستضابه 


پس از تو اخبار و گرفتاریهایی پ 


آز کت شاءدماتم تخر الشْطب 
ی 
علیک یل من دی الرّة الکت 
نب عا مک میب مُختَجبٍ 

مخض الضَريَة و الأعراقي و اسب 


پیش آمد که اگر می‌بودی گرقتاری و هیاهو چندان نمی‌شد. ما 


تو راز دست دادیم همچون زمینی که بارن پر برکت را از دست می‌دهد؛ پیش قوم خود باز 


را تو ماه بودی و پرتوی بودی که از او کسب نور می‌شد و از سوی خداوند 
عزیز بر تو کتاب نازل می‌شد. و جبرئیل با آیات الهی نزه ما می‌آمد و اکنون از ما غایب شد و 
غیب سرار در پرده رفت. من به مصیبت پدری خوش خلق و والاگهر و نذاده گرفتار آمدم 
(الطبقات الکبری لابن سعد. ۲ / ۳۳۲+ طبقات بخشی از سیر؛ نبوی؛ ترجمه دکتر محمود 
مهدوی دامغانی: ۲ / ۴۰۰ -۴۱۱). 
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هي جصامي هل في کلامي نی حبسني قبلهُلشوها وَالمهاجره وضلها 
و خشب الماعافونيمزقا لا دفغ ولا مایق رثکا و ُذث رافه 
آشرشت خَدّک رم آضفت حدّک افتر شت الناب و افْتزشک الدبات, ماکلشت 
قااگ و لا غیت باطا ولا جیاز ليلََِمي مث قبل ُنقتي و دون ذتي عذپري ال 
یک ما ریک سا زد تشر مت ری فد شَکُواي 
لی آبي و عذواي ال زلي» هم انت آشد بو و حول و اعد باسا و تتکباق 

عرض کرد: ای پسر ابوطالب خود را در جامه پیچیدی مانند جنین اندر رحم و 
روی از حلق نهفتی چون مردم متهم. ابطال رجال را در میدان قتال نابود ساعتی و 
امروز مردم ضعیف و ذلیل را دست فرسود آمدی اینک پسر ابی‌قحافه عطیه پدر و 
بلغه فرزند را از من باز می‌گیرد و جهارا با من مخاصمه می‌کند» چندان در سخن بر 
من فزونی جست و جسارت ورزید که مردم اوس و خزرج از اعانت من دست باز 
داشتند و مهاجرین نصرت من نکردند و تمامت آن جماعت سرها را فرو داشتند و 
چشمها بخوابانیدند از برای او هیج دافعی و مانعی نماند. همانا من خشمگین از 
خانه بیرون شدم و ذلیل و زبون باز آمدم و تو نیز ذلیل و زیون آمدی تا بخت و 
مکانت خویش را دیگرگون آوردی از پس آن که گرگها را برتافتی مگسان بر تو 
دست یافتند منصب خلافت و عوالی و فدک را از دست تو بیرون کردند. من از 
سخن حق خویشتن‌داری نکردم و از در باطل بیرون نشدم لکن نیروی اجرای حق 
نداشتم کاش ۱ زاين پیش مرده بودم و اين روزرا ندیدم اکنون از آين سوء ادب که در 
حضرت تو آوردم خداوند عذرخواه من است وای بر من ملجای من نابود شد و 
بازوی من از کار بشد. شکایت به نزدیک پدر برم و در دفع دشمن اعانت از خداوند 

آن گاه روی به حضرت یزدان آورد و گفت: الها پروردگارا لیروی تو از همه کس 
افزون است و عذاب و عقاب تو از همه کس شدیدتر است. 


اين وقت امیرالمزمنین فرمود: لول لک لول بشازیک یی عن زجب ی ی 
اوه و بت الب ما وَیث ن دبني ز لا اشطاث خقدزرین فان گنت رب یدین 
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رفک عضفرنٌ و هیلک مأفونْ و ما اعدلک افصل ما فطع علک اخیسبی 
ال فقالت حشبی ال و اکسکت. 


۱۶۰ ناسخ‌التواریخ 


فرمود: ویل و وای از برای تو مباد؛ از برای دشمنان تو باده بر من خحشم مگیر ای 
دختر برگزیده موجودات و یادگار نبوت» در کار دین سستی نکردم و از آن چه در 
قوت بازوی من بود تقاعد نورزیدم. خداوند کفیل امرو ضامن رزق توست. آن چه 
از بهر تو نهاده بهتر از آن است که از تو فطع شده. پس در راه خداوند طریق مصایرت 
کی 

لاجرم فاطمه فرمود: خداوند کفایت می‌کند امر مرا و خاموش شد. 

معلوم باد که فاطمه ط: در حضرت امیرالمومنین هرگز طریق جسارت 
نمی‌سپارد و از خسارت مال نمی‌اندیشد این بث و شکوی از برای آن بود که 
شناعت اعمال اعدا را باز نماید و روشن سازد که مظلوم و محزون و ستم رسیده 
است. 

مع‌القصه بعد از بیرون شدن فاطمه از مسجد. ابوبکر را از احتجاج آن حضرت 
ضجرتی بگرفت و همهمه‌ای در مهاجر و انصار نگریست پس بی‌توانی بر منبر بر 
آمد و گفت: 

آیها تاش ما مولع الی کل قآ کائت هم الأمانم في عهد سول ال آلا 
من سَوع یل وعی شهد فایتکلم اما ول نهیذة ده رب کل فسة خوالدی 
ول گذوها جعَا دما جزتت تستویئوة بالق عقة و تشتتصوژون پلّساء ام طحال 
آحث آشلهاالیها رخ ال ای لو آشاء آن ول ولو ثلث لبشث انی ساکث ما 
رف کم نت رلی الاتصار فال قذ نی با تشر اتسار مقالة شنهاتگم ‏ أعلٌ 
همست سول 2 1 0 وا انعر لا رای نب وان و 
لساناً علی من لح یَستجقّ یکت منا نم لزل. 

گنت ای گر رمرم جیعت شا راکو ی دز تن راز کی 
و کجا بود این آرزوها در عهد رسول خدا؟ مان ای مردم هر که شنیده بگوید و آن که 
حاضر بود سخن کند؟ همانا علی بن ابی طالب روبامی است که شاهد او دم اوست. 
انگیزش فتنه را ملازمت می‌کند و فتنه‌های خفته را بر می‌انگیزد؛ از ضعیفان 
استعانت می‌جوید و از زنان نصرت می‌طلبد. أَمْ طحال زانیه را ماند که دوستر نزد او 
زناکاراننده اگر بخواهم می‌گویم و اگر بگویم روشن می‌سازم؛ اکنون از گفتنیها زبان 
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آن گاه روی با انصار کرد و گفت: ای معشر انصار از دیوانگان شما سخنان 
ناشایست می‌شنوم و حال آن که سزاوارتر کس شمائید در خدمت پیغمن چه 
محمّد به سوی شما آمد او را منزل دادید و نصرت کردید و دانسته باشید که من 
دست و زبان به سوی کس دراز نکنم مادام که مرا زحمت نکند و مستحق مکافات 
نشود. این بگفت و از منبر به زیر آمد. 

معلوم باد که در روایت این کلمات از ابوبکر جماعت عامه و خاصه همدست و 
همداستان‌اند چنان که احمد بن عبدالعزیز الجومری که از بزرگان علمای عامه 
است به اسناد خود آورده بدین گونه که رقم کردیم. 

این آیی‌الحدید گوید: این کلمات را از ابویکر بر نقیب آأبی یحبی جعفر بن بحیی 
بن آبی زید البصری قراءت کردم و گفتم: ابوبکر با که از این تعریض کند؟ گفت: پلکه 
تصریح کند. گفتم: اگر تصریح می‌کرد سوال نمی‌کردم. پس بخندید و گفت: این 
سخن با علی گوید. گفتم: آیا این کلام را به تمامت در حق علی گوید؟ بگفت: آری 
ای فرزند این پادشاهی است ملک عقیم است خویش و بیگانه نشناسد. گفتم: بعد 
از اصغای این کلمات انصار چه گفتند؟ گفت: علی را یاد همی کردند و گفتند: 
خلیفتی رسول خدا حق اوست. ابویکر از اضطراب امر بترسید و ایشان را ممنوع و 
منهی داشت 

اکنون با سر سخن آئیم. 


مکتوب 
علی 4 به ابوبکر 


چون سخنان ابوبکر را به علی مرتضی 3 برداشتند حضرتش در خشم شد و 
ی 
ققوا تتلامات آقوا چا بخيازيم لاه و طوا یجان 
3 محر یه بجمیم أغْلٍ در واشتضاژا ور واه و انوا 
ریت رات ار ختقیرا بقل اون بقضیهم نخلاً الب 
المختار اي کم رون في الما ء کما هلب في الط شوت 


آا وا َو ی بما لش لحم به عم لحعذث روم عن 
مادم گخت الخصید بتواضب 1 
جمیکم اف زخ به ساقغ و آذخش بم تجاکن یه 
عَرفنْموني مُودي الْعساکر و هي ۰ ر شید شراک و 
ید مایم و جرز لور نيپیویکم کون و[ 
َصاحبْکُم بالاشس. ۱ 
جر آبي تن تحبوا آنْ تون فیتا لام و له وم و تیوه 
یَداخَلث لام ین أَجافکُمْ کتدال آَشنان دَوارة الحی " لا 
نت تون کنده ون سکث فیقال جزع اب ابطالب من رت 
عتهات خیهات لد لشاعةً تال لي خذا رآ الم الشمبت خواض 
میات جزت ی خابب حایل الشنی این و الْتعتن ی الطْوییْن 
و تک الوایات في طایط ارات و فرع الکوات عخ وه غذر 
لبریاتِ. 
ایهثرا ال أبنْ بیطالب آنش بالْموتِ من ال ای محالب که 
حلکم لهربل از بخ ت با آلزل ال فیکُم في کناب لاضطربشم 
وشطرات از في ال بت و رجنم من تم مار و 
رمک مایمین و لک أهَرَن وبجدي ختی آلفی زئي ید بجذا: 

صفرآین لذایکم جل وین نایک ۰ قما متل یاک جندي وا کمتل 
یم لا قاشتفلی تم ستقلظ فاشتوی شم نرق فانجلی زونداً نعن 
قلبل ینجلي کم اَنطل قنجدون تم نا کم رام تخشدون غزس 
ایک مها صمرنا و سا قاتا رگفی باه خکمماً و برشول الم 
ة موق ولا یمد بعَدالهفیها سوام و لا آنعش فیها غیر که 
زالشاام غلی تن ی دی ۲ 


۱ قواضب: به معتی شمشیرهای برنده است (س). 
۲ اضلاع جمع ضلع: تهی‌گاه را گویند (س). 
۳ سورء طه. ایه ۴۷: و درود بر انکه پیرو هدایت باشد. 
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خلاصه سخن از این کلمات آن است که می‌فرماید: 

در زمان رسول خدا فتنه‌ها را پشکافتید و از فخر و کبر به یک سوی 
شدید لکن در پایان کار میراث اهل بیت نبی را مأخوذ داشتید و 
قسمت کردید» سوگند با خدای اگر به چیزی که شما بدان دانا نیستید 
رخصت داشتم هر آینه سرهای شما را می‌درویدم و فرقهای شما را 
می‌شکافتم. همانا دانسته‌اید مرا که دشمنان دین را همی دفع دادم و 
شما معتکف بیوت خویش بودید» دی در غدیر خم با من بیعت 
کردید. 

و اکنون دوست ندارید که خحلافت و نبوّت در میان ما باشد چه 
دلهای شما با کین وکید من آکنده گشت از آن روزکه در غزوات رسول 
خدای مشرکین را با تبغ بگذرانیدم سوگند با حدای اگر بگویم آن 
عذابی که حداوند از بهر شما مفرر داشته از خوف و دهشت پهلوهای 
شمابه هم برچفسد و اضلاع شما در هم فرو شوه چون در طلب حق 
خود سخن کنم» گوئید از در حسد سخن کرد و اگر خاموش باشم 
گوئید از مرگ بترسید. و حال آن که من در غمرات مرگ خحوض ممی 
کنم و در تنزیل و تأویل فرآن حامل سیفین و رمحین باشم و علمهای 
»اعدا را در هم شکنم و کشف کربات از روی رسول خدا ع نمایم. 

سوگند با خدای که پسر ابوطالب با مرگ چنان انس دارد که طفل با 
پستان مادر‌هرگاه روشن سازم آن چه خداوند در قرآن مجید برای 
شما فرو فرستاده چنان مضطرب شوید که رسن طویل در چاه عمیق. 
اکنون بر این ستم که شما با من روا داشتید طریق مصابرت سپرم چه 
دنبای شما در نزد من مکانتی و منزلتی ندارد و زود باشد که آن چه 
کاشته‌اید بدروید و ثمر اعمال خویش راکه سم ناقع است بچشید. 

چون مکتوب علی لد به ابوبکر رسید بیمناک شد که از این مناظرات و 
مخاطرات فتنه‌ای حدیث شود که اصلاح آن نتوان کرد. پس روی با مردم کرد و 
گفت: ای جماعت مهاجر و انصار من در ضیاع فدک با شما طریق مشاورت سپردم و 
شما تصدیق کردید که انبیا را میرائی نباشد لاجرم رأی شما را صواب شمردم و 
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سود فدک را بر فییء مسلمین برافزودم تا در حفظ ثغور و جهاد با اعدای دین به کار 
برم اینک علی مرا تهدید می‌کند و به شمشیر خویش بیم می‌دهد. سوگند با خدای 
که من حمل خلافت را همی خواهم از دوش خود باز گذاشتن و طلب اقاله کردن و 
عزل و عزلت گزیدن ازبهر آن که با پسرابوطالب طریق منازعت نسپارم» مرا با علی و 
علی را با من چه افتاده است؟ 

اين وقت عمر بن الخطاب زبان به شناعت باز کرد و گفت: ای پسر ابوقحافه هرگز 
جزاین گونه سکن نتوانی کرد تو پسرکسی باشی که نه در روز فتال جری است و نه 
در قحط سال سخی: شگفتم آید از این دل جبان و نفس ضعیف که تو راست. همانا 
من زلال تحلافت را از آلایش کدورات صافی کردم تا نیک بنوشی و خوش باشی, دل 
قوی کن و قواعد ملک را محکم بدار و شکر خدای را از آن چه من در راه تو پذل 
کردم بگذار و اگر نه ینک علی بن ابی‌طالب استخوان تو را کالیده ۱ کند و بریزاند. 
علی آن صخرة صماست که تا شکسته نشود رشحه بیرون ندهد و آن افعی جانگزا 
است که جز به افسونء کس از زخم او نرمد. و آن شجر تلخ است که اگر همه با 
عسلش طلی کنی جز مرارت ثمر نیارد با این همه تو در جای خویش استوار باش و 
از وعید و تهدید او خاطر مخراش از آن پیش که او بر تو شام کند من بر وی چاشت 
خورم و قبل از آن که سد باب تو کند ابواب او را مسدود سازم. 

ابوبک رگفت: ای عمر سوگند می‌دهم تو را با خدای اگر قصد قتل ما کند کار به کام 
آورد؛ و این وقت لختی از فضایل امیرالممنین و شجاعت او در غزوات و صبر او را 
به وصیت پیغمبر از بهر عمر بر شمرد. 


آمدن علی ِا 
به سحد برای استرداد ف دک 
از پس آن چنان که حدیت کرده‌اند علی لا به مسجد در آمد و همچنان مهاجرو 


انصار انجمن بودند. پس روی با ابوبکر کرد و فرمود: چرا فاطمه را از حق خویش 


۱ کالیده: به معنی درهم شده و ژولیده ريخته است (س). 
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دفع دادی و فدک را مضبوط ساختی؟ 

ایوبکر پاسخ داد: که فدک فیی» مسلمانان است اگر فاطمه اقامة شهود کند و حق 
خود را به ثبوت رساند قدک از بهر او خواهد بود. 

علی فرمود: آیا در میان ما به خلاف حکم خدای حکومت خواهی کرد؟ 

ابوبکر گفت: هرگز چنین نکنم. 

فرمود: اگر چیزی در دست مسلمین باشد و من دعوی‌دار باشم طلب شهود از که 
می‌کتی؟ 

گفت: از تو شاهد خواهم خواست. 

فرمود: پس چون است که از فاطمه شاهد خواهی در چیزی که او متصرف بود 
چه در حیات پیغمبر و چه بعد از وفات پیغمبر؟ 

دراین وقت ابوبکر خاموش شد. عمر چون این بدید سخن را از قانون مخاطبت 
دیگرگون ساخحت و گفت: يا علی چندین سخن مکن اگر شمارا بیّنه و شهودی است 
که به کار آید حاضر کنید و اگر نه قدک را دست باز دهید تا از بهر مسلمین باشد. 

علی 3 عمر را پاسخ نداد و روي با ابویکر کرد و فرمود: همانا قراث ثت قرآن کرده 

یذوب عنکم الجشس هل ابیت ویرک 

ی 

گفت: در حق شما آمده است. 

فرمود: ای ابوبکر اکنون از تو سوّال می‌کنم اگر شهودی در حق فاطمه شهادت 
بدهد و او را به عصیانی متهم سازد چه کنی؟ 

گفت: بر وی مانند دیگر زنان اقامةٌ حد کنم. 

فرمود: این وفت کافر شوی. 

ابوبکر گفت: از کجا این گوتی؟ 

فرمود: از بهر آن که شهادت خدای را به طهارت او رد کرده باشی و شهادت ناس 
را پذیرفته باشی» هم اکنون قصهٌ فدک از این گونه است چه حکم خدا و سول را رد 
کردی و شهادت اوس ابن حدثان که یک تن اعرابی است که بر خویشتن پلیدی کند 


باشی مرا خبر ده ازاين آیت مبارک: فا یُریداة 


۱. سور احزاب. ۳۳: خداوند می‌خواهد پلیدی را از شما اهل بیت دور کند و چنانکه باید و 
شاید شمارا پاک سازد. 
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پذیرفتی و فدک را از فاطمه گرفتی. 

و فد قال: سول ال ابِبنةَ غلی المْدّعی و الیّمینْ علی المْدّعی عَلیه فردَدت توق 
رشول‌اللو و لت الة غلی من ادعی و امین علی من ادْعی غلیه. یعنی: پیمبر 
فرمود: بر مدعی است که اقامه شاهد کند و قسم بر مدعی علیه وارد آید و تو حکم 
رسول خدای را رد کردی و از فاطمه که متصرف فدک بود شاهد خواستی. 

این وقت مهاجر و انصار بگربستند و گفتند: سوگند با حدای که علی سخن به 
صدق کند. آن گاه علی به سرای خحویش مراجعت کرد. 


مأمور شدن 
خالد بن ولید به قتل علی :1 


و از آن سوی ابوبکر سخت اندوهگین گشت و به خانة عویش شد و عمر را 
حاضر ساخت و گفت: امروز نگران بودی و کار ما را با علی نگریستی؟ سوگند با 
خدای اگر دیگر باره اين مجلس آراسته گردد مردم بر ما بشورند و کار از ما بگردانند 
تدبیر چیست؟ 

عمر گفت: الا آن که علی را باید مقتول ساخت. 

گفت: علی را که تواند کشت و این کار از که ساخته توان کرد؟ 

پسر خطاب. خالد بن ولید را در انجام این امر پسنده داشت. پس کس فرستاد و 
حالد را در آوردند و او را گفتند: امروز امری بزرگ بر تو حمل خواهیم ساخت. 

گفت: هر چه خواهید حمل کنید اگرچه قتل علی باشد. گفتند: سوگند با حدای 
که جز این اراده نکرده‌ایم. 

آن گاه ابربکر چنین رأی زد و خالد را گفت: هتگام بامداد که از برای نماز صف 
جماعت راست شود در پهلوی علی ایستاده باش و چون من سلام گویم تیغ بران و 
سر او را برگیر! 

خالد تقدیم اين امر را بر ذست نهاد و از نزد ابویکر بیرون شد. 

اسماء بنت عمیس که بعد از شهادت جعثر بن ابی‌طالب به نکاح ابویکر در آمد 
مواضعه ایشان را اصفا فرمود و کنيزک خود راگشت: به نزدیک علی لا شو و این 


تاریخ خلفا / خلافت ایوبکر ۶۷ 


آیت را از قرآن مجید بر وی قراءت کن. ی ائلاء ون یک لیقلوک فاخرج ای کت ین 
اس" چون کنيزک بیامد و اب ین پیغام بگذاشت, علی 4 فرمود: با اسماء بگوی 
له یل تم و ین ما یرون یعنی: تلود تحایل و از ی شید میاه 
ایشان و آنچه اراده کرده‌اند. و به روایتی فرمود: فََنْ یل الّاکتي و القایسطین و 
المارقی. یمنی: اگر این کار به پای برند خبر رسول دای راست نیاید که فرمود: من 
با مرتلّین و شکنندگان بیعت و معویه و اصحاب او و خوارج فتال خواهم کرد. 

اما از آن سوی چون ابوبکر این مواضعه بیاراست و خالد از نزد او بیرون شد 
هول و هربی عظیم در دل او راه کرد و با خود اندیشید که اگراين امر به دست خالد 
به پای رود فتنه‌ای بزرگ برخیزد و بسا خونها ربخته شود و کار از او بگردد. لاجرم 
پشیمان گشت و آن شب را تا صباح خواب در چشمش نشد و اندیشه همی کرد 
صبحگاه به مسجد آمد و در نماز بایستاد و مردمان صف راست کردند و خالد بن 
ولید چشم بر علی داشت و با شمشیر خویش در پهلوی علی ایستاده شد و علی 
انديشة او را تفزس می‌فرمود. 

و از آن سوی هر لحفله خوف در دل ابوبکر بر زیادت می‌گشت و بیم داشت که 
حود نیز در چنین داهیه‌ای عرضه هلاک و دمار دد لاجرم جلسه را به درازا کشید 
و چندان سلام باز نداد که مردمان گمان بردند آو را سهو و نسیانی رسیده در پایان کار 
که فریت به درشیدد خورهنبد ود بانک ارداشست: 

یا خالدٌ لا تَْعل ما آمونک فَانْ فلت فشک آلت لام علیکم و رَحمهال و بتركائة. 
۱ 0 
باز داد. 

علی 3 روی با خالد کرد و فرمود: تو را به چه امرکرد؟ 

گفت: مرا به قعل تو مأمور داشت. 

گفت: تو فرمان او را به پای می‌بردی؟ 

گفت: ای واه اگر حکم نهی نرسیده بود چنان می‌کردم. 

علی 3 از جای بجست و گریبان مخحالد را یگرفت و فشار داد پس او را برآورد و 


۰ سور؛ قصص, آیه ۲۰: بدان که بزرگان قوم برای کشتن تو به شور نشسته‌اند بی‌درنگ اینجا را 
ترک کن؛ من خیرخواه تو هستم. 
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سخت بر پشت بیفکند و شمشیر از کفش بدر برد و بر سین او بنشست و خواست 
او را با تیغ بگذراند. خالد از آن زحمت و آن هول و هیبت قوای ماسکه را از دست 
بداد و در مسجد پلیدی کرد. مردمان بر علی گرد آمدند؛ تا مگر خالد را رمائی دهند 
و هیچ کس دست یافت. 

عمر بن الخطاب گفت: او را به قبر رسول شدای سوگند دهید تا خالد را رها کند. 
پس علی را با صاحب قبر سوگند دادند امیرالمومنین دست از خالد باز داشت و 
گریبان عمررا بگرفت و گفت: یا ایح اک الثم ولا هد من رش ول اکتا من 
لت آبنا آشعف ناصرا و اقَلْ عَدَدا. یعنی: سوگند با خدای اگر وصیت 
رسول دای بر صبر من لرفته بود و تقدیر حداوند از پیش لبود بر تو مکشوف 
می‌افتاد که ضعیف و ذلیل کیست, آن گاه از عمر نیز دست بداشت و به سرای 


خویش مراجعت کرد. 

این وقت عباس بن عبدالمطلب و زییر بن الموام و ابوذر و مقداد و تمامت 
بنوهاشم فراهم شدند و غوغا برداشتند و شمشیرها بر کشیدند و گفتند: سوگند با 
خدای که هرگز دست از این اندیشه باز نگیرند تا عمر را هلاک نکنند. 

پس مردمان مختلف گشتند و مضطرب شدند و همچتان زنان بنی‌هاشم فریاد 
پرآوردند و گفتند: ای دشمتان خدای چه سرعت می‌کنید در عداوت پیفمبر و آل 
پیغمین دی با دختر او آن ظلم و ستم که خواستید روا داشتید و امروز قصد قتل 
برادر و ابن عم و وصی و پدر فرزندان او دارید» شما بسیار وقت آهنگ قتل رسول 
خدای داشتید و دست نیافتید» سوگند با خدای که نیز بر قتل علی بن ابی‌طالب 


دست نخواهید یافت. 


ذ کر حجتی چند که 
ابن ابیالحدید موافق روآیت عامه 
پر رد غاصبین فدک مرقوم داشته است 


ابن ابی‌الحد ید گوید: شیخ ما ابوعلی که از علمای افضلیه است گوید: شهادت 
یک تفر صحابی در شریعت پذیرفته یست الا این که دو تن باشند. بعضی از 
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متکلمین و علمای عامه با او احتجاج کرده‌اند و گفته‌اند: شهادت یک نفر صحایی 
معتبر است و سند آورده‌اند که ابوبکر در حدیث لَحْنْ معاشر الأنبیاء ارت متفرد 
است و جز ابوبکر کس این سخن حدیث نکرده و سخن ابوبکر را به کذب نمی‌توان 
شمرد لاجرم فرض می‌آید که شهادت یک تن صحابی معتبر باشد. اصحاب شیخ 
ابوعلی چون نتوانند ابویکر راکذٌاب گویند به زحمت تمام پاسخ دهند و گویند: در 
قوت احتجاج ابوبکر با فاطمه مالک بن اوس بن الحدثان بر سخن ابوبکر شهادت 
داد. 

و دیگر هشام بن محمّد الکلبی حدیث کند که فاطمه 3 با ابوبکر گفت: رسول 
خدای فدک را با من عطا کرده است و ام ايمن بدین سخن شاهد من است. ابوبکر 
در جراب گفت: ان هذا المال میک لول او ماکان مالاً من آموال المٌیلمین. 
یعنی: این مال حاص رسول خدا نیست که با تو عطا کند بلکه مال مسلمین است. 

پس از برای قائل است که بگوید: آیا از برای پیغمبر جایز نیست که ملکی را از 
مال مسلمین به دخترش یا به دیگر کس مخصوصاً بذل کند بر حسب وحی خداوند 
یا بر اجتهاد خود؟ اگرکس بگوید جایزنیست خلاف عقل و خلاف عقید؛ مسلمین 
است و اگر بگوید جایژ است پس فاطمه بر دعوی خود باقی است. 

و می‌گوید: ام ایمن شاعد من است. در این صورت جواب ابوبکر باید این باشد 
که شهادت ام ایمن به تنهائی مقبول نیست و ابوبکر چنین نگفت بلکه گفت: هذا 
مال ین مال الثم کن لول الوو این جواب صحیح نباشد. 

و دیگر این ابی‌الحدید از احمد بن عبدالعزیز الجوهری حدیث کند و ما خلاصةً 
سخنان او را به پارسی می‌نگاريم. 

احمد بن عبدالعزیز سند به عايشه برد و گوید: ازواج پیغمبی عثمان بن عفان را 
از برای طلب سهم خود از میراث پیغمبر به نزدیک ابوبکر فرستادند. عايشه گوید: 
من با ازواج گفتم: از حدای بترسید آیا نمی‌دانید که رسول خدا فرمود: لح ماش 
الائبيام لائَدت مائرکناء ََعَه ابن ابی‌الحدید گوید: این حدیث مشکل است چه 
هنگام احتجاج فاطمه با ابوبکر عمر بن الخطاب روی با چند تن کرد که یکی عثمان 
بوده ال نشدتکم الله آلشثم تشون اد سول ال قال لا بو ما ترکناه صدفة 
عتمان تصدیق کرد. پس با اين تصدیق چگونه از جانب ازواج نبی طلب میراث 
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رسالت کرد مگر آن که عثمان و جز عثمان بر سبیل تقلید و حسن ظن تصدیق 
ابوبکر کردند و ظن خحود را علم نامیدند چه گاهی تواند بود که علم را بر ظن اطلاق 

اگرکسی گوید: چگونه عثمان با حسن ظن در طلب میراث رسول برای زوجات 
شد؟ جواب توان گفت که: در مبدء امر شکی داشت که آیا روایت ابوبکر به صدق 
است يا این حدیث به دروغ آورده؛ ازاين روی قبول رسالت کرد بعد از آن به امارات 
معلوم داشت که سخن او راست است. 

و دیگر احمد بن عبدالعزیز حدیت کند که: عم علی ت و عباس را سوگند داد 
که آیا شما علم دارید که پیغمبر فرمود لاَّثُ و ایشان تصدیق کردند و این اسکالی 
بزرگ است. چگونه می‌شود که عباس به اتفاق فاطمه به نزد ابوبکر آید و طلب 
میراث کند؟ و همچنان عباس بعد از آن تصدیق طلب ارثی کند که مستحق آن 
نباشد؟ و دیگر چگونه می‌شود که علی با آن علم و تصدیق به سخن ابویکر فاطمه 
را اذن بدهد که از خانه بیرون شود و در مسجد نزد ابوبکر آید و بدان گونه منازعت 
کند. 

و دیگر آن که اگر پیغمبر میراث نداشت چگونه ابوبکر آلات و دابه و بعضی 
اشیاء را از اموال پیغمیر به علی گذاشت. زیرا که علی وارث نبود و اگر آن اشیا را از 
برای فاطمه عطا کرد نیز جایز نبود به سیب آن که حدیثی که ابوبکر آورده منع 
میراث کند خواه کم و نحواه زیاد باشد. و اگرکسی گوید: لح تعاس الالبياءلائرَیْث 
با و لا فِشة و لا ازضاً و لاعقاراً و لا داراًتواند بود که جز این اشیاء را به میراث 
گیریم این درست نباشد زیرا که از این عبارات چنان که عادت عرب است قصد 
نفی میراث به تمامت می‌شود و ابربکر حدیث آورد که آن چه از انیپا باز ساند صدقه 
است و نگفت: بعضی صدقه است و بعضی میراث است و سخن ابوبکر دلالت بر 
عموم انتفاء ارث می‌کند از تمامت اشیاء. 

و دیگر چنان افتاد که یک روز علی لیذ و عباس به نزدیک ابوبکر شدند و در 
طلب میراث پیغمبر آغاز مخاصمت نهادند. عباس گفت: من عم پیغمبرم و وارث 
اویم اینک علی از ترکه ان حضرت مرا دفع همی دهد. 

ابویکر گفت: ای عباس آن وقت که پیغمبر بنی‌عبدالم طلب را انجمن کرد و 
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فرمود: کدام یک از شما وصی و خلیفه من شوید و انجاز مواعید من کنید و ادای 
دین من فرمائید به تمامت کناره جستبد جر علی. قفال له الثم لت کذیک. 

چون سخن بدین جا آورد عباس گفت: اگر چنین است و علی خلیفه پیغمبر و 
وارث اوست تو را که براين مسند جای داد و چگونه بر علی پیشی گرفتی و حاکم 
شدی؟ 

ابوبکر گفت: هان ای بنی عبدالمطلب با من غدر و حیلت ورزیدند. 

گویند: وقتی در مجلس هارون‌الرشید؛ یحبی بن خالد برمکی از هشام بن الحکم 
سوّال کرد که ایا تواند شد که دو مرد با هم مخاصمه کنند و هر دو به حق باشند یا هر 
در تن از در باطل سخن کنند یا یکی بر حق است و آن دیگر به باطل؟ 

هشام گفت: هر دو نتوانند به حق يا بر باطل بود بلکه یکی برحق و یکی بر باطل 


انتتت. 

یحبی گفت: چه گوئی در حق علی بن ایی‌طالب و عباس بن عبدالمطلب آن گاه 
که در طلب میراث پیغمبر مخاصمت به نزدیک ابوبکر بردند کدام یک سخن به حق 
گفتند؟ 

هشام گوید: با نخود بیندیشیدم که اگرگویم حق با عباس بود کافر شوم و اگ رگویم 
حق با علی بود عارون سر مرا از تن دور کند این وقت فرا یاد من آمد سخن امام 
جعفر 39 که فرمود: يا شام لا ترال مدا بژوح امد ما تصرئنا بهسانک. یعنی: 
ای هشام مادام که به زبان نصرت ما جوئی روحالقدس تو را نیرو دهد. پس دل قوی 
کردم و گفتم: هیچ ب یک بر خطا نبودند و مانند آن در قرآن مجید است مگر در قصهٌ 
داود نخوانده‌ای که می‌فرماید: 

و هل آتیک ئه ی اقضم له وزرا اضرا دوع دود ققيع سم قا اوا لا تفت 
خضمان بغی بننا علل بغض فَاکُم با با و لا تفطط وافینالن شوام اسّراط ۱ خلاصه 
معنی آن است که: دو تن فريشته در مسجد بر داود 4 ظاهر شدند داود بترسید: 


۱. سورة ص, آیه ۲۱ و ۲۲: آا خبر مدعیانی که از دیوار محراب بالا می‌رفتند به تو رسیده 
است. زمانی که بر او وارد شدند. داود از آنها ترسید. گفتند: تترس ما دو نفر مدعی هستیم که 
یکی بر دیگری ستم کرده است. در میان ما به حق داوری کن و از راه حقی منحرف تشو و ما 
را به راه راست راهنمائی کن. 
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گفتند: بیم مکن ما دو تن خصمیم یکی بر آن دیگر ظلم کرده در میان ما به عدل 
حکم کن. اکنون ای بحیی بگوی کدام یک از این دو فريشته بر آن دیگر ظلم کرد. 
کدام یک به صواب و کدام یک به خطا بودند؟ 

یحبی گفت: هیچ کدام به خطا نبودند و حصمی نکردند بلکه خواستند داود را از 
انچه حکم کرد تنبیهی کنند. 

هشام گفت: علی و عباس نیز خصمی نداشتند بلکه حواستند ابوبکر را از 
خطایش تنبیه دهند و بدمایند که علی را در میراث پیغمبر حق است. هارون» هشام 
را تحسین فرمود. 

و نیز ابن ابی‌الحدید گوید: از علی بن الفارقی مدرس مدرسة بغداد سوال کردم 
که آیا فاطمه در آنچه گوید سخن به صدق کند؟ 

گفت: جز از در صدق سخن نراند. 

گفتم: پس چگونه ابویکر: فدک را به او تگذاشت و حال آن که او را راستگوی 
می‌دانست با اينکه مردی از در مزاح و دعابت نبود؟ 

سخنی اطیف و پسندیده آورد و گفت: اگر آن روز بر صدق فاطمه تصدیق 
می‌کرد و فدک را تسلیم می‌داد روز دیگر می‌آمد و خلافت را از برای علی 
می‌ خواست و او را از مسند حکمرانی برخاستن می‌فرمود و از برای ابربکر جای 
عذر تبود» چه روز پیش سخن اورا بی‌حاجت بیّنه و شاهد به هر چه دعری‌دار باشد 
مس داشته بود دیگر خلاف آن نتوانست کرد. 


ذکر وفات 
فاطمه ۶ و غضب آن حضرت 
بر ابوبکر و عمر بن الخطاب 
به اتفاق علمای عامه و فقهای اثنی‌عشریه چندان که فاطمه لد بعد از رسول 
خدای زندگانی داشت بر ابوبکر و عمر غضبناک بود و همچنان غضبناک از جهان 
بگذشت. در صحیح بخاری از یحیی بن بکیر سند به عايشه منتهی شود گوید: 
چون فاطمه در طلب میراث و اخذ قدک و خمس اموال خیبر سخن کرد. فأبي 
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گر نع آن فطع پا خی نوت قرل علي ی بتکر في ذلک جر 
ماتکٌَه ۶ یت ومد تفت هت 
کرک ها یر وصلی علیها علی. « یعنی: ابوبکر از آن اشیا که فاطمه طلب 
ترنود میج نک را بو نداد پنن فاطمدیر اپورگر عهمگین ککتدو از نود اوپیرون 
شد و دیگر با او سخن نکرد تا از جهان بگذشت شت. و بعد از پیغمبر شش ماه زنده بود. 
و چون وفات یافت شبانگاه علی نف او را به حاک سپرد و بر او نمازگزاشت و 
ابوبکر را بر تشییع جنازه و نماز اعلام نداد و در صحیح مسلم نیز بدین گونه وارد 


ا نت : 

و هم در خبر است که چون فاطمه مریض شد یک روز ابوبکر و عمر بن 
الخطاب. امیرالممنین علی ٌْ را در مسجد دیدار کردند و حال فاطمه را پپرسیدند 
و خواستار شدند که به عیادت آن حضرت حاضر شوند و از گناه خود معذرت 

پس به در خانةٌ فاطمه آمدند علی 3 به درون خانه شد و اجازت طلبید عرض 
کرد: حکم تو واست پس فاطمه مستور شد و ابوبکر به اتفاق عمر در آمدند فلا 
سلما و قالا آزضی غنا زضی ال عنکي. یعنی: در آمدند و سلام دادند و گفتند: از ما 
راضی شو که خدای از تو راضی باشد. 

قاطمه گفت: شما را بر این امر چه داعی گشت؟ 

الا اْترفنا بالاساءة و زجونا آذْ تقفی عَنا. گفتند: اعتراف آورده‌ایم که بد 
کرده‌ايم اکنون امیدواريم که ما را معفو داری. 

فاطمه فرمود: اگر این سخن به صدق کنید از شما سّالی خواهم کرد به راستی 
پاسخ گوئید. 

گفتند: فرمان کن. 

قالّث: تشذتکم پاش هل سمعْما رشول‌اله یقول: فاطمة بَضعَةٌ ی من آذاها 
قّد آذانی. گفت: سوگند می‌دهم شما را به خدا آیا شنیدید که رسول خدا فرمود: 
فاطمه پار؛ گوشت من است هر که او را آزارکند مرا آزار کرده است؟ 

گفتند: ای دختر محمّد چنین است که تو گوئی. 

پس فاطمه دست به درگاه یزدان برداشت ققال: للم ها قد آذیانی مان 
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آشکوهماالیک وّالی رَسویک. گفت: الها پروردگارا اين دو تن بر من ظلم کردند و من 
شکایت ایشان را به نزدتو و پیغمبر نو می‌آورم. 3 9 

آنگاه فرمود: لا واه لا آرضی عَنْکُما بدا ختی آلقی آبی رَسول‌اله و اخبرَة بما 
تما فیکونْ هو الحاکمٌ فیکما. یعنی: قسم با عدای که ابدالٌهر از شما راضی 
نمی‌شوم تا ملاقات کنم پدرم رسول خدای را و او را آگهی رسانم از این جور و ستم 
که شما با من روا داشتید و او در میان ما حکم فرماید. 

پس ابوبکر و عمر از نزد فاطمه بیرون شدند و ابوبکر از کلمات فاطمه مضطرب 
گشت و فریاد به ویل برداشت و آغاز جزع و فزع نهاد. عمرگفت: ای خلیفة رسول 
خدا از گفتار زنی چندین فزع مکن و آسوده باش. 

آبن قتیبه که از بزرگان اهل سنت و جماعت است گوید: عجب دارم از 
سخت‌دلی حضرت فاطمه ل: که به زاری و ضراعت این دو شیخ سالخورده 
نبخشود و عذر ایشان را نپذیرفت. و مردم شیعی گریند: ابن قتیبه و دیگر علمای 
اهل سئّت ندانسته‌اند که فاطمه فق: از اين همه کوشش که می‌نمود اظهار تظلم 
می‌فرمود و می‌گریست و چندین محنت و ضرب و زحمت بر او می‌رسید نه از برای 
فدک بود پلکه همی خواست تا مکشوف دارد که ابوبکر و عمر غصب خلافت 
کردند و امّت پدرش را به ضلالت انداختند غم امّت همی داشت. با این همه حق از 
باطل جدا نشد تا قيامت این داهیه در میان امت بماند. 

و هم چنین علی مرنضی لْ در خاطر نداشت که چهار روزه دنیا را فرمانرواتی 
کند و حال آن که دنیا به طفیل وجود او مخلوق گشت. بلکه اين همه رنج و تعب که 
در طلب حن خود می‌کشید از برای آن بود که امت پیغمبر به ضلالت نیفتد و طعماٌ 
دوزخ نشوند و هميشه چنین بود که پیغمبران حد! و اوصیای ايشان همواره غم 
امت داشتند و از اینجا بود که علی 1 همیشه محزون بود؛ زیرا که ابوبکر و عمر 
بنیان دین را بر باطل نهادند و بیشتر از امت پیغمبر را تا قيامت دوزخی کردند کدام 
رنج از برای پیغمبر و آل او از اين افزون تواند بود؟ 

بالجمله فاطمه از پس این مصائب چهل روز مریض بود. چنان افتاد که یک روز 
عايشه دختر طلحه به نزدیک آن حضرت آمد و او راگریان یافت. گفت: پدر و مادرم 
فدای تو باد از بهر چه می‌گریی؟ 
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تال لها: آتنقلني عنْ عْ هه هه حلن با الا و ی بهاالسَایر رقم فقث ای الشَماء 
1 رتاک في نش شیر قخیف تیم وا یل عَديٍ جازبا آبالختن 
فی‌الشباني عتی لا تیا اجان واه نان و طویاة الاغلان فلا با ورالدّین 
۹۹ قبض الا مین لطفا بَوزهما و نا برجم کبک لها ی تک 
تلک زها عط لت ال زمر اوه َقذُ تحلتها للسَبية الّواغب ره نله 
و تشلي و لها یلم ارو شهاکةآمیه ان التزعا مثي ال و نمی ان 
فأختبها بزم العشر وله لیجتگها اکلوها ساعرة حمیم في آطن جحیم. 

حلاص معنی این کلمات آن است که فاطمه 39 با عايشه دختر طلحه فرمود: 
آیا سوّال می‌کنی از من حدیث شنیعی را که بر پر مرغان بسته شد و در جهان پرا کنده 
گشت و مسرعان را پاافزارها سوده شد و حافیاً به اطراف جهان رسانیدند و غبار آن 
تا آسمان برفت و خبر مصیبت آن زمین را فرو گرفت. همانا ابوبکر و عمرکه 
ناکس‌ترین قبیله تیم و طائفة عدی‌اند» در زمان رسول خدا با علی لها رایت 
مسابقت برافراشتند و چون دست لیافتند خصمی خویش را پنهان داشتند تا آن گاه 
که رسول خدای به جهان دیگر تحویل داد در زمان حصومت خویش آشکارکردند 
و فدک را مضبوط ساختند, ای قوم حاضر شوید و این شگفتی بنگرید چه بسیار 
ملوک که مالک فدک شدند و ازاين پس مالک شوند با هیچ کس وفا نکند. همانا این 
فدک عطیه خداوند است بر پیغمبر خود و پیغمبر با من عطا کرد برای فرزندان خود 
و از بهر اولاد من خداوند داناست و امین او شاهد است. اگر ایوبکر و عمر از من 
گرفتند و طریق معاش طفلان مرا قطع کردند اين فدک با خراجی که ایشان مأخوذ 
دارند افزون از بقایای طعامی نیست که در زیر دندان بماند؛ و من برای قربت 


حضرت حقّ بر این ستم صبر می‌کنم و البته در قيامت این فدک بر غاصبین آن آتش 
دوزخ و حمیم جهنم خواهد شد. 

مع‌القصه چون مرض فاطمه گران شد علی عف را از بهر وصیّت طلب فرمود و 
خانه را از بیگانه بپرداعت. علی « در آمد و بر بالین او بنشست. فاطمه عرض کرد 
که: ای پسر عم من سفر آن جهانی خواهم کرد اکنون تو را به چند چیز وصیت 
می‌کنم. نخست فرمود: يا علی مرا هرگز در معاشرت خود دروغ‌زن و مخالف خود 
نیاقتی. 
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علی؛ فاطمه را برگرفت و سر او را بر سین خود بچسفانید و گفت: ای دختر 
پیغمبر تو داناتر و پرهیزکارتر از آنی که به مخالفت با من نکوهش بیتی چه گران است 
بر من مفارقت تو و حال آن که چاره‌پذیر نیست. 

آن گاه فاطمه فرمود: یا علی مرد را از زن گریزی نباشد پس از من امامه دختر 
زینب را تزویج فرمای زیرا که او خواهرزاد؛ من است و از بهر فرزندان من مانند من 
مهربان باشد. 

دیگر از بهر من ترتیب نعش کن بدان سان که فریشتگان مرا نمودند تا جسد مرا 
بپوشاند و چون دیگر مردگان حجم بدن من بر زبر تخته دیدار نشود و به روایتی 
اسماء بنت عمیس صورت نعش را چنان که در حبشه دیده بود خدمت فاطمه 
معروض داشت و پسندیده افتاد. 

دیگر فرمود این جماعت که بر من ستم کردند و حق مرا غصب نمودند راضی 
نیستم که بر جناز؛ من حاضر شوند و بر من نماز گزارند مرا در شب گاهی که دیده‌ها 
در خواب باشد دفن کنی. 

پس لختی علی و فاطمه بگریستند و علی 1 این شعر انشاد فرمود: 


و اد خیاتی منکي یا پشت شم باظهار ما أشفیثة دی 
و لین لاشراله تعلو رف انا . ولبش خلی آشر لاله ید 
اتفوعیی الجتی آذیک اتکی .یک و مالی في‌لوجاي ند 
َو علی بر وآقوی علی نی اذا صبر ار لجال بسعید 


و ني هذه الجمی دلبل باگها ...مروت البرابا فان وبریة 

انیس اه انتفاه ش یس زا شاف اک و فوسان کرف تا ات ورد وبتتاق 
وضو ساخت و به روایتی غسل کرد و جامه نو پوشید و استعمال طیب فرمود و 
اسماء راگفت: هنگام وفات رسول خدا جبرئیل چهل درهم کافور از بهشت آورد 
پدرم آن را سه بهره کرد یکی از بهر خود و یکی از بهر علی و سه دیگر از برای من 
گذاشت. بهرة مرا حاضر کن تا مرا بدان حنوط کنند. آن کافور را بفرمود بر فراز سر او 
تهادند و پای خود را به سوی قبله کرد و جامه‌ای زبرپوش خود ساخت و فرمود: ای 
اسماء ساعتی بباش آن گاه مرا بضوان اگر پاسخ تگویم با پدر خود ملحق شده‌ام آن 
وقت علی را آگهی ده. 
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لاجرم پس از ساعتی اسماء عرض کرد که ای دختر بهترین فرزندان آدم. جوابی 
نشنید پیش شد و زبرپوش ازروی آن حضرت با ز کشید و روی او را ببوسید و همی 
گفت: سلام مرا به حضرت رسول برسانی. 

این وقت حسنین در آمدند و حال بدانستنده امام حسن بر روی مادر افتاد امام 
حسین بر پای او افتاد همی بوسه زدند و گفتند: ای مادر با ما سخن همی گوی. در 
اين وقت امیرالممنین علی فا در آمد و همی بگریست و این شعر بفرمود: 


حَبیتٍ غاب عَن عینی و چشمی ون قلبی خییبی لابفیب 
و نیز فرماید: 
و ما الدضُرٌ و التبم الا کما ثری تم مال آز یراق خسپیب 


ود اشرءا قذ جوب الدّهر آم یَّف شت‌الیه اه بت 

این هنگام خبر وفات فاطمه در مدینهپراکنده گشت» زنان بنی‌هاشم بانگ به ال 
برداشتند و مرد و زن مدینه به همای های بگریستند چنان شد که روز وفات رسول 
خدای مدینه بلرزید. اپوبکر و عم علی را گفتند: در نماز با فاطمه از ما سبقت 
ای دج وهای ای یز 
بگزارند ابوذر به میان جماعت آمد و گفت: ای مردم بیرون آوردن جنازه در این 
پسین که روز به پای می‌رود به تأخیر افکندند. 

لاجرم مردمان متفرّق شدند و انتظار یامداد بردند» چون بهری از شب بگذشت 
امیرالمژمنین علی و حسن و حسین جنازه را تحویل دادند. پس علی و حسنین و 
عمار و مقداد و عقیل و زهیر و ایوذر و سلمان و بریده و عباس وگروهی از بنی‌هاشم 
و خواص بر آن حضرت نمازگزاشتند و هم در آن شب به خاک سپردند. 

حدیث کرده‌اند که چون فاطمه را به خاک می‌سپرد دو دست از قبر بیرون شد 
مانند دست پیفمبر و فاطمه را بگرفت و در برد. پس امیرالموّمنین قبر او را مستوی 
داشت و آثار قبر او را محو کرد تاکس بدان پی نبرد و از کثرت حزن و اندوه آب در 
چشم بگردانید و روی با قبر رسول خدای کرد و گفت: 


۱۷۸ ناسخ‌التواریخ 
خطبه علی 1 


الشلاغ عَلیکت با زشول اي و غن ابتیکن اد في جوارکت 
وَالسَريعة بعة للحانی یک فل یا زشول اون 
تجلدي الا لي فی اي لی بتظبم و 


و رن 
آیلی که مهد لین بشتار اه لي دازک التي نت بها فقیع 2و ستتیلک 
و شتخیزها الحال هذا وم یل هد ینک وم 
خل ملک الع والشلم علیکما تاحم مدع لا مال ولا تیم 
آتضرف قلاعَن تلالة ونم لاعن شوء ظٌ بما واه الضّابرین 

فرمود: ای رسول خدا سلام باد بر تو از جانب دختر تو که در جوار 
تو فرود می‌آید و زود با تو پیوسته می‌شود. ای رسول خدا صبر من در 
فراق او اندک شد و نیروی من سستی گرفت؛ لکن بعد از مصیبت تو و 
توانائی در مفارقت تو روا باشد که در این داهبه نیز صبوری پی پيشه کنم» 
چه تو را بدست خویش در قبر جای دادم و جان تو در میان سینه و 
نحر من جریان یافت پس ما بندگان خدائیم و بازگشت ما به سوی 
خداوند است. 

همانا امانت خود را مأخوذ داشتی و گروگان خویش باز گرفتی؛ از 
این پس اندوه من هرگز برنخیزد و خواب در چشم من نروه تا آن گاه که 
خداوند مرا به سوی ت و کشاند» زود باشد. زود باشد که دختر تو آگهی 
دهد تو راد از وی پرسش کن و باز دان که چه ظلمها بر ما روا داشتند و 
چه ستمها کردند با این که زمانی دراز از عهد تو برنگذشته و یاد تو 
محو و منسی نگشته, سلام باد بر تو و بر دختر تو سلام وداع‌کننده نه 
سلام ملول اگر از قبر تو باز شوم از ملالت اقامت نیست و اگر بپایم بر 


۱. سور؛ بقره آیه ۱۵۶: ما از آن خداییم و به سوی او باز می‌گرديم. 
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۱۷۹ 


آنچه خداوند صابران را وعده کرده بدگمان نباشم. 
و درکنار قبر فاطمه این شعر قراءت کرد: 


مالی وَقفث علی ایور حَلماً 


آخبیتِ مالک لا رد جولبنا 


یر الخپیب لم ند جوایی 
یت شت مها ۳1 لاحاب 


ان شعرا در پاسخ خویش از جنبفاطمهق رت کرد 


قال الحبیبٍ و گیف لی بجوابکُم 


آَقل الاب محاینی فتمیتکم 
لیم با لام تتَطعت 


و یا مین جنادل و ثراب 
یک من هلی ‏ نت 
عتی و عَنکم له الا حباب 


و اين قصیده را در مرثية فاطمه #5 فرماید: 


الامل بلی طول الحبوة صبیل 
نی وان َضبَحث بح پالموت شوقن 
ِِ الواث 7 توخ و تلقدی 
مئزل عن لاشنرج وله 
تسده سم ستاو وی 
آری سل الدنسیا سل کییر کف 
وی لسمشتاق الی من أحبهة 
وی و ان قسطت بی‌الدارز نازساا 
ند فال فی الامتاِ فی امین قاتلٍ 
کل اجیماع ین خلیلین فرقا 
و لد افتتادی فاطماً تقد مد آحمد 
و کیف هُناک العیش من ید فتدمم 
یقرش عن ذکری و تنسی مَوَدّنی 
و آیش خلیلی بالملول و لاذی 
و لکن لیلی من دوم وصله 
اذا انقّطَعّت یوماً ین الیش شدّتی 


تیک اشن آن لا جفرت عبفه 


۱. شط و نزح: به معنی بعد (س). 


و آنی و قذا لسوت لیش حول 
تا سل مس شود ا طول 
ود نسوس بسن تمسیل 


بل امسر مروینهاالیه سبیل 
وگل نیزا شناک ثلیل 
و صاحیها حتّی الممات علیل 
هل یی رلی من قد وی سبیل 
و قد مات قبلی بالفراق حمیل 
اه یوم الب را یل 
وخ[ الذٍی دود ال رن شلیل 
دلیل قلی آذ لا یسذوع خلیل 
لعيرک شی؛ ساالیه صبیل 
و ب فلز یی بلعلیل غدیل 
اذا غ بت برضاء بسواق یل 
و بحنظ یی قلبهُ و دخیل 
او بکاء البساکیات قلیل 


ولیت الی ما ی تیه تسبیل 


۱۸۰ ناسخ‌التواریخ 


0 لیس ززء الاکرمین جسلیل 
ی ذیک جنی لاب ژابیه مَضجِخْ. وفی الب من حر الیراق شلیل 

در موضع قبر فاطمه فلٍ چند گرنه سخن کرده‌اند: بعضی در بقیع دانند و 
گروهی بر آنند که در میان قبر رسول خدای و منبر آن حضرت مدفون است» چه 
پیغمبر فرموده: میا قبر من و منبر باغی است از باغهای بهشت و منبر من دری از 
درهای بهشت است. و جماعتی گویند: در خانهٌ خود مدفون است و این سخن را 
استوار شمرده‌اند. 

و زندگانی فاطمه را نیز بعد از پیغمبر مختلف نوشته‌اند بعضی شش ماه و برخی 
سه ماه و گروهی چهل روز گفته‌اند. باصعٌ اقوال هفتاد و پنج روز دانسته‌اند و روز 
وفات فاطمه را نیز به جهت این ااحتلاف اقوال مختلف نوشتها 

و در مدت عمر آن حضرت نیز اختلاف کرده‌اند بعضی سی و پنج سال و برخی 
سی سال و گروهی بیست و هشت سال و جمعی بیست و هفت سال و جماعتی 
بیست و سه سال گفته‌اند و اصح اقوال آن است که آن حضرت هیجده سال داشت 
که وفات کرد و من بنده ولادت فاطمه را در جلد دوم از کتاب اول ناسخ‌التواریخ روز 
جمعه پیستم جمادی‌الاخره هشت سال شمسی قبل از هجرت رقم کرده‌ام و چون 
وفات او را همفتاد و پسنح روز بعد از رحصلت پیغمبر گیریم شنبه سیزدهم 
جمادی‌الاولی به سرای جاوید شتافته و مدت عمر آن حضرت هفده سال و ده ماه 
و بیست و سه روز بوده وال اعلم بحقيقة الحال. 

بالجمله علی تق فاطمه را نیم شب به خاک سپرد و با سرای خحویش مراجعت 
فرمو.د صیحگاه ابوبکر و عمر و دیگر مردم از برای نماز با فاطمه حاضر شدند. 
مقداد گفت: فاطمه را دوش با خاک سپردند. 

عمر چون این بشنید خشمناک شد و با ابوبکر گفت: نگفتم چنین خواهند کرد. 

عباس گفت فاطمه این چنین وصیت کرد و نخواست شما با او نمازکنید. ال 

2 عم اتکم لاه تون با تی‌مانمم حََدکمالقدیم لنا بان حذء الفاه ای فی 
ضدّورکم لنْ تذهب وال مد همم مش هَمَفْتْ َنْ آلینها فاصلّی غلیها. ال علیم 9 : وا لو 
رشت ذاک تاب بن صهاک لجع الیک مینک ین سللث سیفی لاه دون اذماقي 
فک فرّم ذلک. 
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عمر گفت: ای بنی‌هاشم این حسد دیرینه را که از ما در دل دارید هرگز ترک 
نخواهید گفت و آن کینها که از ما در خاطر نهفته‌اید محو نخواهد گشت. سوگند با 
خدای که بر ذمّت نهاده‌ام او را از قبر برآورم و بر او نمازگزارم. 

علی تقْ فرمود: ای پسر صهّاک سوگند با خدای اگراین قصد کنی سوگند تورا بر 
تو بازگردانم چه اگر در کیفرآهنگ تو تیغ برکشم خون تو بریزم پس در غلاف گذارم. 

عمر دانست که علی سوگند خویش راست کند ناچار لب فرو بست و از آن 
انديشه دست باز داشت 


مصحف فاطمه با 


در خیر است از جعفر صادق #8 سوال کردند که مصحف فاطمه کدام است؟ 

کت طربلاً َم قال: کم عون عنا ردو و عما لا ثریدون اد اطِمة 
تکقث بَعد زشول الو مه و سبعین ما وکان 5غلها رن دید علی آبپها وان 
جنربل ها تخین اما علن ایب تفتها ها من آببها و مکانه و 
یرما با کون ما في درلیها وکان علخ 1 کم ذلک َهذا شحف فاطمة. 

امام جعفر صادق :3 ساعتی خاموش شد آن گاه فرمود: پرسش می‌کنید از آن 
چه اراده می‌کنبد و از آن چه اراده نمی‌کنید. همانا فاطمه بعد از رسول خدای هفتاد 
و پنج روز بزیست و در مرگ پدر هر لحظه حزن و اندوه او به زیادت می‌گشت و 
جبرئیل هر روز او را به تعزیت و تسلیت می‌آمد و او را از مکان و مکانت پدر آگهی 
می‌آورد و خبر می‌داد او را به آن چه تا روز بازپسین واقع می‌شود و در رت او 
پدید می‌گردد. و علی مرتضی این جمله را رقم می‌کرد پس این است مصحف 
فاطمه. 


(دنىالة وقایی 
سال یازدهم هجرت 
پس از رحلت پیامیر ع۶] 


خبر تشیید قواعد مملکت به دست ابوبکر 


و کسیل داشتن اسامة بن زید را 
به جانب شام 


از پس آن که رسول خدا عرٍ رابه نحاک سپردند چون سه روز سپری شد ابوبکر 
بقرمود تا در مدینه ندا در دادند که: ای جماعت مهاجر و انصان پیغمبر فرمان داد که 
شما با جیش اسامة به غزات روم سفر کنید. چون پیغمبر ناتوان گشت این فرمات به 
تأخیر رفت» اکنون نخستین جز امتثال امر پیفمبر نشاید کردن .کار بسازید و ساختهةً 
جنگ شوید. 

مردمان چون این بشنیدند بر ابوبک گرد آمدند و گفتند: یا حلیفةٌ رسول‌الّه این نه 
درست است که فرمائی» مگر ندانی که عرب بادیه از دین رسول بیرون شدند و 
بنی اسد. طلیحه را به پیغامبری برداشتند و مسیلمه کذاب در یمامه پیغمبر دیگر 
گشت و لشکری انبوه فراهم آورد و بنی‌فزاره» عبينة بن حصن را به پیغمبری باور 
داشتند و بنی‌عامر و فبیلهٌ غطفان رتق و فتق امر خویش بر سلمة بن القشیری 
گذاشتند. بنی‌سلیم یک باره سر از دین برتافتند و بنی‌تمیم به فرمانبرداری مالک ین 
نویره شتافتند و جماعتی بزرگ سجاح بنت الحارث شوید " را پیغمبر خویش 


۱ چاپ سنگی: سجاح بنت المنذر. سجاح: زنی از پیامبران کذاب. دختر حارث بن سوید -ه 
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دانستند و مردم بحرین با خطم بن زید پیوستند» و اینک تو در مدینه نشسته باشی و 
مسلمانان جز این نیستند که درگرد تو باشند. اگر ایشان را از مدینه بیرون شدن 
فرمائی و خود با مردمی اندک به جای مانی. بعبد نباشد که جماعتی تو را از در 
مناجزت برخیزد و تو را نیروی مبارزت برود. 

ابوبکر گفت: من فرمان پیغمبر دیگرگون نکنم و حداوند بی‌چون را حافظ 
خویش دانم. 

مردم چون دانستند ابوبکر از انديشهٌ خویش باز نگردد عمر بن الخطاب را دیدار 
کردند و گفتند: به نزدیک خلیفهٌ پیغامبر شو و او را تنبیه می‌ده» بگو: مردم را از کتار 
خویش پراکنده مکن و اگر این خواهی کرد ما را به فرمانبرداری اسامة بن ژید فرمان 
مکن چه او غلام‌زاده باشد و ما مهاجر و انصاریم. 

عمر چون این خبر به ابویکر برداشت, گفت: گریزی نیست هر که را پیغمبر 
ملازمت جیش اسامه فرموده است باید بیرون شود. 

عمر گفت: اکنون که ایشان را از این سفر گزیری نیست همی خواهند که جز 
اسامه را بر ایشان امیر فرمائی گویند ما را به زیر علم اسامه رفتن عار باشد. 

ابوبکر گفت: ای عمر سخن دیوانگان گوئی آن را که پیغمبر برداشته است من 
چگونه توانم پست کرد. 

لاجرم عمر باز شد و مردمان را گفت از این سفر گزیری نباشد لابد بباید رفتن و 
زیر ریت اسامه بباید بودن ناچار مردمان دل بر سفر نهادند و ساختهٌ راه شدند. 

پس روز بیرون شدن ايشان از مدینه» اسامه بر نشست و باگروهی از سپاه به در 
تزا ابرتگر امد ابوک از تایه بیررن شل ز عشایست امسیه وا با دای او 
مهاجر و انصار پیاده همی راء برید. عبدالرحمن بن عوف پیش شد و اسب پیش 
داشت که یا خلیف؛ٌ رسول‌اله بر نشین؛ اسامه و دیگر مردم همی گفتند: پیاده چند 
توان طی مسافت کرد بر نشین. 

ابوبکر گفت: چند از اين گونه سخن کنید مگر نشنیدید که رسول خدای فرمود: 
من اعبوت دما فی سبیل الم رما یله عَلّی الشاره پای هر کس در راء خدا 
گردآلود شود آتش دوزخ بر ار دست نیابد. 


ح- بن مان تمیمی که در ایام ادعای کذب تبوّت به نکاح مسلیمة کذاب درآمد. 


۱۸۴ ناسخ‌التواریخ 


این بگفت و لختی از بیرون مدینه طی مسافت کرد آن گاه از بهر وصیت بایستاد و 
گفت: ای مردمان شما را می‌فرمايم که از فرمان اسامه که امروز امیر شماست بدّر 
مشوید و در غنیمت خیانت مکنید و چون بر دشمن دست یابید کودکان را پایمال 
ملاک مسازید و درخت میوه‌دار را از بیخ مزنید و رهبانان نصارا را که هرگز مردم را 
نیازارند میازارید. 

آن گاه اسامه را فرمود که: بدان گونه که پیغمبرت فرمان کرد نخست به اراضی 
قضاحه گذر کن و از آن جا تا حدود شام شی آن جا که پدرت زید را کشته‌اند و اگر 
اجازت کنی عمربن الخطاب را که رسول خدای ملازمت جیش تو فرمود به نزدیک 
ما باشد تا از رأی و رویت او مدد گیریم. 

اسامه گفت: اجازت کردم 

پس ابوبکر با عمر بن الخطاب و جماعتی از اصحاب راه مدینه پیش داشت و 
اسامه با لشکر طریق بلاد قضاعه برگرفت و ناگاه بر اراضی ایشان تاختن برد و مردم 
قضاعه را عرضه فتل و غارت داشت و هرکس از قبایل عرب که طریق ارنداد گرفت 
و از ادای زکات تقاعد ورزید از نهب و غارت ایشان خویشتن‌داری نکرده بدین گونه 
راه برید و کار بساخت تا سرحد شام آن جا که زید بن حارثه را کشته بودند همه جا 
رزم‌زنان بود. مرد بکشت و مال بگرفت پس نصرت کرده و ظفر دیده بعد از چهل 
روز باز مدینه شد و مسلمانان شاد شدند. 


طلب کردن ابوبکر 
عمرو بن العاص را به مدینه 


و ابوبکر این فتح را به فال نیک گرفت و این هنگام خواست تا لشکری اعداد کند 
و آهنگ اهل ارتداد فرماید» اصحاب گفتند: یا خلیفهٌ رسول‌اله اگر تو را در جنگ 
آسیبی زنند پشت اسلام بشکند نیکو آن است که لشکری کنی و سرداری بگزینی و 
اصلاح امر اهل ارتداد را بدو گذاری. 


۱ روایت یعقوبی: پس ابوبکر با لشکرش به ذی‌الشَضّه بیرون رفت و عمرو ین عاص را 
خواست و بدو گفت: ای عمرو تو صاحب نظر قریشی و اکنون طلیحه مدعی پیامبری سب 
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ابویکر را این سخن پسنده افتاد و نخستین به عمرو بن العاص نامه کرد و این 
وقت عمرو در عمان بود» چون نامه بدو رسید صنادید مردم عمان را طلب کرد و 
گفت: ای مردمان مکشوف است که رسول خدا مرا به شرط امارت نزدیک شما 
گسیل ساخت و شما فرمان‌پذیر شدید» امروز پیغمبر به جهان دیگر شتافت و ابوبکر 
خلیفتی یافت. آن کس که رسول خدای را اطاعت کرد روا یست که از فرمان خلیفةٌ 
او بیرون شود, اکنون جماعتی از امت طریق ارتداد سپرده‌اند بر ابوبکر فرض آمده 
است که بر ایشان لشکر بتازد و جهان از وجود ایشان بیردازد: ال آن که به توت و 
انابت گرایند و بر طریق نخستین باز آیند. اکنون شما مرا آگهی دهید که بر چه 
اند یشه‌اید و اين کار چگونه خواهید داشت؟ 

نخستین عباد بن عبید برخاست و گفت: ای امیر فرمان تو راست چه رسول خدا 
تو را به شرط حکومت به سوی ما فرستاد و ما تو را بپذيرفتيم اکنون که پیخمبر به 
دیگر سرای تحویل داد شریعت او پاینده است و فرمان او دیگرگون نشده است 
لاجرم تو را فرمان پذیریم و مراجعت تو را روا نمی‌داریم. 

از پس او حفیره بر پای خاست و گفت: اگر پیغمبر از جهان بشد خداوند زنده و 
جاوید است اگر نزدیک ما بپائی امروزت چون دی بداریم و اگر مراجعت فرمائی 
جانبت را مهمل نگذاريم. 

آن گاه ابوصفرة بن ظالم برخاست او نیز لختی از این گونه سخن کرد پس عمرو 
بن عاص را بهجت و فرحتی تمام روی بداد و بی‌توانی بسیج راه کرد و ابوصفرة و 
حفيرة و عباد با هفتاد تن از فرسان قوم ملازمت رکاب او را اعتیار کردند و در 
خدمت او به مدینه آمدند. 


و چون ابوبکر را دیدار کردند درود و تحیّت فراوان فرستادند» آن گاه گفتند: ای 


شده است» پس دربار: علی (ع) چه می‌بب بینی؟ گفت بفرمان تو را نمی برد. گفت: زبیر چه؟ 
گفت: نیکوء پردمی است. پرسید: پس طلحه گفت: برای خوشگذرانی و زنان. گفت: سعد ین 
ابی‌وقاص چطور؟ گفت: آتش‌افروزی است برای جنگ. گفت: عنمان چه؟ گفت: او را بنشان 
و از نظرش کومک بخواه. پرسید: خالد بن ولید چطور؟ گفت: بسوس جنگ است و یاور 
مرگ مدارای سنگخور دارد و حملة شیر (تاریخ یعقوبی؛ تألیف احمد ین ابی یعقوب 
ترجمه دکتر محمد ابراهیم آیتی. - تهران:» بنگاه ترجمه و نشر کتاب» ۰۱۳۵۶ جلد ۲ ص 
۵-۳ 


۸۶ اسخ‌التوایخ 


خلیفه رسول مختار و ای جماعت مهاجر و انصا رسول خدا عمرو ین العاص را به 
امارت ما فرستاد» ما از او راضی و او از ما خشنود است و بازوهای عمرو را گرفته 
پیش داشتند و گفتند: اینک ودیعتی است که در نزد ما بود به سلامت باز دادیم. 

ابوبکر و دیگر اصحاب گفتند: شما حق دین‌داری به تمام ادا کردید و ایشان را 
فراوان بستودند. 


طلب کردن ابوبکر 
آبان بن سعد را از بحرین 


آن‌گاه ابوبکر ابان بن سعد را مکتوب کرد که اعداد کارکرده حاضر مدینه شود 
چون مکتوب به ابان بردند. مردم بحرین را انجمن کرد و نامه را فراعت فرمود. 

جارود بن معلی برخاست و گفت: تو دانی ای ابان که ما به رغبت مسلمانی 
گرفتیم و این آیت در حق ما فرود شد أَق دین‌الو ییون و له نم 2 من ق الشموات 
والارض طوعاً و گزها و له یرون" می‌فرماید: آیا جز از دین خدای را طلب می‌کندد 
و حال آن که هر که در آسمان و زمين است خدای را گردن نهاده است چه از در 
رغبت و چه از روی کراهت هر دو مقهور فرمانند و بازگشت ایشان به یزدان است. 

بالجمله جارود گفت: ما صدقات را از هر کس زودتر به حضرت مدینه گسیل 
داشتیم اکنون اگر بمانی پاس خدمت بداریم و اگر فرمائی طریق مدینه سباریم. 

از پس او هرم بن حسان برنحاست و او قاید قبیله عبدالقیس بود گفت: خداوند ما 
را به دولت اسلام شوکت داد و دست و زبان ما را گشاده داشت. دوستان از ما به 
نوید و نوا و دشمنان همه در رنج و عنایند» تو را از نزدیک ما مراجعت کردن واجب 
نگشته است اگر تو را از حصم خوفی می‌رود در راه تو از مال و جان دریغ نداریم و 
اگر از ما حللی در خاطر می‌گذرد این کدورت را به صیقل صفا بزدائیم. 

آن گاه منذر بن عابد که رسول خدایش سید وفود عبدالقیس فرمود برخاست و 


۰ سورة آل عمران آیه ۸۳: آیا آنها غیر آیین خدا می‌خواهند. حال آن که آسمانیان و زمینیان 
خواه و ناخواه در پرابر او تسلیم هستند و به سوی او باز می‌گردند. 
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گفت: اقامت تو در جماعت ما اصلاح امور ما را پایندانی "کند و تو را زیانی نرساند 
بیم آن می‌رود که در مراجعت تو ما را شناعتی عاید گردد و ساحت ما به معصیتی 
آلوده شود. 

ابان به تحسین و ترحیب زبان بر گشاد و ایشان را به دعای خیر باد کرد آن گاه 
فرمود: اینک مکتوب ابوبکر است که به من می‌رسد و من در خاطر نهاده‌ام که بدو 
پیوسته شوم و در تأدیب اهل ارتداد با مسلمانان همدست و همداستان پاشم. این 
بگفت و به اعداد کار پرداخت و بسیج سفر همی کرد. 

هرم بن حسان و برادر او صیاح و جارود بن المعلی و انج پن عابد و عبداله بن 
سوار و حارث بن مُرّه با سی تن سوار نامبردار از جماعت عبدالقیس ملازم رکاب 
ابان گشتند. بعد از ورود به مدینه ابوبکر ایشان را نیک بنواخت و مردمان از دور و 
نزدیک بشنیدند و از هر جانب لشکرهای گران به دفع ال رده آهنگ مدینه کردند. 


آمدن عدیّ بن حاتم و 
زید الخیل به مدیئه 


چون مردم طی را در طریق طاعت لغزشی راء کرده بوده عدی بن حاتم ایشان را 
انجمن کرد و گفت: ای قبایل طی یا کم و عُوایل ام بترسید ازاين که طریق غوایت 
سپارید و از فرمان خدای بیرون شوید. همانا خداوند رسول خویش را دعوت کرد و 
خلیفتی او بهرة ابویک رگشت. هم اکنون زکات مال انفاذ حضرت او دارید زیراکه منع 
زکات برکت از اموال بیرون نهد و اقتحام آجال را سرعت دهد امروز توانید بر قبایل 
بنی‌اسد و بنی‌قزاره و بنی غطفان که دشمنان دیرین شمایند نصرت جوئید چه 
ایشان سر به ارتداد برافراشتند و از ادای زکات دست باز داشتند. 

آن گاه زید الخیل طائی بر پای حاست و گفت: ای مردم طی امروز از بنی‌اسد و 
غطفان مکانت و منزلت برفت چه ایشان زکات باز گرفتند و به سوی ارتداد برفتند» 
اینک ابوبکر جهاد پا ایشان را واجب داشته و خالد بن ولید را با سپاهی انبوه به دفع 


۱ پایندانی: به معنی ضمانت است (س).- 


۵۸ ناسخ التواريخ 
ایشان گماشته. صواب آن است که هر چه زودتر بدو پیوسته شوید و در دست او 
شمشیر آبدار و نیزءٌ تابدار باشید. 

جماعت طی بانگ سمعاً و طاعتا بر آسمان بردند و گوش بر فرمان نهادند, 
زیدالخیل شاد شد و این شعر انشاد کرد: 

باه طا تخشین آشت بنی‌نصر ند ام بالاثر الجلی یوتکر 

تج رَشُولاله فی لغار ود فصاحته حبه لین فی شفظم الاثر 

پس عدی بن حاتم و زیدالخیل» صدقات وزکات قبایل خویش را فراهم کردند و 
طریق مدینه پیش داشتند. کثرت خیل و مواشی چندان بود که چون راه به پای 
بردند مردم مدینه گمان کردند که لشکر بیگانه در می‌رسد. 

بالجمله عدی و زیدالخیل در رسیدند و بر ابوبکر به خلافت سلام دادند و 
گفتند: یا خلیفة رسول‌اله ما به فرمان یزدان فرمال پیغمپر بردیم و امروز فرمانبردار 
توایم. 

آبوبکر ایشان را فراوان ترحیب و ترجیب کرد و به دعای خیریاد فرمود. 


زبرقان تمیمی به مدینه 


رسیدن 


چون این خبر پراکنده گشت زبرقان بن بدر التمیمی خویشان خود را از بنی سعد 
انجمن ساخت و گفت: ای جماعت دانستید که پیغمبر به سرای دیگر تحویل داد و 
ابوبکر خلیفتی یافت و خالد بن ولید را برای دفع مرتدّان برگماشت. شما نیز اصلاح 
کار خویش کنید چنان که بنی طی کردند پند من بپذیرید و بر خویشتن بخشایش 
آرید. 

یک تن از میان قوم سر بر آورد و گفت: صاحب شریعت به جهان دیگر تحویل 
داد و احکام او محو و مطموس گشت اینک حاجت ما به زکات اموال نخویش از 
ابوبکر به زیادت است. صد قات اموال ما را پر فقرای ما بخش باید کرد و در بایست 
امل خانه را بهر؛ بیگانه لباید ساخت. 

زبرفان برآشفت و گفت: این چه سح ناتندرست و اند يشة ناصواب است. شما 
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گمان می‌کنید که من از این صدقات چیزی برای شما بازگذارم لا وال اين جمله را 
به نزدیک ابوبکر برم. 

اين بگفت و ساختهٌ راه گشت و آن اموال را در مدینه پیش ابوبکر کشید و چنان 
که بر قانون بود به لشکرگاه خالد ولید پیوست و درگردٍ خالد از سپاهیان انبوهی 
گشت. 


وصیّت ابوبکر 
به خالد برای جنک مرتذان 


این وقت ابوبکر؛ عبدال مسعود را در مدینه نصب فرمود و خود با وجوه 
اصحاب تا موضع جرف که لشکرگاه خالد بود برفت و خالد را پیش خوانده و در 
برابر خویش جای داد و گفت: از این جا لشکر را ساختگی کن و بیرون شو و نخستین 
جنگ طليحة بن خویلد اسدی را ساخته باش و قبایل اسد و غطفان و فزاره را دفع 
کن چه ایشان زکات باز گرفتند. و نوفل بن معاویه که عامل صدقات ایشان بود 
مبلغی شتر و گوسفند فراهم کرده به مدینه می‌آمد خارجه برادر عيتية بن حصن در 
عرض راه توفل را بگرفت و آن مال را بستد و بنی‌فزاره را باز داد پس دقع ایشان 
واجب افتاد. و در هر دیا رکه عبور می‌دهی چون اصفای بانگ نماز می‌کنی دست به 
تیغ فراز مکن و طریق مبارزت و مناجزت مجوی؛ بلکه اصلاح کار به پند و اندرز 
می‌فرمای» و جاسوسان و رسولان به بزرگان هر قوم می‌فرست و دل ایشان را به 
مواعید یکو به جای می‌آور و در هر بلاد که خواهی فرود شوی در نیمه شب فرود 
شو تا هول و هراسی بزرگ در دلها راه کند و هر ساعت در قلب دشمن رعب و فزع 
بیشت رگردد و همچنان مالک بن نویره و بنی تمیم را از دست باز مده به جانب ایشان 
نیز نرکتاز کن و مرا چشم می‌دار که چون حاجت افتد با لشکری جرار حاضر شوم. 

خالد گفت: یا خلیفة رسول‌الّه چون با دشمن دوچار شوم ایشان را به کدام 
خحصلت بخوانم و از چه باز دارم؟ 

ابوبکر گفت: ایشان را به دو حصلت دعوت کن و از حلاف آن منع فرمای. 
نخستین کلمه شهادت و دیگر اجابت دعوت خداوند شریعت و اقامت صلوة و 


۱۰ 
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ادای زکات و خمس مال را فرو گذاشتن و شهر رمضان را روزه داستن و امر به 


حسنات و نهی از سیّأت و اطاعت امام و افتذای با جماعت اسلام. 


نامه ابوبکر 
به اهل رده 


چون این سخن به پای آورد از برای اهل ارتداد نامه کرد و به حالد سپرد 
جمله به پارسی چلین است: 


به نام خداوند بخشنده بخشاینده 

این نامه را عبدالّه پسر عثمان که خلیف رسول دای است به 
تمامت عرب می‌نگارد. چه آن کس که از دین بگشت و چه آن که بر 
دین بپائید. عنک آن کس که قاید دین و رائد یقین است. یزدان‌شناس 
و موحد و مصدق محمّد است. هم اکنون شمارا به عدای می‌خوانم 
و از خدای بیم می‌دهم و به شریعت رسول دعوت می‌فرمايم بدانید 
که هر که را حدای نخواند یاوه بماند و هرکه را خداوند امان ندهد از 
چنگ بلا نرهد آن را که مقبول نداشت مخذول گشت و آن کس را که 
به صواب نخواست کدّاب مانده هر که را مقبل نخواهد مدبرگردد و 
چون روزی نرساند محروم ماند. قربت خداوند یزدان جوئید و اقتدا 
به پیفمبر اخرالزمان فرمائید. 

همانا در حضرت خلافت معروض افتاد که جماعتی از مسلمانال 
که شیقته اسلام بودند فریفته شیطان شدند زنهار فریب دیو مخورید و 
فرمان شیطان مبرید. اینک خالد ولید را با لشکرهای ساخته به سوی 
شما تاختم و مقرر داشتم که تیغ نکشد. الا آن که پند و نصیحت به 
پای برد و حجّت تمام کند. پس آن کس که طریق طاعت گیرد عذرش 
بپذیرد و آن کس که دق الباب بی‌فرمانی کند ابواب سلامت بر او 
مسدود دارد و زنده نگذارد؛ اطفالش را برده گیرد و اموالش را عرضة 
نهب و غارت دارد. احسنت آنان را که حبل ایمان نگسستند و پیمان 


که 


آن 


۵ 
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پیغمبر نشکستند. همانا جز به توفیق خداوند کس را نیروی طاعت و 
بازگشت از معصیت نتواند بود. 
چون این نامه به خاتمت رفت خالد را سپرد و گفت: این فهرست کردار توست 
چون بدین نامه کار کنی کار به کام آری. 


[لوا بستن ابوبکر 
برای سرداران اسلام] 


مقرر است که ابوبکر یازده لوا بست و یازده تن سردار بگماشت این نخستین لوا 
بود که مر خالد را سپرد. 

و لوای دوم را از برای عکرمة بن ابی‌جهل برافراشت و او را سفر یمامه فرمود تا 
دفع مسیلمه کند. 

و سه دیگر را به مهاجر بن ابی‌امیه سپرد! و فرمان کرد که سفر یمن کند و معاذ بن 
جبل و آن لشکر که اسود را بکشتند پشتوان باشد؛ و اسود آن کس است که در یمن 
دعوی پیغامبری کرد و در زمان رسول خدای مقتول گشت به شرحی که در جلد اول 
از کتاب دوم مرقوم شد دیگر به تکرار نخواهیم پرداخت. 

لوا تچهازم دربن سنه ین العامی را مد بت سم یر 

لوای پنجم عمرو بن العاص را داد و به دفع قضاعه و بتی‌الحارث مأمور داشت. 

و لوای ششم حذیفه بن محصن را سپرد و او را در اراضی یمن به اهل دبا" نامزد 
کرد. 


۱. متن: سه دیگر را از بهر مهاجرین ابی‌امیّه را سپرد. مهاجر بن ابی‌امية بن المفیرة بن عبدال بن 
عمر بن المخزوم القرشی المخزومی برادر پدر و مادری ام سلمه زوجه رسول خدا است. نام 
او ولید بوده پیغمبر را خوش نیامد و نام او را به مهاجر تبدیل کرد؛ پیغمبر اکرم او را بر 
صدقات قبیله کنده و صدف مأمور ساخت و قبل از اين که بدان جانب حرکت کند رسول 
خدا رحلت فرمود بعداً ابویکر او را به قتال مرتدین یمن مأمور ساخت و در آن مموریت 
أثر بزرگی از خود به جا گذاشت؛ و بعد از مراجعت به مأموویت صدقات رفت. 

۲ متن: زباه برایر الکامل فی التاریخ اصلاح شد. این اثیر گوید: و عقد لحُذيفة ین مخصن 
القلفانی و آمره باهل دبا (ج ۲ ص ۳۰۶). 
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ولوای هفتم عَرَفجة بن هرئمه را داد و او را در حدود یمن به ارض مَهّره فرستاد. 

و لوای هشتم را از بهر شرَحْبیل بن خَسته بست و او را در یمامه پشتوان عکرمة 
ان جوان ات 

لوای نهم معن بن حاجز را داد و یه سوی تهامه فرستاد. 

لوای دهم سوید بن مُنرّنْ را سپرد و او را نیز مأمور تهامه داشت. 

و لوای یازدهم را از بهر علاء بن الحضرمی بست و او را سفر بحرین فرمود. 

آن گاه یازده تن رسول اختیار کرد و هر یک را امه‌ای بداد و از پیش روی این 
سرداران به قباپل فرستاد و ایشان را پند و اندرزگفت که به سوی مسلمانی باز آثید و 
اگرنه به دست این سپاه که به سوی شما آید تباه خواهید بود. چه در این وقت عرب 
به تمامت مرتد بودند جز مردم مکه چه ایشان عتاب بن اسید را که امیر ایشان بود به 
جای بداشتند و سهیل بن عمرو که در مکه مکانتی تمام داشت عتاب را نیرو داد تا 
صدقات را فراهم کرده انقاذ مدینه داشت. 

بالجمله هشت هزار مرد جنگ آور از مهاجر و انصار از مدینه خیمه بیرون زدند و 
هر کس بدان سوی که مأمور بود با سپاه خود کوج داده و خالد بن الولید که بر اين 
جمله سالاری داشت آهنگ طلیحه فرمود. 


ذکر رفتن 
خالد بن ولید به سوی اهل رده و 
مقاتلت او با طلیحه 


در مجلد اول ا زکتاب دوم ناسخ‌التواریخ شرحی از پیغمبران دروغزن مرقوم افتاد 
چه ظهور ایشان در زمان رسول خدای بود اکنون ناگزيريم که خاتمت کار ایشان را در 
این کتاب نگار کنیم و اگر بعضی از کلمات ایشان در طی سخن تکرار شود حمل بر 
اطناب نتوان کرد چه از بهر آن است که خوانندگان را حاجت به کتاب پیشین نیفتد 
پس با سر سخن باید رفت. 

چون طليحة ین خویلد از درکذب خود را به پیفمبری بستود اول کس مردم طی 
دعوت او را اجابت کردند و با قبیله جدیله و جماعت غوث به سوی او شتافتند» 


تاریخ خلفا / خلافت ابوبکر نید 


چه این دو قبیله از حلفا و هم‌سوگندان طی بودند و در پناه طی می‌زیستند» از این 
روی چون عدی بن حاتم به نزدیک ابوبکر آمد ار را فرمود: نخستین تو به نزدیک 
بنی‌طی شو باشد که ايشان را به دلالت از طریق ضلالت باز آری و از کنار طلیحه 
پراکنده سازی. 

پس عدی بن حاتم بسیج راه کرده از مدینه بیرون شد و از قفای او خالد ین ولید 
مکتوبی که ابوبکر به اهل رده کرده بود بستد و با تمامت اصحاب وداع گفت" و با 
لشکرهای ساخخته بیرون تانغت و دیار بنی‌اسد را پیش داشته کوج بر کوج همی راند 
و در میان لشکر خالد» ضرار بن الازور که از صنادید بنی‌اسد بود به سوی 
خویشاوندان نامه کرد و از در پند و موعظت لختی ایشان را نکوهش نمود؛ دیگر 
معاوية بن مرئد با عمزادگان خود کتاب اندرز فرستاد و ایشاث را به اصابت کیفر 
گمرامی آگامی داد. 

از آن سوی عدی بن حاتم که از پیش رفته بود بنی‌طی را به پيام بیم و امید ازکرده 
پشیمان ساخت و خود خالد را پذیره کرد و گفت: در حرب شتاب مکن چه من 
بتی‌طی را از ضلالت باز آوردم و خالد را سه روز بر جای بداشت. روز نخست 
پانصد مرد از بنی‌طی به نزدیک خالد آمدند و روز دیگر هزار مرد از جدیله برسید. 
این جمله دیگر باره مسلمانی گرفتند و با لشکر خالد پیوسته شدند و خالد را قوتی 
دیگر به دست شد و جنگ طلیحه را تصمیم عزم داد و به سوی او راه برگرفت. 

و در لشکر طلیحه دو سردار بزرگ بود یکی عبينة بن حصن فزاری و آن دیگر قرّة 
بن هبیره و بیشتر از مردم عرب دعرت ایشان را اجابت نمودی و به فرمان ایشان 
عرب بر سر طلیحه انجمن بودند» لکن از رسیدن خالد در لشکر طلیحه هول و هربی 
افتاد. خاصه مردم غطنان به زیادت پشیمان بودند. چنان که زیاد بن عبداله 
خویشاوندان خود را برداشته در نیمه شب از میان ایشان گریخت و به نزدیک خالد 
آمد و از آن چه رفت اظهار اسف کرد خالد او را بنواخت و به انعام و عطیت شاد 
ساخت و ابوبکر را از مقدم او آگهی داد. 

پس این زیاد پن عبدالّه به سوی عيينة بن حصن نامه کرد و او را به نظم و نثر 
سرزنش و نکوهش فرستاد. عبینه جماعت فزاره را گفت: راستی خواهید. زیاد بن 


۱ چاپ سنگی: وداع کرده با .... 
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عبدالّه از در صدق سخن کرده است و ما بیهوده کاری گرفته‌ايم در این سخن بودند 
ناگاه کنيزکی سیاه را نگریستند در کنار چشمه که گوسفندان شود را سیراب می‌نمود 
گفت: 


یی آسدٍ ین یم راز ذا ما لاخ کم اد 

و از این گونه شعری چند از در وعید و تهدید قرائت می‌کرد او را گفتند: این 
اشعار که انشاد کرد و تو راکه فرا یاد داد؟ 

گفت: سوگند با خدای که از جریان چشمه این اشعار را اصفا نمودم و گوینده را 
ندانم. 

عیینه را این حال به فال بد آمد و سخت اندوهگین گشت و بی‌توانی نزد طلیحه 
آمد و گفت: هیچ در این منزل جبرئیل نزول فرمود و تو را خبری آورد؟ 

گفت: خبری نیاورد و از این سخن چه خواهی؟ 

عبینه گفت: اين کنيزک سیاه می‌گوید اين اشعار را که همه تهویل و تحذیر است 
از صریر آب فهم کردم. 

طلیحه بخندید وگفت: شگفت نباشد اگر سحربنی‌هاشم از مدینه تا بدین جا راه 
کند. 

اين وقت فرة بن سلمة القشیری خویشاوندان خود را که از بنی‌عامر بن صعصعه 
بودند فراهم کرد و گفت: ای برادران اینک خائد بن ولید با لشکرهای ساخته به 
آهنگ ما تاخته و تا آن جا رسیده که اگر امشب بخواهد پامداد بر ما چاشت کند. 
شما از این پیش منذر ین عمرو را از اصحاب رسول خدای بکشتید و امروز که نوبت 
به ابوبکر افتاد از دین بگشتبد. عامر بن طفیل نیز مسلمانی بگذاشت. همه خوف و 
پیم من از آن است که خالد بن ولید. طلیحه را آسیب زند و سپاهش را در هم شکند 
از ان پس پیداست که ما را چه پیش اید؟ 

سخنان وی را آن جماعت به چیزی نگرفتند و گفتند: ما در اخذ زکات اموال 
حویش از پسر ابوقحافه سزاوارتریم و بر ارتداد و استبداد استوارتر بایستادند. 

و اين هنگام سپاه خالد نزدیک شد و طلیحه بدانست. شبانگاه از بهر طلایه 
خویشتن بیرون شد و برادر خود سلمه را که مردی دلاور و سیهسالار لشکر بود با 


خود برداشت. 
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از این سوی نیز خالد بن ولید کَاشَة بن محصن اسدی و ثابت بن ارقم۱ 
الانصاری را از بهر طلایه بیرون فرستاد. ناگاه این چهار تن روی در روی شدند و 
حرب بپیوستند. ثابت بن ارقم با سلمه دوچار شد و عکاشه با طلیحه هماورد 
گشت. سلمه با ثابت لختی بگشت و او را بکشت. آن‌گاه به سوی برادر نگران شد و 
او را به دست عکاشه ذلیل و زبون یافت و دانست که از دست او جان به سلامت 
نبرد پس تاختن کرده با طلیحه همدست شد و عکاشه را از پای در آورد و سپیدهدم 
که خالد با سپاه بر نشست و لختی راه بپیمود ناگاه بر جسد ثابت و عکاشه عبور داد 
و ایشان را در زیر پای ستور فرسوده یافت سخت حزین و غمنده گشت و بفرمود 
جسد ایشان را باز لشکرگاه بردند و به خاک سپردند. 

بالجمله خالد راه نزدیک کرد و رسیدن او بنی‌اسد را درست گشت پس به 
نزدیک طلیحه آمدند و گفتند: صواب آن است که تنی را فرمائی تا از لشکرگاه خالد 
خبری آرد. گفت: لثم یم فارشین علی فَرَسَینِ عَََین ي مُحَجلّین أَذَْمَین 
ی ین بنیتضر بنفٍَ اگم ین الوم یی بعنی: اگر شما بیرون فرستید دو 
سوار جرار بر دو اسب رهوار از قبیل نصر می‌آورند دیده‌بان قوم را به سوی شما یک 
تن. 

اهل رده چون این سخن بشنیدند برخاستند و گفتند: بر نبوت تو شهادت 
می‌دهیم چه اين کلمات درست سخن پیغمیران است پس بر آن صفت دو سوار 
بفرستادند ایشان برفتند و جاسوس لشکر خالد را بر آن صفت که گفته بود بگرفتند و 
خبر خالد باز آوردند. و این سجع مشوم نزدیک آن قوم جهول مقبول افتاد و عقیدت 
ایشان را در نبوت طلیحه زیادت کرد و طلیحه ایشان را دل همی داد و حمل 
شریعت اندک اندک از ایشان برمی‌داشت تا سهولت امر را در دین او به رغبت 
گرایند. 

گفت: هم اکنون جبرئیل به نزدیک من آمد وگفت: خداوند سجده را از بندگان بر 
گرفت خبر می‌دهد که خداوند می‌فرماید: روی به خاک نهادن و عورت را به هوا 
داشتن روا نباشد» می‌فرماید: از یاد من بیرون مشوید در هیچ گاه» حواه نشسته 
باشید و خواه بر پای باشید. و اموال خویش را از دست باز مدهید و بدان سان 


۱ تاریخ کامل: ثابت بن أَفُرم (۳/ ۱۲۲۶). 
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بدارید که در جاهلیت داشتید؛ و هم جبرئیل مرا آورده که عيينة بن حصن از بیم 
شمشیر خالد پربیم شده و دلش به دو نیم آمده و اگر بهتر از این دل بر کارزار نهادی 
و در دفع عدوان استوار ایستادی کار به کام آوردی. 

این وقت جمعی از اصحاب او برخاستند و گفتند: آب در اين لشکرگاه نایاب 
گشته بیم آن است که مواشی هلاک شود و حواشی نابود گردد. طلیحه سجعی 
بتراشید و گفت: روا آغلال و اضرا یلك جدّوا بللا یعنی: بر اسب خاصه من 
اعلال برنشینید, چند میل قطع کنید و آب بیابید! مردی از قوم او بر نشست و لختی 
بشتافت و آب بیافت پس آب بیاشامید و مشگ پر آب کرد و باز آمدء لشکریان چون 
این بدیدند یک باره او را به پیغمبری باور داشتند و این ترّمات را معجزات 
پنداشتند. 

اما از آن سوی خالد دیر می‌آمد و رسولان چرب‌زبان می‌فرستاد و طلیحه را به 
پند و موعظت دلالت می‌فرمود؛ باشد که بی آویختن و حون ریختن این کار را فرود 
آرد؛ لکن سخنان او در طلیحه نگرفت و در پاسخ جز با زبان شمشیر و نیزه سخن 
نکرد. خالد جنگ او را تاچارگشت و لشکر براند و میدان کار را تنگ بست و در برابر 
طلیحه لشکر بداشت. جبل طی در قفای سپاه خالد افتاد و طلیحه بر سر آیسی از 
و 
تحقیر و تشنیع گفت: هذا جیّش آبي‌الشضل یعنی: این است سپاه خالده چه 
شش کت لد بو فرمی از ی خاهی بر کشت گید با شدای که بات 
چندان مصاف دهد که از در تعظیم ابوالفضلش خوانی 

بالجمله روز دیگر هر دو سپاه از بهر جنگ صفها راست کردند خالد بن ولید 
میمنه لشکر را به عدی ب, بن حاتم استوار داشت و میسره را به زید الخیل محکم کرد و 
زبرقان بن بدر را به جناح فرستاد و خود در قلب بایستاد و | ز آن روی طلیحه چندان 
که از قبایل غطفان و بنیاسد و بنی‌فزاره حاضر بودند در تحت فرمان 1 
حشن باز داشت و گفت: سپهسالار تمامت این سپاه توئی چنان که خود دانی رزم 
می‌ده و من آیدر چشم دارم که جبرئیل برمن در آید و باگروهی از فریشتگان شما را 
مدد دهد این ب بگفت و گلیمی بر سر افکند و بر در خیمه حویش بتشست و بفرمود 


۱ متن: قراجه برابر تاریخ کامل (فارسی: ج ۳/ ۱۲۲۶ عربی ۲ | ۳۴۵). 
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تا اسبش را به زین کردند و جمازه رهوار حاضر داشتند از بهر آن که اگر ظفر جوید 
لشکر را گوید فریشتگان آمدند و شمارا مدد کردند و اگر مقهور گردد بر اسب 
خویش بر نشیند و زنش را که توار نام داشت بر جمازه نشاند و ود را از مهلکه 
برهاند. 

بالجمله آتشس حرب زبانه زدن گرفت دلیران خروش و بانگ دار و گیر برآوردند 
لشکر طلیحه همی فریاد کردند که ما خلافت پدر زن پیغمبر راگردن نگذاریم و او را 
همی بر شمردند و بد گفتند» عدی بن حاتم پاسخ همی داد وگفت: ما با زخم تیر و 
تیغ شمارا چنان نرم گردث کنیم که ار را فحل مهین نام کنید و حارث پسر زید الخیل 
شعری چند قراءعت کرد. پس تنور حرب تافته شد عيينة بن حصن و قرة بن هبیره 
پای سخت کردند و در برابر خالد مردانگیها نمودند و از این سوی بنی‌طی نیک 
بکوشیدند. 

تا گرمگاه روز عیینه رزم داد و از جانبین بسیارکس به خاک راه افتاد این وقت 
عیینه عطف عنان کرده به نزدیک طلیحه آمد و گفت هنوز جبرئیل بر تو فرود نشده؟ 

گفت: تاکنون نیامده. 

عیینه گفت: جبرئیل را زودتر بخوان از آن پیش که سپاه ما شکسته شود. این 
بگفت و اسب برانگیخت و دیگر باره تا نیم روز رزم داد و تمامت عرب نگران او 
بودند تا اگر هزیمت شود هزیمت شوند و او در حرب صبر می‌کرد باشد که جبرئیل 
تسیک 

چرن مقاتلت به درازا کشید باز به نزدیک طلیحه آمد و او همچنان در زیر گلیم 
بود گفت: از جبرئیل چه خبر داری؟ 

گفت: هنوز نرسیده و من انتظار او را می‌برم. 

درکرت سیم نيزکی کرد و رزمی صعب افکند و لشکر خالد را هر زمان به نیروتر 
یافت دیگر باره به نزدیک طلیحه آمد و گفت: یک نیمه سپاه تباه شد جبرئیل کی 
می‌رسد؟ 

طلیحه گفت: جبرئیل بیامد و قال اد لک زجحی رجا و حدیثا لا تساه 
یعنی: گفت: ترا امیدی است و خالد را امید دیگر و حدیثی را که هرگز فراموش 


نم‌کنی. 
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عیینه گفت: ما را با تو کاری افتاد که تا قيامت مردم باز گویند و هرگز فراموش 
تکنند و از آن جا به میان سپاه آمد و مردم حویش را گفت: گمان می‌رفت که جبرئیل 
ما را تیرو دهد بدین آرزو ابطال سپاه را تباه ساحتیم این مرد نه پیغامپر است بلکه 
دروغ‌زنی است و کمتر از زنی است و اینجا نه جبرئیل است و نه میکائیل روی به باز 
پس نهید و تن به کشتن مدهبد اين بگفت و عنان برتافت. 

لشکر چون این بدید یک باره پشت دادند و روی به هزیمت نهادند فوج از پس 
فوج بر طلیحه همی عیور دادند و گفتند: ما برفتیم. 

طلیحه بانگ برداشت که پیغمبر خود را می‌گذارید به کجا می‌روید؟ 

گفتند: آن چه در قوت بازوی ما بود به کاربستیم اکنون نوبت جبرئیل است او را 
بفرمای تا از بهر تو رزم دهد. 

ضجیع طلیحه گوار ندا در داد که ای جماعت اگر شما را دین درست و ایمان 
محکم بود هرگز پیغمبر خود را نمی‌گذاشتید و نمی‌گذشتید. 

گفتند: ای زن اگر شوهر تو پیغمبر است به حمایت ما چه حاجت دارد عنایت 
یزدانش کفایت کند.! 

طلیحه چون چنین نگریست ناچار بر اسب خود بر نسست و نوار را بر جمازه 
نشاند و چون صبا و سحاب در گریختن شتاب گرفت. خالد از قفای ایشان اسب 
برانگیخت و گرم براند در اراضی وادی الاحزاب ایشان را دریافت. هزیمتیان روی 
پرتافتند دیگر باره ساعتی رزم دادند بسیار کس از عرب به شمشیر خالد و لشکر او 
عرضه ملاک و دماررگشست. دیگر باره روی به هزیمت نهادند عيينة بن حصن و قرة 
بن سلمه اسیر گشتند و طلیحه با نوار به طرف شام فرار کردند. پس خالد بفرمود 
عیینه و قره را غل بر گردن نهادند و با تمامت غنایم و اسیران به سوی مدینه گسیل 
داشتند و ایشان را به شتاب همی راندند. 

چون راه با مدینه نزدیک کردند مردم مدینه برای نظاره غنایم و اسیران بیرون 


۱. این‌اثیر گوید: طلیحه اسب و بارگی خویش را برای زنش تَوّار آماده کرده بود دستام و لگام 
بربسته. چون او را در میان گرفتند. بر اسب خود جست و زنش را برداشت و رو به گریز نهاد 
و گقت: ای گروه فزاریان هر کس می‌تواند چنین کند و زن خود را وارهاند بدان شتابد آتگاه 
گریخت و به شام رفت ,(تاریخ کامل ۳/ ۱۲۲۷). 
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شدند ناگاه عیینه را دیدار کردند؛ پس بر او گرد آمدند و او را به دشنام بر شمردند و 
با عصای چوب خرما پشت و پهلویش کوفتند وگفتند: ای دشمن دا پس از اقرار 
انکار کردی و بر مسلمانان شمشی رکشیدی نه از خداوند ترسیدی و نه از پیغمبر آزرم 
کردی: عبینه خاموش بود جز این که یک بار سر برآورد و گفت: به دای زمین و 
آسمان که آن مرد هرگز ایمان نیاورد و روی این سخن با هویش داشت. 

بالجمله چون او را به نزدیک ابوبکر آوردند گفت: ای دشسمن خدا مسلمانی 
گرفتی و قرآن بیاموختی پس مرند شدی و دین به دنیا بفروختی؟ اکنون بفرمایم تا 
سرت برگیرند. 

عیینه گفت: ای صدّیق نیکوئی کن همانا پیغمبر بر حال من از تو داناتر بود و نفاق 
مرا از تر نیکوتر می‌دانست با این همه مرا باز گذاشت تو نیز باز گذار و امروز من 
مسلمائی گرفتم و عقیدت محکم کردم مرا عفو کن تا خداوند ترا معفو دارد. 

ابوبکر جرم او را نادیده انگاشت و بفرمود بند از او برداشتند و او را بنواخت و 
پسر عمٌانش را تشریف کرد. 

آن گاه نوبت به قرة بن سلمه افتاد پیش شد و گفت: ای خلیفة رسول خدا تیغ بر 
من نتوان راند چه من مسلمانم اینک عمرو بن العاص گواه من است آن وقت که از 
عمان باز مدینه می‌شد من او را فرود آوردم و مقدم او را عظیم میارک شمردم. 

ابوبکر گفت تا عمرو را حاضر کردند و ماجرا بگفتند. 

عمرو گفت: در مراجعت از عمان بر قره میهمان آمدم و او همی گفت: اگر ابوبکر 
به ترک زکات گوید فرمان او پذیریم و اگر نه به ترک او گرئیم. 

قرة گفت: ای عمرو غدرکردی و سخن به راستی نیاوردی. 

عمرو گفت: راست گویم مگر من این سخنان بر هم نبستم و تو را به پاسخ نگفتم 
که: ای قره از مرگ چاره نیست و از حشر و نشر ناگزیر است اگر پیغمبر با بمرد 
خداوند زنده و دینش پاینده است و خلیفه رسول تو را در محکمه شریعت بکشاند 
و زکات مال بستاند. و تو همی گفتی: عمرو در اندرز غدر کند و سخن مرا به چیزی 
نشمرد و مرا از جنگ بیم دهد من پاسخ او نیکو توانم گفت: لکن میهمان غریب را 
نرنجانم و بی‌رضای او سخن نرانم. و چون خواستم بر نشینم و راه خویش گیرم 
سخن چنان کردی که مرا به گوش آید و گفتی: ای عمرو عاص نصیحت و پند از هر 


1.۰ ناسخ التواریخ 


که گوینده باشد پذیرنده باش ما را به مردان جنگ بیم کنی و از تبر و تیغ به هول و 
هرب افکنی هرگز به اين انديشه آهنگ نکنی و اگرکنی در جنگ بشکنی. 

قره گفت: ای عمرو آحسنت. آحسنت. حق فتوت به جا آوردی و دین خویش 
بگذاشتی از این بیش رنج مکش و لطف مفرمای! 

عمرو از انفعال سر به پیش داشت و عمر بن الخطاب گفت: ای عمرو شرم کن 
مردی تو را پذیره کرد و مقدم تو را بزرگ داشت و تو را بر مسند عزت نشانید و نان و 
آب خورانید تا غایت سخنی در میان شما رفت امروز که او را در چنین حال 
می‌نگری چندین محال چرا گوئی؟ اين سخن نیز بر خجلت عمرو بن العاص 
بیفزود. 

آن گاه پسر خطاب روی با ابوبکر کرد و گفت: با َليفةٌ رسول‌اللّه این مرد نژاده از 
خاندان آزادگان است و نیک کریم طبع و لطیف خوی باشد از چرن توئی با چنان 
کس جزنیکوئی چه آید؟ جرمش را معفو دار و دلش را به جای گذار. پس ابوبکر از 
در مهربانی بدو نگریست و او را و بنی‌اعمام او را تشریف کرد. 

چون این خبر به طلیحه رسید و حفاوت ابوبکر را با ایشان بدانست از کرده 
پشیمان شد. 

واز آن سوی خالد در جبل بنی‌طی جای داشت و چند [ان]که عرب مرتد بودند 
به نزدیک او آمدند و مسلمانی گرفتند و طلیحه از پس یک سال به توبت و انایت 
گرائید و از دل مسلمان شد و از شام به میان بنی‌کلاب آمد و در بادیه بنشست. 
ایویکر او را طلب فرمود و او اجابت ننمود چه از ورود به مدینه کراهتی تمام داشت 
لکن چون موسم حج پیش آمد طریق مکه گرفت و از در مدینه بگذشت» ابویکر را 
گفتند: اینک طلیحه به حج می‌رود گفت: سپاس خداوند را که او را مسلمانی 
عنایت فرمود. 

طلیحه چون به مکه آمد و مناسک حح به پای برد از کهانت که در زمان جاهلیت 
تاکنون به کار می‌بست نیز تائب گشت و در مکه توقف فرمود این ببرد تا زمان ابوبکر 
سپری شد و عمر بن الخطاب به خلیفتی نشست این وقت طلیحه به مدینه آمده 
عمر چون او را دیدار کرد روی ترش ساخت و گفت: تو آن کس باشی که ثایت و 
عکاشه را که فاضل‌تر از ایشان کس نشان نداد بکُشتی و از دین بگشتی؟ 
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طلیحه گفت: ایشان دو مرد صالح بودند و چنان افتاد که به دست من شهادت 
یافتند و به بپهشت جاویدان شتافتند و مرا در آن ضلالت بر دست ایشان هلاکت 
نرفت و اگر نه ابدالدٌهر در جحیم بودم و استشمام روایح نعیم نفرمودم. 

پسر خطاب را این خطابه پسند خاطر افتاد و او را نیکو بنواعت و یکو بداشت 
چون جنگ عجم پیش آمد او را به ملازمت سعد وقاص بگماشت تا در بلاد عجم 
خاصه در نهاوند مردانگیها نمود و همواره در نصرت اسلام بکوشید تا آن گاه که 

قجّه 
فجاة و نجیه 


مقرر است که از قبیل بنی‌سلیم آیاس ین عبداله ین عبدیالیل از یس دزدی و 
راهزنی کردی و ناگاه به خون ریختن و آویختن خویش را بر قبائلل عرب افکندی 
مردم عرب او را فجاة" لقب کردند آن وقت که بنی‌سلیم مرتد شدند این فجاة نیز 
طریق ارتداد گرفت این ببود تا ابویکر لشکر به حرب اهل رده گسیل می‌ساخت» 
معن بن واثله را با گروهی به سوی بنی‌سلیم فرستاد. معن برفت و با ایشان رزم بداد 
بعد از کشش و کوشش گرومی مسلمانی گرفتند و جماعتی بگریختند» فجاة نیز 
همچنان مرتد بگریخت و از بیم معن هر روز از این قبیله بدان قبیله در می‌رفت تا آن 
گاه که خالد بن ولید رزم طلیحه را به پای برد پس معن بن واثله برادر حود طریفه را 
به نیابت خود در بنی‌سلیم نصب کرد و خویشتن با خالد پیوست. 

این وقت فجاة با صاحب خود نجیّه که در دزدی انباز او بود گفت که: من هرگز 
مسلمانی نخواهم گرفت و هم دانم که در پایان امر به دست مسلمانان کشته خواهم 
شد» چون انجام کار بدین گونه خواهد رفت نیکو آن است که کار مردان مرد کنم و 
دل خالد و ابوبکر را به درد آورم. 

این بگفت و به اتفاق نجیّه راء مدینه گرفت و بعد از ورود به مدینه به نزدیک 


۱. فجاْة یا فجاءة آن چیزی است که ناگهان بر کسی تو هجوم آورند. 


بقن ناسخ‌التواریخ 


ایوبکر آمد و بر کیش مسلمانان سلام داد و گفت: من در حضرت رسول مسلمانی 
گرفتم اینک در همه عرب مردی نیست که نشناسم و جائی نیست که ندانم چه کار 
من در جاهلیت همه طراری و خونخواری و به قبایل در رفتن و نهب و غارت کردن 
بود. بسیار کس از عرب بادیه شناسم که طریق ارتداد سپرده‌اند و کس ایشان را 
نداند. من توانم که این جمله را مسلمان کنم و اگر نه گردن زنم؛ لکن مرا امروز 
دستگاه آن نیست مردی را که تیغ و سنان نباشد شیری است که چنگ و دندان 
ندارد اگر حواهی مرا به سلاح کارزار و اشتر راهوار نیرومند کنی تا به اتفاق نجیّه در 
همه قبایل عبور دهم و هر جا مرتدّی دانم که خالد نتواندش یافتن دستگیر سازم و 
جهان از وجودش بپردازم تا گناهان مرا کفارتی باشد. 

ابوبکر را این سخنان فریبنده پستده افتاد و او را دو سر اسب بداد و ازبذل تیغ و 
تیر و کمان و سنان دریغ نداشت و ده مرد از مسلمانان را با ساز و برگ و علوفه و 
آذوقه در ملازمت او بگماشت. 

پس فجاة شاد و کامیاب از مدینه بیرون شد و به جانب دیار خویش شتاب گرفت 
و مرتدان را آگهی داد تا در عرض راه بدو پیوستند» چون قوی حال شد ناگاه بر 
مسلمانان در آمد و ایشان را به جمله شهید کرد و آن چه داشتند به غارت برگرفت. 
اهل ردّه از کردار او شاد شدند و از هر جانب بدو پیوستند چندان که بزرگ شدند آن 
گاه دست به قتل و غارت گشادند و از این قبیله بدان قبیله تاختن بردند سه ماه کار 
بدین گونه داشت. 

چون خبر به ابوبکر پردند با جماعتی از بنی‌سلیم و فیس عبلان که حاضر بود 
گفت: هیچ می‌نگرید که این غدارگمراه چه پیش دارد؟ 

ایشان شرمگین شدند و گفتند: ما ندانستیم که این گمراه ساز مخالفت نوازد و 
ذیل‌ها را آلوده عار سازد. ضحاک بن سفیان الکلابی برخاست و گنت: ای خلیفه 
رسول من این خبیث را می‌دانستم لکن گمان نمی‌رفت که به چنین کردار مبادرت 
کند. 

بالجمله ابربکی خالد پن ولید را مکتوب کرد و فرمان کرد که فجاة را هر چه 
زودتر دستگیر کرده و بند بر نهاده گسیل مدینه دارد چون خالد از فرمان ابوبکر 
آگهی یافت طریفه را که از قبل برادر حود معن بن حاجز نیابت بنی‌سلیم داشت به 
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دفع فجاة مأمور فرمود و گروهی به مدد او فرستاد؛ لاجرم طریفه لشکر خود را 
ساختگی کرد و از میان بنی‌سلیم به جانب بادیه تاحتن کرد. فجاة چون این بدانست 
با گروه مرتدان جنگ او را پذیره کرد و در میانه رزمی صعب برفت و بسیار کس از 
مسلمانان در آن رزمگاه تباه گشت. 

تاگاه ابوشجرة بن عبدالعرّی و جماعتی از مرتدان ا زکرده پشیمان شدند و تاختن 
کرده به سپاه مسلمانان پیوستند, لشکر طریفه را قوتی تازه بذست شد و از چهار 
سوی فجاة را در پژه گرفتند و حمله کران افکندند. فجاة چون این بدید اسب بزد و 
به میدان تاختن کرد؛ باشد که بر مسلمانان آسیبی زند و ظفر جوید تا گاه اسبش به سر 
در رفت و به روی افتاد» لشکریان بر وی دلیر شدند و او را اسیر گرفتند و دیگر 
مرتدّان چون فجاة را بدین حال نگریستند یک باره پشت با جنگ دادند. 

طریفه از قفای ایشان بتاخت تا موضع حرّا و فراوان مرد و مرکب به خاک 
انداخت. نجیّه نیز در آن جا مقتول گشت. 

پس از آن جا باز شد و فجاة را بندهای گران بر نهاد و او را برداشته طریق مدینه 
پیش گذاشت و بعد از ورود به مدینه او را در برابر ابویکر باز داشت. 

ابوبکر با او کم و بیش سخن نکرد طریفه را بفرمود تا فجاة را از مدینه بیرون برد 
و در بقیع غرقد آتشی بزرگ برافروخت و همچنان او را دست به گردن بسته در آتش 
افکند تا جسد پلیدش پاک بسوخت. 


ذ کرو 
مَجاح دختر حارث موصلی و 
دعوی نوت او 
شجاح دختر حارث بن سوید است از مردم موصلء او کیش نصاری داشت و 


سخت فصیح و شیواا بوده سخنان به سجع گفتی و چنان شیرین و رنگین به هم 
پیوستی که مردمان را بشیفتی و فریفت خویش فرمودی. چون مناعت محل او در 


۱. شیوا به زبان فارسی به معنی فصیح است (س). 
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دلها وقعی انداخت سر به پیغمبری برداشت و مردم را به سوی خویش دعوت کرد؛ 
نخستین جماعت بنی‌تغلب او را اجابت کردند چه نژاد وی از بنی تغلب بود» پس 
دینی پدید آورد نیمی از ترسایی و نیمی از مسلمانی ؛ گفت: عیسی را فرزند 
خداوند نتوان گفت: چه او روح خدا و بندة خداست و فرمان کرد در هر شبانه‌روز 
پنج نماز بگزارید و مسلمانان را میازارید از زنا کردن بپرهيزید و حرام شمارید و از 
اکل لحم خنزیر باک مدارید و حلال دانید. ونام او در موصل و جزیره از حدّ عراق تا 
حدود شام پلند گشت. 

و از آن سوی رسول خدای در زمان خویش برای فراهم کردن زکات و احذ 
صدفات چند تن عامل در اراضی بنی‌تمیم نصب داشت یکی مالک بن نویره و 
دیگر تمیم بن نویره و اين هر دو برادر زعیم و سید بنی‌تمیم بودند و همچنان رکیع 
پسر مالک را بر بنی‌یربوع گماشت و صفوان ین صفوان را بر بعضی از شعب 
بنی‌تمیم باز داشت تا اخذ صدقات کنند و انفاذ درگاه دارند و ایشان از آن پیش که 
خالد وید با طلیحه رزم دهد؛ صدقات بنی تمیم را فراهم کرده به مدینه حمل دادند 
ابوبکر شاد خاطر شد و ایشان را دیگر باره بر سر کار خویش باز داشت و باز فرستاد. 

جماعتی از قبایل بنی‌تمیم خاص بنی‌ضّه که زکات مال فرو نگذاشته بودند از 
ایشان برنجیدند و گفتند: شما را که گفت که پیشدستی کنید و از آن پیش که عرب 
حمل زکات فرو نهد شما زکات خویش به مدینه فرستید و طریق این زیان بزرگ را 
کوفته کنید و بازوی ابوبکر را بدین آرزو بگشائید. کار از مناظره به مخاطره و از 
مخاطبت به محاریت افتاد پس تیغ بکشیدند و بسیار کس از یکدیگر بکشتند. 

این ببود تا کار سجاح بالا گرفت وبا چهارصد سوار نامدار از زمین جزیره په دیار 
عرب آمد و لشکر او نیمی از بنی تغلب و گروهی از بنی‌هذیل بود: چرن اختلاف 
کلمه بنی‌تمیم و مقاتلت ایشان را با یکدیگر بدانست سخت شاد شد و همی 
خواست تا بنی‌ضبّه را در تحت فرمان خویش بدارد و به امداد ايشان اعداد جنگ 


۱ به روایت ابن‌اثیر: سجاح تمیمی دخت حارث ین شوّید بن ان از جذیره می‌آمد و دعوی 
پیغمبری می‌کرد. وی با کسان خویش در میان دایی‌های خود از تغلب می‌زیست و رهبری 
مهتران ربیعه را بدست داشت و هذیل بن عمران با وی در میان تغلب روزگار می‌گذراند. او 
ترسا بود ولی کیش خود رها ساخت و از پیروان آن زن گشت. (تاریخ کامل» ۳ | ۱۲۳۸). 
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ابوبکر کند: پس آن جماعت را آگهی فرستاد و به کیش خریش دعرت فرمود مردم 
بنی‌ضبّه او را اجابت نکردند از بهر آن که با بنی‌مذیل که در ظلْ لوای سجاح بود 
کینه دیرینه داشتند و مرافقت و موافقت ایشان را بیرون حزم می‌پنداشتند. 

چون آرژوی سجاح از بتی‌ضبّه قرین ل انجاح نیفتاد سوی بنی‌بربوع و بنی‌مالک 
نامه کرد و ایشان را با شریعت خود بخواند و گفت: نژاد من با بنی‌بربوع منتهی گردد 
اگر پادشاهی بر من راست بایستد شما راست و اگر خاسته هم بدست شود هم شما 
و 

همانا مالک بن نویره چون رسول خدا به جهان دیگر تحویل داد دست از احذ 
زکات باز داشت تا باز داند که متصدّی امر خلافت کیست و حکم چیست؟ و این 
شعر را بدو منسوب داشته‌اند: 

و قال رجال شلد الوم ما لک و قال رجال مالک سم یس 

فلت دمونی لاآبا لسع للم آخط ایا فیالتقام و ای 

و فلت غذرا آموالکُم غیرخایفب و لا ناظر فیما یجییء به دی 

کوک قرها ماه مالک موه آخلفها لم تج َدَد 

سمل نلسی دون ماَحدَروله وارهتکم یسوم بسا له جزی 

ان فاء بالاثر لمجدّد تام أطغا ولا این وین مُحَمٍّ 

در این وقت که نامه سجاح برسید. مالک ین نویره با پسرش وکیع و تمامت 
بنی‌مالک و بتی بربوع فرمان او بپذ یرفتند و به نزد او رفتند و اين از بهر آن کردند که به 
پشتوانی سجاح با بنی‌ضّه رزم دهند و کین دیرین باز جویند. 

بالجمله چون سجاح ایشان را دیدار کرد شاد شد و گفت: اکنون طریقت من 
گیرید و شریعت من به کار بندید. 

مالک بن نویره گفت: روزی چند ما را بگذار و سخن از دین مکن الا آن که با ما 


۱ این‌اثیر گوید: سجاح می‌خواست به نبرد با ابربکر دست یازد از این رو کس به نزد مالک بن 
نویره فرستاد و خواستار یاری و همداستانی گشت. وی به آن زن پاسخ گفت و او را از 
جنگیدن با ایویکربزدشت و ار را بر تهرهیی از بت‌تمیم 5زانده زن پذیرفت و ند :من 
زنی از بنی‌بربوع هستم اگر کار اين پادشاهی سامان یابد شما را باشد. (تاریخ کامل: ۳ / 
۱۳۳۰ 
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پیمان محکم کنی و ما در ملازمت تو با اعدای تو حق مبارزت بگذاریم تا گاهی که 
سپاه تو فراوان و امت تو بیکران آید. آن گاه متابعت تو گیریم و شریعت تو پذیریم 
چنان که پیغمبر ما محمّد از این کار بسیار داشت و بسیار وقت جهودان و ترسایان را 
مهلت گذاشت. 

سجاح گفت: نیکو باشد و با او امر مصالحت و مسالمت را محکم فرمود و مردم 
بنی‌ مالک و بنی یربوع فراهم شدند و لشکر بزرگ شد. 

این وقت مالک بن نویره با سجاح گفت: ما را دشمنان فراوانند بقرمای تا بااکدام 
قبیله از در مقابله بیرون شویم. 

سجاح گفت: عُدّت و عدّت هر قبیله را عرضه دهید و ضعف و قوت ایشان را باز 
نمائید. 

مالک قبایل بنی‌تمیم را از جماعت ضبّه" و بنی‌عبد مناة و بنی‌الزّباب " و دیگر 
شعب شمردن گرفت و معلوم داشت که ب بنی‌الّباب را کثرتی و علّتی نیست. 

سیجاح در خاطر تهاد که نخست با بنی‌رباب مصاف دهد تا نصرت تواند جست. 
و اين معنی را مخفی داشت و در پاسخ مالک گفت: انتظار می‌برم تا دای چه 
فرماید: و بامداد مالک را طلب کرد و گفت: دوش خداوند مرا یی بفرستاد و این 
کلمات را فراءت کرد دا ال کات وَاست تیدا ماب تم آغیژوا علی الزباب: 
لیس دهم ججاث. یعنی: ساخته جنگ شوید و بسیج راه کنید آن گاه غارت بر 
بنی‌رباب برید که هیچ حاجزی و مانعی نخواهد بود. 

لاجرم مالک بن نویره آهنگ جنگ بنی‌رباب کرد و ایشان را چون نیروی مقاتلت 
با مالک نبود از بنی‌ضیّه و دیگر قبایل مدد خواستند و در برابر جاح صف راست 
کردند و حرب بپیوستند. 

مالک بن نویره به اتفاق بنی‌اعمام و سپاه سجاح همدست شد و پای استوار کرد 
بسیار کس از بنی‌ضبه و دیگر قبایل را بکشت و بسیار کس اسیر گرفت» پس این 
نصرت بر حشمت جاح بیفزود وگروهی از نو بدو گرویدند. عطارد بن حاجب بن 


۱ بنی‌ضبّة فرزندان ضبة بن آد بن طابخهاند. 
5 بنی‌الرباب فرزندان رباب بن عبد مناة ن آد پن طابخه. 
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زراره و زبرقان بن بدر" و جمعی از بزرگان بنی‌تمیم و فزاره روی بدو آوردند و امل 
رده از هر جانب بدو گرد آمدند چندان که امر او عظیم شد. 

این وقت آهنگ یمامه کرد و در خاطر نهاد که با مسیلمة بن حبیب که دعوی 
پیغمبری کند همدست شود. باشد که به اتفاق جهان فرو گيرند. پس راه یمامه پیش 
داشت و چنان بود که عبور ایشان از میان قبیله بنی‌هُجَیم و بنی‌عمرو می‌افتاد و 
بنی مجیم را با بنی‌هذیل که سپاه سجاح بود از دیر وقت قواعد خصومت استوار بود 
این وقت فرصت بدست کردند و اوس بن خزیمه راکه سیّد ایشا بود از بهر مقاتلت 

پس اوس لشکر بیاراست و سجاح را پذیره جنگ شد از هر سوی حمله 
افکندند و رزمی صعب بدادند. از مردم سجاح فراوان عرضة شمشیر گشت و 
گروهی دستگیر آمد. لاجرم سجاح از در مصالحت و مسالمت بیرون شد به شرط که 
از اراضی ایشان راه بگرداند و آن قوم را از عبورایشان زیان نرساند و آن جماعت نیژ 
اسیران را باز فرستند. چون شرایط مصالحه از جانبین به تقدیم رفت سجاح بار بر 
بست و طریق یمامه گرفت. 

این هنگام بعضی از وجوه لشکر که از جزیره ملازمت رکاب او اختیار کردند به 
نزدیک او آمدند گفتند: لختی در این کار اندیشه باید کره و به حکم رأی و رویت 
آرزوی خویش جست. اینک عرب در دفع ما همداستان‌اند و ما با ایشان پسنده 
نباشیم و اين مالک بن نویره که تو بینی دین ما را نپذیرد و این صلح که با ما به زمین 
آورد از بهر آن بود که کین خویش از بنی‌ضیّه بجوید اکنون که آرزوی خویش 
بجست و از ایشان بسیارکس بکشت او را فرض نباشد که در راه ما خویشتن را به 
مصاعب و مهالک افکند و از آن سوی اگر خالد بن ولید آهنگ ما کند طاقت جنگ او 
که راست. 

سجاح گفت: ما را به يمامه باید شد و به مسیلمه پیوست. امروز در همه جهان ما 
دو تن پیغمبريم چون همدست شویم سر اعادی را به زیر پای اریم. 

گفتند: چه دانیم که مسیلمه ما را بپذیرد؟ چه او مانند تو پیغمبری باشد و هرگز 
دو پیغمیر در یک مقام و دو شمشیر در یک نیام نگنجد. 


۱ متن: زریقاء بن بدر. 


۸ ناسخ‌التواریخ 


سجاح گفت: بمانید تا جبرئیل برسد و حکم خدای برساند. 

وزرا دیهان رانک : خداوند این آیت به من فرستاد میک پلیماقة و 
افیف الحمامة نها زره کرامَة لا بلحَتکُم بَعدها لامَهٌ یعنی: بر شماست که 
ماه گیل ار ت ونر نها فاستت رم باه ای بو خی نون 
کرامت در یمامه است و از پس آذ شما را ملامتی نبود. 

این بگفت و آهنگ یمامه کرد عطارد بن حاجب و زبرقان و عمرو بن الاهتم و 
غیلان بن خرشه و بسیار کس از صنادید عرب وگرومی انبوه از بنی‌تمیم با او کرچ 
دادند لکن مالک بن نویره چون کام خویش از بنی‌ضبّه بیافته بود از موکب او سر 
پرتافت و به قبیله خویش باز شتافت. 

بالجمله چون سجاح راه به یمامه نزدیک کرد مسیلمه نیک بترسید و سپاه او چه 
بنی حنیفه و چه دیگر کسان نیک بشکوهیدند" و همچنان شرحبیل که به فرمان 
اپوبکر با لشکر مسلمانان بر در يمامه اوتراق کرده بودند هراسنا ک شد و دو روزه راه 
باز پس نشست. چه گمان کرد که: او را مسیلمه به مدد عویش طلب داشته. اما 
مسیلمه چهل تن از مردم خویش را که دانا و دوراندیش بودند به نزدیک سجاح 
رسول فرستاد و بدو مکتوب کرد که پیغمبری این زمین نیمی مرا بود و نیمی محمّد 
راء آن گاه که محمّد به جهان دیگر تحویل داد جبرئیل بیامد و پیغمبری این جهان را 
به تمامت به کف کفایت من گذاشت و من امروز که تو رسیده‌ای بیرون حفاوت و 
انصاف کار نکنم و آن نیم که قريش را بود با تو گذاشتم عم اکتون یک نیم زمین مرا و 
نیمی تو راست و جز ما هیچ کس را تصیبی نباشد. 

چون رسولان مسیلمه به نزدیک سجاح آمدند ایشان را در آورد؛ و بنواخت و 
نوازش خرسند داشت و از مکتوب مسیلمه و تقسیم زمین شاد خاطر گشست و 
فرستادگان مسیلمه را گفت: مرا نیز آیتی آمده است خداوند می‌فرماید: لایر 
لصف لا من تحَلّف قاخمل ال لی خیلي تزاها العف یعنی: اراده نمی‌کند 
تنصیف را مگر کسی که صاحب دین پسندیده است پس تفویض کن نصف را بر 
۱. دف به معنی سیر آهسته و نرم است» و حمامه یعنی کبوتره و دف حمامه عبارت از ایين 


است که به نرمی در ارتفاع بسیار کمی از زمین پرواز کند همچون که هنگام فرود آمدن. 
۲. شکوهیدن: به معنی ترسیدن و بیم بردن و واهمه کردن است. 


تاریخ خلقا / خلافت ابوبکر ۳۹ 


لشکری که به عدد اوراق اشجارند. 

و آن شب رسولان در لشکرگاه سجاح بیودند و چون بامداد شد ایشان را دگرباره 
طلب کرد و گفت: دوش بر من سوره‌ای آمده است و این کلمات را قراءعت کرد: 

و و فلت له زا 
الثساء ون و لا الکعر تشون و لکنکم مقر مر آثرار تشون یوماً و تون یتوماً 
قَسبْحات اثراذا جاءث آجالکُم کیف 7 تسین و الی ملک الماء یف تزثرن ول آها 
حَبة خزدل لغاع لها هید یلم ما فی الشدّور. 

ایشان را به حسن شمائل بستود اما این که گوید: لا الساء نون از سخن مسیلمه 
تلبیهی کند. چه در شریعت مسیلمه بود که مضاجعت با زن حلال باشد چندان که 
فرزندی آرند و آن مرد که فرزندی آورد نتواند با زن هم‌یستر گشت و بر چنین کس 
حرام باشد که دست به سوی زن فراز کند. و این که گوید لخد ر تبون هم از بهر 
آن که مسیلمه خمر را پر امت خویش حرام کرده بود. آن گاه می‌گوید: ای جماعت 
نیکوکاران یک روز روزه می‌دارید و یک روز از اکل و شرب پرهیز نمی‌کنید بس 
شگفت است که مرگ فرا رسد چگونه زنده می‌باشید و به کدام نیرو به آسمان عروج 
می‌دهید و حال آن که اگر حبه خردلی را خیانت کرده باشید شاهدی بر سر آن 
حاضر می‌شود که از قلوب شما آگهی می‌دهد و مورد کیفر می‌شوید. 

مع‌القصه سجاح رسولان مسیلمه را رخحصت داد و فرمود: گریزی نیست لا آن که 
مرا با مسیلمه دیدار باید کرد. فرستادگان مسیلمه باز شدند و پیام سجاح را به نزد او 
برداشتند و گفتند: او مانند تو پیغمبری است از آسمان سویش فريشته آمد و سوره 
آورد و بعضی از کلمات سجاح را قراءت کردند. 

مسیلمه این وقت از بیم مسلمانان حصار یمامه را معقلی کرده بود و به پشتوانی 
مردم یمامه خویث یشتن داری می‌کرد با خود اندیشید که اگر سجاح با لشکر در آید بعید 
نیست که مردم یمامه بدو بگروند و از وی دست باز دارند آن گاه به فرمان سجاح و 
اگر نه به دست لشکر اسلام پایمال هلاک و دمارگردد. 

لاجرم دیگر باره سفیری چرب زبان به سوی او گسیل کرد و گفت: اگر خواهی مرا 
دیدار کنی لشکر به جای باید گذاشت و سوی من یک تنه راه برداشت. و مهتران 
سپاه سجاح را نیز مکتوب کرد که خداوند اين سوره به من فرستاده و شما را بستوده 


۳۰ ناسخ‌التواریخ 
اکنون شما در نشکرگاه بباشید و سجاح را سوی من گسیل سازید تا یکدیگر را دیدار 
کنیم و و اطع پالطر اد طیع ۳ 
زال مره في کل ما سر خلاگم و یوم 
یه یمق صاوزك تفر بر لا آشقباء و لامجّار موم الیل و 
َضُومُود هار ریک الکبار رب الوم و الاتطار 

خالص این سخن به پارسی چنین می‌آید می‌گوید: : بشنواد خداوند دعوت آن را 
که طریق عبودیت سپرد و نیرو دهد آن راکه طمع به خیر بندد و برگردن آرزو سوار 
کند. خداوند آفرید شمارا و جان بداد و آسوده بگذاشت و در قیامت برانگیزد و 
نجات دهد درود و صلوات از آن مردم نیکو که شب با نماز بامداد کنند و روز را 
روزه بدارند در راه بزرگبار خداوندگاری که پروردگار ابرها و بارانها است؛ بر ما باد؛ نه 


درود مردم فاجر و اشقیای فاسق. 


ملاقات 
سجاح با مسیلمه 


بالجمله سجاح با ده تن از قربت‌یافته گان درگاه خریش به سوی مسیلمه شد و 
چون راه نزدیک کرد مسیلمه بفرمود تا بر ظاهر حصار خیمه‌ای برافراشتند و بساطی 
بگستردند و سجاح را در آن بساط فرود آوردند و خود از حصار بیرون شده به دیدار 
سجاح شتافت پس با هم بنشستند و از هر در حدیث کردند. 

چون مسیلمه جوانی بذله گری و خربروی بود سجاح را دل بشیفت و از در مهر 
چنان که خاطر مسیلمه را نیز جنبشی دهد پرسش فرمود که: هیچ نفرمائی که شب 
دوشین خداوندت در حق من سورتی فرستاد؟ 

مسیلمه گفت: آری این کلمات رت است که دوش مرا فرستاد: 

مر رش مره هت مهد عفر هن بو تاه 

آلم ترکیّف فعل ریک بالخبلی 1 خَرج یلها تسه تشعی من تین صفاف وخشی ان 
اش خن اشاء ارجا و جقل لجال رجا تهج نم تشفا یدبا کم 

خر ها زذا شاء اخراجاً فجن نا مسخالاً انتاجاٌ 

می‌گوید: ندیدی خداوند با زن آبستن چه پیش داشت. همانا کودک را از 
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پرده‌های جلد و رحم بر آورد همانا خداوند گروه زنان را بیافرید و مردان را خلق 
کرد تا از برای ایشان شوی باشند و با ایشان هم‌بستر و هم‌بالین گردند» پس این 
مردان زنان را در فرود خویش فروگیرند و در سپوزند آن گاه خداوند چنانکه خواهد 
از ایشان دختران و پسران نیکو پدید کند. 

چون مسیلمه این کلمات که همه خواهش سجاح را انگیزش می‌داد و به 
مضاجعت دعوت می‌کرد به پای آورد. سجاح گفت: بر من درست گشت که تو 
پیغمبری و این سخنان را جز خداوند نفرماید و لااشک که از آسمان به سوی تو آید. 

مسیلمه دانست که او را دل بشیفته است و پیوند او را دل به رضا و تن به قضا 
داده است وی نیز انجاح آرزوی سجاح را طمع در بست و او را گفت: من پیغمبری 
باشم تو نیز پیغامبری باشی سخت لیکو باشد که ما دو پیغامبر زن و شوی شویم با 
یک زبان سخن کنیم و با یک کمان تیر افکنيم زودا که چندان به نیرو شویم که از 
هول و هرب تمامت عرب ذلیل و زبون ما آید. 

سجاح گفت: نیکو سخن کردی لکن بباید بود تا از آسمان بر تو و من چه فرود 
آید. 

مسیلمه در زمان خویش را گران ساخت کنایت از آن که بر من وحی می‌آید 
سر برداشت و گفت: اینک جبرئیل بیامد و این 9 
فد نیء تک العضجع 
۲ شفت قفی المع 
7 


ی 


یعنی: تیان تفاسم له رتست بان فراکه خرایگاه و ع یتسشن 
من کار بر مراد ت و کنم؛ اگر خواهی تو را به روی در افکنم و اگر نه بر قفا بخوابانم و 
همچنان حکم تو راست اگر خواهی بر چهار قائمه منصوب باش و من به رضای تو 
دو بهره در سپوزم و اگر بخوامی به تمامت در برم. 

سجاح گفت: به چم به تمامت در سپوز که از برای توالد و تناسل برکت و 
فایدت بیش دارد کُذِلِک آژُحی ال رّی خداوند یز مرا بدین گونه سورت فرستاد. 
پس پرخاستند و به خوابگاه شتافتند و خوش بخفتند و آن چه در دل داشتند 


۱۲ ناسخ‌التواریخ 


سجاح سه شبانه‌روز به نزدیک مسیلمه مقام کرد وکام براند و از کثرت شبن " نام 
مهر و کابین فراموش داشت آن گاه که به لشکرگاه خویش باز آمد سران سپاه گفتند: 
چون برفتی و چگونه باز آمدی؟ 

گفت: مسیلمه را دیدار کردم و فحص حال او بنمودم وی نیز مانند من پیفامبری 
است صواب چنان دانستم که با هم زن و شوی باشیم و سخن یکی کنیم و اعدا را در 
مر ی 

عطارد بن حاجب گفت: تو را بر چه کابین بست و مهر چه داد؟ 

گفت: از کابین نام نبردم و او نیز سخنی تفرمود. 

عطارد گفت: سخت زشت می‌آید که مانند تو زنی پیغمبر باشند بی‌گابین بشوی 
رود باز شو و کابین خویش باز ستان. 

چون آتش حواهش سجاح به زلال وصل مسیلمه این وقت اندک خمودی یافته 
بود سخن حاجب در دماغ او اثرکرد و عطف عنان کرده تا در حصار مسیلمه گرم 
براند؟ مسیلمه از حصار به زیر نیامد از فراز باره سجاح را ند کرد که از بهر چه باز 
شدی؟ 

گفت: قوم من از تو کابین من خواهند» مسیلمه گفت: چند نماز بر ایشان واجب 
داشتی؟ 

گفت: بدان سان که محمّد فرمود: من لیز پنج نماز نهاده‌ام. 

مسیلمه گفت: دو نماز از گردن ایشان فرو گذار یکی نماز بامداد و آن دیگر نماز 
خفتن و این تخفیف در ازای کابین تو باشد. 

پس سجاح مراجعت کرد و قوم را مژده آورد. گویند: هنوز در بنی‌تمیم کس یافت 
شود که نماز بامداد و جفتن نکند. 

مح‌القصه مسیلمه همی خواست تا سجاح را از یمامه کوج دهد چه علوفه و 
آزوقه لشکر او بر مردم یمامه ثقیل می‌نمود؛ مسیلمه او را پیام کرد که: من اقامت تو 
را در این دار غنیمت شمارم لکن بیم من از بنی‌تمیم است چه ايشان از این پیش 


۱ شبق: یعتی شدّت تمنی و شهوت به جماع است. 
۲ گرم راندن کنایه از تعجیل و شتاب است. 
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مسلمانی داشتند بعید نیست که دیگر باره با مسلمانان همداستان شوند و تو را 
دست باز دارنده اما سجاح سخنان او را وقعی نمیگذاشت شت رکاب گران می‌کرد و دیر 
پرمی خاست چندان که مسیلمه بیچاره ماند و بر ذمّت نهاد که نیم خلّه یمامه را بدو 
گذارد و در هر سال در هر جای باشد یک نیم به سوی او فرستد . 

این وقت سجاح نیم غلّه را بستد و طریق مراجعت پیش داشت» مردم بنی تمیم 
نیز با او کوج دادند لکن در خاطر نهادند که این سجاح به فلسی نیرزد ما را ملازمت 
رکاب فرمود و پست و بلند زمین را به شتاب در نوشت. این همه از بهر آن بود که 
خود را به مسیلمه رساند وکام برانند و این ننگ هرگز از ما برنخیزد که زنی را دیار به 
دیار کوج دهیم نا مسیلمه را بر شکم او بر نشانیم. 

عطارد بن حاجب نیز از در نکوهش لختی سخن کرد آن گاه سجاح را گفتند: ما را 
به دیار خویش باید سفر کرد چه از حملة عرب ایمن نباشیم و هر کس راه خانه 
حویش گرفت. 

سجاح ناچار سپاه خویش را برداشته راه موصل و جزیره گرفت وبا بنی‌تغلب و 
بنی‌هذیل در جزیره جای داشت. گویند: در زمان حکومت معاوية مسلمانی گرفت 
و مسلمان بمرد. 

بالجمله چون بنی‌تمیم از گرد سجاح پراکنده شدند از کرده پشیمان آمدند و بر 
زیادت از کیفر ابوبکر و حملة خالد هراسناک گشتند لاجرم اقرع بن حابس و زبرقان 
بن بدر را که دو تن از شناختگان قوم بودند به رسالت زد ابوبکر فرستادند و گفتند: 
ما از آن در با سجاح پیوستیم که جنگ او را بسنده نبودیم اکنون پشیمان باز آمدیم و 


۱ این‌اثیر گوید: پس از تخفیف نماز به عنوان کایین سجاح, زن با همراهان شود بازگشت. 

عطارد بن حاجب سرود: 

انس تبیشنا آنث نطرف بها و َشْبَحَث آثبياء لاس دک انا 

یعتی: پيأمیر ما مادهای است که بر گرد وی همی چرخیم و پیامبر دیگر مردمان پیامبری 
نر است. مسیلمه با وی (- سجاح] بر اين پایه آشتی کرد که غلات يمامه را به وی دهد. یک 
سال نیمی از آن را خود بستاند و یک سال دیگر کسان در نزد او بگمارد که نیم را بستاند. او 

تیمی از غلات را گرفت و به جزیره بازگشت و مذیل و زیاد و عقّه را در نزد او گمارد که نیم 
دیگر بستانند و او را رسانند ۰ «تاریخ کامل؛ ۳ / ۱۲۳۷ -۱۲۳۸). 
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تو بدین گناه ما را مگیر؛ اینک در میان بنی‌تمیم جوانان نادان فراوانند و هر روز به 
هوای نفس خویش با کسی پیوسته شوند و فتنه‌ای حدیث کنند. چننان صواب 
می‌نماید که خراج بحرین را با ما گذاری تا بدین سفیهان بخش کنیم و دیگر باره 
ایشان را به مسلمانی کشانیم. 

اقرع بن حابس و زبرقان بعد از ورود به مدینه به حکم مودّت قدیم نزد طلحة بن 
عبیدال آمدند و او ایشان را نزد ابوبکر آورد تا رسالت خویش بگذاشتند و قصه 
خراج بحرین یز بگفتند. طلحه نیز در اجایت مسوّل ايشان سخن فراوان کرد تا 
ابوبکر حاجت ایشان را روا سانحت پس خطی نوشت و خراج بحرین را اقطاع ایشان 
کرد و اصحاب پیفمیرگواهی خویش را در کنار نوشتهُ ابوبکر خط و خاتم بر نهادند. 
آن گاه اقرع و زبرقان به نزدیک عمر بن الخطاب شدند تا او نیز شهادت خود را 
بنگارده عمر گفت: لاو لا کرَامَةً لهم و آن نوشته را بگرفت و بدرید و بینداعت. 

طلحة بن عبیداله در خشم شد و نزد ابویکر آمد وگفت: سلطنت تو راست يا 
عمررا؟ 

گفت: سلطنت مراست لکن وزارت عمر راست. این وقت اقرع و زبرقان نومید 
شدند و طریق مراجعت سپردند. 

آن گاه اپوبکر اصحاب را انجمن کرد و گفت: شما در کار بنی‌تمیم چه فرمائید؟ 

عمرگنت: این کت دیگر است که بنی‌تمیم مرتد شدند تو تیغ از آن جماعت 
برداشتی و ایشان را زنده گذاشتی بس نبود که باید حراج بحرین به اقطاع ايشان کرد. 
هم اکنون شالد را مکتوب باید کرد تا نیک نظرکند هرکس از ایشان مسلمان است به 
جای گذارد و اگر نه سر بردارد. 

ابوبکر گفت: چنین کنم و خالد را بدین روش که عمر گفت مکتوب کرد. 


بدست خالد بن ولید 


و این وقت خالد مشغول جنگ سلمی بود و این سلمی زنی است از قبیلهةً 
بت عُطفان و او را ارمل می‌نامیدند و پدر او مالک پن حذینه در میان قوم به کثرت 


تاریخ خلفا / خلاقت ابوبکر ۳۵ 


خواسته! و عُلوٌ منزلت افزون از عبینه بود و زن او ام فرقد دختر هلال بن ربيعة بن 
بدر نیز جداگانه ثروتی و مکانتی به کمال داشت. چنان افتاد در زمان رسول خدای 
آن گاه که لشکر به غطفان فرستاد حرب کردند و آن جماعت را بشکستند و کنیزکان 
و بردگان گرفتند. سلمی نیز در میانه اسیر گشت او را به مدینه آوردند رسول خدا او 
را به عايشه بخشید و عايشه او را مسلمانی بیامونعت و آژاد ساعت. 

این ببود تا روزگاری سپری شد یک روز به نزدیک عایشه آمد و دستوری 
خواست تا به قبیلٌ خویش باز شده مادر و پدر را به کیش اسلام بخواند. عايشه او را 
رخصت کرد تا مراجعت نمود و در قبیلاٌ حویش ببود تا پدرش مالک بمرد او را 
برادری بود به نام حکمه آن گاه که عبينة بن حصن تا ظاهر مدینه بتاعت و شتران 
پیغمبر را براند حکمه نیز با او بود. و ازاین سوی سلمة بن الا کوع چون از ففای عيينة 
بتاخت شتران پیغمبر را باز ستدند و همچنان لشکریان بشتافتند تا عیینه را در یافتند 
از دو جانب بانگ دار و گیر بالا گرفت و بازار حرب و ضرب گرم شد در آن جنگ 
حکمه برادر سلمی و عبدالّه پسر عیینه مقتول گشت و قاتل حکمه مردی از 
مسلمانان بود که قتاده نام داشت. 

این ببود تا پیغمبر به جهان دیگر شد و عرب مرتد گشتند. سلمی نیز طریق 
ارتداد گرفت. و آنگاه که خالد چنان که مرقوم افتاد عبینه را به مدینه فرستاد. سلمی 
با گروهی از مرتدان کناری گرفت و هر روز مرتدان به سوی خویش دعوت کرد و 
روزی بداد و گفت: من همی خواهم با خالد رزم دهم و خون برادرم حکمه را از 
فبسلمیی وی 

و هرگاه این خبر به خالد برمی‌داشتند» می‌گفت: از زنی چه آید؟ 

روزی چند بر نگذشت که لشکری بزرگ در زیر لوای سلمی انجمن گشت و 
چندان بزرگ شد که خالد به نفس خویش بایست ساشته جنگ او بود پس ناچار 
آهنگ او کرد. 

واز آن سوی سلمی لشکر بیاراست و از برای خود هودجی در پشت شتر راست 
کرده بر نشست و در برابر خالد رده بر کشید. از دو جانب حمله افکندند و بسیار 
کس از جانبین مقتول گست. لشکر سلمی سخت پپائیدند. چندان که کار بر خالد 


۱. خواسته: به معتی ژر و مال و اسیاب و سامان و ملک و دولت است. 


۷۶ تاسخ‌التواریخ 


صعب می‌رفت پس بفرمود: تا شتر سلمی را از پای در نیاورید لشکر او دست از 
جنگ باز ندارند چندان که مسلمانان کوشش کردند دست نیافتند. 

لاجرم خالد خویشتن حمله افکند و از پیش روی سلمی صد تن مرد جنگی به 
تاک افکند تا حویشتن را بدو رسانید و شمشیر بزد و یک پای شتر را قطع کرد این 
وقت شتر بیفتاد و عماری نگون گشت هم به چستی تیغ راند و سلمی را بکشت و 
سپاه او را هزیمت ساخت و از پس بیست روز که قرّه را به مدینه اسیر فرستاد» 
ابوبکر را مژده این فتح بداد. 

همانا طبری در تاریخ خویش آورده که وقتی سلمی در خانه عايشه بود رسول 
حدای در آمد و گفت: یک تن از اين زنان عصیان کند و سگان حوب [حوائب / 
حوأب] بر او بانگ زنند و نفرمود این کدام است و سلمی گاهی که مرتد شد بر سر 
آبی مقام کرد که آن را حوب گفتند. و این به نزد من درست نباشد و از مورخین کمتر 
کس با او همداستان باشد. چه حوب از اراضی طایف است و لفظ حوب سه حرف 
باشد و آن که پیغمبر فرمود در طریق بصره باشد و آن چهار حرف است چه بعد از 
حای مهمله و واو حرف همزه آید آن گاه با موحده باشد و به اتفاق عامه و خاصه 
پیغمبر عََْْ روی این سبخن به عایشه داشت چنان که مرقوم افتاد. 


قتل 
مالک بن نویره 
بدست خالد بن ولید 


مح‌القصه چون خالد از حرب سلمی بپرداخت آهنگ اراضی بطاح کرد و جنگ 
مالک بن نویره را بساخت و با مهاجر و اتصارگفت: مرا به زمین بطاح باید رفت چه 
خلیفه رسول این چنین فرموده شما چه فرمائید؟ 

انصار گفتند: اي خالد ما تو را در این سخن صادق دانیم لکن تصدیق ما را 
نفرموده تو به سعادت کوج می‌ده و ما را معذور می‌دار. 

خالد گفت: روا باشد من با این مهاجریان می‌روم و در زمان بر نشست و راه بطاح 
پیش داشست. 
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انصار از پس او گفتند: ما تقدیم امری ناستوده کردیم اگر مهاجریان را در جنگ 
آشبیبون زنند عرب گوید: برادران خود را به کام ادها باز دادند و خود را از جنگ بلا 
رها ساختند و اگر بر اعدا نصرت جویند نامور گردند و از آن مال که ايشان را به 
غنیمت روزی شود محروم باشیم, صواب آن است که بشتابیم و برادران خویش را 
دريابیم. پس گرم براندند و روز دیگر با خالد پیوستند. 

و این هنگام خالد چنان که ابوبکر فرمودش ابوقتاده را با تتی چند به قبیلة مالک 
فرستاد و فرمود تا گوش دارند اگر چون وقت نماز فراز آید و از ایشان بانگ صلاة 
برنخیزد مرتد باشند و جان و مالشان هدر باشد و اگر نماز گزارند هم بباید دائست 
اگر از اداي زکات تقاعد ورزند هم عرضة تیغ تیز خواهند گشت. 

اما از آن سوی چون مالک بن نویره خبر خالد را بشتید صنادید قوم را طلب کرد 
و گفت: اگرچه ما سجاح را به پیغمبری نپذیرفتيم لکن با او صلح کردیم و در پیش 
روی او رزم دادیم و اين نزد ابوبکرگناهی بزرگ است. و هم اکنون که در بطاح منزل 
کرده‌ايم و مردان قبایل در پیرامون ما پوه زده‌اند بر حالد درست آید که ما از بهر 
جنگ او لشکر بساخته‌ايم و بطاح را لشکرگاه کرده‌ايم. صواب آن است که مردان ما 
هرکس به خانة خویش باز شود تا خالد بداند که ما کیش محمّد را رها نکرده‌ايم و 
ترک صدقات نگفته‌ایم. اين بگفت و مردم را هر کس به حی خویش باز فرستاد. آن 
گاه وجه صدقات را فراهم کرده انفاذ خدمت خالد داشت. 

از آن سوی چون خالد وارد بطاح گشت و صدقات را فراهم کرده بدید و آن 
اراضی را از لشکر خالی یافت دانست که مالک بن نویره رزم نخواهد داد. 

اما از آذ سوی آن سواران که به میان بنی‌تمیم مأمور بودند تا مسلمانان را از امل 
ردّه باز دانند مالک بن نویر را چون از ساز و ببرگ جنگ بی‌سامان یافتند او را 
بگرفتند و به نزدیک خالد آوردند و یک دو تن گفتند: ما بانگ نماز از حیم او 
نشنیدیم. 

ابوقتاده گفت: چنین نیست من بانگ نماز ایشان را خود اصفا نمودم و دانستم بر 
کیش مسلمانان استوارند. 

لکن خالد را با مالک بن نویره مخاطره می‌رفت چه مالک از دوستان عمر بی 
الخطاب به حساب می‌رفت و عمر را در زوایای خالد ثقلی می‌افتاد و خالد ۳ 


۷۸ ناسخ‌التواریخ 


دهشتی از او می‌رفت. و بر زیادت مالک را در سرای زنی بود از فبیله بنی‌تمیم و او را 
میم نام بود جمالش بر آفتاب خراج بستی و گیسویش از مشگ ناب باج گرفتی و 
خالد را در حاطر بود که او را کشد و زنش را در آغوش کشد» پس مالک را حاضر 
ساخت و پیش بنشاند و گفت: ای مالک انجاح مسژل سجاح را میان بستی و با قوم 
خود مرتد شدی و بدو پیوستی. 

مالک گفت: من او را متابعت نکردم بلکه طریق مصالحت سپردم و آن از بهر آن 
بود که جماعت بنی‌ضیّه از دیرین وقت با ما در منازعت می‌کوفتند و این وقت بیم 
آن می‌رفت که با سجاح همدست شوند و ما را به زیر پای مغالبت پست کنند» 
لاجرم با سجاح طریق مسالمت سپردم و بنی‌ضبّه را که مرتد و کافر بودند از پای در 
آوردم و آن‌گاه از سجاح کناره گرفتم. 

و در این گفت و شنود ناگاه سخن از حدیث پیغمبر به میان آمد مالک گفت: آن 
مرد شما چنین و چنان فرمود. 

خالد را فوصت به دست افتاد گفت: ای سگ پیغمبر مرد ما بود و مرد شما نبود؟ 
همانا تو کافر شدی و سجاح را به عرب تو راه کردی و نخستین کس تو بودی که او را 
پذیره شدی و در پیش روی او با دشمنان او رزم دادی و سبب گشتی تا بسیارکس از 
مسلمانان مقتول گشت. 

و اين وقت از قبیلة بنی‌اسد. ضرار بن الازور با شمشیر کشیده در برابر خالد بر 
پای بود او را فرمود بزن گردن اين سگ راء ضرار بی‌درنگ سر مالک را برداشت و به 
روایتی مالک و گروهی که با او به نزدیک خالد آوردند بفرمود هر کس را به یک تن از 
لشکریان سپردند و فرمان کرد تا شبانگاه ایشان را سر برداشتند. 

بالجمله چرن خالد از فتل مالک بپرداخت زوجه او أعٌ تمیم را به شرط زناشو؟ 
بیاورد و با او هم‌بستر گشت. این کردار بر ابوقتاده دشوار افتاده گفت: ای خالد تو مرا 
به سوی مردی فرستادی تا اسلام او را باز دانم برفتم و معلوم داشتم و تو را آگهی 
آوردم که این مرد مسلمان است زکات مال بداد و صلوة به وقت بگذاشت من خود 
بانگ نماز از سرای او اصفا نمودم. از بهر چه او را بکشتی و با زنش هم‌بستر گشتی؟ 

خالد گفت: تو چنان گفتی لکن جز تو گفتند ما بانگ نماز نشنیدیم. 

ابوقتاده گفت: سحن من در نزد پیغمبر درست‌تر آید از آن که گفت نشتیدم. و نیز 
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پیغامبر مرا از تو راستگوی‌تر می‌داشت. 

خالد بر او عشم گرفت و سخن را ضخم کرد. ابوقتاده گفت: سوگند با خدای که 
از این پس در هیچ غزوه با تو کوج ندهم. 

و به روایتی چون سخنی چند که منهی طغیان بود از مالک بن ویره به خالد 
برداشتند سوگند یاد کرد که چون بر او دست یابد جهان از وجودش بپردازد و سر او 
را پایه دیگدان سازد؛ چون در اين وقت که مالک را با جمعی از خویشاوندان او 
حاضر کردند. خالد فرمود تا ایشان را پیش نشاندند و یک یک را گردن می‌زدند و 
ایشان استغائت می‌کردند که ما مسلمانيم کشتن بر ما روا نباشد. 

خالد همی گفت: قتل شما اصلاح دین خدای کند. 

ابوقتاده گفت: حون ایشان بر تو میاح نیست چه ایشان را من نمازگزاران دیدم. 

خالد بدین سخنان وقعی نگذاشت و بفرمود تا یک یک را گردن همی زدند. 
چون نوبت به مالک بن نویره رسید گفت: ای خالد مرا بخواهی کشت و حال آن که 
با کعبه نمازکنم و مسلمان باشم؟ 

خالد گفت: اگر مسلمان بودی زکات که حق مسلمین است باز نگرفتی. 

مالک به جانب زوجه خود ام تمیم نگریست و گفت: ای أَغُ تمیم این خالد مرا 
می‌کشد . 

خالد گفت: نه چنین است پرگشتن از اسلام تو را می‌کشد و فرمود تا گردنش بزدند. 

مع‌القصه چون ابوقتاده سوگند یاد کرد که دیگر با خالد بن ولید کوج ندهد راه 
پیش داشت و بعد از ورود به مدینه به نزدیک ابوبکر آمد و قصهٌ مالک را بگفت. 
ابربکر سخن او را وقعی نگذاشت, لاجرم به نزدیک عمر بن الخطاب آمد و ظلم 
خالد را با مالک بنمود. 

عمر بی‌توانی برخاست و نزد ابوبکر آمد و گفت: روا نیست خالد تیغ بکشد» و 
هر که را خواهد بکشد اینک مالک بن نویره را از پای در آورد و با زنش هم‌آغوش 

ابوبکر گفت: پیغمبر مر خالد را سیف اله خواند و من شمشیر خدای را در نیام 
نکنم و از ابوقتاده نپذیرم که لشکر را گذاشت و باز مدینه شدء چندان که عمر در کار 


۱. چاپ سنگی؛ گفت: ای خالد اين مرا می‌کشد. 


۷۲۰ تاسخالتواریخ 


اپوفتاده سخن کرد پذیرفته نشد ناچار ابوقتاده باز لشکر شد. 

از پس او برادر مالک متمّم بن نویره از بهر خونخواهی برادر به مدینه آمد و 
گفت: خالد برادر مرا مسلمان کشت. عمر او را به نزدیک اپوبکر آورد تا بر خالد به 
خون برادر دعوی‌دار شد. ناچار ابوبکی خالد را مکتوب کرد که لشکر را بگذارو یک 
تنه طریق مدینه سپار و حصم را پاسخ بگوی. 

تعالد با پنج تن چاکر به جانب مدینه شتاب گرفت و دانسته بود که عمر بن 
الخطاب طراز این فتنه کند و خاطرها را بر کین او جنبش دهد چون به یک منزلی 
مدینه رسید دو دینار زر سرخ به نزد حاجب ابوبکر به رشوت فرستاد تا خالد را 
بی‌آن که عمر به نزد ابوبکر باشد بار دهد. 

و ابوبکر بر قانون داشت که چرن نماز بامداد به مسجد گذاشتی به سرای خویش 
در شدی و دعائی چند که اختیارکرده بود» در خانه فرائت می‌کرد و چون از قرائت 
ادعیه فراغت یافتی حاجب از سرای بیرون می‌شد و مردم را به درون شدن رعصت 
می‌کرد. در این وقت که حاجب رشوت خالد را بپذیرفت -و این اول رشوتی بود که 
در اسلام تقریر یافت او را پیام کرد که چنان به مدینه در آی که آفتاب سر بر نزده 
باشد. 

پس بامداد دیگر خالد به مدینه در آمد برشتر جمازه نشسته بود و جامة کرباسین 
در بر داشت و زرهی پر زبر و شمشیری حمایل کرده و عصابه سرخ به سر بر بسته 
این نیز در عرب علامتی بود کنایت از آن که از جنگ بر نگردد و بر قانون سپهسالاران 
عرب دو چوبه تیر بر عصابه خویش فرود داده بود بدین شکوه طی طریق کرد و شتر 
بر در مسجد بخوابانید و فرود شد تا به مسجد در آید. 

عمر چون او را نگریست پیش شد و گریبان او را گرفت و آن دو تیر را از 
عصابه‌اش بیرون کرد و بشکست و بیفکند و گفت: ای دشمن خداوند. مسلمان 
می‌کشی و زنش را زن می‌کتی» سوگند با خدای که به کیفر او امروزت گردن بزنم» و 
خالد حاموش بود. عمر گریبان او بگرفت کشان کشان به در سرای ابوبکر 
آمد. 

حاجب گفت: بباشید تا رخصت طلبم. پس به درون سرای شد و گفت: خالد 
رخصت طلبد و نام عمر نبرد. ایوبکر اجازت کرد پس بیرون شد و دست خالد 
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بگرفت و گفت: اندر آی. عمر خواست تا با او به درون شود حاجب دست بر سینة 
او نهاد و گفت: جز خالد را نفرمود. عمر بازگشت و دست بر دست بسود و گفت: 
افسوس خون مالک بن نویره به هدر شد. 

از آن سوی خالد به نزد ابوبکر شد و بر پای بایستاد و ابوبکرگفت: یا ال فلت 
مُشلماً و عرشت بالوته. خون مسلمانی بریختی و با زن او در آمیختی؟ خالد گفت: 
آنش دک اه با لیة زشول‌الو هل سوت شولّ او ول خلت بن اللید یش ال 
فی أرضه؟ فال ألهُم لعم. گفت: تو را به خداوند سوگند می‌دهم آیا شنیدی که 
پیغمبر فرمود: خالد شمشیر خداست در روی زمین؟ ابوبکر گفت: شنیدم. خالد 
گفت: قلم ین الم یشرب بسیّیه لاعق منافتي و کافر. بعنی: خداوند نمی‌زند با 
شمشیر خودمگر گردن کافری را با منافقی را. ابویکر گفت: صَدّفْت آلضَرف من 
قَورِکَ الی عَمَلِکَ. یعنی: سخن به راستی کردی هم اکنون باز لشکرگاه شو به کار 
خویش می‌باش. 

خالد از نزدیک ابوبکر بیرون شد و عمر همچنان بر در مسجد انتظار او می‌برد 
ناگاه خالد را پدید که دست بر قبضه تیغ دارد اینک می‌رسد چون نزدیک شد یک 
نیمه شمشیر بکشید و گفت: هل یا بن حْتمَة ای پسر حنتمه نزدیک من آی. چه 
مادر عمر را حنتمه نام بود. عمر دانست که خالد کار خویش را با ابوبکر راست 
آورده. سخن نکرد و خالد از پیش او عبور داد و ساعتی در مدینه درنگ نفرمود 
همچنان بر شتر جمازه خویش بر نشست و تا ارض بطاح تاخته به لشکرگاه خود 


خبر 
علقمة بن علاثه 
در خبر است که علقمة بن علاثه در زمان رسول خدای به مدینه آمد و مسلمانی 
گرفت و به قبیله بنی‌کلاب که حیع او بود باز شد. بعد از رسول خدای مرتد گشت و 
به شام شتافت. و ببود تا خاتمه کار طلیحه را بداند چون خالد بن الولید بر طلیحه 
ظفر جست از شام به میان کلاب شتافت چه دیار وی از خالد دور بود. 


۲۳۲ ناسخ‌التواریخ 


از این سوی ابوبکر این بدانست و قعقاع بن عمرو را با لشکری در خور به طلب 
او فرستاد. علقمه چون قوت جنگ نداشت هزیمت شد و زن و فرزندش اسیر 
گشت؛ قعقاع ایشان را به نزدیک ابوبکر آورد. 

ایشان فریاد برداشتند که: یا خليفة رسول‌اله ما مسلمانیم علقمه چه دانیم اگر او 
مرتد گشت ما را به گناه او نباید تباه داشت. ابوبکر ایشان را رها کرد تا به حی حویش 
باز شدند علقمه چون این بدید به مدینه آمد و دیگر باره مسلمانی گرفت و 


رنعصت يافته مراجعت نمود. 


خبر 
۹4 
قرة بن هبیره 
و دیگر قرة بن هپيرة که سیّد بنی‌عامر بود طریق ارتداد داشت و بنی‌عامر کار به 
فرمان ار می‌گذاشت. چون خالد را از کردار او آگهی رسید جماعتی از لشکر را به 
دفع او نامزد کرد, برفتند و قوم او را هزیمت کردند. و گروهی را با قرة بن هبیره اسیر 
گرفتند و بپاوردند. 
پس خالد بفرمود تا قره را باز داشتند و دیگران را در معرض کیفر کشید؛ هر کس 
کسی را بکشته بود بکشت. و اگر بسوخته بود بسوخت. و اموال منهوبه را مسترد 
داشت. و به خداوندان مال تسلیم داد و جماعتی را از کوه به زیر افکند و جمعی را 
به چاه نگونسار انداخت, و برخی را سنگسار نمود آن گاه نامه‌ای به ابوبکر کرد و 
قره را بند بر نهاده به سوی او فرستاد. 
ابوبکر خالد را به پاسخی نیکو بنواخت, و فراوان تحسین و ترحیب کرده و قره 
توبه کرده جان بدر برد. 


وقایع سال دوازدهم هجری 
(۱۳ه.ق / ۱.۲۱۳۳ 
و رزم خالد بن ولید با مسیلمه کذاب 


از این پیش مرقوم افتاد که آن گاه که ابوبکر سرداران با سپاه بیرون می‌فرستاد 
عکرمة بن ایی‌جهل را سفر یمامه فرمود و از پس ار شرحبیل بن حسته را مآمور 
داشت. عکرمه با خود اندیشید که از آن پیش که شرحبیل در رسد با مسیلمه مصاف 
دهد و بدین فتح بیاعانت شرحبیل نامورگردد» پس به شتاب و عجل براند و بر در 
یمامه با مسیلمه رزم داد و شکسته شد. و از آن سوی سجاح بیامد چنان که مرقوم 
شد تاب درنگ نیاورده دو منزل باز پس نشست. 

چون این خبر به ابوبکر برداشتند بر عکرمه خشم گرفت» و او را مکتوب کرد که: 
استادی ندانی و شاگردی نکنی» هر روزت دیدا رکنم پایمال هلاک و دمار سازم چرا 
نیودی تا شرحبیل در رسد. و با او در جنگ همدست و هم آهنگ باشی؟ اکنون 
سوی حذیفه سفرکن و پشتوان او باش, و اگر با تو حاجتی نبود به اراضی یمن و 
حضرموت می‌رو! و با مهاجر ین آبی‌امیه یار می‌باش. 

و به سوی شرحبیل نیز نامه کرد که: با سپاه خود بر در یمامه اوتراق کن و بباش 
چندان که نامه من به تو آید. لاجرم شرحبیل کوج بر کوچ رفت» و بر در یمامه خیمه 
بزد. 

مسیلمه این بدید و بدانست که از این پس ساه برسد و کار بزرگ پیش آید. او را 


۱. مورخانی چون طبری و ابن‌اثیر وقایع سال دوازدهم را از آغاز پیشروی مسلمین در حیره و 
شام شروع می‌کنند و وقایم سرکوبی مرتذان را مربوط به وقایع سال یازه‌هم همجرت 
می‌نویسند. 


۴ ناسخ‌التواریخ 


در یمامه حصاری بود بس بزرگ و استوار برفت و در حصار بنشست. و هر روز 
مردم یمامه را انجمن کرد و گفت: مرا بگوئید که چرا قرش بر شما پیشی گیرند در 
امامت و نبوت و حال آن که شما را مُدّت و جدّت از ایشان افزون است. و بلاد 
آپادتر و اموال زیادتر است؟ و اینک من هرگاه خواهم که جبرئیل بر من در آید بدان 
سان که بر محمّد آمد و نیز محمّد در شرکت من به نبوت اقرار داد ربال بن نهشل ( و 
محکُم پن الطفیل براین سخن گواهند و ایشان بر صدق لهجه مسیلمه گواهی دادند. 

لاجرم مردم یمامه گروه گروه به نزدیک مسیلمه آمدند» و بدو ایمان آوردند تاکار 
او نیک بالاگرفت چون این خبر به ابوبکر برداشتند خالد بن ولید را مکتوب کرد که 
ساز و سلاح لشکر خود آراسته کن و از بطاح سفریمامه پیش گیر و با مسیلمه طریق 
مقاتلت سپار و شرحبیل را نیز نامه نوشت که چون خالد برسد فرمان او را گوش 
می‌دار و در تحت لوای او می‌باش. و بفرمود تا در مدینه ندا در دادند که هر که را 
نیروی حمل سلاح است کار جهاد راست کند» و با مسیلمه و مردم او که دشمن خدا 
و رسولند نبرد آزماید. لشکری بزرگ نیز از مدینه راه بر گرفت» و در بطاح به خالد 
پیوستند 

پس خالد سپاه را عرضه داد سیزده هزار تن بر آمد پس مهاجریان را لوائی بیست 
و ابوحنيفة بن الشاس را سپرد و لوای انصار را به براء بن مالک " داد و ریت خود را 
از بهر عبداله بن عمر بست و از پیش روی بداشت و خود در قلب لشکر جای کرد و 
سپاه را بدین تعبیه تا در یمامه براند. و شرحبیل دو روزه راه او را با سپاه پذیره کرد و 
این جمله بر در یمامه لشکرگاه کردند. 

مقرر است که در زمان رسول خدا ع چون خبر طغیان مسیلمه و دعوی نبوت 
او به پیغمبر آوردند مردی از بزرگان یمامه را که نهار الرّجال نام داشت از جمله 
مسلمانان بود و قرآن می‌دانست و در مدینه می‌زیست. رسول خدا او را فرمود: به 
یمامه سفر کن و مردم را مگذار قریفته کذب مسیلمه شوند. 


۱ ابن اثیر: ناریا جالي بن مه (تاریخ کامل: ۱۲۲۳/۳). 

۲. ابن اثير گوید: برا» بن مالک برادر اسد بن مالک را خوی چنان بود که چون به جنگی حاضر 
می‌آمد. او را لرزه‌ای فرو می‌گرفت چنانکه مردان بر وی می‌نشستند و او می‌شاشید و آنگاه 
به سان گاو تر بر می خروشید (تاریخ کامل» ۳ / ۱۲۴۷). 
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چون نهار الرجال به یمامه آمد مسیلمه او را بفریفت و گفت: من این دین از بهر تو 
کرده‌ام تا هر چه خواهی توانی کرد و او را همدست خویش ساخت. 

و نهارالرسجّال در اغوای قوم افزون از مسبلمه بود. چه شهادت می‌داد که محیّد 
مرا پفرستاد تا شما را آگهی دهم که او پیغمبر شماست. و اطاعت او را فرض 
شمارید. و مسیلمه راگفت: اکنون مانند محمّد قوم خویش را نماز بفرمای, مسیلمه 
گفت: روا باشد. پس نهارالرتجال موذئی کرد و در اذان همی گفت: َشهَد اد محداً 
ولو و هد آد مسیلمة رل من الیمانة. 

این هنگام بر در یمامه لشکرگاه کرد: مسیلمه » نهارالرال و ابن آثال الحنفی و 
1 

ایشان گفتند: خویشتن حصار دادن روا نباشد همی باید از تتگنای حصار به پهن 
دشت میدان بیرون شد. و مردانه نبرد آزمود. 

شُحَکُم بن الیل گفت: ای جماعت حنیفه اینک خالد روی با شما نهاده است» 
و شمارا با جماعتی جنگ باید کرد که جان عزیز را در برابر فرمان امیر خویش به 
چیزی نشمارند و مرگ را با رضای او بقای جاوید دانند. در مبارزت چنین مردم جز 
پای اصطبار استوار کردن و دست از جان شستن و دل بر مرگ ب ی 

قوم بنی حنفیه همآواز بانگ برداشتند و گفتند: چون روز نبرد پیش آید مرد از 
مد دید ید آن روالد را چنا کیفرنم که اگرزنده بان آرزوی جنگ نکند 
محکُم ین الطّفیل گفت: تسم َخستتنم و یلم الجال آلّم. 

بالجمله مسیلمه را بوستانی بود بر در شهر سخت آبادان» با حضارت و نضارت 
تما و درختان میوه‌دان و آن را حدیقةالرحمن نام نهاده بود؛ و از پس آن که 
مسیلمه در آنجا کشته شد حدیقة‌الموت نام یافت مسیلمه بفرمود تا سراپرده 
خویش در حدیقة الرحمن به پای کردند. و با حاصان خویش از حصار بیرون شده در 
آن جا لشکرگاه کرد و چشم می‌داشت 2 اشت تا خالد در آید و رزم آزماید. 

مَجَاعة بن فزاره که قائد قوم و مهتر يمامه بود» با بنی‌عامر خصومتی به کمال 
داشت. چه یک تن از خویشان او را بکشتند و زنش را به اسیری ببردند و او را به 
شرط زناشوئی بداشتند و آن زن خولی دختر جعفر بود. اين وقت مَجّاعه را فرصت 
به دست شد و شسصد سوار از لشکر گزیده ساخته بر بنی‌عامر بتاخت قاتل را 


۱۶ ناسخ‌التواریخ 


مقتول نمود و آن زن را باز آورد. و همه جا در مراجعت مسارعت نموده در یک 
منزلی یمامه فرود شد. و هیچ از رسیدن خالد او را خبری نبود. 

چون نیمی از شب بگذشت مقدمه سپاه خالد برسید در گرد مَجَاحه و مردم او 
پژه زدند؛ و رزمی اندک بدادند. و او را وگروهی از سپاه او را دستگیر نموده بند بر 
نهادند. چاشتگاه دیگر که خالد برسید چنان می‌پنداشت که ایشان از يمامه به زینهار 
آمده‌اند و از کرده پشیمان شده‌اند. 

مجاعه راگفت: این جا چه کنی؟ 

گفت: مرا خونی برگردن بنی‌عامر بود برفتم و خون خویش بجستم. و از رسیدن 
تو آگاه نبودم و اگر دانستیم پذیره تو شدیم و جان به سلامت بردیم. 

بالجمله خالد چون مکنون خاطر ايشان را بدانست شمشیر بکشید و آن 
جماعت را به تمامت گردن زد. او را گفتند: مجاعه سیّد يمامه است. اگر او را زنده 
بگذاری روا باشدء لاجرم خالد او را و سارية بن عامر را که يار مجاعه بود بند بر 
نهاده به نزدیک آَمٌ تمیم زوجه خود - آن زن که از پیش در سرای مالک بن نویره بوده 
چنان که به شرح رفت فرستاد .و در خیمه محبوس داشت و ام تمیم را با مجاعه 
قرابتی بود. 

چون خالد این فتح کرد و خبر رسیدن او در یمامه پراکنده شد» جماعتی از 
صنادید قبایل به نزد ثمامة بن آئال رفتند و گفتند: امروز به حصافت حقل و رزانت 
رأی و امانت طبع تو را مکانتی رفیع است. اینک خائد با لشکری خونخوار برسید. و 
از این سوی مسیلمه نعل واژونه می‌بندد. و ما را به دعوی نبوت غرور می‌دهد. تو 
در این کار چه می‌اندیشی؟ 

نمامه گفت: ای مردمان محمد به راستی پیفمبری آورد و قرآن او را اصفا 
فرموده‌اید که می‌فرماید پم اه رن ار حپم خم تفیل الکتاب ین الثم زپ للم غافر 
لدب و قابل اب گدید اْهقاب ی الط لا ماه سیر ۱ 

این کلمات را با مزنحرفات مسیلمه چه مشابهت است. خویشتن را نیک وا بینید» 


۱. سور مژمن آیه ۳-۱: حا. میم تزول این کتاب از جانب خدای تیرومند داناست که آمرزندهٌ 
گنام پذیرند؛ توبه» سخت عقربت و منعم است. هیچ معبودی جز او نیست و باز" شت به 
سوی اوست. 


تاریخ خلفا / خلافت ابویکر ۲۳۷ 


و از کید این دروغ‌زن خود را در بلا و محن مینکنید. من آمشب به نزدیک خالد 
خواهم شد. و از وی زنهار خواهم جست. 

ایشان گفتند: ما نیز سر از متابعت تو بیرون نکنیم و بی‌فرمان تو قدم نزنیم. 

پس چون نیمی از شب سپری شد مامه بر نشست. و با زن و فرزند خویش و 
پیوتد نزدیک خالد شتافت. و از آن چه رنت عذرخواه آمد. خالد ایشان را بنواخت 
و در لشکرگاه خویش جای ساخت. 

و هنگام سپیده‌دم لشکر را بیاراست و راه بر گرفت و در حدود یمامه در کنار 
رودی فرود شد و این وقت ساریه و مجاعه را پیش خواند و گفت: تو را در حق 
مسیلمه چه گمان است؟ 

ساریه گفت: من آن گویم که مجاعه گوید. 

با مجاعه فرمود: تو چه گوئی؟ 

گفت: من به اتفاق ساریه به مدینه آمدم و مسلمانی گرفتم» و تاکنون مسلمانم» 
لکن از بیم این کذاب و حفظ عیال و مال بر خلاف او نتوانستم رفت؛ وبا او مصاف 
نتوانستم داد, هان ای امیر از چه روی بیگناهان را کیفر کنی؛ و حال آن که خدای 
فرماید و لا رز وزرا وژز ری" و دیگر آن که اگر خواهی این ملک یمامه را بدست 
گیری مرا و اين خواجه را زنده بگذار و از آن چه رفت پرسش مکن. 

این سخن در خاطر خالد وقعی انداخت و بفرمود تا بند از هر دو تن برگرفتند و 
ایشان را معفو داشت و از آن منزل کوچ داده در منزل دیگر لشکرگاه کرد؛ و شرحبیل 
را بر مقدمه بداشت. 

و از آن سوی مسیلمه چنگ خالد را پذیره کرد و از پیش روی حدیقه الرحمن 
صف راست کرد و مُحَکُم بن الطفیل را که مَحَکُم الیمامه خواندندی بر مقدمه کرد. 
و رجال التّهار را به میسره بداشت» چهل هزار مرد جنگی بر صف کرد و خود در 
حديقة الرحمن بنشست و خالد از بهر آن که لشکر بدانند که خبال فرار در ضمیر او 
نگذشته است بفرمود در میان لشکرگاه تختی بر پای کردند» و خود بر زیر تخت 
نشست و مجاعه را با تمیم نیز نشستن فرمود تا نظاره برد باشند. 


۱. سور انعام آیه ۱۶۴: و هیچ گناهکاری بار گناه دیگری را به دوش تمی‌گیرد. 


۳۲۸ ناسخ‌التراریخ 


رزم 


این هنگام لشکرها روی در روی شدند و مسیلمه چون پیلی مست در فلب 
بایستاد و لشکر را فرمان جنگ داد» خالد از دلیری او شگفتی گرفت و زید بن 
الخطاب و ثمامة بن زید را بر میمنه و میسره بتاخت و برادرهای خود را بر جناح 
جای داد؛ نخستین بنوحنیفه شمشیرها بکشیدند. چنان بود که از تابش شمشیر 
جگر آفتاب می‌تافتند. و از نعره داروگیر زهر؛ تین " می‌شکافتند. 

خالد چون این جلافت بدید بانگ برداشت که: مان ای لشکر شاد باشید که این 
کردار هراسندگان است که از بی حویشتن خویشتن‌داری خواهند کرد. 

یکی از بنوحنیفه این بشتید گفت: ای خالد غلط کردی ما این تيغ‌ها از بهر آن 
عریان کردیم که بدانید چون شمشیرهای شما نابکار و ناچیز نیست. بلکه آبدار و 
آتشبار است. 

همین که جنگ پیوسته شد اول کس خالد بر اسب نشست و اسب بزد و به 
میدان آمد. و ساعتی چون شیر ژیان به هر جانب مسارعتی بداد. و عددی چند 
بکشت و مراجعت کرده و از پس او عمار باسر بیرون شد. و چون ببر دمان حمله 
افکند و از میمنه بر میسره و از میسره بر میمنه بتاعت» و بسیارکس به خاک 
انداخت. ناگاه تنی از بنی حنیفه از کنار او بیرون آمد و حمله کرد و شمشیری گران 
بر سر او فرود آورد؛ عمار سپر پیش دائست تیغ سپر را در گذرانید و گوش عمار را 
فرود آورد. عمار آن زخم را به چیزی نشمرد به تندی تیغ براند چنان که سر خحصم 
را بپرانید. 

این هنگام حارث بن التهام المخزومی اسب برانگیخت و مردانه رزمی بکرد و 
گرومی را به گرد در آورد " و باز جای شد؛ از پس از او برادر عمر, زید بن الخطاب 
سوی میدان شتاب گرفت. راست به چپ و چپ به راست همی زد چون پنج تن از 


۱ تنین: نهنگ و اژدها را گویند. 


۲. گرد برآوردن کتایه از پایمال کردن و ابود ساختن است. 
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رجال ابطال را بکشت زخمی گران یافت و بدان در گذشت. پسر عم او عامر بن 
الطفیل چرن این بدید اسب براند در میان دو صف بایستاد و بر زید مرئیه کرد و 
جنگ در انداعت و چندان بکوشید که از آن شریت که به زید دادند بنوشید. 

این وقت جنگ بزرگ شد انبوه به ابوه و گروه به گروه زد با اين که تاریکی جهان 
را فرو داشت از بیم شبیخون نمی‌غنودند و ازکوشش و کشش دست باز نمی داشتند 
تا بامذاد سیصد مرد از مسلمانان شهید شد و بسیارکس از بنوحنیفه به حاک در آمد. 

چون شهاب سر از مشرق بدر کرد وزیر مسیلمه. مُحَکُم بن الطفیل مانند گرگ 
گرسنه آهنگ میدان کرد و در مفاغر خویش شعر می‌گفت و هماورد می‌جست» 
ثابت بن قیس چون او را دیدار کرد اسب بر جهاند و لختی با او بگشت و با سنان 
نیزه او را یکشت آن‌گاه به گرد میدان بر آمد. و مبارز طلب کرد؛ فراوان کوشش نمود 
بسیار کس به خاک انداخت تا خود نیز جای بپرداخت. 

پس برادر زبیر سائب بن العوام آهنگ میدان کرد؛ و چون پلنگ خضبان 
بخروشید گروهی از بنوحنیفه بر او در آمدند و رزم دادند وی نیز بعد از حرب و 
ضرب فراوان به جهان دیگر خرامید» آن گاه نوبت به برادر انس بن مالک افتاد و او را 
عادتی نادره بود چنان که چون بانگ جنگ شنیدی چنانش اندام بلرزیدی که با 
رسن استوارش بر بستند تا گاهی که از آن بی‌خودی به خود آمدی و اندک بولی و 
پیشابی از آن بریختی پس چون شیری برخاستی و جنگ آراستی این روز بدین گونه 
روزگار برد و چون نیرو یافت مانند شیر شرزه به میدان شتافت و بر ه رکه تیغ براند 
به دو نیم کرد و هرکه را با سنان یزد از اسب در انداخت. زمانی دراز بدین گونه رزم 
ساز کرد و باز شده در جای خود بایستاد. 

این وقت جهان بر مسیلمه تنگی گرفت بانگ بر بنی‌حنیفه زد و ایشان را بر جنگ 
تحریض داد. لاجرم سپاه او به یک بار از جای جنبش کرد و به جمله حمله اقکندند 
و چنان پای بفشردند که مسلمانان را از جای ببردند. و قوت کردند و رایت مهاجرال 
را بیفکندند. و شمشیر در مسلمانان نهادند و ایشان را هزیمت ساختند. و از پی 
پتاختند چندان که از تخت خالد در گذشتند و بدان خیمه که أَمٌ تمیم و مجاعه 
بودند برسیدند و خواستند تام تمیم را با تیغ بگذرانند و قجاعه را با حود بیرون 
برند. 


۱۳۰ ناسخ‌التواریخ 


مجاعه گفت: مرا با این زن خویشاوندی است و اینک سه روز است که با او روز 
می‌برم او را بگذارید و من نیز از این جا بیرون نشوم مادام که خالد بر تخت خویش 
جای دارد و آن کس که مرا اسیر کرده زنده باشد» شما ما را بگذارید و کار جنگ به 
پایان برید. 

لشکر یمامه چون این بشنیدند از جای بجنبیدند و دیگرباره جنگ سخت کردند 
و به آویختن و خون ریختن در آمدند؛ نهصد و پنجاه کس از مسلمانان عرضا تیغ و 
ستان بود» خالد نگریست که کار از دست همی شود بی‌توانی بر نشست و سالم 
مولای ابو حذیفه را بانگ زد که علم مهاجریان را بر پای کن. سالم علم بر گرفت و از 
پیش روی علامت کرد خالد به آواز بلند ندا در داد که ای خوانندگان قرآن از خدای 
بترسید و بهراسید ازاین که خدای بر شما خشم گیرد؛ اگر غیرت دین ندارید حمیت 
و مردانگی چه کردید؟ 

مردم چون بانگ او بشنيدند بر وی گرد آمدند و انجمن شدند آن گاه خالد پیش 
حرب شد و مردم راگروه گروه کرد و هرگروهی را به جائی باز داشت و گفت: این 
بدان کردم که بدانم گریزنده کیست و پاینده کدام است که را پاداش دهم و که را کیفر 
کنم. مردی از میانه خواست تا از وی سالی کند خالد آن تازیانه که در دست داشت 
بر سر او فرود آورد و گفت: سخن نکنم تا پشت دشمن نبینم. 

این رقت ابودجانه چون اژدهای دمنده و شیر غرنده در پیش سپاه آمد و حمله 
افکند چپ به راست و راست به چپ همی زد و در هر حمله چند مرد به گرد آورد 
یک تن از دلیران سپاه بنی‌حنیفه شتاب کرد و پای بر رکاب بیفشرد و تیغ سر سر 
ابودجانه برانده ابودجانه خود را از آن زخم وا پائید و بی‌توانی تیغ بزد و او را به دو 
نیم کرد و دیگ رکافری را از پی بشتافت و چون دست یافت هر دو پایش را قلم کرد 
بدین گونه زمانی دراز رزم داد و همی آواز پرداشت که: ای مبارزان بدر و حد ای 
غازیان یوم احزاب دست بدست بدهید و روی به من نهید تا سپاه دشمن در هم 
شکنیم و بیخ کفر بررکنیم. مسلمانان یک بار بانگ تکبیر در دادند و روی به جنگ 
نهادند. 

از آن سوی مسیلمه چون این بدید خُود از سر بر گرفت و با سر برهنه از پیش 
روی سپاه شد و همی گفت: 
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آنا سول ازتضانی الخالق آلقابش الْباسط ذاک الرازق 
یاب الولید لت عندی فاییقٌ زک افز مسوئیة ناف 


و سبک به جنگ در آمد. سپاه یمامه از پس پشت پای گران کردند و مردانه 
بکوشیدند» ثابت بن قیس انصاری در این گیرودار عرضة هلاک و دمار گشت پسر 
عم او بشیر پن عبداه از پس او به میدان تاخت و هم جان پر سر این کار باخدت. 

راقع بن حدیج انصاری گوید: ما پیوسته از قرآن این آیت فراعت کردیم: متذَْن 
قزم ول یاس قدید تا آز یُنیشون! وسوّا اه 
دیدار کردیم و مشاهدت نمودیم که شدث بأس در بنی حنیفه بوده است چه بیست 
کرت در جنگ ایشان لشکر اسلام را لغزش افتاد چنان که از جای برفتند و دیگر باره 
باز شدند اگر خداوند دین محمّد را عزیز نخواست در آن روز ناچیز گشت. 

بالجمله خالد بخروشيد و اسب در انداخت مسلمانان رایها به هم در بستند و 
دامن به دامن در پیوستند و به یک بار چون شیر شرزه و ببر دژخیم حمله افکندند و 
مرد و مرکب به هم بر زدند و میمنه به میسره بردند چندان که سپاه مسیلمه را نیروی 
درنگ نماند. اچار پشت با جنگ دادند. 

مسیلمه در بیم شد که مبادا لشکر چنان پراکنده شود که با اوکس نماند خود را به 
میان حدیقة‌الرحمن افکند و همی لشکر را فریاد برمی‌داشت که: الَحدیِمّه. لخد یمه 
خود را به میان باغ در اندازید. و آن باغ را دیوارهای استوار و بنیان رفیع بود. 

مردم نیز ناچار به باغ اندر شدند و در گرد او انجمن گشتند و او را همی گفتند: چه 
شد آن وعده‌ها که از خدای همی آوردی و ما را به ظفر خبر دادی؟ 

گفت: امروز جای اين گونه سخن نیست و امروز من با شما همانندم و از شما 
یکی‌ام» اکنون برای حفظ جان و مال و حراست خانه و عبال رزم باید داد. 

گفعند: صواب آن است که از این جا به حصار خویش در شوی که معقلی محکم 
است تواند شد که مسلمانان قوت کنند و بدین باغ در آیند. 

مسیلمه بترسید که چون به حصار در شود از سپاه کسی با او موافقت نکند و هر 
کس از جانبی کوج دهد گفت: مرگز روا نباشد که پیغمبر خدای پشت با دشمن کند 


سور فتح» آیه ۱۶: به زودی برای جنگ با مردمی یرومند فراخوانده شوید که با آنها نبرد 
کنید یا اسلام بياورند. 


۷۳۲ ناسخ‌التواریخ 


و از جهاد مزیمت شود من از پیش جنگ به دبگر جای نشوم. اکنون بگوئید که این 
مهتران جنگجوی ما چه شدند؟ 

گفتند: به جمله مقتول گشتند. 

گفت: ما را از پس ایشان چه باید غم جان خوردن این بگفت و سلاح خویش را 
بپرداخت و دو زره دربرکرد و مین بر بست و برنشست و مردم را به جنگ ترغیب 
داد. 

از آن سوی چون خالد با سپاه به در باغ رسید و بانگ الحدیقه الحدیقه شنید 
گفت: این چیست؟ 

گفتند: هزیمتیانند که در این باغ به گرد مسیلمه انجمن شدند. 

خالد جنگ را کار بساخت سخت‌تر از نخست. و بر در باغْ چنان حربی صعب 
برفت که دویست تن از مسلمانان مقتول و پانصد کس مجروح گشت و از بنی‌حنیفه 
عددی کثیر عرضا تیغ و تیر آمدء این وقت سپاه یمامه اندر با محصور شدند و در 
باغ استوار ببستند. 

ابودجانه انصاری که دل شیر و جگر نهنگ داشت گفت: هان ای مسلمانان مرا در 
میان سپری بر نشانید و سر نیزه‌ها را در اطراف سپر محکم کنید آن گاه مرا برافرازید 
و بدان سوی باغ اندازید. مسلمانان کار بدین سان بساختند ‏ 

پس ابودجانه جستن کرد چون شیر بخروشید و شمشیر بکشید همی تیغ می‌زد 
و مرد می‌کشت. گروهی را از پای در آورد. یکی از مردم مسیلمه فریاد برداشت که: 
ای مردم بنی‌حنیفه اين باغ مرغزار مرگ است ما را از این جا راه به کوچه سلامت 
نباشد اکنون که بباید جان داد با نام نیک اولی‌تر است. مردم از فراز و فرود بر 
ابودجانه حمله کردند و حربه افکندند تا او را شهید ساختند. 

هنوز از کار وی نپرداخته بودند که براء بن مالک از دیوار باغ بر آمد و خود را به 
درون افکند و تیغ بکشید و راه دروازه پیش داشت. مردم از چپ و راست بر او 
حمله می‌کردند و آسیب می‌زدند و او رزم می‌داد و صف می‌درید تا خود را به 


۱. به روایت طبری و ابن‌اثیر: آن کس که از مسلمانان خواست تا او را بر سپر نشاند و به درون 
باغ افکنند براء بن مالک بود. (تاریخ طبری» ۴ / ۱۴۲۴ تاریخ کامل ۳/ ۱۲۴۷). 
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دروازه رسانید و دست یازیده پس آوند ! دروازه را بشکست و در بگشود. بنوحنیفه 
انبوه شدند و هم او را در میان دروازه بکشتند لکن از آن سوی مسلمانان نگذاشتند 
که دیگر باره دروازه را در بندند. 

خالد بن ولید چون اژدهای حشمگین بر دمید و پای به درون نهاد و همی رزم 
می‌داد و پیش می‌شد یک تن از مردم مسیلمه که سخت دلاور و تناور بود سر راه بر 
اوگرفت و او را به دشنام بسی یاد کرد وگفت: ای سگ به کجا می‌شوی! خالد با او 
در آویخت و فرصت بدست کرده او را فرو گرفت هر دو قوت کردند خالد او را از 
اسب درافکند و خود بر زبر افتاد و او ممچنان که درزیر بود با کتاره‌ای "که دردست 
داشت هفت جراحت بر بدن خالد رسانید. 

بالجمله چون خالد او را بکشت و بر جست که بر اسب خویش بر آید اسب 
بهراسید و رو به سوی میان باغ نهاد. خالد پیاده بماند و همی رزم‌زنان واپس 
می‌رفت تا از در باغ بیرون شد و سخت کوفته و خسته بود پس بر در باغ بایستاد 
عباد بن بشیر انصاری فریاد بر آورد که: ای جماعت انصار دنیا جای فرار نیست 
سرانجام نیک به کار آید جلدی کنید و خود را به باغ افکنیده صد و بیست تن از 
لشکر با او هم آهنگ شدند و تیغ بکشیدند و تکبیر بگفتند و به باغ دررفتند و جنگی 
عظیم به پای بردند از این جمله چهار تن مجروح باز آمد به تمامت شهید گشتند. 

این وقت کار بر فریقین مشکل افتاد و جان را قدری و فیمتی نماند یک بار از دو 
سوی روی در روی شدند و 7 ی رت از 
دشمن بیرون شدی گردن بزدی در اين جنگ هفت هزار تن از مردم مسیلمه کشته 
شد این وقت حديقة الرحمن را حدیقة‌الموت نام نهادند. 

یکی از بزرگان سپاه با مسیلمه گفت: می‌بینی چه می‌بینی؟ 

گفت: آری این همه مرا به وحی آمده بود. 

گفت: آن تصرت که گفتی از بهر کجا است نه آخر توگفتی من پیغمبرم جبرئیل بر 
من فرود اید و از ان چه خواهم خبر دهد؟ 

مسیلمه گفت: اکنون بهانه بگذارید و مردائه جنگ کنید همانا شما ایشان را بر 


۱ منظور تنبه است و آن چوبی است بزرگ که در پس در نهند تا گشوده نگردد. 
۲ کتاره: نام خنجری است به سان شمشیر که بیشتر اهل هند پر میان می‌زده‌اند. 


۳۴ تاسخ‌التواریخ 


باطل و خود را بر حق دانستید بعید نیست که از این کبر و خیلا بدین داهیه مبتلا 
شدید و همی شگفتی ظاهر می‌ساخت و عجب می‌آورد مانند اين که ندائی رسیده 
باشد مردم بدانستند که او سخن به کذب می‌کرده و غرور می‌داد ولکن اين وقت 
فایدتی نداشت. 

بالجمله چون مسلمانان فراوان به باغ در آمدند و باغ را فرو گرفتند کار بر 
بنی حنیفه سخت افتاد خواستند تا راه حصار پیش گیرند چه آن جا معقلی محکم 
بود پس روی به حصار نهادند و مسلمانان از در طرد و منع بر آمدند. آتش حرب 
زبانه زدن گرفت و برق تیغ و سنان نور بصر در می‌ربوده در این گیرودار نیز هفت هزار 
تن از کفار مقتول گشست. 


قتل مسیلمه 
بدست وحشی 


مسیلمه تا اين وقت سر برهته داشت از بهر آن که مردم او را بشناسند و از پیش 
روی او حرب دهند چون کار بدین جا امد و دانست که با اسب از باغ نتواند بیرون 
شد خُود بر سر نهاد و روی با زره پیوشید و خویشتن را به میان سپاه در افکند تا از در 
باغْ بیرون شود و خود را به حصار افکند. 

وحشی بر درباغ ایستاده بود و سپاه یمامه رزم‌کنان به سوی حصار می‌رفت یکی 
از مردم انصا, مسیلمه را بشناخت و خود را بدو رسانید و شمشیر بدو فرود آورد 
مسیلمه بر وي در افتاد لکن چون دو زره در بر داشت تیغ کارگر نیفتاد برخاست تا 
جان به سلامت برد. مرد انصاری فریاد کرد که: هان ای وحشی اینک مسیلمه به 
سلامت می‌گذرد. رحشی بتاخت و با آن حربه‌ای که حمزه عم پیغمبر را شهید کرد 
بر شکم مسیلمه بزد چنان که از دو زره بگذشت و از پشتش سر بدر کرده او وا بر 
زمین بدوخت. 

و اين وقت روز به پایان رفت و تاریکی جهان بگرفت و مردم یمامه هر که جان 
بدر برد به حصار بگریخت و در ببست و خالد باز لشکرگاه شد. مسلمانان همه 
خسته و کوفته و خحالد با این که نصرت یافته بود اندوی فراوان داشت چه در بیم 
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بود که میادا مسیلمه به حصار گریخته باشد و مسلمانان را دیگر توانائی نمانده که از 
پس حصاررا او رزم دهند. 

آن شب را با اندوه به پایان آورد» صبحگاه با لختی سپاه بر نشست و به گرد 
لشکرگاه همی بگشت و مجاعه را همچنان که بسته بود با خود می‌برد و بر جسد 
کشتگان عبور می‌داد و از او پرسش می‌کرد که اين کیست و آن کدام است؟ ناگاه بر 
در باغ مردی دراز بالا و خشگ چرده نگریست که بر پشت افتاده و حربه بر شکمش 
رسیده و قفای او را بر زمین دوخته, مجاعه پشت پای بر شکم او زد و گفت: هذا 
فعَل بنا الهعْلْ اين کرد به ما اين کار را. 

خالد گفت: این کیست؟ 

گفت: مسیلمه است . 

خالد نیک شاد شد وحشی حاضر بود عرض کرد که مسیلمه را من کشته‌ام. خائد 
گفت: سخن به صدق کردی چه این حربه که در شکم اوست آن توست. حبذا؟ 
وحشی که کفایت این کافر تو کردی. 

وحشی گفت: بهترین خلق را کشتم آنگاه که کافر بودم و او سوی بهشت تحویل 
داد و بدترین خلق را کشتم آن گاه که مسلمان بودم و او رخت به دوزخ کشید. 


اصلح خالد بن ولید 
با مردم بنی حنیفه] 


بالجمله خالد مژده اين فتح را مکتوب کرد و به مدینه فرستاد این وقت مجاعه 
به نزدیک خالد آمد و گفت: اکنون که مسیلمه را کشتی و کار او را به نهایت بردی مرا 
می‌شاید که تو را از در پند و اندرز سخنی گویم: همانا مفرور نشوی که بعد از فتل 
مسیلمه و جماعتی از بنی حنیفه کار اين دیار بر تو هموار گشت از آن چه کشتی دو 


چندان در حصار است و ایشان در کارزار به نیروتر باشند و مسیلمه کمتر کس باشد 


۱ یعقوبی گوید: پیروزی مسیلمه در سال بسازدهم و کشته شدنش در ماه ربیم‌الاول سال 
دوازدهم بود (تاریخ یعقوبی» ۲ | ۸). 
۲ حبذا: در لفت عرب به جای آفرین استفاده می‌شود. 


۲۳۶ اسخ‌التواریخ 


از بنی‌حنیفه. صواب آن است که با ایشان طریق مصالحت و مسالمت سپری به 
شرط که احمال و اثقال نیمی تو را و نیمی ایشان را باشد. آرجو که این جماعت را از 
حصار فرود آرم و به نزدیک تو حاضر سازم. 

خالد گفت: یک امشب پشت و روی این کار را نیک بر اندیشم و بامداد خبر باز 
دهم. پس خالد آن شب را تا به گاه در اندیشه بود و نشستن بر در حصار و رزم دادن 
با لشک رکوفته و خسته صعب می‌نمود. 

و از آنه سوی چون آفتاب سر بر زد مجاعه گفت: يا نعالد اين نصیحت از من به 
کار بند و من همی خواهم که حق تو را بگذارم چه تورا برمن حقی بزرگ است که بر 
جان من بخشیده و هم امروز صلح کن که مردمان هنوز کوفته حرب و ضربند و اگر نه 
روزی چند بر آید و کار حصار استوا رکنند و استوار بنشینند دیگر نتوانی این حصار 
گشود. 

خالد سخن مجاعه را به صدق دانست و به صلح رضا داد به شرط که تمام زر و 
دینار و ضیاع و عقار خالد را باشد و ایشان به جان برهند. 

مجاعه گفت: چون این جمله تو را دهند با چه کار معاش کتند! چنان کنیم که از 
خواسته نیمی تو را بانسد و خانه‌ها و زمین ایشان را بود تا با مربع و مزرع زندگانی 
کنند و با خراسته بازرگانی نمایند. 

خالد بدین شرط رضا نداد و بر نشست لختی به گرد حصار بگشت. حصاری 
استوار نگریست که گشودنش بسی دشوار بود. چون باز آمد دیگر باره مجاعه سخن 
از سر گرفت؛ و خالد چون حصانت حصار را دانسته بود سر رضا پیش داشت بدان 
شرط که اندر هر دیهی که در یمامه خانه‌ای که نشست را شاید و حایطی که مزرع را 
به کار آید خالد چنان که از بهر خود پسنده دارد اختیارکند کار مصالحت به پای رود. 
و خالد در حاطر داشت که بعد از مصالحه در یمامه جای کند. 

چون سخن بدین جا آورد مجاعه گفت: اکنون باید من به حصار شوم و با ایشان 
سخن کنم و این کار بسازم. خالد فرمود تا بند از او برداشتند» پس مجاعه به حصار 
در رفت و از آن همه مردم جز کودکان و پیران و زنان که حرب را نشایند کس ندید و 
از بزرگان قوم چز سلمة بن عمرو کس از جنگ خالد به سلامت نرسته بود و با 
مسیلمه عقیدتی درست داشت و در حربگاه از کنار مسیلمه به یک سوی نمی‌شد تا 
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آن جا که او را بر در باغ در خون خویش غلطان دید گفت: أَشهَد آگک تب و لک 
ین البیاء ی بعنی: گواهی می‌دهم که نو پیفامبری لکن در میان ابیا بدبختی. 
این بگفت و به حصار در گریخت. 

بالجمله چون مجاعه اندر حصار لشکر نیافت بفرمود تا زنان را انجمن کردند و 
فرمان داد تا هزار زن سلاح جنگ بر خود راست کرده و خُودها بر سر نهاده و روی‌ها 
بر زره شود پوشیده داشت و بر در حصار بر صف بنشست و گفت: چون من از 
حصار بدر شوم در فرازکنید و مرا دشنام دهید باشد که حیلتی طراز کنم و شما را از 
جنگ بلا برهانم. این بگفت و از حصار بیرون شد. 

و از آن سوی خالد به نزدیک حصار فرود آمد و لشکری بر در حصار نگریست و 
آفتاب بر آن آهنها تافته سخت می‌درخشید و می‌شنید که مجاعه را دشنام همی 
گویند. چون مجاعه برسید گفت: این همه سپاهند. 

مجاعه گفت: و ده چندین در میان حصارند. 

گفت: این فحش که را گویند؟ 

گفت: مرا از بهر آن که این صلح را پسنده ندارند و دانتد که زمستان در می‌رسد و 
تو نتوانی در این جا بمانی. 

خالد گفت: اکنون چه می‌بایست؟ 

گفت: باید به احذ چهار یک از خواستة ایشان رضا داد. 

خالد گفت: رضا دادم به جز کوشکی و از هر دیهی از بیرون حصار یکی حایط 
افزون اختیار نکتم. 

مجاعه گفت: اکنون باز شوم که بدین گونه کار مصالحت را به پای برم. این بگفت 
و باز حصار شد و مردمان را بشارت داد که بسیار غدر انگیختم و حیلت کردم تا کار 
این مصالحت به نهایت بردم قوم او را بستودند و سپاس گذاشتند. 

سلمة بن عمرو گفت: ما صلح کنیم که آذوقه فراوان داریم و اینک زمستان 
می‌رسد و لشکر اسلام را توان توقف نماند. 

مجاعه گفت: رایی مشرّم زدی و من رها نکنم که تو قوم را به هلاکت افکنی: 
کیست با تو اندر این حصارکه با دشمن کارزار تواند کرد؟ از پس این همه مصیبت که 
این جماعت دیدار کرده‌اند چرا به جانشان نبخشائی, مردم حصار سحن سلمه را 


۲۳۸ ناسخ‌التواریخ 


وقعی نگذاشتند و با مجاعه پنجاه تن از حصار بیرون شدند و سلمه را نیز با تمام 
کرامت با خود بیاوردند. 

خالد صورت مصالحه را بر ذمت خویش و بر ذمت ایوبکر و تمامت مسلمانان 
مکتوب کرد و شرایط مصالحه را بدین گونه نگاشت که: تمامت زر و سیم که در این 
حصارهاست انفاذ بیت‌المال کنند و از مواشی سه یکی و از بردگان چهار یکی 
تسلیم دارند. چون شرایط مصالحه مکتوب گشت. مسلمانان که حاضر بودند خط و 
مهربر نهادند و گواه شدند. روز دیگر خالد به حصار شد تا کوشک خویش گزیده کند 
در همه حصار عبور داد و هیچ از مردان نبرد دیدار نبود. 

چون از حصار بیرون شد مجاعه راگفت: اندر این حصار سپاه نباشد همانا با من 
از در غدر و خیانت بیرون شدی. 

مجاعه گشت: ایهاالامیر این قبیله قوم من باشند و مرا چاره نبود جز این که حیلتی 
اندیشم و جان و مال ایشان را هدر نگذارم. 

خالد خاموش شد و نتوانست از پس مصالحه کار دیگرگون کند و پیمان بشکند. 

لکن از آذ سوی خبر با مدینه پردند که اگر چند مسیلمه با سپاه تباه گشت لکن از 
مسلمانان هفتصد تن مرد قرآن‌خوان شهید شد. مردم مدینه از این شبر سخت 
غمنده گشتند و به های های گریستند! و ابوبکر فراوان اندوهگین شد و به سوی 


۱. ابن‌اثیر گوید: از میان یاران پیامبر که در جنگ یمامه به سان جانباز کشته شدند. اینان بودند: 
عباد بن بشر انصاری از جنگاوران بدر و جز آن: عبّاد بن حارث انصاری از جنگاوران احده 
مر بن اوس بن عتیک انصاری از جنگاوران آخد, عامر ین ثابت بن سل نصاری عمارة 
بن حزم انصاری برادر همرو بن حزم انصاری از جنگاوران بدره علی بن عبیداث بن حارث از 
بنی عامر بن لوی از باران پیامبر گرامی؛ عایذ بن ماعص انصاری (که برخی گویند در نیرد چاه 
معونه کشته شد) فَوَّةَ بن نعمان که برخی گویند پسر حارث بن نعمان انصاری بود و از 


جنگاوران احد و جنگ‌های پس از آن شمرده می‌شد. قیس بن حارث بن عدی انصاری 
عموی را بن عازب که برخی گویند به روز احد جان باخت: سعد بن جَمّاز اننصاری از 
جنگاوران احده اجان انصاری از جنگاوران بدر که برخی گویند پس از آن زنده ماند و در 
کنار علی علیه‌السّلام در صفین پیکا ر کرد (و خدا داتاتر است). سلمة پن مسعود ین ستان 
انصاری. سایب بن عثمان بن مظعون جمحی از کوچندگان به حبشه و از رزمندگان بدره 
ی عَوّام برادر پدر و مادری زبیر بن عوام یل بن عمرو دَوّسی از پیکارمندان خیبر 
بن قیس انصاری از باراد نام گرامن, شالکین عمرو علمن هم پیسان بت عبد فلس 
از چنگاوران بدر: مالک پن اميهةٌ سلمی از رزمندگان بدر» مالک بس موس بن عتیک > 


تاریخ خلفا / خلافت ابوبکر ۳۳۹ 


خالد نامه کرد که: خبر مسیلمه رسید و از فتح یمامه و نصرت مسلمین آگاه شدم؛ 
اکنون که مسیلمه بشد مردم یمامه را قوت و مکانتی نماند چه سپاه بی سردار تنی را 
ماند که سر ندارد اکنون بر در حصار جای می‌کن و چندان بپا که آن قلعه بگشائی و 
چند بخواهند که از در مصالحت و مسالمت بیرون شوند قرع‌الباب منازعت و 
مناطحت می‌کن و چون قلعه بگشودی مردان ایشان را به تمامت با تیغ بگذران و 
زنان و فرزندان ایشان را به تمامت برده گیر و ضیاع و عقار و مال و خواسته چندان 
که دارند مأخوذ دار. 

نامهٌ ابوبکر را سه روز بعد از مصالحه به خالد آوردند خالد گفت: عهد شکستن و 
جهان گرفتن به هم راست نیاید و در جواب ابوبکر مکتوب کرد که: این جماعت را 
حصاری استوار بود آکنده به آذوقه و علوفة فراوان و از بیرون حصار روئیدنی اندک 
و خوردنی نایاب بود: من چنان صواب شمردم که کار به مصالحت کنم و مکتوب تو 
سه روز از پس مصالحت رسید و سپهسالار نتواند پیمان شکستن که پیفمبر فرمود: 
شون ید علی من سراشم ئَکافوٌ مهم و بشمی بذشهم أَدناهُمْ یعنی: 
مسلمانان بر دفع بیگانگان یک‌دست‌اند و خون ايشان چه شریف و چه رضیم 
مساوی است و کهتر ایشان در پناه جماعت با مهتر به یک میزان می‌رود و من این 
صلح بدان شرط نهادم که سه یکی از مواشی و چهار یکی از بردگان و تمام زر و سیم 


ح اتصاری از پیکارمندان احد. معن بن عدی بن جد بلوی هم‌پیمان انصار از گواهان عقبه و 
بدر و جز آن مسعود بن سنان اسرد هم‌پیمان بنی‌غانم از رزمآرران احده نعمان بن عَضر بن 
ربیع بلوی از جنگجویان بد مان و مالک پسران عمرو بن سم از بدریان» ضوار بن 
ور اسدی همان که مالک بن نویره را به فرمان خالد بن ولید کشت عبداله بن حارث بن 
قیس پن عدی سهمی که برخی گریند با برادرش سایب در طایف کشته شد عبدالّه بن 
مخرمة بن عبدالعزا عامری عامر قیس از پیکارمندان بدر و جز آن, عبداله بن عبدالّه پن ابی 
بن سلول از رزم‌آرایان بدر عبداله بن عتیک انصاری کشند؛ حُیق از پیکارجویان بدره شجاع 
بن ابی وهب اسدی اسد خُرّیمه از چالشگران بدر هریم بن عبدالثه مطلبی قرشی و برادرش 
جناده» ولید بن عبد شمس بن مغیرهُ مخزومی پسر عموی خالد وَرَقةٍ بن ایاس بن عمرو 
انصاری از پرخاشخران بدر» یزید بن اوس هم‌پیمان بئی‌عبدالدار که به روز گشوده شدن مکه 
اسلام آورد؛ ابوْة بن غزية انصاری از جنگ آزمابان احده ابوعقیل بلوی هم‌پیمان انصار از 
بدریان؛ ابرقیس ین حارث بن قیس بن عدی سهمی از کوچندگان به حبشه و جنگجویان 
آخد؛ و یزید پن ثابت برادر زید ین ثابت (تاریخ کامل ۱۲۳۹/۳ -۱۲۵۱). 


۴۰ ناسخ‌التواریخ 


ایشان را مأخوذ دارم. 

چون نامه به ابوبکر رسید اگر چند بر وی ناگوار بود اما نتوالست پیمان شکستن و 
صلح خالد را نخوار داشتن. عمربن الخطاب گفت: خالد با شدا و تحلن از در خیانت 
است از آ همه اموال و اثقال که بهرة مسلمین است دست باز داشت و با کافران باز 
گذاشت اکنون ایشان توانگر باشند» روزی چند بر نگذرد که دیگرباره لشکر بیارایند 
و به حرب ماگرایند من بر آنم که خالد منافق است او را از کار حدود و تفور دور دا 
بیهوده خویشتن را میازار. 

سخن عمر دماغ ابوبکر را تافته کرد پس خالد را سخنان ناهموار نوشت و کردار 
او را به خیانت دست باز داد و رنج او را در چهاد باطل ساخت. چون نامه به خالد 
رسید گفت: هذا عَمَل الاعَیْیر" دانست که این فتنه عمر کرده و او را از اين روی 
آعیٌسر خواندی که او اعسر بود و کار به ادست] چپ همی کرد و اين لفظ را از بهر 
تحقیر به تصغیر خواند. 

بالجمله خالد خمس غنایم و اموال ابوبکر را با چند تن از مردم یمامه انفاذ مدینه 
داشت. چون به نزدیک ابویکر حاضر شدند ایشان را مخاطب داشت: که ای مردم 
پنی‌حنیفه چه بود شما را با مسیلمه و این چه کردار نابهنجار بود که پیش نهادید؟ 

از میان ایشان عمرو بن شمر به سخن آمد و گفت: ای خلیفه رسول مردی 
بدبخت از میانة ما فریفتة شیطان گشت و شیطان کارهای او را راست آورد و گروهی 
از اشرار او را یار شدند و خداوند کیفر ایشان را بداده همانا از مانند ما مردم جز 
عصیان و طفیان نياید و از چون توئی جز رحمت و کرامت نشاید. 

ابوبکر جرم ایشان را معفو داشت و رخحصت مراجعت فرمود. پس ایشان رسم 
ستایش و نیایش به پای بردند و به نزدیک خالد باز شدند. 


تزویج خالد 
دختر محاعه را 


خالد اين وقت در خاطر نهادکه نشیمن خویش را در یمامه تقریر دهد از این روی 


۱. این عمل چپ دست است. 


تاریخ خلفا / خلافت ابوبکر ۲۱ 


خواست با بزرگان یمامه پیوستگی نماید و خویشاوندی آغازد: پس کس نزد مجاعه 
فرستاد و دختر او را از بهر خود خواستاری نمود. 
مجاعه گفت: تو دختر مرا حمل کابین نخواهی کرد. چه کابین او هزار هزار درم 
باشد و مادر او را نیزکابین چنین بود؛ و همچنین مادرم را بدین گونه کابین کرده‌اند 
من از این کابین کمتر نیندم و تو اين نتوانی کرد. 
خالد از این سخن دژم گشت و او را عار آمد که حمل این میلغ بر وی دشوار دانند 
گفت: من خود نیز هیچ زذ را کمتر از هزار هزار درم کابین نبسته‌ام. 
مجاعه گفت: ما را به قانون است که تا کابین را به تمامت نستانیم دختر را به خانه 
شوی دست باز ندهیم. 
خالد گفت: مرا نیز بر عادت است روزی که زن کنم از آن پیش که آفتاب فرو شود 
بهای کابین از گردن فرو گذارم» لاجرم کابین دختر تو بدهم تو خواهی او را میده و 
خواهی خود میدار. 
حشمت خالد در چشم مجاعه بزرگ نمود و روز دیگر دختر خویش را با او کابین 
بست و خالد بهای کابین را در همان روز فرو گذاشت و چون شب برسید با دختر 
زفاف کرد 
کردار او بر لشکر اسلام ناهموار افتاده چه در لشکرگاه علوفه و آذوقه دیر به 
دست می‌شد و مردمان را ثروتی و بضاعتی نمانده بود و هنوز آن غنیمت که از 
پمامه به دست شد بر لشکر قسمت نرفته بود بر سپاهیان کار به صعویت می‌رفت. 
زیادبن عمیر اللیثی که از دیر باز با عمرین‌الخطاب هم راز بود این شعر بگفت و به 
عمر فرستاد و پیام داد که پر ابویکر قراءت کن: 
آبیغ آمیرالشوینین رسالاً ن اجتخ که ا رید جنداجا 
یَضَع الَستاة بألفی لب کایل یت ساداثٌ ث میوش چیاعاً 
گزلا ان نطاب آول مقالتی و آقضٌ نا کم لا زناعا 


۱ طبری به نقل از محمد بن اسحاق گرید: خالد به مجاعه گفت: دختر خویش را به نی به من 
ده, مجاعه گفت: آرام باش مرا و خودت را پیش ابوبکر به زحمت خواهی انداخت. خالد 
گفت: ای مرد می‌گویم دختر را به زنی به من ده. مجاعه به ناچار گفته او را پذیرفت و دختر 
خویش را زن او کرد (تاریخ طبری: ۴ /۱۴۳۵). 


۲۴۲ ناسخ‌التواریخ 


اما خالد از بد سکالیدن" لشکر بای نداشت و رنجش ایشان را به جیزی 
ثمی‌شمرد همه شب با دختر مجاعه کار مجامعت و مضاجعت راست می‌کرد چون 
روز بر می‌آید مردم را با می‌داد و اگر از وجوه لشکر اسلام حاضر مجلس می‌گشت 
او را وقعی و مکانتی نمی‌گذاشت تا به فرود مجلسی بنشستی و دم در بستی و چون 
از خویشاوندان دختر مجاعه در آمدی مقدم ايشان را بزرگ شمردی و بر دست 
خویش جای دادی و مسئول ایشان را به اجابت مقرون داشتی. 
سین مهاجر و انصار از این کردار تنگی گرفت» حسان‌بن ثابت نیز سخنی چند به 
ابوبکر فرستاد که: 
در حمیت و غیرت دین واجب بود که اگر بنی‌حنیفه یک تن از 
مسلمانان را حون ربختی هرگز هیچ مسلمان با ایشان نیامیختی اینک 
هزار و دویست تن از اصحاب مصطفی که هفتصد تن از ایشان قرآن 
خوانان بودند عرضه هلاک و دمار گشتند از آن پیش که خون بر تن 
ایشان پجوشید و کس به دفن ایشان بکوشد خالد تن خویش با طیب 
پا کیزه ساخت و آلایش به خون دوشیزه داد, اگر تو که صدّیقی فعل او 
را خط امضا می‌دهی ما نیز رضا می‌دهیم و اگر نه او را از این مستی و 
چیره‌دستی باز ار و به دست او چندین هزار مسلم را میازار, 
چون این کلمات را پی در پی به مدینه بردند نخستین عمربن الخضطاب شعر 
زیادین‌عمیر را بر ابوبکر قراءت کرد و کلمات حسّان را مکشوف داشت و از خشم 
مانند بید همی بلرزید و همی‌گفت: 
ای خلیفه رسول خدا هیچ نمی‌بینی که خالد با خزانه بیت‌المال 
چه می‌انديشد و بهر؛ مسلمانان را به چه بها می‌کند. هیچ خواندی با 
شنیدی که پادشاهی هزار هزار در هم زنی را کابین نهد و در مجلس 
نقد بدهد, ای خلینه رسول این همی بینی و خاموش باشی. وای بر 
خالد که حون چندین هزارکس به گردن اوست. چه قبیله‌های بزرگ از 


عرب راکه به دست آویز ارتداد پایمال هلاک و دمار ساخت و در این 


۱ سکالیدن: به معنی بد اندیشیدن و بد خواستن است. 


تاریخ خلفا / خلافت ابوبکر ۲۴۳ 


جنگ به ناحق هزار و دویست مرد از اصحاب پیغمبر را به گرد آورد و 
خون این جمله بررگردن اوست؛ چه اگر مانند اکاسره بر تخت نرفتی 
لشکر هزیمت نگرفتی, هم اکنون او را باز باید خواست و خواسته 
بیت‌المال را از وی باز باید گرفت و از این پس او را به هیچ لشکر و به 
هیی مال امین نباید ساخحت. 
ابوبکر را از کردار خالد خشم آمد و سخت غضبناک شد لکن او را از پیش لشکر 
باز طلییدن روا ندانست و با عمرگفت: اگر امروز خالد را بخواهم آن امیران سپاه را 
که به تحت فرمان او کرده‌ام دل شکسته شوند و کافران را پشت قوی شود پس به 
و و گس ای گنه »ِ رکه یه و 
قائلک ال یابق آشک اک المارغ الذرع تغرش بالْساء و در الاموال 
و تفیی فا و تاتی رجل مق المشلمین ما تجف دماوهم بمد. 
ای خحالد خداوند تو را ملاک کند شهادت هزار و دویست تن مرد 
مسلم را به چیزی نشماری و روزگار به عيش و عرس سپاری و مال 
مسلماتان را هم به هوای دل خویش بذل کنی» هم در این نوبت آن 
کردی که با مالک‌بن‌نویره. لعدت خدا بر تو و بر کردار تو باد که نژاد 
بنی‌مخزوم را بر باد داری. 1 
چون این نامه به خالد رسید بخندید و گفت: هذا عَمّل الاعَیْسَرّ این سخنان یاوه 
از عمر است که ابوبکر را می‌آموزد آنگاه بزرگان یمامه را انجمن کرد و گفت: 
عمرین الخطاب این صلح را به صواب نمی‌دارد و نمی‌گذارد تا ابویکر پیمان 
مصالحت را استوار بدارد؛ اکنون شما را سفر مدینه باید کرد و با ابوبکر و صنادید 
مهاجر و انصار محاسن این امر را باز باید نمود باشد که ابوبکر را از کید عمر آگهی 
دهید و امر خویش را محکم کنید. 
لاجرم مجاعه و سلمةین العمیر و هشت تن از بزرگان یمامه سفر مدینه کردند و 
مردم مدینه را از خصمی عمر با خالد آگهی دادند و زبان مردم را بر وی بگشودند. 
عمر دانست که خالد این جماعت را برانگیخته و ایشان را شناعت او آموخته. 
بالجمله ابوبکر مسوّل ایشان را به اجابت مقرون داشت و خالد را مکتوب کرد 


۱. به گرد آوردن کنایه است از تباه ساختن و هلاک کردن. 


۳ تاسخ‌التواریخ 


که: آن صلح که تو کردی بپذپرفتیم و افزون از آن چیزی نگفتیم هم بدان قانون این 
مصالحت و مسالمت را به خاتم و خاتمت استوار دار. 

آنگاه روی با مجاعه و دیگر فرستادگان یمامه کرد و گفت: شما مردی خردمند و 
دوراندیش بودید اين مرد دروغ زن چه آورد که شما را بفریفت و عقل شما را 
۳ 

مجاعه گفت: بسی آیتها بر ما قراءعت همی کرد و گفت: این از حدای بر من آمده 


است. 
ابوبکر دوست داشت که آن آیتها را بشنود چه تا کنون نشنیده بود, سجاعه را 
گفت: : هیچ از ز آذ آیتها به یاد داری؟ 


گفت: آری و این کلمات را بر ابویکر خواندنگرفت با تخت ضف ین 
ی کم تین. لا الشارت تین و الما ء کدی اعلاک فی الماي و ملک فی 
الطین (. 

و دیگر گناهی که بنواسد بر یمامه ارت افکندند مسیلمه نخواست در کار ایشان 
حکومتی کند و فرمان کیفر دهد گفت 0 :والتب 
لاحم و الیل الم و الجدع لالم دا هنکث أسد ین مخرم ار 

نیز این آیت را در حق بنی‌اسد آورد الیل لایس لنپ الغایس: شا 
طعت ادن ناصرو" 

ابوبکر گفت: و ی مذاکُلامٌ لمیر من أد یدب کم وای بر شما این 
1[ 
برد؟. 

گفتند: این قضای بد بر ما نوشته بود واگر نه بسیار وقت کذب او آشکار می‌گشت 


۱. ای قورباغه؛ بچهٌ دو قورباغه ناله کن ناله کن. چقدر ناله می‌کنی؛ ولی تو ته مانع آبخوران 
می‌شوی و نه آب را آلوده می‌کنی» سرت در آب است و پایت در گل. 

۲ سوگند به گرگی که سرش سیاه و بدنش قهوه‌ای است» سوگند به شب تاریک» و سوگند به 
شتری که کرانهٌ گوشش را به علامت شرافت بریده‌اند که قبیلٌ اسد هیچ حرمتی را هتک نکرده 
است. (ب) 

۳. سوگند به شب تاره و گرگ تیز دندان که قبیل اسد با رحم و قرابت خود قطع تکرده است. 
(ب) ۴ َد: بوقبيلة (س)» قبیله‌ای است از عرب عدنان. (ب) 


تاریخ خلقا / خلافت ابوبکر ۳۴۵ 


و بیشتر نهارالرجال تقویم این فتنه کرد. چه از جانب رسول خدای به هدایت اهل 
یمامه آمد و با مسیلمه سخن یکی کرد و تصدیق نبوت او را دروغ بر رسول خدای 
بست. و بعضی از سوره‌های قرآن را بر مسیلمه قراءعت کرد و او را بیاموخت که 
چیزی از اين گونه بگوی و در برابر سور والذاریات این کلمات را پیاورد: 
ارات رعأ الحاصداتٍ حضداء وال اریات تمحاء و الطّاجنات طْحنا و 


_ِ 


الخایزات غبزا؛ و التاردات تردا هل و دشما شما لد کم هل الکضر علی کل رم 


کل تَشلکُم آمل الوتر ایتک تیش و المعْسه فاَوت و الباغی فناژوهژد 

و در برابر سور؛ قآ قن تک ا. این کلمات را بهم بست قَذ قلح ۳۳۹ 
صلوته خرچ راجت ين ژکرت وم الیسکین ین یخلت ربیب لش 
فی فعلاته بُورک فی ور و شاته 

و در پرایر سورة و الا دآت البرُوج" چنین گفت: و الأرض ذات الشوُرج» و 
اجبال ذات ٍ شوج و الخیل ذات ی لشژوج» تن علیها نوج بَیْن الشوی و 
ترجه 

اه لختی از معجزات واژونه مسیلمه به عرض ابویکر رسانیدند و ما نیرنجات 
و معجزات باژگونه او را در مجلد اول از کتاب دوم مرقوم داشتیم و دیگر به تکرار 
نخواهیم پرداعت. 

مع‌القصه ابوبکر: مجاعه را به اتفاق بزرگان یمامه رحصت مراجعت داد و 
مصالحه خالد را با ایشان بپذیرفت. لاجرم ایشان باز شدند و این هنگام خالد غنایم 
یمامه را بر لشکریان قسمت کرد و به انتظار فرمان ابوبکر بنشست. 


۱. سوگند به تخم پاشان زراعت؛ و دروگران و باد دهندگان گندم و آسیا کنندگان و پرندگان ناي 
و آیگوشت‌خواران پر چربی و پر دنبه» که خداوند شما شهرنشینان را بر همگان شرافت 
بخشیده چنان که برده‌نشینان شرافت بخشیده اما مهمان را پذیرید و بیچاره را پناه دهید. و 
ستمگر را دور سازید و دشمن دارید. (ب) 

۲. سورة اعلی؛ آیه ۱۴: کسی که خود را تزکیه کند مسلماً رستگار شود. 

۳ رستگار شد هر که نماز را بزرگ داشت و زکاة واجب را پرداخت. و از انبان خود توشة 
مسکین بساخت. و پلیدی کردارش را دور ساخت؛ مبارک باد گاوان و گوسفندانش. (ب) 

۴ سورة بروج آیه یک: سوگند به آسمان که دارند؛ برجهاست. 

۵ سوگند به زمین پر مراتع؛ و کوههای پر برف و اسبهای زین شده که ما سوار بر آنها بین دو 
قرية نوی و فلوج جولان می‌دهیم. (ب) 


فا ناسخ‌التواریخ 


خبر ار نداد اهل بحرین و 
مقاتله مسلمانان با ایشان 


رسول خدای در زمان خویش علاء‌بن الحضرمی را سوی بحرین فرستاد تا مردم 
آن اراضی را به مسلمانی دعوت کند» منذرین‌ساوی که این وقت در بحرین 
حکومتی داشت دین پیغمبر را بپذیرفت و مردم بحرین را مسلمانی آموخت و علاء 
را باز فرستاد. 

چون پیغمبر به دیگر سرای تحویل داد و از پس او منذر را نیز زمان برسید مردم 
بحرین مرتد گشتند و ایشان دو قبیله بودند: یکی عبدالقیس و آن دیگر بنی‌بکر 
جارودین عمرو" که نسب با عبدالقیس داشت و در زمان پیغمبر سفر مدینه کرده و 
قرآن آموخته بود فوم خویش را انجمن کرد و گفت: اگر محّد از جهان شد دین او به 
جای است چرا از مسلمانی سر برتافتید؟ 

گفتند: اگر محمد پیغمبر بود مرگ بر او چیره نمی‌گشت. 

جارود گفت: آن پیغمبران که پیش از وی بودند چه شدند؟ 

گفتند: بمردند. 

گفت: محمّد نیز بمرد و پیغمبران را مرگ فرا رسد و آن شیطان است که تا قیامت 
بپاید چه او را خداوند مهلت نهاده است. 

گفتند: سخن به صدق کردی و دیگر باره مسلمانی گرفتند. 

و بنی‌بکر و بنی‌ربیعه همچنان در ارتداد بپائیدند و با عبدالقیس خصومت دیرینه 
داشتند. پس سخن یکی کردند و حطیم‌بن بیع" وا بر خویشتن امیر کردند و گفتند: 
اکنون باید اين ملک را به خاندان نعمان‌بن المنذر باز داد و قبائل عبدالفیس را از 
اراضسی بحرین مقهور و پراکنده ساخت. پس بزرگان بنی‌بکر روی به درگاه 
یزد جردبن شهریار که اين وقت سلطنت عجم داشت نهادند کوج بر کوج حاضر 
درگاه شدند. 


تاریخ کامل: جارود بن ی عبدی (۳/ ۱۲۵۱). ۱ 
۲. متن: حطیم بن ضیعه تاریخ کامل خطم بن ضیَیّْعه (۳ / ۱) ایضا تاریخ طبری (۴ / 
۳۹ 


تاریخ خلفا / خلافت ابوبکر ۷۹ 


یزدجرد ایشان را بنواخت و پرسش فرمود که کدام حاجت شما را بر طیْ این 
مسافت گماشت؟ 

گفتند: ای پادشاه آن که عرب بدو نازش داشت و نامش جهان را قرو گرفته بود از 
جهان بشد و ابوبکر که مردی ضعیف و پیری ناتوان است به جای آو نشست و عامل 
پیغمبر از دیار ما باز شد و آن اراضی را مهمل بگذاشت و اگر پادشاه کس بدانجا 
فرستد بی‌زحمتی آن ملک را بدست کند چه جز بنی‌عبدالفیس که جماعتی از 
ماست جز به عِدّت و مدت از ما فروترند حاجزی و مانعی نیست. 

یزدجرد فرمود: که را خواهید تا یر شما امیر فرمایم؟ 

گفتند: حکم شاهنشاه راست. 

فرمود: منذرین‌نعمان نزدیک من زیبا می‌آید. 

گفتند: سبخت زیبا است و ما را جز حکومت او در ضمیر نگذشته است و این 
منذر جوانی خوب روی بود و خط بر عارضش تازه می‌دمید لاجرم یزدجرد او را 
حاضر ساخت و تشریف کرد و صد سر اسب تازی نژاد او را داد و تاچیش از زر بر 
سر نهاد و دیگر چیزها که او را دربایست بود بساخت و هفت هزار سپاه عجم ملازم 
رکاب او فرمود. 

آنگاه در حاطر آمدش که مبادا چون منذر اراضی بحرین را فرو گیرد و از عرب 
جماعتی بزرگ در تحت فرمان آرد» سر از خحدمت برتابد و طریق طغیان سپارد» پس 
با وزرای حضرت از در مشاورت سخن کرد وگفت: این جوان نورس بی‌گمان از آنچه 
پر پدران او رفته شکسته خاطر است. تواند بود که چون توانا شود قصه‌های قدیم را 
تذکره کند و دل را به مخاطره افکند. 

این سخن گوشزد منذر شد و ترجمانی برداشته حاضر حضرت گشت و براءعت 
ساحت خود را به سخنهای لطیف باز نمود و دل یزدجرد باز آورد. پس فرمان کرد که 
خیمه بیرون زن و لشکر را کوچ میده و روز تا روز آن چه پیش آید ما را خبر می‌رسان. 

این هنگام منذر بسیج راه کرد و بزرگان بنی بکر: حطیم‌بن‌ضبیعه و ظبیان‌بن عمرو ! 
و مسمع‌بن‌مالک و دیگر کسان رخصت مراجعت حاصل کرده به ملازمت منذر راه 
برگرفتند. تخستین این خبر به مثنی بن حارثه رسید» بزرگان بنی بکر را مکتوب کرد که: 


۱. چاپ سنگی: طیبان بن عمرو. 


۲۳۸ ناسخ‌التواریخ 


شگفت بر خطا رفتید و با پادشاه عجم پیوسته شدید مگر از خاطر بستردید حرب 
ذی‌قار را و دیگر مقتل نعمان را و هنوز اين ندانسته‌اید که هرگز عرب با عجم دل 
راست نکند و با یک کمان تیر نیفکند و همچنان رزم عبدالقیس را سهل مسهل 
مشمارید که ناگاه مهاجر و انصار را با شمشیرهای کشیده از ففای ایشان دیدار 
خواهید کرد. 

بزرگان بنی‌بکر گفتند: مثنی‌ین حارثه این حدیث از در حسد می‌تراشد» چه او را 
ناخوب می‌آید که ملک به خاندان نعمان باز گردد و شاهنشاه عجم پشتوان باشد و 
مملکت بحرین بر ما مسلم آید؛ و او را پاسخی ناهموار نگاشتند و اتفاذ داشتند و 
لشکر براندند تا به حدود بحرین رسیدند. جارودین‌المعلی از رسیدن ایشان آگهی 
یافت و در زمان به اعداد کار پرداخت چهار هزار مرد دلیر از عبدالقیس گزیده کرد و 
جنگ عجم را پذیره شد. 

و از آن سوی با هفت هزار تن لشکر عجم و سه هزار کس که از بنی بکر در رسید 
هر دو لشکر روی در روی شدند و صف راست راست کردند و از جانبین حمله در 
افکندند. رزمی صعب در میانه برفت. مردان عبدالقیس دل به سختی نهادند و پای 
استوار کردند و بسیارکس از لشکر عجم و بنی‌بکر بکشتند چندان که نخست 
عجمان شکسته شدند دیگر باره دل قوی کردند و به جنگ در آمدند و سخت 
بکوشیدند و عبدالقیس را از جای بردند و ایشان را یک بار هزیمت کردند» 
عبدالقیس در هزیمت دو بهره شد نیمی به حصار جراثا! گریختند و نیمی دیگر به 
حصار دار" پناه بردند. 

پس متذر و حطیم‌ین‌ضبیعه " سپاه به پای حصار آوردند و ایشان را در هر دو 
حصار به محاصره گرفتند و شوارع و طرق بر روی ایشان مسدود کردند اين وقت 
عبداله بن‌عوف به سوی ابوبکر مکتوب کرد که: همانا سما را از شیرمردان 
عبدالقیس کراهتی نیست که در حصار جراثا چگونه گرفتارند و لشکر عجم و بنوبکر 
چگونه جهان را بر ایشان تنگ آورده‌اند و ایشان را معتمدی جز خداوند جبار و 


۱. تاریخ کامل و تاریخ طبری: جواثا ( ۰۲۵۲/۳ تاریخ طبري ۴ / ۱۴۳۹). 
۲. تاریخ کامل و تاریخ طبری: دارین ( ۳ / ۰۱۲۵۲ تاریخ طبری ۴ / ۱۴۳۹)- 


۳. چاپ سنگی: حطیم بن صنیعه. 


تاریخ خلفا / خلافت ابویکر ۲۳۹ 


شمشیر آبدار نیست. 


سفو 
علاء بن حضرمی به یمن 

چون این مکتوب به ابوبکر رسبد سخت کوفته خاطر و غمنده گشت در زمان 
علاء‌بن حضرمی را حاضر ساخت و از بهر او رایتی ببست و دو هزار تن از ابطال 
مهاجر و انصار را ملازمت رکاپ او فرمود و گفت: بهر قببله‌ای از قبایل عرب عبور 
دهی ایشان را به جهاد لشکر عجم و مرتدان بنی‌بکر دعوت می‌فرمای. علاء خیمه 
بیرون زد و تا زمین یمامه براند» تماقةینآثال حنفی او را پذیره شد و به شرط اسلام 
تحیّت باز داد و پرسش کرد که عزم چه داری و به کجا می‌شوی؟ 

علاء گفت: همانا بنی‌اعمام تو طریق ارتداد گرفتند و به درگاه یزدجرد شدند و 
منذرین‌نعمان را به پادشاهی برداشتند و تاج بر سر نهادند و بر بنیعبدالفیس 
بتاختند» اکنون ابوبکر مرا به دفع ایشان می‌فرستد و فرمان کرد به هر قبیله که عبور 
دهم ایشان را بدین جنگ بخوانم سخت نیکو باشد که نخستین کس تو باشی که با ما 
کوج دهی. ثمامه گفت: تو نیک می‌دانی که مردم من در فتنه مسیلمه چه بلا دیده‌اند 
چنان دانم که از من نپذیرند اگر فرمائی از مکنون خاطر ایشان فحصی کنم؟ 

علاء گفت: نیکو باشد. 

پس تُمامه مردم یمامه را اتجمن کرد و گفت: در اطاعت مسیلمه شما را خطائی 
افتاد که مرگز از هیچ خاطر محو نشود و اکنون کاری پیش آمده است که اگر تقدیم 
رود آلایش این ننگ را از ساحت شما بزداید و آن جهاد با مرئدان بنی‌بکر و کفار 
عجم است. 

بزرگان یمامه گفتند: ای تمامه آن قتل و غارت که در متابمت مسیلمه بر ما رفت 
نیروی جنبش بر ما نگذاشت بگذار تا روزگاری بر ما بگذرد و ما اندک نیرومند شویم 
آنگاه ساخته جنگ گردیم. 

چون ثمامه دانست که ایشان فرمان‌پذیر نیستند خویشتن تصمیم عزم داد و با 
بنی‌اعمام خود به علاء پیوست و همه جا طی مسافت کرده به اراضی بنی‌تمیم 


۷۵۰ ناسخ‌القوار بخ 


قیس‌بن عاصم به نزدیک علاء حضرمی پیوست و او را سلام داد و پرسشی به 
سزا کرد. 

علاء گفت: ای قیس قبیله تو در اسلام از بسیار قبایل دیرتر ایمان آوردند و بعد از 
رسول خدا بی‌موجبی مرتد شدند و فریفته سخن زنی گشتند. اکتون اصلاح این 
تقصیر را تدبیر آن است که با من کوج دهی و در جهاد کفار با من هم‌دست شوی. 

قیس گفت: اين که گفتی قوم من شیفته زنی شدند سخن به صدق کردی لکن این 
را شگفت تباید داشت چه قوم تو را نیز در یمن زنی پادشاه است و اگر سخن از این 
ناهموارتر گوئی من نیز ناهموارتر گویم و اينکه اين ساعت به نزدیک تو مسارعت 
جستم خواستم تا تو را از دیار بنی‌سعد بگذرانم و حق جوار تو را فرو گذارم؛ اما مرا 
با مقاتلت بنی‌بکر حاجتی نیست از این پس براندیشم و اگر سودی در آن نگرم 

علاء گفت: زیانی نباشد. 

پس فیس بن عاصم در صحبت علاء طی مسافت همی‌کرد و در اراضی بنی‌سعد 
همه جا لشکر را آزوغه و علوفه مهیا داشت و چون به سرحد زمین بنی‌سعد رسید 
رأی او دیگرگون شد و صواب چنان دانست که با علاء کرچ دهد. 

پس علاء با دو هزار تن از مهاجر و انصار و ثمامتینآئال با گروه خود و 
قیس‌بن‌عاصم با حاصان خویش راه برگرفتند و طی طریق کرده به اراضی بحرین در 
آمدند. مسلمانانی که از بیم لشکر عجم و بنی‌بکر بهر جانب گريخته بودند و پنهان 
می‌زیستند چون این بدانستند از بیغوله‌های سر بدّر کردند و با لشکر علاء پیوستند 
او را سپاهی بزرگ فراهم شد. 

از ان سوی خبر به مرتدان رسید بیمناک شدند و جماعتی که جارود را به 
محاصره می‌داشتند او را بگذاشتند و یه لشکرگاه حطیم‌بن ضبیعه پیوستند. 
مسلمانان که در تنگنای حصار بودند خوشدل شدند و علاء را پیام کردند که اگر به 
شبیخون دفع دشمن کنی به صواب نزدیکتر است. علاء را اين تدبیر پسنده افتاد و 
پیام داد که: چون من شبیخون آورم و ناگاه خویشتن به لشکر دشمن بر زتم شما نیز از 
حصار بیرون شوید و حمله افکتید. و مردی را به جاسوسی بیرون فرستاد تا 


تاریخ خلفا / خلافت ابوبکر ۲۵۱ 


لشکرگاه کفار را تیک بداند و خبر باز آرد. و از آن سوی لشکر خویش را فراهم کرد و 
به صبر و ثبات قدم وصیت همی‌فرمود. 

چون شب از نیمه بگذشت جاسوس باز آمد و گفت: هم اکنون آهنگ جنگ کنید 
و فرصت را از دست باز می‌دهید که اين کافران بدان ماند که مست طافح باشتد 
غافل و مغرور افتاده‌اند. علاء چون این بشنید در زمان بر تشست و سپاه را حاموش 
همی‌راند تاگاهی که لشکرگاه دشمن پدیدار شد» پس فرمان داد تا به یک باره سپاه 
حمله‌ورگشتند و خروش بر آوردند. چون مردم حصار نعرُ سهاهیان بشنيدند ایشان 
نیز در حصار بگشودند و بیرون تاختند و کفار را از چپ و راست در میان گرفتند و 
تیغ و سنان در ایشان نهادند جمعی کثیر از کافران عرضه تیر و تیغ گشت. 

چون آفتاب سر از مشرق بدّر کرد کافران یک باره هزیمت شدند و آن کس که 
جان به سلامت برد به حصاری پناهنده گشت که آن را مَجّرگویند مال و مواشی و 
هر شییء که کفاررا بود غنیمت مسلمانان شد. و این وقت بنی عبدالفیس هم‌گروه به 
نزدیک علاء آمدند و با او پیوسته علاء ایشان را گفت: ای مردم عبدالقیس شاد 
باشید که ثواب این جهاد مر شما را چنان است که اهل بدر و احد راء ه رکه از شما 
جان به سلامت برد غنیمت یافت و آنکه شهید شد به جنان جاوید شتافت. 

منذرین جارود گفت: ای امیر مقدم تو بر ما مبارک افتاد و بر دشمن چیرگی داد؛ 
اکنون ما بر آن عقیدتیم که اگر تو این زحمت بر خویش ننهادی و اين سپاه نیاوردی 
نیز خداوند دوستان خود را به دست دشمنان تباه نساختی. 

بالجمله جارودبن‌معلی و بزرگان عبدالقیس, علاء حضرمی را گفتند: که این 
جمله مرتدان بر حطیم گرد آمده‌اند و اینک در شهر هُجّر جای دارند. پس علاء 
آهنگ هَجّ کرد و از آن سوی چون جرا باره‌ای استوار نبود حطیم بفرمود تا گرد 
هجر خندقی کردند و راه آعد شدث بر بیگانه بیستند لاجرم علاء با ثشکر به کنار 
خندق فرود شد و حطیم را حصار داد و هر روز از بامداد تا نیم روز آتش حرب 
افروخته بود. سپاه حطیم خندق را عبره می‌کردند و رزم می‌دادند و در گرمگاه روز 
هر دو لشکر باز جای می‌شدند و نماز دیگر تا شامگاه باز جنگ پیوسته می‌کردند. 

یک ماه کار بدین گونه رفت یک شب از میان جر غوغائی بزرگ برخاست و 
غلغله‌ای عظیم تا لشکرگاه مسلمانان همی‌آمد. علاء گفت: کسی باید که ما را از این 
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غوغا خبری آرد. 

عبدالّه‌بن خذف " گفت. که: من این خبر آرم» همانا مرا در میان ایشان خالی است 
که او را بجر بن بجّیر" گویند به خانه او روم چنان که خود دانم و عبر باز دهم. و در 
زمان بشتافت و به خانه خال خود در رفت. 

جر بن بجر گفت: اینجا چه کنی؟ 

گفت: در لشکرگاه مسلمانان خوردنی بدست نشود من از بیم جان سر از ایشان 
برتافتم و به نزدیک تو شتافتم و تو را دیدار کردم. نان و خورش بیاوردند تا سیر 
بخورد آنگاه پپرسید که این غوغا چیست؟ 

گفت: حطیم که سپهسالار لشکر است امشب همه سیاه را یه مهمانی خوانده و از 
خوردنی و آشامیدنی و شراب و کباب مضایقت نفرموده این بانگ شرابخواران و 
غلغله مستان است. 

عبدال‌ین حَذّف در زمان برخاست و گفت: از ایشان خبری گیرم و به لشکرگاه 
حطیم آمد و تمامت سپاه را مست و بی‌خبر یافت بزرگان لشکر مست طافح و 
بی خویشتن بانگ های و هوی به فلک در می‌بردند. عبدالّه چون این بدید بی‌توانی 
مراجعت کرده علاء را آگهی آورد و گفت: گروهی مستان و بی خبرانند مگر امشب بر 
ایشان دست یابی و اگر نه کار به صعویت خواهد رفت. 

پس علاء لشکر را جنبش داد نرم نرم و خاموش از خندق در گذرانید و مغافصة با 
شمشیرهای کشیده به لشکرگاه حطیم در آمد و تیغ در ايشان نهاد. مستان به هم در 
افتادند کس ندانست به کجا گریخت و سلاح از کجا به دست کرد و اسب کجا 
بیافت. از مستی نتوانستند دویدن یا بر اسب برنشستن» مسلمانان همی تیغ براندند 
و از ایشان بکشتند چنان که از هر جانب جوی خون می‌رفت. حطیم را اسب به زین 
بود همچنان مست به نزدیک اسب آمد و پای در رکاب کرد دوال رکاب از گرانی جثه 
بگسست و از گرانی مستی نتوانست برنشست. همی بانگ کرد که ای مردمان مرا 
برنشانید یا پای من گیرید تا برنشینم. مردم به هزیمت بودند از وی در می‌گذشتند و 
نگران او نمی‌شدند. 


اپ سنگی: عبداله پن حذف و عبداله بن حدقه. 


اک : بحر پن بحیر. 
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این وقت از جماعت مسلمانان عفیف‌بن المنذر بدو رسید و اورا بشناخت چه از 
پیش دوست بودند چون بانگ او شنید که پای من گیرید فرا اوشد و تیغ براند و پای 
او را از زانو باز کرد. حطیم فریاد برداشت که کیستی؟ 

گفت: عفیف بن‌المنذر. 

او را بشناحت گفت: ای عفیف اکنون که از تن من نیمی ببردی مرا بکش تا از درد 
برهم. 

گفت: نکشم تا از اين درد هزار بار بمیری و از او دررگذشت. 

حطیم همی بانگ در داد که: ای مردم مرا بکشید. چون سپیده صبح بر زد 
قیس ‌بن عاصم بر وی عبور داد, بانگ او بشنید مسوّل او را به اجابت مقرون داشت 
شمشیر بزد و جانش بگرفت. 

بالجمله کافران هزیمت شدند و بسیار کس از مرتدان به مسلمانی گرائيدند» علاء 
حضرمی نماز بامداد بگزاشت و هَجّر را فروگرفت و سیاه از بیرون مُجّر بپرا کند تا از 
هزیمتیان ه رکه تواند بدست کند. از مرتدان آن کس که جان به سلامت برد به حصار 
دارین گریخت و از هر سوی پراکندگان و مرتدان در آن حصارگرد آمدند. علاء چون 
این بدانست سپاه برنشاند و آهنگ دارین کرد. مرتدان چون از قصد مسلمانان آگاه 
شدند و هرکشتی و چوب پاره‌ای که بدان آب گذاره توان کرد فراهم کردند بعضی را 
پاک بسوختند و بدانچه حاجت داشتند برگرفتند و از آنجا از کنار بحر یک روز راه 
برائدند و به شهری دیگر جای کردند. 

علاء چون برسید و این بدید از اسب فرود شد و روی بر خاک نهاد ر گفت: الها, 
پروردگارا تو بر آب چنان قادری که بر خاک. ما را از این آب درگذران تا اهل ریب و 
شک را در دین تو یقینی استوار بدست شود. اين بگفت و اسب در آب براند و از 
کنار پحر آب عبره همی‌کرد. چنان افتاد که آب از زانوی اسب و پیاده بالا نگرفت 
مرتدان را عظیم همی‌شگفت آمد و می‌گفتند: مگر اینان ساحرانند. 

بالجمله در رسیدند و حرب به پیوستند ابجرین بجیر بر قیس‌بن عاصم در آمد و 
خواست تا شمشیری براند. قیس جلدی کرد و شمشیری بر فرق او فرود آورد و او 
را بکشت. کافران هزیمت شدند و مسلمانان دو روز ببودئد و هر که را بدست کردند 
بکشتند و روز سیم هم از راه آب مراجعت کردند و هیچ زبان ندیدند و اين آیتی از 


نشن ناسخ‌التواریخ 


برکت اسلام بود. 

ابوهریره گوید: من در موکب علاء بن حضرمی کوج می‌دادم در بادیه جائی که 
سه روز راه » تا بحرین بود پر سر چاهی فرود شدیم لشکر انبوه شدند و آبی اندک از 
چاه بر آوردند. آب از چاه بگسست مردمان و اشتران عطشان بماندند و آن شب را 
تشنه به پای آوردند صبحگاه به نزدیک علاء انجمن شدند و او هیچ چاره ندانست. 
جر تیب برس شنز شسکی سرب ان با دتدهاه کرک مت را نتوانستند 
باز آورد سپیده دم مردمان دل بر مرگ نهادند. علاء گفت: دل قوی دارید که شداوند 
ان جماعت را دست فرسود هلاکت نفرماید. 

گفتند: ما دو روزه تشنه‌ايم و امروز چرن آفتاب گرم شود کس زنده نماند. 

چون روز به نیمه رسید و خورشید بر سرها بتافت ناگاه از دور لمعان آب پدیدار 
شد یکی گفت: سراب است؛ دیگری گفت: تواند بود که اب باشد. 

علاء گفت: چه زیان دارد که یک تن برود و باز داند. 

پس چند تن بشتافتند و هم در آنجا آب یافتند پس فرباد در دادند و خلق را 
بخواندند» مردمان برفتند و سبراب شدند و شتران به سوی آب شتاب گرفتند و 
تا کنون کس در آنجا آب ندیده بود و از آن پس نیز ندید و بسیارکس از مرتدان چون 
این خبر بشنيدند به توبت و انابت گرائیدند این نیز آیت و معجزه‌ای از اسلام بود. 

مع‌القصه چون سپاه کفار شکسته شدند بعضی از مرتدان به نزدیک علاء 
حضرمی آمده زینهار جستند و مسلمانی گرفتند و گروهی در بیابانها پراکنده شدند و 
لشکر عجم جماعتی به درگاه یزدجرد بازشتافتند و گروهی در ارض داره و قطیف! 
گریختند و منذرین‌نعمان به اراضی شام گریخت و پناه به آل‌جفنه برد. و از کرده 
پشیمان گشت و نزدیک ابویکر از در توبت و انابت مکتوبی نگاشت ۲. 

اما چون علاء مملکت بحرین را صافی کرد هر غنیمت که بدست کرده بود بر 
لشکر قسمت فرمود پیاده را دو هزار درم و سواره را شش هزار درم بهره رسید و 


۲. ابن‌اثیر گوید: خطم کشته شد. قیس بن عاصم او را کشت و این پس از آن بود که عفیف ین 
منذر تمیمی پای او را بریده بود مسلمانان به جستجوی ایشان برخاستند و عفیف منذر بن 
نعمان پن منذر «خود پسند» را به اسیری گرفت و او را اسلام آورد. 
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خود در شهر هُجر بنشست و خمس تمامت غنایم را جدا کرده به نزد ابوبکر انفاذ 
داشت» و قصه آن فتح را بنگاشت. 

ابوبکر گفت: حمد خداوند را که در اين امّت کسی بادید آمد که مانند موسی 
فرمان خویش بر دربا روان کرد؛ و در پاسخ علاء بن حضرمی نگاشت که: همچنان 
در بحرین بباش تا فرمان من برسد. 


مقاتلت مسلمانان با 
مرتذان مَهّره و مان 


مان به ضم اول و تخفیف ثانی نام شهری است بر ساحل بحریمن؛ و مهره به 
فتح اول و ثانی نزدیک به عمان است بر جانب حجاز جیِقربن جلٍی در عمان و 
مهره فرمانروا بود. در زمان رسول خدای مردم مهره و عمان مسلمانی گرفتند چنان 
که به شرح رفت. 


خبر 
مرتدان عمان 


چون پیغمبر به جهان دیگر تحویل داد بیشتر مردم مهره و عمان مرتد شدند 
جیف رکه فرمانگزار ایشان بود در مسلمانی بپائید و مردم را از ارتداد باز اسلام دعوت 
همی‌کرد و ه رکه سر برتافت اگر دست یافت به فتل رسانید فیط بن‌مالک‌الازدی که 
از عرب عمان بود از آن پیش که جنر حکومت بدست کند پادشاهی او داشت چه 
پادشاه عجم سلطنت عمان او را دادند و ه رکه را ملوک عجم به سلطنت مملکتی بر 
می‌گزیدند تاج پر سر می‌نهادند لاجرم لقیط را نیز تاجی از زر تشریف کردند از این 
روی عرب او را ذوالتاج لقب دادند. 

این وفقت که مردم مهره و عمان مرتد گشتند لقیط را فرصتی بدست شد خود نیز 
مرتد گشت و با مرتدان پیوست تا بدین دست آویز ملک موروث را از جیفر مأخوذ 
دارد. لاجرم آتش فتنه زبانه برکشید شمشیرها کشیده شد از دو سوی صف بر صف 
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بستند و حرب به پیوستند. سپاه مسلمانان را نبروی درنگ تماند پشت با جنگ 
دادند و روی به هزیمت نهادند. جماعتی به کوهسارها گريختند و گرومی زاد به 
کشتیها در بردند و به دریا در رفتند. پس فیط بی مانعي عمان بگرفت و به سلطنت 


نشتبتان 

چون این خبر به ابوبکر برداشتند از بهر حذیفةین محصن رایتی ببست و سپاهی 
بداد و گفت: آهنگ عمان بایدت کرد و لوای دیگر راست کرد و عَرْْجةَبن‌هرئمه ! را 
سپرد و اور به ارض مهره مأمور داشت آنگاه گفت: پشتوان یکدیگر باشید و چون به 
زمین عمان در شدید به صوابدید جیفر کار کتید. آنگاه عکُرمَةبن‌ابی‌جهل را که 
مأمور به جنگ یمامه بود چنان که مرقوم شد مکتوب کرد که با سپاه خویش به 
حذیفه و عرفجه پیوسته شر تا اگر واجب شود یار و معین باشی. لاجرم عکرمه 
عجلت کرد و با ایشان هم‌دست شد و هم گروه روی به عمأن نهادند. و جیفر را 
آگهی دادند تا با سپاه خویش از کوهسارها و بیغوله‌ها بیرون شدند و در منزل صحار 
با لشکر اسلام دیدار کردند و سرداران به صوابدید جیفر تدبیر کار همی‌کردند. 

پس حذیفه و جیفر بزرگان لشکر لقیط را به نهانی نامه‌ها نگاشتند و ایشان را از در 
استمالت به مسلمانی دلالت کردند و بسیار کس از ایشان را روی دل با جیفر بود 
پس به جمله روی به جیفر نهادند و به سپاه مسلمین پیوستند. 

این وقت لشکر لقیط اندک شده و سخت هراسناک گشت که مبادا مردم او را 
بگیرند و به جیفر سپارند پس بی‌توانی لشکر را از عمان بیرون آورد و در با آنجا که 
عمانیان بازار کردند فرود آمد و لشکرگاه بساخت. باشد که از در غیرت و حمیت 
نبرد کننده و جیفر به سوی بنی عبدالقیس نیز مکتوب کرد که حاضر جنگ شوند. 
لقیط مجال نگذاشت و در جنگ عجلت کرد و هم در آن بازارگاه هر دو لشکر روی 
در روی شدند و در هم افتادند و شمشیر پراندند؛ لقیط و مردم او سخت بکوشیدند 
و بسیار کس از مسلمانان را بکشتند» لشکر مسلمین چنان ضعیف شد که بیم 
مزیمت می‌رفت لختی باز پس نشستند. 

در این وقت بنی‌عبدالقیس در رسیدند جیفر به تازه قوت یافت و مسلمانان باز 
جای شدند دیگر بار» آتش حرب بالاگرفت و مسلمانان چون شیران زحم خورده 


۱. تاریخ کامل: عرفجه بارقی (۳ / ۱۲۵۷). 


تاریخ خلفا / خلاقت ابوبکر ۳۵۷ 


به جنگ در آمدند و از مرتدّان همی‌بکشتند و ده هزار تن از مرتّان عرضه هلاک و 
دمارگشت و لفیط به مزیمت شد. مال و مواشی آن جماعت بهر؛ نهب و غارت و 
اموال مردم آن بازار چون درستان لقیط بودند به یغما رفت. 

پس جیفر خمس آن غنائم را که بیرون مال و خواسته هشتصد تن برده بود به 
صحبت عرفجهةین‌هرئمه انفاذ درگاه ابوبکر داشت و قصه آن فتح را بنگاشت» و 
دیگر غنیمت را بر لشکر قسمت کرد و خود در عمان بنشست و حذیفه را با خود 
بداشت و عکرمه را با سپاه به سوی مهره روان کرد. 


خبر 
مرتذٌان مهره 
مرتدّان مهره دو گروه بودند جماعتی را ریت" مهتر بود و جمعی را مَُمٌ 
فرمانگزاری داشت. عکرمه کس به نزدیک سخریت فرستاد و او را یه اسلام دعوت 
کرد چون لشکر سخریت اندک بود اجایت نمود و مردم خود را برداشته به عکرمه 
پیوست. مسلمانان که در آن اراضی از بیم مرتدان پنهان می‌زیستند به نزدیک عکرمه 
آمدند و لشکر او بزرگ شد لکن مصبح در جنگ بایستاد و نیکو رزم داد در میانه 
جنگی صعب برفت و لشکری اتبوه از مرتدان مقتول گشت. مصبح نیز کشته شد 
اموال و اثقال آن جماعت بهره مسلمانان گشت و عکرمه مهره را صافی داشت. 
و این مهره آنجاست که کندر و مروارید از آنجا آرند لکن مروارید خاص مهره 
است و کندر آن مردم کنند که در بان نشینند. 
پس عکرمه به مردم لبان نامه کرد و ایشان را به مسلمانی دعوت نمود و ایشان 
اجابت نمودند و به مسلمانی بازگشتنده ان وقت عکرمه غنايم را بر سپاه بخش کرد 
و پنج یک بیرون کرده به دست سخریت به نزدیک ابوبکر فرستاد و صورت حال را 
شت. ابوبکر از عکرمه شاد شد و حکومت مهره و آن اراضی را بدو گذاشت. 


۵۸ ناسخ‌التواریخ 


خبر 
مرتدان تهامه 

و دیگر مرتدان تهامه بودند که ابوبکر بر ایشان غلبه جست. همانا زمین مکه و 
حجاز تا به سرحدٌ نجد را تهامه خوانند و در این اراضی رسول خدای را عاملان بود 
عتاب بن اسید حکومت مکه داشت چنان که شرح حالش در مجلد اول از کتاب دوم 
مرقرم شد. و عثمانبن‌ایی العاص و مالک‌بن‌عوف در طایف و قری و توابع طایف 
کارگزار پودند. 

بعد از رسول خدا که عرب مرتد شدند قریش در اسلام بپائیدند و 
عتاب بن‌اسید ! را به حکومت خویش بگذاشتند اما در بلاد عک " که سرحد تهامه 
است تا به کنار بحر نشیمن اشعریان بود که ابوموسی یکی از ایشان است مرتد 
شدند و آن جماعت که مرتد شده از یمن بیرون شدند هم بدیشان پیوستند» و 
همچنان مردم اسود که او را به پیغمبری باور داشتند بعد از قتل او به عک آمدند و با 
ایشان یکی شدند. 

و دیگر عمروین‌معدی کرب با قبیله بتی‌زبید که طریق ارتداد داشتند به عک 
آمدند و چنان افتاد که رسول خدا شمشیری که صمصامه می‌امیدند و سخت نیکو 
بود از برای عامل خود به یمن می‌فرستاد. در عرض راه عمروین‌معدی کرب آن را 
بگرفت و بدان فخر همی‌کرد. 

بالجمله در آن اراضی از مرتدان لشکری بزرگ فراهم شد پس جندب‌بن‌سلم " را 
بر خود امیر کرده و دست به فتنه و فساد بر آوردند و بازرگانان و دیگر مردمان را در 
طرق و شوارع بتاعتند. 

چون این خبر به ابوبکر آمد عتاب‌بن اسید را نامه کرد که لشکری لایق بدیشان 


۱. این‌اثیر گوید: بر مکه و سرزمین آن عتاب بن اسید؛ بر عک و اشعریان طاهر بن ابی هاله؛ بر 
طایف. عثمان بن ابی‌العاص رعاکی مرت عرق ماه خر مهار لک بر 
روستاها)؛ بر صنعاء فیروز و دادویه و قیس بر بن مکشوح؛ بر جنْده یعلی بن یهد و بر مأرب» 
ابوموسی اشعری. (تاریخ کامل. ۳ ۱۲۵۹), 

۲. عک: از توابع یمن است و قبیله‌ای که در آنجا فرود آمدند نیز عک می‌نامیدند (س). 

۳ تاریخ کامل : جندب بن سلمی (۳/ ۱۲۵۹). 
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فرست و این مرتدان را به جمله قلع و قمع می‌کن. عتاب برادر خود خالدبن‌اسید را 
با لشکری در خور به جنگ آن جماعت بیرون فرستاد. 

خالد بشتاقت و با مرتدان حرب به پیوست و آن جماعت را در هم شکست 
بسیار کس یکشت و فراوان اسیر گرفت؛ جندب‌بن‌سلم با چند تن از بزرگان آن 
جماعت بگریختند و به اراضی طایف آمدند و گروهی از مرتدان بر ایشان گرد آمد 
پس خمیضتینالنعمان را که از قبیله عم بود بر ود امیر ساختند و پنشستند. 

ایوبکر چون این بشنید عثمانبنابی العاص را که عامل طایف بود حکم فرستاد 
که جهان را از اين مرتدّان پرداخته کن. عثمان چون نامه بخواند عثمان‌ین‌ربیعه را 
سپاه داد و بدیشان فرستاد و او تاختن کرده بر حمیصه حمله برد و آن جماعت را 
هزیمت کرد حمیصه ناچار به دیار یمن گریخت و در حدود یمن با گروهی از 
مرتدان بزیست. 

و دیگر مردم نجران که دین ترساتی داشتند و با پیغمبر کار به مصالحت کردند 
بعد از رسول خدا پیمان خویش بشکستند. در اين هنگام که لشکر اسلام اراضی 
طایف و تهامه را به زیر پی در می‌سپرد بیمناک شدند و طریق مدینه پیش داشتند و 
شرایط مصالسه بدان قانون که با پیغمبر به پای بردند با ابوبکر مکد داشتند. لابحرم 
زمین تهامه از مردم مرند و طاغی پرداخته شد و ه رکه بر ارتداد بپائید به سوی یمن 


گریخت. 


خبر 
مرتدان یمن 
بعد از آن که در زمان پیغمبر اسود لین کعب عنسی] به دعوی پیغمبری 
برخاست و شهر پیروز و دادوبه به پشتوانی قیس و معاذین‌جیل او را بکشتند چنان 
که به شرح رفت ابوبکر در نوبت خود حکومت یمن را به شهر پیروز گذاشت؛ قیس 
را کردار او ناهموار افتاده مرتد گشت و عمروین‌معدی کرب را با خود یا رکرد و کار بر 


۱. همان: حميضة بن تعمان. 


1۶۰ ناسخ‌التواریخ 


آن نهاد که هرکس در یمن نژاد به عجم رساند بکشند و یمن را به دست گیرند آنگاه 
سلطنت قیس را باشد و خلیفتی عمروین‌معدی کرب را. این مواضعه بنهاد و 
نخستین قصد شهر پیروز و دادویه کردند. 

قیس حیلتی اندیشید و مرتدی خویش را پنهان داشت و با شهر پیروز و دادویه 
از در ملاطفت و موالفت بیرون شد و ايشان را در سرای خویش به میهمانی طلب 
داشتء ایشان دعوت وی را اجابت کردند. قیس باز خانه شد و اعداد قتل مهمانان 
را کار بساعت. و روز دیگر نخستین دادویه به سرای او شد قیس بی‌توانی بر او 
تاخت و جهان از وجودش بپرداخت و به انتظار رسیدن شهر پیروز نشست. 

از آن سوی شهر پیروز طریق سرای قیس پیش داشت در عرض راء زنی او را 
دیدار کرد و گفت: هان ای شهر پیروز از این میهمانی بپرهیز که خونت بریزند اینک 
دادویه را کشته‌اند و به انتظار تو نشسته‌اند. 
شهر پیروز باز شد و به حراست خویش بپرداخت. 

از اه سوی چون قیس بر شهر پیروز دست نیافت صواب چنان دانست که 
مرتدی خویش پنهان بدارد و بر سر ملک با شهر پیروز مقاتلت کند. لکن 
عمروین‌معدی کرپ‌مرتدی آشکار داشت و به اتفاق قیس هر روز با شهر پیروز 
طریق حرب و ضرب می‌پیمود. این وقت شهر پیروز: ابوبکر را مکتوب کرد و او را از 
کار قیس و ارتداد او آگهی فرستاد. 

ابویکر از آن یازده سردا ر که برای دفع اهل رده گماشته بود چنان که نگاشته آمد 
یکی مهاجر بود که بر طایف و تهامه گذار کرد و خالدین اسید و عتاب‌بن‌اسید و 
عثمان‌بن‌ابی‌العاص را در جنگ مرتدّان پشتوان بود این وقت ابویکر او را حکم 
فرستاد که بی‌توانی و تهاون خود را به شهر پیروز رساند و او را مدد کند. و عکرمه را 
نیز مکتوب کرد که بدیشان پیوندد. پس هر دو تن سپاه برداشتند و راه در نوشتند. 

شهر پیروز از رسیدن ایشان نیرومند گشت لشکر بساخت و جنگ در انداخت 
لشکر قیس دیگر مجال درنگ نیافت و روی از جنگ برتافت مسلمانان جلدی 
کردند و بسیار از مرتدان را به گرد در آوردند. قیس‌بن‌مکشوح و عمروینمعدی کرب 
اندر آن مول و هراس آشفته خاطر و پراکنده مغز شدند و هر دو تن زنده دستگیر 
آمدند. مهاجر ایشان را بند بر نهاد و به نزدیک ابوبکر فرستاد. 
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ابوبکی قیس را گفت: از دین بگشتی و دادویه را کشتی؟ 

گشت: دادویه را نکشتم و مرتد نگشتم اگر با شهر پیروز منازعت افکندم از بهر 
ملک بود نه بر سر شریعت. ابوبکر جرم او را معفو داشت. 

آنگاه به سوی عمروین‌معدی کرب نگریست و گفت: ای عمرو تا چند مرتد 
شوی و از اين دین بدان دین در روی؟ 

گفت: چندان که مرا وقعی ننهید و حق من باز ندمید آنگاه که من مسلمانی 
گرفتم محمّد حکومت قبیله بنی‌زیید مرا داد و شما باز ستدید. 

ابوبکر گفت: من نیز آن حکومت تو را دهم. 

عمرو گفت: من نیز از مسلمانی قدم بیرون ننهم. 

پس ابوبکر آن حکومت وی را داد و رخصت مراجعت فرمود. 


خبر مرتدان قببلةً کنده 
و قصه اشعث‌بن قیس با زیادبن لبید 
در حضرموت 

زیادبن‌لبید در حضرموت به فرمان رسول خدای امامت قبیله کنده داشت و 
استخراج صدقات ایشان می‌فرمود. چون رسول خدای به سرای دیگر تحویل داد 
بزرگان قبایل را انجمن کرد و صورت حال را باز نمود و ایشان را به بیعت ابوبکر 
دعوت فرمود. اشعث‌بن‌قیس که سیّد اقوام و زعیم قبایل بود گفت: سخن تو 
شنیدیم لکن گاهی که تمامت عرب ابوبکر را به حلافت سلام دهند ما نیز مخالفت 
نکنیم اکنون بباش تا پایان کار را نظاره کنیم. 

زیادبن‌لبید گفت: اتفاق مهاجر و انصار به کار است نه اختیار صعالیک و اشرار. 
این وقت پسر عم اشعث که او را امرءالقیس بن عباس گفتند پیش شد و گفت: ای 
اشعث خدا و رسول و قرآن و ایمان را به نزد تو شفیع می‌آورم که نعل باژگونه نزنی و 
آهنگ مخالقت نکتی و این مردم را به هلاکت نیفکنی» چه این جماعت متابعت تو 
کنند و از دین بگردند و به ضرورت. خداوند دین محمّد را تیرومند کند و مخالف را 
از بیخ و بن برافکند. 


ِِ ناسخخالتواریخ 


اشعث گفت: ای پسر عباس محمّد از جهان بشد و عرب پرستش خدایان 
خویش گرفتند و ما از عرب به یک سوی تشویم و لشکر ابوبکر به ما دست نیابد. 

امرءالقیس گفت: بی‌گمان ابوبکر بر ما سپاه بتازد چنان که بر دیگر مرتدان تالعت 
و زیادبن‌لبید کسی را بیرون اسلام رها نکند. 

اشعث بخندید وگفت: زیاد هرگز از این زیاده طلب نکند که ما او را به جان امان 
دهیم. 

امرءالقیس گفت: من شرط اندرز به پای بردم تو خواهی بپذیر و خواهی پشت 
پای می‌زن. اين بگفت و برفت. 

مردم کنده و حضرموت از این سخنان دو گروه شدند» جماعتی در مسلمانی 
بپاتیدند و جمعی مرتد گشتند. زیادبنلبید سخت ترسناک بود روزی چند درگذرانید 
پس بفرمود تا ندا در دادند و مردم را انجمن کردند آنگاه روی بدیشان کرد و گفت: 
ای جماعت ابوبکر پر اریکه حلافت نشست و هر که طریق ارتداد سپرد کیفر کرد 
اکنون لشکرها انبوه است و علف و آزوغه فراوان می‌باید. اینک عرب به ادای زکوة 
و صدقات اشتغال دارند شما نیز صدقات فراهم کنید تا به صدّیق فرستیم. این 
بگفت و جماعتی را به آنحذ صدقات بگماشت و از مردم خواه بر او هموار بود و 
خواه ناگوار به تتدی طلب می‌کردند و مأخوذ می‌داشتند. 

یک روز چنان افتاد که از زیدین معونه که جوانی نورس بود شتری را که شذره نام 
بود داغ صدقات بزدند و براندند. زید گفت: من بدین شتر هوسی پخته‌ام وکاری 
دارم اين را بگذارید و از میان شتران من نیکوتری اختیار کنید. زیاد نهذ یرفت؛ زید به 
نزدیک حارث بن سراقه " که رئیس یکی از بلاد بود رفت و او را به شفاعت 
برانگیخت. حارثة به نزدیک زیاد آمد و در انجاح حاجت زیدالحاح فرمود. 

زیاد گفت: چون آن شتر را داغ صدقات بر زدند نشاید باز دادن و بدل گرفتن. 

حارثه گفت: باز ده و نام بردار کرامت باش و اگرنه باز دهی و دست فرسود 
ملامت باشی. 

زیاد گفت: باز ندهم تا ببینم چه خواهم دید. 


۱. تاریخ کامل: عَدّاء بن شجر (۳ ۱۲۶۵)- 
۲. تاریخ کامل: حارثة بن سراقة بن معدی کرپ (۳/ ۱۲۶۵)- 
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حارنه‌بن‌سراقه به خشم از نزد او بیرون رفت و این شعر فراعت کرد: 
بطمَها اللَیم تجَدَیه لیب شلشا ویو کتلييع لوب 
ماض عَلّی الرّیب ٍذا کان الریَب 

و زید را برداشتهبه کار شتران صدقه برد و گفت:بازکن شتر خود را و مأخود 
می‌دار و آن کس که با تو سخن کند با زبان شمشیر پاسخ می‌ده. همانا محهد رسول 
پروردگار بود و ما بر شریعت او می‌رفتيم» چون محمّد بشد مرکس از اهل بیت او به 
خلیفتی نشیند اطاعت او کنیم و فرمان او بپذيريم» پسر ابوقحافه را چه افتاد که 
غصب حق خاندان پیغمبر کرد و او را با ما چه کار است و شعری به تبرای از ابوبکر 
و تولای به علی 3 و امل بیت ع بگفت. 

چون سخن او به زیادین‌لبید برسید سخت بترسید و دیگر تاب درنگ نیاورد با 
جمعی از مردم خود راه مدینه پیش داشت و چون دو منزل براند شعری به تهدید و 
تهویل باز فرستاد سخن او بر اشعت و تمامت قبایل کنده ناهموار آمد. 

اشمث گفت: از آن پس که شما خلافت ابوبکر را از در مخالفت بیرون شدید چرا 
اموال خویش را دست باز داشتید تا زیاد با ود حمل دهد؟ همی بایست زیاد را با 
تیغ بگذرانید و اموال خویش را ماخوذ دارید. 

مردم گفتند: سخن به صدق کردی ما بندگان ابوبکر نیستیم تا روزی مهاجرین 
ابی‌امیه و گاهی زیادبن‌لبید را بر جان و مال ما فرمانروا کند. و هرکس از این گونه 
سخنی کرد و فصلی بپرداخت. 

اشعث گفت: اکنون رایها در هم افکنید و عزمها استوار کنید و بلاد خویش را 
محکم بدارید که عرب به خلافت ابوبکر گردن نگذارد و قبیلاةٌ او را مقدم ندارد و اگر 
روا باشد که بیرون بنی‌هاشم که ال بیت پیغمبر و معدن رسالت و مظهر نبوت‌اند 
کسی در مسند پیغمبر جای کند از ما سزاوارتر کسی نیست. چه پدران ما ملوک 
جهان بوده‌اند آن وقت که نه ابطحی بود و نه قرشی. و آل‌کنده را بر مخالفت ابوبکر 
یک جهت کرد. 

از آن سوی زیادبن‌لیید با خود اندیشید که یک باره از قبایل کنده روی بر تافتن و 
به مدینه شتافتن در شریعت عقل روا نیست. پس اموال بیت‌المال را انفاذ مدینه 
داشت و خود به میان قبیله‌بنی‌ذهل که از قبایل بنی‌کنده است در آمد و از جماعت 


فشد ناسخ التواریخ 


بنی‌کنده شکایت همی کرد و ایشان را به اطاعت ابوبکر دعوت فرمود. 

از میان مردم حارث‌بن‌معویه برخاست و گفت: تو ما را با حمایت کسی دعوت 
می‌کنی که هیچ کس فرمانبرداری او را نفرموده است و در خلافت او ما را وصیت 
نکرده است. 

زیاد گفت: سخن به راستی آوردی لکن ما جماعت مسلمانان او را از برای این 
امر برگزيديم. 

حارث گفت: چون شما اختیار می‌کردید چرا از اهل بیت پیغمبر اختبار نکردید و 
امیرالمومنین علی را بررکنار نهادید چه این کار حق ايشان بود چنان که خدای فرمود: 
رو اب پتغض ابا ۱ ۱ ۱ 

زیاد گفت: مهاجر و انصار در مصالح امور مسلمین از تو بیناترند و تقویم دین از تو 
نیکوتر دانند, 

حارث گفت: سوگند با خدای که حق از مستحق بگردانیدند و از کمال حقد و 
حسد حق اهل بیت را غصب نمودند و بی‌رضای خدا و رسول خلیفتی نصب 
فرمودند و ما را یقین است که رسول خدای تا از اهل بیت خویش خلیفتی نصب 
نکرد و مردمان را امامی و مقتدائی مقرّر نداشت به جهان دیگر تحویل نداد و این 
چگونه شود که پیغمبر خدا کار جهانی را مهمل بگذارد و امری بدین عظمت را به 
چیزی نشمرد و درگذرد. اکنون بنمای که پیغمبر خدای زمام دین را به دست کدام 
کس بگذاشت و بگذشت؟ آنگاه گفت: ای زیاد برخیز و از میان ما بیرون شو که 
سخن تو بر باطل است. 


برهان عرفجه 
در بطلان خلافت ابوبکر 
عرفجهبن عبد ال گفت: سوگند با خدای که حارث به صدق سخن کرد این مرد 


را از میان قبیل خویش بیرون کنید که مقتدای او بر باطل است و به ناحق غصب 


سور انفال» آیه ۵ به حکم کتاپ خدا خویشاوندان نسبت به یکدیگر سزلوارترند. 
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خحلافت کرده. مگر مهاجر و انصار در مصالح امت بیناتر از مصطفی صلی‌اله علیه و 
آله بردند که پیغمبر در کار امت خریش هیچ سخن نکرد و کار امت را به این 
جماعت گذاشت تا هر که بخواهند به حلیفتی بردارند لاوالّه مرگز پیغمبر کار امت 
را مهمل نگذاشت و ازاهل خویش خلیفه بر ایشان گماشت. 

این وقت عدی‌بن عوف برخاست و گفت: ای برادران من! سخن عرفجه را وقعی 
نگذاربد و بدانچه زیادین لبید گوید اطاعت کنبد؛ زیرا که مهاجر و انصار در مسائل 
فقه و مصالح ملک از شما داناترند. 

مردم سخن در دهن عدی بشکستند و زیاد را به دشتام پرشمردند و 
همی خواستند تا اورا به قتل رساننده مجال درنگ بر زیاد محال افتاد به قدم عجل و 
شتاب از آن قبیله بیرون شد و بهر قبیله از قبایل کنده روی کرد همین شنید و همین 
دید ناچار به مدینه شتافت و صورت حال را به عرض ابوبکر رسانید. و خحاطر 
ابویکر سخت از اصغای این حدیث کوفته شد و رأی همی‌زد که دفم ايشان را 
چگونه باید کرد. 

یک تن از اصحاب گفت: با لیف رسولالّه نصرت ملازم رکاب خالد است او را 
فرمان کن تا از یمامه بر ایشان تاخش کند. 

ابویکر گفت: خحالد جز این نیست لکن زیادین‌لبید بدین حرب سزاوارتر است 
پس رایتی از بهر زیاد ببست و چهار هزار مرد مبارز ملازم رکاب او داشست و فرمان 
کرد تا به ارض حضرموت رود و آل‌کنده را عرضة نهب و غارت دارد. زیادبن‌لبید 
لشکر بر گرفت و کوج برکوج طریق حضرموت بپیمود. 

چون این خبر به قبایل بنی‌کنده برداشتدد. در هول و هرب افتادند و سخن به 
بوک و مکر افکندند. اصیغةین‌مالک که یکی از ابنای ملوک آن جماعت بود به پای 
برخاست و گفت: ای مردم حضرموت ما آتشی افروختیم که انجمنی را بسوختیم 
من چنان دانم که باید به زلال صدق و صفا ناثرة این فتنه را فرو نشاند و با ادای زکوة 
و اقامهٌ صلوة ابواب مناجزت و مبارزت را مسدود داشت. 

ا زکلمات او مردم را هول و هربی در دل افتاه جماعتی گفتند: اطاعت کنیم, نه از صوم و 
صلوة بپرهيزيم و نه از ادای زکوة و صد‌قات بگريزيم. گروهی گفتند: از تقدیم صلوة باکی 
نیست لکن اگر از ما زکرة مطالبت رود کار به مقاتلت خواهد کشید. 
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حارث‌بن‌سراقه گفت: ما اموال خویش را از مهاجرین ابی‌امیه محفوظ داشتیم و 
زیادین‌لبید را از پیش براندیم و اینک آل‌کنده بر دفع دشمن هم آهنگ و ساخته 
جنگ‌اند اگر چند تن از اوباش از ستیز و آویز بپرهیزند و در متاطحت مسامحت روا 
دارند پاکی نیست. مردم در پاسخ او بخروشیدند و گفتند: اين داهیه عظیم و یلای 
بزرگ از تو بر ما آمد. 

آشعث‌بن قیس گفت: ای پسر سراقه قوم سخن به صدق کردند سوگند با خدای 
که فردا تو را بند برنهم و به زیادبن لبید فرستم چه از برای شتری حدیث چندین فتنه 
کردی و آتش حرب را دامن زدی. 

حارث‌بن‌سراقه گفت: ای اشعث از اين گونه سخن که تو می‌کنی فردا که لشکر 
اسلام در رسد خود را و قوم خود را ضایع می‌گذاری؟ 

عفیف ین عدی برخحاست و گفت: ای برادران از یک سوی لشکر اسلام در 
می‌رسد و از دیگر سوی بنیمذحج را با شما از دیر باز بنیان خصومت استوار است 
زود باشد که از دو جانب دشمن فراز آید و شما را به گرم و گداز اقکند بگوئید تا 
مخلص کجاست؟. 

ثورینمالک که از دیر باز مسلمانی داشت برخاست و گفت: ای آل‌کنده دماغ 
شما را تکبر و تلمر پادشاهی تباهی داده و بر جنگ لشکر اسلام دلیر ساخته, 
فرداست که آن شمشیرها که مرتدان عرب را ادب کرد بر روی شما کشیده شود. 

یک تن از اوباش برجست و سخن در دهان ثورین‌مالک بشکست و او را به 
دشنام بر شمرد وگفت: تو چه کس باشی که در انجمن ملوک سخن کنی و از بیش و 
کم دم زنی. 

بالجمله ایشان هر روز کار به محاورت و مشاورت می‌گذاشتند و زیادین‌لبید راه 
نزدیک می‌کرد تا به حدود دیار بنی‌کنده در آمد ناگاه بر جماعتی بتاخت و دقیقه‌ای 
از قتل و غارت فرو نگذاشت, این خبر به قبایل سکاسک ! و حجون بردند سخت 
بترسیدند و لیم شب برنشستند و به زیادین لبید پیوستند» زیاد ایشان را امان داد و 
نیک بنواخت و از آنجا آهنگ قبیله بنی‌هند کرد و مغافصة بر سر ایشان تاختن برد. 

مردان بنی‌هند لختی مصاف دادند چون نیروی درنگ از ایشان رفت زن و فرزند 


۱. چاپ سنگی: سکال. 
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بگذاشتند و روی برکاشتند. مسلمانان غنایم مأخوذ داشتند و زنان و کودکان اسیر 
گرفتند و از آنجا آهنگ قبیله بنی‌العاتک کردند اموال ایشان را نیز به نهب و غارت 
بردند و زنان و فرزندان را برده گرفتند آنگاه به قصد قبیله بنی حجر برحاستند و 
ایشان از صعالیک دیار حضرموت بودند. هم بر سر ایشان به قانون شبیخون ره 
برداشتند و هیچ دقبقه از قتل و غارت فرو نگذاشتند. 

از پس آن زیادینلبید آهنگ قبیلهةٌ بنی حمر کرد و آن جماعت را شجاعتی به سزا 
بود لاجرم ساخته جنگ شدند و ساعتی نبرد آزمودند و بیست تن از مسلمانان را 
بکشتند و جماعتی کشته شدند و هم در پایان کار نیروی گیر و دار از ایشان برفت و 
زن و فرزند و اموال و اثقال با مسلمانان گذاشتند و هزیمت شدند. 


مقائلةٌ 
اشعث بن قیس با 
زیاد بن لبید 


اندک اتدک کردار زیادبن لبید بر اشعث دشوار آمد گفت: ما را چه از این که زیاد 
هر روز قوت به زیادت کند و پسران عم مرا عرضه هلاک و دمار دارد» من از این پیش 
حشمت او نگاه نخواهم داشت. این بگفت و مردم خویش را فرمان جنگ داد و با 
هزار سوار جرار آهنگ زیاد کرد. 

و از آن سوی زیاد با چهار هزار تن مهاجر و انصار و پانصد کس از سکاسک و 
حجون, اشعث را پذیره کرد و در شهر تریم هر دو لشکر روی در روی شدند. 
اشعث‌بن‌قیس چرن پلنگ زخم خورده حمله افکند چپ به راست همی‌زد و یمین 
و به شمال همی‌کوفت و مردم او چون دیو از بند بجسته و شیر زنجیر گسسته جنگ 
بیاراستند. مهاجر و انصار نیز شمشیرها بکشیدند و بردمیدند جنگی صعب روی 
داد و سیصد تن مرد مسلمان مقتول گشت و دیگر مسلمانان هزیمت شدند. مال و 
مواشی بریختند و در حصار بریم گریختند. اشعث آن همه غنایم و بردگان را 
برگرفت و آن چیز که از قبایل به غارت رفته بود به خداوندان مال مسترد داشت و 
زیاد را در شهر بریم حصار داد و بر در آن شهر اوتراق فرمود. 
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زیاد از میان شهر با هزار زحمت و حیلت مکتوبی به مهاجرین آبی‌امیه فرستاد و 
استمداد کرد و مهاجر لشکری برگرفت و به مدد زیاد روان شد. اشعث را از این قصه 
آگهی بردند چون این بدانست دو فرسنگ از در حصار به یک سوی شد تا مهاجر 
بیامد و به زیاد پیوست. ۱ 

این وقت اشعث کس به قبایل کنده فرستاد و استمداد کرد و از هر جانب به سوی 
او سپاه آمد جبیرین‌القشعم گروهی از بنی‌ارقم را برداشت و طریق بریم گرفت و 
ابوقره از بنی حجر و ابوالشمی از بنی‌حمر و قیس‌بن‌عمرو از بنی خیفه بدین گونه 
مر یک از بزرگان قبایل با تشکری ساز کرده به نزدیک اشعث فراز آمدند و اشعث» 
مهاجرین‌آبی‌امیه و زیادبن‌لبید را در شهر بریم حصار داد و مداخل و مخارج به روی 
ایشان مسدود داشت کار بر حصاریان سخت افتاد. 

زیادبن‌لبید به زحمتی تمام صورت حال به نزدیک ابوبکر نامه کرد و او را از حال 
مسلمانان آگاه ساست. ابوبکر را فراوان اندوه آمد و بر وی دشوار بود که اين وقت 
سپاهی لایق به دفع اشعث نامزد فرماید, چنان صواب شمرد که او را به پند و اندرز 
از طریق عصیان و طغیان باز آرد» پس نامه بدو کرد و از پس حمد و ثنا نگاشت 
که: 

ای اشعث و ای بزرگان قبایل کنده بدانید که خداوند در کتاب کریم 
می‌فرماید که: در اسلام استوار باشید و با دین درست و ایمان کامل در 
قیامت سر بدّرکنید من نیز شما را جزاین نفرمایم ترک ایمان مگوئید 
و قریفته شیطان مشوید و اگرشما را کردار زیاد دشوار آمده است او را 
از امارت بازگیرم و دیگری را فرستم تا با شما هموار برود و 
مسلم‌ین عبد ال راکه حملي این نامه کند. فرمودهام که چون شما فرمان 
بردار باشید زیادین‌لبید را باز گرداند. اکنون شما به توبت و انابت 
گرائید تا خداوند ما را و شما را موفق بدارد. 

مسلم‌ین عبد ال نامه بستد و راه در نوشت و به نزدیک اشعث آمد و نامه بسپرد. 
اشعث چون آن نامه قراءت کرد به جانب مسلم نگریست و گفت: از اين که مسا را 
لختی در کار پسر ابوقحافه توففی رفت کافر دانست و زیادبن‌لبید را فرمان کرد که 
گروهی از مسلمانان را که بنی‌اعمام منئد به تهمت کفر گردن بزند؟ 
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مسلم‌بن عبداله گفت: چون مهاجر و انصار در خلافت آبوبکر متفق شدند و تو و 
بنی‌اعمام تو گردن نتهادید لابد کافر شدید. 

هنوز مسلم اين سخن به تما نگفته بود که یک تن از قبیله بنی‌مزّه از پسر مان 
اشعث شمشیر براند و او را بکشت. اشعث او را ترحیب فرستاد و گفت: نیکو 
پاسخی دادی» این کردار بر بزرگان کنده سخت آمد. 

ابوقره گفت: ای اشعث کس با فرستاده اين تکند و هیچ کس با تو در این کار 
هم‌داستان نشود و روی با جماعت کرد و گفت: از اين مرد کرانه گیرید و خود را 
بیگانه شمارید و اگر نه آتش او در شما برافروزد و جمله پاک بسوزد. این بگفت و 
مردم خود را برداشته راه خویش پیش داشت. 

از پس او ابوالشمی هم از این گونه لختی سخن کرد و دامن بیفشاند و با مردم 
خود بیرون سد. 

اشمث گفت: ای برادران منء این رسول بیهوده مقتول نگشت چون شما را به کفر 
متسوب داشت جز اینش کیفر نسزید. 

جبیربن قشعم گفت: ای اشعث من بر آن بودم که تو براین گناه عذر خواه باشی و 
اغلوطه بتراشی. هنوز خطای خود را به صواب باز می‌نماتی و خویش را بدین کردار 
زشت می‌ستائی؛ بر رسول چیزی نیست اگر چند ناهموار گوید. این بگفت و با 
دوستان خویش سر برتافت و دیگر سوی شتافت. 

از اين گونه مردم پراکنده شدند چندان که با اشعت افزون از دو هزار سوار که 
خاصان وی بودند نماند. 

از آذ سوی پنج هزار کس از مردم سکاسک و حجون به زیادین‌لبید و مهاجرین 
ابی‌امیه پیوستند و لشکر زیاد بزرگ شد. پس آهنگ جنگ کرده در رودباری که آن را 
رقان گویند صففب راست کرد و اشعث در برایر او رده برکشید بانگ دار و گیر باله 
گرفت و تیغ و تير درهم نهادند. اشعث در گرد میدان مردی که او را حصه گفتندی 
نگریست که سخت دلیر می‌آید و شمشیر می‌زند از پیش روی او در آمد و با نیزه‌اش 
از پشت اسب درانداخت همی‌خواست تا او را یکشد و سلاح از تنش برکشد پسر 
عمش در رسید و او را از چنگ مرگ بدر برد و از پس او اشعث بر شمیطبن الاسود 
تاختن کرد و تیغ براند از آن پیش که اثر شمشیر تمام بر شمیط کارگر افتد عنان 


۷۷۰ ناسخ‌التواریخ 


بگردانید» لختی اشعث از قفای او بتاخت و باز شد و با تیغ کشیده گرد بر گردن 
میدان در آمد و هماورد طلب کرد. این وقت مهاجرین‌آبی امیه اسب برجهاند و آرزو 
کرد که بر اشعث آسیبی زند» چون بدو رسید» اشعث جلدی کرد و فرصت از دست 
او بستد و تیغ بر سر او فرود آورد چنان که خود بشکافت و مغزش آسیب یافت. 
لاجرم عنان برتافت و به هزیمت می‌شتافت و اشعث از پس پشت او می‌رفت و 
می‌گفت: هان ای مهاجر به کجا می‌شوی! مردم را بگریختن شناعت می‌کنی و خود 
به گریختن مسارعت می‌فرمای. 

پالجمله اشعث سبک بشتافت و حمله‌های گران افکند میدان جنگ همه آکنده 
از کشته و خسته گشت» فقوت درنگ از لشکر مسلمانان برخاست یک باره پشت 
دادند وروی به حصار بریم نهادند. اشعث تا در حصار از قفای ایشان بتاخت و مرد 
و مرکب به خاک انداخت مسلمانان به حصار در رفتند و در فراز کردند و اشعث از 
بیرون حصار لشکرگاه کرد و طریق آمد شدن بر مسلمین فرو بست. 

زیادبن‌لبید با هزار حیلت و نیرنگ رسول به ایوبکر فرستاد و صورت حال را 
مکشرف داشت. ابوبکر را اندوه آمد و صنادید اصحاب را پیش خواند و گفت: 
تدبیر این کار چیست شما چه گوئید؟ 

ابوایوب انصاری برخاست و گفت: بنی‌کنده قبایل بزرگ‌اند و مردان جنگ 
آزموده از اندازه شماره افزون دارند و نژاد به پادشاهان برند صواب آن است که 
لشکر را باز خوانی و یک امسال ایشان را از ادای زکوة و صدقات معاف داری چون 
چنین کنی ایشان از کرده پشیمان شوند و زودا که طریق فرمانبرداری گیرند و حق 
بیت‌المال از گردن فرو گذارند. 

ابوبکر بخندید و گفت: ای ابوایوب سوگند یاد کرده آمد که در وجوه بیت‌المال از 
اخذ بزغاله شش ماهه مسامحت نرود و اگر کسی از این قدر مضایقت کند چندان که 
توانائی است در اخذ آن بذل شود اين بگفت و به سرای حویش باز شد. و 
عمرینالخطاب را طلب کرد و گفت: من چنان دانم که کفایت حرب اشعث هیچ کس 
تکند جز علی‌مرتضی که او در فروسیت و فراست و علم و سیاست برگزیده 
جهانیان است. 

عمر گفت: علی چنان است که گوئی بلکه دو چندان است. لکن من از یک چیز 
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بیمناکم. 
گفت: آن کدام است؟ 
گفت: علی را درکارها رأی و رژیت دیگرگونه است اگر این سخن بر زبان رانی و 
علی فرمان پذیر نشود زیانی بزرگ دارد چه دیگر مردم را از مقاتلت ایشان کار به 
مماطلت رود نیکو آن است که علی را در مدینه با خویشتن بداری و از پند و اندرز 
او بهره‌مند گردی و عکرمةبن‌ابی جهل را بدین جنگ نامزد فرمائی. 


مأموز شدن 
عکرمة بن ابی جهل به 
جنگ اشعث 


ابوبکررأی او را پسنده داشت و در زمان عکرمه را مکتوب کرد: که آل‌کنده رایت 
ائم و عصیان بر افراشتند و زیادین‌لبید و مهاجرین ابی‌آمبه را حصار دادند بی‌توانی با 
سپاهی لایق ساخته جنگ شو و به یاری مسلمانان آهنگ کن. عکرمه چون نامه 
بخواند دو هزار سوار از مکه و حومه حرم عرض داد و از آنجا به زمین نجران آمد 
جریرین عبدالّهالبجلی را با مردم او به دفع اشمث دعوت کرد. ايشان اجابت 
نفرمودند از آنجا به اراضی صنعا عبور داد و جماعتی از اهل صنمعا با او متفق شدند 
و راه بر گرفتند. 

چون به اراضی مأرب فرود آمدند. مردم دبا" را آگهی رفت که اینک عکرمه به 
جنگ اشعث می‌رود. گفتند: ما عکرمه را آن شربت بنوشانيم که حرب اشعث 
فراموش کند و بی‌توانی طریق طغیان برداشته و حذیفةین‌عمرو را که از قبل ایوبکر 
حکومت دبا داشت از پیش براندند. حذیفه صورت حال را نامه کرد و به مدینه 
فرستاد. 

ابوبکر دژم گشت و عکرمه را حکم فرستاد که در تادیب مردم دبا خویشتن‌داری 
مکن وگناهکاران ایشان را دست به گردن بسته سوی من فرست و با سپاه خویش در 


۱. دبا به فتح دال مهمله و بای موحده نام شهری است در عمان و نام بازاری است. (س) 


۷ اسخ‌التواریخ 


تحت لوای زیادین‌لبید می‌باش و فرمان او راگوش می‌دار. 


مقاتله 
عکرمة بن آبی جهل با 
مردم دبا 


چون منشور ابوبکر به عکرمه رسید آهنگ جنگ مردم دبا کرد از آن سوی 
آقیط بن مالک لشکر بیاراست و هر دو سپاه در هم افتادند و ساعتی رزم دادند. مردم 
دبا را قوت محاربت نماند روی بر تافتند و به میان حصار حویش شتافتند و ابواب 
قلعه را فراز کردند عکرمه بر در حصار فرود آمد و هیچ مدخل و مخرج بر ایشان 
نگذاشت و آن جماعت را از خوردنی و آشامیدنی ذخبره نبود» روزی دو بر 
نگذشت که کار بر ایشان صعب افتاد» کس به حذيفة فرستادند که اگر از در مصالحت 
بیرون شوی از ادای زکوة مضایقت نرود. 

حذیفه گفت: مادام که اقرار نکنید که کشتگان شما در نار جحیم و شهیدان ما در 
ناز و نعیم‌اند این مصالحت به پای نرود. 

گفتند: چنان است که ترگوتی. 

حذیفه گفت: اکنون سلاح جنگ از تن بیرون کنید و از شهر بیرون شوید. ناچار 
فرمان پذیره شدند. 

پس عکرمه و حذیفه به شهر در رفتند و بسیار کس از بزرگان ایشان را بکشتند و 
بسیار کس اززن و فرزند اسیر گرفتند و از مال و مواشی هر چه یافتند مأحوذ داشتند 
آنگاه چهار صد تن اسیر و سیصد نفر شتر به نزدیک ابوبکر فرستادند. 

ابوبکر تصمیم عزم داد که اسبران را گردن بزند و بردگان را قسمت کند» 
عمرین‌الخطاب گفت: یا خلیفةٌ رسول‌الّه این مردمان مسلمانانند اگر به اغوای 
شیطان روزی چند زكوة باز گرفتند در فتل ایشان تعجیل مفرمای, فرمان کن تا در 
زندان باز دارند. 

ابوبکر ایشان را محبوس بداشت تا آنگاه که از جهان روی برکاشت. چون نوبت 
به عمر افتاد ایشان را از زندان بر آورد و گشت: من شما را از چنگ مرگ برهانیدم و 
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هم اکنون آزاد کردم به هر جا خواهید می‌شوید» گروهی به اراضی خویش مراجمت 
کردند جماعتی پس از آبادی بصره طریق بصره گرفتند و ابوصفره از آن جماعت بود 
که در بصره جای کرد و در آن بلد مساکن ایشان به محلت مهالبه معروف گشت. 

بالجمله چون عکرمه ازکار مردم با پپرداخت خواست تا به لشکرگاه زیادبنلبید 
پیوسته شود این خبر به اشعث بردند و او به اعداد کار پرداخت. نخستین به 
استحکام حصار نجیر اهتمام بلیغ به کار برد و آن حصار را نیز دری دزدیده بود که 
وقت حاجت مدخل و مخرجی بود. اموال و اثقال و زن و فرزند در آن حصار برد و 
خود ساخته جنگ گشت. از آن سوی چون عکرمه به لشکرگاه مسلمین نزدیک شد 
زیادبن‌لبید سپاه را انجمن کرد و ندا در داد که: ای گروه مسلمین دل قوی دارید و در 
جنگ شکیبائی کنید تا نصرت یابید اینک عکرمه به یاری شما در می‌رسد و 
دشمنان شما را مقهور می‌دارد. 

اشعث نیز مردم خود را فراهم کرد و گفت: ای آل‌کنده از پس آن که به عزت 
زیستید سر به ذلت فرو مدارید و شعار ننگ و عار در بر مکنید هرکه در جنگ دلیرانه 
شمشیر زند و شکیبائی ورزد بی‌گمان ظفر جوید. هان ای لشکر آلمّبر آلّبر شما را 
به شکیباتی وصیت می‌کنم. 

روز دیگر از آن پیش که عکرمه در رسد چرن آفتاب سر از مشسرق پدر کرد 
زیادین ید لشکر بیاراست میمنه را با مهاجرینابی‌امیه استوار کرد و میسره را ببه 
وائل بن حجرالحضرمی سپرد جفنةبن قبیره به جناح رفت و زیاد در قلب جای کرد و 
آیت نَصرّ من‌الء" همی خواند. 

از آن سوی اشعث نیز سپاه تعبیه کرد خنفسیس‌بن‌عمروالمزنی را به راست و 
عبد الرحمن‌بن المحرزالحطمی را به چپ فرستاد و مرةبن امرءالقیس جناح گرفت و 
خود در سره لشکر جای کرد و تاجی که از جد خویش به میراث داشت بر سر زید 
بن معدی کرب نهاد. پس بر زیر زره حریر زرد بپوشید تا همه کس او را بداند و 
بشناسد لکن سخت غمنده و حیران بود. 

بالجمله بیهشانه به پیش صف آمد و لشکرش را برده باز داشت و در تهدید و 


۱. نجیر: بر وزن زبیر» حصنی است در یمن نزدیک به حضر موت (س). 
۲ سورهٌ صف. آیه ۳ نصرتی از خدا [و فتحی نزدیک] 
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تهویل اعدا سخنان دهشت‌انگیز بگفت. این وقت مهاجرین‌ابی‌امیه اسب به میدان 
راند و لختی گرد برآمد و هماورد طلب کرد از این سوی خنفسیس جنگ او را 
تصمیم عزم داد ساعتی با حم بکشنند نضتین مهاجر تیغ براند و کارگرنفتاد پس 
خنفسیس شمشیر بزد و شود مهاجر را بدرید چنان که پاره‌ای از فرقش جراحت 
یافت لاجرم خویشتن را نگون به گردن اسب در افکند و گریز را مهمیز بزد و جان به 
سلامت برد» پس خنفسیس در میان هر دو سپاه جولانی بکرد و مبارز بخواست. و 
وائل‌بن حجر چون شیر شرزه بیرون تاخت و خنفسیس را به زخم نیزه از اسب در 
انداخت. وی نیز همچنان زهمین بجست و به لشکرگاه خویش پیوست و 
وائل‌بن حجر لختی خویش را به شجاعت بستود. 

این هنگام هر دو سپاه بجنبیدند و هم‌گروه رزم دادند اشعث چون شیر دمنده 
حمله افکند و مبارزی نگریست خواست تیغ براند چون نیک نظر کرد کودکی نورس 
بود» ننگ آمدش که با کودکی در آویزد و حون او بریزده پس اسب را عنان برکاشت 
او را نادیده انگاشت و همی زیادین‌لبید را به تعریض و تصریح طلب می‌کرد زیاد 
چون چنین نگریست رزم او را تصمیم عزم داد چرن هر دو تن روی در روی شدند 
اشعث جلدی کرد و شمشیری بر پس سر او بزد چنان که زره شود را چاک داد و هم 
بی‌توانی ضربی دیگر بر دست راستش فرود آورد و بازویش را جراحتی رسانید. 

زیاد عنان فرو گذاشت و چون باد صرصر از پیش بدر رفت. اشعث از دنبال او 
لختی استمجال کرد چون او را نیافت سر اسب بر تافت. زیاد چون اشعث را بر 
طریق مراجعت دید عطف عنان کرد و شمشیری بر دوش چپ اشعث فرود آورد 
چنان که بیم آن بود که از اسب در افتد. اشعث را غضب آمد و روی برتافته 
حمله‌های گران افکند و بر هر که عبور می‌داد عرضه تیغ می‌ساخت. مردم او نیز 
مردانه رزم دادند و تاب درنگ از سپاه زیاد ببردند. لاجرم به یک بار مسلمانان 
هزیمت شدند و به تنگنای حصار در گريختند. 

چون این خبر به عکرمه برسید مردی را به سرعت نزد زیاد فرستاد پیام داد که 
بجای باشید و دل خویش بجای بدارید و ساختگی جنگ کنید که من فلان روز در 
می‌رسم. زیاد شاد شد و لشکر را شاد کرد. 

و هم در آن روز که عکرمه فرموده بود لشکر تعبیه کرد و جراحت یافتگان را نیز 
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برنشاند و خود با چندین جراحت برنشست تا عکرمه را پذیره کند. 

اشعث چون بدانست خواست تا از آن پیش که عکرمه در رسد ايشان را پراکنده 
کند» پس سپاه خویش را بساخت و سرراه برایشان بگرفت. دیگر باره به انیوه جنگ 
کردند و اشعث از میانه زیاد را می‌جست و او حیلت می‌کرد و از پیش می‌جست. 
چند کات لشکر مسلمانان آهنگ هزیمت کردند و زیاد ایشان را دل می‌داد و 

ناگاه عکرمه برسید با مردمی دلاور و اسبانی کوه‌پیکر آل‌کنده چون این بدیدند 
پترسیدند و اشعث راگفتند: مردم ما را از کثرت جراحت قوت مناطحت نمائده و ما 
را با اين لشکر انبوه که بی آسیب از راه می‌رسد. هرگز توان مقاتلت نخواهد بود. 

اشعث گفت: بد دل مشوید و خوف و هراس در ود راه مکنید. صبر و شکیبائی 
کوه را از جای برکند و پشت انبوه بشکند. 

ایشان هنوز این سخن در دهن داشتند که عکرمه برسید و با زیاد بپیوست و 
همچدان از گرد راه حمله افکند. لشکر اشعت اگر چند خود را مرد این نبرد 
نمی‌دانستند با این همه خویشتن‌داری کردند و بر صف شدند از سپاه اشعت؛ 
عرفجه اسب برجهاند و از چپ و راست مردی چند را نگونسار کرد ناگاه از سپاه 
زیاد تیری بر پستان چپ عرفجه آمد چنان که از اسب در افتاد و جان بداد. زیاد این 
را به فال نیک گرفت و لشکر را به انبوه فرمان جنگ داد. 


مقاتلاً 
عکرمة بن ابی‌جهل با 
اشعث بن قیس 


اشعث چون این بدید خشمگین گشت شود از سر بینداخت و مانند شیری بر 
می‌دمید و نعره می‌زد و گرد برگرد میدان می‌دوید و مبارز می‌طلبید. 

عکرمه که مرد میدان و هماورد مردان بود اسب برانگیخت و با اشعث در 
آویخت. نخستین اشعث تیغ براند چنان که مجُود عکرمه را بشکافت و فرقش را نیز 
جراحتی کرد عکرمه بدان ننگریست و هم بچستی شمشیر بر تارک اشعث فرود 


۳ ناسخالتواریغ 


آورد و او را زخمی بزد. 

این وقت نعمان‌بن حارث ا زکنار اشعث بیرون شد و نیزه برکمرگاه اشعث رسانید 
بدان سان که بیم آن بود که از اسب در افتد» اشعث آن زخم از خویش بگردانید و از 
وی جدا شد. مرةبن امرء القیس چون این بدید اسب براند و با سنان نیزه تعمان را در 
انداخت و جهان را از وجودش بپرداعت. 

اما اشعث همچنان گرد بر گرد میدان جولان می‌کرد و زیادین‌لبید را به مبارزت 
طلب می‌داشت و زیاد از ستیز و آویز او پرهیز می‌جست. ناگاه بادی بر دمید و از 
کثرت غبار رزمگاه را چون شب تار ساخت. آل‌کنده. اشعث را ندیدند و او را کشته 
پنداشتند» خنفسیس بن‌عمرو لختی پای افشرد و در برابر خصم خویشتن‌داری 
همی‌کرد اگاه اشعت را با سر برهنه در میان غبار نگریست که همی نعره می‌زد: 
الضبر السّبر ای لشکر شکیبائی کنید و شکیب از دشمنان خویش بیاموزید تا دست 
در گردن نصرت کنید. دامن به دامن ظفر بندید. ممچنال تنور حرب تافته بود تا 
آنگاه که آفتاب خواست به غروب در شود. 

این وقت زیاد و عکرمه لشکر را نهیب زدند و به جنگ تحریض دادند سپاه یک 
بار جنبش کرد و حمله از پی حمله و تیغ از پس تیغ همی‌راند. کار چنان بر لشکر 
اشعت صعب افتاد که دیگر مجال درنگ نیافت ناچار روی برتافتند و به میان حصار 
شتافتند. زیاد و عکرمه با لشکر بر در حصار فرود آمدند و کار بر حصاریان سخت 
بگرفتند. 

جهان پیش چشم اشعث تاریک شد و این هزیمت بر وی دشوار آمد پس مردم 
نخویش را فراهم کرد وگفت: ای برادران و ای پسر عمّانٍ من بگوئید تا تدبیر چیست 
و انديشه شما تا کجاست؟ 

گفتند: ما زندگی به ننگ نخواهیم و از جنگ طبره نشویم اکنون تا تو چه فرمائی. 

اشعث خنجر از میان بکشید و پاره‌ای از گوشت پیشانی خود ببرید و بر سر نیزه 
کرد و گفت: ه رکه دل بر مرگ گذارد و ترک جان گوید چنین کند و با من حمله افکند. 

بنی‌اعمام او بی‌توانی اقتفا بدو کردند و سر نیزه‌ها را با گوشت پیشانی 
برافراشتند. پس اشعث بر نشست و دل بر مرگ نهاده از حصار بیرون تاخت هر دو 
لشکر چون شیر گرسته و دیو دیوانه در هم افتادند و شمشیر در یکدیگر نهادند 
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رزمی چنان صعب رفت که تاکنون مثل آن ندیدنده جماعتی کثیر از دو سوی کشته 
شد. اشعث پیز زخمهای گران یافت چنان که از وی تاب و توان برعاست. خود را به 
هزار حیلت و زحمت به حصار افکند و از مردم او هرکه زنده بود به حصارگریخت 
و آن حصار را نام تجیر بود. 

زیاد و عکرمه در اطراف حصار بره زدند مداخل و مخارج بر حصاریان استوار 
ببستند» اين خبر در قبایل کنده پراکنده گشت صنادید قوم افسوس همی خوردند و 
گفتند: ما بد کردیم که برای فتل رسول ابوبکر پسر عم خویش را در دهان بلا 
بگذاشتیم و بگذشتيم دیگر وقت درنگ نیست بباید آهنگ جنگ کرد و اشعث را از 
تنگنای حصار بر آورد؛ نخستین جبیرین القشعم لشکر عرض داد و خیمه بیرون زد و 
از قفای او ابوالشمی با لشکر بنی حمره راه برداشت و قرةالکندی نیز با سپاهی 
ساخته جنگ شد. 

چون به زیاد و عکرمه اين خبر برداشتند در بوک و مکر افتادند و در پایان کار 
سخن بر آن نهادند که زیاد پر در حصار استوار بنشیند و عکرمه پذیره جنگ شود. 
این وقت زیاد با عکرمه گفت: تو را وصیت می‌کنم که چون براين جماعت دست 
یافتی یک تن را زنده نگذاری و هیچ کس را امان ندهی. 

پس عکرمه با لشکر بشتافت و چون آل کنده را دریافت جنگ بپیوست آن روز وا 
تا شامگاه رزم دادند لشکر مسلمانان را فتوری افتاد و عکرمه را زخمی گران بر سر 
رسید. پس تاریکی جهان را فروگرفت و آفتاب در مغرب ناپدید گشت. ناچار هر دو 
لشکر دست از جنگ باز داشتند و شب را بیارمیدند صبحگاه دیگر باره حرب پر 
پای ایستاد و سپاه در سپا افتاد و آن روز را نیز تا شبانگاه با هم بگشتند و از هم 

اما از آن سوی اشعث را از جنبش آل‌کنده خبری بود و در تنگنای محاصره از 
قلّت آب و آزوغه بیم هلاکت داشت. ناچار کس به زیاد فرستاد و از وی امان طلبید 
از بهر ود و بنی‌عمان خود و نام لشکر نبرد چه می‌پنداشت که این سخن لشکر را 
نیز شامل است. زیاد مسوّل او را به اجابت مقرون داشت و امان نامه نگاشته بدو 
فرستاد و صورت حال را نیز به عکرمه مکترب کرد. 


۱ چاپ سنگی: خیبر, 


۷۸ ناسخ‌التواریخ 


پس عکرمه روز دیگ رکه آفتاب بدرخشید و هر دو رده راست کردند نامه اشعث 
را به جبیرین القشعم فرستاد و گفت: اگر این جنگ و جوش به حمایت اشعث است 
زیاد او را امان داد و از جنگ او دست باز داشت شما را چه افتاده است که ببهوده 
جنبش کنید و چندین کشش و کوشش به پای برید؟ 

صنادید آل‌کنده چون این بدانستند بر اشعث لعنت کردند و از جنگ روی 
برکاشتند و طریق مرابع خویش پیش داشتند. 

پس عکرمه شتاب‌کنان راه برگرفت و از آن پیش که اشعث از حصار برآید به 
لشکرگاه زیاد پیوست. زیاد با اوگفت: هان ای عکرمه قبایل کنده را چگونه دیدی و 
با ایشان چه پیش داشتی؟ 

گفت: لشکری مردانه و جنگجوی بودند و بر سپاه ما در مقاتلت و مبارزت فزونی 
داشتند, لاجرم به حکمتی که خصم را باعث جرات نشود مسلمانان را به جنگ 
نمی‌گذاشتم تا این وقت که خبر صلح اشعث برسید یک باره دست از مقاتلت باز 
داشتم و باز شدم. 

زیاد گفت: این نیست که توگوثی. همانا بترسیدی و بگریختی نه من تو را فرمودم 
که لشکر بران و ایشان را به تمامت با تیغ بگذران» تو از بیم گزند سر خویش گرفتی و 
در طلب غنیمت اینجا شدی اگر از اين پس کس تو را مرد میدان داند و خداوندٍ تیغ 
و ستان خواند خطائی بزرگ کرده باشد. 

عکرمه در خشم شد گفت: ای زیاد اگر تو با آن لشکر روی در روی شدی هرگز 
روی سلامت ندیدی تو خود دانی که مرد من نیستی و توان من در جنگ نداری این 
همه فتنه در طمع یک شتر انگیختی و خون چندین سپاه بریختی» اگر من به 
پشتوانی تو نرسیدم اینک سرت بر سر نیزه بود. ان بگنت و لشکر خویش را کوج 
دادل فرمود و راه مکه پیش داشت. 

زیاد از کرده پشیمان شد و بسیار بگفت نا عکرمه را به جای آورد پس هر دو 
لشکر به یک جای اوتراق کردند. 
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امان یافتن 
اشعث بن قیس و تزویج او 
در مدینه خواهر ابوبکر را 


این وقت اشعث گمان داشت که شرایط نامه امان محکم و استوار است با ابنای 
عم خویش از حصار به زیر آمد زیاد با او گفت: ای اشعث تو امان خوا ستی از من 
برای ده تن مهتر از بتی عمان و اهل و عشیرت ایشان» و من براين گونه خطی نود 
و انفاذ داشتم. 

اشعت گفت: چنین است. 

گفت: شکر خداوند باری راکه خود را و مردم خود را فراموش کردی هم اکتون 
بفرمایم سرت برگیرند و شرت از این جهان بگردانند.! 

اشعث گفت: ای بی‌خرد جاهل چندین یاوه مسرای چه واجب بود که من نام 
تمام امل حصار را نگار دهم اگر دانستیم توغداری و حیلت‌اندیشی هیچ دقیقه از 
دست فرو نگذاشتم .هم اکنون این کار حوالت به ابویکر است و اگر جز این کنی و 
قصد من کردن سهل دانی تمامت یمن بر خویشتن و مقتدای خویشتن بر آشوبی و 
چندان لشکر بر سر خویشتن بتازی که خویشتن فراموش کنی؟ 

زیادین‌لبید گفت: تو را به صدّیق فرستم باشد که به قتلت فرمان دحد و جهانی از 
شرّت برهد. 

اشعث گفت: ای زیاد اگر مرا شیر درد از آن به که سگ خورد؛ تو از خویشتن آنچه 
داری بگوی در مبارزت من چه دیدی و با زخمهای درشت من چگونه بودی؟ 

زیاد حاموش شد لکن کید و کین خویش به زیادت کرد اشعث و اصحاب او را 
بند بر نهاد و خود به میان حصار در رفت و لشکریان را یک یک پیش می‌نشاند و 


۱ اين اثیر گوید: اشعث با نه )٩(‏ تن بیرون آمدند و از زیاد خواستند که ایشان و خانوادهایشان 
را ایمن سازد و امان دد تا در دژ را به سوی او بگشایند. زیاد پذیرفت و گفت: آنچه 
می‌خواهیده بتویسید و بیاورید تا من شهر برتهم. آنان پیمان نوشتند. اشعث از یاد برد که نام 
خود را یگنجاند؛ زیرا جَحْدّم بر او جست و کارد برکشید و گفت: نام مرا می‌نویسی یا 
بکشمت؟ او را نوشت و خود را فروهشت. آنان در راگشودند و مسلمانان به درون شتافتند و 
هیچ رزمنده‌ای را به جای نگذاشتند جز که از پای درآوردند (تاریخ کامل» ۳ | ۱۲۶۸). 
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فرمان می‌داد تأ سر بر می‌داشتند. 

یک تن از میانه گفت: نه تو ما را امان فرستادی؟ 

گفت: اشعث چند تن خویشاوندان خود را امان حواست و از شما نام تبرد. 
بالجمله هشتصد کس از ایشان بکشت. 

در این وقت کتاب ابویکر برسید که خبر صلح اشعث بشنیدم او را با نیکوئی 
سوی من فرست و هیچ کس از ال‌کنده را با تیغ کیفر مکن. زیاد از ان حکم در حیرت 
شد و گفت: اگر ساعتی از این پیش این نامه آوردند کس را نیازردم. 

شهیدین‌اوس‌انصاری گوید که: کشتگان آل‌کنده را آن روز چنان دیدم که 
بنی‌قریظه را آن روز که رسول خدا به قتل فرمان کرد. 

یالجمله زیادین لبید. اشعث را با هشتاد تن از آل‌کنده که زنده بمانده بودند بند بر 
نهاد و به نزدیک ابوبکر فرستاد, چون چشم ابوبکر بر اشعث افتاد گفت: ای دشمن 
جان خویش شکر خدای را که مرا بر تو نصرت کرد. 

گفت: آری خدای تورا بر من نیرو داد از بهر آن که قوم من در فتنه با من پشتوان 
بودند و چون کار پیش آمد پشت دادند و اگر مرا در حضرت توگناهی رفت از این 
گونه فراوان افتاد و سخن درست بگویم گذاهکار زیادبن‌لبید است که از بل تو 
حکومت داشت و قوم مرا به ستم همی‌کشت و خوار همی‌خواست تا وقتی که 
طاقت نماند و کردم من آن چه کردم. 

عمرین الخطاب پرخاست و گفت: یا خلیفة رسول‌الله» اشعث در زمان رسول 
حدای مسلمانی گرفت و قرآن بیاموخت و حح بگذاشت و آنگاه طریق ارتداد 
سپرد. در شریعت پیغمبر خون او هدر است بفرمای تأ سر او را بردارند. 

اشعت گفت: لاوالثه از دین برنگشتم و حق بیت‌المال باز نگرفتم لا آن که زیاد 
مردم را بی جرمی بکشت و بی‌سببی خوار داشت حمل این عار نتوانستم کرد و شد 
آن چه شد. اکنون به خدای باز می‌گردم و بهای خون خویش را چنان که یک تن از 
پادشاهان تسلیم می‌دارم و هر اسی رکه در یمن گرفتار است رها می‌سازم و از اين پس 
دین اسلام را نصرت می‌کنم و این رواست که صدّیق مرا به مصاهرت خویش اختیار 
کند و خواهر خود ام فروه را به شرط زناشوئی به من گذارد زیرا که من بد دامادی 
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ابوبکر لختی سر در پیش داشت و انديشه همی‌کرد پس سر بر آورد و گفت: گناه 
اشعث را معفو داشتم و آن چه خواست پذیرفتم و فرمان کرد تا بند از اشعث و آنان 
که بودند برگرفتند و خواهر خود ام فروء را که از هر دو چشم نابینا بود با او عقد 
بست و او را منزلتی بزرگ کرامت کرد اشعث چوذ شب زفاف به پای برد صبحگاه 
از کنار أَم فروه برعاست و با آن هشتاد تن اتباع خویش به میان کوی و بازار مدینه 
عبور داد و هر جا شتر و گاو و گوسفند بیافت بفرمود ذبح کردند و بگذاشتند و 
بگذشتند غوغا از اهل مدینه برخاست فریاد برداشتند که دیگر باره اشعث مرند 
گشت. و مردم فراهم می‌گشتند و دفع او را اعداد می‌کردند و او همچنان به هر سوی 
می‌ شتافت و هر مواشی می‌یافت می‌کشت تا نماز دیگ رکه مردم ساخته کار شدند و 
آهنگ او کردند. 

اشعث در پایان مدینه خانه‌ای را در بگشود و با مردم خود به درون خانه شده در 
فراز کرد و بر بام خانه صعود داد. مردمان چار سوی خانه را فرو گرفتند و بانگ در 
بانگ اتداختند و همی‌خواستند او را دستگیر سازند. 

اشعث از فراز بام ندا در داد که: هان ای مردمان بپاشید و سخن من گوش گیرید» 
همانا من با خواهر خلیفه زفاف کردم و مرا ولیمه‌ای ببایست داد در این شهر غریب 
بودم و آلات و اوانی به دست نبود این جانوران را از بهر ولیمه ذیح کردم شما این 


۱ ابن اثیر گوید: ابوبکر به وی گفت: پنداری با تو چه کنم؟ گفت: نمی‌دانم. ابوبکر گفت: اینک 
تو را می‌کشم. اشعث گفت: من بودم با ده تن دیگر این مردم را فریفتم و آفسون کردم و رام 
ساختم و از این رو ریختن خون من روا نباشد. ابوبکر گفت: آشتی پس از مهر نهادن بر پیمان 
نامه بایسته گردید و فراگیر کسانی شد که نامشان در آن است و تو بیش از آن آرام گردیدی. و 
چون از مرگ ترسید گفت: آیا در من هیچ نیکی نمی‌بینی که اسیران را آزاد سازی و مرا 
ببخشی و از لفزش من درگذری و با من آن کنی که با دیگران کردی و زتم را به من برگردانی؟ - 
او به هنگام آمدن به نزد پیامبر (ص) افروه خواهر ابوبکر را خواستگاری کرده و بردن او به 
خانهٌ خود را واپس افکنده بود تا برای دومین بار به مدینه آید. پیامبر درگذشت و او از دین 
برگشت ‏ باز اشعث گفت: اگر چنان کنی. مرا بهترین مردم سرزمین خود برای اسلام یابی. 
ابوبکر خون او را پاس داشت و کسانش را به او برگرداند. او در مدینه ماند تا عراق گشوده 
گشت و غنيمت‌ها را در میان مردم بخش کردند. (تاریخ کامل» ۳ / ۰۱۲۶۸ ۱۲۶۹). 


۱۸۲ اسخ‌التواریخ 


گوشتها را قسمت کنید و به زن و مرد تمامت مدینه بهره وافی برسانید و باک مدارید 
فردا به گاه نزد من حاضر شوید و هرکس بهای مواشی خود را تا آنجا که رضا دهد از 
من بخواهد گرفت. مردم شاد شدند و آن گوشتها بخش کردند چندان مذبوح بیافتند 
که در هیچ عید اضحی ندیده بودند. 
بالجمله اشعث را از مفروه چهار فرزند آمد: 
اول. محمّد که اشعث را بدو مکنی داشتند و ابومحمّد خواندند. 
دوم. اسمعیل. 
سم. اسحاق. 
چهارم. جعده. 
اما محمّد با عمر و عثمان و علی 3 روز می‌گذاشت و این آن کس است که در 
شهادت حسین بن علی م1 حاضر بود و کرد آن چه کرد» چنان که انشاءاله در جای 
خود مرقوم خواهد شد» مختار او را عرضه دمار داشت و اسماعیل و اسحاق در 
زمان خلافت عبدالملک مقتول شدند و ما کردار نابهنجار اشعث را در زمان علی 
مرتضی و ذکر اولاد او را هر یک در جای خود خواهیم کرد. و اشعث چهل روز بعد 
از شهادت علی نف وداع جهان گفت. 


تصمیم عزم ابوبکر در فتح بلاد عجم 
و تحریض او مثنی‌بن حاره را به جنگ عجمان 


روزگاری که انرشیروان پادشاهی عجم داشت جزیرةالعرب و اراضی حیره نیز 
در تحت فرمان او بود چنان که در جلد دوم ازکتاب اول رقم کردیم. و در زمان او کار 
قحط و غلا در بلاد تهامه و حجاز بالا گرفت. قبایل ربیعه را در آن اراضی مجال 
اقامت محال افتاد ناچار از آن دیار کوچ دادند و در جزیرةالعرب بار فرو نهادند. 
انوشیروان صنادید قوم را حاضر ساعت وگفت: شما را چه افتاد که جای بیرداختید 
و در بلاد من مسکن ساختید؟ 

گفتند: قحطزدگی و خشک‌سالی ما را پراکنده ساخت به حضرت تو پناهنده 
شدیم. اگر اجازت رود بیاشیم و اگر نه به دیگر سوی شویم. 
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نوشیروان فرمود: بدین قدر مضایقت نرود به شرط که انگیزش فتنه نکنید و 
پیرامون فساد نگردید. 

پس ایشان رحل اقامت بگستردند و در معاشرت با عجم باعث هیچ مضاجرت 
نشدند. این ببود تا توبت نوشیروان و جماعتی از فرزندان او در گذشت و زسان 
یزدجرد برسید و حشمت سلطنت عجم روی به پستی نهاد خحوف صعالیک و 
ستمکاران اندک گشت. لشکر عجم دست تطاول از آستین بر آوردند و جماعت 
عرب نیز به مدافعت برخاستند. 

مُشنی بن حارثةالشیباتی که از بزرگان عرب بود و در اراضی کوفه جای داشت گاه 
گاه لشکر فراهم می‌داشت و بر مرزبانان عجم تاعتن می‌برد. چوث این خبر به مدینه 
رسید. ابوبکر که در دل هوای فتح عجم می‌پخت نیک شاد شد و پرسش حال او 
فرمود. 

قیس‌بن عاصم‌المنقری گفت: يا خلیفه این مردی است نیرومند با شوکتی لایق و 
شکوهی به سزا. ابوبکر بی‌توانی او را تشریف فوستاد و به جنگ عجم فرمان داد. 

چون کتاب ابوبکر به مثثی رسید دل قوی کرد و در فتح کوفه و زحمت مرزبانان 
عجم همت دو چندان ساخت و مدتی دراز به قتل و غارت پردانعت تا قوتی به 
کمال یافت آنگاه پسر عم خود شوَیدیفطة لذهلی | را پیش خواند و لشکری در 
خور جنگ ملازم رکاب او ساخت و به سوی بصره گسیل داشت تا با عجم نبرد 
آزماید و بصره را بگشاید و خحود در بلاد کوفه ترکتاز همی‌کرد خبر ایشان در 
دارالملک عجم پراکنده گشت. 

چون این قصه به یزدجرد برداشتند در خشم شد و فرمان کرد تا سپاهی لایق بر 
دفع ایشان کچ دهد. مثنی‌بن‌حارثه ان بدانست و صورت واقعه را به ابویکر 
مکتوب کرد ابوبکر با اصحاب طریق محاورت و مشاورت بازداشت. 
عمرین‌الخطاب گفت: فتح اين باب را کلید به دست خالدبن‌ولید می‌بندارم فرمان 
کن تا از یمامه به پشتوانی مثنی کوج دهد و با او دست یکی کند. 

ابوبکر اين رای پسنده داشت و خالد را منشوری نگاشت. نخست او را و آن 
مردم رکه در صحبت او روز می‌گذاشتند به ترحیب و ترجیب یاد کرد آنگاه نوشت 
که: 
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عداوند جهاد با کفار را درکتاب کریم واجب داشت و رسول بسی 
تحریض کرد هان ای بندگان خداوند در فرمانبرداری خویشتن‌داری 
مکنید و از سهل و صعب طریق میندیشید کم خَبلکم ل(ز نم 
و ۳ 

پا خالد به قدم عجل و شتاب راه عراق پیش دار و با مثنی‌بن حارثه 
در جنگ عجم همدست و همداستان باش و تمامت مسلمین را 
فرمان می‌رود که با تو عنان در عنان کوچ دهند و از خداوند در دو 
جهان پاداش نیکو پایند. 

آنگاه ابوسعید خدری را پیش خواند و این مکتوب او را سهرد و گفت: پوشیده با 
خالد بگوی هر جا که تو باشی امیر لشکر توئی و جز من کسی را بر تو حکومت 
نرود هم اکنون در مقاتلت با عجم عجلت می‌فرمای, چون این کار به پای بردی هم 
تورا باز خوانم و به ان دست که خواهی نشانم. 

ابوسعید نامه بگرفت و راه برداشت و به نزد خالد آمد و رسالت بگذاشت. خالد 
گفت: ابوبکر اين رای نزد؛ این بداندیشی پسر خطاب است که از خویشی من با 
بنی‌حنیفه در تب و تب است. 

بالجمله خالد لشکر خویش را انجمن ساخت و فصلی از سحاسن جهاد 
بپرداخت و ندای کورچ در داد و روز دیگر خیمه بیرون زد و زبرقان‌ین‌بدر را بر 
منقلای " لشکر روان سااخت. 

و از دیگر سوی ابوبکن مثنی‌بن‌حارثه را نامه بکرد که: اینک خالد به یاری تو در 
می‌رسد او را پذیره شو و مکانت او را باز دان که اين آیت مبارک شامل حال اوست 
دا عل الکثار رعاء تلم پم ترییم عامجا ون لضلاً من ائه و رضوانا". چندان که 
خالد در عراق باشد امیر اوست و وزیر تو باشی و چون او را باز خواهم تو امارت 
خویش خواهی داشت. 


۱ سور؛ توبه آیه ۴۱: اسبکبار و گراتبار کوچ کنید و با مال و جان در راه خدا جهاد کنید] و 
بدانید که این به خیر شماست. ۲ منقلای: یعنی طلیعه و پیش قراول. 

۳. سور فتح: آیه ٩‏ در برابر کفار سختگیر و با یکدیگر مهرباننده آنها را راکع و ساجد بیتی که 
جویای فضل و خشنودی خدا هستند. 
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چون کتاب ابویکر به مثنی رسید مردم خویش را اين مژده رسانید و خالد راهمی 
چشم داشت تا پذیره کند و روا ندانست که پیش از رسیدن خالد از جای جنیش کند 
که میادا لشکر عجم در خاط رگیرند که او را هراسی در دل راه کرده و باز پس نشسته, 

اما خالد کوج بر کوچ راه برید تا به حدود بصره رسید و سوید او را به قدم 
استعجال استقبال کرد و قانون پذیراتی به پای برد. خالد او را نیکو بنواخت و نیک 
بپرسید و گفت: اکنون بنمای که این مردم که از دور و نزدیک در بصره جای دارند 
کدام قبیله با تو مژلف‌اند و کدام مخالف؟ و آنان که مخالفند کدام قوی‌ترند و به 
نیروتر؟ تا نخست به مدافعت او مسارعت فرمائیم. 

سوید گفت: ما در این اراضی هیچ قومی را به حساب نگیریم جز مردم بل را 
چه ابشان را جدّتی و عُدّتی لایق و جرأتی و جلادتی بسزاست. 

خالد گفت: لاشک ایشان رسیدن مرا بدین اراضی دانسته‌اند اکنون خدیعتی که 
در شریعت حرب روا است به کار برم و یک منزل به سوی بادیه کوچ دهم تا چنان 
دانند که من از اين دیار بیرون شدم تو از پس من لشکر خویش را بساز و با ایشان 
جنگ درانداز. پس خالد روی به بادیه نهاد و مردم ابلّه چنان دانستند که خالد از پی 
کار خویش شد و رزم سوید را تصمیم عزم دادند و سوید نیز لشکر بکشید و در 
مصافگاه نزول کرد. 

اما خالد از آن سوی در تمامت روز طی مسافت همی‌کرد و چون شب برسید و 
تاریکی جهان را فرو گرفت نرم نرم مراجعت فرمود و لشکر را در نخلستانهای ابله 
پنهان داشت روز دیگر که مردم ابلّه از حصار بیرون شدند و آبی که از پیش روی بود 
گذاره کردند و به میدان جنگ در آمدند. چون در میان ایشان و سوید حرب به پای 
ایستاد و مرد در مرد اوفتاد» خحالد با لشکری چون سیل بنیادکن از کمین بیرون 
تاخت و شمشیر در مردم بلّه نهاد و در ساعتی بیش یا کم چهار هزار تن از مردم ابله 
را به بیغوله عدم جای داد کار بر آن جماعت صعب افتاد, خواستند طریق 
مراجعت گیرند و خویشتن را به حصار افکنند» چون ابطال رجال از دنبال ایشان در 
تک و تاز بودند نتوانستند آب را به سلامت گذاره کنند. چهار هزار تن نیز از طریق 


۱ چاپ سنگی: ایله. له نام موضعی است در بصره و یکی از جنات اربعه در روی مین به 
شمار است. 
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آب به دوزخ تافته شتاب گرفت و هر کس به سلامت بجست به حصار ابله در 

این وقت خالد با سوید گفت: از این پس مردم ابلّه را با تو آرزوی مقاتلت نرود و 
از آنجا صعب و سهل زمین را در هم نوشته به اراضی اج ( رسید و در مرابع بنی‌بکر 
فرود شد این وقت مردی که او را بجیرین‌ابی‌بجیر نام بود به نزدیک خالد آمد و 
گفت: ای امیر قدوم تو سزای تهنیت و حرکت تو صدد غنیمت و همّت تو دافع 
محنت و عزیمت تو مایه نصرت است. 

خالد گفت: چنان می‌آید که در طریق شعر قدرتی داری؟ 

عرض کرد: چنین باشد. 

فرمود: چرا به سنت اسلام سلام باز ندادی؟ 

گفت: در دین من سلام به شرط نیست. 

خحالد چون این بشنید بر سر زانو نشست وگفت: دین تو کدام است و پیغمبر تور 
کیست؟ 

گفت: پیغمبر من عیسی و من بر دین نصارایم. 

خالد گفت: من عیسی را به پیغمبری باور دارم ثو نبوت محیّد را استوار نداری؟ 

بجیرگفت: من پس از عیسی هیچ کس را پیغمبر نشناسم. 

خالد گفت: بفرمایم تا سرت برگیرند. 

گفت: به چه گناه؟ 

فرمود: در شریعت ما شرط است که هر که سر از دین محمّد بر تاپد سرش 
برگیريم و اگر نه جزیت بر ذمت نهد اکنون مسلمانی پذیر و اگر نه دل از جان 
برگیر 

بجیر گفت: سه روز مرا مهلت گذار تا پشت و روی این کار را براندیشم. 

خالد گفت: روا باشد و فرمان داد تا او را در یمه باز داشتند. 

اين هنگام مثنی‌ین حارثه استقبال خالد را با بنی‌عمان و لشکر خویش از راه 
برسید و شرط توقیر و تعظیم بگذاشت و ترجیب و ترحیب بگفت. خالد نیز طریق 
مهر و حناوت سپرد و هیج دقیقه از مراتب اعزاز و اکرام فرو نگذاشت. چون شرایط 


در عرب دو نباج است: یکی در طرین بصره و آن را نباج بنی‌عأمر گویند (س). 
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موالات و مصافات از جانبین به امضا رفت مائده بنهادند و دست به خوردنی فرا 
بردند. اين وقت از آن خیمه که بجیر محبوس بود بانگی برسید که الها مرا از شمشیر 
خالد نجات ده و مثنی را در شفاعت من برانگیز, مفتی گفت: این چیست؟ 
خالد قصه بگفت. 
مثنی گفت: بر ذمت من است که چون کار ترسایان عرب به انجام رسید او را 
تشریف ایمان دهم و اگر نه بند برنهم و تسلیم دارم. 
خالد او را رها ساخت و پیش طلبید و گفت: اگر شفاعت پسر عم تو نبود که 
خدای‌پرست و دیندار است روی رهاتی ندیدی جز به ایمان اوردن یا جان دادن. 
بجیر گفت: اگر دین او را از شریعت خویش بهتر دانستم طریق او گرفتم. 
خالد بانگ بر آورد و او را از پیش براند و از آنجا به اتفاق مشنی بر نشست و با 
سپاه راه کوفه پیش داشت و بهر جانب عبور می‌داد لشکر عجم به یک سوی 
می‌شدند و از مقابله و مقاتله پرهیز می‌کردند. 
بدین گونه طی مسافت کرده در نواحی کوفه لشکرگاه کرد و از آنجا بلاد عجم را 
نامه‌ها فرستاد و آن جمله به یک شرح بود بدین گونه بعد از ستایش خداوند و درود 
بر پیغمبر نوشت که: 
شکر خدای را که جماعت شما را پپراکند و بیخ عرّ شما را برکند و 
عزیمت شما را هزیمت داد و نوبت شما را به نهایت آورد و کلمات 
شما مختلف و دلیران شما خائف گشتند. اکنون آن کس که گمراهی 
بگذارد و به پیغمبر ما گواهی دهد با ما به یک عقیدت فراز شود و با 
قبلة ما نماز کند و حلال و حرام ما را حلال و حرام داند یکی از ما 
باشد و ما از او باشیم و از خصمی او دست باز داریم و اگر نه جزیت بر 
ذِمّت نهد و از زیان جان برهد و آن کس که دین ما نپذیرد یا جزیت بر 
ذِمٌت نگیرد؛ اینک در می‌رسیم با گروهی دینداران شمشیرزن که مرگ 
را چنان دوست دارند که شما حیات جاوید را و فقر را چنان 
می‌طلبند که شما طریف و تلید را. 
چون این مکتوبها به مرزبانان عجم رسید بیچاره ماندند و در پاسخ جز خاموشی 
روا ندانستند. لاجرم خالد لشکر را به قتل و غارت فرمان داد و آن نواحی را از مال و 
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مواشی بپرداخت آنگاه از آنجا آهنگ حیره کرد. 


خبر خالدین ولید با 
عبدالمسیح بن‌بقیله ! 


چون خالدین ولید اراضی کوفه را از ستمکاران و صعالیک عجم بپرداخعت آهنگ 
نواحی حیره ساخت و لشکر به حیره آورد و در آنجا حصنهای حصین و حصارهای 
استوار مشاهدت کرد که در فراز بارةٌ هر یک گروهی از ابطال رجال به انبوه‌اند و به 
افکندن سنگ و پرتاب خدنگ دفع دشمن همی‌کنند و دشنام همی‌گویند» خائد را 
خشم آمد و لشکر را بانگ زد که ساخته کارزار شوید و این مردم را از چار سوی 
حصار دهید, 

ضراربن الأزورالاسدی گفت: یا خالد این جماعت که بر سر باره به تظاره‌اند چنان 
دائم که سفیهان و بی خردانند. صواب آن است که یک تن از دانشوران اين گروه را 
طلب فرمائی و فصلی از پند و اندرز بپردازی» تواند شد که بی‌استعمال سلاح و 
ازهاق ارواح اين کار بر مراد شود. 

خحالد سخن او را پسنده داشت و فرمان کرد تا یک تن از لشکریان به پای حصار 
آمد و ندا در داد که از میان خود مردی دانشور به نزدیک ما فرستید تا سخن ما را 
بشنود و شما را بشنواند و جواب باز آرد. مردم حصن عبد المسیح‌بن بقیلة الفشّانی را 
فرستادند و او را گفتند: اگرکار به مصالحت و مسالمت رود سپاه اسلام را بازگردان و 
اگر نه باز شو و کار حرب ساز کن. 

پس عبدالمسیح به نزدیک خالد آمد و به جای آنکه سلام باز دهد به قانون 
جاهلیت گفت: آلهخ صیاحاً با الکمیژ 

خالد گفت: آغنانا له عَن تحتتک هزو. خداوند ما را از این گونه تحیت که تو 
آوردی مستغتی داشت. 

آنگاه خالد او را خطاب کرد: قال: قَی نب قصی آأترک ها الَیمْ؟ قال: من ظهر 


۱. عبدالمسیح پن‌عمربن‌قیس بن ینب بُقیله از قبیله ازد است (فتوح‌البلدان بلاذری» ص ۳۷). 
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آبي! ال: تین ین خزجمت؟ فال: من بطن أنی! قال: لعَل 
قال: قفیم آنت؟ قال: في ثيابي! قال: تنل نله نار 1 
آنت؟ قال: رجلي واجٍ 

پارسی ( 
فرمود عبدالمسیح بیرون قصد او را بر سخن او معنی دیگر بست. نخست گفت: از 
کچا می‌آئی؟ گفت: از پشت پدر. گفت: از کجا بیرون شدی؟ گفت: از شکم مادر. 
گفت: بر چیستی؟ گفت: بر پشت زمین. گفت: در چیستی؟ گفت: در میانه جامه. 

خحالد بخندید و چنان دانست که از بی‌خردان ات عاقلی؟ گفت: آری 
وال مقید هم می‌سازم. چه عبدالمسیح از عقل, بستن شتر تعبیر کرد. خالد گفت: 
پسر چندی؟ کنایت از آن که چند سال بر توگذشته؟ گفت: پسر یک مردم. 

تحالد گفت: هرگز چنین روز ندیدم از هر چه پرسش کردم اين مرد نعل باژگونه زد. 

عبدالمسیح گفت: من بیرون سوال تو پاسخ ندادم از هر چه خواهی می‌پرس. 

خالد گفت: شما عربید يا عجم؟ 

1 ِ 

قحزب نتم أَغ سلْم؟ قال: للم گفت: از در جنگید با از بهر صلح؟ 

2 اه بهز صلحيم تال ما هه الحْضَونُ. قال: ئیناها یلسّفیه تَحذِر مه نی 
یجیء الحليم و یه 

خالد گفت: پس این قلعه‌ها چیست که بر آورده‌اید؟ 

گنت: این حصارها از برای دفع دیوانه برافراخته‌ايم تا حراست خویش کنیم 
باشد که عاقلی در رسد و شرّ دیوانه از ما بگرداند. 

گفت: چند سال بر تو می‌گذرد؟ 

گنت: سیصد و پنجاه سال. فرمود: در این مدت چه یافتی؟ 

قال: در سم سفن خر ترا یا في هذا اف و ریت امد جر 
لحزة نع یکتلها علن و تآسها لا 9 زغیفراجدا عنی تأب آوض الم ثم 
أصبّحَتٌ خرابا یبا و ذلک دأبٍ ار في لاد و البلاو. 

کشت خصطها بافتم که سرت جاب "سا تزویک اور ونم هی زک یو 
می‌آید از حیره و زنبیل خویش را بر سر می‌گذارد و افزون از یک نان زاد بر نمی‌گیرد 
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و به شام در می‌رود. و اکنون چنان ملک خراب و ویران است همانا قضای خداوند 
در بلاد و عباد بر این گونه است. 

خالد در دست او چیزی نگریست که پشت و روی کند» گفت: چیست؟ 

گفت: سم‌الساعه. 

قال: ٍْکا نک ما برافق حمذث الةتعالن و له و کلب خر لک 
رل مر ساق يم دا باه آشوت و أَشتریم من الدئبا ما بقي م من ری یسیو 

گفت: اگر ت ت با بیله من کار به مرافقت و موافقت به پای بری شکر خدای بگذارم 
واگر نه من اول کس نیستم که بدیشان خبر ذلت و بلیّت رسانم» چشم از زندگانی 
بپوشم و این زهر در کشم و از عمر من نیز اندکی باقی است. 

خحالد گفت: مرا ده تا بدانم چیست و آن سم را بگرفت وگفت: پشم الم و با لو رت 
الارض و السماء اّذي همم اشمه ی في الض و لافي الماء ء. و بیتوانی آن 
سم را در دمان گذاشت و ببلعید پس او را چنان که خواب آید غشیتی بگرفت و ذقن 
او بر سینه بچفسید آنگاه حوی" بر او نشست و چون عرق سرد کرد خرم و شاد بر 
آمد. 

و ی ۳ من عد 
شیطان أَکل سم ساعَة ما ره گفت: از تزد شیطانی می‌آیم که سم‌الساعه خورد و 
زیان ندید کاری از برای شما افتاده است به هر نوع که دائید دفع دهید و این هنگام 
این اشعار انشاد کرد: 


اعد اش تربار اما 
تحاماه فٌوارش کل خی 
و صرنا بَعْد ملک آبی فیس 
ی الّبانل من مُ ما 
وی الحرخ بعد خراح کسری 
کٌذاک الدّمر دوه سجال 


۱. خوی: یعنی عرق. 


۲. بعد از پادشامان حیره پرندگان شوم را می‌بینم که بین قصر خورنق و نهر سدیر آمد و شد ‏ 


تروح بالحَُرتن و الشدیر 
ماه ۳ عالی ردیر 
َثلٍ لام فی الوم الطیر 
علية سار اور 
خرج بنی‌فربظهة ز اضر 
فَُیَومٌ من مساءة و شور 
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قوم گفتند: پا عبدالمسیح حکم تو راست بدانسان که دانی این بلا بگردان. 
عبدالمسیح مراجعت کرد و به نزدیک خالد آمد. خالد گفت: یا شیخ از حدای 
بترسید و مسلمانی گیرید و جان خویش را زینهار دهید و از این لشکر که با من است 
اندازه بردارید که مرگ را در چشم ایشان هیبتی و جان را فیمتی نیست. 

عبدالمسیح سخن از مصالحت و مسالمت کرد و تقریر کرد که صد هزار درهم 
تسلیم دارند و به زیادت طیلسان شیرویه پسر خسرو را که در نزد ایشان بود و سی 
هزار درهم بها داشت بسپارند. 

پس بر این گونه کار به خاتمت بردند و پیمان مسالمت بنگاشتند و خالد این 
جمله بستند و بی‌توانی به درگاه ابوبکر انفاذ داشت و اين نخستین مال بود که از 
مدینه عجم انفاذ مدینه گشت. و ما قصه‌های عبدالمسیح را با انوشیروان و سطیح 
در جلد دوم از کتاب اول ناسخ‌التواریخ رقم کردیم 

بسالجمله چون خالد از این کار فراغت جست طریق مراجعت گرفت و 
جریرین عبد الّهبجلی را طلب کرد و هزار تن از ابطال رجال را ملازمت رکاب او 
فرمود و فرمان کرد که تا ارض باقیا تاختن برد و دادوبه‌بن‌فرخان را که از بل 
یزدجرد در آن دیار فرمانرواست دستگیر سازد. 

پس جریر برنشست و تا سر حد بانقیا بتاخت و چون خواست آبی را که بر سر 
راه داشت عبره کند از آن سوی آب دهقانی که او را تصفرین صلوفا" گفتند فریاد 
برداشت که: ای سپاه عرب آب را گذاره مکنید که من از پهر مصالحت به نزدیک 
شما می‌رسم. این بگفت و آب در نوشت و کتاب مصالحت بانقیا را به صد هزار درم 


<- دارند همان قصری که سوارکاران هر قبیله از آن دفاع می‌کرد به خاطر ترسی که از شیر 
خشمناک غوّان داشت. ما بعد از هلاک شدن ابوقییس پرآکنده شدیم همچون رمة گوسفندان 
در روز باراتی و طوفانی. قبائل مختلفه از فرزندان معدّین‌عدنان افراد ما را بین خود قسمت 
و ما آت روز فقط 
به خسروان ايران خراج می‌دادیم ولی امروز خراجگزار بهودان بنی‌قریظه و بتی‌نضیر 
شده‌ایم. آری دولت روزگار چنین است که دست بدست می چرخد یک روز با بدی و روز 
دیگر با خوشی 

5 فتوح لد نبلاذری: بصیهرین‌صلوبا (فتوحالبلدان؛ بخش مربوط به ایران / از احمد بن 
یحیی البلاذری؛ ترجمه دکتر آذرتاش آذرنوش؛ تهران: بتیاد فرهنگ ایران ۱۳۴۶ ص ۴۰). 
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به خاتمت آورد پس جریر مال بستد و باز شد. اما دادویه به نزدیک یزدجرد گریخت 
و صورت حال باز گفت و پادشاه عجم را این غم بر غمهای دیگر افزرده گشت. 

و از آن سوی خالد آهنگ عین‌التمر کرد و آن دبار را به نیروی شمشیر آبدار فرو 
گرفت. مال و مواشی براند و زن فرزند پرده کرد: و بدین گرنه چند ناحیت دیگر 
بگشاد و به هر جا دست یافت مس غنایم باز گرفت و به نزد ابوبکر باز فرستاد و 
دیگر را بر لشکر قسمت کرد و مدتی روز چنین می‌گذاشت. 


سفر بلال‌بن رباح به جانب شام 
در سال ذوازدهم هجری 


بلال پسر رباج است ونام مادر رباح» حمامه است و کئیت بلال» اباعبداله است 
و او از جمله مسلمین سابقین است که در مکه معظمه مشرکین سنگ بر سینه او 
می‌بستند و در برابر آفتاب بر سنگهای تافته می‌انداختند نا چرا مسلمانی گرفته 
است. ابوبکر او را به پنج اوقیه و به روایتی نه اوقیه سیم بها داد و از مولایش بخرید 
و آزاد ساخت. و ما این قصه را در مجلد دوم از کتاب اول باز نموده‌ايم. 

بالجمله بلال در حضرت رسول مرَذُن بود و در غزوات ملازمت رکاب داشت 
چنان که آثار او در ذیل وقایع به شرح رفت بعد از رسول خدای در مدینه فراوان 
درنگ نکرد و آهنگ شام فرمود و به روایتی ابوبکر را نیز موذن و حاجب بود و پس 
از او با عمرین الخطاب نپائید و سفر شام کرد. 

و به روایتی در شام یک چند مدت کار به قضاوت می‌گذاشت تا آنگاه که زمانش 
برسید در سال بیستم و به روایتی در سال بیست و یکم هجری در دمشق به جهان 
دیگر تحویل داد و او را در باب‌الصغیر به خاک سپردند در این جهان شصت و سه 
سال و به روایتی هفتاد سال زندگانی یافت [رحمةاله علیه] 


۱. در نسخهة تاسخ: عین‌اليم ضبط شده و آن تصحیف است. 


(وقایع سال سیزدهم هجری] 


تصمیم عزم ابوبکر به تسخیر ممالک شام 
و قتال مسلمین با ابطال لشکر روم 
در سال سیزدهم هجری 
(۱۳ه.ق ۲۰۳۴۱م) 


در خدمت ابوبکر خبر متواتر افتاد که لشکر روم در مرز و بوم شام متعاقب گشت 
و این معنی در ضمیر ابوبکر ثقلی اندانعت چه خود در حاطر داشت که آن مملکت 
را از مداخلت بیگانه مصفا دارد» لکن هنوز مکنون خاطر را مکشوف نمی داشت. 
یک روز شرحبیل که از صنادید صحابه است به نزدیک او آمد و گفت: يا علیفه 
چون است که به تسخیر روم فرمان نمی‌رود؟ 

ابوبکر گفت: دیری است که اين انديشه در ضمیر من جنبش می‌دهد. اما تو از 
کجاگوئی؟ 

شرحبیل گفت: مرا در خواب نمودار شد که تو بر کوهی بودی و من با گروهی 
حاضر بودیم آنگاه من در آن کوه بر کرشکی پر آمدم و از آنجا به زمین‌های هموار و 
امصار آباد عبور دادم و تو به نهب و غارت فرمان دادی, مرا علمی سبز به دست 
بود به دیهی گذشتم از من امان طلبیدند امان دادم و به سوی تو آمدم تو در 
حصاری که گشاده بودی بر کرسی زر جای داشتی و مردی سور الفتح نزد تو قراعت 
می‌کرد. 
ابوبکر لختی بگریست و گفت: نیکو خوابی است. تعبیر آن است که ما پس از 
رنج بر دشمتان دست یابیم» و من لشکرها بفرستم و شهرها بگشایم و تو یک تن از 
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لشکر منصور باشی» و قراعت سوره فتح بر من دلیل انتقال من از این جهان است» 
چه رسول خدای را در حجةالوداع چنین افتاد» لکن ای شرحبیل من در جهاد با کفار 
و فتل اشرار خود داری نخواهم کرد تا ملک‌الموت مرا بدین حال ملاقات کند. 

و روز دیگر مهاجر و انصار را فراهم کرد و گفت: شکر خدای را که جمع ما را 
متفق ساخت و دلهای ما را با هم موافق داشت. اکنون من بر آنم که لشکر به روم 
قرستم و آن مرز و بوم را به زیر فرمان کنم. هر کس از ما جان پر سر این کار دهد در 
جنّت عدن بار نهد و آن که زنده باز آید از غنایم به برگ و ساز آید» اکنون کار بر 
صوابدید شما پیوستم تا آن چه گوئید و پسندید» پسنده دارم. 

عمرین الخطاب گفت: همگان داتند که هیج کس را پر تو مسایقت نیست و فضل 
خداوند با تو همراهی کند تا بر آن چه خواهد بیفزائی و نکاهی» و من چند کرّت بر 
آن شدم که از این معنی سخن کنم موفق نیامدم» چه نیکو است که تو خود آغاز 
کردی. هم اکنون لشکر بتاز که خداوند رسول خویش را بدین ظفر و چند دیگر 
وعده داده و وعده حق جز از در حق نباشد. 

علمان‌بن‌عفان نیز سختی چند از این گونه براند» عبدالرحمن‌بن‌عوف گفت: 
نخست باید از درنهب و غارت تک تاز کرد و از مقابله و مقاتله احتراز جست. طلحه 
و زبیر و سعد و سعید و ابوعبیده رأی و رویت عبدالرحمن را به صواب نزدیکتر 
دانستند. 

ابوبکر روی به علی مد کرد و گفت: يا اباالحسن تا تو چه فرمائی؟ 

علی فرمود: چه تو خود راه برگیری و چه سپاه بتازی ظفرتو راست. 

ابوبکر گفت: بشرک ال یا آباالحشن از کجا گوتی؟ 

فرمود: از رسول خدای به من آمده. 

ابوبکر گفت: بدین حدیث مرا شاد کردی. ای مسلمانان علی وارث علم پیغمبر 
است و هر که در او شک کند کافر است. و فرمان کرد تا منادی ندا در داد و مردم 
مدینه و حومه را انجمن ساعت. 

آنگاه ابوبکر بر پای خواست و خطبه بپرداخت پس از ستایش یزدان گفت: 

ای مردمان خداوند شما را به نزول قرآن و برکت ایمان فضیلت 
بیکران نهاد به پاداش این فضیلت و شکر این نعمت از جهاد کفار و 


تاریخ خلفا / خلاقت ابوبکر ۳۹۵ 


دفع اشرار خودداری مکنید» من اینک غزوهُ روم را تصمیم عزم داده‌ام 
و آنان را که دانم به امارت برخواهم گزید, آهنگ جنگ کنید و 
فرمانبرداری ایشان را واجب شمارید. 
هیچ کس پاسخ نداد چه جنگ روم در چشم ایشان بزرگ می‌نمود و از عدّت و 
عَدّت این جماعت خوفتاک بودند. 
عمرین‌الخطاب چون این بدید برحاست و گفت: ای مسلمانان چرا حلیفه رسول 
را اجابت نکردید اگر سفری سهل و مسافتی اندک بود پذیرفتار بودید» چون راه 
ناهموار و اخذ غتیمت نامعلوم است سر از فرمان برمی‌تابید: و حال آنکه طمح 
بهشت و رستگاری آن سرای دارید؟ 
عمروین‌العاص برعاست و گفت: ای پسر خطاب ما را بگونه منافقان به مفل 
می‌زنی؛ جرا تو خود اول کس نباشی که اجایت کنی؟ 
عمرگفت: خلیفة رسول داند که فرمان پذیرم. 
ابویکر گفت: عمر هرگز بدین سخن سرزنش کس نخواست و جز تحریض جهاد 
مقصود نداست. سخن او را دیگر گونه مکنید و نعل باژگونه مزنید. 
خالدبن سعید برخاست و گفت: يا خلیفه تو امیری و ما فرمان‌پذیر بدانچه گوئی 
فرمان بریم. 
اپوبکر گفت: احسنت کار سفر راست کن که امارت لشکر تو راست. 
خالد برفت وکار بساخت و باز شد و گفت: من از فرمان خلیفه سر نتابم اینک من 
و پسر عَمَانٍ من حاضریم و در کار جهاد از هیچ روی خویشتن‌داری نکنیم تو را و 
همگنان را گواه می‌گیرم و از هیچ کس چشم ستایش ندارم. 
ابوبکر او را ثنا گفت. 
عمربا ابربکر گفت: خالدبن سعید را نمی‌آید که بر این جمله لشکر امیر باشد چه 
از او بهتر و مهتر فراوانند. 
ابوبکر گفت: سخنی بر زبان رفت امارت آن را دهیم که شایسته‌تر باشد» آنگاه 
ابوعبیدةبن الجراح و معاذین جبل و شرحبیل‌بن حسنه و یزید بن‌ابی‌سفیان را بخواند 
و هر یک را قائد فوجی و امیر گروهی ساخت و فرمان کرد که هر کس بر لشکر خود 
سپهسالار است اگر جداگانه کار کند. لکن آنگاه که لشکرها به یک جا جمع شوند 


۹۶ ناسخ‌التواریخ 


حکومت ابوعبید؛ جراح راست. 

پس امیران سپاه از مدینه یمه بیرون زدند و لشکریان کم و بیش هرکس به امیر 
خویش پیوست 

آنگاه ابوبکر از مدینه پیرون شد و آن لشکر را نظاره کرد و در خور جنگ روم 
ندانست. با اصحاب گفت: اين سپاه را چگونه می‌نگرید؟ 

عم رگفت: این گروه را با لشکر روم شکومی نماند. 

ایوبکر گفت: ری چیست؟ 

گفتند: مردم یمن را فرمان کن تا تجهیز لشکر کرده به قدم عجل و شتاب در آیند و 
تفدیم این خدمت فرمایند. 


نامه کردن ابوبکر به مردم یمن 
و طلب کردن لشکر یمن را 
برای جهاد با کفار روم 


چون ابوبکر دانست که لشکر مهاجر و انصار برای جهاد با کفار روم کافی یست 
هر یک از بزرگان یمن را جداگانه مکتوب کرد و صورت مکاتیب را بر نهج واحد رقم 
زد بدین گونه: 
بشم ال رح الرَحبم 
رف 0 لح ی سای باه فیس نی 
ما هگن هو اضلي علی شحف صلی اه نژ 
0 0( 
اساة 2 سِ من رل نکم علی الجهاد لاوز ای طاعة رن 
کم کتب: زوا جفافاً و نقالاً و تلا ز جامتو وله و شیک 
یعنی: 
این کتابی است از بنده خدا عتیق پسر ابوقحافه به سوی مسلمانان 


(, آیه شریفه: و جاهدوا راهم و له و با مال و جان در راه خدا جهاد کردند (سورة 
انفال آیه 0۲ 
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بلاد و امصار همانا حمد می‌کنم خدای را که جز او خدائی نیست و 
درود می‌فرستم بر پیغمبر او همانا بر اين شدم که شما را سفر شام 
فرمایم تا آن مملکت را از دست کافران و طاغیان صافی دارید. پس 
آن کس از شما که رغبت جهاد کند باید مبادرت جوید به طاعت 
خداوند. آنگاه نگاشت که مهیا شوید جهاد را به هر حال که باشید و 
جان و مال را در راه خدا فدا کنید چنان که خداوند در کتاب کریم 
فرماید: و جاهدوا پأئوالکُم و نشیکم. 
چون ابوبکر این نامه‌ها بپرداخت انس بن‌مالک خادم رسول خدای را پیش خواند 
واورا بسپرد و فرمود: تا به قدم عجل و شتاب این مکاتیب را به بزرگان یمن برد و 
ایشان را با لشکر به جانب مدینه کوج دهد. 
انس تقدیم خدمت کرد و آن نامه‌ها را به آن کس که فرمان رفت برسانید و ایشان 
را از بهر جهاد تحریض کرد و هر چه زودتر باز آمد و ابوبکر را بشارت آورد که اینک 
شجعان و فرسان یمن با احمال و اثقال و فرزند و زن به درگاه تو می‌رسند. ابوبکر 


نیک شاد شد و چشم به راه همی‌داشت. 
آمدن 
ذوالکلاع حمیری به مدینه 


روز دیگر قبیله از پی قبیله و طائفه از پس طاثفه رسیدند: نخستین جماعت 
حمیر با درعهای داودی و شمشیرهای عادی و کمانهای یمانی و نیزه‌های خطی و 
اسبهای تازی دیدار شدند و قائد ایشان ذوالکلاع حمیری شاکی‌السلاح به نزدیک 
ابویکر آمد و سلام داد و این شعر قراءت کرد: 
ی من جبیر نیما تراه صعي ‏ أمل الشوابي و العالرن في الب 
آشد" عطارفةً" شوش" عَماقهٌ" . ئویی الخماهه غزاٌ الخرب بافش* 


۱ 
۲ غطارفة جمع غطریف به معنی شریف و سرور. 
۳ شوس جمع اشوس یعنی متهور و خشمناک. 


۲۹۸ تاسخ‌التواریخ 


آلسخربٍ عادئنا و شرت متا و ذوالکلاع شسجاغ ند ذزی الب 
دم ک یبدا ف ارم بسفیشا ‏ والشام عسکا بالزغم شب 
تشن بی و کل الناس جیهم شکائها وف آهرنهم نی الْعَطّب 
ابوبکر خوشدل گشت و با علی 38 گفت: از رسول حدای شنیدم که چون حمیر 
با ز و فرزند آیند مسلمین را به نصرت دا مژده دهید. 

علی تا فرمود: چنین است. 


رسیدن 


قیس بن هبیره 


واز پس طوایف حمیر قبایل مذحح برسید با اسبهای نژاده "و سنانهای آب داده 
سردار ایشان قیس‌بن‌هبیرة‌المرادی پیش شد و لنامه* از زنخ برگرفت و اشارت به 
سوی ابوبکر کرد و این شعر انشاد نمود: 


آتک کعائت ما سراعاً دی التیجان آعنی ین تراد 
قَدّ منا آمامک کی ترانا یی الوم بائضب الجدادٍ 


ابوبکر کتائب و مواکب او را بستود. 


رسیدن 


حاسر بن سعد الطانی 


و از پس ایشان حاسربن‌سعدالطائی با لشکر طی در می‌رسید چون راه نزدیک 
کردند خواستند از اسب پیاده شوند ابوبکر به بانگ بلند ایشان را سوگند داد که 
همچنان نزدیک می‌شوید. پس برسیدند و مورد الطاف و اشناق گشتند. 


۴ عمالقه مردمی بوده‌اند از فرزندان عملیق که به شجاعت و نیرومندی اندام مثل برده‌اند. 
۵. تردی‌الحماة یعنی دلاوران را به خاک می‌افکنند. 

۶ قضب جمع قضیب به معتی شمشیر باریک و بران است. 

۷ نژاده: به معتی نجیب است (س). ۸ لثامه: یعتی نقاب و روبند. 
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رسیدن 
جند ب بن عمرو دوسی و 
ابوهریره 


آنگاه جندپ بن عمروالٌوسی با جماعتی انبوه از ینی‌اسد برسید» ابوهریره نیز با 
ایشان بود. چون ابوبکر او را با کمان و کنانه و تیغ و تير بدید بخندید وگفت: ای 
ابوهریره تو مرد حرب نیستی و آئین طعن و ضرب ندانی؛ این سلاح چیست که بر 
خود راست کرده‌ای؟ 

گفت: میل تهیه سرانجام و اکل میوه‌های شام دارم. خنده ابوبکر افزون گشت. 


رسیدن 
قثم بن اسلم 


و از پس او قثم‌بن اسلم‌کنانی بیامد و فبیله بنی‌عبس با زنان و فرزندان ملازمت 
رکاب او داشتند. ابوبکر را کثرت عدد ایشان مسرور داشت. 

بالجمله سپاه از پس سپاه برسید و در اطراف مدینه فرود شد. روزی دو پر 
نگذشت که زاد مرد و علیق مال اندک گشت و بلای غلا بالا گرفت. بزرگان یمن 
انجمن شدند و به نزدیک ابوبکر آمدند. 
اول کس قیس‌بن‌هبيرة المرادی به سخن آمد و گفت: یا خلیفه تو ما را به جهاد کفار 
دعوت فرمودی و اجابت نمودیم اینک لشکر ما مجمتمع وما متفقیم اگر عزم تو 
دیگرگون شده ما را مراجعت فرمای تا از اینجا بیرون شویم و اگر نه به تسخیر شام 
فرست. این لشکر را بی‌موجبی در اين اراضی باز داشتن و در میان قحط و غلا 
گذاشتن تمهید فائدتی نیست. 

ابوبکر گفت: لا والّه من زیان شما را نخواستم بلکه بر آن اندیشه‌ام که ابطال 
رجال به تمامت در رسند و جیش شما به کمال شود. 

گفتند: هیچ کس واپس نمانده تا از این پس با ما پیوسته شود. 

ابویکر چون این بشنید گفت: کوج دادن روا باشد و بی‌توانی برخاست و به اتفاق 


۳.۰ ناسخ‌التواریخ 


عمرین الخطاب و عثمان‌بن‌عفان و جماعتی از اوس و خزرج از مدینه بیرون شدء 
مردم ندای تکبیر در دادند چنان که دشت و کوه بشکوهید. 


مأمور شدن 
یزید بن آبی‌سفیان و ربيعة بن عامر 


پس ابوپکر بر تلی صعود داد و آن لشکر کران را معایته کرد و نخستین 
یزیدبنابی‌سفیان را پیش خواند و از بهر او رایتی ببست و هزار سوار در تحت فرمان 
او کرد, و از پس او ربیعقین‌عامر را که در قبیله بنی‌عامرین ی و در اراضی حجاز به 
مردانگی ممتاز بود طلب کرد و علمی با هزار سوار بداد. پس با یزیدبن ابی‌سفیان 
گفت: اینک ربیعةین‌عامر است که صولت و شجاعت او را دانسته‌ای و در امور 
آزمون کرده‌ای؛ او را بر مقدمه بازدار و بی‌مشاور؛ او هیچ کار فرو مگذار. یزید سر 
اطاعت فرو گذاشت. پس ایشان سلاح بر خود راست کردند و بر تشستند و برده 
اند 
ابویکر با ایشان لختی پیاده به مشایعت همی‌رفت» یزید گفت: يا خلیفه ما از 
غضب خداوند بترسیم با بر نشین و اگر نه ما پیاده شویم. 
ابوبکر گفت: من این قدم در راء خدا می‌زنم و همچنان پیاده تا ثنیةالوداع برفت 
آنگاه گفت: 
ای یزید در طی مسافت فراوان مسارعت مجوی و از ظلم و جور 
پرهیز می‌کن و روز مقاتلت دامن خود را به عارگریز آلوده مسازن و اگر 
لصرت یافتی حرمن کس مسوزو قطع شجر مکن و طفلان رد سال و 
پیران سالخورد را مکش و از قتل زنان دور باش و مواشی را عقر مکن 
و پی مزن و چون باکس طریق مصالحت و مسالمت گرفتی غدر مکن 
و عهد مشکن و جماعت راهبان را که در صومعه‌ها جای دارند مکش 
و صوامع ایشان را ویران مخواه. اما جماعت دیگرند که وسط سر از 
موی بسترند و در نزد اوثان و اصنام معتکف شوند. از این جماعت 
شمشیر باز مگیر الا آن که جزیه بر گردن نهند. 
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چون این پند و اندرز به پای آورد با یزید و ربیعه مصاحفه و معانقه کرد و ربیعه را 
گفت: شجاعت خویش را در بنی‌الاصفر! دیدار کن» و طریق مراجعت گرفت و 
ایشان به سوی شام کوج دادند. 

چون لختی از مدینه بعید افتادند یزیدین ابی‌سفیان فرمان کرد تا لشکر به تعجیل 
و تقریب برانند. 

ربیعه گفت: این عجلت چیست؟ نه ما را ابوبکر فرمود نرم نرم بپوئیم؟ 

یزید گفت: این لشکرها که در مدینه جای دارند هر روز به فرمان ابوبکر فوجی از 
پس فوجی از قفای ما در می‌رسند من همی خواهم سرعت کنم تا ادراک سه منفیت 
نمایم اول: رضای یزدان دوم: خوشنودی خلیفه و سه دیگر: اخذ غنیمت 
بی‌شرکت غیری. 

ربیعه گفت: نیکو باشد و به قدم عجل و شتاب بر اراضی وادی القری و فرع" عبور 
داده به زمین تبوک آمدند. 


لشکر فرستادن 
هرقل به دفع عرب 


و از آن سوی گروهی از عرب که دین نصاری داشتند و ساکن مدینه بودند همه 
روز به درگاه مراقلیوس که عرب مرقلش خوانند ابلاغ می‌داشتند که: ابوبکر از برای 
تسخیر شام تجهیز لشکر می‌کند. زود باشد که سپاه مسلمین آن نواحی را به زیر پی 
در سپرد. چون این خبر متواتر گشت و هرقل را استوار افتاد وجوه بطارقه و رئوس 
سپاه را در فلسطین انجمن ساخت و خویشتن در میان جماعت برخاست و گفت: 

ای بنیاصفر شما بر اطاعت خداوند و ستابعت عیسی روزگار 
گذاشتید و عزتی در خورو قوتی به کمال داشتید چنان که هر پادشاه 
مقاتلت شمارا عزیمت بست هزیمت شد. ملک‌الملوک عجم 


خسروپرویز را در ستیز و آویز شما جزگریز بهرهای نمی‌رسید. اکنون 


۱. بنی‌الاصف رومیان راگریند. ۲ متن: فرع 


۳۲ ناسخ‌التواریخ 


دولت شما پستی گرفت و عزایم شما سستی پذیرفت که گروهی از 
قحط زدگان حجاز که خردتر و اندک‌تر از همه قبایل‌اند آهنگ شما 
کرده‌اند تا مملکت ما را فرو گیرند و ما را از بلاد خویش خروج دهند. 
در پاسخ گفتند: 
ای پادشاه این جماعت را محل و مکانتی نیست. فرمان کن تا 
مدینه ایشان را خراب کنیم و کعبه ایشان را بنیان بر آب بریم» و یک تن 
زنده نگذاریم. 
هرقل چون ایشان را دررکار جنگ هم آهنگ یافت از تمامت لشکر هشت هزار 
مرد دلاور گزیده ساخت و از بطارقه ۲ چهار تن سردار که از همه شجعان طاق بودند 
انعتیار کرد. نخست ناطلیق و برادر او جرجیس و سه دیگر سمعان و چهارم صلیبا 
صاحب غرّه و مسقلان. پس ایشان سلاح جنگ بر تن راست کردند و قشیسان و 
رهبانان دعای نصرت اعلا کردند و گفتند: هم اسر من کان با عّی الحَ و از 
بخورکنایس تبخیر کردند و از اب معموریه مسح نمودند. پس این سرداران با هشت 
هزار لشکر پذیره جنگ شدند و سه روز بعد از یزیدین‌ابی‌سفیان و ربیعةین‌عامر به 
ارض تبوک درآمدند. 


هزیمت 
لشکر روم در تبوکك 


ناگاه مسلمین گرد لشکر روم را از دور بدبدند و سخت بترسیدند یزید فرمان کرد 
تا ربیعه با هزار تن از لشکرگاه خویش به یک سوی شد و در کمینگاهی پوشیده 
بتشست و یزید با هزار تن مردم خود از بهر مقاتلت صف راست کرد و لشکر را به 
ثبات و صبر وصیّت همی‌فرمود و گفت: خداوند شما را به نصرت وعده نهاده و 
رسول فرموده: لح تشت ظلال الیو هنوزوعظ و پند به پای نبرده بود که لشکر 
روم برسید و چون بر فلت لشکر اسلام نگریستند همچنان از گرد راه جنگ در 


۱ بطارقه جمع بطریق از القاب علمای نصاری است. 
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انداختند وگرد بر انگیختند» مسلمانان دل بر شهادت نهادند و داد جلادت بدادند و 
از قلّت عدد بیم نکردند. 

چون لختی با یکدیگر بگشتند و از یکدیگر بکٌشتند. ناگاه ربیعه با مردم خود از 
کمینگاه بیرون شد و با شمشیرهای آخته بر رومیان تاخت. لشکر روم از غدر و 
حیلت در هراس و هرب افتادند که مبادا ایشان کمین از پی کمین بگشایند و گروه از 
پس گروه در آیند و لختی باز نشستند. 

ربیعةبنعامر نگریست که ناطلیق چپ به راست می‌زند و لشکر را به جنگ 
تحریض می‌کند» اسب برجهاند و همچنان صف می‌درید و راه می‌برید تا به ناطلیق 
رسید و ازگرد راه او را نیزه بزد چنان که سرنیزه از آن سوی بیرون شد. 

رومیان چون این بدیدند پشت بدادند و مسلمین تیغ در ایشان نهادند و مسافتی 
دراز از قفای هزیمتیان بتاختند. 

در آن جنگ هزار و دویست تن از ابطال روم معدوم گشت و از مسلمانان صد و 
بیست کس مقتول شد. 

مع‌القصه چون لشکر روم پشت داد چنان که گفتی دیگر روی با جنگ نکنند 
جرجیس اسب بزد و از پیش روی مزیمتیان سر بدر کرد و ندا در داد ای بی‌غیرتان تا 
کجا می‌گریزید و تا چند از ستیزاین قلیل مردم می‌پرهيزید شرم ندارید که این دشت 
را از کشتگان خویش آکنده می‌گذارید و پراکنده می‌شوید من تا خون برادر خود 
ناطلیق را باز نخواهم باز نشوم این بگفت و عنان اسپ برتافت. لشکر روم در این 
هزیمت یکدیگر را شناعت کردند و با جرجیس مراجعت نمودند و در زمینی 
شایسته جنگ فرود شدند و به اعداد کار پرداختند. 

این وقت جماعتی از مردم مجرب گفتند: صواب آن است که این گروه عرب تنی 
راکه از فضل و ادب بهره‌مند یود طلب کنیم و از در صلح و جنگ مسخن برانیم: باشد 
که حاتمت این کاربه مسالمت و مصالحت پیوندد و چیزی که موجب نجات جانیین 
باشد و اصلاح ذات بین کند بدست شود. پس قداحبن‌وائله تتوخی را که او عرب 
متنضره ! بود بخواندند و به لشکرگاه مسلمین رسول فرستادند. 


۱ یعنی اعرابی که به دین نصرائیت گرویده بودند. 


۳.۴ ناسخ‌التواریخ 


رفتن ربيعة بن عامر 
به لشکرگاه روم 


قداح برنشست وبه نزدیک یزید و ربیعه آمد و گفت: اینک سرداران روم یک تن 
ز دانایان شما را طلب می‌کنند تا با او در مصلحت جانبین فصلی بپردازند. ربیعه 
گفت: من بشوم و سخن ايشان بشنوم. 

یزید گفت: ای ربیعه من بر تر سخت می‌ترسم تو دی ناطلیق را به گرد در آوردی 
گر امروز با تو غدری کنند چه توانی کرد؟ 

ربیعه گفت: آن یصیبنا لا ما کب اف لا دست قضای حق آن چه بر ما نوشته است 
دگرگون نشود» من می‌روم و شماگوش فرا من می‌دارید اگر حیلتی کنند و من حملتی 
فکنم بی‌درنگ بتازید و جنگ آغازید. اين بگفت و پا در رکاب کرد و تا کنار قباب۲ 
یشان بشتافت. 

قداح گفت: فرود آی و در میان خیمه جای کن. 

ربیعه گفت: فرود نشوم و اسب خود به کس نسهارم لا آنجا که دانی پس آنجا که 
دانست از اسب به زیر آمد و بر زانو بتشست و عنان اسب خویش بداشت. صنادید 


سپاه روم نزد او حاضر شدند. 

و نخستین جرجیس آغاز سخن کرد و گفت: ای اعرابی ما هیچ قومی را از شما 
ضعیف‌تر و زبون‌تر لمی‌پنداشتیم ومقاتلت شما را با خویش هرگز گمان نداشتیم 
شما را چه افتاده که آهنگ ما کرده‌اید و جنگ ما جستید؟ 

ربیعه گفت: ما از شما سه چیز خواسته‌ايم تا کدام را پپذیرید؛ نخست آن که دین 
ما گیرید و بر شریعت ما روید تا از ما باشید و ما از شما باشیم. و اگر نه جزیت بر 
ذمت گذارید و یا خواری و لت تسلیم دارید. و اگر نه اين نیز نپذیرید فیصل کار با 
شمثیر آبدار می‌رود. 

جرجیس گفت: شما را چه باز داشت از مقاتلت با مردم فارس که ایشان را 
بگذاشتید و آهنگ ماکردید؟ آن بهتر که با ما از در مصالحت باشید و با ایشان طریق 


۱. سور توبهء آیه ۵۱: هرگز حادثه‌ای برای ما رخ نمی‌دهد مگر آنکه خدا مقرر کرده باشد. 
۲. قباب جمع قبهء یعنی خیمه بلند افراشته. 
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محاربت سپارید. 

ربیعه گفت: ما ابتدا به شما کردیم که با ما نزدیکتر بودید چه خداوند در فرآن 
مجید می‌فرماید: اه انا تاو لنوت من الک لیوا نکم لطه. 

جرجیس گفت: تواند شد که در میان ما عقد مصالحت استوار شود و ماهر 
مردمی از شما را دیناری زر سرخ و وسفی از طعام بدهیم و امیر لشکر را صد دینار 
زر و ده وسق عطا کنیم و خلیفه شما را هزار دینار زر و صد وسق بفرستیم و بر این 
گونه کتابی نویسیم و سجل کنیم تا ازاین پس هیچ وقت در میان ما کار به آریختن و 
خون ریختن نیفتد؟ 

ربیعه گفت: این نتواند بود. فیصل امر یا پا حسام است یا اسلام و اگر نه اخعذ 
جزیت. 

جرجیس گفت: ما دین خود را دست باز نداریم اگر به جمله طریق ملاکت 
سپاریم و همچنان جزیت بر خویشتن نبندیم چه قتل نزدیک ما سهل‌تر از جزیت 
است و شما چندین بر خویش نبالید که رجال شما را در قتال بر ابطال ما فزونی 
نیست» ما فرزندان حرب و ضربیم و مردان پطارقه و ابنای عمالقه در میان ما جای 
دارند. 

آنگاه گفت: صیقله را که قشی دانا و فشیسی توانا است حاضر کنید تا دیین و 
شریعت ایشان را باز داند و ما را بيا گاهاند. 

صیقله بيامد و با ربیعه گفت که: ما در کتاب خویش يافته‌ايم که از میان قریش 
پیغمبری با دید آید که سفر آسمان کند. 
ربیعه گفت: این پیغمبر ما است و خداوند در کتاب کریم فرماید: شبعان اي 
آشری پعندم یلا ین انجد المرام ی اجه ال 

صیقله گفت: و نیز یافته‌ایم که بر امت خود روزة ماه رمضان واجب کند. 

ربیعه گفت: هم خداوند فرماید: يا یا لین وا کیب کم الطیام" و تال ال 


۰ سور توبه, آیه ۱۲۳: ای مژمنان با کافرانی که به شما نزدیکترند پیکار کنید و باید در شما 
2 خشونتی احساس کنند. 

۲. سور اسرا؛ آیه یک: پاک و منزه خدایی است که بندهُ خود را شبی از مسجدالحرام به مسجد 
آقصی برد. ۳ سورة بقره» ایه ۱۸۳ ای موّمنان بر شما روزه مقرر شد. 


.۳ ناسخ‌التواریخ 


تمالی: مهم رتضان اي رل یه ارآ 

صیقله گفت: و همچنان خوانده‌ايم که امّت خویش را گوید: اگر ثوایی کنید ده 
برابر پاداش یابید و گناه را یکی در برابر یکی کیفر دهند. 

ربیعه گفت: چنین است چنان که خداوند فرماید: من جآء باتة قلُ عفر نا و 
من جاء بالسَية تلا ری ال مفلهاآ. 

صیقله گفت: و باز به ما رسیده است که خداوند امت او را فرمان کرده که بر وی 
صلوات فرستند. 

ربیعه گفت: این نیز خدای فرماید: لاو ماه بْضلون عل اي يا یا نی 
آمثوا صلوا علنه و سرا تشلیم ِ 

صیقله را شگفت آمد و روی با بطارقه کرد و گفت: این جماعت را خار نمی‌توان 
داشت که سخن به صدق کنند» این وقت یک تن از چاکران جرجیس. ربیعه را 
بشناحت وروی با جرجیس کرد و گفت: اين همان بدوی است که دی برادر تو را با 
تیغ در گذ رانید. 


قتل سپاه روم 
بدست مسلمین 


جرجیس چون این بشنبد آتش خشم در کانون خاطرش زبانه بزد و از خضب 
حدقه در چشمخانهاش معوج گشت و قصد قتل ربیعه کرد. رییعه مکنون خاطر او را 
تفرس نمود» برجست و پیش‌دستی نموده تیغ براند و جهان را از وجود جرجیس 
بپرداحت و بی‌توانی پا در رکاب کرد و حمله افکند. بطارقه بر وی بتاختند. 

یزیدبن‌ابی‌سفیان که از دور نگران بود لشکر را نهیب زد که رومیان با ربیعه غدر 


۱. سور بقره آیه ۱۸۵ ماء رمضان ماهی است که قرآن در آن نازل شد. 

۲. سورهٌ انعام؛ آیه ۱۶۰: هر کس کار نیکی انجام دهد ده پرابر پاداش خواهد گرفت و هر کس که 
کار بدی انجام دهد بیش از کار بدش کیفر نخواهد داشت. 

۳ سور احزاب. آیه ۵۶: خداوند و فرشتگان بر پیامیر درود می‌فرستد. ای مژمنان بر او درود 
بفرستید سلام کنید و تسلیم او باشید. 
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کردند هم‌گروه بتازید و رزم بسازید. لشکر به یک بار جنبش کرد و سپاه در سپاه افتاد 
و بانگ دار و گیر بالاگرفت. در چنین وقت که این دو لشکر تیغ در هم نهاده بودند 
شرحبیل‌بن حسنه با انبوهی از سپاه مسلمین در رسید و دشت جنگ را از حون 
مردان لاله رنگ دید پس همچنان از گرد راه تیغ برآهیختند و گرد برانگیختند» اين 
وقت مسلمانان از چار سوی برگرد رومیان پره زدند و شمشیر از پس شمشیر و نیزه 
از پی نیزه به کار بردند. چنان که از هشت هزار تن لشکر روم یک تن جان به سلامت 
نبرده چه از تبوک تا شام مسافتی بعید بود و هر کس از حریگاه بیرون گریخت 
لشکریان از دنبال بشتافتند و او را در عرض راه دریافتند. 


آوردن 
شداد بن اوس غنائم روم را 
به مدینه 
بالجمله مسلمانان بعد از قتل واس اموال و اثقال و خیمه و خحرگاه و مال و 
مواشی هر چه ایشان را بود فراهم کردند و شرحبیل بن‌حسنه را سپردند» آنگاه سخن 
شا نهادند که این اموال را به تمامت باید انفاذ مدینه داشت تا مسلمانان صنایم و 
بدایع روم را بنگرند و به تمام رغبت آهنگ مقاتلت کنند. آنگاه چندان که سلاح 
جنگ از غنایم بازگرفت و بر لشکر بخش کرد و تمامت غنیمت را به شدّادبناوس 
سپردند و پانصد سوار نامبردار ملازم رکاب او ساختند تا حمل مدینه داد. 
چون وارد مدینه گشت بر در مسجد رسول خدای پیاده شد و دو رکمت نماز 
بگزاشت و بر قبر پیغمبر درود فرستادء آنگاه نزدیک ابوبکر آمد و مژده فتح داد و آن 
غنیمتها تسلیم کرد. 


طلب کردن ابوبکر 
اشکر مکه و طایف را 


ایوبکر آن اموال را به تجهیز لشکر صرف کرد و به فراهم کردن سپاه پرداخت؛ و 


۳۸ ناسخ‌التواریخ 


نخستین به مردم مکه مکتوب کرد و ایشان را به جهاد رومیان دعوت فرمود: صورت 
نام او را که بدین گوثه بود نگار کردیم: 


ٍ ی ُحاقة ی العشل ین هل مکة 3 

حولهء سلا یک »ی أحْمَدٌ و 

معد اب تن شرت ی تال من جماد 

عَذزمغ رح بل شام وکبث کم آشرشوال ثر رلک مبحانه 

تعالی ول فیکنبه یز و چاو 1 اوطدم نت نیک 

عته را دساف 
وف تب وس و ئْغ 
مهم و خلبتا اف ۲ نم ال وکیل". 

خلاصه این سخن به پارسی چنان است که: 

این کتابی است از ابوبکر به مسلمانان مکه و توابع آن همانا حمد 

می‌کنم خدای را و درود می‌فرستم رسول را؛ اینک مسلمانان را به 
جهاد ززمتان و فیح بلاد شمام «غرت کردهام و جداوبا مین ارباید؟ 
روا خفافاً و قلاً" شما شایسته‌ترید به فرمانبرداری این ن آیت» آن کس 
که دین خدا را تصرت کند خداوند ناصر اوست و آن کس که از جهاد 
تقاعد ورزد خداوند از او بی‌نیاز است؛ پس سرعت کنید به سوی 
بهشت که خداوند از بهر مسلمانان مهیا داشته. 

بالجمله چون این نامه به خاتمت رسید ابوبکر آن را به خاتم پیغمبر مزیّن داشت 


و عبدالهین حذیفه را داد تا به مکه آورد؛ و مردم مکه را فراهم نموده بر ایشان قراعت 
کرد. 

سهیل‌بن‌عمرو و حارث‌بن‌هشام و عکرمقبن‌ابی جهل برخاستند و گفتند: ما 
فرمان پذیریم و در جهاد کفار همواره از همگنان سیقت گرفته‌ایم؛ پس عکرمه از 


۱و ۳ سور توبه آیه ۴۱: سبکبار و گرانبار کوج کنید. 
۲ سور آل عمران: آیه ۱۷۳: خدا ما را بسنده و بهترین حامی است. 
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جماعت بنی مخزوم چهاده تن مرد دلاورگزیده ساخت و همچنان سهیل‌ین عمرو با 
چهل تن از آل عامر بیرون شد و حارث بن‌هشام نیز نحیمه بیرون زد و پانصد تن از 
اهل مکه با ایشان پیوستند و از مردم طائف و قبیله هوازن که جداگانه ابریکر ایشان 
را طلب داشته بود چهار صد کس بیرون شد و در مکه هر دو لشکر با هم متفق گشته 
راه مذینه پیش داشتند و تا مدینه طی مسافت کرده در بقیم فرود شدند. 
ابوبکر ایشان را نیک بنواعت و پس از بیست روز فرمان داد که می‌بایست سفر 
شام کرد و با دیگر مسلمانان همدست شد. پس با جماعتی از مهاجر و انصار در 
بقیع آمد و در میان لشکر به پای شواست و خدا و رسول را ثنان و ستایش 
بگذاشت. 
آنگاه گفت: 
ها اش اه تعلی کب علی المژینین الجهاة قریضة من 
قرایض الّْه و توات علدٌ له عَظیه مو تعظم حسنا 
مدشن رده 1 ِ 
الخ »ما الشهادة حون بت 
ی له نیقی فاز بلمر و لْعبمة. 
ای مردم خداوند جهاد را بر شسما واجب داشته و پاداش آن را 
بزرگ نهاده پس سرعت کنید به فرمانبرداری خداوند که در هر حال 
سود شما راست چه اگر شهید شوید به جنان شتابید و اگر زنده مانید 


یوقت مات ناویل ده 


آمدن 
ضحاک بن سفبان با 
بن یکلاب به مدینه 
بالجمله در مدت توقف این جماعت در بقیم. ابوبکرقبیله بنی‌کلاب را نیز نامه 


کرد و ایشان را به غزو روم دعوت فرمود؛ ضحاک‌ین سفیاناین عوف‌بن بکرالکلابی 
کتاب ابوبکر را بگرفت و در میان بنی‌کلاب به پای خاست و قراءت کرد آنگاه گفت. 


۳۹۰ ناسخ‌التواریخ 


ای مردم از حدای بترسید و خلیفه رسول خدای را اجابت کنید, 

مردی سالخورده از بنی‌کلاب برخاست و گفت: ای ضحاک ما را به غزو روم 
دعوت می‌کنی و حال آنکه عدّت و فوت ایشان و ضعف و قلّت ما را لیک می‌دانی؟ 

ضحاک گفت: مگر غلبه پیغمبر را در بُدر با قلت اصحاب و کثرت قریض معاینه 
نکردی و غلبه ابوبکر را بر اعل رده ندانستی. از خدای بیم کنید که خداوند دین 
خود را نصرت کند. 

بنی‌کلاب را سخن ضحاک پسند خاطر افتاد و اعداد کار کرده طریق مدینه پیش 
داشتند, وقتی برسیدند که ابوبکر در بقیع تجهیز لشکر می‌کرد. چون چشمش بر 
ضحاک و سپاء بنی‌کلاب افتاد نیک شاد شد چه ایشان شاکی‌السلاح | بر اسبهای 
اشقر و ابلق " سوار بودند. 


سیهسالاری 
ابوعبيدة بن جراح بر تمام لشکر 


ابوبکر رایتی ببست و ضحاک را سپرد و فرمان کرد تا با سپاه مسلمانان ملحق 
تت: آنگاه ابوعبیدةبن الجراح را طلب کرد و او را به سپهسالاری تمامت این 
لشکرها نصب کرد. 


سرداری 
سعید بن خالد و عزل او 


از این پیش رقم کردیم که ابوبکر خالدبن سعیدین العاص را وعده کرد که امارت 
این لشکرها او را دهد و عمرین الخطاب. اب بوبکر را از آن انديشه باز داشت از بهر آن 


1. شاکی التلاح: یعنی غرق سلاح. 

۲ اشقر اسبی است که رنگ تمام بدنش -حتی یال و دم او .سرخ و روشن باشد و اگر یال و دم 
او سیاه باشد آن را کمیت خوانند و ابلق اسب سیاه و سفید را گریند. خصوصاً که قوائم آن 
سفید باشد. 
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که در یوم سقیفه با ابوبکر و عمرین‌الخطاب احتجاج کرد و خلافت را خاص علی 
عقا می‌دانست -اين نیزگفته شد -ازاين روی ابوبکر و عمر را با اونیّتی صافی نبود. 

این وقت که ابوعبیده سپهسالاری یافت سعید پسر خالد به نزدیک ابوبکر آمد و 
گفت: ای خلیفه رسول تو خواستی پدرم را رایتی عنایت کنی و او را امیر جماعتی 
فرمائی بعضی از مسلمانان را مقبول نیفتاد و تو او را معزول ساعتی» اینک من در 
بیعت و اطاعت تو استوارم و در کار حرب و ضرب دل قوی و تن توانا دارم تواند 
بود که مرا علمی عنایت فرمائی و بر قومی قاید نمائی؟ 

ابوبکر گفت: سعید را از پدر در جنگ جلادت افزون است و از بهر او رییتی 
یبست و دو مزار تن مرد لشکری در تحت رایت او باز داشت. 

این خبر بر عمرین الخطاب گران افتاد و به نزدیک ابوبکر آمد و گفت: ای خلیفه 
پیغمبر سعید را بر مردمی که بر او فضیلت دارند امارت دهی و حال آن که هنگامی 
که علم می‌گرفت همی گفت: َذتَ الرَایة لی زغم العداء ۲ سوگند با حدای که تو 
می‌دانی از اي سخن جز مرا در خاطر نداشت. ابوبکر در اندیشه رفت چه عزل 
سعید را بی خیانتی کراهت داشت و رنجش پسر خطاب را نیز روا نمی‌دانست. 

این سخن را با عايشه مشورت کرد. عايشه گفت: ای پدر» عمرین الخطاب در 
نصرت دین و یاری مسلمین دل پاک و ضمیر صافی دارد جانب او را نتوان فرو 


۰ طبری به تقل از ابوجعفر گوید: سبب عزل خالد بن سعید چتانکه در روایت عبداله بن 
ابی‌بکر آمده چنان بود که وی پس از درگذشت پیمبر خدای صلی‌الله علیه و سلم از یمن بیامد 
و دو ماه در کار بیعت درنگ کرد می‌گفت: پیمبر مرا سالاری داده و تا وقتی وفات یافته مرا 
معزول نکرده. و هم او علی بن ابی‌طالب و عثمان بن عفان را دیده بود و گفته بود: ای پسران 
عبدمتاف چرا رضایت داده‌اید که کار شما به دست دیگری افتد؟ گوید: ابویکر به کار وی 
اهمیت نداد اما عمر کينة او را به دل گرفت و هنگامی که اپوبکر سپاه سوی شام می‌فرستاد 
خالد پن سعید تخستین کسی بود که به کار یکی از چهار سپاء گماشته شد و عمر سخن آغاز 
کرد و می‌گفت: او راکه چنین و چنان کرد و فلان و بهمان گفت سالاری می‌دهی؟ و چندان 
اصرار کرد تا ابوبکر او را معزول کرد و یزید بن ای‌سفیان را سالار کرد. (تاریخ طبری» ۲ | 
۶ و به روایت دیگر گرید: چون ابربکر برای جنگ مرتدان پرچم می‌بست برای خالد 
نیز پرچمی بست و عمر او را از این کار منع کرد و گفت: زبون و بی‌تدبیر است و دروغی گفته 
که پیوسته آن را تکرار کنند» او را به جنگ نفرست. اما ابوبکر سختی نکرد و خالد را در تیما 
ذخیره نگهداشت. قسمتی از رای عمر را کار بست و قسمتی را ندیده گرفت (همان ۴ / 
۷ ۲ پرچم سرداری را به دست گرفتم و بینی دشمن را به خاک مالیدم. 


۳۲ تاسخ‌التواریخ 
گذاشت. پس ابوبکر بیرون شد و ابورویم را به نزدیک سعیدبن خالد فرستاد. وقتی 
برسید که سعید با لشکر نماز می‌گزاشت و عبداله بن عمر نیز در جیش او بود. 
ابورویم گفت: رایت امارت لشکر را بازده! 


سرداری 
عمرو بن عاص 


سعید علم را باز داد وگفت: من در تحت رایت ابوبکر قتال می‌کنم بدست هر که 
گو خواهی باش. آن گاه ابوبکر» عمروین العاص‌بن وائل السهمی را طلب داشت و از 
بهر او وائی ببست و گفت: تو را بر لشکر مکه و طائف و هوازن و بنی‌کلاب و 
حضرموت امارت دادم با این لشکر به جانب فلسطین کوج میده لکن چون حاجت 
افتد حکومت و مشورت ابوعبیده را از گردن فرو مگذار. 

این سخن بر عمروین العاص ناگوار افتاد: و به نزد عمرین‌الخطاب آمد و گفت: یا 
اباحفص تو صبر مرا در غزا و شدّت مرا بر اعدا دانسته‌ای مرا نباید فرمانبردار 
ابوعبیده بود. ابوبکر را بگوی تا مرا بر ابوعبیده امارت دهد. 

پسر خطاب گفت: من تو را بدانچه گفتی تکذیب نمی‌کنم لکن این سخن را با 
ابوبکر نمی‌گویم چه او نتواند تو را بر ابوعبیده امیر کرد زیرا که ابرعبیده را در نزد ما 
فضیلتی است که تو را آن بهره نرسیده است و رسول خد! او را امین امت خوانده. 

عمروین عاص گشت: اگر من بر ابوعبیده امیر باشم از فنضیلت او نخواهد کاست. 

عمرین الخطاب گفت: ای عمرو از خدای بترس و چندین در طلب امارت و 
ریاست مباش. 

عمروین‌العاص این وقت خاموش شد و لشکر خود را فرمان کرد تا بسیج راه کنند 
و کوچ دهند. پس اهل مکه سبقت کردند و از ققای ايشان بتی‌کلاب و طی و اضاخی 


و تقیف و هوازن راه برگرفتند. 
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نصیحت اپوبکر 
عمرو بن العاص را 


پس عمروبن العاص, سعیدبن خالد را علمی بداد و بر مقدمه جیش روان ساخت 
این وقت ابوبکر از در پند و اندرز با عمروین‌العاص گفت: ای عمرو نگریستی که بر 
جماعتی که برتری نداشتی تو را فضیلت نهادم و امارت دادم پس از خدای بترس و 
با مردمان چنان باش که پدر مهربان» و در طی مسافت مسارعت مکن چه در میان 
لشکر مردم ضعیف فراوانند و راه به غایت بعید است و از طریقی که یزید و ربیعه و 
شرحبیل برفتند به یک سوی شو و از ره آبلهبه جانب فلسطین کوج ده و از ابوعبیده 
بی خبر مباش تا اگر حاجت افتد به نزدیک او شتاب کنی و سهیل و عکرمه و حارث 
و سعیدین‌خالد را به منقلای لشکر بدار و با مهاجر و انصار چنان که یک تن از 
ایشانی؛ و درکارها با ایشان مشاورت می‌کن و صلوة را به پای می‌دار و بپرمیز از آن 
کس که با دشمن طریق آمد شدن باز دارد» چه تواند بود که بر تو جاسوسی باشد. 

از اين گونه فراوان عمروین‌العاص را وصیت کرد! آنگاه فرمان داد تا عمرو بن 
عاص راه فلسطین برگرفت و با او نه هزار تن سپاه بود و رایت خحویش را به 
سعدین خالد سپرد و او از پیش روی لشکر همی‌رفت و آن علم را جنبش همی داد و 


می‌گفت: 
لمٌ بفصبة ین شیر وم ی الطاغین من آأملِ شام 
و ماد سا ماتخقم چلها ین شیر 
ما لمقرّمة القلی و لا آشتی الْبرایق فی الرحام 


۱. چاپ سنگی: از اين گونه فراوان ابوعبیده و عمرو ین العاص را وصیّت کرد. 

۲ پا جماعتی که از بهترین اقوامند بر سر طاغیان و سرکشان اهل شام فرود می‌آیم, آسها که 
پرستندگان صلیب و از بدترین اقوامند به زودی ضربتهائی از شمشیر برائم بر سر آنها فرود 
آورم؛ و با نیزه محکم بدن آنها را سوراخ کنم و از هیچ پیش آمدی در تنگنای جنگ تهراسم» 
من هیچ آرزوتی جز بهشت عدن ندارم؛ امیدوارم که روزی به آرزوی خود دست یابم. (ب) 


۳۴ ناسخ‌التواریخ 


سفر 
ابوعبیده به شام 

چون عمروین‌العاص آن روز را یک منزل طی مسافت کرد بامداد دیگر اپوبکن 
ابوعبیده را پیش طلبید و گفت: ای امین امت آن چه عمروین‌العاص را اندرز کردم 
اصفا نمودی. سپهسالاری تمام لشکرها را با توگذاشتم هم اکنون به جانب جابیه و 
دمشق راه برگیر. و چند گونه ریت و لوا از برای قواد سپاه ابوعبیده ببست و او را 
داد. 

پس ابوعبیده؛ ابوبکر را وداع کرد و برفت و با سپاه مسلمانان کوج بر کوچ طی 
مسافت کرده به وادی‌القری و از آنجا به اراضی فرع براند و از فرع به بلاد حج رکه از 
دیار صالح پیغمبر است فرود شد و از آنجا به ذات‌السَناة نزول کرد. آنگاه زمین 
اخضر را در نوشته به موضع حبیبه نزول نمود و از آنجا به تبوک بتاشت» آنگاه 
اراضی شام را لشکرگاه بساخت. و هرقل هنوز در فلسطین جای داشت» چون خبر 
رسیدن عرب فوج از پس فوج بدو بردند از فلسطین کوج داده به انطاکیه آمد و در 
آنجا لشکرگاه کرد. 


سفر 
خالد بن ولید به عراق عرب 

از پس او ابوبکر خالدین‌ولید را حاضر ساخت ر علم عفاب رسول خدای را 
خاص او داشت و نهصد تن از ابطال رجال را که در غزوات پیغمبر حاضر فتال و 
جدال بودند ملازمت رکاب او فرمود و او را به اراضی آبله و فارس و قبایل بنی‌لخم و 
جذام مأمور داشت و او را نیز وداع گفته باز مدینه شد و سخت غمگین و دژم بود 
چنان که از گونه او مطالعه می‌رفت. 

عنمان گفت: با نعلیفة رسول‌الّه تو را چه افتاده؟ 

گفت: از غزوه روم و جیش مسلمین بیمناکم. 

عثمان گفت: بیم مدار که رسول خدای ما را وعده فتح روم داده. 
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ابوبکر گفت: سخن رسول خدا به صدق است لکن چه دانم که این فتح در اين 
سفر و به دست این لشکر است؟ این بگفت و باز سرای خویش شد و بخفت و در 
خواب عمروین‌العاص را نگریست که از مضایق سخت و صعب برست و با 
اصحاب شود به زمینی گشاده که حضارت و نضارت داشت فرود شد و چون از 
خواب انگیخته گشت شاد خاطر عثمان را دیدار کرد و قصه بگفت. 

عثمان گفت: از این خواب مکشوف می‌افتد که عمروین‌العاص بعد از دیدار 
دواهی و شداید بر دشمنان ظفر خواهد یافت. 


آگاهی هرقل 
از قتل رومیان در تبوک 


مع‌القصه از آن سوی خبر به هرقل بردند که هشت هزار تن از لشکر روم در تبوک 
به دست مسلمانان تباه گشت و اینک سپاه مسلمین فوج از پس فوج و گروه از پس 
گروه با زن و فرزند و اهل و عشیرت در می‌رسند. سخت بترسید بزرگان درگاه و 
قواد سپاء را از بطارقه و اساقفه حاضر ساخت و گفت: ای جماعت بنی‌الأصفر این 
همان سخن است که از پیش با شما گفته‌ام اصحاب این پیشمبر بر خحود واجب 
داشته‌اند که اين تخت و تاج از من بگیرند و اين مملکت را به تحت فرمان کنند. زن 
و فرزند شما را اسیرگیرند و شریعت شما را دیگرگون سازند چنان که هشت هزار تن 
از مردم شما را در تبوک عرضاٌ دمار داشتند؛ مردمان را بر کشتگان تبوک حبزنی 
عظیم بگرفت و زار بگرپستند. 

مرقل گفت: این گریستن از بهر زنان بگذارید و دفع دشمن کنید» هم اکنون 
ساخته جنگ باید شد. لشکر فراهم کنید و در اجنادین انجمن شوید و با عرب 
مقاتلت کنید و ايشان را از بلاد خود دفع دهید. 

این وقت به خواستاری یک تن از بزرگان درگاه مردی از عرب را که دین نصاری 
داشت و پانزده روز از مدینه تا به درگاه هرقل طی مسافت کرده بود حاضر ساختند 
و او به عرض رسانید که: ابوبکن عرب را با زن و فرزند به تسخیر بلاد شما گسیل 
ساخت تا انديشه مراجعت در ضمیر نیاورند و اين بلاد را خحانه خویش پندارند. 
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هرقل گفت: شمایل ابوبکر چگونه است؟ 

گفت: مردی بلند قامت و گندم‌گون و ضعیف گونه و نیکو شیبت است. 

هرقل گفت: من از نخست دانستم که محمّد به حق پیغمبر است و این بلاد را 
مسخر خواهد داشت و مردم روم را بدین او دعوت کردم و از من نپذیرفتند. 


لشکر فرستادن 
هرقل به دفع عرب 


بالجمله مرقل» روبلیس را که سرداری بزرگ بود پیش خواست و گفت: من تو را 
بر لشکرهای خویش امیر کردم؟ و صلیبی که از زر حالص کرده بود بدو داد و گفت: 
لشکر برگیر و عرب را از این اراضی دفع ده. پس روبلیس اعداد کار کرده لشکر به 
اجنادین اورد. 

و از این سوی عمروین‌العاص سپاه به فلسطین آورد و عرصه‌ای با حضارت و 
نضارت یاقت پس خیمه برافراشت و مهاجر و انصار را حاضر کرد و در کار حرب 
سخن به شوری افکند. 

در این وقت عامرین‌عدی که روزگاری دراز در اراضی روم زیستن داشت و از 
صنادید مسلمین بود از راه برسید. عمروین‌العاص گفت: يا عامر از کجا می‌آتی و چه 
خبر داری؟ 

گفت: اینک لشکر روم مانند سیل بنیان کن در می‌رسند. 

عمروینالعاص گفت: این چه سخن است که قلوب سپاه را پر از بیم کردی؟ 

عامر گفت: ای امیر من بر جبلی عروج دادم و لشکر روم را در وادی احمر به 
ارض فلسطین نظاره کردم از صد هزار کس کمتر ندانستم. 

عمرو گفت: لا حول و لا فرَة الا باه العلیَ الْعظیم. 

عمرو بن العاص با رومیان 


پس روی با لشکر اسلام کرد و گفت: امروز من یکی از شمایم از خدای نصرت 
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بجوئید و جهاد کنید هر که کشته شود شهید است و هر که زنده ماند سعید. 

جماعتی از مردم بادیه گفتند: این رومیان با حصون و قری مألوفند اگر در بادیه 
روند توانائی از ایشان برود نیکو آن است که به جانب بادیه رویم و میدان مقاتلت را 
در بیابان طراز کنیم تا بر ايشان غلبه جوئیم. 

سهیل‌بن عمرو گفت: این سخن مرد ترسنده و گریزنده است. 

اصحاب گفتند: ما با رسول خدای بسیار وقت با عدد قلیل بر جماعت کثیر 
نصرت جستیم و خداوند ما را به نصرت وعده کرده و در قرآن مجید می‌فرماید: 
قاتلو لین بوتکم من الک" ما از اینجا به جاتی نشویم و با کفار نبرد کنیم. 

سهیلبن عمرو و عکرمه و عبدال‌ین‌عمر گفتند: سوگند با خدای که ما از اینجا 
مراجعت نکنیم مادام که مقاتلت کفار را به پای بریم هرکه خواهد گو باز شو و ه رکه 
خواهد گو بمانه تمَنْ شاء آن یت و من شاء تکص عَلی عقبیه فْلن یر له شتا و 
له من وراه بالمزصاو. 

عمروین‌العاص شاد شد و روی با عبداله بن عمرکرد و گفت: باب الغاژوي 
آَخست همانا آن چه مکنون خاطر من بود تو مکشوف داشتی و اکنون صواب آن 
است که تو را بر جماعتی از مسلمین امارت دهم تا طلیعه لشکر باشی و ما را بر 
طریق حرب دشمن دلالت کنی. 

عبدالّه گفت: من در راه خداوند بر جان خویش بخل نورزم. 

پس عمروین‌العاص از بنی‌کلاب و مردم طایف و ثقیف هزار سوار ملازم رکاب او 
داشت و از بهر او رایتی بیست. پس عبدالین‌عمر لشکر برگرفت و به حکم منقلا 
یک منزل براند» ناگاه گردی از دور دیدار شد. عبدالّه را استوار افتاد که غباری بدین 
غلظت جز انبوه لشکر نتواند بود» در زمان مردم خود به صف کرد و از آن سوی گرد 
بشکافت و مکشوف افتاد که روبلیس بطریقی را که به شجاعت شناخته بود با ده 
هزار تن مرد سپاهی به طلیعه لشکر روان داشته. 


۱ سورة توبه آیه ۱۲۳: پیکار کنید با کافرانی که به شما نزدیکترند. 


۳۸ ناسخ‌التواريخ 


عبدانله بن عمر با رومیان 


عبداله با مردم خود گفت: اکنون جز در جنگ کوشیدن و جامه صبر پوشیدن ما 
را طریق سلامت بدست نشود. و الآ تخت طلال السْیْرف لشکر ناچار 
از در کارزار بیرون شد و متفق‌الکلمه آواز برداشتند که: لا له اثه مد زشول‌اله 
چنان که بانگ ایشان را حجر و مدر صدا باز داد و هم‌گروه به جنگ در آمدند. اول 
کس عکرمه حمله افکند و از قفای او سهیل‌بن عمرو گرد برانگیخت و ضاک اقتدا 
بدو کرد و بر تحریض بنی‌کلاب صیحه زد؛ از دو جانب آتش جنگ افروشته گشت. 
عبدالّبین عمر مردی را تگریست که مانند یک لخت کوه در میان آهن و فولاد از چپ 


به راست و از میمنه به میسره تانحتن همی‌کند. 

عبداله از شگرفی اندام و بزرگی جه او به شگفت آمد و بی‌توانی نیزه‌ای که در 
دست داشت جنبش داد و به سوی او تاختن کرد و آن سوار بطریق بود که امارت 
لشکر داشت و روز نبرد هیچ کس را به مرد نمی‌شمرد. چوت عبداله را دید که آهنگ 
او کرد مانند نهنگی دژم به جنگ در آمد هر دو تن سنان نیزه را بر سینه یکدیگر 
راست کردند و لختی با هم بگشتند ناگاه بطریق فرصتی به دست کرده دست به نیزه 
روی در روی عبداله شد و عبداله جلدی کرده تیغ براند و نیزه او را به دو نیم کرد و 
هم بچستی ضربی دیگر به قوتی تمام فرود آورد و چنان که گفتی شمشیر بر آهن آمد 
اگر چند آن ضربت بطریق را جراحتی نکرد؛ لکن از شدّت آن لطمه از اسب در افتاد 
عبدالْه چون این بدید با ضربت دیگر به خا کش افکند و بی‌توانی فرود شده سرش 
از تن دو رکرد. 

مردم روم چون سردار لشکر را کشته و به خون آغشته دیدند پشت دادند و 
ضحاک و حارث بن هشام و دیگر مسلمانان تیغ در ایشان نهادند و بسیارکس بکشتند 
و ششصد تن اسر بگرفتند. و از مسلمانان افزون از هفت تن مقتول نگشت و آن 
مسراقةین نوفل‌ین‌عامر؛ و دیگر سالم مولای عامرین البدرالیربوعی؛ و دیگر 
عسبد الب ن خویلدالمازنی؛ و دبگسر جسابرین عمرالم_خزومی؛ و دیگر 
اوس‌بن مسلمة‌الهوازنی بود. 
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بالجمله مسلمانان مژده اين فتح به عمروین‌العاص بردند و او سخت مسرور 
گشت و بفرمود تا اسیران را حاضر کردند و خواست تا از ایشان از لشکر روم پرسش 
کند از آن جماعت جزسه تن لغت عرب ندانست. ایشان را گفت: این جماعت از 
بهر چه بودند؟ 

گفتند: مرقل روبلیس را با صد هزارکس به دفع عرب مامور داشت و این بطریق 
با ده هزارکس طلیعه لشکر روبلیس بود که مقتول گشت. 

عمروین‌العاص فرمان کرد تا اسلام بر اسیران عرضه داشتند و هیچ کس از آن 
جماعت اطاعت کرد پس بفرمود تا آن جمله را با تيغ بگذرانیدنده آنگاه گفت: 
مان ای سپاه مسلمین دانسته باشید که اگر سپاه روم بر ما در آید ما ضعیف شویم و 
اگر ما بر ایشان تاختن بریم ظفر ما را باشد. 

اين بگفت و صبحگاه دیگر فرمان کرد تا لشکر بر نشستند و راه برگرفت یک 
دومیل به زیادت فطع مسافت نکرده بودند که سپاه دشمن دیدار شد و ايشان را نه 
() صلیب زر به پای بود و در تحت هر صلیب ده هزار تن مرد لشکری کوج می‌داد 
و روبلیس مانند شتر مست از پیش لشکر بود. 


کشته شدن 
سعید بن خالد 


عمروبن العاص چرن این بدید سپاء خویش را بر صف کرد و ضحاک بن‌سفیان را 
به جائب میمنه کرد و سعیدبن خالد را به میسره فرستاد. و ابودردا ساقه لشکر 
بگرفت و عمروین‌العاص با مهاجر و انصار در قلب جای کرد و صف مسلمین را 
چون دیوار آهنین استوار داشت و بفرمود تا بانگ به قراءعت قرآن بر داشتند. 

و از آن سوی روبلیس لشکر خویش را به رده کرد. اول کس سعیدبن خالد که 
خواهرزاده عمروین‌العاص بود اسب بزد و به میدان آمد و میسره بر میمنه بکوفت و 
در هر تاختن چندین تن به خاک انداخت» رومیان درگرد او بژه زدند و هم آهنگ 
حمله افکندند و شمشیر از پس شمشیر براندند. عمروبن‌العاص از قتل او سشت 
غمنده گشت و مسلمانان تنگدل شدند. 


۳۳۰ ناسخ‌التواریخ 


عمروین‌العاص گفت: وا سعیدای آنگاه گفت: کیست که در این حمله با من 
همدست باشد که خون سعید را باز جویم؟ 

ضحاک و ذوالکلاع و عکرمه: و حارث, و معاذین‌جبل, و ابودردا؛ و 
عبدالوبن‌عمن و اصیدبن‌سلمه» و نوفل‌بن‌عمرو؛ و صمروین‌جندب و 
سیف‌بن عباد» و سالم‌بن‌رويم» و اصهب بن شداد. و اوس‌بن‌الصامت بالجمله هفتاد 
کس از مهاجر و انصار او را اجابت کردند و همدست و همداستان اسب بر جهاندند 
و هم‌گروه حمله پردند. 


فتح 
مسلمین بر رومیان 

چون راه نزدیک کردند صف رومیان را چرن سدّ سدید و دیوار حدید استوار 
نگریستند که به هیچ روی گمان جنبش و لغزش در ایشان راء نداشت. لاجرم ا زگرد 
راه آلات حرب و ضرب بر اسبهای آن جماعت فرو گذاشتند. چون اسبها حرونی ۲ 
کردند و روی بر تافتند فرصت بدست کرده به میان لشکر در رفتند, فریاد سپاهیان به 
فلک بر می‌شد و زمین ازگرد و غبا رچنال تاریک شد که پسر پدر نشناخت و برادر 
ردرندانست و شعار مسلمانن در یوم فلسطین چنین بود: لاله اه شُحَمَد 
زر شول‌اله یا رت مُحَمّدٍ انصر مَة مُحمَدٍ. 

بالجمله در میان گرد سیاه سپاه در سپاه افتاده از بیم جان به هر جانب تیغ 
می‌راندند و نگران دوست و دشمن نبودند. رومیان از یکدیگر فراوان کشتند. 
حداوند مسلمانان را نصرت کرد و لشکر روم پشت دادند و به هزیمت برفتند» 
مسلمانان از قفای ایشان ممی‌بتاختند و مرد و مرکب به خاک انداختند. 

مع‌القصه در واقعاٌ فلسطین ده هزار کس از کار عرضه هلاک و دمار گشت. 
حربگاه ایشان در وادی احمر نزدیک به حمص بود و در این م جنگ از مسلمانان یک 
صد و سی تن شهید گشت. سعیدین‌عباد و نوفل‌بن‌دارم‌بن عمرو و سالم‌پن‌رويم و 


۱ حرونی: یعنی سرکشی و چموشی. 
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اصهب‌بن شداد و دیگر از ابطال یمن و فرسان نواحی مدینه مقتول گشتند. 

روز دیگر مردم با عمروین‌العاص نماز بگزاشتند و غنایم فراهم کردند آنگاه به 
میان کشتگان آمدند تا مسلمانان را که شهید شده‌اند برگیرند و به خاک سپارند در 
میانه سعیدبن خالد را نیافتند. عمروبن العاص خویشتن از پی فحص بیرون شد و 
جسد او را پیافت. چنان در زیر پای ستور فرسوده و ناچیز بود که شناخته 
نمی‌گشت. پس عمرو لختی بر فرزند خواهر بگریست آنگاه با جماعت مسلمانان بر 
ار نماز گزاشت و به خا کش سپرد. 


نامه عمرو بن عاص 
به ابوعبیدة جراح 


از آن پس به سوی آبوعبیدین‌الجراح بدین‌گونه رقم کرد: 
بسم اثالرحن لحم 
من عطرو ن العاص لی آمپن ال ات نی شم هی له 
له و و أَصلي علی تیه شعند 9۶ والي ول ازض تلتطین 
قلقینا عشکر الوم قع ری بقل هر بلیش پیشمین ما ال 
لیا باٌشر و یل ین الوم َعد عشر فا وخ اف قلشطین علن 
تدي بغةآأ ثِل من یمین مائة و تلاثون لا ماه ال 
پالهادة و آنا م2 نب پر تشن تن اختیت مت لنَ سرت هِک و 
اشلم مکی و هلا رم عتک ی المشْل 
خلاصه سخن آن است که: 
این نامه‌ای است اژ عمروین العاص به سوی ابوعبیده همأنا من به 
ارض فلسطین آمدم و روبلیس سپهسالار روم را با نود هزار لشکر جرار 
دیدار کردم» خداوند ما را نصرت کرد یازد» هزار کس از روسیان 
بکشتیم و فلسطین را بگشادیم و از ما افزون از صد و سی کس مقتول 
نگشت. اکنون اگر تورا بدین سپاه حاجت است به سوی تو آیم و اگر 
نه در جای خویش به باشم. 


۳ تاسخ‌التواریخ 


و این مکتوب را به عامرالدوسی داد و به سوی ابوعبیده گسیل داشت. 

این وقت ابوعبیده در اراضی شام می‌زیست و چون لشکر اسلام به هر سوی 
پراکنده بودند نبروی فتح آن بلاد نداشت. بالجمله عامرالدّوسی برسید و نامة 
عمروین العاص را برسانید ابوعبیده به شکرانة این فتح پیشانی بر خاک نهاد, آنگاه 
از شهدای مسلمین پرسش گرفت؟ چون نوبت به نام سعیدبن خالد رسید از قضا 
خالد حاضر مجلس بود چون خبر فتل پسر شنید صیحهٌ بیمناک بزد فریاد برداشت. 
وا والده وا سعیداه. و چنان زار بگریست که مردم انجمن با او بگریستند آنگاه 
دیوانه‌وار برجست و اسب خویش را زین بست و بر نشست. 

ابوعبیده گفت: یا خالد به کجا می‌شوی تو رکن سپاهی و قائمه لشکری؟ 

خالد گفت: تا آنجا که قبر فرزندم را نظاره کنم. 

ابوعبیده گفت: پس لختی بباش تا من پاسخ نام عمروین العاص را نگار کنم و 
این مکتوب بز 


جواب نامه 
عمرو بن عاص از ابوعبیده جراح 


۳ 
ما نت مأموو و نا مأمو ۶ فان کت آموت آن تَکُون مَغنا فُسو الینا و 
ان کات آم2 مرک بالات في مزضیک فالیث و الم علّیک و علی من 
تک ین یمین 
یعنی: 
ما هر دو مامورو فرمانبرداريم اگر واجب افتد می‌فرمایم تأبه سوی 
من کوچ می‌دهی و اگرنه در جای خود می‌باش ! 
خالد نامه بگرفت و با عامرالدّوسی شتابزده به فلسطین آمد و نامه باز داد. 


5 . ترجمه نامقهوم است و صحیح آن: ما هر دو تن مأموريی اگر تو مأمور شده‌ای که با ما باشی 
و تحت فرمان من به سوی ما کوچ ده؛ و اگر مأمور شده‌ای که در همانجا در رنگ کنی. درنگ 


کن. 
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عمروبن‌العاص چون او را دیدار کرد به پای خاست و مقدمش را بزرگ داشت و 
هیچ دقیقه از آداب تعزیت و تسلیت فرو نگذاشت. 
خالد گفت: ایّها لاس سیف و سنان سعید را با من بنمائبد تا پدانم که به خون 
دشمن آغشته یا بی بها کشته گشته؟ 
گفتند: ای خالد. سعید چون شیر شرزه اسب بر انگیخت و بسیار کس را خون 
بریخت تا از دوستگانی ۱ سعادت شریت شهادت نوشید. 
خالد گفت: اکنون قبر او را من بنمائید. 
چون بنمودند بر سر قبر او ایستاد و گفت: 
یا یی یی ال ابر علیک و الحقیی بک انا ث و انا البه 
راجمون قَوال تن مکی ال لاذنٌ با بیغ ند او آختسبک. 
یعنی: 
ای فرزند. خداوند مرا در مرگ تو صبر دهد و با تو ملحق سازد 
سوگند با خدای اگر دست یابم از خونخواهی باز ننشینم و اجر تور از 
خدای طلبم. 
آنگاه با عمروین‌العاص گفت: من بر آنم که لشکری برگیرم و بر این جماعت 
تاختنی کنم, باشد که خون پسر باز جویم. 
عمروین العماص گفت: ای برادر اینک حرب در پیش روي ماست بباش تا روز 
میدان و آنچه خواهی می‌کن. 
خالد گفت: سوگند با خدای اگر همه یک تنه باشم از اين اندیشه برنگردم و 
اعداد کار و آهنگ راه کرد. 
عمرو چون چنین دید بفرمود تا سیصد تن از صنادید حمیر ملازم رکاب ار 
شدند. پس خالد یک روزه راه را دو اسب براند و خواست در یکی از اودیه فرود 
شود ناگاه چند تن را نگریست که از فراز جبلی شامخ بر آمده‌اند و نگران ايشانند. 
خالد گفت: همانا این جماعت عیون و جواسیس لشکر روم‌اند و بر ما فرض 
است تا ایشان را اسیر گیریم. 


لشکریان گفتند: این چگونه شود؟ 


۱. دوستگانی به معنی جام ساغر و پیالهٌ بزرگ است. 
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گفت: شما ایدر بياشید تا این جماعت نگران شما و مشخول شمایند. و خویشتن 
دامن بر میان زده و ده تن از لشکر را با خود پارکرده از شکافهای جبل چنان که دیدار 
نبود صعود داده ناگاه بر ایشان در آمد و بانگ بر مسلمانان زد که ایشان را ماخوذ 
دارید پس دو تن را بکشتند و چهارکس را اسیر گرفتند. 

خالد گفت: از بهر چه اینجا شدید و سپاه روم را چه خبر دارید؟ 

گفتند: از بیم لشکر عرب مردم ما را مجال درنگ در مرابع خویش نماند» ناچار به 
اراضی بعیده و قلل شامخه پناه جستند و لشکر روم به فرمان هرقل آهنگ اجنادین 
دارند و اینک بطریقی از بطارقه برای حمل علوفه و آزرقه به محال ما می‌آید 
بی‌شک امروز و اگر نه فردا در می‌رسد. 

خالد چون این بشنید قال: عنم و رت الْكَعَبة. گفت: سوگند با خدای کعبه که 
غنیمتی از بهر ما رسید آنگاه ایشان را گفت: از کدام طریق عبور می‌دهند؟ 

گفت: هم از اینجا که تو باشی. 

گفت: اکنون مسلمانی گیرید و از جان امان يابید. 

گفتند: ما را بردین خود بگذار چه در قتل ما فایدتی نباشد و اگر زنده بمانیم تو را 
بر آزوغه و علوفه این قوم دلالت کنیم. 

اصحاب سخن ايشان را پسنده داشتند و زبان به شفاعت گشادند. پس خالد 
ایشان را امان داد ایشان مسلمانان را با پای تلی رهنمون شدند که انباشته از حبات 
و غلات بود» این وفت ششصد تن از سپاه روم از برای حمل غلات حاضر بودند. 


خالد بن سعید با رومیان 


خالدین‌سعید چون این بدید مردم خویش را گفت: ساخته جنگ شوید و پای 
استوار دارید که خداوند ما را وعده نصرت داده, اینک من حمله خواهم کرد شما 
خویشتن را از من مدزدید و جنگ در اندازید. این بگفت و بانگ به تکبیر برداشت و 
اسب برانگیخت. ذوالکلاع و ابطال حمیر با او همدست شدند و صیحه زدند» 
ذوالکلاع فریاد برداشت که يا آل حمیر درهای بهشت گشاده است و حوریان به 
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زینت‌اند در کار مقاتلت مصابرت شعار کنید و شهادت را سعادت شمارید. 

این هنگام خالدین‌سعید بطریق را نگریست که مردم را به جنگ تحریض 
می‌داد» از اسب و سلاح بدانست که او سردار سپاه است. بی‌توانی آهنگ او کرد و 
فریاد بر آورد که: وا ثاراتٍ سعیلٍ و چون راه بدو نزدیک کرد چنان صیحه بزد که یک 
نیم از لیروی بطریق بریخت آنگاه با نیزه بزد و از اسبش در انداخت. چنان نمود که 
برخی از آهن نگون افتاد پس تیغ در لشکر روم نهادند و سیصد و بیست تن از آن 
جماعت را با شمشیر بگذرانیدند هر کس به سلامت برست به هزیمت بجست؛ 
پس اموال و اثقال و اسب و استر و حبّات و غلات به تمامت بهرء مسلمانان گشت. 

شالدین‌سعید این جمله را به نزد عمروین العاص آورد و او نیک شاد شد و مود 
این فتح را با ابوعبیده نامه کرد و نیز مکتوبی به ابوبکر نگاشتند و او را نیز آگهی 
فرستادند. عامرالدٌوسی نامه بگرفت و شتاب کنان به مدینه آورد. مسلمانان بدین 
مژدگانی پیشانی بر خاک نهادند و خدای را تسبیح و تهلیل فرستادند و تقدیم سپاس 
و ستایش گردند. 


خبر نامه کردن 
ابوعبیده از کثرت سپاه روم و 
مدد کردن ابوبکر او را به تشکر 


چون مرقل از انطا کیه به فلسطین کوچ داد و خبر غلبه عرب را بر سپاه روم چند 
کرّت بشنید. سران سپاه و قواد درگاه را در ممالک خویش منشور فرستاد که تجهیز 
لشکر کرده در اجنادین حاضر شوند و در دفع عرب همداستان باشند. ابوعبیده 
چون این فصه بدانست بر مسلمانان ترسید و صورت حال را مکتوب کرده به ابوبکر 
فرستاد. 

ابوبکر در پاسخ نگاشت که: کوچ دادن هرقل از فلسطین به انطاکیه به فال نیک 
است چه این کردار بر هزیمت او برهانی استوار است. و تو را از وی بیم و باکی نباید 
بود و اين مسلمانان که در تحت رایت تواند هر یک با هزار مرد مشرک برابر تواند 
بود؛ زیرا که خداوند و عده به وفا کند و ايشان را نصرت دهد و همچنان واثق باش 
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که تو را به سواره و پیاده از پی هم مدد خواهم فرستاد. 

چون این نامه بنوشت عمرینالخطاب گفت که: اسوعبیده را مکتوب کردی؛ 
معاذین جبل و شرحبیل‌بن حسنه و یزیدبنابوسفیان را که امراء لشکرند هم به نامه 
یاد باید کرد تا رنجیده حاطر نشوند» پس این هر سه را نیز مکتوبی کرد و به جهاد 
مشرکین تحریض فرمود و این نامه‌ها را انفاذ داشت. آنگاه [ماشم بن] 
عتبةین ابی‌وقاص را پیش طلبید و گفت: مرا خبر آمده است که کفار روم با ابوعبیده 
مصاف خواهند داد تورا به مدد باید رفت» هم اکنون خیمه بیرون زن تا لشکری در 
تحت رایت تو بدارم هاشم بی‌توانی خیمه بیرون زد. 

ابوبکر بر متبر صعود داد و مردم را به جهاد ترغیب نمود از قبیلة همدان و اسلم 
و غفار و مراد و جهینه و ازد و مردم مدینه جماعتی بیرون شدند و به هماشم 
پیوستند آنگاه هلقام بن الحارث بن المعمرالجلیل العنکی را از قبیله ازد بخواند و او را 
با هزار سوار برابر می‌گذاشتند و ما شطری از شجاعت او را در جلد دوم کتاب اول 
مرقوم داشتیم. 

بالجمله ملقام را فرمان کرد تا با هاشم کوج دهد و هلقام یا هفتاد تن از بنی‌اعمام 
به لشکرگاه هاشم پیوست و این وقت سه هزار مرد جنگی بر هاشم فراهم گشت. 
سعد وقاص روی به هاشم کرد و گفت: ای فرزند برادر! بزرگان اصحاب با تو کوج 
می‌دهند ببرهیز از آن که با ایشان از درکبر و خیلا باشی و درروز مقاتلت جز رضای 
خداوند را مطمح نظر مساز که اين جهان پاینده نیست و در آن جهان ج ز کردار نیک 
یه کار نباشد. 

آنگاه ایوبکر گفت: ای هاشم تو اگر چند جوان باشی لکن شجاعت جوانان را با 
تجربت پیران انباز داری اینک هلقام را که با هزار مرد به یک میزان می‌رود با تو 
همراه کرده‌ام جاتب او را نگاه دار و مقدم او را عظیم می‌شمار و دیگر قیس‌بن‌هبیره 
با تو می‌آید چون ابوعبیده را دیدار کنی از من بگوی در کارها مشورت قیس را به کار 
بند. پس هاشم ابوبکر را وداغ گفت و با سه هزار مرد کوچ داد. 

از پس او سعیدین عامرین جذیم به نزدیک ابوبکر آمد و گفت: یا خلیفه مراگمان 
بود که با هاشم بدین جهاد خواهم شتافت چه بود که مرا نفرمودی وحال آن که مرا 
رغبتی به کمال است. 
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ابوبکرگفت: خدای تو را رحمت کناد در ظاهر مدینه لشکرگاه کن تا جماعتی را 
ملازم رکاب تو فرمایم. 

پس سعیدبن عامر با هفتصد مرد از قبیله خویش بیرون شد و دیگر مسلمانان 
تقدیم خدمت او کردند و به رغبت تمام با او پیوستند چندان که دو هزار تن بر او 
انجمن شدند. پس راه برگرفت و به نزدیک ابوعبیده شتافت و ابوعبیده چندان که 
لشکر از مدینه به مدد می‌رسید به اراضی شام گسیل می‌ساخست. 

قصه 
جبلة بن الایهم الخشانی 


و از آن سوی در انطاکیه به نزدیک هرقل خبر متواتر می‌گشت لاجرم هرقل از 
برای حراست مملکت شام جبلةبن الٌیهم‌الفشانی را که شرح حال او از اين پیش 
مرقوم شد با چهل هزار مرد لشکری به غوطه دمشق فرستاد. 

چرن ابوعبیده از رسیدن او آگهی یافت برادر عمروین‌عاصء هشام را پیش 
طلبید و گفت: از اینجا به غوطه دمشق بایدت رفت و بر جبله عبور داد و از آنجا به 
انطا کیه کوچ می‌دهی و هرقل را دیدار می‌کنی و اين هر دو را به اسلام دعوت 
می‌نمائی» اگر پذیرفتند سخن کوتاه است و اگر نه در جنگ ایشان معذور باشیم و 
چند تن از مسلمانان را در صحبت او روان کرد. 

پس هشام راه بررگرفت و تا غوطه دمشق براند و بر در سرای جبله فرود شد و 
رخصت بار حاصل کرده بر وی در آمد. جبله را نگریست که بر فراز تختی بلند جای 
کرده و از سوی راست کرسیهای زر نصب داده اکابر یمن نشسته‌اند و ايشان را 
سلبهای زر تار در برو مانند عرب دستارهای ثمین بر سر بود؛ لکن جبله تاجی مکنل 
به جواهر بر سر داشت جامه سیاه پوشیده و بساط مجلس را از دیبای سیاه کرده 
بود. 

بالجمله چرن جبله ایشان را دیدار کرد و رخحصت جلوس داد. حاجب ایشان را 
از دور و نزدیک بنشانید و گفت: جبله می‌فرماید امیر شما کیست که با او سخن باید 
کرد؟ 
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هشام با حاجب گفت: جبله را بگوی اگر با ما سخن خواهی کرد از آن تخت فرود 
آی. 

جبله چون این سجن بشنید از تخت به زیر آمد و بر تختی فروتر نشست. پس 
هشام آیتی چند از قرآن بر جبله قراءعت کرد و او را از بهشت و دوزخ بیم و امید داد و 
مسلمانی بر وی عرضه کرد. چبله سر بر تافت. 

هشام گفت: ا کون که پذیرای مسلمانی نشدی سخنی چند از تو می‌پرسم با من 
بگوی که سلب خویش از چه سیاه کردی و بساط خویش از چه سیاه آوردی؟ 

جبله گفت: پر ذمّت خویش واجب کرده‌ام که تا عرب را از اراضی شام بیرون 
نکنم جامة خویش دیگر گون نسازم. 

هشام بخندید و گفت: سوگند با حدای که ما را از مجلس خود بیرون نتوانی کرد 
تا به اراضی شام چه رسد. دانسته باش که ما نه تورا و نه هرقل که پادشاه تو است در 
اين مملکت نگذاریم. 

جبله گفت: ما در انجیل خوانده‌ايم که قوم سمرا پدید آیند و ايشان جماعتی 
باشند که روز روزه گیرند و شب نمازگزارند و دست ایشان از مشرق و به مغرب دراز 
شود و شما خود را به غلط سمرا پندار کرده‌اید. 

هشام گفت: سوگند با خدای که ما همانیم و این همه صفات ماست که در انجیل 
خوانده‌ای. 

جبله لختی در انديشه رفت آنگاه گفت: شمارا به سوی من رسول کرده‌اند یا به 
حضرت هرقل فرستاده‌اند؟ 

هشام گفت: از بهر دو تن رسول کرده‌اند. 

جبله گفت: نخست ملک اعظم را دیدارکن و رسالت خویش را بگذار به هر 
طریق که او برود من بر اثر او خواهم بود. 


رسالت هشام بن عاص 
به نزدیک هرقل 


لاجرم هشام راه بر گرفت و به انطا کبه آمد و همچنان با جماعتی که ملازم رکاب 
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او بودند بر شتران خویش نشسته در میان شهر انا کیه عبور می‌دادند و مردم نگران 
بودند. چون به دّرٍ سرای هرقل رسید شتران را فرو خوابانید و هم‌گروه بانگ 
برداشتند که: لا له لا ان حتّد رسول‌اله و الّه آکر. 

چون این بانگ به گوش هرقل رسید در خشم شد و حاجب خویش را بدیشان 
فرستاد: که گفت تا بر در سرای من دین خود آشکار کنید؟ اگر فرستادگانید و مرا 
پیامی دارید در آئید و پیام خود بگذارید. 

هشام با مردم خویش به درون سرای رفت و هرقل را بر فراز تختی زرین 
نگریست با تاجی از زر که از جواهر خوشاب رخشان‌تر از آفتاب بود. در خبر است 
که هرقل به تازی سخن کردن توانست اگر چند نیکو ندانست. 

لخستین هشام سخن کرد و گفت: تحیّت ما سلام است و در شریعت ما نشاید که 
تو را تحیّت گوئيم. 

هرقل گفت: حویشتن را بدین کلمه تحیّت کنید. آنگاه پرسش کرد که در دین شما 
حکم میراث بر چیست؟ 

شام گفت: از حویشاوندان میّت هر که نزدیک‌تر است میراث آن را باشد. 

پس از نماز و روزه پرسش کرد و صفت آن بشنید آنگاه گفت: کدام کلمه در میان 
شما بزرگتر است؟ 

مشام گفت: لا اله ال ال 

چون این کلمه بر زبان هشام گذشت سقف قبه هرقل به زیر افتاد و از آن بیمناک 
شد وگفت: هر وقت این کلمه بر زبان شما گذرد سقفها فرو ریزد؟ 

هشام گفت: تا کنون ندیده‌ايم اين از بهر آن بود که تو را تنبیهی افتد تا پذیرای دین 
حق شوی. 

هرقل گفت: از بهر گشادن شهرها و تسخیر حصارها این کلمه به کار بندید؟ 

هشام گفت: ما همه وقت این کلمه گوئیم و بدان ثواب عظیم جوئیم. 

آنگاه هرقل لختی در انديشه رقت پس با غلامان خود به زبان رومی فرمان کرد تا 
ایشان به منزلی نیکو فرود آوردند و علف و آزوغه بدادند. 

روز دیگر مجلس را از بیگانه بپرداخت و ایشان را حاضر ساخت و بفرمود تا 
صندوقی را بیاوردند و بگشادند. از میان آن حریری سیاه بر آورد و بر آن صورت 
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مردی نیکو رخسار و گشاده‌چشم و سفیدگونه و بزرگ گوش رسم بود. هرقل گفت: 
این تمثال کیست؟ 

گفتند ندانیم. 

گفت: تمفال پدر ما آدم است پس آن را بگذاشت و تمثالی دیگر بر آورد 
سفید چهره با دوشهای بزرگ و چشم خانه‌های آکنده در آن وثاق سطبر و بنمود که 
این صورت نوح است و این حریر را نیز در پیچید و دیگری را برداشت بر آن رسم 
چهره‌ای بود با قامتی به عدل و سری گرد و جبهتی گشاده و نرم و چشمی سیاه و 
دمانی لطیف و بر محاسن او اثر شیب معاینه می‌رفت و بنمود که این صورت 
ابراهیم 1 است. 

پس این حربر سیاه را نیز به جای خود گذاشت و دری دیگر از صندوق بگشود و 
حریری سفید بر آورد و صورت مردی گندم‌گون مشکین موی و بلند قامت با 
محاسنی انبوه بنمود و گفت: این صورت موسی‌بن‌عمران است. 

بدین‌گونه صورت بسیار از انبیا را بنمود آنگاه حریری سیاه که کنارهای آن به زر 
بود بر آورد و بگشاد و با هشام گفت: این صورت کیست؟ 

هشام و اصحاب او در آن نگریستند و سخت بگریستند. 

هرقل گفت: این گریه چیست؟ 

گفتند: این صورت پیغمبر ماست. چنان است که او را می‌نگريم: بگوی ایین 
صورت از کجا اوردی؟ 

گفت: آدم صفی از خداوند صورانبیا را خواست و خداوند بر او مّت نهاد و 
جبرئیل این صورتها را بر دیباهای سبزند آورد و از آدم به شیث و از او به دیگر انبیا 
رسید تا آنگاه که پدران ما دریافتند و اینک به من آمده است» اگر مردم اطاعت من 
کردند یا من توانستم از این ملک و سلطنت دل برگیرم به دين شما ایمان آوردم و با 
شماراه برگرفتم, چه دانسته‌ام که دین شما بر حق است؛ لکن نتوانم این پادشاهی بر 
خویش تباه کنم و طریق درویشی گیرم. و بفرمود تا ایشان را جایزه بزرگ پیش نهادند 
و رحصت مراجعت دادند. 

هشام آن جایزه‌ها نپذیرفت و طریق مراجعت پیش داد و همه جا طی مسافت 
کرده به نزدیک ابوعبیده آمد و صورت حال باز گفت. ابوعبیده را از کار هرفل 
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شگفت آمد و ای ین آیت مبارک بر زبان راند حُم عَل لو سم و عغلن .۲ مهم رز عل 
ساره سا عنام 

اما از آن سوی چون هشام از نزد مرقل بیرون شد و به عطای او ننگریست 
دانست که کار به مناجزت و مبارزت خواهد رفت بفرمود تا لشکرها فراهم شدند 
هشتاد هزار مرد به شوی " ساخته جنگ بداشت و ابوعبیده سی هزار مرد عرض داد 
و تا منزلی که آن را جابیه گفتند لشکر بتاعت و لشکرگاه ساخت. 


مآمور شدن 
خالد بن ولید به سپهسالاری [جنگ] روم و 
عزل ابوعبیده جراح 


چون این خبر به ابوبکر بردند اصحاب را فراهم کرد و گفت: ابوعبیده مردی 
لین العریکه است بیم دارم که این کار نیکو به مخلص نرود. 
عمرین الخطاب گفت: یا خلیفه اگر صواب دانی خالدبن الولید را فرمان کنی تا از 
عراق سواره و پیاد خود را برداشته آهنگ شام کند و با ابوعبیده پیوسته شود. 
ابوبکر این رای پسنده داشت از 
بشم له رن لیم 
من ین آبي فا ی تال ال نید ۱ 
أَخمد اه الذي لاله( و و اصلي علی تیه شحکد 14۶ و زئی 
و > علی وش الم و واه و ماع تا 
0 شرگن یم بجاة نی افرعل هو باه 
توا هل نکم علن تجارةلنجیکم من عذاب لبم وقذ جعلنک پر 
1 


۱. سورة بقره» آیه ۷ خداوند دلها و گوشهایشان را مهرنهاده و بر دیدگانشان پرده اقکند و عذاب 
بزرگی در انتظار آنهاست. ۵ 

۳. چاپ سنگی: بنژی. شوَیْ با شرا نام آبی از آن بهراء که خالد بن ولید برای رسیدن از عراق به 
شام و نبرد با رومیان از آن عبور کرد. 


۳۳۲ تاسخ التواريخ 


خلاصه معنی آن است که: 
این نامه‌ای است از ابوبکر به سوی خالدین‌ولید همانا من تو را بر 
لشکرهای اسلام امیر کردم و به قتال روم مأمور ساختم پس مسارعت 
کن و با دشمنان خدا مقاتلت فرمای و از آن مردم باش که حق جهاد 
گذاشته باشی و چنان که حدای فرموده در اين تجارت سود آخحرت 
برده باشی و همچنان تو را بر ابوعبیده و آن لشکر که با اوست امارت 
دادم. 
چون این نامه به عاتمت رسید خاتم بر نهاد و به روایت اعثم کوفی؛ 
عبدالرحمن‌بن حنبل الجمحی را سپرد؛ و چنان که واقدی گوید: نجم‌ین 
المفرّج‌الکنانی را داد. 
مکشوف باد که نگارنده این اوراق وقایم حال ابوبکر را در کتابهای فراوان 
نگریست و در هر کتابی شطری و شرذمه‌ای یافت. همانا نگارندگان اين کتب یا به 
نسحه‌های عدیده دست نیافتند یا از زحمت احاطت و استقرا روی برتافتند. من 
بنده که این زحمت بر ذشت نهادهام از یوم سقیقه تا غایت کار آبوبکر را از جمیع کتب 
احادیث سنی و شیعی و تواریخ تازی و فارسی بر آوردم و به نظم کردم کل الصبد 
في جوفب الفرا و اين استقرا نه یس در کار ابوبکر است بلکه بهر نامی نگاشته‌ام بیرون 
این کتاب فصه‌ای که از وی استوار باشد نگذاشته‌ام خداوند مرا توفیق دهاد و روزگار 
را با من نرم کناد و مشاغل دنیّه را بگرداند و عوایق خبیثه را پپیچانده حاسدان را کور 
کند و دشمنان را دور کند پادشاه را رژف سازد و بدین انديشه مالوف دارد تا این 
بنده ضعیف در نشر شرایع دین منیف کار به کام کند و این حدمت به انجام برد هم 
نی بالاتمام بل و له الکرام. اکنون بر سر سخن رویم. 
نجمبن مفرج کتاب ابوبکر را به نزدیک خالد آورد وقتی که تصمیم بر فتح قأدسیه 


داشت. 

خالد نامه بگرفت و قراءت کرد و سران سپاه را گفت: این نیز صنعت پسر خطاب 
است؛ چون دانست که من فتح عراق کرده‌ام و مملکتی بزرگ به تحت فرمان 
آورده‌ام از در حقد و حسد این رأی بهر ابوبکر زد لکن باکی نیست؛ زیرا که مملکت 
شام را فرود عراق نتوان داشت. 
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بشرین ثورالعجلی که از مهتران بنی‌عجل بود گفت: لاواله ای امیر مرگز شام با 
عراق به یک میزان نرود کثرت صنایع و بدایع و فزونی غلات و حبوبات و فراوانی 
زر و سیم در عراق دو چندان شام آنفتتا, 

خالد گفت: سخن به صدق کردی لکن نباید از فرمان ابوبکر سر برتافت و به 
پشتوانی مسلمانان باید شتافت. شما ایدر بیاشید تا من این کار به پای برم و بازگردم 
واگر سفر من به درازکشد و از جانب فارس کس قصد شما کند استوار بپائید و رزم 
آزمائید. آنگاه مثنی‌بن حاریةالشیبانی را حاضر داشت و نیابت خویش را در عراق 
بدوگذاشت و لشکر خود را عرض داده هفت هزارکس سوار به شمار کرد و راه شام 
پیش داشت. چون از اراضی انبار عبور می‌داد جماعتی از مردم یمن که کیش نصاری 
داشتند مجلسی کرده و لاکی بزرگ سرشار از شراب خمر پیش نهاده بگساریدن 
کاسات مشغول بودند و موف ص‌النّمیری این شعر فراعت می د: 


لسل منا یا ناقریب و ماندری الا عللانی قبل جیش ابی بکر 
لعلی اروی صامتی قبل وفده یکون بها طول الافاقة فی القبر 
و هماتی سلاحاً با امام فانتی احاف بیات القوم بالأسل السمر 


اظن ورائی ان تراخت مطیتی لتوماً من الولدان ارجفف کالنشر 
و للموت خیر من حیاة طویلة اردبس‌ها پسوما الی ارذل العمر؟ 


۱. تاریخ کامل: فرص بن نعمان بهرانی (۱۳۰۲/۳). 

۲. شاید مرگ ما نزدیک باشد و ما ندانیم ای دوستان من باز هم شراب بدهید پیش از آن که 
لشکر ابوبکر در رسد. باشد که من مرغ روحم را قبل از ورود به قبر سیراب کنم و از طول فقر 
و فاقة در قبر برهم. سلاح مرا بده ای آمامه چرا که می ترسم دشمنان با نیزه‌های نیز شبیخون 
آورند. گمان می‌برم که سوارکاران مسلمین با خالدبن‌ولید همین امشب با سفیدی صبح وارد 
شوند. اگر شتر سواری من عقب بماند و من کشته شوم کودکان ناچیزی را پشت سر می‌گذارم 
که مانند گیاه از هر بادی لرزان شوند. اما مرگ بهتر از زندگانی دراز است که روزی به دوران 
سالخوردگی و فرتوتی برسم. 

ابن اثیر گوید: چون خالد به شوّا رسید بر مردم آن که در هراء بودند و باده می‌نو شیدند 

نازش آورد. خنیاگر ایشان همی سرود: 


لا عللاتی قسبل جسیش ابی‌بکر غل منایانا قریثٍ و لا ری 
لا عسللانی ب‌الژجاج و کوورا شلن میت اللرنِ صافیةً تجری 
آلا م لا نی من شلافه هرز تسلی هموم اللفس من جَیٍ الخمر 


ی ترش السلمين و خایداً رفک تبل الصباح مَع اسر > 
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ایشان در کار شعر و شراب بودند و کار به لهر و لعب می‌گذاشتند ناگاه خالد با 
سپاه برسید لشکریان آن جماعت را با تیغ بگذرانیدند و یک تن شمشیر بر 
حرفوص براند چنان که سرش در لاک شراب افتاد. پس اموال و اثقال ایشان را به 
نهب و غارت برگرفتند و برفتند. 

خالد این وقت نامه به سوی ابوعبیده کرد و او را از امارت خود و عزیمت به شام 
آگهی داد و نامه را به عامرین‌الطفیل که مردی دلاور و تناور بود سپرد و از پیش 
بتاخت و خالد طی مسافت به جانب سماوه ساخته در ارض قرار فرود شد و سران 
سپاه را گفت: بیابانی بی آب و گیاه در پٍ پیش داریم و از راه و بی‌راه آگاه نیستیم» تدبیر 
چیست؟ 

رافع‌بن عمیرة] الطائی ‏ پیش شد و گفت: ای امیر من از این راه تیک آگاهم و این 
لشکر را به سلامت در گذرانم. خالد او را ترحیب گفت. و پدر این رافع بن 
عمیرةالطائی آن کس است که گرگ با او سخن گفت و به حضرت رسول خدای آمده 
مسلمانی گرفت به شرحی که در ذیل احوال رسول خدای مرقوم داشتیم. 

بالجمله رافع‌بن عمیره گفت: تا سی نفر شتر را تا هفت روز آب ندادند آنگاه 
سیراب ساختند و دهان جمله را فرو بستند تا نشخوار نتوانند کرد. خالد گفت: این 
بیابان چند روز راء است؟ 


رافع بن عمبره گفت: به پنج روز توان درگذشت و روز ششم راه به آب توائم کرد 


ج هل کم فی الشیرٍ قبل تالک و قبل حُرُوج المُعصراتِ من الخدرِ 
مان باران من» بر من همی نرم نرم و پیوسته. پیش از آمدن سپاء ابوبکر باده پیمائید؛ 

شاید مرگ‌های ما نزدیک باشند و ما ندانیم. نرم نرم جام بر من پیمایید و اين کار پی در بی 
اتجام دهیدء بر من باده‌ای گلرنگ و روان بپیمایید. از آن بادٌ نیکوی کهن به نرمی و پیاپی بر 
من پیمایید چنانکه اندهان جان بزداید. مرا گمان بر آن است که خالد و سواران مسلمان 
پیش از پگاه زود همراه کرکسان بر شما تازند. آیا آهنگ این کار ندارید که پیش از کشتار 
شدن‌تان و پیش اژ آنکه پردگیان را از خرگاه بربایند. رهسپار گردید (تاریخ کامل » ۳ | ۱۳۰۱ - 
۳۲ 

۱ این‌اثیر گوید: خاند روانه شد و چون به آبگیر فراقر از آن قببله کلب رسید. بر مردم آن تازش 
آورد. او خواست از ایشان گذر کند و بیابان را در نوردد و خود را به شوّا برساند. سوا نام آبی 
از آن بهراء بود که میان این دو جایگاه پنج شب واه بود. از ایشان راهنمایی خواست و ایشان 
رافع بن عمیرهٌ طایی را بدو فرا نمودند. (تاریخ کامل» ۳ ۱۳۰۰). 


تاریخ خلفا / خلافت ابوبکر ۳۳۵ 


چه آن آب را من شناخته دارم. 

خالد گفت: اگر این لشکر را به سلامت گذاره کنی تو را ده هزار دینار عطا کنم. 

رافع بن عمیره لشکر را گفت: چندان که توانید حمل آب کنید. 

و راه بیابان پیش داشتند روز اول بفرمود تا پنج شتر را نحر کردند و شکمها 
بردریدند و با آب قراح ممزوج کرده چهارپایان را آتش عطش بنشاندند و گوشت 
شتران بخوردند» بدین‌گونه پنج روز هر روز پنج شتر بکشتند روز ششم شتران 
نماندند و حملهای آب به نهایت شد. لشکر فرود شدند و مال و مرد عطشان بودند 
چه در مدت پنج روزکس آب سیر نخوردی و به سختی گذرانیدی و امید 
می‌داشتند که امروز آب خواهند یافت. 

از قضا رافع‌بن عمیره را رمدی عارض گشت که دیده نتوانست گشود. خالد گفت: 
ای راقع ما را آب بتمای که اين لشکر تمامت عرضه هلاکت گردند. 

رافع گفت: ای امیر مرا چشم نیست تا بدانم به کجا رسیده‌ایم و اين اراضی از 
کدام دیار است؟ الا آنکه اين سواران را بگوی تا به هر جانب می‌تازند اگر حداوند 
زندگانی این گروه را خواسته درخت عَوْسَح دیدار خواهند شد. و آبی خوشگوار در 
زير آن درخت خواهند یافت. 

خالد سواران را فرمان کرد و ایشان دل بررمرگ نهاده به هر سوی می‌شتافتند ناگاه 
از دور درحت عوسج بدیدند و شادمانه شستاب کردند و آب بیافتند و از مرگ 
پزستتتنا: 

رافع بن عمیره گفت: ای آمیر من در زمان کودکی یک نوبت با پدر بدین زمین گذر 
کرده‌ام و این آب بدیده‌ام و امروز بر حویشتن واثق نبودم جز این که گفتم: ما 
جهادکنندگانیم و خداوند ما را فرو نگذارده پس بر فضل خداوند تکیه زدم و این 
قلاوزی ! قبول کردم منّت خدای را که بر آرزوی خویش دست بافتم از این پس 
آسوده سفرکنید که همه راه پر آب و گیاه است. 

پس خالد از آنجا به سرعت در گذشت چون به یک منزلی ارکه رسید زمینی با 
حضارت پدیدار گشت و شتران و گوسفندان بسیار به علف چر بودند. بعضی از 
لشکر به سوی راعی آن مواشی تاخت و راعی را نگریست که بگساریدن شراب 


۱. قلاووز: سوارانی را گویند که به جهت محافظت لشکر در بیرون لشکر باشند. 
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خمر مشغول است و مردی را دست به گردن بسته به یک جانب» چون نیک 
نگریستند عامربن الطفیل بود. 

این وقت خالد نیز پرسید و عامر را دیدارکرد و تبسمی فرمود و گفت: یا 
این‌الطفیل چگونه اسیر شدی؟ 

عامر گفت: ای امیر من نامه تو را به ابوعبیده می‌بردم چون بدین زمین رسیدم 
سخت تشنه بودم به نزدیک این راعی آمدم تا مرا از شیر سیراب کند نگربستم که او 
خمر می‌نوشد چه رایح خمر در دماغ من راه کرد گفتم: این خمر است که تو در قدح 
داری؟ 

گفت: بلکه آب است. من شتر بخوابانیدم و پیاده شدم و ظرف او بر گرفتم تا 
ببویم و آب از شراب باز دانم این راعی بر جست و عصای خویش چنان سخت بر 
سر من بکوفت که ون برفت و من بی خویش شدم؛ پس مرا دست به گردن بریست 
و به جای خود بنشست. چون با خود آمدم گفت: همانا از اصحاب محمّدی, تو را 
بدین‌گونه باز دارم تا مولای من از نزد پادشاه در رسد. 

گفتم: مولای تو کیست؟ 

گفت: قداح‌ین‌وائله و مرا در نزد او منزلتی است چه هرگاه شراب نوشد مرا 
حاضر کند و فضول جام مرا بخشد. 

خالد در خشم شد و شمشیر بزد و سر راعی بپرانید و گفت: از این پس بر حذر 
باش و مکتوب مرا زودتر به ابوعبیده رسان. پس عامر در رفتن عجلت کرد و خاند از 
آنجا کوچ داده به ارض ارکه آمد و اين پایان بیابان و غایت دیار شام بود و از جانب 
مرقل بطریقی در آنجا سکون داشت. 


فتح 
ارکه و ابکه و سخته 
بدست خالد بن ولید 


چون خالد یرسید فرمان کرد تا لشکریان هر چه در آن اراضی بیافتند به غارت 
برگرفتند. بطریق با مردم خویش به حصاری که از بهر خود استوار کرده بود پناه 
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جست» و یک تن از حکمای روم با او بود؛ چون لشکر مسلمین را دیدارکرد رنگ از 
رویش بپرید و با دین سوگند یاد کرد که: در کتب سالفه این صورت خحوانده‌ام و 
دانسته‌ام که بلاد روم به دست این لشکر گشاده شود اکنون بروید و نظاره کنید اگر 
علمهای این سپاه سیاه است و امیر ایشان طویل‌القامه» عریض اللحیه بزرگ‌منکب: 
واسع‌الهیکل است و چهره او مجدّر است سخن مرا به صدق شمارید و بدانید که او 
فتح شام کند. 

پس مردم برفتند و فحص کردند و اين آثار به تمام در خالد و سپاه او مشاهده 
کردند و بیمناک معاودت نمودند و نزدیک بطریق آمدند و گفتند: ما چنان دانیم که 
سخن بر صلح باید نهاد. 

بطریق گفت: یک امشب پشت و روی این کار را بنگرم و بامداد خبر بازدهم» پس 
شبانگاه در اندیشه رفت و از لشکر روم نیک پرسش کرد و مزیمت روبلیس و فتل 
ابطال روم را به دست عرب بدانست و دل بر مصالحت نهاد و بامدادان مردم را 
حاضر کرد و گفت: شما را رای بر چیست؟ 

گفتند: سلامت در مسالمت است. 

گفت: من نیز یکی از شمایم. و مشایخ ارکه را از بهر صلح به نزدیک خالد روان 
ساخت. 

خالد گفت: من با شما کار صلح بدین شرط کنم که ضرر خویش را از شما 
بگردانم و حمایت حریم شما را لازم شمارم و هر کس از شما مسلمانی گیرد وی را 
آن باشد که مسلمانان راست؛ و هر کس برکیش خویش بپاید جزیت بر ذمّت نهد و 
همه ساله حراج دهد 

پس اهل ارکه " هزار دینار زر سرخ و دو هزار درهم سیم سفید بدادند و بدین‌گونه 
کتاب صلح بنگاشتند. مردم ایکه و سخته ۲ نیز بدین‌گونه با خالد کار به مصالحت 
کردند. 


۱. ابن‌اثیر: اراک (تاریخ کامل» ۱۳۰۲/۳). . ۲.همان: َزیتین (دو روستا) 


۳۳۸ . ناسخ‌التواریخ 


صلح 
خالد با اهل تذمر 


چون خبر رسیدن خالد به مردم تدمر رسید. کرکره که از جانب هرقل حکومت 
آن بلده داشت مردم بلد را حاضر ساخت و گفت: لشکر عرب ارکه و ایکه و سخته 
را بگشادند و اکنون به اراضی ما در می‌آیند اگر چند حصن ما محکم است و توانیم 
حریشتنداری کرد: لکن درختستان و زراعت گاه رانتونیم نگاه داشت» صواب آن 
است که با ایشان کار به صلح کنیم و اگر مردم ما نصرت یافتند سر از صلح برتابیم و 
پیمان صلح بشکتیم و اگر نصرت با عرب افتاد ما ایمن باشیم. 

به روایت اعثم‌کوفی نخست سر به صلح فرو نداشتند و چون خالد برسید از 
قلعه بیرون شده پذیره جنگ شدند. از دو سوی لشکر روی در روی شد و در میان 
رزمی صعب برفت و از شناختگان مسلمانان سعید و فیس و حجاج و سایب و 
عبدالّه و عبدالشمس و چند تن دیگر مقتول گشت. خالد چون این بدید اسب 
برانگیخت و صف بردرید و با سپهسالار آن سپاه راه نزدیک کرد پس بی‌توانی تیغ 
بزد و سرش بپرانید. رومیان چون سالار سپاه کشته دیدند پشت دادند و مسلمانان 
تیغ در ایشان نهادند و بسیار کس بکشتند لشکر روم خویشتن به حصار افکندند و 
در استوار کردند. 

خالد دانست که بی آنکه روزی چند بپابد فتح آن حصار نتواند و در حاطر داشت 
که مر چه زودتر خود را به ابوعبیده رساند لاجرم روز دیگر برنشست و به پای 
حصار آمد و فریاد برداشت که: ای مردم تدمر اگر چون مرغ به سوی فلک فراز 
گیرید. واگر چون ماهی به دریا فرو شوید از کمند من رهائی ندارید. اگرنه آن بود که 
ابوعبیده را از رسیدن خود خبر فرستادم از اینجا جنیش نکردم تا شمارا فرود 
نباوردم و با تیغ نگذرانیدم اکنون که بيایدم رفت چشم به راه من دارید تا روزی که 
باز ایم و شما را کیفر فرمایم» ایلک من خالد بن ولیدم همانا مرا شناخته‌اید و نام من 
شنیده‌اید اين بگفت و اسب براند که در گذرد. 

از فراز باره ندا در دادند که زمانی بباش تا چنان که تو خواهی کار به صلح کنیم. و 
چند تن از بزرگان قوم به نزدیک خالد آمدند و کتاب صلح را به سیصد اوقیه زرنگار 
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دادند. واقدی گوید: خالد زر بستد و بر لشکر قسمت کرد آنگاه لشکریان را آن چه 
دربایست بود از علوفه و آزوقه بها دادند و از اهل قلعه بخریدند. 

اما عامرین‌الطفیل چنان که رقم شد. مکتوب خالد را به ابوعبیده آورد؛ ابوعبیده 
آن مکتوب را بر سران سپاه قراءت کرد و عزل خویش و امارت خالد را بتمود و این 
سخن بر ابوعبیده و جمعی از مسلمین گران افتاد لکن چیزی نیارستند گفت. 

اما از آن سوی به فرمان ابوعبیده شرحبیل‌بن حَسَتّه با چهار هزار مرد دلاور 
مامرر بصری شد و در صری. بطریقی که روماس نام داشت از جانب هرقل حاکم 
بلد بوده و ده هزار مرد جنگی حاضر رکاب داشت و مردی چنان بزرگ جثه و 
عظیم‌الخلقه بود که مردمان مسافت بعیده در می‌نوشتند تا عظمت خلقت او را 
دیداررکنند» و شگفتی از اینم با این اندام ضخم در کتب سالفه و حکم سابقین نیک 
دانا و توانا بود و مردم عرب از بهر تجارت بسیار وقت در آنجا عبور می‌دادند و چون 
ایام موسم می‌رسید روماس در میان جماعت برکرسی حدید می‌نشست و مردمان 
برای تماشای خحلقت و حل معضلات حکمت پر او انجمن می‌شدند. 

این ببود تا نا گاه بر رسیدن شرحبیل با لشکر برسید» روماس در زمان فرمان کرد 
تا لشکر انبوه شدند؛ و خود نیز سلاح جنگ بر تن راست کرده با سپاه بیرون شد و 
گفت: هیچ کس از لشکریان را اجازت سخن کردن نیست تا من اين قوم را بنگرم و 
سخن ایشان بشنوم. و همچنان طی مسافت می‌نمود تا هر دو لشکر روی در روی 
شدند. اين وقت اسب برجهاند و یه میان میدان آمد و فریاد برداشت کهه: ای 
جماعت عرب اینک روماس منم و قاید این لشکر را می‌خواهم تا با او سخت کنم. 
شرحبیل اسب بزد و با او راه نزدیک کرد. 

روماس گفت: چه کسی؟ 

شرحبیل گفت: یک تن از اصحاب محمّد. آن پیغمبر که صفت او در تورات و 
انجیل نیز مذکور است. 

گفت: محمد چه شد؟ 

گفت: به سرای دیگر تحویل داد» اینک ابوبکر حلیفه است. 

روماس گفت: من دانسته‌ام که دین شما بر حق است شما فتح شام و عراق 
خواهید کرد لکن امروز بر شما می‌ترسم چه لشکر شما اندک است و سپاه ما 


۳۳ ناسخالتوریخ 


فراوانند صواب آن است که مراجعت کنند و ما شما را آسیب نزنیم تا به سلامت باز 
شوید و ابوبکر را با من مهر و حفاوتی به کمال است اگر حاضر بودی هرگز آهنگ 
مقاتلت نفرمودی. 

شرحبیل گفت: نه چنان است که تو پندار کرده‌ای» خداوند جهاد بر او واجب 
داشته او را با کفار بیرون یکی از سه کار حکومتی نباشد. نخستین: پذیرفتن دین 
اسلام است. و اگر نه قبول جزیت و خراج کنند؛ و چون این هر دو کار را انکار دارند 
فیصل امر با شمشیر آبدار افتد. 

روماس گفت: اگرکار بدست من بودی با شما مقاتلت نمی‌کردم اکنون بروم و این 
قوم را بنگرم تا بر چیستند 

شرحبیل گفت: تعجیل فرمای. ۳ ۲ 

روماس باز لشکرگاه شد و گفت: پا اه دی اللصَُرازیّه درکتب شما خروج عرب 
ونهب اموال و قتل بطارقه و ملوک شما به دست ایشان مسطور است و اینک وقت 
رسیده و دانسته‌اید که شما از روبلیس و لشکر او افزون نیستند و شنیدید که قلیلی از 
مردم عرب درارض فلسطین سپاه او را هزیمت کرد و ابطال رجال را تباه ساست» و 
از این سوی به من رسیده است که خالدین‌ولید دیار سماوه را عبور داد و بلاد ارکه و 
ایکه و تدمرو خوّارین را بگشاد و اینک راه با ما نزدیک کرده است صواب آن است 
که قبرل جزیت کنید و شر این عرب را از خود بگردانید. 

مردم چون این سخن شنیدند به خروش آمدند و روماس را بد گفتند و بر 
شمردند و آهنگ قتل او کردند. روماس چون این بدید سخن خویش را دیگر گون 
ساخت وگفت: ای مردم خاموش باشید من خواستم تا غیرت و حمیّت شمارا در 
دین بدانم اینک من یکی از شمایم و اول کس منم که حمله افکنم. پس لشکر روم به 
هم بر آمدند و رده راست کردند و ساخته کارزار شدند. 

و با وا ی لته 
تخت ظلال المَیُوفب وا حثٍ الاشمام لد اه ره دم في سبیل الوا و مه جرث 

یه ال کلید بهشت شمشیر مجاهدین است و هیچ چیز نزد خداوند با قطره 

خون مجاهد و آب چشم زاهد به میزان نمی‌رود. و بدانید که هر کس در مقاتلت 


۱ چاپ سنگی: حوارس. 
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طریق مصابرت گرفت. نصرت یافت. 

این بگفت و به جنگ در آمد؛ و مسلمانان دل بر مرگ نهادند و رزم دادند از 
بامداد تا گرمگاه روز آتش محاربت زبانه زدن داشت. این وقت لشکر اسلام اندک 
ضعیف شدند و رومیان ایشان را در میان گرفتند شرحبیل چون این بدید سخت 
بترسید پس دست برداشت وگفت: يا خیم يا قیومْ یا بندیع الشْمواتٍ و الأرض یا ذا 
اْجّلاي و الاکرام اک وعذتنا علی بسان تبیک الشاع و فارش للم ائشر من بوک 
علی من کم و یلحد ] ُمالْصّرنا علی الوم الکافرین. ای خدای آسمان و زمین تو 
فتح شام و فارس را با پیفمبر خود وعده نهادی» موحدین را ب رکافران مظفر و منصور 
دار هنوز این سخن در دهان شرحییل بود که از جانب خوران غباری چون یک 
لخت از شب تاریک دیدار شد و از میان گرد دو سوار سبقت جسته با مسلمانان راه 


نزدیک کردند و شرحبیل را ندا در دادند. 


زسیدن 


خالد بن ولید به شهر بصری 


شرحبیل پیش شد و معلوم داشت که یکی خالدبن‌ولید و آن دیگر 
عبدالرحمن‌بن ایی‌بکر است. پس مسلمانان شاد شدند و رافع‌بن عمیراة]الطاتی که 
به فرمان خاد حمل رایت عقاب می‌داد برسید و لشکرهای مسلمین با هم پیوسته 
شد و آن روز مر دو لشکر دست از جنگ باز داشتند و بياسودند. 

خالد با شرحبیل گفت: مگر ندانستی که در بصری مجمع بطارقه روم و معسکر 
لشکرهای فراوان است؟ تو را چه مفرور داشت که رزمی چنین شگرف را تصمیم 
عزم دهی؟ 

شرحبیل گفت: من اين مسافرت به رأی و رویّت خویش نکردم بلکه به فرمان 
ایوعبیده این راه بریدم. 

خالد گفت: ابوعبیده نرم و سلیم است او را از غوایل حرب و دواهی طعن و 
ضرب خبری نیست. 

بالجمله صبحگاه دیگر لشکر روم بجنبیدند و صف قتال بیاراستند. خالد گفت: 


۳۳۳ اسخالتواریخ 


این جماعت ما را از طی مسافت و زحمت مسافرت خسته و مانده دانسته‌اند و 
چنان دانند که ما را نیروی مبارزت نمانده هان ای مسلمانان صف راست کنید و 
مردانه بکوشید. و بفرمود تا رافع‌بن‌عمیره میمنه بگرفت و ضرارین الازورین الطارق 
که مردی دلاور و خونریز بود به میسره شد و مسیب‌بن عبدالهالفزاری و دیگر 
مذ عورین الغنیم الاشعری از یمین و شمال بر جناح لشکر شدند و عبدالّین الحمید- 
الجمحی قاید پیادگان گشت. 

چون صفها از دو سوی آراسته شد و سپاه با سپاه روی در روی افتاد. این وقت 
روماس از میان گروه ماتند یک لخت کوه بیرون شده و جامه او از زرناب و جواهر 
مخحوشاب می‌درخشید و چون میان دو صف آمد بایستا قال بلسانِ عربیع: یا معاشرَ 
ارب لاب ال لا آمیز کم نا صاحبٍ بصری. گفت: ای مردم عرب فرمانگزار 
بصری منم و از شما نیز خداوند لشکر را می‌طلبم. خالد چون این بشنید به نزدیک 
اوق 

روماس گفت: یا خالد من از کتب پیشینیان و اخبار ما تقدم دانسته‌ام دین شما بر 
حق است و محمّد عربی هاشمی به حق مبعوث می‌شود. لکن از خرف مردم 
خویش سخن نتوانم آشکا رکرد. 

خالد گفت: مسلمانی گیر تا آنچه از برای ماست از برای تو باشد. 

گفت: این جماعت از قتل و نهب من دست باز نگیرند و فرزند و زن مرا اسر برند 
لکن به سوی ایشان باز گردم باشد که به پند و اندرز سورت طغیان و عصیان ایشان را 
تا 

خالد گفت: ب ی آنکه با من طریق منازعت سپاری اگر مراجعت کنی در تو گمان بد 
کتند» صواب آن است که لختی با هم بگردیم» و اسب بر جهاندند و نیزه‌ها در روی 
هم راست کردند. پس خالد حمله گران افکند و روماس به هزیمت رفت چون به 
میان سپاه روم رسید گفت: ای مردم شما را با این جماعت قوت منازعت نیست اگر 
پند من می‌پذیرید چنان کنید که مردم ايکه و تدمر و دیگر جای کردند تا ايمن و 
اسوده مانید. 

مردم او را به زشتی پاسخ کردند وگفتند: اگراز هرقل بیمناک نبودیم تو رااعرضه 
هلاک می‌داشتیم اکنون به سلامت طریق سرای خویش گیر و در خانه خود باش و ما 
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را با کارزار عرب باز گذار, روماس جز این آرزو نداشت پس شاد خاطر به سرای 
خویش شد. 

از یس او مردم بُصری به نزدیک دیرخان آمدند که مردی نام بردار بود و گفتند: تو 
بر ما امیر و سپهسالار باش و چون از جنگ عرب بپرداختیم و ایشان را رفع دادیم با 
تو به حضرت هرقل می‌آئیم و حواستار می‌شویم تا روماس را معزول دارد و 
حکومت ما را با تو گذارد. 

دیرخان گفت: اکنون بگوئید تا در این جنگ رای چیست؟ 

گفتند: نخست با امیر لشکر در آویز و خون او را برینه چون امیر سپاه نماند سخن 
کوتاه گردد. 

لاجرم دیرخان چون پلنگ خشم کرده آهنگ میدان کرد و خالد را هماورد 
خوامست. عبدالرحمن‌بن‌ابی‌بکر گفت: یا خالد لاواله تو بر جای باش و او را با من 
گذار و بی‌توانی اسب برانگیخت و با دیرخان در آویخت لختی با هم بگشتند دیر - 
خحان را تاب درنگ نماند و پشت با جنگ داده شتاب گرفت. عبدالرحمن لختی از 
قفای او تاخت چون اسب دیرخان تیز تک بود دست لیافت. 

اما لشکر روم را از فرار دیرغان رعبی عظیم در دلها جای کرد و از این سوی خالد 
فرمان کرد تا هم‌گروه لشکر حمله بردند. عبدالرحمن‌ینابی‌بکر و از دنیال او 
رافع‌بن عمیره و مسیب‌ین‌نجیّه و عسبد الرحمن‌ین‌حمید و فضسرارسن‌الازور و 
قیس‌بن‌هبیره و شرحبیل بن حسنه و دیگر مسلمانان چون شیران گرسنه به جنگ در 
آمدند و لشکر روم ناگزیر به مدافعت برخاستند. 

رهبانان و قسیسان از فراز باره به تحریض لشکر ناقوسها و جرسها بتواختند و به 
کیش خویش خدایان سه گاته یاد کردند و مسلمانان فریاد به لالهلا و بر آوردند. 
از گرد جنگ جهان را تاریکی بگرفت و مردم روم را نیروی درنگ نماند پشت با 
جنگ دادند و از هول جان در میان گرد تیره از یکدیگر بسی کشتند و خویشتن را به 
میان حصار افکنده در فراز کردند و صورت حال را به هرقل نگاشتند» باشد که ایشان 
را به لشکری لایق مدد کند. 

و در این جنگ از مسلمانان دویست و سی تن مقتول گشت و از این جمله 
بدرین‌حرمله و حزقیل‌بن‌رفاعه و مازن‌بن عوف و سهیل‌بن‌باسط و جایرین‌ضراره و 
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ربیع‌بن حامدبن‌عبادین بشر از شناختگان قوم بودند. خالد بر کشتگان نماز بگزاشت 
و بفرمود تا ایشا را به خاک سپردند. 

چون شب برسید عبدالرحمن و ربیعه با صد سوار به طلایه لشکر بیرون شدند 
ناگاه در تاریکی شب سواری را دیدار کردند» عبدالرحمن فصد او کرد و به سوی او 
تاختن برد. آن سوار بانگ در داد که: آهسته باش اینک روماس صاحب بٌصری منم 
پس او را به نزدیک خالد آورد و خالد او را بشناخت. 

روماس گفت: ای امیر مردم بر من بشوریدند و مرا ملازمت خانه فرمودند و 
سرای من با دیوار حصار بچسفیدی چون شب نزدیک شد غلامان خود را بفرمودم 
تا از دیوار راهی به سرای من بگشودند اکتون به نزدیک تو آمدم تا از مردم خود آنان 
که دل قوی و بازوی استوار دارند پا من روان کنی تا این حصار را بدیشان سپارم. 

خالد چون این بشنید سجده شکر به جای آورد و عبدالرحمن را با سیصد تن 
مرد کار آزموده ملازم خدمت روماس داشت و ايشان بدان سرای در رفتند» پس 
روماس نخستین ابواب جامه خانه خود را بگشود و آن جماعت را به تمام جامةً 
عیسویان در پوشانید و بروج حصار را بر لشکر قسمت کرد هر برجی را پانزده تن 
مرد جنگی باز داشت. اتگاه عبدالرحمن را شمله بداد تا بر زیر سلاح ساتر ساخحت 
و خویشتن شمشیر خود را در زیر برنس بداشت. آنگاه عبدالرحمن و روماس و 
شرحبیل‌بن حسنه و ضرارین‌الازور و مسیّب‌بن‌نجیّه و رافع‌بن عمیره و جمعی دیگر 
از صنادید قوم آهنگ دیرخان کردند و ناگاه به برجی که در آنجا دیر خان جای 
داشت در آمدند. 

مردم دیرخان به هم شدند و دیرخان بانگ در داد که کیستید و از بهر چه اینجا 
شدید؟ 

روماس گفت: اینک من بطریقم. ۱ 

دیرخان گفت: لا املاً بک و لا مرحباً وای بر تو این جماعت کیستند که با تو 
می‌آیند؟ 

گفت: مشتاق تواند و اینک عبدالرحم‌بن ابی‌بکر است در می‌رسد و تو را به 
دوزخ می‌رساند. 

دیرخان خواست که از بهر مدافعت جنبش کند از شدّت هول و هیبت» اعضای 
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بدن یاری نکرد پس عبدالرحمن در رسید و به ضرب تیغ سرش را از تن بپرانید و به 
آواز بلند تکبیر داد» روماس و آن گروه که با او بودند در تکبیر هم آواز گشتند. 
مسلمانان که در بروج بودند به اعلی صوت تکبیر در دادند و لوله عظیم در شهر در 
افتاد. پس لشکر مسلمین حمله افکندند و دروازه بگشودند و خالد با سپاه که انتهاز 
فرصت می‌داشت بی‌توانی به شهر در آمده و لشکر را بر احاطت شهر گروه گروه 
کرد مردم بصری یکباره گرفتار آمدند و زن و مرد فریاد وا غوثاه بر آوردند. 

خالد گفت: سخن ایشان را فهم نتوانم کرد. 

روماس گفت: امان می‌طلبند. 

پس خالد فرمان کرد تا تیغ از ایشان برداشتتد. صبحگاه بزرگان آن جماعت به 
طلب مصالحت و مسالمت به نزد خالد حاضر شدند و او را سوگند دادند که بدین 
حضار که راه کرد و اين کار بر ما کدام کس تیاه ساخت؟ 

خالد را آزرم آمد که پرده از کار برگیرد روماس از جای بجست و گفت: ای 
دشمنان خدا من در راه رضای خدا تقدیم این خد مت کردم. 

گفتند: تو مگر یک تن از ما نبودی؟ 

گفت: لاواله پیغمبر من محمّد و کتاب من قرآن و قبلةْ من کعبه است. 

از کلمات او پوست بر تن مردم بصری می‌شکافت و چیزی نتوانستند گفت. 
آنگاه روماس با خالد گفت: از این پس من در صری نمانم و با اهل و عشیرت با تو 
کوج دهي چون بلاد شام بگشودی و این دیار به تمامت به تحت فرمان کردی اگر 
خواهی مرا باز می فرستی. 

در خبر است که از آن پس روماس همه جا در غزوات مسلمین حاضر بود و 
عمرین الخطاب در ایام خلافت خویش حکومت بصری را بد و گذاشت لکن روزش 
به زودی سپری گشت و در گذشت. 

مع‌القصه بعد از فتح بصری خالد فرمان کرد که اموال و اثقال و زن و فرزند 
روماس را از بصری برآورند زنی سراز فرمان برتافت و گفت: از این پس مضاجعت و 
مصاحبت من با روماس راست نیاید. 

گفتند: از کجا این سخن گوئی؟ 

گفت: این حکومت امیر جیش خواهد کرد. 
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پس او را به نزدیک خالد آوردند؛ گفت: ای امیر من دوش در خواب رسول 
خدای چون آفتاب درخشان دیدار کردم همی‌گفت: این مدینه به دست ایس 
جماعت گشاده شود گفتم کیستی؟ گفت: من محیّد رسول خدایم و مرا به اسلام 
دعوت کرد و به دست او مسلمان شدم و از قرآن مرا دو سوره آموخت گفتند: آن 
کدام است؟ سور حمد و اخلاص را قراءت کرد. 

پس خالد بر او دیگر باره اسلام عرض کرد و گفت: شاد باش که روماس پیش از 
تو مسلمانی گرفت. آنگاه یک تن از مردم بصری را بر آن جماعت حکومت داد و 
کتاب صلح از بهر ایشان بنگاشت و ابوبکر را نیز ازاين فتح آگهی فرستاد و ابرعبیده 
را مکتوب کرد که من از اینجا به دمشق کوج خواهم داد و تو در آنجا با من دیدار 
خواهی کرد. 

آنگاه به جانب دمشق راه برگرفت و یک روز بر تلی صعود داد و علم عقاب را بر 
سر آن تل نصب کرد از آن روز آن تل به ثنیةالعفاب نامیده شد و از آنجا تا ارض 
عغوطه براند و در دیری فرود شد. و تا کنون آن دير را دیر خالد نامند. 


گهی هرقل 
از رسیدن خالد بن ولید 

مردم غوطه چون رسیدن لشکر عرب را نگریستند برج و باره حصار را استوار 
کردند و در آن شهر دوازده هزار سوار بود و پیادگان را به شمار گرفتن صعب 
می‌نمود خالد در آنجا رحل اقامت افکند و رسیدن ابوعبیده را انتظار می‌داشت. 

از آن سوی خبر با هرقل بردند و از ترکتازی خالد آگهی دادند هرقل بزرگان درگاه 
و صنادید انطاکیه را انجمن کرد و گفت: من از این پیش از دراز دستی عرب و 
پایمردی ایشان شما را گفتم و نپذیرفتند اینک به من رسیده که ارکه و ايکه و تدمر و 
حوران و خوّارین و بصری را بگشودند و آهنگ دمشق کردند وا گژباءو وا غمّاه اگر 
این شهر را بگشایند چه دمشق بهشت شام است. کیست از شما که کنایت این امر 
کند تا او را بر گردن آرزو سوار کنم؟. 

از میان بطارقه کلوص‌بن حنه که به فراست و فروسیّت معروف بود گفت: 
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یُهاالملک من تقدیم این خدمت کنم و عرب را از اراضی شام دفع دهم. هرفل شاد 
شد و اورا صلیبی از زر سرخ داد و پنج هزار تن مرد جنگی ملازم رکاب او ساعت و 
گفت: صلیب را از پیش روی لشکر حمل می‌ده که انگیزش نصرت کند. کلوص هم 
در آن شب از انطاکیه خیمه بیرون زد و تا چمّص براند. 

مردم حمص با ساز و سلاح او را پذیره شدند و راهبان و قسیسان از پیش روی 
بخور عود کردند و انجیلها بر سینه بچفسانیدند و آب معموریه بر لشکر برافشاندند» 
کلوص در حمص فرود شد و روز دیگر از آنجا کوج داده به شهر جوسیه آمد و مردم 
آن بلده نیز مانند اهل حمص تقدیم حدمت کردند. 

پس از آنجا نیز راه برگرفته در بعلبک نزول فرموده مردم بعلبک پریشان‌موی و 
شخوده‌روی " به نزدیک او آمدند کلوص گفت: شما را چه می‌آید؟ 

گفتند: ای امیر مردی را از عرب بدوی که خالدبن ولید گویند از ارکه تا بصری را 
بگشود و در رکاب او افزون از هزار و پانصد سوار نیست. 

کلوص گفت: غمنده مشوید سوگند با دای که سر او را بر سر نیزه کنم. و از آنجا 
کوج بر کوج تا دمشق آمد. 

از جانب هرقل حکومت دمشق با مردی بود که او را عزرائیل می‌نامیدند و سی 
هزار سوار و پیاده در رکاب او بوده کلوص مردم را انجمن کرد و منشور هرقل را بر 
ایشان قراءت کرد آنگاه گفت: اگر من عرب را از بلاد شما دفع دادم عزرائیل را دور 
کنید تا حکومت این شهر خاص من باشد اکنون کار به عدالت حوالت دهیم یک 
روز من با عرب رزم دهم و یک روز عزرائیل تا هر که نصرت جوید ولایت امر او را 
باشد. 

مردم گفتند: نیکو سخن کردی و انصاف دادی. 

پس هر روز با سپاه از شهر بیرون همی‌شدند و تا باب‌الجاپیه براندند و انتظار 
لشکر عرب بداشتند تا آنگاه که خالد از طریق ثنیّه برسید و لشکر دمشق را دیدار 
کرد؛ پس سلاح جنگ بخواست و آن روز در مسیلمة کذ اب را پپوشید و مسلمین را 
ندا در داد که: هان ای لشکر نصرت آن کند که در جنگ مصابرت جوید اینک سپاه 
روم است که بر دفع شما میان بسته برنشینید و ساخته جنگ شوید. 


۱. شخوده: به معنی خراشیده و کاویده و ريش به ناخن یا به دندان کرده باشد. 
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پس سپاه را ببه صف کرد و رافع‌بن عمیرةالطائی را به جانب راست و 
مسیّب‌بن‌نجیّه فزاری را به چپ فرستاد و شرحبیل‌بن‌حسنه را به جناح میمنه و 
عسبد الرحسمن‌بن حمید را بسه جسناح مسیسره باز داشت و ساقه را به 
سالم‌بن‌نوفل الیشکری سپرد و شود در قلب جای کرد عبدالرحمن‌بن ابی‌بکر و 
ضرارین‌الازور را در یمین و شمال خود جای داد و ضرار را گفت: مردی حویش را 
بنمای و دین را نصرتی فرمای. 

پس نخستین ضرار اسب برانگیخت و چون برق خاطف خویشتن را بر لشکر 
روم زد و در آن حمله چهار تن از ابطال لشکر بکشت و عطف عنان کرده لختی اسب 
بگردانید و دیگر باره حمله افکند و درکرّت ثانی شش تن دیگر را به خاک اندانعت. 
رومیان به نیروی تیرباران و ضرب احجار او را برتافتند پس به تزدیک خالد آمده 
خالد و دیگر مسلمانان او را تحیت و تحسین فرستادند از پس او عبدالرحمن‌بن 
ابی‌بکر حمله برد و چند کس از صف کافران بکشت و باز آمد. 

آنگاه خالدین الولید خویشتن به میدان شتافت و از چپ به راست تاختن و لعب 
با نیزه ساختن بنمود که امیر جیش است. بطارقه روم کمانها بزه کردند و او را به 
تیرباران گرفتند خالد بدان ننگریست و حمله افکند و ده تن از لشکر روم را بکشت 
و عطف عنان کرد و هم بدان چستی حمله دیگر ساخت و چند تن دیگر به خاک 
انداعت. آنگاه در میان میدان رکاب گران کرد و هماورد خواست» هیچ کس از مردم 
روم آهتگ جنگ او نساخت» فریاد بر آورد که: هان ای سپاه روم اگر خواهید دو تن ر 
اگر نه ده تن یه میدان گرائید و با من تبرد آزمائید و حال آن که من یک تن بیش نیستم 
هیچ کس او را اجابت نکرد. 

این وقت عزرائیل رو با کلوص کرد و گفت: تو را هرقل قاید این سپاه کرد و این 
جنگ فرمود چند ایستاده و نوبت به دشمن داده‌ای؟ 

کلوص گفت: تو حاکم این بلده و حامی این حومه بوده‌ای سبقت در این جنگ 
سزاوار توست. 

عزرائیل گفت: تر نوبت نهادی و پیمان دادی که یک روز جنگ تو را و یک روز 
مرا باشد. 

کلوص گفت: امروز تو در کار باش و فردا به من گذار. 
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میان ایشان کار به مناظره و مشاجره کشید و آوازها خشن گشت و در پایان امرکار 
یه قرعه نهادند و به حکم قرعه نوبت به کلوص افتاد» ناچار سلاح جنگ بر تن 
راست کرد و با مردم خود گفت: نگران باشید اگر مرا توانائی حرب خالد نباشد 
بتازید و مرا از جنگ او رها سازید. 

مردم با خود گفتند: این سخن جبان است و خداوند اي سخن روی سلامت 


ترساندن جرجیس نصرانی 
خالد را از جنگ 


بالجمله کلوص گفت: این مرد که در میدان هماورد طلب کند عرب بدوی است 
مرا ترجمانی باید که زبان او را بداند و او را از نبرد من بترساند و جرجیس نصرانی را 
که در زبان عرب توانا بود با خود برداشت و او راگفت: اگر مرا در جنگ ذلیل و 
ضعیف یافتی دست از اعانت من باز مگیر. 

جرجیس گفت: من مرد حرب و ضرب نیستم چندان که توانم با کلمات 
دهشت‌انگیز این عرب را هول و هرب دهم. 

پس هر دو تن به نزدیک خالد آمدند و جرجیس ابتدا به سخن کرد و با خالد 
گفت: چه کسی؟ 

گفت: من خالدین الولید. 

گفت: از بهر تو مثلی خواهم زد همانا امر شما بدان ماند که مردی را گله‌ای از 
اغنام بود و آن را به شبانی ضعیف سپرد ناگاه شیری درنده بدان گوسفندان راه کرد 
روزی یک سرگوسفند بپرد و بخورد. خداوند گله چون این بدانست گوسفندان را به 
غلامی دلاور سپرد تا شمشیر بزد و آن شیر را بکشت. اینک از ما تهاونی درکار رفت 
و شماکه به ذِّت و شعیر معاش می‌کردید و ذلیل‌ترین اقوام بودید به بلاد ما در 
آمدید و از طعام ما بخوردید و در اراضی ما دراز دستی کردید تا پادشاه ما مردی را 
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که پلنگ از هیبت او درکوه بشکوهد ! و شیر در بيشه تب لرزه بگیرد بفرستاد چنان 
که می‌نگری اینک در پهلوی من ستاده است بترس و 
غلام بر ضرغام رفت قأخیرنی ما اوضلکم با ند تزشطثم بخراً من توشط 
عُرٍقَ و من شرب ین ماه شرق. 0 
دریائی در افتادید که هر که در افتاد رخت به دیگر سرای بست و هرک که از آن 
بیاشامید آب در گلویش بشکست. 

شلد گفت: ای دشمن خدا از برای من مثل می‌زنی؛ ما شما را در حرب آن کس 
می‌پنداريم که در دام افتاده باشد و چندان که جنبش بیشتر کند بند بر او سخت‌تر 
گردد. ان که گفتی بلای قحط و غلا در بلاد ما فراوان است سخن به صدق کردی 
اکنون خداوند بلاد ما را بدین اراضی تبدیل ساخت و ما را به خصب نعمت و سعت 
عیش موفق فرمود؛ اکنون مسلمانی گیرید يا جزیت بر ذمت نهید و اگر نه داد 
مقاتلت دهید. 

از سخنان خالد رنگ از صورت جرجیس بپرید و قدمی چند واپس شد. کلوص 
گفت: ای جرجیس چه آمد تو را که چون شیر بر دمیدی و همچو روباه برمیدی؟ 
جرجیس گفت: من گمان کردم که وی عربی است اینک خالدن‌ولید است که صیت 
شجاعتش آفاق را فرو گرفته. 

کلوص از بیم بلرزید و گفت: اگر توانی مبارزت ما را به دیگر روزافکن. 

چون جرجیس این سخن با خالد گفت خالد برآشفت و گفت: با من از در 
خدیعت بیرون شدی من اصل خدعهام و نیزه به جانب جرجیس جنبش داد 
جرجیس چون بر رمح خالد نظر کرد مانند باد صرصر از پیش بدر رفت. پس خحالد 
اسب بزد و از پیش لشکر روم سر راه برکلوص بست تا مبادا فرصت بدست کند و با 
لشکر روم پیوست شود. 

کلوص تاچار به جنگ در آمد, و خالد در حمله نخستین سر نیزه را بر بند زره او 
محکم کرد و او را از زین برکند و بر فراز داشت. مسلمانان چون این بدیدند فریاد به 
تکبیر بر آوردند پس خالد او را به نزدیک چند تن از مسلمین بیفکند تا دست به 
گردن برستند. 


۱ شکوهیدن: به معنی ترسیدن است. 
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خالد گفت: این مرد را نیکو بدارید گمان دارم که سپهسالار لشکر باشد و چون 
اسبش از کثرت گیر و دار نفس گسسته بود پیاده شد و بر اسب دیگر بر نشست. این 
وقت کلوص فریاد بر آورد و سخنی چند می‌گفت که مردم عرب فهم نمی‌کرد با 
روماس گفتند: چه می‌گوید؟ 

گفت: خالد را می‌طلبد. 

خالد باز شد و روماس ترجمانی کرد گفت: کلوص می‌گوید هرقل مرا با پنج هزار 
کس پفرستاد و میان من و عزرائیل صاحب دمشق کار به مشاجره رفت و قصه 
خویش چنان که مرقوم شد به شرح داد آتگاه گفت: با خالد بگوی عزرائیل را در 
جنگ دعوت کن و او را با تیغ بگذران تا دمشق بی‌مانعی گشاده شود اکنون بگوی 
خالد این کار به خاتمت برد يا مسامحت کند. 

چون این سخن به خالد مکشوف داشت ت خالد گفت: ای لابقی عَلی من بش رک 
را وی رد 
لک الحمدٌ قولانا غلی کل نعمة نس 
مت لیا بعد کنر و ظلمة اغا ی جیس شک ال 


ِ 


و السقذتنا بسالطهراهنی ۸ شحنداً. وابعات عامائلاقی ین اشهم 
و فص بالطار اهر زی ارم 
تیم 4 ا عرش ماد وه و عجل لا مل الرک یوم من الم 
ی ما ی 
شتابزده خود را به میان لشکرگاه انداخحت. گفتند: چیست؟ 
گفت: اینک مرگ از قفای ما می‌تازد. اینک خالد امیر جیش است نه شیر با او 
هماهنگ تواند شد نه پلنگ با او اعداد جنگ تواند کرد پند من بپذیرید و با اوکار به 


۱. خدا یا ستایش تو را است که مولی و سرپرست مائی در هر نعست. و شکرگزاری می‌کنم تو 
را که نعمت بی‌پایان عطا فرمودی ای فرو ريزنده نممت؛ بعد از کفر و تاریکی بو ما منت 
نهادی و از ژرفای تاریکی شرک و ستمکاری ما را خارج نمودی مارا به وسیله پاک و طاهر 
محمد رهاتیدی از حرارت سوزان جهنم دور ساختی» و با نصرت و شکیبائی و رهبری موید 
فرمودی و بر سایر امم به وجود مبارک طهر طاهر فضیلت نهادی» پس ای خدای عرش 
تعمت خود را بر ما تمام کن» و هر چه زودتر برای اهل شرک روزگاری تیره و نقمت را مهیا 
ساز. 
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گفتند: ای جرجیس گریختن تو را بس نیست که دل سپاه را از بیم تباه کنی. پس 
جرجیس روی با عزرائیل کرد و گفت: کلوص را خالد اسیر گرفت و تو با او پیمان 
نهادی که مبارزت این قوم روزی تورا و روزی اورا باشد اکنون بتاز و کار این بدوی را 
بساز, 

عزرائیل گفت: اگراین عرب به دست من کشته شود دیگری به جای او آید و اگر 
من مقتول گردم این قوم چون گوسفندان بی‌شبان باشند. صواب آن است که به انبوه 
رزم دهیم. 

قوم گفتند: این کار نخواهیم کرد زیرا که مردان کشته شوند و زنان اسیر گردند. 
ایشان در اين سخن بودند که پنج هزار تن اصحاب کلوص پیش شدند و بزرگان 
ایشان بانگ با عزارئیل زدند که تو در نزد مرقل زیاده از کلوص قربت حضرت 
نداری, اعداد جنگ کن و اگر نه صورت حال را به درگاه پادشاه مکتوب کنیم. 
عزرائیل گفت: شما چنان دانید که من از حرب این بدوی بیمنا کم من نخست کاوص 
را به جنگ فرستادم تا قلت تجربت و ضعف شجاعت او را باز نمایم این بگفت و 
سلب حرب در پوشید و بر نشسست و برگرد میدان جولائی بکرد و خالد را ندا در داد 
که با من نزدیک شو با تو سخنی خواهم گفت. 

خالد در شم شد گفت: اگر خواهی خود قربت من جوی و آهنگ حمله کرد. 

عزرائیل گفت: بر جای باش و تندی مکن تا من به نزدیک تو آیم» پس پیش شد و 
گفت: تو را چه افتاد که زحمت آویختن و خون ریختن بر خویشتن نهی و یک تنه 
مصاف دمی تا چون کشته شوی, این سپاه ماتند گوسفندان بی‌راعی مانند» و از این 
سخن در خاطر داشت که هم‌گروه رزم دهد و از مبارزت خالد برهد. 

خالد گفت: مگر دستبرد آن دو سوار را از لشکر من دیدار نکردی اگر بفرمایم 
سپاه را تباه کنند, مرا حاجت به انبوه لشکر نیست و اگر نه این مردان که از پس پشت 
منند مرگ را غنیمتی شمارند و حیات را وقعی نگذارند اکنون بگوی نام تو 


چیست؟ 
گفت: مگرنشنید‌ی افارش الشام. الوم ز شجاغم ُم نا قاتل الیش و 
شبیدشم آنا لسد و بجیوش ارب و الجراّة و قد شمیث پاسم ملک التوت. من 
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مبارز مملکت شام و سردار روم وکشنده ابطال فارسم و در میان ترک و جرامقه نام 
پُردارم و با ملک موت به یک نامم. 

خالد بخندید و گفت: آج و که سمیع " تو جان تو را به دوزخ کشاند. 

عزرائیل گفت: بگوی تا کلوص را چه می‌کنی و چرا زنده داشتی؟ 

گفت: از پس آن که تو را با تیغ بگذرانم او را به شما رسانم. 

عزرائیل گفت: اگر سر او را به من فرستی تو را هزار دینار و ده جامه عطا کنم. 

خالد گفت: این جمله دیت اوست دیت خویشتن را چه خوامی داد؟ 

عزرائیل در خشم شد و گفت: چندان که تو را بزرگ شمارم تو مرا خار داری 
اکنون با تو طریق محاربت سپارم و باک ندارم که گویند با چون توئی مقاتلت کردم. 

خالد چون این بشنید صاعقه کردار جنبش کرد و با ار چون شعله جوّاله جولانی 
داد. عزرائیل نیز نبرد او را چون مردان مرد گرد بر می‌آمد و مانند همالان" لختی با او 
بگشت و گفت: ای عرب اگر بخواهم تو را با تیغ دو نیمه کنم لکن چون طریق 
مصالحت می‌جویم در قتل تو مسامحت می‌فرمایم» اکنون اسیر من باش تا از 
شمشیر من برهی آنگاه با شما کار به صلح کنم به شرط که بلاد ما را که گشاده‌اید باز 
گذارید و به سوی دیار حویش راه بر گیرید. 

خالد از این سخن غضبناک شد و بر شدّت صولت و سورت مقاتلت بیفزوده 
عزرائیل به فنون فروسیت و شعب خدیعت چندان که توانست طریق مدافعت 
می‌سپرد ناگاه خالد دست بیافت و چون شیر دمنده در آمد و شمشبر براند اگر چند 
ضرب خالد سلب حرب را بر عزرائیل قطع نکرد. لکن چنان او را همول و هرب 
بگرفت که دیگر تاب درنگ نیاورد و پشت با جنگ داده روی به هزیمت نهاد. خالد 
لختی از قفای او بشتافت و چون اسب عزرائیل تیز تک بود او را درنیافت. 

چون عزرائیل به باز پس نگریست و خالد را در جای خویش ستاده دید گمان 
کرد که از بیم جنگ او درنگ فرموده, پس عطف عنان کرد و بانگ در داد که: ای 
عرب گمان کردی که من از تو هزیمت شدم و ندانستی که خواستم از لشکر خویش 
دورافتی. این بگفت و حمله اقکند. خالد از اسب پیاده شد و بر وی در آمده تیغ بزد 


۱. سمی: یعنی همنام؛ و او همتام ملک‌الموت بود. 
۲.همالان: یعنی قرین و همتا و انباز, 
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و قوایم اسب او را فطع کرد. عزرائیل از اسب افتاد و جلدی کرده برخحاست که از 
پیش بدّررود, خالد گفت: به کجا می‌شوی اینک سمیع تو می‌رسد و جان تو را قبض 
می‌کند و از دنبال او بشتافت و او را فرو گرفت. 

لشکر روم چون این بدیدند در دل نهادند که هم‌گروه حمله کنند؛ باشد که او را 
فراگیرند. از فضا این وقت ابوعبید:بن‌الجراح با لشکرهای خود از راه برسید» چون 
لشکر روم گرد سپاه عرب را دیدند که از راء می‌رسید از آن عزیمت باز ایستادند و 
خالد» عزرائیل را اسر کرده به لشکرگاه آورد. 


رسیدن ابوعبیدةبن الجراح 
در کنار دمشق به لشک رگاه خالدبن الولید 


چون ابوعبیده از گرد راه برسید بر تحالد گرفت و گرفتاری عزرائیل را بدست او 
بدانست. راه نزدیک کرد و خواست حشمت خالد را از اسب پیاده شود خالد او را 
سوگند داد و همچنانش سواره او را ترحیب و ترجیب کرد. 

ابرعبیده گفت: چون کتاب ابوبکر را قراءعت کردم و امارت تو را بر تمامت لشکر 
بدانستم عظیم شاد شدم. 

خالد گفت: زینهار که بی‌مشورت تو هیج مهمی را کفایت نکنم. پس هر دو تن از 
مصافگاه باز شدند و به دیر خالد نزول کردند و آن شب را به پای بردند. 

صبحگاه دیگر داماد مرقل که او را توما خواندند ساخته جنگ شد و لشکر روم 
رابه صف کرد از این سوی خالد و ابوعبیده به میدان آمدند و رده برکشیدند. توما 
از گرفتاری کلوص و عزرائیل دانسته بود که هیچ کس نتواند یک تنه حمله خالد را 
حمل داد لاجرم حکم داد تا سپاه روم هم‌گروه حمله کبردند و از این طرف 
مسلمانان همدست و همداستان به جنگ در آمدند» سپاه در سپاه افتاد و جهان از 
گرد چون شب تار سیاه شد تبغ و تیر بر یکدیگر بگشادند و رزمی صحب دادند. 

زمانی دیر برنگذشت که توانائی از لشکر روم برفت و روی برتافتند و هزیمت 
کنان بشتافتند. مسلمانان چون شیرگرسنه از دنبال می‌تاختند و مرد و مرکب به خاک 
می‌انداختند چون به دروازهُ دمشق رسیدند رومیان یکدیگر را کوس‌زنان به درون 
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شهر می‌گریختند» حارسان برج و باره و نگاهبانان دروازه از بیم آن که لشکر اسلام به 
شهر در آید از آن پیش که به تمامت لشکر روم به درون شوند در ببستند و جماعتی 
کثیر بیرون دروازه ماندند و مسلمانان بعضی را اسیر و بعضی را دستخوش شمشیر 
ساشتند. 

آنگاه خالد چنین رای زد که خویشتن در باب شرقی فرود شود و ابوعبیده را در 
باب‌الجابیه باز دارد تا شهر را نیکو حصار دهند و این وقت سی و هفت هزار و 
پانصد تن لشکر از مردم حجاز و یمن و حضرموت و ساحل عمان و طایف و قبایل 
لخم و جذام از مسلمانان در ظاهر دمشق حاضر بودند و بیشتر خاصه مردم یمن 
زنان و فرزندان را نیز با خود داشتند. این هنگام یک نیمه را در باب شرقی با خود 
نگاه داشت و نیمی را در باب‌الجابیه با ابوعبیده گذاشت و آنگاه که باب شرقی را 
لشکرگاه کرد بفرمود تا کلوص ر عزرائیل را به درگاه آوردند و بر ایشان اسلام را 
عرضه داشت چون ابا نمودند فرمان داد تا ضرارین‌الازور گردن عزرائیل را بزد و 
رافع‌بن عمیره سر کلوص را از تن دور کرد !. 

مردم دمشق چون این بشنیدند خوف و بیم ايشان درو چندان گشت آ و نامه به 
حضرت هرقل نگاشتند و او را از قتل ابن هر دو سردار و گرفتاری خود را در تنگنای 
حصار آگهی فرستادند و گفتند: اگر این بلد را خواهی مدد فرست و اگرنه به لشکر 
عرب تسلیم می‌فرمای. و نامه را به مردی راهیر سپردند و او را نیمه شب از فراز باره 
به زیر کردند تا از شعب جبال راه و بیراه را در نوشته به انطاکیه در آمد و اجازت بار 
يافته نامه به نزدیک هرقل نهاد. 

پادشاه روم چون آن نامه بخواند از دست بیفکند و سخت بگریست وگفت: ای 
جماعت. من روز نخست شما را آگهی دادم که اين قوم مملکت ما فرو گیرند و این 
پادشاهی بر من تباه کنند سخن مرا به مذیان گرفتید و آهنگ قتل من کردید» اکنون 
این عرب از قحط و جدب گریخته و اکل ذرّت و شعیر را گذاشته طریق مملکت ما 
برداشتند و در این اراضی پر نعمت با زن و فرزند فرود آمدند. چندان که توانند 
پشت بدین نعمت مهنا نکنند و روی به قحط و غلا نگذارند؛ اگربر من عارنبود بلاد 
شام را می‌گذاشتم و طریق قسطنطنیه بر می‌داشتم آنگاه با سپاهی در حور جنگ 


۱. چاپ سنگی: از تن برداشت. ۲ چاپ سنگی: این بشنیدند خوف کردند. 


۳۵۶ ناسخ التوارپخ 


ایشان بیرون می‌تاختم و نبرد می‌ساختم. 

گفتند: ای پادشاه؛ بزرگان سپاه و قواد درگاه را چه رسیده است که به دفع عرب 
فرمان نمی‌دهی اینک وردان صاحب حمص را که در کار حرب و ضرب مجرب 
است به مبارزت عرب بگمار تا با ایشان کارزار کند چه در مقاتلت فرس فروسیت او 
را دیدی و دانستی. 

مرقل سخن ایشان را پسنده داشت و فرمان کرد تا وردان را حاضر ساختند و او 
را با دوازده تن از ابطال رجال بیرون فرستاد و فرمان کرد که چون به ارض بعلیک در 
آمدی سران سپاه را در اجنادین آگاهی فرست که در اراضی بیضا و جبال سواد 
لشکرها پرا کنده کنند و هکس از مردم عمروبن العاص را بدست آرند زنده نگذارند. 

وردان گفت: چنان کنم و باز نشوم الا آن که سر خالد را در این حضرت به خاک 
افکنم و ارض حجاز را خراب کنم و زمین مدینه را بر اب نهم. 

هرقل گفت: اگر بدین‌گونه تقدیم خدمت کردی به پاداش آن ولایت عهد خویش 
را با تو خواهم گذاشت. و او را صلیبی عطا کرد که چهار یاقوت گران بها در اطراف 
منصوب داشت و فرمود: چون با عرب دیدار کردی این صلیب را از پیش روی بدار 
تا ظفرمند باشی. 

پس وردان از نزد مرقل نخست به کلیسا! آمد تا قشیسان او را بخور کردند و به 
آب معموریه مغمور ساختند. آنگاه راه برگرفت و لشکر اجنادین را از حکم پادشاه 
آگاه کرد و در خاطر نهاد که پوشیده طی طریق کند و مغافصة بر عرب شبیخون 
اندازد و نیم شب از راء سلمیّه و وادی‌الحیات طی مسافت همی‌نمود از پس آن که 
بیست شبانروز سپاه عرب. دمشن را حصار همی‌داد ناوی‌بن‌مرماة خبر رسیدن 
وردان و سپاه روم را به لشکرگاه آورد. 

خالد چون این بشنید به باب‌الجابیه آمد و با ابوعبیده گفت: اینک لشکر روم 
می‌رسد اگر صواب دانی هم‌گروه به جانب اجنادین کوج دهیم و با لشکری که در 
آنجا انجمن شده کار یکسره کنیم. 

ابوعبیده گفت: این‌رای به صواب نیست چه اگر ما از اینجا کوج دهیم مردم 
دمشق قوی حال شوند. 


۱ چاپ سنگی: کنیسه. 
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خالد گفت: سخن از در حصافت عقل راندی و تصمیم عزم داد تا به قهر و غلبه 
شهر دمشق را بگشاید و بر نشسته به باب شرقی آمد و این شعر بگفت: 

و من مغ عتی یف بان ثلاقی یجیش الوم قع من یشیتها 

آبی ال الا آن دعر جع و آروی بيناني من دمام یرنه 

کم من تب سوق کلقی مجلاً... وذات رین سوت تبکی قربنها 

و لشکر را فرمان کرد تا هم‌گروه یورش بردند و کار بر مردم حصار سخت کردند» 
اهل دمشق چون نگریستند که از جانب هرقل مدد نمی‌رسد و هر ساعت شدّت 
صولت عرب افزون می‌شود سخت بترسیدند و جائلیق را به نزدیک خالد رسول 
فرستادند و پیام دادند که هزار اوفیه از سیم ناب و پانصد اوفیه از زر حالص و صد 
جامه دیباج انفاذ درگاه داریم تا ما را بگذاری و بگذری. 

خالد گفت: من از اینجا کو< رچ ندهم ال آن که مسلمانی گیرید یا جزیت بر ذِّت 
1 باز شد و سخن خالد باز 

اين وقت مسلمانان نگریستند که مردم دمشق بر فراز باره دست‌زنان و پای‌کوبان 
به سوی جبل اشاره کنند» خالد به جانب جبل نگریست و گردی قبرگون دیدارکرد و 
دانست که لشکری از جانب هرقل در می‌رسد فرمان کرد تا لشکر برنشستند و سلاح 
جنگ بر تن راست کردند و خود به نزدیک ابوعبیده تاخت و گفت: اگر گوئی با 
تمامت مپاه ایشان را پذیره جنگ شویم. 

ابرعبیده گفت: این رای به صواب نیست اگر ما آهنگ ایشان کنیم و یه تمامت 
کوچ دهیم شبانگاه مردم دمشق بیرون تازند و لشکرگاه ما را فرو گیرند بهتر آن است 
که مردی کار دیده با فوجی چند از لشکریان به سوی ایشان گسیل سازی تا آن 
جماعت را دیدار کند و به شرط توانائی کارزار کند و اگر نه خبر باز فرستد تا او را 
مدد فرستیم. 

خالد رای او را بستود و ضرارین‌الازور را بفرمود: تو را به سوی این جماعت 
مسارعت باید کرد اگر نیروی مقاتلت داری مبارزت فرمای و اگرنه بر باز فرست. و 
پنج هزار تن از ابطال و رجال را ملازمت خدمت او فرمود. 


۳۵۸ ناسخ‌التواریخ 


ضرار بن الازور و گر فتاری او 


و ضرار بر نشست و تا باب‌لاهیا! با لشکر براند و از آنجا از دور و نزدیک بر سپاه 
ات ات یی عظیم و شاکی‌السّلاح می‌باشند» چنان که از 
۳9 ۲ و قواضب "و رعاح؟ دیده نظارگان را در می‌ربودند. 

بعضی از مسلمانان گفتند: ای ضرار ما را با این قوم قوت کارزار نیست. صواب 
ان است که باز شویم و خبر باز دهیم. 

ضرار گفت: سوگند با خدای که باز نشوم چه خداوند می‌فرماید: لا توا 
الادبار۵. 

رافع‌بن‌عمیرةالطائی گفت: ای قوم ما بسیار وقت با عدد بسیر بر جمع کثهر غلبه 
ی 
هتگام لقای جالوت گفتند: ریا فرط علینا سرا و ثبت آشداشتا و | نصْرنا عل القزم 
الکافرین ؟ 

مردم چون اين بشنیدند دل بر جنگ نهادند و گفتند: ما سرای آخرت را بر دنیا 
اعتیار کردیم و ساخته کارزار شدیم. پس ضرار در بیت لاهیا لشکر را به کمین باز 
داشت تا آنگاه که لشکر روم نزدیک شد ناگاه چون شیر دمنده از کمین بیرول جست 
و به جای درع و جوشن یک پیرهن بر تن داشت و بی‌توانی اسب بجهاند و با نیزه 
حمله افکند و مردی را که از پیش روی سپاء حمل علم می‌داد با نیزه بزد چنان که از 
اسب نگون شد و صلیب از کفش به یک سوی افتاد و از آنجا صاعقه کردار بر میسره 
بتانعت و تنی را از پشت زین در انداعت. 

آنگاه وردان را در قلب لشکر نگریست که بواقیت صلیب بر فراز سرش 
می‌درخشید و آن علم را مرد دلاوری از پیش روی وردان افراخته می‌داشت ضرار 


۱. لاهیا یا لهیا نام جاد‌ای است در تزدیکی دمشق. ۲ دروع: زره‌هاء 
۳. قراضب. یعنی ۵ شمشیرهای تیز و برآن. ۴ رماح: یعنی نیزه‌های بلند. 
۵ سوره انفال. آیه ۱۵ : به آنها [دشمنان] پشت نکنید. 


۶ سوره بقری آیه ۲۵۰: پروردگارا به ما تاب و توان ببخش و گامهای ما را استوار گردان و بر 
کافران پیروزمان بدار. 
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قصد او کرد چون برق خاطف صف بردرید و برسبد و سنان نیزه به پهلوی علمدار 
در برد و چول نیزه بکشید امعای او با نیزه در آمد» وردان از کردار ضرار مرگ را همی 
دیدا کرد ناچار روی برتافت» چند تن از مسلمانان پیاده شدند تا صلیب را مأحوذ 
دارند. ضرار گفت: هان ای جماعت من از قفای اين کلب می‌روم شما این صلیب را 
بدارید» لکن طمع در آن مبندید که خداوند آن منم. 

وردان چون این سخن بشنید عطف عنان کرد گفتند: به کجا می‌شوی؟ 

گفت: تا باین شیطان حرب کنم که مرا با کلب لسبت کرده ضوار چون این بدید 
بانگ بر لشکر زد تا هم‌گروه جنگ در دهند و چیره‌دستی را به دشمن نگذارند و این 


شمر همی قرائت کرد: 
لْمَرَتْ حَقّ اما مه الَفر و اد حْ و هی خید لشتفر 


از دو جانب حرب بر پای ایستاد و سوار در سوار افتاد و ضرار چپ به راست 
همی‌زد و یمین بر شمال همی‌کوفت جمعی کثیر را با شمشیر در گذرانید ناگاه 
حمران‌بن وردان‌خدنگی به جانب او گشاد داد چنان که بازری ایسر او را جراحتی 
کرد ضرار بدان ننگریست و مانند پلنگ زخم خورده به سوی حمران تاختن برد 
حمران مرگ را نگریست که دهان باز کرده می‌آید روی بر تافت مگر از پیش بدّر رود 
ضرار برسید و سنان نیزه را بر پشت او فرو داد چنان که از سینه‌اش سر به در برد» 
پس قوت کرد تا نیزه باز کشد سنان نیزه در تن حمران بماند و نیزه بی‌سنان بر آمد 
مردم روم از یک سوی پسر وردان را کشته دیدند و از دیگر جانب رمح ضرار را 
بی‌سنان نگریستند» برگرد او پره زدند و بر ضرار دلیر شدند و او را اسیر گرفتند. 

مسلمانان چون این بدیدند دل شکسته شدند و بیم بود که هزیمت شوند. 
رافع‌ین عمیره فریاد پرداشت که ای لشکر اسلام آلّبر الشبرا اگر سردار سپاه شما 
کشته شد با اسیرگشت تا له خوم لابمُوتّ. خداوند زنده و جاوید است و نگران 
شماست بگرائید و بپائید تا نصرت یابید» لشکر جنبش کردند و کوشش نمودند. 

از آن سوی خبر به خالد بردند که ضرار را اسیر گرفتند. این سخن بر خالد ثقیل 
افتاد. ابوعبیده را پیام داد که چه می‌بینی؟ 

گفت: صواب آن است که باب شرقی را از ابطال بگذاری و خود آهنگ جنگ 
کنی. 


۳9۰ ناسخ‌التواریخ 


تحالد گفت: من بر جان خویشتن ترسناک نیستم و میسرةین‌مسروق‌عبسی را با 
هزار و پانصد تن مرد جنگی در باب شرقی بگذاشت و چون دیو دیوانه با لشکر 
تاحتن کرد و این شعر بگفت: 


لوغ یوم فاژ فیه من دق لا یرم المَوث اذالعوث طرّق 
ری یمس من دم الحَدّق 8 هتکن الییض هعکاً و ار 


و ازگرد راه بر لشکر روم حمله گران افکند. 


جنگ خواهر ضرار 
در جستجوی برادر 


ناگاه فارسی ! را نگریست که بر اسب کمیت " نشسته و نیزه‌ای دراز بدست کرده و 
تن را به سلّب سیاه پوشیده و دستاری حمراء بر میان بسته " و از تمامت اعضای او 
جز چشمهایش دیدار نبود و مانند برق جهنده از پیش روی مسلمانان نبرد 
" می‌ساخت و کس او را نمی‌شناخت. خالد گفت: این سوار کیست که شگفت 
جنگجوی و دلیر است؟ 

و از آن سري رافع‌بن‌عمیره نگریست که سواری چون شرارة نار خویشتن را بر 
سپاه روم زد چند تن را بکُشت و صف بردرید و در میان لشکر روم لختی ناپدید 
گشت و چون دیدار شد, تمامت جامه او از بس مرد کشته بود به خون آغشته بود» 
رافع با حود اندیشید که این حمله جز از خالد نتواند بوده ناگاه خالد را نگریست که 
از دیگر سوی رزم همی‌دهد گفت: با خالد این سوار کیست که از پیش روی لشکر 
کارزار کند و جان خویش را در جهاد به چیزی نشمارد؟ 

خالد گفت: من نیز در این اندیشه‌ام و شجاعت او مرا به عجب می‌آورد. 

بالجمله خالد با سپاه حمله افکندند و رزمی صعب دادند و آن سوار را همه جا 
دیدار همی‌کردند که صاعقه کردار بر یمین و شمال می تاخت و مرد و مرکب به خاک 


۱. فارس: یعتی اسب سوار» سوار کار. ً 
۲. اسب کمیت اسبی را گویند که رنگ آن سرخ مخلوط به سیاهی باشد» خصوصا که یال و دم 
او سیاه باشد. ۴ یعنی پارچهٌ سرخرنگی بر میان بسته بود. 


تاریخ خلفا / خلافنت ابوبکر ۳۶۱ 


می‌انداخت. خالد با او راه نزدیک کرد و گفت: مان ای سوار کیستی و از کجائی؟ 
پاسخ باز نداد. 

مسلمانان گفتند: اینک امیر لشکر از تو پرسش می‌کند نقاب برگیر تاتو را بدانیم و 
حشمت تو را نیکو بداریم. جوابی نشنبدند. 

خالد پیش شد و گفت: ای سوار تا چند خویش را پوشیده می‌داری روی بگشای 
تا تو را بدانم. 

اين وقت به سخن آمد و گفت: مرا شرم آمد که خود را شناشته دارم چه زنی 
دلسوخته‌اي همانا خوله دختر ازورم چون برادرم ضرار را اسیر دیدم بیهشانه به 
جنگ در آمدم باشد که بدو دست یابم. 

خحالد بگریست و گفت: اینک با تمامت لشکر حمله افکنم تا برادرت را از قید 
اسر برهانم. 

خوله گفت: من همچنان از پیش روی لشکر رزم خواهم داد. 

دیگر باره خالد اسب برانگیخت و رافع‌بن‌عمیره کرّی منکر بکرد و مسلمانا 
پراکنده شدند و هر کس با مردی هماورد گشت. خوله در میان چون شعله جواله۱ 
گرد بر می‌آمد و از یمین و شمال قتال می‌داد» و اين مقال تذکره می‌کرد: 


این ضراژ لا آراة یی و لا ترا عغشری و قویی 
يا واجدي و يا آخی ابن آمی کرت عیشی و آزلت تویی 


این شعر همیگفت و همی‌گریست و کس نشان ضرار ندانست. چون روز به نیمه 
رسید هر دو لشکر دست از جنگ باز داشتند و باز جای شدند این وقت از هر کس 
نشان برادر گرفت, خبری نداشت. چون مأیوس شد به هاهای گریستن آغاز کرد. و 
قالت: 
انم یت ش ی ی 
2 في لیر طزعر: ام بدم عاتک ب خشَبوک؟ یت شعر 
آبالسنان طْعَرَ؟ أُم بالجسام رک ین شنک لک ادا هد ی 


۱. شعله جواله: یعنی سرکش که هر دمی به جانبی جولان کند. 
۲ کجاست ضرار که امروز او را تمی‌بینم» و عشیره و اقوام من او را نمی‌بینند ای یک دانه من, 
وای برادرم پسر مادرم تو عیش مرا کدر ساختی و خواب از چشم من ربودی. 


1 ناسخاتوریغ 


اعدا آترانی راک بَد‌ها بدا وک تک فی نار لمطْمَد لقنهاء نان 
لحفت ببیک العاغ بل المَضعفی متي الشلام. 
گفت: ۱ 

ای برادر کاش دانستم آیا تو را در کوهسارها بستند يا به بند آهن 
حستند کاش دانستم تو را به چاه افکندند یا به خون خضاب کردند آیا 
با نیزه‌ات پهلو دریدند یا با تیغ سر بریدند» کاش خواهر تو را فدا شدی 
و توبه سلامت رها شدی, همانا حواهرت را در آتش نشاندی که هرگز 
شعلهُ آن ننشیند اگر بدان سرای برسیدی رسول خدای را از من سلام 


برسانی. 

خالد از سخنان او گریان گشت و قصد کرد که دیگر باره بتازد و حمله آغازد. این 
وقت جماعتی را از لشکر روم نگریست که از لشکرگاه خود به یک سوی شده‌اند با 
مردم خویش به سوی ایشان حمله برد. چون راه نزدیک کرد آن جماعت سلاح 
جنگ بریختند و زینهار خواستند. خالد گفت: چه کسید؟ 

گفتند: از لشکر وردان ما را مکشوف افتاد که با تو قوت مقاتلت نداریم 
خواستاريم که با ما کار به مصالحت کنی چنان که با دیگر شهرها کردی و کردار ما را 
که از صنادید حمص هستیم مردم آن بلد استوار گیرند و همه ساله آن خراج که 
نامیردار کنی از گردن فرو گذارند. 

خالد گفت: اکنون بباشید تا من شهر حمص را بگشایم آنگاه با شما طریق 
مصالحت سپارم و فرمان کرد تا ایشان را بند برنهادند و باز داشتند و از آن پس از 
ضرار پرسش کرد که خاتمت کار او به کجا پیوست؟ 

گفتند: وردان او را با صد سوارگسیل حمص داشت تا از آنجا به نزدیک هرقل 
برند. 

خالد شاد شد و رافع‌بن عمیره را پیش خواند و جماعتی راملازم رکاب او داشت 
و گفت: تو در این بیابان از راه و بی‌راه آگاهی رکضتی کن باشد که ضرار را از قید اسر 
برهانی. 

خوله پیش شد و گفت: ای امیر رخصت فرمای تا من نیز با رافع تاعتن کنم. 

عالد با رافع گفت: شجاعت خوله را دبدی و دانستی جانب او را نگران باش. 


تاریخ خلفا / خلافت ابویکر رم 


خلاصی ضراز 
بدست لشکر اسلام 


پس رافع این عمیره] راه برگرفت و به شتاب صبا و سحاب طی مسافت کرده در 
وادی‌الحیات فرود شد و اثری از سپاه دشمن نیافت» دانست که هنوز بدان اراضی 
در نیامده‌اند پس با مردم خویش کمینی بگرفت ناگاه از دور غباری دیدار شد و 
سواران روم نزدیک شدند» ضرار در میان ایشان پر استری سوار بود و این شعر 
قراءعت می‌کرد: 
آلا بلغا قومی و عسولهة آگني آیسیر هینْ وا البد بل 


و عولی علرج الوم ين کل جح رون اسصالی الی قشة اش 
میا لك مت خزناً و ما و حشها ِ عبر نی جمودی بّیض غلی ی 
جسد نود ماکیا شلیه ون له نون 


رافع‌بن عمیره با مردم خویش از مکمن خویش بیرون جست و خوله فریاد 
برداشت که: مد آجاب ال ذعاک ‏ قبل سک و تجواک‌ها آلا آختک خَولةٌ و حمله 
افکند رافع و دیگر مسلمانان تکبیر گفتند و با شمشیرهای آخته بر ایشان تاختند و 
از مسلمانان هر کس هماورد خویش را بکشت و اسب و سلاح او را گرفت. ضرار 
رها شد و بر نشست واين شعر بگفت: 


با نگ عشدا د آجیت قمونی یج همی و آزلت کون 
آعطیتیی المامول فوق میتی جمَعْتنی یا یب مَعْ آحبّتی 


بالچمله مردم روم هر کس ارت برسته بود بجست. و از آن سوی بعد از بیرون 
شدن رافع‌بن‌عمیره, خالد با لشکر روم حمله افکند و رزمی صعب داد چنان که 
ثیروی مقاومت از رومیان برفت. وردان پشت با جنگ داد و لشکر او هزیمت شدند 
مسلمانان از قفای ایشان بتاختند و بسیار کس بکشتند و اسیر گرفتند بدین‌گونه 
مسارعت می‌کردند و مبارزت می‌نمودند چندان که به وادی‌الحیات در آمدند و 
رافع‌ین عمیره را دیدار کردند گاهی که لشکر روم را شکسته بود و با ضرار مراجعت 
می‌فرمود. خالد شاد شد و او را ترجیب و ترحیب گفت و از آنجا باز لشکرگاه شدند 
و ابوعبیده را مژده آوردند. 


۳۶۴ ناسخخالتواریخ 


این وقت مردم دمشق سخت آشفته خاطر شدند و خبر به سوی هرقل متواتر 
کردند هرقل به جانب وردان بدین‌گونه کتاب کرد: 
العرب الجیاع الاکباد الُراة الاأجساد قد 
َو شوک و فلا ودک قلا وحم التییخٌ و لا زحمک و ولا أعلم آلک 
فرش الکرب و دی اط و ارب ول اتصریس الک لک 
یج غلیک سکطی ز الا ند عضی ما قضی و قد جَهّرث ٍلی 
اجنادین تسعیق آلفاً و قد آترئک علیهم فسر تحوهم و اضر أمل 
قیشق و تقد بعض آصحایک لی من بفلسوین من العرب و ال 
یم وین آصحابهم و اسر دینک. 
معنی این سخنان به پارسی چنان است که هرقل وردان را نامه کرد که: 
به من رسید که عرب‌های گرسنه برهنه تو را هصزیست کردند و 
پسرت را به قتل آوردند اگر نه این بود که تو مردی دلاوری و در این 
هزیمت جنایتی بر تو نیست چه نصرت با خداوند است تو را کیفر 
می‌کردم, اکنون گذشت آن چه گذشت. نود هزار مرد جنگی به 
اجنادین #7 بر این جمله امارت دادم به جانب ایشان 
سرعت کن و مردم دمشق را نصرت فرمای و جماعتی از لشکر خویش 
را به جانب فلسطین فرست تا در میان سپاه عمروین‌العاص و لشکر 
خالد حایلی باشد و نگزارد پشتوان یکدیگر باشند. 
مع‌القصه چون نامه هرقل به وردان رسید بی‌توانی طی مسافت کرده به اجنادین 
آمد لشکر روم او را پذیره شدند و بر قتل پسرش افسوس خوردند و تسلیت گفتند و 
تصمیم رزم عرب را همدست و همداستان شدند. 


آ کاهی خالد بن ولید 
از لشکر روم در اجنادین 


اما از آن سوی شرحبیل‌بن حسته از ارض بصری عبادین سعدالجرمی را به سوی 
خالد بتاخت و او را از لشکر اجنادین و آهنگ ایشان آگاه سانعت. خالد چون این 
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بدانست با ابوعبیده سخن به شوری کرد و تدبیر این جنگ جست. 
ابوعبیده گفت: صواب آن است که لشکرهای ما که در این بلاد پراکنده‌اند حاضر 
کنیم و هم‌گروه پذیره جنگ شویم. خالد اين سخن را پسنده داشت و نخستین به 


عمروین‌العاص نامه کرد. 
بسم الم الرَحمن 
(خوالک لسن را ی التسیر الی ی اد ها 
اک و ییون لیطفتوا 


تور له آفواجهم اه ی وه لاية 
فاذا و و ین فانک 


تجذن ناک انا و لمعلا عَلیک و علی من معکت من السلمین و 


پرادران تو آهنگ اجنادین دارند چه نود هزار تن لشکر رومی در 
آنجا ساخته جنگ مسلمانانند چون این نامه بخوانی بی‌توانی طریق 
اجنادین پیش گیر که ما را در آنجا دیدار حواهی کرد. 

و از اين نشان نامه یکی به شرحبیل‌بن‌حسنه به ارض بصری و دیگر به 
معاذین‌جبل در ارض حوران و دیگر به یزیدبن ابوسفیان در ارض بلقا و دیگر به 
نعمان‌بن‌مقرن در ارض تدمر و ایکه نگاشت و به دست سفرای باد پای روان داشت 
و فرمان کرد تا لشکر ساخت جنگ شدند و راه بر گرفتند و علم عقاب را پیش 
داشتند. 

این وقت خالد با ابوعبیده گفت: تو همچنان از پیش روی لشکر با مقدّمةالجیش 
کوچ میده و من از دنبال با زنان و اطفال و مواشی و اغنام در ساقه می‌رانم. 

ابوعبیده گفت: نیکو آن است که تو بر مقدمه روی و من بر ساقه باشم. 

خالد سخن اورا پپذیرفت و با لشکریان گفت: اینک با لشکری عظیم از مردم روم 
کار به مقاتلت باید کرد و خداوند ما را وعده نصرت داده اگر بر طریق مصابرت پویید 
ظفر جویید. اين بگفت و با مقدمه راه بر گرفت و ابوعبیده با هزار سوار در ساقه 
لشکر رهسپا رگشت؛ مردم دمشق چون نگریستند که لشکر عرب بسیح راه کرد گمان 


4 ناسخ‌التواریخ 
کردند که از هول و هرب به هزیمت می‌روند تصمیم عزم دادند که از دنبال ايشان 
بتازند و جنگ آغازند. 

دانایان سهاه گفتند بباشید و بدانید اگر طریق بعلبک گرفتند بی‌گمان برای فتح 
حمص می‌روند و اگربه راه مرج راهط ! شدند همانا از لشکر هرقل بیمناک شده‌اند و 
به سوی حجاز در تک و تاز آمده‌اند. 

در شهر دمشق بطریقی عظیم بود که بولص نام داشت و مانند او کماندار در 
تمامت روم نبود و در خانه خویش درختی عظیم داشت که هرگاه کمان بزه کردی و 
بدان درحت حدنگی بگشادی خدنگش تا پر در درعت غرق شدی و گفتی هرکه را 
در شجاعت با من هوای همانندی است بگو تا از اين گونه خدنگ بگشاید. این 
وقت مردم دمشق نزد وی آمدند و گفتند: چه آسوده نشسته‌ای اینک لشکر عرب 
پشت دادند و روی به حجاز نهادند» اگر در نزد هرقل مکانتی خواهی و بر مردم 
دمشق حکومت طلبی از قفای ایشان تاختنی کن و مبارزتی فرمای. 

بولص گفت: مرا در نبرد عرب هول و هرب نیست شما را مرد قتال و جدال 
ندانم. 

گفتند: به حق مسیح وکتاب انجیل اگر تو قاید ما باشی هرگر دست ازمیارزت باز 
ندریم و طریق عزیمت نگیریم و با تو پیمان استوار می‌کنیم که هرکس سر از جنگ 
برتابد سر از تن او برگیری. 

بولص چون بنیان کار بدین‌گونه استوار یافت رزم را تصمیم عزم داد و به سرای 
خویش آمده سلاح جنگ بر تن راست کرد ضجیع او گفت: به کجا می‌شوی؟ 

گفت: به جنگ عرب تا به پاداش آن فرمانگزار دمشق باشم. 

گفت: ملازمت خانه از بهر تو سزاوارتر است چه تو را قوت این مقاتلت نیست 
زیرا که دوش خوابی هولناک دیدم و بیچارگی تو را نظاره کردم. 

بولص بر روی زن لطمه بزد و گفت: چندان از عرب بترسیدی که هول و هیبت 
ایشان را در خواب دیدار می‌کنی. زود باشد که امیر عرب را از بهر تو حادم آرم و 
لشکر او را راعی شتران و خنزیران سازم. 

زن گفت: من شرط نصیحت به پای بردم دیگر تو دانی. 


۱. مرج راهط نام مرتعی است در شام. 
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اسیر شدن 
زنان مسلمین بدست رومیان 


پالجمله بوئص با شش هزار سوار و ده هزار پیاده از شهر بیرون شد و از قفای 
لشکر عرب شتاب گرفت. ابوعبیده با زنان و اغنام بر ساقه لشکر می‌رفت ناگاه 
غباری عظیم از دنبال بدید دانست که لشکر دمشق در می‌رسند بفرمود تا زنان و 
اطفال را به یک جای انجمن کردند و مسلمانان ساخته جنگ شدند. هنوز این کار به 
پای نرفته که لشکر روم چون سیل بنیانکن از راه برسید و از گرد راه بولص بر 
ابرعبیده حمله کرد و از جائب دیگر برادر بولص که پطرس نام داشت آهنگ زنان 
کرد و نیمی از زنان و اطفال را جدا کرده به دستیاری پیادگان لشکر که ملازم رکاب آو 
بودند به جانب دمشق مراجعت داد و تا ظاهر بلد براند و به انتظار پرادر نشست. 

اما بولص با ابرعبیده گرد بر می‌آمد و یکدیگر را با تیغ و تیر می خستند و برد 
می‌جستند و شش هزار سوار که ملازم او بودند با سلمانان قتال می‌کردند» 
سهل‌بن‌صباح که بر اسبی باد پای سوار بود چون این بدید دانست که ابوعبیده را 
قوت مقاتلت با بولص نیست مهمیز بزد و عنان فرو گذاشت و چون راه به خالد 
نزدیک کرد فریاد برداشت. خالد عنان برتافت و گفت: ما ورائک یَابنَ صباح چه 
افتاد تو را؟ 

گفت: لشکر روم برسیدند و نیمی از نسوان را اسیر گرفتند و اینک ابوعبیده با 
مرگ دست به گریبان است. 

خالد گفت: لا له و لا له راجعُون پس بی‌توانی رافع‌بن‌عمیره را با هزار سوار 
تاختن فرمود و عبدالرحمن‌بن‌ابی‌بکر را از قفای او با هزار سوار بتاخت و 
قیسبن‌هبیره را با هزار سوار دیگر مسارعت داد و خود با بقیّت لشکر راه بر گرفت. 
هنوز ابوعبیده با بولص کارزار می‌دادند که سپاه مسلمین از راه برسید و حرب بر پای 
ایستاد. از میانه ضرارین الازور چون برق خاطف در رسید آهنگ بولص کرد بولص 
چون مبارزت او را بااکلوص و عزرائیل نگریسته بود دانست که مرد میدان او نیست» 
ابوعبیده را گفت: مرا با تو طریق مبارزت به پای نرفته به فرمای این شیطان از من 


۳۶۸ ناسخالتوا ایغ 


کناره گیرد و جنگ ما را نظاره باشد. 

ضرار این سخن بشنید گفت: به درست من شیطانم اگر عنان از تو بگرداني و با 
نیزه آهنگ او کرد. بولص بی‌توانی عنان برتافت باشد که از پیش بدر شود ضرار 
گفت: از چنگ شیطان به کجا توانی گریخت و اسب برجهاند ناگاه بولص نگریست 
که ضرار با تیغ کشیده بر سر او حاضر است. فریاد برداشت که: ای بدوی اگر زنان و 
فرزندان و اسیران خود را به سلامت خواهی مرا به سلامت بازدارا ضرار چون این 
بشنید او را اسیرگرفت و دراین واقعه از سواران دمشق افزون از صد تن به سلامت 
نجست و دیگر کشته ر خسته و بسته بودند. 

این وقت ضرار فحص حال اسرای نسوان کرد» معلوم داشت که خواهرش خوله 
در میان زنان اسیر گشته است سخت آشفته شد. 

خالد گفت: بیم مکن که جماعتی از بزرگان دمشق در دست ما اسیرند نتوانند 
زنان ما را بدارند و ما از طلب ایشان دست باز نداریم؛ و ابوعبیده را فرمود تا با 
تمامت لشکر نرم نرم کوچ دهد و خود با هزار سوار در طلب نسوان به سوی دمشق 
طریق مراجعت گرفت و از ارض شحورا که مصافگاه بود راه نهر رستاق که پطرس 
انتظار بسرادر می‌برد پیش داشت. رافع‌بن‌عمیره و میسر:ین‌مسروق‌عبسی و 
ضرارین الازور از پیش روی لشکر می‌رفتند و ضرار این اشمار تذکرء می‌کرد: 


یا رب فوج ما تری من کُرْنتي و لا نی راجعاً بخشوتی 
جختّی اری بداظری آجبّتی ذاک شُنای ثم ذاک بُْیّی 
ین أَجفث الوم و هو نیت یش وجهی مَعْ شواد ی 


خالد از سخن او بختدید و در طی مسافت مسارعت کرد. اما از آذ سوی پطرس 
برادر بولص در میان نسوان عرب نظاره کرد هیچ کس را در صباحت منظر و طراوت 
رخسار مانند حوله نیافت, گفت: این اسیر حاص من است کسی در او طمع نبندد. و 
هر یک از لشکر روم زنی از عرب را از بهر خود اختیار می‌کردند و انتظار بولص 
می سپردند. 

اما زنان عرب گروهی از قبایل حمیر و جماعتی از عمالقه و تبابعه یمن بودند. 
چون شب تاریک شد خوله با دختران حمیر و زنان تبایعه گفت: شما رضا می‌دهید 
که کافران بر شما در آیند وشما را درکنار گیرند؟ من مرگ را از این زندگانی بهتر دانم» 
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آیا شجاعت شمارا چه رسیده است؟ 

غفیره دختر غفار حمیری گفت: ای دختر ازور ما چه توانیم کرد کار با تیر وکمان 
و سیف و سنان توان جست ما را که سلاح جنگ نیست چگونه آهنگ کنیم. 

خوله گفت: با عمود بیوت و اوتاد! خیام مقاتلت کنیم اگر خداوند بخواهد 
نصرت دهد و اگر نه در اين مقاتلت جان بدهیم و از سرزنش زنان عرب برهیم. 

جماعت نسوان بدین سخن هم‌داستان شدند» پس خوله‌بنت‌ازور عمودی بر 
گردن نهاد و از پیش بشد و از ققای او غفیره دختر غفار و ام ابان دختر عتبه و سلمی 
دختر ذراع‌بن‌عروه و لبنی دختر سوّار و مزعه‌بنت عملوق‌الحمیریه و سلمی دختر 
نعمان و دیگر زنان هم‌گروه بودند. 

خوله گفت: ای زنان مردی کنید و از یکدیگر دست باز ندارید و دو گروه نشوید» 
این بگفت و حمله کرد و عمود خویش را بر سر مردی فرود آورد چنان که مغزش 
پراکنده فرو ریخت. 

این خبر به پطرس دادند نزدیک شد و گفت: مان ای زنان این چه ناهنجاری 
است؟ 

غفیره گفت: ما شعار عار بر تن نخواهیم کرد و سرزنش زنان عرب را هموار 
نخواهیم داشت. آن کس که با ما تزدیک آید سرش را با عمود نرم بکوبیم و تدش را 
خورد دام و دد سازیم. 

پطرس بخندید و مردم خویش را گفت: با اين زنان مدارا کنید و تیغ بر ايشان 
میازید» پس مردم پراکنده شدند و هرکس بر ایشان طمعی بست جان بر سر طلب 
نهاد. 

در خبر است که در آن شب سی تن مرد دلاور به دست زنان کشته شد» صبحگاه 
پطرس را از کردار ایشان خشم آمد با گروهی از لشکر نزد ايشان آمد چشمش بر 
خوله افتاد زنی را نگریست که چون شیر شرزه می خروشد و می‌گوید: ما دختران 
تیم و آل حمیریم و فرق دشمنان عنود را به ضرب عمود می‌پراکنيم. 


۱. اوتاد جمع وتد: یعتی میخ جویین که طناب خیمه را بدان بندند. 
۲ یعنی دختران پادشاهان یمن و حضرموت. 
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پطرس بر عارضین او نگاه کرد بی‌غاره آفتاب و ماه" دید بر وی بشیفت و پیش 
شد و گفت: ای دوشیزه عربیه دست از این کردار نابهنجار بازدار! و خویشتن را به 
دمان اژدها مسپان مرا بپذیر تا مولای تو باشم همانا در نزد هرقل مکانتی به سزا 
دارم و از بهر من ضیاع و عقار فراوان است این جمله را با تو سپارم. 

خوله گفت: یبن الْكرة لام سوگند با دای که تو را به شبانی شتران و 
گوسفندان خویش نبذیرم؛ این کی شود که تو راکفو خویش گیرم؟ اگر بر تو دست 
یابم سر تو را یا این عمود بهرانم. 

پطرس در خشم شد و لشکریان را گفت: عاری از این بزرگتر نتواند بود که زنان 
عرب بر ما غلبه جویند تیغ بکشید و این گروه را به تمامت بکشید! مردان حمله 
کردند و زنان پای مصابرت فشردند. 

در این هنگام از قضا خالدین الولید با لشکر در می‌رسید از دور بریق سنان و سیف 
در میان گرد و غبار نگریست گفت: این چیست؟ رافع‌ن عمیره اسب برجهاند و خبر 
مقاتلت نسوان را با رومیان باز آورد. 

خالد گفت: از بنات عمالقه و اولاد تبابعه " جلادت بعید نیست. 

ضرار چون این بشنید خواست یک تنه تاختن کند خالد گفت: شتابزده مباش و 
مردم خویش را به صف کرد و عنان فرو گذاشت. هنگامی که نایره حرب در میان 
زنان و لشکر روم مشتعل بود خالد از راه برسید ناگاه خوله را چشم بر رایات مسلمین 
افتاد فریاد برداشت که: ای زنان مردانه بکوشید که فرج برسید. 

از ان سوی چون پطرس سپاه مسلمین را دیدار کرد عظیم خوفناک شد و زنان را 
ندا در داد که مرا بر شما رقت و رحمت آمد شما خواهران و مادران مائید و عطف 
عنان کرد تا با مسلمانان نبرد آزماید از پیش روی دو سوار نگریست که مانند دو شیر 
گرسته به کردار سیل عرم در می‌رسند و آن خالد و ضرار بود و ضرار از سلاح جنگ 
عریان و بر اسب بی‌بر گستوان " جای داشت, خوله چون برادر را نگریست بانگ 


۱ بی‌غاره: به معنی رشک و طعنه است. یعنی: رشگ آفتاب و ماه. 

۲. تبابعه جمع تبع و عمالقه جمع عملیق, آنان قومی بودند از فرزندان عملیز‌بننلاوذ بن ارم بن 
سام که در بلاد پراکنده شدند و به زورمندی و قلداری معروف بودند. 

۳ بر گستوان: پوششی باشد که اسب را در روز جنگ بپرشند. 
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برداشت: ینآ به کجا می‌شوی مرا نصرت ده چنان که تو را نصرت کردم. 

پطرس گفت: اگر چند. فراق تو بر من گران بود اکنون آن مهر از دل من برحاست 
نزدیک برادر حویش شو. 

خوله گفت: من حرمان تو را دوست ندارم و آهنگ او کرد. 

و از آن سوی ضرار چون شرار؛ نار در رسید وف پطرس به زیادت گشت گفت: 
آی عربی اینک خواهر توست که من از بهر تو هدیه کردم خداوند بر تو مبارک کناد! 

ضرار گفت: پذیرفتم و پاداش آن را به سنان رمح حوالت کردم. 

خوله پیش شد و قوایم اسب او را با عمود در هم شکست. پطرس از اسب نگون 
گشت» ضرار جلدی کرد و از آن پیش که پیکر پطرس بر زمین آید چنانش با نیزه بزد 
که نیش سنان از پهلوی دیگر سر پدّر کرد. خالد چون این بدید گفت: لو نت هذه 
لسن لا یخیّب طاعنهاا. 

این وقت حرب بر پای ایستاد و سوار در سوار افتاد و مرد با مرد هماورد گشت و 
زنان با عمودها به فتال ابطال میادرت جستند زمانی دير برنیامد که سه هزار تن از 
مردم روم عرضه هلاک و دمار گشت. در آن جنگ سی تن از ابطال رجال را ضرار با 
تیغ و خوله سی کس را با عمود کشت. و غفیره دختر غفار نیز چنان نبرد کرد که از 
کمتر مرد دیده شد. 

بالجمله سپاء روم پشت با جنگ دادید و تا دروازه دمشق عنان باز نکشیدند. این 
وقت مسلمانان از قفای هزیمتیان باز شتافتند و هر چه از اسب و سلاح و غتیمت 
یافتند بر گرفتند. 

خحالد گفت: دیگر درنگ نباید کرد چه تواند بود که وردان با ابوعبیده دچار شود و 
کارزار کند. پس در کمال مسارعت طریق مراجعت گرفتند و ضرار سر پطرس بر 
سنان کرده از پیش روی لشکر همی‌رفت تا به ابوعبیده رسیدند و مژده فتح 
رسانيدند. آنگاه خالد. بولص را حاضر ساخت و سر برادرش را نزد او اندانعت و 
گفت: اکنون مسلمانی گیر و اگر نه از آن شربت که او نوشید تو را باید چشید. 

بولص گفت: من بعد از برادر زندگانی نسخواهم. خبالد بسفرموه تا 
مسیب‌بن‌نجیةالفزاری سر او را برگرفت و از آنجا آهنگ اجنادین کرد. 


۱. خدا نگهدارت باشد این طعن نیزه ضریتی است که زنندة آن مأْیوس نشود. 
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مقاتلت خالد و 
سرداران اسلام در اجنادین 
با سپاه روم 


غعالدین ولید بعد از مقاتلت با مردم دمشق کوچ برکوچ تا اراضی اجنادین برفت» 
عمروبن العاص و شرحبیل و معاذ و یزیدین ابی‌سفیان و دیگر امرای سپاه و سرداران 
لشکر چنان که رقم شد هر یک با مردم حویش بر حسب کتاب خالد برسیدند و در 
اجنادین یکدیگر را دیدار کردند و تا آنجا که سپاه روم پدیدار بود براندند. 

از آن سوی چون وردان لشکر عرب را نگریست صفوف خویش را راست کرد و 
شعشعه تیغ و سنان و لمعان سلاح و دیگر زینتهای لشکر را باز نمود و سپاه ایشان را 
نود هزار مرد جنگی به شمار می‌رفت. ضحاک بن عدرة الشکاسکی گفت: سوگند با 
دای در بلاد عراق سفر کردم و لشکر کسری و جرامقه را نگران شدم هرگز بدین 
شکوه و چنین انبره لشکر ندیده‌ام. 

مع‌القصه چون روز دیگر آفتاب سر از مشرق بر آورد سپاه روم پر نشستند و به آنديشه 
جنگ لختی راه نزدیک کردند از این سوی خالد بر نشست و سپاه خويش را به صف کرد و 
از پیش روی لشکر بایستاد و به بانگ بلند این کلمات را قراءعت کرد: 

اعلشرا کم آشتم رون جیدا وم یدل هذا قح َرْمَهُم ال علی 
آیدیکم ما یو هم فا بدا و فی اهاز ارو 
دینگم بالجلاد و لیام آن را لباز تفیکم پنیک دشول ار و 
وا لتواکت و شَدُّوالتضارب ولا تخیلوا - خی آم رگم بالخملة و 
ییا مممکُم. 

خحلاصه معنی آن است که: 

مانند این لشکر از روم دیدار نخواهید کرد اگر خداوند ایشان را به 
دست شما هزیمت کند. دیگر از روم کس با شما مقاتلت نجوید؛ پس 
در مقاتلت جلدی کنید و از هزیمت بپرهیزید تا به عذاب دوزخ 
مأخوذ نشوید. اکنون ساخته جنگ باشید لکن تا من نفرمایم حمله 
مکنید. 
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و از آن سوی وردان» بطارقه را انجمن کرد و گفت: ای بنی‌الاصفر اعتماد هرقل 
جز بر شما نیست اگر در این جنگ هزیمت شوید دیگر روی ظفر نبینید و عرب بر 
بلاد شما چیره شود مردان شما را بکشد و زنان را اسیر برد. در مبارزت بپائید و 
همگروه نبرد آزمائید و استعانت به صلیب جوئید و بیمناک مباشید که سپاه شما سه 
چندان لشکر عرب است. 

این وقت خالد گفت : کیست که از سپاه روم ما را خبری آرد؟ 

ضرار گفت: اینک من حاضرم. 

خالد گفت: شرط که بر خویشتن مغرور نشوی و با کس مبارزت نجوئی. 

ضرار اسب برجهاند و بر لشکر روم مشرف گشت و عِدّت و عُدّت و اعلام و 
خیام ایشان را نگران شد. 

وردان گفت: این سوار که از دور پدیدار است جز طلیعهٌ عرب نیست کیست که 
او را مأخوذ داشته به نزدیک من آرد؟ سی سوار از صف بیرون شد و به سوی ضرار 
تاخت کرد ضرار به سوی لشکرگاه خویش عطف عنان کرد سواران روم چنان 
دانستند که او بگریخت از دنبال او استعجال کردند» چون نیک از مردم خویش دور 
افتادند ضرار روی برتافت و به جنگ در آمد چون شیر نخجیر دیده بخروشید و 
صاعقه کردار خویشتن را بر ایشان زد و چند کس در اول حمله بکشت. سواران 
ناچار پشت دادند و ضرار تا نزدیک صفوف وردان برفت و هفده تن از آن گروه را 
بکشت و باز لشکرگاه گشت. 

خالد گفت: من تو را نگفتم که مبارزت جوفی و حمله افکنی. 

ضرار گفت: ای امیر ایشان به طلب من بیرون شدند بیم کردم که مرا به هزیمت 
پندارند اگر از ملامت تو نترسیدم بر تمامت آن سپاه حمله افکندم هم اکنون شاد 
باش که خداوند این قوم را غنیمت ما داشته. 

بالجمله خالد لشکر بیاراست معاذین جبل و سعیدین‌عامر را در قلب لشکر جای 
داد و نعمانین‌مقرن را به میمنه و شرحبیل را به میسره فرستاد و یزیدین ابی‌سفیان را 
با چهار هزار سوار در ساقه لشکر باز داشت و فرمان کرد که زنان و صبیان را حافظ و 
حارس پاش آنگاه روی با زنان کرد و گفت: ای دختران عمالقه و تبابعه شما نیکو رزم 
دادید و درهای بهشت را از بهر خودگشاده داشتید. اکنون بدان شجاعت که نمودید 
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قناعت کنید و حویشتن را در مهالک نیفکنید ال آن که دشمنان بر شما تاختن کنند و 
حفظ نفس بر شما واجب گردد. 

این بگفت و از آنجا به پیش روی سپاه شد و لشکر را به صبر و ثبات وصیّت کرد 
و گفت: دوش بر دوش بپیوندید و چنان باشید که چون خدنگها را رما کنید پندار 
کنند که این تیرها از یک کمان گشاد یافته. آنگاه با رافع‌بن‌عمیره و مسیب بن‌نجیه و 
ذوالکلاع الحمیری و ربیعه و عمروین‌العاص و عبدالرحمن‌بن‌ابی بکر و فیس بن‌هبیره 
و گروهی از بزرگان لشکر بایستاد. 


رسالت 
بطریق به نزد خالد 


اين وقت از میان سپاه وردان مردی سالخورده بیرون شد و راه با لشکر اسلام 
نزدیک کرد و به آواز بلند گفت: سردار سپاه بیرون شود که مرا با او سخنی است 
خالد او را پذیره کرد بطریق گفت: امیر این سپاه تو باشی؟ 

گفت: چند که در اطاعت خدا و رسولم من باشم. 

گفت: مرا وردان به نزدیک تو رسول فرستاد و پیام داد که بر مردم خویش 
بیخشای و از خونریزی بپرهیز و بدین چند کرت فتح گونه مغرور مباش که در بلاد ما 
بهر؛ تو گشت. همانا لشکر کسری و جرامقه طمع در اين اراضی بستند و از جان 
برستند» اکنون اين لشکر از ریگ بیابان و ستاره آسمان افزون است همه صنادید 
بطارقه و اساقفه‌اند. لختی هوش باز آر و نصیحت گوش کن؛ اگر این پند بپذیری و 
طریق مراجعت‌گیری هر یک از لشکر تو را دیناری زر و عمامه زیبا و جامه دیبا عطا 
کند و تو را صد دینار و ده سلب دهد و ابوبکر را هزار دینار و صد جامه انفاذ دارد. 

خحالد گفت: سوگند با خدای که ما از شما باز نگردیم جز این که از سه کار یکی 
بپذیرید: نخستین مسلمانی گیرید اگر این نکنید جزیت بر خویشتن بندید سه دیگر 
کار با تیغ آبدار است تا خدای هر که را خواهد برکشد و اگر نه بکشد. و این که ما را از 
کثرت عدد و اعذاد مدد بیم دادی خداوند در لشکر ما خوف و هراس نیافریده» 
خاصه وقتی که به زبان» پیغمبر خویش ما را وعده نصرت داده و اين که ما را به 
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نوید زر و جامه و عطای عمامه می‌فریبی. زود باشد که آن چه شما راست از طریف 
و تلید بهره؛ ما گردد و مملکت شما ملک ما شود. 
بطریق بعد از اصغای این کلمات باز شد و پاسخ خالد باز داد. 
وردان گفت: همانا اين مقاتلت را با کارهای پیش فیاس کرده‌اند و دل بر جنگ 
نهاد و پيادگان لشکر را که همه کمانداران پودند از پیش روی سواران بداشت و حکم 
جنگ داد معاذین‌جبل از قلب لشکر ندا در داد. قال: 
معاشر لاس اد الجلّة قد رخرفت و التّار قد اغلفت و الملائکة قد 
آشرفث و لور فد ریت قابیرا بالعیوة الّر مَدیّة. 
گفت: 
ای مردم بهشت آراسته و دوزخ در بسته و فریشتگان بر فراز و 
حوران با برگ و سازا حیات جاودانی را بر جهانی فانی اختیار کنید 
واين ایت از قران قراءعت کرد. 
لد له اشتری من امین شم و آنوام أنْ فُم ام گفت: به جای آن جان و مال 
که در جهاد بذل شود بهشت جاودان عطا کند. 
خالد چون کلمات او را شنید گفت: ای معاذ دشمنان دو چندان از ما افزونند با 
ایشان کار به مماطلت می‌کن و حمله را تسویف می‌ده پاشد که هنگام عصر ما را 
نصر فرا رسد و اگر کار دیگر گونه شود خصم را مجال استیفای جدال ماند. 
بالجمله زمین جنگ بر جانبین تنگ افتاد و کمانداران رومی خدنگها بگشادند و 
گروهی را بکشتند و جماعتی را جراحت کردند همچنان خالد رخصت مقاتلت 
نمی‌فرمود. ضرار پیش شد و گفت: یا خالد تا چند این درنگ؟ سوگند با حدای این 
قوم ما را به جبن و بددلی نسبت کنند و در جنگ ما جرأت ورزند. اجازت کن تا 
هم‌گروه حمله افکنیم و اگر نه سواران یک تنه بیرون شوند و رزم آزمایند تا هنگام 
حمله فرا رسد. 
خالد گفت: ای ضرار تو را اجازت کردم تا مبارزتی کنی. 
لاجرم سلاح جنگ و جامه پطرس را بر تن راست کرده اسب برانگیخت و هیچ با 
تیرباران پيادگان و رمی حجاره ایشان ننگریست تیغ برکشید و صف بر درید و بیست 


۱ سور توبه» آیه ۱۱۱: خداوند در مقابل بهشت جان و مال مومنان را خرید. 


۳۷ ناسخ‌التواریخ 


تن از سوار و پیاده بکشت و باز آمد و دیگر باره به سورت شهاب و شراره حمله 
افکند و در این کرت ده کس بکشت. 

این وقت شود از سر بررگرفت و چهره خود را از زیر زره دیدار کرد و گفت: ای 
جماعت بنی‌اصفر منم ضرارین ازور: منم قاتل حمرانین‌وردان» منم آن بلائی که 
خداوند بر مشرکین مسلط کرده. 

وردان گفت: این بدوی چه کس باشد؟ 

گفتند: این آن کس است که گاهی عریان و گاهی بی‌نیزه و گاهی بی خدنگ به 
میدان اید. 

وردان آهی سرد بر آورد و گفت: این است کشنده فرزند من کیست که خون او 
بجوید و آن چه از من آرزو دارد بگوید؟. 

بطریقی پیش شد وگفت: اين کار من به پای برم و اسب برانگیخت و با ضرار در 
آویخت زمانی دیر بر نیامد که ضرار با نیزه خونش بریخت. 

وردان گفت: دیگر کیست که آهنگ این میدان کند؟ 

بطارقه گفتند: ای امیر اين مرد جز جتّی نباشد و هیچ انسان را با جتّی قوت 

وردان گفت: من خود به میدان او روم و زره بپوشید و تاج زر بر سر نهاد و بر 
نشست و رزم ضرار را تصمیم عزم داد. 

اصطفان که یک ت تن از بزرگان فوم بود پیش شد وگفت: : ای امیر من خون حمران 
باز جویم به شرط که خواهر او را با من تزویج فرمائی. 

وردان گفت: روا باشد. 

پس اصطفان اسب بزد و به میدان آمد و صلیب شود را که از ذهب کرده بود و 
علاقه ی در پیش روی تقریر داد» ضرار دانست که بدان نصرت 

بد» گفت: ان کت تشتلصر علیع بالضلیب تا اشتلصر علیک بالریب الجیب. 

مس هم رات ی رف ام بر 
آویختند و گرد برانگیختند که هر دو لشکر از نظاره ايشان به شکوهیدند. 

خالد بانگ زد که: اور چند از این توانی و مطاولت؟ جنبش کن و تجلّدی 
بنمای. 
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ضرار را آتش غیرث در کانون خاطر شعله زدن گرفت و عنان فرو گذاشت تا 
دستبردی نماید» و از آن سوی مردم روم اصطفان را بانگ زدند و تحریض دادند و 
اين هر دو با هم بگشتند تا آفتاب از فراز سر بگشت و اسبهای ایشان کوفته شدند و 
از کار باز مائدند. 

اصطفان با ضرار خطاب کرد که: اسب‌ها را طاقت و تاب برفت اگر خواهی فرود 
آئیم و پیاده نبرد آزمائیم. 

ضرار گفت: روا باشد. 

پس اصطفان از اسب فرود شد و غلام او که فاریقود نام داشت از لشکر روم 

بیورن ش ورام فران پرسید و لجام اسب اصطفان را بگرفت» ضرار چون این 
بدید با اسب خویش گفت: يا ال تلد عمی ساعةٌ ال کوک علد ثر زشول 
ال و مهمیز بزد و چون اژدها بر دمید و خود را به فاریفود رسانیده او را با زخم نیزه 
از پای در آورد و اسب اصطفان را بگرفت و بر نشست و اسب خود را به سوی سپاه 
مسلمین رها داد آنگاه آهنگ قتل اصطفان کرد. اصطفان دانست که نه بدست ستیز 
دامن سلامت توان گرفت و نه به پای گریز طریق ایمنی توان جست. 

اما وردان از دور نگران بود چون این چیردستی اضرار نظاره کرد گفت: این 
شیطان پاره‌ای از جگر مرا قطع کرد و اینک اصطفان را امان نگذارد» اگر چند 
سلاطین جهان مرا در منازعت چنین دونی ضعیف شناعت خواهند کرد من خحود 
آهنگ جنگ او خواهم کرد. 

ده تن از بطارقه گفتند: اکنون که از این انديشه باز نشوی ما را از ملازمت حویش 
دفع مده و ایشان با وردان هم‌عنان شدند. 

خالد چون کردار ایشان را معاینه کرد او نیز با ده سوار به میدان تاخت و سرراه بر 
وردان گرفت و هر سواری با سواری در آویخت. 

اصطفان که ضرار را با رمح خارا گذار بر فراز سر خویش می‌نگریست سلاح 
جنگ بریخت تا مگر سبکبار شود و به روغان ثعالب" از حمله آن ضیغم ضار" فرار 
کند. ضرار چون این بدید از اسب فرود شد و او را بگرفت و مانند کوهپاره بر زمینش 


۱. ثعالب جمع ثعلب یعنی: روبا» و روغان یعنی فرار به صورت حرکت مارپیچی. 
۲. ضیغم: یعنی شیر پیشه و ضار یعنی آشنا و معتاد به نخجیر. 


۳۷۸ ناسخ‌التوارپخ 


کوفت و سرش از تن دور کرد و بر نشست و حمله افکند و مسلمانان تکبیر گفتند و 
حمله افکندند. 


ذ کر مقتولین 
لشکر عرب و سپاه روم 


ابطال روم از طرف میمنه بر معاذین‌جبل و شرحبیل‌بن‌حسنه تاختن آوردند و 
مردم میسره بر سعیدبن عامر حمله‌ها متواتر کردند و کمانداران بگشاد خحدنگ» 
دیدار روز را شبه رنگ ! ساختند» سعیدبن‌زید گفت: يا مَعاشر المشلمین و حخماةً 
لد صبْراً بر پس تنور حرب بتفت و دلیران را از غیرت پوست بر تن بکفت ؟؛ 
از بامداد تا نماز دیگر از یکدیگر همی‌کشتند و در خاک و خون آخشتند. 

از مسلمانان اول کس سلمتین هشام‌المخزومی در اجنادین مفتول گشت؛ و دیگر 
نعیم‌بن عدی‌بن صخرالعدوی؟ و دیگر هشام‌بن العاص‌الشسهمی» ودیگر؟ 
متادبن السفیان و دیگر عبدالهبن عمروالد وسی؛ و دیگر ذرین عوف‌النصیری و دیگر 
ارغب‌بن‌وائق الضزرجسی؛ و دیگر قصاسم‌بن‌مقدام‌الژبیدی و دیگر 
ذوالیسسارین خزرج‌الی منی؛ و دیگر حسزام‌ین‌سالمالفنوی؛ و دیگر 
سعید بن عاصم‌بن ابی لیلی الکلابی؛ و دیگر حازم‌بن بشر الشکاسکی؛ و دیگر 
امیّةین حبیب بن‌یسار که از شعبه بنی‌عبداله از قبیله عبدالدّار بود؛ و دیگر 
حمیدین‌رافع السسلمی؛ دیگر مرهف‌بن وافق الیربوعی؛ و دیگر ممجلی‌بن حنظلة 
الْقفی؛ و دیگر عدی‌بن‌یسارالسدّی که از توابع سدٌ مأرب بود؛ و دیگر مالک‌ین 
نعمان‌الطایفی؛ و دیگر سلیم‌بن طلحةالغفاری و چند کس دیگر که به جمله سی و دو 
تن از شجعان عرب بودند در جنگ اجنادین نابود گشتند. 

و ازکافران سه هزار کس عرضه ملاک و دمار گشت و ده تن از ایشان از ملوک و 


۱. شبه: نام سنگی است سیاه و براق و در سبکی و نرمی همچون کهربا است» حکیم فردوسی 
گرید: 
شبی چون شبه روی شسته به قیر نه بهرام پیدا نه کیوان نه تیر 

۲ کفت : یعنی شکافت و ترکانید. 
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فرمانگزاران بلاد و امصار بودند» نخستین فارس‌بن‌ساف که در اراضی عمّان و توایع 
آن حکومت داشت؛ و دیگر مرقس‌بن صلیبا و او صاحب صنمین و دیر ایوب بود؟ و 
دیگر نوی‌بن‌مزین صاحب جولان و اراضی کهف رقیم بود. و دیگر ارسدبن حله 
صاحب حمیل الشّواد و عامله بود؛ و دیگر عوذین‌روبیس صاحب غرّه و عسقلان 
بود؛ و دیگر پوحنابن عبدالمسیح صاحب جلجولیه بود. و دیگر جرفاس‌بن حیران 
صاحب یافا و رمله بود؛ و دیگر جرجولس صاحب ارض بلقا بود. و دیگر کورک 
صاحب ارض عواصم بود. 

بالجمله هر دو لشکر دست از جنگ باز داشتند و باز جای شدند. این وقت 
وردان خمنده و غضبناک روی با بطارقه کرد و گفت: قلوب شما را این عرب از هول 
و هرب آکنده ساخت هرگز روی ظفر نخواهید دید چه ایشان شریعت خویش را 
استوار بداشتند و شما ودیعت یزدان را ضایع گذاشتند» اکنون که اين فوم از قحط 
سال حجاز به سوی ما شتافتند و این خصب نعمت در بلاد ما بیافتند هرگز بیرون 
نشوند تا اموال و اثقال شما را به نهب نبرند و زن و فرزندان را اسیر تگیرند. 

بطارقه از در حسرت دست بر دست زدند و سخت بگریستند و گفتند: تا یک تن 
که زنده باشیم بکوشیم و جان بر سراین کار نهیم و عرب را از این طمع و طلب دفع 
دهیم. 

وردان شاد شد و مردمان را رحصت اسایش داد. 

این وقت یک تن از دانشوران بطارقه گفت: ای امیر به سخنان این مردم آسوده 
نحاطر مباش: مگر ندیدی که خداوند در قلوب این عرب هول و هرب نیافریده» مگر 
ندیدی که یک تن از ایشان خویش را در میان صفوف همی‌افکند و از ما همی‌کشت: 
همانا مرگ و حیات را در چشم ایشان بینونتی نیست. 

وردان گفت: پس چاره چیست؟ 

گفت: الا آن که بر امیر ایشان به حیلتی دست یابی و او را از پای در آوری. 

مردان گفت: این چه گونه تواند بود؟ 

گفت: ده تن از ابطال رجال را در کمین گاهی باز گذار آنگاه خالد را به بهانه 
مصالحت و مسالمت طلب فرمای» چون از بهر سخن کردن و کار مصالحت به پای 
آوردن از لشکرگاه خویش بعید افتذ و به کمین‌گاه فریب شود ندا درده تا آن مردان 


تم ناسخالتواریخ 
کار از کمین بیرون جهند و او را شربت مرگ در دهند. 

وردان بدین سخن فرحناک شد و شبانه ده تن مرد دلاور بدانجا که لایق دید به 
کمین باز داشت و بامداد مردی از حمص را که داود نام داشت پیش خواند وگفت: 
فصاحت لسان و بلاغت بیان تو را دانسته‌ام اینک از بهر فتل خالد و هزیمت عرب 
تدییری اندیشیده‌ایم تو را باید به نزدیک این جماعت رفت و به حیلتی که دانی 
خالد را به طمع مصالحت بیرون آورد. 

داود گفت: ای امیر! صاحب خدیعت و مکیدت روی ظفر و نصرت نبیند. نیکو 
آن است که سپاه را صف کنی و مصاف دهی. 

وردان در خشم شد وگفت: من تو را از بهر مشاورت طلب نکردم بلکه رسالت 
فرمودم برخیز و بدانچه فرمودم کار می‌کن. 

لاجرم داود بر نشست و به پیش روی سپاه عرب آمد و به آواز بلند گفت که: ای 
مردم عرب این خون ریختن و آویختن را دست باز دارید و طریق مصالحت و 
مسالمت سپارید. اکنون باید امیر اين لشکر را دیدار کنم و رسالت خویش را بدو 
گذارم. 

خالد چون این سخن بشنید چون شیر شرزه اسب بر انگیخت و راه با او نزدیک 
کرد و گفت: تا چه پیام داری باز گوی. 

داود گفت: وردان را از چندین مقاتلت ملال آمد و از کثرت قتلی ضجرت آورد 
همی‌خواهد که فردا به گاه منفردً از صف ببرون شود و تو همچنان یک تنه از 
لشکرگاه برآئی پس هر دو تن کناری گیرید و شرایط صلح بی‌مداخلت هرزه درایان 
به پای برید. 

خالد زمانی سر به انديشه فرو داشت آنگاه گفت: همانا وردان حیلتی اندیشیده و 
مکیدتی آغاز نهاده و نداند که من اصل خدیعت مکیدتم؛ اگر آن چه توگوئی براستی مکنون 
خاطر اوست من طریق مخالفت را بر موالفت گزیده نخواهم داشت. 

داود را سخن خالد در خاطر حطبی عظیم گشت و از خاتمت امر بترسید و با 
خود انديشید که اين لشکر عرب بر ما چیره شود و وردان را بکشد و لشکر روم را 
بعضی به شمشیر کیفر کنند و برخی را اسیر گیرند» نیکو آن است که با خالد به 
راستی سخن کنم و از بهر خود و فرزندان خود خط امان ستانم لاجرم حدیث کید و 
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کمین وردان را به تمامت مکشوف داشت. 
خالد او را بنواخحت و از قتل و نهب ایمن ساخت. پس داود به نزد وردان رفتن و 
پیام باز داد و او را از پذیرفتن خالد یک تنه به نزد او رفتن فرحتی تمام حاصل گشت. 
از اين سوی خالد باز لشکرگاه شد و نیرنگ وردان را با ابوعبیده باز نمود. ابوعبیده 
گفت: تو نیز ده تن از شجمان لشکر را به کمین باز دار تا هنگام کارزار مردی با مردی 
بسنده باشد. 

خالد گفت: به صواب رأی زدی و ده تن از مردم خویش را پیش خواندهاول: 
رافع‌ین عمیره» دوم: مسیب‌بن‌نجیه» سیم: معاذین‌جبل چهارم: ضرارین‌الازون 
پنجم: سعید بن‌زید: ششم: ابان‌بن سعید» هفتم: سعید بن عامر هشتم: فیس بن‌هبیره» 
نهم: زفرةبن سعید. دهم: عدی‌بن حاتم. پس فرمان داد که شبانگاه نزدیک به طرف 
راست آن تل که کمینگاه لشکر دشمنان است خویش را پوشیده بدارید تا آنگاه که 
من ندا در دهم پس بر اثید و رزم ازمائید. 

ضرارینالازور گفت: این رأی به صواب نیست چه تواند شد که پیش از آن که ما 
در رسیم دشمنا بر تو تازند و دست بازند نیکو آن است که در تاریکی شب به 
کمینگاه ایشان شتابیم و آن جماعت را به تمام بکشیم و بر جای ایشان کمین سازیم 
تا آن گاه که تو فرمان دهی بی‌مانعی و منازعی بر سر وردان بتازیم و خونش بريزيم. 

خالد از کلمات او بخندید و گفت: تورا بر این جماعت امارت دادم همان کن که 
خود خواهی. پس ضرار چون ثلث شب سپری شد با آن جماعت به سوی کمیتگاه 
راه برگرفت و این شعرها تذکره می‌کرد: 

آلجن بفزغ یی و للم اد ششث البالی وّلاآلوی ی الجزم 

یا وخ من وضع الاصاد یدنا وحن مجرلوة الامکار و الحُدء 
رصن الهی بسن جماچیهم ‏ آبش الجَشور علی الموال ک" 
بالجمله طی مسافت کرده تا به پای کثیب قریب شدند. ضرارگفت: اکنون شما 


۱ جن از من ترسان است. و تاریکی از من می‌ترسد. هرگاه که در سیاهی شب فرو روم؛ من به 
جزع و بی‌تابی نمی‌گرايم. وای بر آنها که کمین نهاده و خدیعت ما اندیشیده‌اند با این که ما 
جرئومةٌ مکر و خدیعت باشیم من خدای خود را از پرانیدن سرهای آنان خوشنود خواهم 
ساخت, آن که جسور و بی‌باک است که مانند مردم ترسو نیست. 


ِ ناسخ التواریخ 
بباشید تا من بر این تل صعود کنم و حال خصم را باز دانم. پس سلاح جنگ را از تن 
فرو گذاشت شت تا قعقعه سلاح گوشزد اعدا نشود و یک تیغ عریان به دست کرده نرم 
نرم بر آن لیب صعود داد تا به فراز تل رسید و گوش فرا گذاشت و خرا ۰ خر ایشان را 
اصفا نمود که در مستی بی خویشتن بخفته بودند. 

ضرار بشتاب بازشد. و اصحاب را آگهی داد و گفت: دوش بر دوش خاموش بباید 
شدن و به یک حمله هر مرد مردی را باید کشتن تا بانگ گیر و دار به لشکرگاه روم 
نرسد. پس تيغ‌ها بکشیدند و دزدانه برفتند و همچنان ایشان را در خواب یافتند و هر 
یک تنی را بکشتند و در زمان جسدهای ایشان را در خاک مخفی کردند و جامه‌های 
ایشان را پپوشیدند و در گوشه دیگر پنهان شدند تا مبادا از وردان کسی به نزدیک 
ایشان رسول شود و این تدبیر ضایع گردد. 

بدین‌گونه ببودند تا صبح بردمید و از دو سوی سپاه بر نشستند این وقت سواری 
از لشکر روم بیرون تاخت و بانگ پر داشت که هان: ای مردم عرب مگر کلمات 
دوش را فراموش کردید یا قدری اندیشیدید؟ نه سخن + بر آن تقربر یافت که امروز 
وردان و خالد یکدیگر را دیدار کنند و حاتمت این کار را به مسالمت پیوندند؟ 

خالد به نزدیک او شد و گفت: طریق مراجعت گیر و وردان را بگوی ما ال 
خدیعت نیستیم حاضر باش و مکنون خاطر خویش مکشوف دار 

چون این خبر به وردان برد شاکی‌الشلاح از صف جدا شد و تاجی مرضع به 
جواهر خوشاب بر سر داشت و از زیر زره قلائد گوهرآگین علاقه کرده و عصابه‌ای از 
لالی تابناک بسته و پر فراز اسبی تازی نشسته بود. 

خالد چون این بدید گفت: غنیمتی است که خداوند به مسلمانان فرستاده و 
ابوعبیده را گفت: نگران باش گاهی که حمله کنم همگروه رزم دهید و این شعر 
قرائت کرد: 

علیک ز بسی فی آشوری المتّکل قاغیر الهی ان نا یی الاجل 
باوث وی زلی بر ال و انمفر بعفو عاعیلتا م من دلل 
اْتع بشیفی الثرک خی یشمجل ‏ شالی یسواکٌ یا الهی ین اتل 

بالجمله خالد و وردان هر دو تن از لشکر کناری گرفتند و نزدیک کیب پیاده 
شدند و شمشیرها بر زانو نهادند چه از یکدیگر بر حذر بودند. خالد گفت: اکنون 
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بگوی آن چه خواهی؟ لکن از در صدق باش چه آن کس که در برابر توست به 
حدیعت ماأخوذ نشود. 

وردان گفت: من در انجاح حوائج تو خویشتن‌داری نکنم تا از یبن به زیادت 
خونریزی نشود و دانسته‌ام شما را در فحط سال حجاز و بادیه بسیارکس از جوع 
جان داده است اگر از حطام دنیوی جیزی خواهی صدقه از شما دریغ ندارم لکن 
گردن فزون‌طلبی را یزنید و به قلیل قناعت کنید. 

خالد بر آشفت و گفت: ای کلب‌رومی خداوند ما را از صدقه شما بی‌نیاز ساخته 
و زنان و فرزندان و اموال و اثقال شما را بر ما حلال داشته ال آن که ایمان آرید و با 
پذیرای جزیت شوید سه دیگر حکم با حرب و ضرب است. و اين که گفتی ما در 
نزد شما ضعیف‌تر و زبون‌تر قومیم شما درنزد ما منزلت سگی بیش ندارید» چه یک 
تن ازما با هزارکس از شما خود را برابر نشمارد و اين سخنان که توگفتی سخن آن 
کس نیست که کار به صلح خواهد کرد. اگر مرا دوراز لشکر خویش نگریستی و طمع 
در من پستی اینک من حاضرم مردی خویش بنمای! وردان از جای بجست و با 
خالد دست در گریبان شد و هر دو یکدیگر را فرو گرفتند و در هم آويختند. 

وردان اصیحاب خود را به اعلی صوت بانگ زد که از کمین بر آتید که صلیب مرا 
بر امیر عرب نصرت کرد. این وقت ضرار و آن کس که با او بود چون عقاب تیز چنگ 
از فراز کلیب سوی نشیب شدند. وردان ایشان را مردم خویش می‌پنداست. چون 
نزدیک شدند ضرار را نگریست که با شمشیر کشیده می‌خروشد و بر می‌جوشد. 
لرزه بر اندام وردان افتاد گفت: یا نحالد تو را به خداوند سوگند می‌دهم که مرا بکش 
و مگذار که ان شیطان بکشد. 

خالد گفت: کشنده تو جز ضرار نخواهد بود. 

پس ضرار با تیغ کیده بر سر وردان بایستاد و گفت: چه شد خدیعت و مکیدت تو 
و سرش رابا شمشیر بپرانید و مسلمانان او را با تغ پاره پاره کردند و سللاح و جامه 
کشتگان را مأخوذ داشتند. 

خالد گفت: چون از نشیب کثیب بیرون شوید بمید نیست که لشکر روم بر شما 
حمله افکنند صواب آن است که با جامه‌های رومیان عبور دهید. پس خالد از پیش 
روی و دیگر مسلمانان و ضرار از قفای او رهسپار شدند رومیان چون ایشان را از 


ازثارا ناسخ‌التواریخ 


دور نگریستند چنان دانستند که وردان با سر خالد در می‌رسد و مسلمانان از نظاره 
جامه ایشان در هول و هراس افتادند. 

این ببود تا خالد راه بپیمود و از محل خطر عبور داد آنگاه برتافت و روی به لشکر 
روم نهاد و فریاد برداشت که ای دشمنان خدا اینک سر وردان است و آن سر را به 
سوی ایشان افکند و چون دیو از بند بجسته به جنگ در آمد» ضرار و دیگر 
مسلمانان از قفای او تکبیر گفتند و به جنگ در آمدند. 

ابوعبیده چون این بدید بانگ در داد که یا امُل‌السْفاظ و خماءّالدّین بر دمید و 
رزم در دهید. مسلمانان به یک بار اسب برانگیختند و تیغ برآهیختند. آفتاب در گرد 
قیرگون ناپدید گشت و سیاهی جهان را فرو گرفت. قتل وردان قلوب رومیان را 
کاهشی داده بود که نیروی درنگ نداشتند لاجرم پشت با جنگ دادند و در سیاهی 
گرد تیغ بر یکدیگر نهادند و مسلمانان از قفای ايشان همی‌رفتند و همی‌کشتند از 
چاشتگاه تا نماز دیگر تیغ از ایشان برنداشتند. 

در خبر است که در آن روز هفتاد هزارکس از لشکر روم مقتول گشت و هر که از 
ایمان توانست به جانبی گریخت» چنان افتاد که هنگام هزیمت لشکر روم 
عمروین‌العاص با سپاه خود از فلسطین برسید بالجمله مسلمانان غتیمی که 
بی‌زحمتی صعب به شمار نمی شد فراهم کردند و تاج وردان بر فراز آن نهادند. خالد 
گفت: از آن پیش که فتح دمشق کنم این غتیمت بر شما قسمت نخواهم کرد. پس 
مراجمت به دمشق را در خاطر نهاده مکتوب فتح به ابوبکر فرستاد. 


نامه کردن 
خالدبن ولید به ابوبکرین ابی قحافه 
از جنگ اجنادین و نصرت مسلمین 


در سال سیزدهم هجری روز شنبه سیم جمادی‌الاولی بیست و سه روز از آن 
پیش که ابوبکر وداع جهان گوبد این فتح بزرگ در اجنادین مسلمانان را روزی گشت 
و خالد بدین‌گونه به سوی ابوبکر مکتوب کرد. 
پسماش لحم الحیم 
من خالدین الولید سَیب‌اشرالی عَیَة زشول‌او لام علّیک ای 
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آخمذانه اذی لاله الا هو و اصلّی علی تیه محمد علل ده حمداً 
خی تلا لسن تا ری و مود زيم و 
مق با وزیا ورداه صاجج حصس فد ! تَورا کتاتیهم 


مه 


و نوا و تقاسَمَوا بدینهم» [ هون فُحْرّجنا الیهم 
واثقین باه لین علی او عم ریا ما انشمرنا في آنشینا و شرایا 
رن ابر و یتنا بالصر تب اعدا باه تلا شم في کل اوق 
شعب و مج 5 من آخضینا من قثلی ال سبقوة فا و یل ین 
‌ لشتلمین ۳ ماقة و َفسة و یشمون رجلا ختم له هم بالْهاكة. 
منهم * شون من الاتصار و هُمْ مشلمیم مر و عوفی‌بن‌مازن و 
شاکرتن مزژوع و واقَذبن حسان و موهبن عَجلان و الب نجبة و 
صفو انب زجة و آوش‌بن خرشة و رین لنار و عَبدالینبسری 
و الشْکُودّینْ فد و حایِدّبنْ‌عطا و شُفیاّبنزيتة و الاکرَغْنَمة ز 
تیف جر کول ری و اینالم 
و فتل من یل مَکةّ تلا رجال و هُم قیش‌بن‌عایرالی‌رومی و 
یی صفوان و هایم: من حَوقلة 
و قَیل من چمیر هشژون رَجلاً و شم رفاعةین‌مرهُوب و 
اتب مالک و شیارین‌رافع و ماچذی الاشکع و اشاطرین یفرب و 
لتحِیحان‌ین عوفی و پزیدٌین عبدالله و سَیاف‌بن‌رافع ‏ و مارب ین ور و 
کلکلبن رفاعة و حافظی‌آشیدٍ و ز آزش‌بن دارم 5 امن خزم و 
رذن طالب و و خاطرْتراي و علاق‌بن‌سنانٍ و ذوالتراعبن زا ر‌ 
ین زی خووب و یسماژین عوفی و جندبْبن یمه و قدین‌سليم 
و سالمب انز و شعماتبن فوة و اش بنحامد و فان نييم و 
پاسرپن‌مقدام. و الباقی ین م آتعالاط لاس و یوم کت لک مذا الکتات 
۱ غیت تس دبا مس اي نج ۳ 
با ی و 


اد و بر 


چون نامه را به برد و خبر فتح خویش را باز نمود و اسامی بزرگان شهدای 


۳۸۶ ناسخ‌التواریخ 


مسلمین را بنگاشست و معلوم داشت که هفتاد هزار تن از مشرکین مقتول گفت و چهار 
صد و نود و پنج تن از مسلمین شهید شدء مکتوب را در پیچید و عبدالرحمن‌ین 
حمیدالجمحی را سپرد و در ساعت او را بر نشاند و سفر مدینه فرمود. 

و از آن سوی ابوبکر هر روز با گروهی از مردم مدینه تا ظاهر بلده بیرون 
می‌شتافت و بر سر راه انتظار خبر شام و لشکر اسلام می‌برد تا آنگاه که عبدالرحمن 
از راه برسید و کتاب خالد را پرسانید» ابویکر نامه بگشاد و آن کتاب به خط ابوعبیده 
بود نیک شاد شد و سجده شکر بگذاشت و آن نامه را به عمرین الخطاب سپرد تا باز 

و خالد در نامه‌های خویش خود را سیف الّه ملقّب می‌داشت» چون عمر بدان 
نشان نگریست نامه را از دست پیفکند و گفت: خالد کیست که خود را سیف ال 
نهاده؟ سیف‌الّه آن کس است که او را سپهسالاری داده, 

محالقصه مردم مدینه و صنادید حجاز و مکه چون دانستند که مسلمانان باصایه 
نصرت و اخذ غنیمت فایز شدند به سفر شام رغبت کردند. ابوسفیان‌بن حرب و 
غیلان‌بن‌هشام و چند تن دیگر به تزدیک ابوبکر آمدند و سفر شام را خواستار شدند. 

عمرین الخطاب را مکروه افتاد و با ابوبکر گفت: اين گروه از جمله کافرانند و از 
بیم شمشیر ما مسلمانی گرفتند. اين وقت چون خبر نصرت و کثرت غنیمت گوشزد 
ایشان شد به طمع و طلب افتادند. صواب آن است که ایشان را رخصت جواز 
نفرمائی. 

ابوبکر گفت: چنان کنم که توگوئی. 

چون این خبر به اشراف حجاز رسید بامدادان به نزد ابوبکر انجمن شدند و اول 
کس ابوسفیان به سخن آمد و روی با عمر کرد و گفت: یابن‌الخطاب تو در زمان 
جاهلیت با ما از در مخاصمت و متاتلت بودی, آن وقت که خداوند بر ما متّت 
اسلام نهاد پلیدیهای شرک و عناد و بفض را از درون ما بشست و تو همچنان بر حقد 
و حسد وکین و کید سابق بپائیدی, نه ما برادران توئیم, در اسلام تأ چند این عداوت 
قدیم و جدید آری؟ اگر این عداوت و بغض به حفاوت و صفا بدل کنی بر سبقت تو 
در اسلام گواهی دهیم و حق تو را بشناسیم. 

عمرین الخطاب شرمگین شد و گفت: سوگند با دای از این سخن جز حفظ 
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دماء مسلمین و دفع شر نخواستم» چه هنوز در سرهای شما غیرت و حمیّت 
جاملیت به جای است. بیم کردم که بر آن مردم که از شما در اسلام پیشی گرفتند 
پیشی جوئید و حدیث فتنه کنید. 

ابوسفیان گفت: گواه می‌گیرم شما را و خلیفه رسول خدا را که جز به رضای خدا 
قدم نزنم» دیگر بزرگان مکه نیز بدین‌گونه سخن کردند. 

ابوبکر به ایشان تحسین فرستاد و جواز سفر داد. 

پس مردمان بسیج راه کردند» عمروین‌معدی کرب زبیدی با قوم خود و زنان و 
فرزندان مب اشترنخعی نیز با اهل خود به نزدیک 


علی 1 فرود شد و آهنگ راه کرد. یکره هت هر هر کی شاه اه 
اين وقت ابوبکر پاسخ نامه خالد را بدین‌گونه بنگاشت: 
پشماله ال خمن الرّحیم 


من آبي‌تکر خليفة زشول‌اللم الی خالل ب بن اللید و من َعَهٌ ین 
الشلمین آابعد ی حتاش ای( 3 شوو ای علی کید و 
آمژک یتقویالهفي لو الجهر و الژفي بالتسلمین بالحمد مُحییهم 
و لجاژز عن شیینهم و المشاوَرة هم ود فرخث بما آفاا له عَلیکُم 
پالّصر و هزیمة الک فاجْعَل آلَیز الی آقاصی آرضهم و آنزل علی 
چنح الشمام | ٍلی آن یادن له ُتجها علی بدیک فَاذاتَمٌ ذِلک فُسر الی 
۱ و لام یک و عَلی من معک مَمک 
من الحشیمین و فد تفت لک آبمالً ون ین اشح ورن تلت علی 
المدٍيتة المغظمی ذاتِ الجَبّل المطلٌ فان التیک ناک ان ٍِِِ 
صالحه ون حازتک ساربهٌ ولا تخل رب از كايني ب بذلک و 
ظع ان الجل فد اقترب نع کنب کل تفس اه التوت. 
خلاصه معنی آن است که: 
ای الد پرهیزگاری شعارکن و با مسلمانان به رفق و مدرا باش و از 
مشاورت با ایشان کناره مجوی, همانا شاد شدم به نصرت مسلمین و 
هزیمت کذار, اکنون تا نهایت اراضی ایشال تاختن کن و چون شام را 
فرو گرفتی از فتح حمص و معرات و انطاکیه دست باز مگیر: اینک 
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صنادید شجمعان و شیران قبیله نخع را به سوی تو فرستادم آنجا که با 
هرقل روی در روی شدی اگر طریق آشتی جوید روا باشد و اگر نه با 
تیغ تبز کار فرمائی و بی‌کتاب من به هیچ باب در نیائی گمان دارم که 
زمان من نزدیک شده است و هیچ کس را از مرگ گریزی نیست. 
چون نامه را به پای برد با خاتم رسول خحدای مختوم داشت و به صحبت 
عبدالرحمن بن حمیدالجمحی انفاذ خدمت خالد فرمود. 


رفتن 
خالد بر سر دمشق 


و از آن سوی چون خالد مکتوب ابوبکر را انقاذ مدینه داشت از اجنادین با 
لشکرهای خود آهنگ دمشق کرد و مردم دمشن را از خبر فتوحات او هر روز هول و 
هراس می‌افزود و بر حصانت حصار می‌افزودند و حبّات و غلات فراهم می‌کردند و 
آلات و متجنبقات تحصّن مهیا می‌داشتند تا اين وقت که خالد با لشکر برسید و در 
دير خالد که افزون از یک میل تا بلد مسافت نداشت فرود شد و ایوعبیده را گفت: 
مردم این شهر را نگریستی که از قفای ما یتاختند و با ما چگونه رزم ساختنده اکنون با 
لشکر خو در باب‌الجابیه فرود شو و ابواب آمد و شدن بر حصاربان مسدود بدار و از 
طول مدت میندیش که مصابرت مورث نصرت باشد. 

پس ابوعبیده با ربع لشکر در باب‌الجابیه فرود شد قبّهای برافراشت و جای 
گزید. آنگاه یزیدین ابی‌سفیان را طلب کرد وگفت: با سپاه خرد در باب الصغیر فرود 
شو و اگر از میان شهر لشکری آهنگ تو کند که قوت جنگ آن را نداری مرا آگهی 
فرست تاکس به مدد تو فرستم آنگاه با شرحبیل گفت: تو را باید به باب توما رفت 
لکن از صاحب باب بر حذر باش که توما مردی شجاع است چندان که چون هرقل 
شجاعت او را بدانست به مصاهرت خویشس برکشید. پس شرحبیل باده هزار مرد 
دلیر به باب‌توما رفت. 

آنگاه عمروین‌العاص را گفت: تو با لشکر خویش در باب‌الفرایس شو و دانسته 
باش که ابطال رجال در آنجا انبوه باشند از پس او قیس‌بن‌هبیره رابا لشکر لاین مأمور 
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به باب کیسان داشت و خویشتن به باب شرقی آمد و ضرارین الازور را طلب داشت 
وگفت با دو هزار مرد دلیررگرد برگرد این بلد بر می‌آثی و اگر خطبی دیدار کردی مرا 
آگهی می‌دهی. ضرارگفت: المع و الطاعة و به میان قوم خود عبور داد و این شعر 


را فراگت کرد: 
وتشق قدآتاک را ری لین باویک بالزیل الطْوبلِ 
سا ضربٍ في الثلوج کل خَدٌ تطوغ نایک عضب ضقیل 
و آضرمٌ في الجوانب بنک ناراً و آرمی ارم بالخطب الجلیلِ 


بالجمله ضرار همواره برگرد دمشق سایرو هر حادئه را حاضر و ناظر بود و خالد 
در یاب شرقی جای داشت. مردم دمشق چون این سختی محاصره بدیدند دل بر 
محاربه نهادند و به دستیاری مناجیق و رمی احجار و پرتاب خدنگ خارا گذار رزم 
دادند و بسیارکس از جانبین جراحت یافت» این وقت عبدالرحمن‌بن‌حمید از 
مدینه برسید وکتاب ابوبکر را برسانید. خالد از رسیدن لشکر نیک شاد شد و فرمان 
کرد تا آن کتاب را در همه ابواب بر لشکریان قراءت کردند و مردم را ازرسیدن جیش 
به اتفاق ابوسفیان و عمروین‌معدی کرب و مالک‌اشتر بشارت دادند. 

بالجمله آن روز را تا آنگاه که آفتاب به مفرب شد حرب بر پای بود چون جهان 
را تاریکی فروگرفت هر در لشکر دست از جنگ باز داشتند و امرای سپاه اسلام هر 
کس درمقام خویش فرود شد و حافظان و حارسان به گرد لشکرگاه یگماشت تا مبادا 
مردم بلد فرصتی بدست کنند و به دستیاری شبیخون زیانی رسانند. 

از آن سوی چون شب سیاه در میان دو سپاء میانجی شد. بزرگان دمشق انجمن 
شدند و گفتند: ما را تیروی مقاتلت با این جماعت نیست این قوم لشکرهای 
اجنادین را با تمامت بطارقه و اساقفه و مدبجه و اراجیه و قیاصره" به زیر پای 
بفرسودند و آسیای خون بر سر ایشان بگردانیدند. صواب آن است که دست به 
دست مصالحت دهیم و از زحمت متاطحت برهیم. 


۱ بطارقه قه جمع بطریق و اساقفه جمم اسققف» هر دو از القاب بزرگان نصاری است, که در آن 
هراس دبا کمرف یه زا سوساج -بر وزن 
معظمه - آنهاتی را گویند که بپوشیدن طیلسان دیباج مفتطر شده‌انده قیاصره جمع قیصر 

پادشاهان روم را گریند. 


۳۹۰ ناسخ‌التواریخ 


گروهی گفتند: بهتر آن است که به نزدیک توما شویم و با او سخن به شوری کنیم 
چه او داماد ملک و دست پرورد ملک است و در مصالح مملکت و تقویت دولت از 
ما بیناتر و داناتر است. پس به نزدیک او شدند و رعصت بار جستند و اجازت 
جلرس یافتند. 

توما گفت: در این نیمه شب شما را چه افتاد که به نزدیک ما شتافتید؟ 

گفتند: ای امپر ما را با عرب طاقت مقاتلت و مناطحت نیست يا رخصت فرما تا 
طریق مصالحت سپریم با به سوی هرقل مکتوب کن تا لشکری لایق این حرب به 
مدد فرستد. 

توما از سخن ایشان بخندید و به تاج پادشاه سوگند یاد کرد که من اين مردم را در 
خور کارزار به شمار نمی‌گیرم و چنان دائم که اگر ابواب حصار را بگشائید آن دل 
ندارند که در ایند و با ما نبرد آزمایند. 

گفتند: ای امیر اين قوم از آن بزرگترند که تو گوتی» مگر رزم ایشا را با بولس و 
پطرس نشنیدی و فتل کلوص و عزرائیل را ندیدی با سقاتلت اجنادین را اصفا 
نفرمودی, همانا محیّد که او را به پیغمبری باور دارند ایشان را خبر داده که هر کس 
در مقاتلت ایشان کشته شود به دوزخ رود و اگر ایشان مقتول گردند در بهشت جاوید 
در آیند, لاجرم ایشان مرگ را بر حیات برگزینند و از اين روی برهنه و عربان آهنگ 
جنگ ما کنند؛ باشد که زود بهشت خدای را دریابند. با قومی که بر این عقیدت‌اند 
چگونه توان کار به مقاتلت کرد؟ 

توما گفت: بدین کلمات ناخوش و پندارهای ناپسند عرب را به طمع و طلب 
افکندید و حال آن که شما در عدّت و عْدّت ده چندان ایشانید. 

گفتند: ای امیر کار به سخن راست نشود اگر توانی کفایت امر ما کنی و اگر نه 
ابواب حصار بگشائیم تا در آیند و آن چه طلب کنند بدهیم و از این تعب برهیم. 

توما از این سخن بیمناک شد و ساعتی در اندیشه رفت پس سر برداشت وگفت: 
من این عرب را دفع دهم و نخستین امرای ایشان را از پای در آورم به شرط که شما از 
مساعدت من دست باز نگیرید و به اتفاق من مقاتلت کنید. 

گفتند: ما از ملازمت رکاب تو مباعدت نجوئیم اگر همه یک تن زنده مانیم» سخن 
بر این نهادند و باز شدند و بر فراز باره آتش‌ها کردند و حارسان نداها در دادند و از 
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لشکرهای مسلمین بانگ تکبیر و تهلیل بالا گرفت. 


یورش دادن 
عرب بر سر دمشق 


این ببرد تا صبح بردمید و نایره حرب زبانه برکشید. یزیدین‌ابی‌سفیان از 
باب‌الصغیر و قیس‌بن‌هبیره از باب کیسان و رافع‌بن‌عمیره از باب شرقی و شرحبیل 
از باب توما و عمروین‌العاص از باب‌الفرادیس به یک بار جنبش کردند و به جانب 
دمشق حمله افکندند» و ضرارین‌الازور به شتاب عبور می‌داد و به هر باب می‌رسید 
لشکریان را به مصابرت و مبارزت تحریض می‌کرد و مردان دمشق به تبرباران کمان و 
زنان و دختران به افکندن ستگهای گران ایشان را دفع می‌دادند. اين وقت توما از آن 
دروازه که جای داشت آهنگ مبارزت کرد و این توما در نزد مردم نصاری به زیادت 
از شجاعت و جلادت به زمادت و عبادت معروف بود. 

بالجمله توما بر فراز دروازه شد و صلیب بزرگ را بر سر افراشته بداشت و بطارقه 
و اراجیه گرد او را فرو گرفتند و قسشیسان و رهبانان حمل کتاب انجیل کردند و آوازها 
به قراءوت دعوات خویش بر افراشتند. توما پیش شد و انگشت خویش بر سوره‌ای 
از انجیل نهاد و گفت: الم کنا علی الحقّ قانصونا و لائْسلّمنا الی آعداینا و اذل 
الم تا له اتب (لیکن بالّلرة و السلیب شرحبیل که برباب توما بود چون 
کلمات کفر انگیز او راو استخائت او را به صلیب اصفا فرمود. در غضب شد وگفت: 
ای دشمن خد | سخن چندین به کذب مکن خداوند در حق مسیح می‌فرماید: دق 
عیمی عندائه کمتل آدم خلقهُ من راب۱ خداوند عبسی را بی پدر بیافرید چنان که آدم را 
از خاک بر آورد این بگفت و حمله افکند. 

و از آن سوی توما مردانه بکوشيد و رزمی صعب بداد و مردم او به ضرب خدنگ 
و سنگ بسیارکس از مسلمانان را جراحت کردند از جمله جراحت‌زدگان اباذین 
سعیدبن العاص بود که به حدنگی زهر آب داده زخمی گران داشت. مسلمانان او را 


۱ سورهٌ آل عمران» آیه :۵٩‏ به راستی من عیسی تزد خدا همچون مثل آدم است که او را از 
خاک آفرید. 


۳۹ ناسخ‌التواریخ 


به لشکرگاه بردند تا مداوا کنند و او چون دبیب " سم را در بدن خویش احساس کرد 
دانست که به سلامت جان در نبرد کلمه بگفت و جای بپرداخت. 

ام‌ابان دختر عتبةبن‌ربیعه که در اجنادین ضجیع او گشت و هنوز حضاب عرس 
در دست داشت چون شومر خویش را کشته دید گفت: مها باد بر تو این شهادت و 
من نیک مشتاق تو ام اکنون به خونخواهی تو کمر بندم وکین تو از کافران باز جویم 
چندان که با تو ملحق شوم و او را کفن کرد و در مصیبت او نه مرئیتی انشاد کرد و نه 
آب در چشم گردانید. بی‌توانی سلاح جنگ بر خود راست کرد و شمشیر حمایل 
ساخت و کمان بگرفت و بی‌آنکه خالد بداند کافران حمله افکنده و چنان رزمی 
صعب بداد که کس از مردان دلاور نشان نداشت. 

در آن رزمگاه شرحبیل بر توما نگران بود که چرن شیر شرزه از فراز بباره رزم 
ری یی و ۳ می‌داشت و می‌گفت ألَهمٌ اسر 
الصَلِیّب و من یب مب ناگاه بان حدنگی گشاد داد چنان که بر صلیب آمد و از فراز 
ی "بر یکدیگر بدویدند تا صلیب 
را بربایند و رومیان از فراز باره بگشادن خدنگ و افکندن سنگ ايشان را دفع 
می‌دادند. لشکر اسلام سپرها بر سر کشیدند و در آخذ صلیب بجدٌ شدند. 

توما چون این بدید گفت: در حضرت هرقل چه توان گفت چون بداند که صلیب 
اعظم را عرب از ما بربود, و از جای بجست ومیان تنگ بیست و تیغ و سپر بگرفت 
و گفت: من امروز کین خویش ازاين جماعت بخواهم جست هرکه خواهد با من 
آید و اگر نه به جای خویش بپاید. اين بگفت و از فراز باره فرود آمد و بفرمود تا 
دروازه بگشودند و با تیغ کشیده بیرون تاخت. 

رومیان را از سطوت او نیروی تقاعد نماند ناچار مم‌گروه ازقفای او بیرون شدند 
جماعتی با تیر و کمان و گروهی با سیف و سنان آغاز نبرد کردند, مسلمانان صلیب 
را به شرحبیل سپردند و به جنگ در آمدند. رومیان از فراز بارء به رمی تير و حجاره و 
از فرود به ضرب سیف و سنان رزم می‌دادند و مسلمانان را دفع می‌کردند. شرحبیل 


دبیب حرکت رم و بی‌صدا را گویند و بیشتر بر حرکت مورچه اطلاق شود مقصود سرایت 
سم است که نرم نرم از محل زخم به سایر قسمت‌های بدن منتقل بشود. 
۲ کوس زدن: پعنی تله زدن و پهلو زدن, 
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چون این بدید بانگ بر لشکر زد که لختی واپس شوید تا هدف تیرباران باره نباشید. 
پس لشکر اسلام به فهقری لختی باز پس شدند. 

اما توما چون دیو دیوانه از یمین و شمال می‌تاحت و رزم می‌ساخت. 

شرحبیل ندا در داد که یلاس مرگ را فراموش کنید و بهشت خدای را تذکره 
خاطر دارید و حداوند را از مصابرت در این مقاتلت از خویش رضا سبازید. پس 
مسلمانان حمله گران افکندند و با سپاه روم در هم افتادند. 

واز آذ سوی چون اهل دمشق دانستند که صلیب اعظم به دست عرب افتاد و 
توما پای طلب از حصار بیرون گذائست فوج از پس فوج و گروه از پس گروه بیرون 
شتافت و جنگ عظیم گشت و توما چون شیر ژیان و پلنگ دمان در طلب صلیب فرا 
از نشیب نمی‌شناخت و سهل از حزم نمی‌دانست. 


کور شدن 
توما به خدنگ مسلمانان 


ناگاه در آن گیر و دار صلیب خویش را در دست شرحبیل دیدار کرد و چون پیل 
دژم بانگی هولناک بر شرحبیل زد که صلیب را فروگذارا شرحبیل چون نگریست که 
توما با تبغ کشیده در رسید صلیب را بیفکند و با توما در آویخت. توما چون صلیب 
را اقکنده دید مردم خویش را فرمان کرد که بگرائید و صلیب را بربائید و خود با 
شرحبیل مشغول بود. 

این وقت امابان نگریست که مردی دلاور با شرحبیل در آویخته و بیم آن است 
که در جنگ او پیروز افتد؛ گفت: این کیست؟ گفتند: توما داماد هرقل و قاتل شوی 
توء بی‌توانی خدنگی بزه کرد و آهنگ توما فرمود. رومیان بانگ بر او زدند باشد که 
شر او بگردانند. 

ام‌ابان بدیشان ننگریست و به آواز بلند گفت: 
وکمان بگشاد و آن تب راست بر چشم راست تو ما آمد و او فریادی سخت بر آورد و 
همی واپس رفت. امابان خحدنگی دیگر بزه کرد تا کار او یکسره کند, رومیان گرد او را 
فروگرفتند پس چند تن دیگر را هدف تیر ساخت و به شاک در انداخت و این رجز 


او اس و علی ملّةْ زشو لاله 
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انشاد کرد: 
اب انة ی بخارکي شرباً زضونی ول الٌمارک 
قد ضمٌ مذا انم ین فتالک افسثث لاجدث عن امعارک 


لت ما جفث لیم پر 

اما توما از وجع چشم و حدّت خدنگ مانند شتر می‌نالید و به جانب حصار 
می‌شتافت» شرحبیل بانگ بر لشکر زد که این سگ رومی بجست به انبوه حمله در 
دهید و او را مأعوذ دارید. لشکر از جای در آمدند و حمله گران افکندند» جنگ 
پیوسته شد و رومیان رزم زنان خود را به درون حصار افکندند و در ببستند. سیصد 
تن از ایشان در این گیر و دار عرضه ملاک و دمار شد» اين وقت بطارقه و اساقفه در 
خدمت توما انجمن شدند مگر آن خدنگ را از چشم او بیرون کندد. توما را طاقت 
نبود و اجازت نمی‌داد در پایان امر عدنگ را بشکستند و پیکان را به جای گذاشتند 
و عصابه بر یستند و گفتند: ای امیر ما را از صلح گزیر نیست حدّت حمله و سورت 
صولت این قوم نگریستی و دانستی که به هیچ آب و آتش غرق و حرق ایشان به 
دست نشود. 

چون لختی وجع توما اندک شد گفت: یا بنی‌الاصفر افسوس بر شما این مردم 
برهنه پا چشم مرا نابینا کنند و صلیب اعظم را مأحوذ دارند و اين خبر در حضرت 
هرقل مکشوف افتد و عجز و زبونی ما را معلوم دارد» لا وال الا آن که صلیب را باز 
ستانم و به جای چشم خود هزار چشم بر کنم تا هرقل بداند که کین خود بجستم. 
هم اکنون از پای نشینم تا این جماعت را به تمامت عرضه دمار نسازم و امیر ایشان 
را دست به گردن بسته به نزدیک هرفل تفرستم و هر غنیمت که برده‌اند باز نگیرم» و 
هم بدین راضی نشوم تا آنگاه که لشکر به حجاز و مدینه بتازم و آثار ابوبکر و 
اصحاب او را براندازم و مساجد ایشان را جای وحوش و سباع سازم. این بگشت و 
همچنان معصّب العین به دروازه حصار بایستاد و لشکر بیرون فرستاد و رزمی 


صعب بدذاد. 


۱. ای مادر آبانه خونی خرد را جستجو کن بکوب و صولتی همچون صولت پهلوانان آشکار 
کن که این جمع از جنگجوئی تو به ناله آمد قسم خوردم که از میدان نبرد کناره نگیرم» و تا 
زنده‌ام آنها را به خود باز نخواهم گذاشت. ۲ یعنی با چشم بسته, 
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شرحبیل کس به خالد گسیل کرد و صورت حال را باز نمود و گفت: شلات 
مقاتلت نزدیک ما از همه ابواب افزون است فوجی به مدد فرست. 

خحالد از اخذ صلیب نیک مسرورگشت وگفت: اینک ضراربن‌الازو رکه به اطراف 
بلد عبور می‌دهد به نزدیک تو می‌رسد و با تر همدست می‌شود پس رسول باز شد 
و پیام خالد باز داد. 

بالجمله آن روز حرب بر پای بود تا آنگاه که آفتاب بنشست. چون شب تاریک 
شد توما بزرگان شهر را حاضر کرد و گفت: ای مردم نصاری دانسته‌اید که این مردم 
عرب را دین و دیانت نیست و عهد و امانت نداننده گرفتم که با ایشان طریق آشتی 
سپردید. اینک با زن و فرزند حاضرند و به شهر شما در آیند و در بیوت شما ساکن 
شوند و زنان و فرزندان شما را کنیزکان و غلامان شمارند و شمارا از شانه‌ها بیروث 
شدن فرمایند و اين افتادن صلیب از فراز به نشیب و مغالبت ایشان در مقاتلت به 
کیفر آن بود که شما در شریعت خویش مسامحت روا داشتید و با این جماعت اراده 
مصالحت فرمودید و من با صلیب سوگند یاد کرده‌ام که این کینه از اين قوم باز جویم 
و در ازای چشم خویش هزار چشم از عرب قلع کنم. 

گفتند: ای امیر دائسته باش که تو مرد ان جماعت نیستی و هماورد ایشان نتوانی 
بوده اگر از ما نپذیری به هر چه خواهی فرمان کن که ما سر از فرمان تو بدّر نخواهیم 
کرد. 

توما گفت: اکنون من تدبیری برانم که هم امشب مردم عرب را به جای خود 
نشانم و فرمان کرد تا ندا در دادند و مردم دمشق را خاص و عام انجمن ساختند 
آنگاه در میان ایشان حطیب گشت و گفت: ای مردم نصاری اگر یک امشب تصمیم 
عزم کنید و در این تاریکی با عرب رزم دهید بی‌گمان روی ظفر بینید و از زحمت 
ایشان برهید و من امشب مادام که امیر لشکر وا اسیر نگیرم از این جنگ و جوش 
خاموش نباشم. 

آنگاه جماعتی را به باب‌الجابیه مأمور داشت و گرومی را به باب شرقی فرستاد 
تا چون فرمان رسد با ابوعبیده و خالد رزم دهند و گرومی را فرمود در بابالصغیر 
حاضر باشند و اعداد جنگ یزیدین ابی‌سفیان کنند و فوجی چند را در 
باب الفرادیس به دفع عمروبن العاص گماشت و جمعی را در باب کیسان برای جنگ 
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سعیدبن‌زید گذاشت و گروهی از ابطال رجال را ملازمت خویش فرمود. 

آنگاه حکم داد تا ناقوس بزرگ را بر فراز دروازه‌ای که خود بود نصب کردند و 
لشکریان را گفت: این علامتی است از بهر شما گاهی که بانگ ناقوس گوشزد شما 
گشست بی‌توانی دروازه‌ها بگشائید و با شمشیرهای کشیده بر عرب درآئید ایشان را 
در خواب و اگر نه غافل و بی‌سلاح خواهید یافت. چنان دائم که یک تن از شمشیر 
شما جان در نبرد و اگرنه اسیررگردد. پس لشکرها به سوی ابواب شتافتند و گرش‌ها 
بر بانگ ناقوس فرا داشتند. 

آنگاه توما درعی داودیه بپوشید و درقه جرمقیه " از پس پشت بینداخت و دستها 
در ساعد پوش آهنین در برد و خردی کسرویه که هرفل بدو فرستاداه بود] بر سر 
نهاد و شمشیری هندی بگرفت و بر عضاده دروازه تکیه کرده ببود تا مردمش سلاح 
جنگ بپوشیدند و با او پیوستند. این وقت فرمان کرد تا ناقوس کبیر را ینواختند و 
بانگ در انداختند. لشکریان به یک باره دروازه‌ها فراز کردند و با شمشیرهای آخته 
بیرون تاختند. 

مسلمانان بعضی خفته و بعضی غافل بودند چون این بانگ هایل شنیدند 
یکدیگر را از خواب برانگیختند و بی‌ترتیب به دفع دشمن شتاب گرفتند. 

خالد چون اصفای این اصوات هاپله کرد فریاد برآورد که: واغوثاه وا اشلاماه وا 
شتنداه کید قومی و وت الک لبة الم انظر ایهم بعیبک نی لائنامٌ و 
عجلان‌بن زیادالطائی را که از جانب مادر با عدی‌بن حاتم پرادر بود بخواند و گفت: 
تو بر این لشکر علیفه من باش؛ و خود با چهار صد سوار آهنگ جنگ کرد و مجال 
پوشیدن سلاح نداشت, تیغ و ستان بر گرفت و با سر برهنه بشتافت و از فزع بر 
مسلمانان و غضب بر کافران می‌گریست و این شعر تذکره می‌کرد: 


مد فا دمعی و اعترانی خزّنی و ضاق ضدری و برانی شجنی 
ی ۳ ۳ میج ره ۳ 
پا رت ين لژول المَحن و اختّیس ادن پعین امن" 


۱. درقه: سپری است که از پوست گرگدن سازند و بدون چوب و آهن باشد. و جرمقیه منسوب 
است به جرامقه و آنان از کردهای مرصل بوده‌اند. 

۲ اشکم روان شد و غم دلم را لبریز کرد و دلم تنگ شد و اندوء وجود مراکاهش دادم خدایا 
ما را از فرود آمدن محنت‌ها محفوظ بدار و دین را بدیدة من حافظ باش. 
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وبه عجل و شتاب خود را به باب شرقی رسانید و رافع‌بن‌عمیره را مستفرق لح 
حرب و ضرب یافت و بانگ تکبیر و تهلیل مسلمانان را از همه ابواب اصفا 
می‌فرمود» پس بی‌توانی خود را به میان معرکه در افکند و همی‌گفت: نا لبط 
الشندید آنا للیتُ البیدٌ صاحب العمّد الحدید آلا ادبم الویید و چون شیر 
غضبناک بر یمین و شمال می‌زد و هماورد به گرد در می‌آورد و مردم دمشق نیز 
برخی از فراز باره به رمی سهام و حجاره کار می‌کردند و جماعتی از بهودان پشتوان 
ایشان بودند, 

اما از آن دروازه که شرحبیل بود توما چون پیل مست می خروشید و می‌کوشید 
از قضا این قوت شمشیری که شرحبیل بدست داشت بر توما که همه تن در آهن 
پر تیه داخست برد بشکست اجره لزما از بدید همع دراوست وی گنت آا 
رک الملک الرحیم نا نار لیب ابنآمیرگم لد میم شرحبیل گفت آئا صاحیک و 
عریشک آنا ثبٌ جمیگم و ال طلبیگم. منم هماوره تو منم آن کس که صلیب 
شا راما 5تون آا ی اسف دای روا دا رای 
درآویخت و مانند دو شیر ژیان و دو پیل دمان در هم کوفتند و روزگار بر یکدیگر بر 
اشوفتند. 

اما امابان که از شرحبیل جدائی نمی‌جست پیاپی کمان بزه می‌کرد و بهر تیر 
دلیری می‌کشت چندان که عر تیر که بر کنانه داشت بر نشانه زد تاگاهی که جز یک 
خدنگ به جای نماند؛ پس آن تیر را به کمان نهاد و دانست که چون آن راگشاد دهد 
آلت مدافعت نماند لاجرم از هر جانپ که دشمنی قصد او می‌کرد با آن تير تهدید و 
تهویلی می‌ساخت و نمی‌انداخت و مردم روم از خدنگ او بر حذر بودند و او را 
مردی می‌دانستند. 

این وقت یک ت تن از کافران دلیری کرد و بر امّابان حمله آورد چون نزدیک شد 
ناچار امابان کمان بگشاد و او را بکشت, چون کنانة او از یره ید وبا پاک 
بر لشکر خود زد که او را اسیر گیرنده رومیان بر او چیره گشتند و گرد او را فرو گرفتند 
و دست به سری او یازیدند. امّابان جلادتی کرد و دو تن را با هر دو دست بگرقت و 
فریاد برآورد. ان وقت عبدالرحمن بن‌ابی بکر و ابانابن عثمان‌بن عفان برسیدند و هر 
دو تن را بکشتند و امابان را رمانیدند. این وقت توما که مردم خویش را فراوان کشته 
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یافت با لشکر خویش مقطوع‌الطمع باز شتافت. 

اما در باب‌الجابیه اپوعبیده دور از لشکرگاه قبه بر پای داشت و در آنجا نماز 
می‌گزاشتند. ناگاه بانگ ناقوس و هایاهوی ناس را اصفا فرمرد دانست که خحطبی 
حدیث شده نماز را یچستی در گذرانید و سلاح در پوشید و سرعت کرد مردم او 
نیز تیغ بر گرفتند و به جنگ در آمدند. پس اپوعبیده از جانب میمنه سپاه به طرف 
دروازه تاختن برد و در پای باره آواز تکبیر برداشت و مسلمانان با او هم آواز شدند و 
چندان که از فراز باره سنگ و حجاره باریدند با سپرما دفع دادند و باز نشدند. 
لشکر روم چون بانگ ايشان را شنیدند بیم کردند که مسلمانان به شهر در روند ناچار 
از میدان جنگ مراجعت کردند و با ایشان دست درکار شدند و جماعتی که بر سر 
باره پودند دیگر سهام و سنگ نباریدند تا مردم خود را عرضه دمار دارند. پس این 
دو لشکر در هم بیاغشتند و چندان که توانستند از هم کشتند لاجرم به زحمتی تمام 
خود را به شهر در بردند و در بستند. 

بالجمله در همه ابواب بدین‌گونه مقاتلتی شدید به پای رفت و رومیان شکسته و 
خسته باز شدند و در تنگنای محاصره بیچاره ماندند» لابد بزرگان ایشان از همه 
ابوباب به نزد توما شتاب گرفتند و گفتند: ای امیر اگر چه پند نبذیری و گوش 
نصیحت نیوش نداری» هم از این سخن ما راگزیری نیست» همانا معاینه کردی که 
این قرم از خدای آسمان مظفر و منصورند و نگریستی که از ما چند کشتند و خستند 
و چند مال و ثروت به غنیمت بردند اکنون با ایشان طریق مصالحت و مسالمت گیر 
و اگرنه تو را با ایشان باز گذاریم و طریق صلح سپاریم. 


نامه توما 
به هرقل از برای صلح با عرب 


توماگفت: سخن به صدق کردید لکن مرا چندان مهلت بگذارید که صورت حال 
رابه حضرت هرقل بنگارم اگر به مرد و مال ما را اعانت کرد و بر دشمنان چیرگی داد 
نیکو باشد و اگر نه طریق صلح بر شما مسدود نخواهد بود. این بگفت و به سوی 
هرقل بدین گوته مکتوب کرد: 
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ای الملکي لژحیم ين جهره تومهآما بَعٌ زب تخد فون بن 
کاخداني ایض علی الوا ود فلُوا ما له یمه وئی قائلك 
فیهم و ذعََت احدي یی و در آهل التدبنة علی ضلجهم ادا 
لْجزية هم قاتا آن تیر رالینا بتفیسک واماآن بت لدا جَیْشاً َنجدُنا و 
زَا آن تا نی بفصالخیهم ققد رای لام علی و الشلام. 


خلاصه معن آن است که: 


هرقل بداند که تاختن کرد بر ما عرب چنان که روز بر شب و خلقی 
کثیر از ما عرضه تبر و تیغ گشت من از بهر مدافعت با ایشان رزم دادم و 
یک چشم خویش را بر سررکار نهادم اینک مردم دمشق بر آنند که کار 
به مسالمت و مصالحت کنند و جزیت بر ذِمّت بندند. اکنون به نفس 
خویش بدین سوی کوج دهی و اگرنه جیشی به نصرت ما فرستی سه 
دیگر اجازت فرمای تا طریق مصالحت سپریم که کار بر ما سخت 


است. 


و این مکتوب را در همان شب انفاذ درگاه هرقل داشت 
اما از آن سوی چون سپیده بزد مردم عرب که از واقعه شب خشمناک بودند 
سلاح جنگ بپوشیدند و در همه ابراب آهنگ پورش و کوشش کردند و خالد فرمان 


جنگ داد و از شش 


پیام دادند که ما را چندان مهلت فرمای که در کار خویش نظری کنیم. 
خالد گفت: حاشا و کلاو بر شدّت مقاتله و مناضله بیفزود. 


مشایخ 


امصالحه مردم دمشق 
با ابوعبیده جراح] 


تن از مشایخ ایشان که از کتب سالفه و اخبار گذشته علمی به سزا دا 


۳۹۹ 


جهت کار بر مردم شهر صعب افتاد, کس به خالد فرستادند و 


دمشق انجمنی کردند و بعضی و بعضی راگفتند: اين لجاج بگذارید مارا 
با این قرم قرّت مجادله نیست امان بخواهید و آن چه بخواهند دریغ مدارید. 


گفت: ای مردم نصاری شما را خبر می‌دهم که صحف انبیا را قراءعت کرده‌ام و 


ض ناسخ‌التواریخ 
دانسته‌ام که دین محمّد گسترده شود و بر تمامت ادیان غالب گردد. اگر همه هرقل 
خویشتن به حمایت شما آید دفع این قوم نتوانند گرد محال نگردید و آنچه از زر و 
مال بخواهند دست باز مگیرید و چون مسخن از در مصالحت خواهید کرد با 
خحالدین‌ولید راه مکنید که مردی غلیظ و خونریز است یلکه در باب‌الجابیه با 
ابوعبیده که مردی لیّن‌العریکه است سخن بطرازید و کار پسازید. 

مردم نصاری رای او را استوار داشتند و هم‌گروه به باب‌الجابیه آمدند و از فراز 
باره ندا در دادند که: ای مردم عرب ما را امان دهید تا به نزدیک شما فرود شویم و با 
امیر شما کار مصالحت راست کنیم. 

عامرین‌الطفیل با جماعتی بر حسب امر ابوعبیده نزدیک به باب‌الجابیه جای 
داشتند و نگران بودند تا مبادا مردم شهر به کردار شب دوشین شبیخون افکننده 
چون این بانگ اصفا نمودند اپوهریره دوسی را به نزدیک ابوعبیده فرستادند و قصه 
امان طلبیدت مردم شهر را به شرح دادند. 

ابوعبیده گشت: ایشان را بگوی در امان باشید چندان که به شهر خویش مراجعت 
کنید. ابوهریره باز شد و این سخن را به مشایخ شهر الا داشست. 

گفتند: تو چه کس باشی؟ 

گفت: من ابوهریره صاحب رسول خدای و اين چه گمان زشت است که در 
خاطر شما راه می‌کنده سوگند با خدای که اگر عبدی از ما شسما را مان دهد 
مسلمانان به تمامت استوار می‌دارند. 

مع‌القصه چند تن از مشایخ دمشق بیرون شدند و آهنگ ابوعبیده کردتد» چند تن 
از مسلمانان ایشان را پذیره کردند و صلیب‌ها را از ایشان بگشودند و به مجلس 
آبوعبیده در آوردند» ابوعبیده مقدم آن جماعت را بزرگ داشت ورگفت: پیغمبر ما 
فرمود: (ذا آناگم ریم رم قأكْرثرةُ پس سخن از شرایط مصالحت کردند و گفتند: 
شرط است که کنایس ما رآمانند کنیسة یوحن که امروز جامع کبیر است وکنیسه مریم 
و کنیسه حلّه و کنیسه بولص و کنیسه اندریا و کنیسه فرپا زیانی نرسانید. 

این جمله را ابوعبیده بپذیرفت و کتاب صلح بنوشت آلگاه با ابوعبیده گفتند: 
برخیز و به شهر ما درآی و قواعد مصالحت را محکم فرمای. 

پس ابوعبیده سوار شد و از مسلمانان معاذین‌جبل و سلمةبن‌هشام‌المخزومی و 
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نعیم‌ین‌عدی و هشامین العاص‌الشهمی و ابان‌بن‌سفیان و عبدالّه‌بن‌عمرو و عامرین 
الطفیل‌الدوسی و سعیدبن‌جرهم و ذوالکلاع‌الحمیری و حسانذین‌نعمان‌الطائی و 
جسویرین نوفل الحسمیری و سالم‌ین فرقدالی ربوعی و سیف‌بن‌اسلم‌الطایفی و 
معمرین خویلدالکاسکی و سفیان‌بن ارس‌الانصاری و مخلّدین عون‌الکنندی و 
زیبرین‌مالک‌الیمنی و مخلدین علی‌التیهانی و مغیرةب التقفی و سعید ین عمروالغنوی 
و رافع‌بن‌سهیل و یزیدین‌بدغا و عبینةین اوس و مالک‌بن الحارث و عبداله بن الطغر و 
ابوئمامةین‌المنذر و عبداله‌بن‌ساعده و عابس‌بن‌قیس و عبادین عیینةالّیهانی و 
میسرقبن عامر و عبدالمین قرطالاسدی, بالجمله سی و پنج تن از مردم نامور و 
شصت و پنج تن از اخلاط ناس را با خود برداشته حاضر دروازه شد و با مشایخ 
دمشق گفت: ما را گروگان بایست تا به شهر شما در شویم و چون در انجام این امر 
صعوبتی نگریست ترک رهاین گفت و دل قوی کرده آهنگ شهر کرد. 


فتح شام به داست خالدبن‌ولید و 
ابوعبید ةبن الجراح 


ابوعبیده به شرط مصالحه روز دوشنبه بیست و یکم جمادی‌الاعره در سال 
سیزدهم هجری از باب‌الجابیه با اصحاب خود به شهر دمشق در آمد» قشیسان و 
رهبانان از پیش روی او همی‌رفتند و بخور عود کرده و کتابهای انجیل را بر فراز 
دست افراخته می‌داشتند. 

ام از آن سوی خالد از مصالحه ابوعبیده آگهی نداشت و در باب شرقی هر زمان 
لشکریان را به کار قتال و جدال تحریض می‌کرد و تشدید می‌فرمو چه از قتل 
خحالد بن سعید برادر عمروین العاص سخت غضبناک بود. از قضا چنان افتاد که یک 
تن از فسیسان که یوقنا نام داشت او را در باب شرقی: خانه به دیوار چفسیده بود و 
از مطالعة کتب سالفه معلوم داشته که دین محمد گسترده شود وادیان سالفه را ناسخ 
گردد از این روی از میان خانه خویش به بیرون باره نقب در برد و از آنجا خود را به 
نزدیک خالد رسانید و امان طلبید و گفت: اگر جماعتی را با من همراه کنی ایشان را 
از طریق نقب به شهر در برم باشد که این بلد از بهر شما گشاده شود. 


ناسخ‌التواریخ 


خالد شاد شد و کعب‌بن‌حمزه را و به روایتی سعیدین‌عون را با صد تن از ابطال 
رجال با او همراه کرد. پس یوفنا ایشان را برداشته به سرای خویش در برد مسلمانان 
در آنجا اعداد کار کرده هم‌گروه از خانهٌ پوقنا بیرون تاختند و خود را به دروازه شهر 
رسانیده سلاسل و اقفال را در هم شکستند و در بگشودند و بانگ تکبیر در دادند. 

خالد که با لشکر از پس در انتظار اين کار می‌برد آوازها به تکبیر بر آوردند و با 
شمشیرهای کشیده به شهر در آمدند و تیغ در مردم نهادند و همی‌کشتند و اسیر 
گرفتند تا به کنیسه مریم رسیدند. و هم دراین وقت ابوعبیده از باب‌الجابیه بدینجا 
رسید و این دو گروه در کنیسه مریم یکدیگر را دیدار کردند و خالد از در شگفتی بر 
ایوعبیده نگران شد. 

ابوعبیده گفت: يا اباسلیمان خداوند اين شهر را به شرط صلح به دست من 
مفتوح داشت و مسلمانان را از زحمت قتال آسوده فرمود. 

خالد گفت: کدام صلح؟ من این شهر را به شمشیر گشوده‌ام و شمشیر خویش را 
به خون این جماعت خحضاب کرده‌ام و زن و فرزند ایشان را کنیز و غلام گرفته‌ام و 
شهر را عنوة گشوده‌ام. 

ابوعبیده گفت: از حدای بترس من جز به شرط صلح داحل نشدم و کتاب صلح 
نگاشته بدیشان سپردم. 

خالد گفت: امارت لشکر مرا بود بی‌اجازت من مصالحه استوار نشود و من 
چندان که یک تن زنده باشد تیغ از ایشان برندارم. 

ابوعبیده گفت: من هرگزگمان نکردم که تو با من از در مخالفت بیرون شوی و 
سخن دیگرگون کنی؛ و همی‌نگریست که لشکر خالد با شمشیرهای کشیده از برای 
قتل رجال و نهب اموال در میجان‌اند» اسب خود را به چپ و راست براند و به اعلی 
صوت فریاد برداشت که: معاشرالناس شمارا به رسول خدای سوگند می‌دهم که 
دست از نهب و فتل باز دارید تا سخن من با خالد یکی شود. 

اين وقت بزرگان لشکر مانند معاذین‌جیل و یزیدبن‌ایی‌سفیان و سعیدبن‌زید و 
عسمروین العساص و شسرحبیل‌بن حسنه و رسیعةین‌عامر و قفیس‌ین‌هبیره و 
عبدالرجمن بن ابسی بکر و عبد الّه بن عمرین الخطاب و اباذ‌ین عثمان‌بن‌عفان و 
مسیّب بن نجیّهالفزاری و ذوالکلاع الحمیری در کنیسه مریم از برای مشورت انجمن 


تاریخ خلفا / خلافت ابوبکر ۴۰۲ 


شدند. 

معاذین جبل و بزیدینابی‌سفیان گفتند: باید کردار ابوعبیده را امضا داشت زیرا 
که هنوز هرقل بر جای است و شهرهای روم نا گشوده چون این خبر پرا کنده شود که 
ما بعد از مصالحت سربه مقاتلت و مناطحت بر آوردیم و کردار مانند ابوعبیده کس 
را ممضی نداشتیم هرگز شهری و بلدی به دست صلح از بهر ماگشوده نشود. اکنون 
خالد تا آتجا که با ۸ شمشیر گشوده بدارد و ابوعبیده بر صلح حویش بپاید آنگاه 
صورت حال را به خدمت ابوبکر مکتوب می‌کنیم بهر چه فرمان دهد اطاعت 
خواهیم کرذ. 

اند گفت: روا باشد لکن توما و هربیس را امان نخواهم داد. و این هربیس از قبل 
توما در یک نیمه شهر حکومت داشت. 

ابوعبیده گفت: پا خالد این دو تن اول کس‌اند در طی مصالحه من» عهد مرا 
مشکن! آیا اگر تو با کسی عهدی کنی روا داری که عهد تو را بشکنم و جائب تو را 
رعایت نکنم, 

خالد گفت: سوگند با خدای اگر عهد تو نبود یک چشم زد ايشان را زنده 
نمی‌گذاشتم اکنون از این بلد بیرون شوند. 

توما و هربیس چون حدّت و حرارت خالد را نگریستند بر جان خویش پیمناک 
بودند با ابوعبیده گفتند: با این که این شهر در جوار صلح تو بود از آن چه خالد کشته 
است سخن نکنیم ما را بگذار تا به هر جا خواهیم بشویم اگر پس از سه روزکس ما را 
دیدار کرد. زینهار تو از ما برخواسته است خواهد بکشد خواهد اسیر گیرد. 

ابرعبیده گفت: شما در پناه من باشید ایمنید مادام که آهنگ جنگ ما نکرده‌اید 
به هر جا که خواهید سفر کنید. 

خحالد گفت: پذیرفتم جز زاد و راحله با خود نبرند. 

ابوعبیده گفت: اين اول نقض عهد است با مال و رجال بیرون شوند. 

خالد گفت: سلاح جنگ با خود برنگیرند. 

هربیس گفت: بی‌سلاح چگونه توانیم طی صحاری کرد. در پایان امر سخن بر این 
نهادند که هر کس را یک حریه بیش ندهند پس آن کس از مردم ایشان که نیزه گرفت 
تیغ را بگذاشت و آن کس که کمان گرفت نیزه بر نداشت. 


تاسخ‌التواریخ 


این وقت توما با ابوعبیده گفت که: حق آن است که من از خالد ترسناکم که مبادا 
قدری بیندیشد و ما را بکشد. 

ایوعبیده گفت: ساکت باش» اباسلیمان امیر لشکر است هرگز سخن به کذب 
نکند و عهد نشکند. 

پس توما و هربیس با مردم خود در ظاهر دمشق خیمه زدند و اموال خویش را در 
آنجا فراهم کردند و سیصد حمل از دیباج و حلل و زر و سیم که هرقل از خزانة حود 
برای تجهیز لشکر به دمشق فرستاده بود از شهر بیرون بردند. 

خالد چون بدان اموال و اثقال نگریست چشمش تاریک شد و گفت: چه نیکو 
است که خداوند چندین نعمت را غنیمت مسلمین فرماید و با خاصان خویش 
خلوتی کرد و گفت: هیچ متاعی نفیس و جامه نیکو در این شهر نماند ال آن که توما و 
مرپیس با خود ببردند و ما ایشان را سه روزه مهلت نهاده‌ايم اکنون اعداد کارکنید و 
زاد و راحله بسازید که پس از سه روز من از دنبال ایشان تاختن خواهم کرد. 

واز آن سوی توما و هرییس چون مرد و مال ویش فراهم کردند آن مال که از بهر 
ابوعبیده بر ذمّت داشتند به نزد او آوردند. ابوعبیده گفت: اکنون به هر جا خواهید 
سف رکنید و بدانید که سه روزه در زینهار منبد و از آن پس اگر ملاقات شرّی کردید بر 
ما ملامتی و غرامتی نیست. 

پس توما با ضجیع خود دختر هرقل و هربیس و اتباع خود کوج داد و جماعتی 
انبوه از مردم دمشق که جوار مسلمین را مکروه می‌داشتند جلای وطن اختیار کردند 
وبا او راه برگرفتند. 

ضرارین الاژور در باب‌الجابیه حاضر بود توما و هربیس را معاینه می‌داشت که با 
دختر هرقل که شعشمٌ جمالش آفتاب را در تب و تاب می‌افکند و پرتو جبینش 
ستاره زهره را بیغاره می‌فرستاد عبور می‌دهند شرراً به سوی ایشان می‌نگریست و 
اتامل خود را به دندان می‌گزید و می‌گفت: ابوعبیده بد کرد به جای مسلمانان. 

عطیةبن عامرین‌الشکاسکی گفت: یابن‌الازور ابوعبیده جز خیر مسلمین 
نخواهد. خواست تا خون مسلمین ريخته نشود مگر ندانی که حرمت موّمن در نزد 
خداوند افضل است از آنچه آفتاب بر آن سایه افکند و خداوند در بعضی از کتب 
منزله می فرماید: آنا لت لحم لاحم من ابرم 
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ضرارگفت: سخن به صدق کردی لکن هدک علی آئی لاحم من یَجْعَل مَع 
اه رَْجةٌ و وا گواه باش که من رحم نمی‌کنم بر کسی که از برای خداوند زن و 
فرزند تقریر دهد. 

مع‌القصه چون سه روز از سف رکردن توما برگذشت یرنس که بطریقی بود از مردم 
دمشق به نزدیک او آمد و گفت: ای امیر از دنبال توما عجلت نمی‌فرماتی؟ و قصه 
یونس ابطریق] چنان است که ضرارین‌الازور در آن شبها که بر گرد دمشق طواف 
می‌داد چون به باب کیسان رسید وائلةبن‌الاسقع که در جیش ضرار بود اصفای 
صریر باب نمود» ناگاه نگریست که در گشوده شد و مردی در آمد و لختی از دروازه 
دور افتاد وائله و یک دو تن دیگر منافصة بر او تاختند و ماعوذش داشتند و گفتند: 
اگر بانگ کردی سرت را برگیریم ناچار لب فرو بست. 

و از قفای او دو سوار دیگر بر آمد او را بانگ زدند و گفتند: پاسخ بگوی و ایشان 
را بخوان تا نزدیک شوند در جواب به زبان رومی گفت: الط فد وق في ْلّص 
یعنی: مرغ اسیر قفس گشت. آن دو سوار چون این شنیدند شتابزده به شهر در رفتند 
و در ببستند پس او را دست به گردن یسته به نزدیک خالد آوردند. 

گفت: کیستی؟ 

گفت: من بونس بطریق, به تازه زنی کرده‌ام و او را سخت دوست می‌دارم چون 
خواستم با او زفاف کنم خویشاوندان او رضا ندادند لاجرم با او مواضعه نهادم که 
در خلوتی یکدیگر را دیدارکنیم. گفت: یک امشب از درواژه بیرو شویم و لشکر 
عرب را نیز نظاره کنیم من چون امتتال امر او را واجب می‌شمردم این سخن را 
بهذیرفتم و از دردازه بیرون شدم و گرفتارگشتم و او را ازگرفتاری خود آگهی دادم تا 
مپادا اسیر گردد. 

خالد گفت: اگر مسلمانی‌گیری چون بدین مدینه دست یابم ضجیع تو را با تو 
سپارم و اگر نه سرت برگیرم. 

یونس پذیرای اسلام گشت و کلمه بگفت و با مسلمانان همواره جهاد کرد تا 
آنگاه که به شرط صلح مسلمانان به دمشق در آمدند. یونس از ضجیم خود پرسش 
کرد؟ 

گفتند: در هجران تو جامٌ راهبان پوشیده و در کنیسه جای گزید. 
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یونس به کنیسه مریم در آمد و زن را در جامة راهپان نگریست گفت: این جاماً 
راهبان چیست؟ 

گفت: در فراق شوهر خویش که اسیر عرب گشت ترک دنیا گفتم و یونس را چون 
سلب مسلمانی داشت نشناخت. 

پونس گفت: من شوهر توام به محمٌد ایمان آوردم و امان یافتم. 

گفت: سوگند با مسیح که از این پس تو را نپذیرم و با خویشتن راه نگذارم؛ این 
پگفت و اعداد راه کرده با توما کوچ داد. 

یونس شکایت او در را به خالد آورد. خالد گفت: چون ابوعبیده کتاب صلح بر 
ایشان نگاشته نقض عهد نتوان کرد بباش تا گاهی که من از دنبال ایشان تاختن کنم 
تواند بود که او را بدست گیریم. 

از این روی چرن سه روز از خروج توما سپری شد یونس به نزدیک خالد آمد و 
گفت: این توانی چیست. چرا از دنبال توما استعجال نمی‌فرمائی؟. 


اسیر شدان 
دختر هرقل بدست خالد 


خالد گفت: امروز چهارم است که ایشان کوچ داده‌اند و چون خایف بودند به 
تعجیل رانده‌اند و دور افتادند. 

گفت: ای امیر من در این صحاری از راه و بی‌راه آگاهم ارجو که شما را بدیشان 
رسانم. خالد سخن او را استوار داشت و با چهار هزار سوار بسیج راه کرد و با لشکر 
بر نشست و به قدم عجل و شتاب بر اثر ایشان طی مسافت همی‌کرد و شبانروز 
بتاعت تاگاهی که آثار ایشان ناپدید گردید. 

خالد غمنده شد و گفت: هان ای یونس رأی چیست؟ 

گفت: قوم از بیم شما راه بگردانیده‌اند و طریق شعاب و جبال پیش داشته‌اند 
باید بشتافت و ایشان را دریافت. 

پس بی‌توانی به جانب جبل عنان پپیچیدند و راهی به زحمت و صعوبت به پای 
بردند و مشرف بر بحرگشتند» یونس دیهی را از دور نگران شد و بدانجا تاختن کرده 
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از حال قوم پرسش کرده و معلوم داشت که هرقل بدیشان غضبناک شده و فرمان 
کرده که به قسطنطینیه شوند و به انطاکیه در نيایند تا میادا لشکریان را از صولت 
عرب بیم دهند. 

پس باز شد و صورت حال را به عرض خحالد رسانید وگفت: اين اراضی از توابع 
روم است و سخت بر مسلمانان ترسناکم که مبادا هرقل از ترکتاز ایشان آگاه شود و 
سپاهی بگمارد. 

خالد اگر چند در بیم شد لکن با مسلمانان گفت: من جان خویش را در راه 
خداوند بذل کردم شما برچیستید؟ 

گفتند: ما بر آنیم که تو باشی بهر چه خواهی تصمیم عزم کن. 

پس روی با یونس کرد و او را نجیب نامید و گفت: یا نجیب! قوم را چگونه توان 
دریافت؟ 

گفت: با توما و قوم اونیک نزدیک شدیم ال آن که دهشتی عظیم از آگهی هرقل و 
لشکر روم در خاطر دارم. 

محالد گفت: سوگند با خعدای که از پای ندشینم تا بدین قوم ملحق نشوم و اين روز 
سیم شهر رجب بود. 

بالجمله خالد فرمان کرد تا لشکر پر نشستند و بر جبل لکام صعود دادند و آثار 
قوم را بیافتند و نیک بشتافتند چون شب برسید بارانی عظیم ببارید و تا بامداد 
باریدن داشت. چون صبح روشن شد و صحاب بشکافت و آفتاب بتافت از آن 
سوی جیل نظاره کردند قوم را نگریستند که جامه‌ها و دیباجه‌ها را که از باران نمناک 
شده در پرتو آفتاب بگسترده‌اند تا زیان نرسد. خالد شاد شد و هزار سوار به 
ضرارین الازور سپرد و هزار تن به رافع‌بن عمیره و هزار دیگر به عید الرحمن ین ابی بکر 
و هزار کس از بهر خود باز داشت و فرمان کرد که جداگانه از یکدیگر بتازید و اطراف 
این جماعت را پرّه زنید. 

پس نخستین ضرار و از دنبال او رافع بن عمیره و سه دیگر عبدالرحمن تاختن 
کردند و خود از ققای ایشان برفت و بانگ در داد که: هان ای مسلمانان به غنایم 
نگران نشوید که آن خاص شماست بلکه در قتل کافران بکوشید که کس از چنگ 
شمارها نشود و خود پیشی گرفت و حمله افکند. 
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توما و هربیس چون جیش خالد را نظاره کردند اندک نگریستند توما گفت: هان 
ای سپاه سلاح بگیرید و جنگ در دهید که مسیح این قوم قلیل را از بهر ما غنیمت 
فرستاده. ناگاه از دنبال لو ضرارین‌الازور را دیدند که با هزار سوار در رسیدند آنگاه 
رافع‌ین عمیره و از پس او عبدالرحمن‌بن‌ابی بکر دیدار شدند و مانند سیل بنیان‌کن بر 
لشکر روم در افتادند. 

هرپیس فریاد بر آورد که: ای مردم نصاری مردانه بکوشید و نیکو رزم دهید که از 
برای این عرب دیگر مجال باز شدن نیست. 

اين وقت خالد با توما دچار شد و گفت: ای دشمن خدای گمان کردی که از 
دست ما برستی و ندانستی که مسافتهای بعید را نزدیک دانیم و هر صعب و شدید 
را نرم و هموار شماريم» و بر توما حمله برد و سنان نیزه را بر چشم چپش در برد و از 
اسبش در انداخت و از او درگذشت و بر مردم توما حمله افکند. 

عبد ال رحمن بن‌ابی‌بکر در رسید و سر توما را از تن برداشت و بر سر نیزه افراشت 
و فریاد بر آورد که: تومای ملعون مقتول گشت. 

اما رافع‌بن عمیره در میمنه لشکر خالد به کار مقاتلت بود ناگاه مردی را نگریست 
که از اسب فرود شده با یک تن از زنان روم رزم می‌دهد. رافع پیش شد که او را 
مددی باشد ده زن رومی را دید که در حراست خویش مردم عرب را از خود دفع 
می‌دادند. چون رافع نزدیک شد زنی از میانه که دیدار ماه و ستاره داشت و 
رشته‌های مروارید بر سر و رویش علاقه بود سنگی گران برگرفته و بر سر اسب رافع 
بزد چنان که اسب در افتاد و جان بداد. رافع در عشم شد و آهنگ او کرد و او مانند 
آهوی دشتی از پیش بجست و زنان دیگر از پس او در تک و تاز آمدنده رافع سرعت 
کرد و خود را بدو رسانیده با عرض تیغ ضربی بر سراو آورد و اسیرش گرفت. آنگاه 
باز شد تا خبر پونس بداند. 

چون بدو رسید. دید که درکنار زنی به عون آغشته به های های می‌گرید. گفت: 
ای یونس تو را چه رسیده؟ 

گفت: این کشته ضجیع من است که چندین سهل و صعب جهان را به هوای او 
پیمودم چون بدو رسیدم. گفت: به حق مسیح که هرگز با تو هم بالین نشوم چه تواز 
دین ببرون شدی و با محمّد ایمان آوردی. چرن آهنگ او کردم با من مقاتلت در 
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آویخت بعد از زمانی دراز بر او غالب شدم و اورا اسیرگرفتم چون خود را در دست 
من بسته دید خنجری که با خود داشت برکشید و شکم خود را بر درید و من اینک 
در عشق او گریانم. 

دل رافع بن عمیره به درد آمد وگفت: ای یونس غمگین مباش من اين زن راکه از 
ستاره مشتری دل فربب‌تر است با این همه حلی و زیرر و لثالی و گوهر با توگذاشتم 
تا به جای ضجیع خویش بداری. 

یرنس گفت: هیچ دانی که این زن کیست؟ این ضجیع توما دختر هرقل است و 
مثل من کس در خور او نیست و هرقل او را وها نکند در طلب او قتال کند و اگر نه به 
مال فدیه فرستد. 

بالجمله پونس دختر هرقل را مأخوذ داشت و عرب از پس از قتال به احذ اموال 
و اثقال پرداعتند و از بس دیباج در آن اراضی گسترده بودند آن زمین مرزالدٌیباج نام 
یافت. 

و چنان افتاد که در آن گیر و دار هربیس طریق فرار پیش داشت و خالد در طلب 
او به چپ و راست تاختن می‌کرد و مرد و مرکب به خاک می‌افکند ناگاه مردی را 
نگریست که احمرالُونْ و عظیم‌الجثه بود و درعی نیکو بر زبر جامه‌های دیباج در 
برداشت» گمان کرد که او هربیس است چون شیرژیان با نیزه خطی آهنگ اوکرد و او 
را از اسب در انداعت و گفت: مان ای مربیس گمان کردی که از چنگ من بیرون 
شدی. آن مرد فریاد برداشت که من هربیس نیستم مرا نکش تا هر چه خواهی عیلا 
کنم و بر هربیس دلالت کنم. 

خالد گفت: اگر مرا بر هرییس دلالت کنی تو را بی فدیه رها کنم. پس خالد را بدان 
عقبه که مربیس گریخته بود آگهی داد. 

این وقت خالد» احمدین جابر جرهمی را بر او گماشت و گفت: چرن دای که اين 
سخن به صدق است او را رها کن و اگر نه سرش برگیر. این بگفت و عنان فرو 
گذاشت و خود را به جیش هربیس رسانید و تام خود آشکا کرد و ازگرد راه یک دو 
تن را به خاک افکند. 

هرپیس با مردم خود گفت: مردانه بکوشید و این خالد است که در حوران و 
صری و دمشق و اجنادین آن کرد که دیدید و شنیدید اگر او را اسیر گیرید نام پست 
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شده را بلند کنید و عزت از دست شده را باز آورید. 

بطارقه اطراف خالد را فرو گرفتند و خالد کم و بیش بیست تن از ایشان را 
بکشت. این وقت هربیس از قفای او در آمد و شمشیر برسراو فرود آورد تیغ بر ود 
آهن آمد و شکست. بطارقه بر هربیس بترسیدند و گرد خالد را پره زدند. 

دراين گرمی حرب و ضرب عبدالرحمن‌بنابی‌بکر با مردم خود در رسید و بانگ 
تکبیر بر آوردند. خالد بدیشان ننگریست و از یمین و شمال قتال همی‌داد در میانه با 
هربیس دوچار شد و تیغ براند و او را از پای در آورد. عبدالرحمن و ضرارین‌الاژور و 
دیگر مسلمانان حمله کردند و اصحاب هربیس را به تمامت با تیغ در گذرانیدند و 
سلاح ایشان را مأغوذ داشته باز شدند. 

پس خالد آن بطریق را که بر هربیس راهنماثی کرد آزاد ساحت و یونس را گفت: 
با ضجیم خود چه کردی؟ چون قصه او بشنید در عجب رفت. 

رافع‌ین عمیره گفت: ای امیر من دختر هرقل را بدو عطا کردم تا به جای ضجی 
خود بدارد. 

خالد گفت: روا باشد. 


آزا دکردن 
خالد دختر هرقل را 


آنگاه خالد فرمان کرد تا اسیران و غنایم را فراهم کرده و از پیش روی روان 
داشتند و خود با لشکر از قفای ايشان راهبر گشت و شتابزده طی مسافت 
همی‌کردند تا به مرج الضَفر به کنار قنطرة ام‌حکیم رسیدند؛ این وقت از قفای خود 
گردی دیدند. خالد» صعصعةبن‌بدرغفاری را فرمود تا فحص حال کند. 

صعصعه بر نشست و چون برق خاطف براند پونس نیز از قفای او برفت و معلوم 
داشتند که مرقل جماعتی را رسول کرده و در طلب دختر خویش فرستاده. هم در 
این وقت مردم هرقل برسیدند و یک تن از مشایخ بطارقه به نزدیک خالد آمد و 
گفت: من از قبل هرقل به رسالت می‌رسم همانا هرقل می‌گوید: کار و کردار تو به ما 
رسید. تو ما را کشتی و دختر ما را اسیرگرفتی و اموال ما را به غنیمت بردی اکنون 
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اگر حواهی بهاگیر و دختر مرا باز فرست و اگر نه هدیه فرمای, چه شما امل کرم و 
رفائید و در حاطر می‌آید که با شما کار به صلح خواهیم کرد. 

خالد گفت: با هرقل بگوئی من از اين اراضی باز نگردم تا آن ممالک که در تحت 
قرمان توست به تمامت نگشایم و اگر بر تو دست یابم هم در هلاک تو تقصیر 
نخواهم کرد. اما دختر تو را از بهر تو هدیه فرستادم و آرزو می‌رود که در سرای تو 
دیگر باره او را مأخوذ دارم. 

چون فرستادهگان هرقل دختر او را برداشته به حضرت او بردند و پیام خالد را 
بگذاشتند. هرقل روی به حاضران حضرت کرد و گفت: این همان سخن است که 
روز نخست وقتی که کتاب محمّد به من آمد مردم روم راگفتم سخن او بر حق است 
دین او را بپذیرید از من نپذیرفتند و اراده قتل من کردند» زود باشد که دواهی ما از 
این صعب تر گردد و این نه از قدرت و کرامت عرب است؛ بلکه از حداوند آسمان و 
زمین است. حاضران از کلمات او بگریستند. 

مم‌القصه خالد از آن سریّه مراجعت به دمشق کرد و ابوعبیده که از این سفربر او 
ترسان بود از دیدار او قرین بهجت و فرحت گشت و عمروینمعدی کرب و 
مالک‌اشترنخعی با لشکری که از مدینه با خود آورده بودند در دمشق خالد را دیدار 
کردند. 

این وقت خالدخمس غنایم را بیرون کرد و باقی را بر مسلمانان فست کرد آنگاه 
یونس را طلب داشت و او را از مال خود عطیتی به سزا داد وگفت: اگر خواهی زنی 
از بهر خود تزویج می‌کن و اگر نه کنيزکی از دخحتران روم خحاص تو ابتیاع کنم. 

یونس گفت: من در این دنیا زن نگیرم و دراين جهان از حدای خواهم که نصیبة 
من از حوران افتد. 

و ما از این پس وفایع شام را در ذیل خحلافت عمرین الخطاب خواهیم نگاشت از 
اینجا باز گردیم به رنجوری ابوبکر و انتقال او به سرای دیگر. 
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ذ کر رنجوری ابوبکر 
و انتقال او از این جهان فانی 
به سرای جاودانی 


بعضی از علمای تاریخ رقم کرده‌اند که ابوبکر را زهر خورالیدند و اين چنان بود 
که یک سال از آن پیش که وداع جهان گوید یک تن از جهودان خیبر او را به ضیافت 
طلب داشت. حارث بن‌کلده که در فن طب حذافتی تمام داشت به شرحی که در 
جلد اول از کتاب ثانی ناسخ‌التواریخ رقم کردیم حاضر مجلس بود؛ چون مائده 
بنهادند ابربکر دست فرا برد و لقمه‌ای بر گرفت و در دمان نهاده حارث‌بن‌کلده نیز 
لقمه‌ای به دهان نهاد نیمی از لقمه را ببلعید و نیم دیگر را بیفکند و گفت: هُذا 
موم سم اه همانا اين طعام زهرالود است و مر که بخورد از پس یک سال 
بمیرد. لاجرم دست از آن طعام باز گرفتند لکن چون حجتی تمام نبوه زحمت 
میزیان نکردند. 

ابا سسخن حارث به صدق برد چون سال به نهایت شد ابوبکر مریض گشت و 
بدانست که از آن مرض جان به سلامت نبرد» پس در خاطر نهاد که خلیفتی نصب 
کند و دلش به سوی عمرین‌الخطاب می‌رفت. این وقت عبدالرحمن‌بن عوف را 
طلب کرد وگنت: رأی چیست؟ من بر آنم که خلیفتی به عم رگذارم. 

عبدالرحمن گفت: نیکو رأی زدی» لکن عمربن الخطاب مردی درشت خوی و 
حشن و ضیق‌الشدر است» چون بر مسند خلافت جای کند مردم به صعوبت افتند. 

گفت: ای عبدالرَحمن امرو که من با مردم به رفق مدارا باشم او کار به خشونت و 
درشتی کنده گاهی که کار بر او قرارگیرد نرم و هموار گردد. و ازاين گونه سخن باکس 
مکن که موجب تشتت آرا شود. 

آنگاه عثمان‌بن عفان را طلب داشت و گفت: فلم بر گیر و بدانچه فرمایم 
وصیت‌نامه بنگار. پس عثمان بر حسب فرمان این کلمات را بنگاشت: 

بسماله لحم ن لحم 
ی ی ۳ 
رل عَهدو بالاخرة داخلاً فیها حینَ بسْدّق الکاذث و یتَوبٌ الفاجرٌ و 
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زین الکافر ائي و لِث و اشتخلفث علیکم عَُربن الَطاب قان برد 


َدّلْ قذاک ظني به ی ی 
الْحٌیرات و لا یلم لیب الا له و یلم الذین ظَلمرا ای منقلب 
بتقلبوت. 


خلاصه معنی آن است که: 
این وصیّتی است از ابوبکر هنگامی که از این جهان به دیگر سرای 
می‌رود؛ همانا عمرین‌الخطاب را بر شما خليفتي دادم که اگر کار به 
عدل و انصاف کند گمان من در حق او به خطا نرفته و اگر از طریق 
معدلت ائحراف جوید من ندانم بلکه خداوند غیب داند و ظالمان را 
به زودی کیفر فرماید. 
چون این نامه به نهایت شد طلحهةین عبیداله با چند تن از اصحاب در آمدند و 
این معنی بدانستند طلحه سر بر داشت و گفت: ای ابوبکر از خدای بترس فردا 
خداوند را جواب چه گونی؟ چون امروز بر مسلمانان فظّی غلیظی "را ولی گردانی 
که نفوس را برماند و دلها را برنجاند؟ 
ابویکر بر قفا افتاده بود فرمان کرد که مرا بر دارید و بر نشانید و چون بنشست 
روی با طلحه کرد و گفت: مان ای طلحه مرا بیم می‌دهی که اگر خدای از من این 
پرسش کند جواب چه خواهم گفت؟ گویم: بهترین مردم را بر ایشان والی کردم. 
طلحه گفت: ای خلیفه رسول خدا پسر خطاب بهترین مردم است؟ 
ابوبکر در خشم شد وگفت: آری والّه و تو بدترین مردمی» اگر تو را خلیفتی دادم 
چندان فزون طلبی کردن و تکبّر و تنثر جستی که پست کردنت بر خدای واجب 
افتادی. صبحگاه چشم خویش بمالیدی و آهنگ من کردی که رأی مرا دیگرگون 
کنی برخی ز که خداوندت نیروی برخاستن ندهد سوگند با خدای اگر گوشزد من 
شود که در این امر سخنی به زشتی آورده‌ای و نفسی از زندگانی من به جای باشد تو 
را بدان جای فرستم که روزگار می‌گذاشتی و نه هرگز سیر می‌شدی ونه سیراب 
گشتی و کار شبانی داشتی. 
پس طلحه برخاست و از مجلس بیرون شد و این وقت روی با عشثمان کرد و 


۱. درشت‌خوی» تندزبان: سنگ‌دل. 
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گفت: تو در عمر چه گونی؟ 

گفت: نهان عمر از آشکارش بهتر و از همگان فاضل تر است. 

از پس این وقایع کس به طلب عمرین الخطاب فرستاد و او را حاضر کرده در نزد 
خود نشستن فرمود گفت: ای عمر مردم از دوست و دشمن ناگزیر است جماعتی 
دوستدار تواند و گروهی حشمت تو را نپسندند» دانسته باش که من از برای تو 
عهدنامه نگاشته‌ام و تو را نایب و حلیفه خریش داشته‌ام» کتاب عهد را فرا گیر و با 
دل قوی به کار خویش بپرداز. 

عمرگفت: ای خلیفه رسول خدا مرا به خلافت حاجت نیست. 

ابویکر گفت: خلافت را به تو حاجت است تو ای عمر کار روز را به شب مگذار و 
کار شب را به روز حوالت مکن از حدای بترس و جز از در راستی مباش جانب 
مهاجر و انصار را فرو مگذار و کار به حلم و تواضم استوارکن تا مردمت در غیاب و 
حضور دوست دارند. 

چون این اندرز و پند به پای برد روی با حاضران مجلس کرد که از چپ و راست 
نشسته بودند گفت: ای مردمان عمرین‌الخطاب را به امامت شما گماشتم آیا بدان 
راضی شدید یا کسی را استکباری و استنکاری است؟ 

گفتند: بدانچه فرمان کنی سر از طاعت تو برنتابیم. 

پس مردمان از نزد او بیرون شدند» اين وقت عايشه را طلب کرد و گفت: ای 
دعس پدر تو ازاين جهان در می‌گذرد او را حنوط کنید و کفن دوزید تا بر من نماز 
کنند و مرا نزدیک تربت رسول خدا به خاک سپارید. 


مات 
خلافت ابوبکر 


این وصیتها روز یکشنبه به پای برد و روز دوشنبه نماز دیگر به جهان دیگر شد. 
هفت روزاز جمادی‌الاخره برفته بود مریض گشت. پانزده روز رنجور بود؛ بیست و 
دوم جمادی‌الاخره در گذشت و این وقت شصت و سه ساله بود و مدت دو سال و 


سه ماه و بیست و دو روژ خلافت داشت. 
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بالجمله چون ابوبکر در گذشت او را بر حسب وصیت او به روایت طبری» 
اسماء بنت‌عمیس بشست و عبدالرحمن پسرش آب بریخت. و این درست نیاید 
چه عبدالرحمن در این هنگام با لشکر اسلام در شام بود. 

و چون او را حنوط و کفن کردند به مضجع رسول خدای در آرردند. عمر و 
عثمان و طلحه جسد او را به قبر نهادند و چنان به خاک سپردند که سر او بدانجا که 
کتف پیغمبر است براپر ایستاد.‌میان نماز شام و نماز جفتن از دفن او بپرداختند. 


وفات 
عتاب بن اسید و ابوقحافه 


و چنان که هم در آن رو عتاب‌بن‌اسید که حکومت مکه داشت وفات کرد. و 
ابوقحافه پدرش پس از چند ماه دیگر بدرود جهان کرد نود و هفت ساله بود. 


ذکر 
ازواجچ و اولاد ابوبکر 


و ابویکر را چهار زن بود دو تن را در جاهلیت نکاح بست. 

نخستین: قیله و به روایتی اسماء دختر عبدالعزی و از او دو فرزند آورد: یکی 
عبدالله» دیگر اسماء ذات‌النطافین. 

دوم: امُرومان دختر عامربن عمیر از قبیله بنی‌کنانه وی نیز یک پسر و یک دختر 
آورد و آن عبدالرحمن و عايشه است. 

و دو زن در اسلام آورد یکی اسماء ینت عمیس و از او محمّد ربیب علی متولد 
شد. و آن دیگر حبیبه دختر حارئةبن‌زیدانصاری و او در وقت وفات ابوبکر حامله 
بود پس از او دختری آورد نام او امکلشوم. 


۴۱۶ ناسخ‌التواریخ 
عقال ابوبکر 


ر عمّال ابوبکر هنگام وفات او بدین‌گونه بودند: قاضی عمرین‌الخطاب بود و 
کتاب او عثمان‌ین‌عفان و زیدین‌ثابت و عبدال‌بن‌ارقم بودند و سدیف غلام او 
منصب حجایت داشت و عامر او در مکه: عتاب‌بن‌اسید بود و اين عتاب را رسول 
خدا در مکه نصب فرمود به شرحی که در مجلد اول از کتاب ثانی رقم کردیم. و در 
طایف: عثمانبن‌اییالعاص امارت داشت. و در صنعا: مهاجرین‌ابی‌امیّه و در 
حضرموت: زیادبن‌لیید» و در نجران؛ جسریرین عبدالّهالب جلی. و در بسحرین: 
علاء الحضرمی» و در سواد عراق: مدّی‌بن حاره‌شیبانی» و در بلاد شام: خالد بن‌ولید 
و ابوعبیده و شرحبیل و یزیدبن‌ابی‌سفیان بودند. 

بعضی از مورخین وزارت ابوبکر را به عثمان‌بن عفان منسوب داشته‌اند و راقم 
این حروف این سخن را استوار ندارد چه درکارها بیشتر با عمرین الخطاب مشورت 
داشت و صوابدید او را معتبر می‌پنداشت چنان که اين معنی را از وقایع آن فهم توان 
کرد. 


ذ کر مطاعن ابی‌بکربن‌ابی قحافه 
به روایت اهل سنّت 9 جماعت 


این مطاعن که رقم می‌شود اهل سنت و جماعت نیز نگاشته‌ان ال آن که علمای 
ایشان از برای هر یک عذری تراشیده‌اند و مردم شیعی سعاذیر ايشان را مسترد 
داشته‌اند. چون این مناظرات بیرون قاعده تاریخ نگاران است این بنده از آن مطاعن 
حلاص سخن را به حساب گرفت» فحسب آن را که حصافت عقل رفیق باشد به 
اصابت رأی موفق خواهد شد. 

طعن اول: آن که ابوبکر خود را خلیفه رسول خدای نام نهاد و حال آن که برمان 
ایوبکر در خلیفتی خود این بود که رسول خدای کس را به خلافت نصب نفرمود و 
امل سّت و جماعت نیز بر این سخن متفق‌انده پس چگونه ابریکر به همه بلاد و 
امصار مکتوب کرد و خود راگاهی خلیفةالله و گاهی خليفة رسول‌اله نامید؟. 
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طعن دویم: آن که رسول خدا او را ملازمت جیش اسامه فرمود و مکرر فرمان کرد 
که ابوبکر و عمر و عثمان و آن مردم که با او مأمور بودند با اسامه کوچ دهند و از 
مدینه بیرون شوند و فرمود: جَهُرُوا جَیْش آسامَة من له من تلف عنه با این که 
فرمود: هر که از جیش اسامه تخلف کند ملعون است. ابوبکر در هوای خحلافت 
مخالفت پیغمی کرد و اين معنی درذیل قصه وفات رسول خدای به شرح رفت. و به 
روایت اهل ستّت و جماعت میرهن گشت که ابویکر داخل جیش اسامه بود و او را 
رسول خدای بگزاشتن نماز و امامت امت رخصت نفرمود. 

طعن سیم: آن که فدک را که در تصرف فاطمه لل بود و عمال آن حضرت در 
فدک کاردار بودئد و رسول خدا به حکم دا آن اراضی را به فاطمه بخشید. بعد از 
وفات پیغمبر عمّال فاطمه را از فدک اخرج کرد و بعد از ادای شهادت علی و 

طعن چهارم: در جنگ احد و جنگ حنین و دیگر غزوات فرمان خدای نبردند و 
رسول خداٍی را بگذاشتند و از جهاد بگریختند و همچنان از بسیار از سرایا روی از 
جنگ برتافتند چنان که شرح این جمله در جلد اول از کتاب دوم مرقوم شد. 

طعن پنجم: آن که چون رسول خدای از جهان بیرون شد کفن و دفن بر آن 
حضرت که واجب عینی بود نادیده انگاشت و پیغمبر خود را گذاشت به سقیفه 
بنی‌ساعده شتافت و کار حلافت را بر خود استوار نمود. 

طعن ششم: آن که اثقال و خمس از اهل بیت پینمبر لباز گرفت و فاطمه و 
حسنین 9 از حق خود بی‌بهره گذاشت و گفت: این اموال باید صرف جهاد و 
تجهیز لشکر شود و از آن سوی آن چه در وجه عايشه و حفصه بر قرار بود دو 
چندان ساخت و از برای صرف معاش خود از بیت‌المال مبلغی مقرر داشت. 

طعن هفتم: آن که رسول خدای در حیات خود فرمود: ابواب خانه‌های ابوبکر و 
عمر و عثمان که به سوی مسجد گشاده بود مسدود ساختند و چرن پیغمبر از جهان 
بپرون شد بی‌فرمانی کرده دیگر باره بگشردند و در این مطاعن عمر و عثمان نیز با 
ابوبکر همدست بودند. 

طعن هشتم: آن که به اتفاق اهل ستّت این کلمات را ابوبکر در منبر همی‌گفت: اد 


۹ 


لی شیطاناً بعترینی فان اشتشت فايئوني و فان عَصیت فاجتتونی وان ژْث 
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ْمَوّمونی. یعنی: مرا شیطانی است که فریب می‌دهد مراء پس هر وقت کار به عدل و 
اقتصاد می‌کنم مرا اعانت کنید و اگر عصیان ورزم از من دوری جوئید و اگر از راه 
بگردم مرا به راه راست آرید» پس آن کس که از مردم استمداد کند که او را از طریق 
غوایت به راه راست هدایت کنند امامت امت را چگونه سزاوار خواهد بود؟ 

طعن نهم: اين که گاه گاه بر زبان او می‌رفت و می‌گفت: آقیلونی فلس بحبرکم و 
عَلیْ فیکٌم. یعنی: مرا بگذارید که من بهتر از شما نیستم و حال آن که علی در میان 
شماست. اگر این سخن را به راستی آورد پس در خور امامت نبود و اگر دروغ گفت: 
دروغ زن را منصب امامت نمی‌باشد. اما آنگاه که بعد از عشمان» علی موتضی 
می‌فرمود: مرا بگذارید و دیگری را بردارید تا من وزیر باشم احتراز از فتنه می‌کرد و 
نمی‌فرمود: من بهتر از شما نیستم و دیگری بر من شرافت دارد. 

طعن دهم: آن که وقت مردن همی‌گفت: لیتنی کنت تََ ثبیت و 
یتتی فی ظلة بتی ساحد؛ کدت شوبث یی علی بو آخد لین فکا مر لمیر و 
آنا زير یعنی: کاشکی ترک خانه فاطمه را گفته بودم و آن را نمی‌گشودم و داخحل 
نمی‌شدم و در سقیفا بنی‌ساعده دست بر دست یکی از آن دو کس زده بودم تا او 
امیر بود و من وزیر باشم و هنگام مرگ خسارت آن جسارت که با خانه فاطمه کرده 
بود در برابر چشم او بایستاد. 

طعن یازدهم: چنان که عبدریّه که یکی از اعیان اهل سسّت است و دیگر علمای 
ایشان گفته‌اند که علی و عباس در خانه فاطمه بودند که ابوبکر با عمر گفت که: برو 
علی و عباس را که در خانه فاطمه است از برای بیعت حاضرکن ان آنیا ققاتلّهما اگر 
از آمدن ابا کنند و سر برتابند با ایشان مقاتله کن. 

طعن دوازدهم: آن که وصیّت کرد که او را در حجره‌ای که رسول خدای را به 
خاک سپرده‌اند مدفون سازند با این که خداوند می‌فرماید: لا تذخُلوا ییوت ال الا 
نْ یرذن لک اگر آن حجره ملک پیغمبر بود چگونه داخل می‌توان شد؟ و اگر صدقه 
بود همه مسلمانان در آذ شریک بودند و اگر میراث بود سهم عايشه تسع‌ثمن ! 
می‌شود به هر حال دفن ابایکر در آنجا به خلاف حکم خدا و رسول بود. 

طعن سیزدهم: قتل مالک‌ین‌نویره است به دست خالدین‌ولید و چشم‌پوشی 


۱ یعنی یک هشتاد و دوم. 


تاریخ خلفا / خلافت ابوبکر ۴۹ 


ابوبکر از خون او و اين قصه به شرح نگارش یافت. 

طعن چهاردهم: آن که چون در مسند خلافت جلوس کرد نامه به سوی پدر خود 
ابوقحافه نوشت و در آن نامه خود را خلیفه رسول خدا نامید و پدر را به بیمت خود 
دعوت کرد. ابوقحافه نپذیرفت و او را پاسخهای نیکو داد چنان که در جای خود 
رفم کردیم 

طعی پانزدهم: آن که در اذان و اقامه بدعتی آورد و کلمه حبع علی خبر العمل را 
بینداحت و به جای آن لسَلوةٌ خَبرّ من الوم مقرر داشت و به جای شستن بایها 
مسح سر و گردث نمود و مسح بر ین " نیز از بدعتهای او و اگر نه از بدعتهای 
عمرین الخطاب است. 

طعن شانزدهم: آن که عمرین الخطاب در خلافت خود بسیار وقت گفت: کال 
بْعَة آبی‌بکر فلة وَقّی ال المسمین رها قَمن عاة الی مثلها اوه یعنی: بیمت 
ابی بکر ناگهانی و بر خطا بود و خداوند از شم آن مسلمانان را نگاهداشت؛ اگررکسی 
ارتکاب کند مانند آن را عرضه هلاک و دمارش دارید. 

طعن هفدهم: آن که رسول خدا او را از فراعت سور براءعت عزل فرمود چنان که 
در جلد اول از کتاب دوم به شرح رقم شد. 

طعن هجدهم: آن که رسول خدای. عمروینالعاص را بر او و بر عمرامیر ساخت 
چنان که به شرح رفت و این کنابت از آن است که ایشان قابل خلافت نیستند» روزی 
فرمانبردار عمروین‌العاص وگاهی مطیع اسامه می‌باشند و هیچ کس را رسول خدای 
بر علی لف امیر نساخت. 

طعن توزدهم: ی و 
که از رسول خدا شنید که می‌فرمود: لا مد بالثار لا رب الا یعنی: نباید کسی 
مردم را به آتش عذاب کند مگر خداوند آتش. 

طعن بیستم: آن که عمر را بعد از خود به خلافت نصب کرد و حال آن که 
می‌گویند: رسول خدای کسی را به خلافت نصب نفرمود و به اشتیار مسلمانان 
گذاشت اگر پیغمبر چنین کرد و او اعلم بود» ایوبکر وا نمی‌رسد خلیفتی نصب کند 
و اگز پیفمبر خلیفتی نصب کرد چرا انکا ر کردند. 


۱. خفّین: پای افزار و کفش. 


۴۲۰ ناسخالتواریخ 


طعن بیست و یکم: آن که ابوبکر مسائل فقه نمی‌دانست و میراث جده را 
نمی‌شناخحت و حکم کلاله رائمی‌دانست و همی گفت: ول فیها پزایی فان ین 
ضواباً ین له ون ین خَطاء فیلی. یعنی :اگر حکم به صواب راندم از خداوند 
است و اگر خطا کردم آن خطا از من است. 

طعن بیست و دویم: آن که در نماز قبل از سلام تکلم کرد آنگاه که خالد را امر به 
قتل علی 38 نموده بود چنان که به مرح رفت و قبل از آن که سلام باز دهد: فا لا 
یمعَلنْ ال ما رنه و از اینجا ابوحنیفه جواز کرد که کس قبل از تسلیم تواند سخن 
کرد. 

طعن بیست و سیم: آن که هنگام مردن گفت: یتنی کث سل رَسول اش حَل 
لنصار فی هذّا لثرٍ حَنّ. یعنی: کاش از رسول خدا پرسش کرده بودم که از برای 
انصار در امر خلافت حقّی است يا بهره‌ای ندارند؟ و از این سخن مکشوف می‌افتد 
که اعتماد بر صخت بیعتی که مردم با او کردند ندارد. 


فهرست اعلام 


راهنما 
فهرست حاضر به صورت عام تنظیم شده بدین نحو که: نام شخصیّت‌هاء اما کن» کتاب قبیله 


و موضوع به صورت تفکیکی تنظیم نشده بلکه یک جا و در ردیف الفبائی پشت سر هم تنظیم 

شده است. 
در نهیه و تنظیم نمایه عام نکات ذیل رعایت شده: 

۱. الف و لام در آغاز مر واژه در الفبائی در نظرگرفته نشدهء ولی در وسط واژه مد نظر بوده است: 
الکامل فی‌التاریخ (کتاب): در حرف «ک» الفبائی شد» نه در حرف الف و لام. عبدانمطلب» 
عبدالملک و ... الف و لام در وسط اسم در الفبائی منظور شده است. 

۲ برای تشخیص اسامی مشابه از یکدیگر در مقابل هر یک از اسامی داخل ( ) با توصیفگر از 
هم جدا شده‌اند, مانند: صفوان (پسر عمرو بن سلمی): 

۳. فهرست حاضس موضوعی است؛ زیرا در ذیل هر مدخلء مواردی که مهم نبوده صرفاً شماره 
صفحات و در مارد مهم بودن موضوع» شماره صفحه همراه موضوع است: 
عرب: ۰۱۳ ۰۲۰ ۲۲ ... درآمدن رومیان بر نم ۰۳۹۶ نم اخذ اموال ۴۰٩‏ نم اخد صلیب 
اعظم :۳٩۲‏ امان طلبیدن مردم دمشق از مردم سس ۴۰۰ ..- 

۴ حرف همزه در وسط حرف در تنظیم «ی» محسرب شده مانند: 
سائب که در ردیف سایب قرار گرفته است. 

۵ ذیل هر مدخل به جای تکرار واژه مدخل از علامت سم استفاده شده و هرگاء از نظر موضوع 
واژه‌ای مکرر بوده نیز از علامت سم برای جلوگیری از تکرار واژه استفاده شده مثلاً قرآن / 
قرآن کریم: آیات سح ۱۴۹ آیتی از سم ۸۵ تأویل نت ۸۶ نم سورهٌ آل عمران ٩٩۷‏ مح نتم 
ابراهيم ۱۷ 
اولین مور به جای آوردن: آیات قران؛ آیات سم ۱۴۹ 
دومین مورد به جای تأویل ترآن تأویل مد ۸۶ 

و سومین مورد. چون واژه سوره پس از قرآن آمده به جای قرآن سور ابراهیم؛ نم نم 
ابراهیم ۱۷ آمده زیرا در کلید واژه قبل سم سور آل عمران ٩۷‏ واژه سورء آمده است. 

۶ چون فهرست موضوعی است. بنابر این موضوعاتی از قبیل طاعون قحط و ... هم به صورت 

مستقل و هم‌چنین ذیل مدخل شهرهائی که این گونه حوادث در آن اتفاق افتاده نیز مندرج 


است. 


نماد عام 


اً 

آدم (ع): ٩۸ ٩۷‏ پسر نم ۱۰۴ تمثال نم 
۰ خلقت نم ۱۱۰ نم درخواست 
صور انبیاء از خداوند ۱۳۳۰ صلب مس 
۰ مثلن. ۳۹۱ تسبت الب تا نم 
و5 

آذرنوش, آذرتاش: ۲۹۱ 

آل ابرامیم (ع): 8۶ ٩۸‏ 

آل پیفمیر (ص): ۱۶۸ 

آل جفنه: پناهنده شدن منذر بن نعمان به سم 
۱۵۴ 

آل حمیر: دختران سم ۳۶۹ ذوالکلاع پر سر 
بح ۳۲۴ 

آل عامر: بیرون شدن سهیل بن عمرو از مکه 
پا سم ۳۰۹ 

آل عمران: ٩۸‏ 

آل کنده: ۰۲۷۳ بم برافراشتن رابت عصیان 
۱ به تسصور مرگ اشعث ۲۷۶) 
جنبش بم ۰۲۷۷ بح و جنگ با لشکر 
اسلام ۰۲۶۶ صنادید سم ۰۲۷۸ کشتگان 
نم ۲۸۰ نم نم و قتل پنی‌قریظه ۱۲۸۰ 
یم مخالقت با ابویکر ۰۲۶۳ بح نبرد با 
عکرمة بن ابی‌جهل ۲۷۷ 

آل محمد (ص): ۸ حبٌ نم ۱۰۳ 

آل یعقوب: ۱۴۹ ارث از نیم ۰۱۴۹ میراث مم 


اب‌االحسن: ۵۲ ۵٩‏ ۱ع ۷ ۶ ۰۱۰۵ 
۳ ۲۹۴ + علی (ع) 

ایاحفص: ۳۱۲ سب عمر پن خطاب 

اباذر غفاری: ۰۳۷ ۰۱۲۷ به شهادت طلییدن 
علی سرا ۹۶ -ه ابوذر غقاری 

اباسلیمان: نم و ابوعییده جراج ۴۰۲ نم 
امیر لشکر ۴۰۴ -ه خالد بن ولید 

ابان ين تعلب: سح و امام جعفر صادق ٩‏ نم 
خیر از امام جعفر صادق ۶۶ 

ابان پن سعد؛ بو جارود پن معلی ۰۱۸۶ نم 
در بحرین ۱۸۶: سم و مکتوب ابوبکر 
۱۸۷ 

ابان بن سعید بن العاص: ۳۸۱ زخمی شدن 
بح ۳۹۱ 

ابان پن سفیان: سم همراهی ابرعبیده ۴۰۱ 

اسان بسن عثمان بن عفان: بح در انجمن 
مشورت ۰۴۰۲ سم رهانیدن امابان ۳۹۷ 

ایانه: مادر بح ۳۹۴ 

ابچر پن بچیر: نم خال عبدال بن حذف 
۲ شمشیر قیس بن عاصم پر فرق دم 


۵۳ 

ابراهیم / ابراهیم خلیل (ع): ۲۷ ۰۱۰۴ 
خاندان نم ٩۷‏ دصوت نم ۰۱۷ ۲۱ 
صورت سم ۱۳۳۰۱ فرزندان سم ۹۸ 

ابراهیم (فرزند رسول خدا): شادمانی علی از 
تولد سم ۱۳۷ 

ایراهیم بن محمد الحموینی: ۱۱۴ 

ابراهيم بن یحبی: سم نقل حدیث ۶۲ 

ابطحی: ۲۶۳ 

بل اراضی بت ۱۳۱۴ حضار نتم ۲۸۶) رآه بت 
۳ مردم نم ۰۲۸۵ ۲۸۶ تخلستانهای 
نم ۲۸۵ 

ابن‌اثال الحنفی: سم در رزم خالد بن ولید 
۵ ه ثمامة بن اثال 

ابسن آپی‌الحدید: ۰۳۳ ۳۲ ۳۸ ۴ع ۱۰۷ 
۲ ۲۷ ۲۰۲ ۰۱۳۲ 
۴ 5 ۲ سس این‌یعقوب 
۸ سم و ابرجعفر نقیب ۰۱۰۷ ۰۸ 
اشعار نم ۶۵ حچت بم بر رد غاصبین 
فشدک ۰۱۶۸ حصدیث بهم از احمد بن 
عبدالعزیز الجوهری ۱۶۹ سم و شیخ 
ابویعقوب ۱۳۸ سم و علی بن الفارقی 
۶ به موافق عقیده بشر بن المسعمر 
۶۵ 

اين ابی‌طالب: ۶۰ ۹٩‏ > علی (ع) 

ابسن‌اشیر: ۱۹۱ ۰۱۹۸ ۰۲۱۴ ۰۲۰۵ ۲۱۳ 
۳ ۰۲۲۴ ۰۲۳۸ ۰۲۵۴ ۰۲۵۸ ۲۷۹ 


ناسغ التوار بخ 


۳۳۷ ۰۳۳۴ ۳۳ ۲ 

ابن‌المغازلی الشافعی / ابن‌المفازلی الواسطی: 
۱۱۳۰ 

این‌خطاب: ۳۸۶ -» عمر بن خطاب 

این رسول‌اله: ۰ امام جعفر صادق (ع) 

ابن‌سعد (صاحب طبقات): ۱۵۸ 

ابن‌شاذان: ۰۱۱۵ ۱۱۶ 

این شیرویه دیلمی: ۱۱۰ 

ابن صهّاک: پسر نم ۰۳۰ ۸ ۰۱۰۱ ۱۰۳ 
۰۱ مه عمر بن خطاب 

ابن‌طفیل: ۳۳۶ + عامر بن طقیل 

ابن‌عباس / عبداه بن عباس بن عبدالسطلب: 
۳۲ ۸۵ استاد ابن آبی‌الحدید به نم 
۷ استاد ایوالجعفر الطبری به سم 
۰ به پرسش از ابساالخسن ۵۵ 
گفتگوی عبدالرحمن بن عوف با نم 
1۳۸ 

ابن‌عقبه: ۵۴ ه ولید بن عقبه 

این عوف / عبدالرجمن بن هوف: بح و ابوبکر 
۳ به و زید بن ارقم انصاری ۳۲ > 
عبدالرحمن بن عوف 

این قتیبه: نظر سم در بخشیدن فاطمه ابوبکر 
و عمر را ۱۷۴ 

ابن‌مسعود: استاد محمد سمعاتی به بح ۱۱۱ 

ابواسحاق شیبانی: ۳۲ 

ابوالحسن /اباالحسن: ۱۰۳ > علی (ع) 

ابوالحسن بن المفازلی الشاقعی: ۱۱۳ + 


نمایةٌ عام 


ابن‌المغازلی الشافعی 

ابوالحسن الفقیه محمد بن احمد بن شاذان 
(صاحب مناقب): ۱۱۱ 

ابوالشمی: سم از بنی حمر ۰۲۶۸ رفتن سح از 
سپاه اشعث ۰۲۶۹ نم عرض لشکر ۰۲۷۷ 
کمک نم به اشعث بن قیس ۲۶۸ 

ابوالطفیل: اسناد احمد پن عبدالعزیز به سم 
۱۴۱ 

ابوالفضل: نم کنیت خالد بن ولید ۱۹۶ + 
خالد ین ولید 

ابوالهیشم ین الَهان: ۳۷» سم احتجاج با ابوبکر 
۷ به انکار ابوبکر ۶۶» شعر یم ۱۴ 

ابوایّوب انصاری: نو ابویکر ۲۷۰) نم 
احتجاج با ابریکر ۷۹ سم انکار ابوبکر 
۶ نو بنی‌کنده ۰۲۷۰ سخنان نم ۷۹ 

ابویکر / ابی‌بکر | ابوبکر ين ابی‌تحافه: ۰۲۱ 
۱ ۰۳۵ ۰۸۷۰ ۸۷۶ ۸۷۹ ۱۰۱۳ ۱۰۶ 
۳ ۶۲ ۰۱۷۲ ۱۷۷ 
۲ ۷ ۴ ۲۱۷ ۰۲۴۹ آثار و 
اصحاب یم ۱۳۹۴ آگاهی به از زیاد پن 
عبدال ۱۹۳ نم نم از عمل فجاة در 
شهادت مسلمانان ۲۰۲ به‌یم بر فقح 
پصری ۳۴۶ آگهی دادن عایشه سم را از 
گران شذن مرض پیغمبر ۰۱۳۷ آگهی عمر 
از خلوت علی و سم ۱۲۷ آمدن سپاه نم 
۴ آمدن فجاة به نزدیک نم ۲۰۱ 


۲ آوردن عمر نم را به مسجد ۸۱ 


۴۳۵ 


آوردن نجم بن مقرج کتاب سم به نز 
خالد ۳۳۲ به و ابوایوب ۰۲۷۰ نم و 
ابوهریره ۰۲۹۹ اپرقتاده نزد بح ۲۱۹ سم 
اجازت سفر به ابوسفیان و بزرگان مکه 
۳2-۷ اجماع در خلافت نم ۰۱۰ احتجاج 
ابسوالهیثم بن المَیْهان با نم ۷۷ نم 
ابوایوب انصاری با نم ۷۹ به ابی پبن 
کعپ با نم ۷۶ بح بريدة ين حصیب یا 
نم ۷۴ نم خالد پن سعید پبا نم ۶٩‏ 
۱ به نوالشهادتین با نم ۷۷ نم 
سهل پن حنیف با نم ۷۸ ممعثمان پن 
حنیف با نم ۸۷۹ بم علی (ع) به روایت 
علمای ائتی عشریه پا نم ۱۲۲ نو 
اصحاب او بعد از بیعت با یم ۰۱۰۱ یم 
عمار یاسر پا نم ۷۵ نم فاطمه با نم 
۲ سم مسقداد پا نم ۷۳ نم 
احضار خالد بن ولید ۵۷ اراد جمعی بر 
فرود نم از متیر ۶۷ پر اریکه 
خلافت. ازواج یم ۴۱۵ اسماء بنت 
عمیس در نکاح یم ۱۶۶ استواری کار 
خلافت پر نم ۰۳۴ ۰۱۲۲ ۰۱۳۲ ۰۴۱۷ نتم 
و اشعت پن قیس ۰۲۸۱ اصحاب نم ۷ع 
اصلاح کار سم ۰۴۱ سم اصلاح کار میان 
عمر و زبیر ۰۱۰۱ اطاعت بنی‌کنده از سم 
۴ بم اعزام لشکر به حرپ اه رده 
۱ اقاله نم از خلافت هنم امامت 
تسماز ۰۲۱ ۰۱۳۷ بت و اموال بنی‌طی 


۳۶ 


۰۴۱۳ ب. انتخاب عمر به خلیفتی‎ ٩ 
نم انتظار خبر از شام و لشکر اسلام‎ 
۳۸۶ انجمن اشراف حجاز نزد سم‎ ۶ 
نو انجمن بزرگان یمن ۰۲۹۹ بو‎ 
اندرز پدر ۱۳۳ اندوهگینی بح ۲۳۸ یم‎ 
سم و انکار دوازده تن‎ ٩۲ اتکار علی (ع)‎ 
از صحابه اولاد نم ۰۴۱۵ نج و اهنل‎ 
۱۳۱۴ ارتنداد ۱۸۴ ایام رنجوری نم‎ 
:۱۳۷ بازکشیدن پیغمبر سم را از محراب‎ 
نم پس‌خشودن گتاه اشعث ۰۲۸۱ نم‎ 
بخشیدن قیس بن مکشوح و عمرو بن‎ 
معدی کرپ ۲۶۱ بح مردم بنی‌حنیفه‎ 
۰۳۴ بهیرآمدن بر منبر رسول خدا‎ ۰ 
بردن علی (ع) را به مسجد برای پیعت با‎ 
سم ۸۳ برگزیدن بح ۱۳۳ برهان خلیفتی‎ 
نم ۴۱۶ بسته شدن ابواب خانه مه به‎ 
سوی مسجد ثبی ۴۱۷ نم بفض فاطمه‎ 
پر بح ۰۱۳۴ نم و پنیان دیین پر باطل‎ 
۰۱۷۱ سم و بستی عسبدالمطلب‎ ۴ 
بیرون رفتن از مدینه برای نظارهٌ لشکر‎ 
۴۶ بم بهتر از سعد بن عباده‎ ۶ 
بیعت با یم ۶۳ ۰۹۲ ۱۲۸ بیعت شیطان‎ 
با سم ۸۴ بیعت علی (ع) با سم پس از‎ 
۲۹ وفات فاطمه ۶۱ بیعت عمر باس‎ 
۰۲۹ بح قبایل بای ۲۶۱ نم‌مردم پایم‎ 
۳۵ نم مردم مدینه با نم‎ ۶۴ ۵ ۱ 


نم مهاجرین با نم ۴۲؛ بی‌فرمائی نم 


ناسخ‌التواریخ 


۷ به بیمناک از حمایت مردم از علی 
(ع) ۹۵ سم بیمناک از ابوسفیان 4۳۷ 
پاسخ ابوقحافه به نامه نم ۱۳۳ نم 
پاسخ انصار ۲۷ بح یم به فاطمه (س) 
۳ سب به پیام قاطمه ۱۴۱ نیم 
عشمان ۳۱۴: منم به امه خالد ۳۸۷ 
یم پذیرفتن مصالحه خالد با بزرگان 
پمامه ۰۲۴۵ سم پرمسش از پیغمبر در باب 
خلیفه ۱۲۰ نتم از عثمان دربار عمر 
۳ ۲ پرسش هرقل دربارة سم 
۶ سم پرسیدن نظر علی (ع) در 
تسخیر شام ۲4٩۳۴‏ پسران بح ۰۲۱۵ نو 
پسر خطاب ۲۰۰ پسندیده داشتن سم 
رأی عمر بن خطاب ۰۳۳۱ پشیمان شدن 
جماعتی از بیعت بابح ۳۹ سم پند و 
آندرز به هاشم پن عتبه 4۳۲۶ نم نحبه 
یزید پن ابی‌سفیان ۱۳۰۰ سم پیام به علی 
در باب بیعت ۸۵ پیام زیاد پین عمیر 
لیثی به نم ۰۲۴۱ پیروان بح ۸۵ نج 
تأیید سخنان عمر ۳۸۶ تبرای از سم 
۳ مهم تسجهیز لشکر ۰۸۳۰۱ ۳۱۷ 
۰ سب تحریض مثتی بن حارثه بسن 
جنگ با عجمان ۲۸۲ نم تحسین و 
ترحیب خالد بن ولید ۲۲۲ سم تدییر در 
فریفتن عباس بن عبدالمطلب ۸۳۷ سم 
ترس از سخنان انصار بر خلیفتی علی 
(ع) ۱۶۱ به ند از علی (ع) ۸٩‏ تزویج 


نمایة عام 


اشعث بن قیس خواهر نم وا در مدینه 
۹ تشدید امر خلافت بر نم ۵۴ 
تشیید قواعد مملکت به دست نم ۱۸۲ 
تن و تشییع جنازه فاطمه (س) ۳۳ 
تصدیق بح در میراث پیغمبر ۰۱۷۰ دم 
نم سخنان امام حسن را ۸۳ تنم 
سخن پریده ۹٩‏ تنم متاقب علی 
۶ مس تصمیم بر گردن زدن اسیران و 
بردگان ۰۲۷۲ نم نم به تسخیر ممالک 
شام ۳ سم نم در فتح بلاد عجم ۰۱۸۲ 
تلم یه ۱۵۲ تعریض ب‌به علی (ع) 
۱ سب تفویض حکومت شام به یزید 
بن ابوسفیان ۳۷ تقاعد از بیعت م ۱۳۳ 
تقریر امر خلافت بر بح ۳۲ ۵۵ نم 
تکلّم در نماز قبل از سلام ۴۲۰» م تنبیه 
عمر ۰۱۲ توصیه ابوعبیده به علی در 
پیعت با نم ٩۴‏ نم تهدید اشعث بن 
قیس به قتل ۲۸۱: سم نم علی (ع) به 
قتل ۸۱۰۰ تهنیت مهاجران به نم ٩۳۱‏ 
ثقیل بودن گفتگوهای علی با مسلمانان 
پر یم ۶۰ ثقلی در ضمیر بح ۲۶۹۳ 
ثلمه در حشمت بح ۸۰۱ نم جانشین 
پیفمبر (ص) ۰۲۴۷ جزع و فزع از 
کلمات فاطمه (س) ۰۱۷۴ جلوس تح‌بر 
مسند خلافت ۰۱۲ جماعت مهاجر و 
انصار پر گرد نم ۰۱۴۲ جمع آمدن بر نم 
۶ بو چواب ثابت بن قیس ۲۰ سم 


۳۷ 


و جهاد ۱۸۷ سم چشم‌پوشی از خون 
مالک ین نویوه ۵۴۱۸ ۰۲۱۹ حاجب بم 
۰ ب حاضر ساختن خالد پن ولید 
۴ حدایث نم ۱۱۶۹ ۸۱۷۰ تخس پم 
۱ مهبم بر علی (ع) ۰۱۳۴ حسن 
عقیدت عمر با نم ۱۳۹ حکم نم ۸٩‏ 
۰ سم نم در اخراج عمال فاطمه از 
فدک ۰۱۴۳۰ سم حمایت از عمر ۰۲۹۵ 
حوالت زیاد بن لبید کار اشعث به نم 
۵۹ ب. احضار خالد برای قتل علی (ع) 
۷ سب و خالد بن ولید ۱۸۹ ۲۶۵ 
خالد پن ولید بر دز سرای سح ۸۱ ۲۲۰ 
۱ میم به فرمان بح ۰۲۱۷ بح 
خرید بلال بن رباح ۰۲۹۳ بم در خشم اژ 
سخن طلحه ۴۱۳» نم خشمگین از کردار 
خالد بن ولید ۲۴۳؛ بح ب-بر عکرمة بن 
ابی‌جهل 0۲۲۳ خشم فاطمه (س) بر نم 
۷۴ سم خصومت با علی (ع) ۱۷۵ سم 
خطاب بر حباب بن منذر ۰۲۹ خطاب 
عمر با یم ۹۸ خطاب فاطمه (س) بر 
نم ٩۱۵۸‏ خطا بودن بیعت با نم ۰۱۲۹ 
خطا شمردن عمر بیعت با یم را ۰۱۳۲ 
خطبه نم ۲۹۴ بح نم پر متیر رسول 
خدا ۳ خطیه فاطمه (س) هنگام 
احتجاج با نم ۱۴۳ نم خطیه کردن بر 
مردمان ۳۴: ختلافت نت 4 ۱۰ ۱۴ 
۷ ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۰۱۳۸ ۲۶۱ ۱۲۶۳ 


۴ خلیفتی بح ۲۱ ۲ع ۸۵ ۰۱۳۷ 
بح خلیفه رسول‌الّ ۰۱۸۲ ۰۱۸۵ ۱۸۷ 
۸ ۲ ۰۳۳۹ خمس غتائم در درگاه 
یم ۰۲۵۵ ۰۲۵۷ خواب دیدن بم رسول 
دا را ۱۲۶ نم نب عمرو پن عاص را 
۵ خواهر نم ۲۷۹ یم خوشدل از 
آمدن ذوالکلاع ۰۲۹۸ خوف سم از قتل 
ملی (ع) ۱۶۷ دختران نم ۴۱۵ در 
سرای یم ۰۱۳۶ درگذشت نم ۴۱۵ نم 
در هوای خلافت ۰۴۱۷ بم دعوت اژ 
علی بر پیعت با خود ۰۱۰۰ دعوت عمور 
از علی (ع) بر بیعت بایم ۹٩‏ نم 
دعوت عمر به سکوت ۰۱۰۴ دعوت 
عمر مردم را به پیعت با نم ۵۵ سم و 
دفع اهل رکه ۲۶۰» بمب قبایل کنده 
۵ دفن بم‌در حجرة رسول خدا 
۸ بمدل در هوای فتح عجم 4۲۸۳ 
نم در مرض موت ۰۱۰۸ نم و دیدار با 
ابوصفره ۱۸۵ سم در ذی امَصّه ۰۱۸۳ 
رأی سم ۰۲۸۴ رایت بستن بم ۰ بم 
از پهر یزید پن ایی‌سفیان ۳۰۰ بح‌نم 
پرای حذيفة بن محصن ۲۵۶ بت نم 
برای عرفجة بن هرئمه ۰۲۵۶ سم رخصت 
مراجعت به مجاعه و بزرگان‌یمامه ۰۲۴۵ 
بح رد شهادت دربارء فاطمه (س) ۰۱۵۲ 
رسالت قرع بن حابس به نزد سم ۲۱۳ 
۴ مهم زبرقان بن بدر به نزد سم 0۲۱۳ 


ناسخ‌التواریخ 


۴ رسول زیاد بن لبید به نزد دم ۰۲۷۰ 
رسیدن کتاب سحبه متنی بن سارثه ۰۲۸۵ 
رضای عمر در بیعت بم ۰۱۲۹ رضبت 
معن ین عذي با نم ۱۷ رفتن عمر به در 
خانه فاطمه (س) به فرموده بح 0۱۰۸ 
رنجوری بم ۰۴۱۱ ۴۱۲ رنجیده خاطر 
شدن فاطمه (س) از عمر و نم ۱۰۸ 
روایت ابوموسی در حسد یم ۰۱۳۱ 
روایت سم در میراث رسول خدا ۰۱۷۰ 
زکات اموال به مم ۱۸۸ زهر خورانیدن 
جهود به سم ۴۱۲ زیاد بن لبید در 
حضور نم 0۲۶۵ سبقت گرفتن بشیر بن 
سعد در بیعت با یم ٩۸۴‏ سپری شدن 
زمان (< فوت) نم 6۲۰۰ بم ستایش از 
انصار ۲۷ ستایش عبدالرحمن بن عوف 
از سم ۳۲ بح ستودن اتصار ۲۳ بح یم 
کتانب و مواکب قیس بن هبیره ۲۹۸» 
سجاح و بح ۰۲۱۵ سخنان يم بر سپاه 
مکه و طایف ۳۰۹ نم یم به علی 
مرتضی (ع) ۱۶۱ سخنان علی (ع) در 
محضر نم ٩۲‏ سختان عمر پسند خاطر 
بیع 4۱۴ نیع دوبار2 خخالد جهایم ۲۲۷ 
سخن نم ۳۸ نج و سخن خدا و وسول 
۶ سخن عمر بایم ۵۷ ۵۸۱ ۸۶ا نم 
ی در خطا بودن بیعت بان ۴۱۹ سخن 
گفتن تیم با علی (ع) ۶۰ نتم در سرای 
عباس ۳۸ سر برتافتن بنی‌هاشم و 


نمایه عام 


جمعی دیگر از پیمت با نم ۵۶ بح نم 
خالد بن سعید از پیعت با نم ۴۷ ندیم 
فروة بن عمر اژ بیعت بای ۴۴ مرو 
سعد بن عباده ۳۰ بو سعید پن خالد 
۱ سم سقر مکه ۱۳۶ بم در سقیفه 
پتی‌ساعده ۰۱۸ سم سلام بر آمارت علی 
در غدیر خم ٩‏ سلام عدی پن حاتم و 
زیدالختیل به یم ۱۸۸ نم و ستت 
گوسالةً ساموی ۱۰۶ سژال دربارة نم 
۸ سوگند دادن علی (ع) سم را ۰۱۲۴ 
بو سهم ازواج نبی از میراث پیغمیر 
۹ شاد شدن نم از عکرمة بسن 
ایی‌جهل ۰۲۵۷ بم شادمانی از رسیدن 
سپاه يمن ۰۲۹۷ بمب از مخنان پشیر 
ین سعد ۲۸ شعر حاوث بن هشام دربارة 
بح ۳۱ نم شفاعت از عمر نزد فاطمه 
(س) ۰۵۸ شکایت عايشه از فاطمه نزد 
نم ۱۳۵ یم و شهادت امیمن در امر 
فدک ۰۱۵۷ ۰۱۶۹ شهادت مالک بن 
اوس بن حدثان بر سخن نم ۰۱۶۹ نو 
صلح خالد بن ولید پا مردم یمامه ۰۲۴۰ 
تتر و صتادید مهاجر و اصار ۲۴۳» نم 
صعود بر متبر رسول خدا ۷ 8۵۸ ۵۳ 
۰ ۳۲۶ ب و صحیفه ملعونه ۶ 
یه ضبط قدک ۰۱۷۵ ضجرت نم بر متیر 
۰ بو طلب خیر برای فاطمه (س) 
۷ بو طلب کردن طلیحه ۲۰۰ نم 


۴۳۹ 


سم ابان بن سعد از بحرین ۱۸۶ بح ند 
ایوعبیده ۳۱۴ نم نم علی (ع) 4۵۷ نم 
خیم به مسجچد پرای بیعت ۶۲ بح نم 
عمرو بن عاص ٩۳۱۲‏ تن به مذیته 
۴ سیم لشکر مکه و طایف ۰۳۰۷ 
سب مردم طایف و قبیلةً هوازن ۳۹ 
سیم پزید بن ابوسفیان ۳۷ بر ظاهر 
مذینه ۳۸۶ سم و عیاس بن عبدالمطلب 
۰ ۱۷۱ سم و عثمان بن ابی‌العاص 
۹ به و عثمان پن عفان ۰۳۱۴ ۳۱۵ 
عدی بن حاتم نزد دم ۰۱۹۳ عرب و 
خلاقت نم ۰۲۶۳ نم عزل از ابلاغ سورة 
پراعت ۱۳۷ یم و عفو عیینه ۱۹۹ نم 
بم قرة بن سلمه ۰ سدو علی (ع) 
۱۶۶۴ ۲۹۸ علی (ع) و عباس بن 
عبدالم طلب نزد نم ۱۷۱ عمّال نم 
۶ سم و عمر بن خطاب ۸۸ ۶۴ 
۶ مه و عمر در حضرت رسول ۸۷ 
بمب و قتل مالک پن نویوه ۰۲۱٩‏ نو 
عمرو بن معدی کرپ ۰۲۶۱ سم عیادت 
از فاطمه (س) ۱۷۳ عیینه در نزد نم 
۹ غایب کار يم ۳۳۲ نم در غدیر 
خم ۸۷ نم غصب خلافت ۱۷۴ تیم 
مقام علی ۵۸۴ غضب فاطمه بر به 
۲ بغلبه بر اهل ردّه ۰۳۱۰ میم بر 
مرتدان تهامه ۲۵۸ غمنده شدن سم ۸۱ 


نم و فنائم روم ۰۳۰۷ بو فاطمه (س) 


۴۳۰ 


۲ ۰۱۵۴ ۰۱۵۵ ۰۱۵۷ ۱۶۹ فاطمه 
(س) در طلب ارث از بم ۱۷۰: فاطمه 
تردابم ۱۱۷۰ نو فجاة ۲۰۱+نجو قدک 
۴ ۱۵۵ سم فرستادن اپورویمه به 
تزد سعید بن خالد ۲ فرستادن پنج 
یک غتائم به وسیله مسخریت برای سم 
۷ فرستادن خالد» جزیه به درگاه سم 
۱ منم خمس غنأئم به سوی نم 
۰ ۱۹۴ نم فرستادن سپاه به سوی 
شام ۳۱۱ بمب سرداران با سپاه ۰۲۲۳ 
نیم عرب را با زن و فرزند به تسخیر 
بسلاد روم ۰۳۱۵ فرستادن قیس بسن 
مکشوح و عمرو بن معدی کردن نزد نم 
۰ فرمان نم ۳۳۳ نم و فرمان 
پیغمبر ۰۱۸۳ فرمان سم به خالد ۲۴۵+ نم 
بح در دعوت علی (ع) به پیعت ۸۶ نم 
بح به قلاء حضرمی در بحرین ۲۵۵ نم 
بح به عمر در آوردن علی و عباس برای 
پیعت ٩۴۱۸‏ بح نم پر عمرو بن عاص 
۳ یه قتفذ پر اخذ علی ۸٩‏ نم 
فرمانروا در میان قریش ۴۶ فسریاد سم 
۰ سم فریفته شدن از سخنان فجاة 
۲ فغزونی حسد به از همه قریش 
۰۱ فلته و حطئیه در خلاقت نم ۱۲۷ 
۸ قتل رسول نم توسط اشعث 
۷ قفرائت شعر زیاه بن عمیر و سخنان 
حشّان پر نم ۲۴۲+ نج و قرة بن سلمه 


ناسخ التواریخ 


٩۹‏ قصه بیعت علی با بح ۰۱۰۷ یم و 
قیس بن مکشوح ۲۶۱ کتاب سم ۰۲۸۰ 
به نم به سوی مثنی ۰۲۸۳ کردار 
نم ۸۴ ۱۰۹ کس فرستاددن فاطمه 
(س) به نزد سم ۱۴۱ سم قنقد به زد نم 
۸ کلمات نم ۱۱۹: تخ نم به روایت 
امل سّت ۱۰۸ کلمات سلمان در انکار 
خلافت نم ۳۴ نم نم در رد بح ۷۱ تم 
و کمک به شهر پیروز ۰۲۶۰ نم کنیت 
عیدالکعبه ۰۱۲ بو کید عمر ۲۴۳ 
گریستن نم ۱۲۵ گفتگوی عمر بابح 
۷ سب و گواه طلبیدن از فاطمه (س) 
۷ تلشکر نم ۰۲۶۲ ۱۳۳۳ لوابستن یم 
برای سرداران اسلام ۰۱٩۱‏ مادر بح ۰۱۲ 
نم مأمور ابلاغ سور پراات ۰۱۳۶ نم 
مأمور به صلا: ۰ نم مأموریت دادن 
به خالد بن ولید ۰۲۰۲ نم متصدی امر 
خلافت ۶۳ متفق شدن مهاجر و انصار 
در خلافت نم ۲۶۹ بو مجاعه ۲۴۴ 
مخاطب داشتن عمر ندرا ۱۴۰ 
مسخالفت آل‌کنده با نم ۲۶۳ مدت 
خلافت نم ۲۱۴ نم مدد کردن پر سپاه 
شام ۱۳۲۵ نم در مدیثه ۰۱۸۴ ۲۰۳ نم 
و مرتدان ۲۶۲» بم و مردم بتی‌حلیفه 
۰ مردم جران و بم ۲۵۹ مریض 
شدن به ۴۱۲ به مزین کردن مکتوب 


به خاتم پیفمبر ۰۳۰۸ مژد فتح خالد به 


مایخ 


نم ۲۱۶ نم و مسائل فقه ۲۲۰» نم 
مسرور از کثرت عدد بنی‌عبس ۰۲۹۹ سم 
مشایعت اسنامه ۰۱۸۳ بت نم مسپاهیان 
عازم شام ۳۰۰» سس و مشاهدهٌ ضحاک 
۰ بم مشورت با اصحاب ۲۸۳ 
۱ میم با عايشه ۳۱۱: مصالحه 
خالد بر مت سم ۰۲۳۸ سم و معجزات 
واژونة مسیلمه ۲۴۵ مکتوب نم ۰۳۸۹ 
تخب به بان پن سعید ۱۸۷ نم نم به 
ابوقحافه ۱۳۲ سم نب به اهل رده ۰۱٩۳‏ 
تخنمبه پتی‌کلاب ۱۳۰۹ تب به خالد 
بن ولید ۰۲۲۰ ۰۲۲۳ ۰۲۴۳ ۳۳۱ ۳۸۸ 
میم به عکترمة ین ابی‌جهل ۰۲۵۶ 
۱ مهبم به مثنی بن حارثه ۰۲۸۴ بم 
یه مردم مکه ۱۳۰۸ مکتوب شهر 
پیروز به بم در ارتداد قیس ۲۶۰ بم 
عبدال بن عوف به سم ۰۲۴۸ ۲۳۹ بم 
علی (ع) به نم ۱۶۱ ۱۶۳ نم قتح 
خالد بن ولید به نم ۳۸۴ نم مسلمانان 
در پاپ صلح ابوعییده به بح ۴۰۳» دم 
منذر بن تعمان به بح ۰۲۵۴ یم ملاقات 
پا اشعث ۰۲۸۰ نم ملازم چیش اسامه 
۷ بم منشور به عکرمه ۸۲۷۲ مهاجر 
و انصار بر گرد نم ۸٩‏ بمهر و حفارت 
با روماس ۳۴۰ بح و میراث پیغمیر 
۰ سب نامه به اشعث بن قیس ۲۶۸ 
سیم به اهل رده ۰۱۹۰ سمیم به خالد 


۳۳۱ 


۹ ۰۳۳۱ ۰۴۱۵ نم نم به عتاب بن 
اسید ۰۲۵۸ نم نم به عمرو بن عاص 
۵ سنامه به مردم یمن و طلب لشکر 
یمن ۲۹۶ نامه حسان پن ثابت به سم 
۲ بم خالد پن ولید به نم ۲۲۲ 
۰ ۳۸۴ نم زیاد بن لبید به نم ۲۶۸: 
بح مثتی به نم ۰۲۸۳ برد سجاح با سپاه 
بح ۰۲۰۴ تدامت اتصار از بیعت با سم 
۰ بو تسبت خیانت به خالد به ولید 
۰ سمبر نماز ۰۱۳۸ نم در تماز 
بامداد ۰۲۲۰ يم و نماز جتازه فاطمه 
(س) ۱۸۰ سح نصب عبداله بن مسعود 
در مدیته ۰۱۸۹ یحیه عمو به خلافت 
۵٩‏ بم نصیحت به عمرو بن عاص 
۳ ب. واگذار نکردن فدک به فاطمه 
(س) ۰۱۷۲ نم واگذاری اشیاء پیغمبر به 
علی (ع) ۰۱۷۰ نم واگذاری حکنومت 
یمن به شهر پیروز ۰۲۵۹ سم وداع با 
ابوعییده ۳۱۴ نحنم با هاشم ۳۲۶ نم 
وداع جهان ۱۳۸۴ ب- ورود با اصحاب به 
مسجد ۵۵: وزارت نم ۰۲۱۶ وصیّت نم 
۳ میس به خالد به ولید ۰۱۸۹ یم 
تربه عمرو عاص و ابوعییده ۳۱۳ 
رصیّت نامه نم ۴۱۲ نم و وعلده 
سرداری به خالد بن سعید بن عاص 
۰ وفات یم ۴ ۲ وقایع حال 
نم ۳۳۲ هراس بتی‌تمیم از کیفر نم 


وی 


۳ همدستی قرش بابه ۶۴۲ نم 
مهاجریان با سم ۱۲ همسران بح ۲۱۵ 

ابویکر / احمد پن عبدالعزیز الجوهری: ۱۳۹ 
> احمد ین عبدالعزیز الجوهری 

ابویکر باهلی: سح روایت از شعبی ۵۷ 

ابوثمامة بن السنذر: یم همراهی ابوعبیده 
۴۱ 

ابوجعفر: نقل روایت از سم ۳۱۱ 

ابوجعفر الطبری: ۱۲۰ 

ابوچعفر نقیب: نو اپن ابی‌الحدید ۰۱۰۷ بم 
بحث با این ابی‌الحدید در سقط فاطمه 
(س) ۱۰۸ 

ایوحبة بن فزیهُ انصاری: شهادت مح در 
جنگ یمامه ۲۳٩‏ 

ایوحنیقه: جواز رم ۴۲۰ 

بوحنيقة ین الماس: مهاجران تحت لوای 
نم ۲۲۴ 

اسودجانه انصاری: بم و جنگ خالد با 
مسیلمه ۰۲۳۲ ۲۳۰ نم در جنگ یمامه 
۸ شهادت نم در جنگ خالد با 
مسیلمه ۲۳۲ 

ابودردا: سیر ساقه لشکر ۳۱۹ به در طلب 
خون سعید بن خالد ۳۲۰ 

ابوذر غفاری / ایاذر غفاری: ۵۷۳ ۸۵ 0۱۷۷ 
أسلام نم ۰ بت انکار ابویکر ۵۶ بح 
بسیعت با ابویکر ۰۱۰۱ سم پرسش از 
پیغمبر در حال عمر ۰۱۱۶ سخن نم 0۷۲ 


ناسخ‌القواریخ 


٩‏ سم نم در جواب عمر ۰۱۰۳ سخن 
علی پانم ۱۰۴ بو عمر بن خطاب 
۸ کلمات سم ۷ بح تماژ بر جتازه 
فاطمه (س) ۱۷۷ > اباذر غفاری 

ابورویم: سم فرستادهٌ ابویکر به نود سعید بن 
خالد ۳۱۲ 

ابوسعید خدری: بم حامل مکتوب ابوبکر به 
نزد خالد ۲۸۴ 

ابوسفیان بن حارث بسن عبدالمطلب: بح در 
سرای علی (ع) ۵۶ 

ابوسفیان پن حرب: ۴۰ ۳۸۹ ب- آمدن به 
نزد علی برای بیعت ۳۵ بیعت سح ۰۱۳۳ 
نم نم با ابویکن: ۳۷ نم و خلافت 
ابوبکر ۳۵ بح خواستار سفر شام از 
ابوبکر ۳۸۶ نم در درگاه بنی‌هاشم ۱۳۷ 
نم سخن گفتن با عمر ۳۸۶ نم گواه 
گرفتن خلیفه رسول خدا ۳۸۷ نم 
متلمس به شعر ۳۵ سم مناقشه با ابویکر 
۳ سه نزد عمر ۳۶ 

ابوشجوة بن عبدالعزی: سم پشیمانی از ارتداد 
و پیوستن به سپاء مسلماتان ۲۰۳ 

ایو صفو: نم سفر بصره ۲۷۳ 

ابوصفرة بن ظالم: نو عمرو بن عاص ۱۸۵ 

ابسوطالب: پسر بح ۰۳۷ ۰۱۱۹ ۱۱۶۳۰۱۵۹ 
۴ > علی (ع) 

ابوعبیده جراح | ابوعبيدة ین الجراح: ۰۲۰ 
۵۱ ۰۲۷ ۱۳۸ ۰۳۳۸ نم آگسهی از 


تمایهٌ عام 


اسارت عزرائیل 4۳۵۴ سجن از رسیدن 
جبلة بن ایهم 0۳۲۷ آهنگ مشایخ دمشق 
به سنوی نتم ۴۰۰ نو اپوبکر ۲۸ نم 
اصفای بانگ ناقرس و هیاهوی مردم 
۸ امارت خالد پر نو لشکر او 
۲ بم آمارت در بلاد شام ۳۱۶: سم 
آمان دادن به مردم دمشق ۴۰۰ بازگشت 
هشام به نزد سم ۸۳۳۰ سم بر گرد ابویکر 
٩‏ بیان خالد تیرنگ وردان به سم ۱۳۸۱ 
بح پیعت با ابوبکر 0۲۹ ۳ سم پاسخ 
نامه عمروعاص ۰۳۲۲ یم پرسش از 
خالد بن سعید ۳۲۲ پیام خالد به سم 
۹ بهابوبکر به نم ۱۳۲۶ نم تاختن تا 
جابیه ۰۳۳۱ تأیید کردار سم از طرف معاذ 
بن جبل و یزید بن ابی‌سفیان ۴۰۳ نم 
ترس از کثرت سپاه روم ۰۳۲۵ تصدیق 
خالد بن ولید سخنان مرا ۳۶۵ نم 
توصیه به علی (ع) در بیمت ابوبکر 4۴ 
ند و تسوما ۲۰۴ نم جواب نامه 
عمروعاص ۵۳۲۲ سم حکومت بر امیران 
سپاه ۰۲۹۶ حملة بولص رنه ۳۶۷ 
خالد بن ولید در انتظار رسیدن نم ۳۲۶ 
نم دست به گریبان با مرگ ۳۶۷؛ در 
آمدن نم به شرط مصالحه به دمشق 
۱ سم در اراضنی شام ۳۲۲ بح در 
سرای عباس ۳۸ بح دیدار خالد در 
کنیسه مریم ۴۰۲ رزم رومیان با نم 


ارف 


۵ سم رسیدن از گرد راه ۱۳۵۴ نح نم 
در کنار دمشق به لشکرگاه خالد بن ولید 
۴ رفتن خالد به نزد سم ۳۵۷ عم بر 
ساقه لشکر ۰۳۶۵ ۳۶۷ سپهسالاری نم 
۰ ۱۳۱۱ ۰۳۱۴ ستايش عبدالرحمن 
بسن عرف از نم ۳۲ مسخنان نم ۲۶ 
سخن یبا علی (ع) »۵٩‏ سخن بولص با 
نم ۲۶۷ سفارش خالد پر بت ۳۸۲ نم 
ستفر بسه شام ۱۳۱۴ به در سقیفه 
بتی‌ساعده ۰۱۸ سم شادمان از بازگشت 
خالد به دمشق ۰۴۱۱ سم‌شکر فتح ووفد 
سم شگفتی از کار هرقل 0۳۳۰ شور خالد 
پانم ۳۶۵ یم شهادت در امر خلافت 
۵ بح و صحیفه ملعونه ۹۶ ۱۲۱ نم 
صلح با مردم دمشق ۰۴۰۰ یم طرف 
شور عسمروعاص ۰۳۱۲ طلب کردن 
ای کون زا ۳۱۴ نم خسول از 
سپهسالاری ۱ فتح شام به دست نم 
۱ سم فرستادن لشکر مدد به شام 0۳۲ 
فرمان نتم ۱۳۳۹ مب به شرحبیل بن 
حسته ۳۴۱ تیم حمله ۳۸۴ نم فرود 
در پاپ‌الجاییه ۰۳۵۵ ۳۸۸ فضیلت سم 
۲ به قائد فوج ۰۲۹۵ ب قراءعت 
کتاب اپوبکر ۳۵۴ نم نم نامه خالد بر 
سران سپاه ۰۳۳۹ قواد سپاه نت ۳۱۴ 
کتاب صلح نم ۴۰۶ نم کوچ با تمامت 
سپاه ۱۳۶۸ ب گقتگو با خالد بر فعح 


۳۴ 


دمشق به صلح ۰۴۰۲ مجلس بح ۴۰۰ 
نم مخالفت با کرچ خالد به اجنادین 
۶ بم مردی لعسین‌العریکه ۳۳۱ 
۴۰ مزدهٌ فتح به سم ۱۳۲۵ ۱ و 
مزده فتح خالد ۸۳۶۳ مسلمانان تحت 
ریاست یم ۳۲۵ مشاوره خالد باب 
۶ مصاف کفار روم با نم ۳۲۶ 
مصالحه مردم دمشق با نم ۳۹۹» یم 
معترض بر شرایط خالد ۰۴۰۳ مکتوب 
ابویکر به سم ۳۲۶ يم خالد به خط نم 
۶ ب موافقت با تسخیر شام ۲۹۴ 
نم نامه به ابوبکر در کثرت سپاه روم 
۵ نامه خالد به سوی نم ۱۳۳۴ ۳۳۶ 
نامه عمروعاص به سوی دم ۰۳۲۱ 
۲ سم نبرد با بولص ۰۳۶۷ بح وداغ پا 
ابویکر ۰۳۱۴ بو وردان ۱۳۷۱ نم ورود 
به شهر دمشن از درواز؛ُ باب‌الجابیه 
۲ وصیّت ابوبکر به سم ۳۱۳ 

ابوعژه: سم پاسخ حسان ۴۲ 

ابوعقیل بلوی: شهادت سم در جنگ یمامه 
۳۳۹ 

ابوعلی: شیخ: یم از علمای افضلیه ۰۱۶۸ 
اصحاب بم ۱۶۹ 

ابوعون: ۳۲ 

ابوقبیس: هلاک شدن بح ۲۹۱ 

ابوقتده: برگرداندن سم از مدینه به لشکر 


۰ سم و خالد بن ولید ۲۱۹ رفتن نم 


ناسخ‌التواریخ 


به قبیلهٌ مالک ۰۲۱۷ و قتل مالک ین 
نویره و خویشانش به دست خالد ۲۱۹ 

ابوتحافه, عثمان بن عامر: ٩‏ سم پاسخ نامه 
ایسربکر ۰۱۳۳ ۴۱۹ پستر نم ۰۱۲ ۱۵ 
۹ ۰۱۵۰ ۱۵۹ ۱۶۴ ۸۹۴ ۲۶۳ 
۸ دختر عم نم ۱۲+ نم در طایف 
۲ سو مکتوب ابوبکر ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ 
نظر ب‌در ظلم کردن به علی ۰۱۳۳ وفات 
نم ۴۱۵ 

ابوقره: سماز بنی حجر ۰۲۶۸ رفتن بح از سپاه 
آشعث ۲۶۹ یکمک به اشعث ۲۶۸ 

ابوقیس بن حارث بن قیس ین عدی: شهادت 
در جنگ یمامه ۲۳۹ 

ابومحمد: ۲۸۲ > اشعث بن فیس 

ابومعاوية بن ضریر: ۳۲ 

ایوموسی: بو این ابی‌الحدید ۶۵ 

ابوموسی اشعری: نم حکومت مأرب ۵۸ 
روایت سم در حسد ابویکر ۰۱۳۱ به سفر 
مکه ۱۳۱ نم و مغیره ۱۳۱ 


ابونميم الحافظ: ۱۱۲ 
ابونعیم فضل: سم نقل حدیث از علی (ع) 
۶۳۱ 


ابومریره: سم و ابوبکر ۲۹۹ اسان طلبیدن 
ابوهریره دوسی از سح برای مردم دمشق 
۰ رسسیدن نم ۲۹۹ نم صاحب 
رسول خدا ۴۰۰» کوج بم‌در موکپ علاء 
حضرمی ۲۵۴ 


نمایهٌ عام 


آبوهریرء دوسی: ب امان طلبیدن از ابوهریره 
برای مردم دمشق ۲۰۰ 

ابویعقوب. شیخ: نو ابن ابی‌الحدید ۱۳۸ 

ایبی‌بکر بین ابی‌قحافه: ۱۰ مطاعن تم به 
روایت امل سئت و جماعت ۴۱۶ - 
۰ > ابوبکر 

ایی پن کمب: سم احتجاج با ابوبکر ۷۶ سم 
انکار ابویکر ۶۶ سس قراعت قرآن ۳۲ 

ابی جعقر: نقل حدیث از نم ٩۰‏ 

ابی‌حذیفه: مولای نم ۸۱ 

اپی‌عژه شاعر: ۴۲ 

ابی‌مخثف لوط بن یحیی: نقل حدیث از سم 
۱۸ 

ایی‌وقاص: پسر م ۶۰ 

ابی بحیی جعفر بن بحبی بن ابی‌زید البصری: 
۱۶۱ 

ابی بعقوب بوسف بن اسمعیل اللمعانی: سح و 
این ابی‌الحدید ۱۳۴ 

ائاثه: هند دختر بح ۱۵۸ 

اثنی عشریه: روایت علمای سم ۰۱۲۲ علمای 
نم 4 آع ۱۷ ۱۲۱ ۱۲۲ 
فقهای سم ۱۷۲ 

اجماع: سم از نظر اهمل ستّت ۰ س‌اهل 
مدینه ۱۰ تعریف سم ٩‏ 

اجنادین: ۳۰۹ آگهی خالد بن ولید از لشکر 
روم در نم ۳۶۴ آهنگ لشکر روم به نم 
۴ بم مسلمانان به مم ۳۶۵ اراضی 


۳۳۵ 


نم ۱۳۷۲ ۱۳۷۳ جنگ نم ۳۷۸) سپاه 
روم حاضر در یم ۱۳۲۵ سران سپاه در نیم 
۶ شجمان عرب مقتول در جنگ سم 
۷۸ طریق نم ۳۶۵ طی مسافت 
وردان به سم ۳۶۴ فرستادن هرقل سپاه 
به سوی بح ۳۶۴ کوج به جانب نم 
۶ بب. خالد پن ولید تا اراضی سم 
۳ سب سرداران اسلام تایم ۳۷۲ نم 
لشکرهای اسلام از نم ۱۳۸۸ لشکر نم 
۶ ۱۳۶۴ لشکر آوردن روبلیس به 
۶ مقاتلت خالد و سرداران اسلام با 
سپاه روم در سم ۳۷۲ مقاتلت عرب و 
رومیان در سم ۳۱۵ مقتولین کفار رومی 
در نم ۱۳۷۸ ۰۳۷۹ نم مسلماتان در یم 
۷۸ نامه خالد بن ولیذ به ابوبکر از نم 
۴ نصرت مسلمین در نم ۳۸۴ 

آحستد: اصحاپ نم ۰۲۶ امل نم ۰۲۵۱ 
پسیکارمندان نم ۰۲۳۹ ثشواب اهسل بم 
۱ جنگ بم ۰۴۱۷ جنگ آزمایان نم 
۹ جنگاوران سم ۲۳۸: جنگجویان 
سم ۰۲۳۹ رزم‌آوران سم ۲۳۹ کشتگان نم 
۴ مبارزان نم ۲۳۰ 

احزاب: سم غازیان یوم سم ۲۳۰ 

احعذاین آش یعقوب: ۱۸۵ 

احمد بن جابر: بو خالد ۴۰۹ 

احمد بن حنبل: ۱۱۲۰۱۱۰ 

احمد بن عبدالعز یز الجوهری: ۰۱۴۰ ۰۱۶۱ 


۴۳۶ 


حدیت سم ۰۱۶۹ ۰۱۷۰ روایت نم ۰۱۴۱ 
نم سند به عايشه ۱۶۹ نم مکنی به 
اپوبکر ۰۱۳۹ سم نقل روایت از محمد بن 
اسحاق ۱۳۰ ابوبکر / احمد بن 
عبدالعزیز الجوهری 

احمد بن محمد الطّبری / حتبلی: نم نقل 
حدیث ۸۳ ۰ حنبلی 

احمد بن یحیی بلاذری: ۲۹۱ > بلاذری 

احوال صفْین (کتاب): ۶۶ 

اخضر: زمین سم ۳۱۴ 

۲۴۴ مردم ۲۳۳ 

اذان: بدعت درب و اقامه ۴۱۹ 

اراجیه: ۰۳۸۹ سم برگردٍ توما ۳٩۱‏ 

اراک / ارکه: ۳۳۷ > ارکه 

اربد بن حتّه: سم از مقتولین جنگ اجنادین 
۳۷۹ 

ارض بطاح: ۲۲۱ -ع پطاح 

ارض حضرموت: ۲۶۵ > حضرت موت 

ارض داره: ۲۵۴ سه داره 

ارض مهره: ۰۱۹۲ ۲۵۶ > مهره 

ارغب بن واثق الخزرجی: دم مقتول جنگ 
اجنادین ۳۷۸ 

ارکه: ارض نب ۳۳۶ اهل نم ۳۳۷ بلاد نم 
۰ خالد بن ولید در یک منزلی نم 
۳۵ صلح خالد با مردم سح ۳۳۷ فتح 
نج ۱۳۳۶ ۳۴۶ ۱۳۴۷ تح‌پلاد نت ۳۴۰ 
قبرل اهل نم به پردانخت جزیت ۱۳۳۷ 


ناسخ‌التواریخ 


مشایخ بح ۳۳۷ 

ارمل: ۲۱۴ + سلمی 

ازد: قبیلةٌ نم ۰۲۸۸ ۳۲۶ 

آزور: دختر نم ۳۶۹ + خوله بنت ازور 

اساقفه: ۳۸۹» سم انجمن در خدمت توما 
۴ بم حاضر درگاه هسرقل ۱۳۱۵ 
صنادید یم ۳۷۴ 

اسامة بین زبد: ابوبکر و عمر و عثمان 
ملازمین جیش سح ۰۴۱۷ بح بازگشت به 
مدینه ۱۸۴ تخلّف ابوبکر از جیش سم 
۷ تخلف از جیش نم ۸۱ ۴۱۷ 
چیش بح ۰۱۰ ۷۱ ۷۳ ۱۳۷ ۴۱۷ نم 
به دز سرای ابوبکر ۱۸۳ سم در اراضی 
قضاعه ۱۸۴ ندز شام ۱۸۴ عم نم 
۴ عمر و ابوبکر مسطیح نم ۰۹ 
فرمانیرداری از بح ۰۱۸۳ کوچ نم ۰۴۱۷ 
گسییل پتیبه شام ۰۱۸۷۲ نم مآمور 
لشکرکشی ۱۳۷ 

اسحاق: سم فرزند اشعث از افروه ۲۸۲ 

اسحاق بن بوسف ازرق: ۳۲ 

اسد: دفع قبایل سح توسط خالد بن ولید 
۵ قبیلاً ۲۴۴ 

اسرارالانوار نی مناقب الائمه الاطهار (کتاب): 
۱۵۲ 

اسفندباری: خاندان یم ۴ 

اسلام: ۰۱۳ ۳۵ ۴۲ ۲۹ ۵۹ ۶۰ ۰۱۲۳ 
۳ ۰ ۱۸۴ ۰۱۸۶ ۰۱۹۰ ۰۲۱۸ 


نمایٌ عام 


۹ ۰۲۵۰ ۰۲۵۵ ۶۸ ۳۴۶ ۳۸۶ 
۷ ۲۰۵ ب آوردن یزید بن اوس 
۹ امارت خالد بر لشکرهای نم 
۲ امرای سپاه سم ۳۸۹ انتظار ابوبکر 
از خبر بم ۳۸۶ انصار یم ۱۵۰ اولین 
رشوه در سم ۳۲۰ پاز پس شدن لشکر 
سم ۳۹۳ برکت سم ۲۵۴ بهره ازنم 4۰ 
بیم از تشکر سح ۳۵۵ تقسیم نشدن ختائم 
در مپان لشکر نم ۲۴۱ جماعت نم 
۰ جنگ آل‌کنده پا لشکر نم ۲۶۶ 
حفظ یم ۱۱۸ خلاصی ضرار به دست 
لشکر سم ۳۶۳ دعوت از هرقل و جبلةً 
بن ایهم به قبول سس دعوت رافع بن 
عمیره لشکر بح را به صبر 0۳۵۹ دعوت 
عکرمه از سخریت به قبول سم ۰۲۵۷ 
سپاه یم 0۲۸۸ ۳۸٩‏ سرداران بح ۱۹۱ 
۲ سلام به ستّت نم ۰۲۸۶ ضعیف 
شدن لشکر نم ۱۳۴۱ عرضه نم پر 
اسیران ۰۳۱۹ عرصه سیر کلوس و 
عزرائیل ۳۵۵ بح در قریش ۲۵۸؛ قلّت 
لشکر سم ۳۰۲ قوی شدن نم ۵۴ کیش 
نم ۲۱۵ لشکر ۰۲۰۹ ۰۲۳۱ ۲۴۱ ۲۳۲ 
۶ ۰1۶۶ ۰۳۰۲ ۰۳۱۶ ۰۳۲۱ ۳۵۵+ 
۹ ۰۳۶۳ ۰۳۷۴ ۸۳۹۳ بح نج دز 
طایف و تهامه ۰۲۵۹ لشکرهای مس 
۲ لوا بستن ابوبکر برای سرداران سم 
۱ معجزه یم ۲۵۴ مقاتلت خالد و 


۴۳۷ 


سرداران یم در اجتادین ۳۷۲ تصرت نم 
۱ سهدین نم ۲۸۰ وجوه لشکر نم 
در مجلس خالد پن ولید ۲۴۲ 

اسلامی: مورخان نم ۱۳۴ 

اسلم: بیرون شدن قبیلةٌ سم به جهاد ۳۲۶ 

اسماء (دختر عبدالعزی): نم همسر ابوبکر 
۴۵ 

اسماء بنت عمیس: ۱۷۷ سمو خبر فرستادن 
برای علی (ع) از توطثه قتل او ۱۶۶ سح 
در خدمت فاطمه (س) ۰۱۵۲ ۰۱۷۶ نم 
و علی (ع) ۰۱۶۷ نم همسر اپویکر ۴۱۵ 
بح شستن اپوبکر ۴۱۵» نم شهادت در 
سخن فاطمه ۱۵۲ 

اسماء ذات‌الّطاقین: سم دختر ابوبکر از اسماء 
۴۱۵ 

اسمعیل (ع): ۰۲۰ دودمان نم ۹۸ 

اسمعیل: بح فرزند اشعث از ام‌فروه ۲۸۲ 

اسمعیل بن مجاهد: مه روایت از شعبی ۵۷ 

اسود بن کعب عتسی: آمدن مردم بح به عک 
۸ پسیغمیری نم ۰۲۵۸ ۲۵۹ نم 
دعوی پیغمبری ۰۲۵۹ نس نم در یمن 
۱ قتل سم ۰۲۵۸ کشتن نم 4۱۹۱ 
مردم نم ۲۵۸ 

آسید بن خضیر انصاری اوسی: ۱۶؛ نم و 
ابوبکر ۸٩‏ سم خصومت با سعد بن 
عیاده ۰۲۳ يم و سعد پن عباده ۰۲۲ ۰۲۳ 
شناعت نم ۱۶ کلمات نم ۱۶ 


۳۳۸ 


اشعث بن قیس: مم آموختن قرآن ۲۸۰ یم 
استحکام حصار نچیر ۲۷۳؛ ب استمداد 
از قبایل کنده ۲۶۸ ارتداد سم ۱۲۸۰ سم 
امان خواستی از زیاد بن لبید ۲۷۷) 
۰ امان یافتن سم ۲۷۹ بند نهادن زیاد 
بن لبید پر نم و اصحاب او ۲۷۹ 
بتی‌اعمام نم ۲۷۶ بو بیعت با ابوبکر 
۶۱ پراکنده شدن سپاه سم ۲۶۹ پسر 
عَمَانٍ نم ۱۲۶۹ نم تزویج با خواهر 
ابوبکر در مدینه ۰۲۷۹ سم تعبیه سپاه 
۴۳ سم جنگ با زیاد بن لبید ۲۶۷ 
حج گزاردن نم ۲۸۰ جرب نم ۱۲۷۱ بح 
حصار دادن زیاد بن لبید در شربریم 
۷ حصاری شدن سپاه نم ۲۷۶ 
حمله نم ۲۷۴: نیم پر شمیط بن 
اسود ۰۲۶۹ بح نم به عکرمه ۰۲۷۵ خبر 
صلح نم ۰۲۷۸ ۲۸۰ یم و خلافت 
ایوبکر ۲۶۳ نم در جستجوی زیاد 
۷۵ درگذشت نم ۲۸۲ دقع بح ۲۶۸ 
زخمی شدن نم ۰۲۷۴ ۰۲۷۷ نم زفاف با 
خواهر خلیفه ۲۸۱ بح و زیاد بن لبید 
۳ ۰۲۶۶ نم نم در حضرت موت 
۱ سم طلبیدن زیاد بن لبید را به 
مبارزه ۳۷۵ نم عزم بر پراکنده ساختن 
سپاه زیاد ۰۲۷۵ مد بر حرب زیاد بن 
لبید ۰۲۷۴ عفو ابویکر بح را ۰۲۸۱ نم 


فراهم آوردن مردم خود ۰۲۷۳ فرزندان 


ناسخ‌التواریخ 


از امفروه ۲۸۲ کردار تابهتجار بح با 
علی مرتضی ۲۸۲» سم کشتن مهاجر ین 
ايی‌امیه ۲۷۰ گفتگوی با زیاد بن لبید 
۹ گمان نم ۲۷۹ لشکر ند ۲۶۲ 
۵ تعنت بزرگان آل‌کنده بر ند ۰۲۷۸ 
مأمور شدن عکرمة بن ابی‌جهل به جنگ 
نم ۲۷۱ نم مقاتله با ژیاد بن لبید ۲۶۷ 
میم با عکرمة پن ابی جهل ۲۷۵ نو 
مهاجرین ابی‌امیه ۲۶۸ نامه ابویکر به 
نم ۲۶۸ نامه زیاد بن لبید به بح ۲۷۸ 

اشعریان: حاکم نم ۲۵۸ 

اصيغة بن مالک: ساز مردم حضرموت ۲۶۵ 

اصطفان: سم از بزرگان قوم ۳۷۶ سم خطاب 
با ضرار ین ازور ۸۳۷۷ سم درآویختن با 
ضرار ۳۷۶ فرار سم‌از مقابل ضرار 4۳۷۷ 
ب‌قتل به دست ضرار ۳۷۷ ۳۷۸ 

اصنام: پرستش بح ۱۲۷ 

اصولیین: علمای نم ٩‏ 

اصهب بن شداد: نم در طلب خون سعید ین 
خالد ۳۲۰ شهادت بح ۳۲۱ 

آصید پن سلمه: سم در طلب خون سعید بن 
خالد ۳۲۰ 

اضاخی: سبقت گرفتن اهل مکه بر س ۳۱۲ 

اعثم کوفی: روایت سم ۰۳۳۱ ۳۳۸ 

اعرابی: ۵۳۰۳ ۳۰۴ 

افضلیّه: ۰۳۲ ۶۴ جماعت نم ۶۵ علمای نم 
۶۸ 


تمایة عا 


اقامه: بدعت در ادّان و مح ۴۱۹ 

اقرع: اراضی سم ۳۰۱ 

اقرع بن حابس: مم‌به رسالت نزد ابویکر 
۳ سب رفشتن به مدیته ۲۱۴ نو 
طلحة بن بدا ۲۱۴ 

اکاسره: ۲۳۳ 

امابان (دختر عتبة بن رییعه): سم تیر زدن بر 
چشم توما ۳۹۳ حمله کافری بر بم 
۷ سیم ضجیع ابا بن سعید ۰۳٩۳‏ بم 
همداستانی با زنان ۰۳۶۹ سم همراهی 
شرحیل ۳۹۷ 

امالخیر (دختر عم ابوقحافه): سح مادر ابوبکر 
۱۲ 

امام جعفر صادق: سخن نم در مرگ ابان بن 
تغلب ۶۶ بم‌بم به هشام بن الحکم 
۱ تنقل حدیث از نه ۶۶ 

امام حسن (ع): نم در مرگ فاطمه ۰۱۷۷ 
سخن یم ۸۳ 

امام حسین (ع): نم در مرگ قاطمه ۱۷۷ 

امام سجاد (ع): ۶۶ 

امام محمد باقر (ع): ۶۶ 

آمامه (دختر زینب): ۳۳۳» وصیّت فاطمه به 
علی (ع) در تزویج سم ۱۷۶ 

ام ایسمن: نم خاضتةً رسرل شدا ۹٩‏ نم 
شاهد در عطای رسول خدا فدک را به 
فاطمه (س) ۱۶۹ مم شهادت در امسر 
قدک ۰۱۵۷ سم شهادت در سخن فاطمه 


۴۳۹ 


(س) ۰۱۵۲ سح فریاد پر ابویکر ۹٩‏ 

ام تمیم: ازدواج خالد با سم ۲۱۸ سم زوجةً 
خالد ۰۲۲۶ نم مالک پن تویره ۲۱۹ 
سمزن مالک بن تویره ۰۲۱۸ سم قرابت با 
مجاعه ۰۲۲۶ کشتار در خيمه سم ۰۲۲۹ 
سم نظاره برد خالد ۲۲۷ 

ام حکیم: کتار قنظرهٌ سم ۳۱۰ 

آمره‌القیس ین عباس: مم و ابوبکر ۲۶۲ بو 
اشعث بن قیس ۲۶۱ 

ام رومان (دختر عامر ین عمیر از قبیلا 
بتی‌کنانه): نم همسر ابوبکر ۴۱۵ 

ام سلمه: دیدار عايشه هنگام خروج بر علی با 
بح ۱۱۸ ند زوجهً رسول خدا ۱٩۱‏ 
فرود چبرئیل بر پیغمبر در خانه سم ۰۱۱۸ 
گفتگوی نم با عايشه ۰۱۲۰۰-۱۱۸ نم 
مکترب به علی (ع) ۱۳۰ 

ام طحال زانیه: ۱۶۰ 

ام تروه (خواهسر اسویکر): خواستگاری و 
ازدواج اشعث با نت ۰۲۸۰ ۰۲۸۱ نم در 
نکاح اشعث ۲۸۱ 

ام فرقد (دختر هلال بن ريبعة بن بدر): مدژن 
مالک بن حذیقه ۲۱۵ 

ام کلشوم: سم دختر ابوبکر از حبیبه ۴۱۵ 

ام مسطح بن اشائثه: نم ندا در دادن بر قبر 
پیغمبر ۵۸ 

امیرالمژ منین» امیرالمومنین علی (ع): ۶۷ 
۰ ۱۵۱ احادیث منصوص به خلافت 


۳۴۰ 


بحبه روایت علمای عامه ۰۱۰٩‏ مهو بار 
ندادن قنفذ ۰۸۷ نم پرسش از سلمان در 
بیعت اولین کس یا ابوبکر ۸۳ نو 
تسحویل جتاز؛ فاطمه (س) ۰۱۷۷ سم 
جواب مکتوب معویه ۶۳ حق سم 
۴ ۲۶۴ بم خبر کشته شدن زییر 
۵ سب خطاب بر فضل بن عباس ۵۱ 
يم خطاب بر جماعت مهاجر و انصار 
۴ خطیه نم ۳۶ بو مرگ قاطمه 
(س) ۰۱۷۷ سح روی با قبر پیغمیر ۱۰۶ 
بمرها کردن خالد بن ولید ۱۶۸ سخن 
نج ۵۵ نم ستودن فضل بن عیاس ۵۱ 
شرح خطبه نم ۰۱۳۴ شرح کلمات نم 
۹ شهادت نم ۱۳۸ نج و فاطمه 
(س) ۰۱۵۸ ۰۱۶۰ قرمان نم ۴ ها نم فرو 
کشیدن عمر ۸۲ فضایل نم ۰۱۰۹ ۰۱۶۴ 
فضل ببن عباس نزد سم ۰۳۹ سح قاتل 
قاسطین ۸۷۵ قصه بیعت بح با ابوبکر 
۷ سم کفن و دفن پیغمیر ۸۳ کلمات 
نم ٩۳‏ ۰۱۳۴ ۰۱۳۹ نم مجو قبر فاطمه 
(س) ۰۱۷۷ مکتوب ام سلمه به نم ۱۲۰ 
بم مکتوب به عثمان بن حنیف ۰۱۳۹ 
مکشوف شدن توبت عایشه بر بح ۱۳۸ 
نامیدن امل آسماتها علی را به نم ۰۱۱۶ 
تامیده شدن علی به سم ۱۱۲ نزول آیه 
در حق نم ۶ + علی (ع) 
امیرالمومنین: ۱۲۸ > عمر بن خطاب 


تاسخ‌التواریخ 


امین امت: ۸۵٩‏ ۸۳۱۲ ۳۱۴ > ابوعبیده 
جراح 

امية بن حییب ین یسار: سم مقتول در اجنادین 
۳۷۸ 

انبار: عبور خالد بن ولید از اراضی بح ۳۳۳ 

انج بن عابد: سم ملازم ابان بن سعد ۱۸۷ 

انچیل: ۵۳۲۸ ۱۳۶۶ ۰۴۰۱ سوره‌ای از نم 
۰۱ صفت پیغمبر در نم ۰۳۳۹ حمل 
قسیسان و رهبانان کتاب سرا ۳٩۱‏ 

انس بن مالک (خادم رسول خدا): استاد احمد 
ببن حستبل به نم ۰۱۱۰ نم مفازلی 
الشافعی به سم ۱۱۳ پرادر بح ۲۲۹ نم 
حامل مکاتیب بزرگان یمن ۲۹۷ 

انصار: ۰۱۵ ۰۱۶ ۲۱۰۱۹ 0۲۲ ۲۵ ۳۳ ۴۰۱- 
٩۳ ۰ ۶ ۰۵۴ ۳‏ ۰۱۰۳۲ ۰۱۴۷ 
۰ ۰۲۳۹۷۲ ۲۸ ۴۱۴؛ ابطال نم 
ملازم رکاپ علاو حضرمی ۲۴۹ نم 
اجابت دعصوت عمروعاص ۰۳۲۰ 
احتجاج عبدالرحمن ین عوف با سح ۳۲ 
آنجمن نم ۱۸ انکار نم ۲۱+ بت پبردن 
شعر حسان به نزد علی ۵۲ بزرگان نم 
۵ ۳۷۲ بیعت نم ۱۳۱ نمیا ایی‌بکر 
۴ بینونت میان مهاجر و نم ۳۶ نم 
پشتوانسی از مهاجران ۵۴, پیروی از 
پیغمیر ۰۶۹٩‏ سم پیشی گرفتن در ایمان 
۰ بح و پیغمیر ۱۶۱ نم پیوستن به 
خالد بن ولید ۰۲۱۷ چماعت نم ۱۷ 


نمایة عام 


٩۴ ۵۷ ۵۳ ۲۴ ۰۴۲ ۰۴۱ ۳‏ 
۲ ۰۱۸۲ ۰۱۸۶ نم نم و عباد 
پن بشیر اتصاری ۰۲۳۳ جماعتی از دم 
۲ ۴ از مهاجر و یم ۳۰۱۹ جوانان 
یم ۰۱۴ حچت نم ۶٩‏ خرص نم ۵۲ 
حق نم در امر خلافت ۰۴۲۰ نم و خالد 
بن ولید ۰۲۱۶ ی خشم از شعر ولید بن 
عقبه ۵۴ خطیب نم ۰۱۸ ۴۱ نو 
داسستان فدک ۱۶۶ یم درخواست از 
حسان ۵۱ نم در قلپ سپاه ۳۱۹ بمدر 
گرد سعد بن عباده» دو گروه شدن نم 4۷۸ 
سم رعایت مهاجران ۵۴ رحمت شامل 
حال نم ۶۸ نم روی در روی مهاچران 
۷ ستایش ابوعبیده از سم ۰۲۶ ستودن 
ابوبکر نم را ۰۲۲ سخن نم ۵۵ سخن 
پیغمیر در باره بح ۸۴۶ ۴۷ نید نم ۳۲ 
شور عمروعاص با سم ۳۱۶ صنادید سم 
و ابویکر ۰۲۴۳ طبع نم ۱۶ نم طلب 
علی به خلیفتی ۰۴٩‏ طلب باری کردن 
علی (ع) از سم ۶۳ نم و علی (ع) ۰۱۶۱ 
علی بر دَرٍ سرای بح ۰۱۵۱ عمروعاص 
در میان بح ۴۵ فرمانبرداری س-از اسامة 
بن زید ۰۱۸۳ فرمانروای سم 4۳۶ قریش 
به سگال نم ۵۲ه قبایل نم ۲۴ کوج 
علاء حضرمی با مهاجر و سم به اراضی 
بحرین ۰۲۵۰ براء ين مالک حامل لوای 
نم ۲۲۴» یم در لشکر زیاد پن لبید ۲۶۷ 


لفق 


لشکر نتم ۲۹۶ لوای نتم ۲۲۴ مندارای 
قریش با سب ۵۳ متفق شدن مهاجر و دم 
در خلافت ابویکر ۲۶۹» مخاصمت پا سم 
۵٩ ۸‏ مسخاصمه نم با مهاجر در 
سقیفه بنی‌ساعده ۸۳ مخالفت عمروین 
عاص باب ۴4 مردان جنگ‌آور نم 
۲ م‌ردم نم ۱۰ ۰۲۷ ۷۰ ۲۳۴ 
مشاجره عصمروین عاص باب ۰۴۷ 
مشاوره با بم ۱۳۱۳ مکانت و منزلت بم 
۰ بت و مسهاچر ۵۴ نم نم پر گرد 
ابویکر ۸٩‏ ۱۲۹۴ بمب در مصالح امت 
۵ بح نم در مصالح مسلمین ۲۶۵ 
ناراحتی سم از کردار خالد بن ولید ۰۲۴۲ 
سم ندامت از پیعت با ابویکر ۳۰ تدای 
علی باب ۸۶ نم نزاع با مهاجر در 
سقیفه ۵۴ مه نزد معاویه ۴۸» نکرهش 
نم ۵۳ وصایای پسیغمیر به نم ۱۲ 
وصیّت رسول خدا در حقّ نم ۰۵۵ 
همدستی جماعتی از نم با سعد بن 
عباده ۱۲ 


انطاکیه: ۳۵۵ ۰۴۰۷ خبر متراتر حرکت 


مسلمین در ب ۳۲۷ خیمه زدن کلوص 
بیرون از بم ۳۴۷ رفتن هرقل به بم 
۴ صنادید نم ۳۴۶ فتح بح ۱۳۸۷ 
کوچ هرقل به فلسطین از سم ۳۲۵: هشام 
بن عاص در سم ۵۳۲۸ ۳۲۹ 


انوشیروان | نسوشیروان (پادشاه صجم): سم 


۴۴۲ 


پرسش از صنادید قوم ربیعه ووارا 
قصه‌های عبدالسیح بابم ۳-۹ 
کسری + نوشیروان 

اوس: بیعت مردم سح با ابویکر ۲۹ جماعت 
یم ۰۱۶ ۱۵۰ جماعتی از سم ۳۰۰) سید 
قبیلهٌ نم ۱۶ مردم نم ۰۲٩‏ ۱۵۹ 

اوس بن حدئان: شهادت سم ۱۶۵ 

اوس بن خزیمه: سم جنگ با سجاح ۲۰۷ 

اوس ین صامت: سم در طلب خون سعید بن 


خالد ۳۲۰ 
اوس بن مسلمة الهوازنی: نم مقتول در جنگ 
رومیان ۳۱۸ 


اوقیه: ۲۹۲ ۸۳۳۸ ۳۵۷ 


افسل رده: ۰۲۰۱ ایسوپکر و دقسع نتم ۰۲۶۰ 
بسنی‌اسد از مح ۱1۹۵ بح در بنی‌تمیم 
۷ دفنم نم در مندیته ۷ قلبه 
ابویکر بر بح ۸۳۱۰ بح‌گرویدن به سجاج 
۷ بو مکتوب ابوبکر ۰۱٩۳‏ نامةً 
ابوپکر به سح ۱۹۰ 

اهل بیت / اهل بیت پیغمبر / اهل بیت نبی: 
۷٩ ۲ ۰‏ م۸ ٩۴‏ ۹۶ 4۹۸ ۰۱۰۳ 
۷ خمس از نم ۴۱۷ منیرات نم 
۱۶۳ 

امل سنّت: ٩‏ اتفاق سم ۴۱۷ اجماع از نظر 
نم ۱۰ اعیان بح ۲۱۸ بیعت موافق 
روایت ب ۵۷ 

اهل ستّت و جماعت: ۱۷۴ احادیث نس 


اسخ‌التواریخ 


۲ تواریخ نم ۰۱۴۰ رواییات 
بح ۰۱۰۷ روایت بح ۰۱۰۸ ۰۱۳۴ ۲۱۷ 
روایت صننادید مم ۰۱۲۱ مطابقت 
روایت نج با شیعی ۲ مطاعن ابویکر 
به روایت نم ۴۱۶ 

ایاس بن عبدال بین عبدیالیل: نم دزدی و 
راهزنی ۲۰۱ 

ایرانت بزرگان سح ۰۲ خراج به خسروان نم 
۱ شاهنشاه نم ۴ ممالک محروسه 
ب۴ 

ایرائیان: ۲ 

ایکه: ارض بح ۳۶۵ پلاد بح ۸۳۴۶ فتج نم 
۶ فتح بلاد نم ۳۴۰ ۳۴۶ مردم نم 
۳۴۲۳۳ 

ایلیاء: نت وصین محمد (ص) ۱۱۶ 


ب‌ 

باب الجاییه: ۰۳۴۷ ابوعبیده پبر نم ۳۹۸ 
۹ خالد بن ولید در سم ۳۵۶ درآمدن 
ایوعبیده از نحبه دمشق ۴۰۱ ۰۴۱۲ 
ضبرار بسن ازور حاضر در نم ۴۰۴ 
فرستادن توماه سپاه به بح ۳۹۵ فرود 
آبوعبیده بر سس ۳۸۸ 

باب الصفیر: به خاک سپردن بلال در بم 
۲ حمله یزید بن ابی‌سفیان به دمشق 
از ب ۳۹۱ گروهی از رومیان حاضو بر 
نم ۳۹۵ يزید پن ابی‌سنیان در نم ۳۸۸ 


نمایة هام 


باب الفرادیس: ۳۹۵ حمله عمرو بن عاص 
به دمشق از سم ۰۳٩۱‏ عمرو بن عاص در 
نم ۳۸۸ حمله شرحبیل از بح ۳۹۱ 

باپ توما: شرحییل بر در سم ۳۸۸ 

اب کیسان: جنگ سعید بن زید در سم ۳۹۶ 
حمله قیس بن هییره از بح ۳٩۱‏ ضرار 
بن ازور در نم ۳۸۹ ۴۱۵ 

پاقیا: ارض سم ۰۲۹۱ سرحد بح ۲۹۱ 

بچیر پن ابی‌بجیو: سم آمدن به نزد خالد ۰۲۸۶ 
سم زنداتی خالد ۰۲۸۶ ۲۸۷ 

بحر بن بجیر: ۲۵ سه بجیر بن آبی‌بجیر 

بحرین: ۰۱٩۲‏ ۰۲۴۸ ۲۵۴ ارتداد اهمل سم 
۶ امارت بم ۴۱۶ پراکنده ساختن 
قبایل عبدالقیس در اراضی سم 0۲۴۶ 
خراج یم ۰۲۱۴ طلب کردن ابویکی ابان 
بن سعید را از یم ۰۱۸۶ فرستادن علاء 
حضرمی از سوی رسول خدا به نم 
۶ کوج علاء و ثمامة بن اثال و قیس 
بسن عاصم به یم ۲۵۰ ماندن علاء 
حضرمی در نم به فرمان ابوبکر ۰۲۵۵ 
مرتد گشتن مردم نم ۲۴۶ مردم نم 
۶ ۲۴۶ سم بو پیوستن با خطم 
بن زید ۰۱۸۳ مسلماتی مردم بم ۲۴۶ 
واگذاری خراج بم به اقرع پن حابس و 
زبرقان ۲۱۴ 

پسدر: اصحاب نم ۲۶ امل بح ۲۵۱ 
پسیکارمندان نم ۲۳۹ تواب نم ۲۵۱ 


وففا 


چسنگ نم ۵۳ جنگاوران نم ۰۲۳۸ 
چسالشگران نم ۲۳۹ غازیان نم ٩۵‏ 
غزوه سم ۰۴۰ ۰۴۵ ۱۰۷ غلبه پیغمبر در 
نم ۳۱۰ کشتگان نم ۵۴ گواهان نم 
۹ مبارزان نم ۲۳۰ 

بدر بن حرمله: قتل سح ۳۴۳ 

براء بن عازب: شهادت مح در روز حد ۰۲۳۸ 
سم عقیدت صافی با علی (ع) ۳۷ 

براء پن مالک (برادر اسد بن مالک): انصار 
تحت لوای نم ۲۲۴ 

براهین العجم (کتاب): ۳ 

بریدةالاسلمی / بريدة بن الحصیب الاسلمی: 
۷۵ بم احتجاج با ابوبکر ۷۴ احضار 
عمر نم را ۶۵۱ نم انکار ابوبکر ۶ 
سخنان نم ٩ ٩۷۴‏ بح تصب رایت بر 
در سراي علی ۰۶۱ بح نماز بر جتازه 
فاطمه (س) ۱۷۷ 

پریم: حصاری شدن زیاد پن لپید در شهر دم 
۷ رفتن جبیر بن القشعم و بتی‌ارقم به 
نم ۲۶۸ گریختن مسلمانان به نم ۲۶۷ 

پزاخه | قراجه: ۱۹۶ 

بشاتر المصطفی (کتاب): ۱۲۱ 

بشر بن العمر: شعر ابن ابی‌الحدید موافق 
عقیده نم ۶۵ 

بشر بن ثور صجلی: سح از مسهتران بتی عجل 
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بشیر بن سعدالاعور انصاری / ابونعمان بشیر 


۴۴ 


بن سعد بن بشیر: ۱۳۱ نح بر گرد اسوبکر 
٩‏ سم پیعت با ابوبکر ۰۲۹ ۸۳ نم و 
حباپ پن منذر ۲۹؛ مم خصومت با سعد 
پن عیاده ۰۲۳ سم سبقت در بیعت با 
اپی‌بکر ٩۴‏ سخن نت ۲۷ بح سخن 
گفتن با علی (ع) ۵4 بو سعد پن عباده 
۲ ۳ ۸ب سیّد قبیلاً اوس ۱۶ 
کلمات نب ۱۶ تهایت سخن نم ۱۷ 

بشیر بن عبداله: سم جان باختن در رزم خالد 
پا مسیلمه ۲۳۱ 

بصیهر پن صلوبا | تصفر ین صلوفا: ۲۹۱ مه 
تصغر بن صلوفا 

بصره: ۰۲۱۶ حرکت سوید بن قطبة ذهلی به 
سوی نم ۲۸۳؛ طریق بت ۲۷۳ کوچ 
خالد به سوی بح ۰۲۸۵ بم عايشه به 
سوی نب ۱۱۹ مردم نم ۱۳۴ 

مصری: ۰۲۰۹ ارض نم ۰۳۶۴ ۳۶۵ بطریق 
نم ۳۳۹: حاکم نم ۳۳۹ حکومت نم 
۵ درآمدن خالد به شهر نم ۱۳۴۵ 
رسیدن خالد بن ولید به شهر بح ۱۳۴۱ 
شهر نم ۰۳۴۱ ۱۳۴۵ فتح نم ۲۴۵ - 
۷ فرمانگزار نم ۵۳۴۲ مأمور شدن 
شرحبیل بن حسته به نم ۳۳۹ نم محل 
مجمع بطارقه روم ۳۴۱ مردم نم ۳۴۳ 
۳۳۵ 

بسطاح: ارافضتی نم ۰۲۱۶ ارض بت ۱۳۲۱ 
پیوستن لشکر مدینه با خالد در سم ۰۲۲۴ 


ناسخ‌التواریخ 


خالد در اراضی بح ۰۲۱۶ ۰۲۱۷ ۲۲۴ 
سفر خالد بن ولید از نم به یمامه ۲۳۲۴ 
مالک بن تویره در نم ۲۱۷ 

بطارثه: ۰۳۰۱ ۳۰۲ ۳۴۶ ۳۸۹ انجمن نم 
در خدمت توما ۰۳۹۴ نم به تزد وردان 
۳ به پر گرد توما ۳۹۱ نم به زه 
کردن کمانها ۰۳۴۸ سم حاضر درگاه هرقل 
۵ ب حمل آزوقه ۱۳۲۴ نم حمله پر 
ربیعه ۳۰۶ دانشوران بح ۲۷۹ نم در 
اطراف خالد ۴۱۰ یم و سخن وردان 
۹ صنادید نم ۳۷۴ صیقله و نم 
۶ قتل نم ۳۴۰ محل مجمع نم 
۱ مردان نم ۳۰۵ مشایخ نم ۰۴۱۰ 
سم ملازمت وردان ۸۳۷۷ نم و هرپیس 
۴۳۰ 

بطحا: شیخ سم ۱۳۳ 

بطریق: ۱۳۳۷ سم آویختن با ضرار ۳۷۶ مم 
بازگشت به اردو ۳۷۵: حصاری شدن یم 
۶ بو رسالت به نزد خالد ۳۷۴ نم 
قتل به دست خالد بن سعید ۳۲۵ 

بعشت رسول خدا: ۱۸ 

پعلیک؛ ارض ب ۳۵۶ طریق نم ۰۳۶۶ مردم 
نم ۳۴۷ تزول کلوص در بح ۳۴۷ 

بغدادی: علمای بم ۵ معتزله تفضیلیه نم 
۳۶ 

بقیع: ایام توقف سچاه در سم 0۳۰۹ تجهیز 


لشکر کردن ابوبکر در نم ۱۳۱۰ فرود 


نمایه عام 


سپاهیان مکه و طایف در سح ۳۰۹ قبر 
فاطمه (س) در نم ۱۸۰ 

بقیع غرقد: سوزاندن فجاة در سم ۲۱۳ 

بلاذری احمد بن یحیی: ۰۱۰ ۰۲۸۸ ۲۹۱ 

بلال پن ریاح: ۰۱۳۷ سم سفر به جانب شام 
۲۳ کنیت بم ۲۹۲ 

پلقا: ارض نم ۰۳۶۵ صاحب ارض بح ۳۷۹ 

بلوچستان: رهزنان و قاطعان طریق سم ۵ 
فرمانگزار سم ۴ 

بنگاه ترجمه و نشر کتاب: ۱۸۵ 

پنواسد: یو غارت یمامه ۲۴۴ + بتی‌اسد 

پنویکر: لشکر سم ۲۴۸ + بنی‌بکر 

پنوحنیفه: سم به خاک افتادن در رزم خالد با 
مسیلمه ۰۲۲۹ بح‌در رزم خالد با مسیلمه 
۸ وارد شدن از دروازه حدیقه ۲۳۳ 
سه پنی حنیقه 

بلوهاشم: سم و هلاک عمر ۱۶۸ -ه بنی‌هاشم 

بنی‌ابی‌طالب: شعرای حجاز از نم ۱۰۹ 

بنیاد فوهنگ ایوان: ۲۹۱ 

بنی‌ارقم: بح رفتن به شهر بریم ۲۶۸ 

بنی‌اسد / پنواسا: ۰۲۱۸ بح و پییغمبری 
طلیحه ۱۸۲ خالد پن ولید در دیار نم 
۳ جماعتی انبوه از نم ۲۹۹ نم و 
طلیحه ۰۱۹۵ قبایل نج ۰۱۸۷ نم نج و 
طلیحه ۰۱۹۶ مسیلمه و آیت در حق نم 
۴ ه بنواسد 

بئی‌اسرائیل: ۰۱۰۴ ۱۰۶ بح و سمّت گوساله 


۳۵ 


سامری ۱۰۶ بح گرد آمدن بر گوساله 
سامری ۸۶ بم و هارون ۱۲۰ 

بنی‌الاصفر / رومیان: ۳۰۱ اعتماد هرقل بر 
نج ۱۳۷۳ جماعت نم ۳۱۵ خطاب 
توما بریم ۳۹۴ > رومیان 

بئی‌الحارث: دفع سم توسط عمرو بن الحارث 
۱۹۱ 

بثی‌العاتک: قبیله نم ۲۶۷ 

بئی‌امیه: ۸۷۲ بم بیعت با ابویکر ۸۵۷ دختر 
بح ۱۱۸ 

بنی‌بکر: ۲۳۸ ارتداد سم ۲۳۶ بزرگان نم 
۶ ۰۲۴۸۰ نم نم و مثنی بسن حارثه 
۸ سم خصومت با عبدالقیس ۲۴۶ 
مرابیع یم ۲۸۶ مسرتدان نم ۱۲۴۹ 
مسلمانان و لشکر نم ۲۵۰ مقاتلت نم 
۰ مکترب مثنی بن حارثه به بزرگان 
نم ۲۴۷ > پلویکر 

بلی تغلپ: سم اجابت دعوت سجاح ۴ یم 
در حویزه ۲۱۳ 

پسلی‌تمیم: 0۱۳۰ ۱۸۹ ۰۲۰۵ 0۲۱۲ آمسدن 
ثمامه با بنی‌اعمام به اراضی سم ۰۲۳۹ 
اپویکر و نم ۲۱۴ اراضی بت ۲۱۴ 
6۹ پراکنده شدن سم از گرد سجاح 
۳ پیشی گرفتن در خلافت بر عمر 
۴۳ مه پیوستن به سجاح ۸ سم 
جنگ با بنی‌ضیّه ۰۲۰۴ جوانان نادان سم 
۴ زن سالک بن نویره از قبیلهة سم 


۴۴۶ 


۸ سواران مأمسور در نم ۰۲۱۷ 
صدقات نم ۲۰۴ نم فرمانیردار مالک 
بسن نسویره ۱۸۲ قسبیلهة نم ۰۲۱۸ نم 
گرویدن به سجاح 6۲۰۷ مرتد شدن سم 
9 

بنی‌حجر: ابوقره از نم ۲۶۸ قبیلة ینم ۲۶۷ 

بنی‌حمر: ابوالشمی از سم ۲۶۸ 

بنی جحمره: لشکر بح ۲۷۷ 

بستی‌حنیفه | بسنوحنیفه: ۲۳۴ بأس در نم 
۱ تحریض نم توسط مسیلمه ۲۲۹ 
ترس سم از سجاح ۰۲۰۸ خویشی خالد با 
بح ۲۸۴ صلح خالد پن ولید بانیم 
۵ قتل سم ۰۲۳۵ کیفر دادن خالد قرم 
بح را ۲۲۵ مردم بح در حضور ابویکر 
۰ هو مس سلمانان ۲۴۲ نو 
مسیلمه ۰۲۳۶ هلاک شدن مه در جنگ 
خالد با مسیلمه ۲۳۲ > بتوحنیفه 

بنی‌خیف: قیس بن عمرو از سم ۲۶۸ 

بنی‌ذهل: سم از قبایل بنی‌کنده ۲۶۳ 

پنی‌رباپ: مصاف سجاح با سم ۲۰۶ 

پنی‌رییعه: ارتداد بح ۲۴۶ 

بتی‌زبید: ارتنداد قبیلة سم ۲۵۸: حکومت 
قبیلةً سم با عمرو بن معدی کرب ۰۲۶۱ 
نم ساکن درعک ۲۵۸ قییلةً سم ۰۲۵۸ 


۶۱۸ 


بئی‌زهره: سم پیعت با ابوبکر ۵۷ 
پنی‌سعد: ۱۸۸ اراضی نم ۲۵۰ 


ناسخ‌التواریخ 


بتتی‌سلیم: ۲۰۳ ارتتداد نم ۱۸۲ 0۲۰۱ 
جماعتی از سم ۲۰۲ رفتن معن بن وائله 
به سوی بح ۲۰۱ بل سم ۲۰۱ نیابت 
بمبا معن بن حاجز ۲۰۲ 

بنی‌ضبّه: ۲۰۷ سم اجات نکردن دعوت 
سجاح ۰۲۰۵ جماعت به و مالک ین 
تویره ۲۱۸» سم جنگ با بنی‌تمیم ۰۲۰۴ 
دعوت سجاح از سم به کیش خود ۴« 
رزم بنی‌مالک و بنی‌بربوع بانم ۰۲۰۵ 
نم مدد به بنی‌رباپ ۰۲۰۶ مالک نویره و 
نم ۲۰۸ 

بنی‌طی: ۰۱۸۸ ۰۱٩۳‏ ۱۹۷ سح و پیروی از 
طلیحه ۱٩۳‏ خالد پن ولید در جبل نم 
۰ و خالد بن ولید ۱٩۹۳‏ 

بستی‌عامر: تاختن مجاعه بر نم ۲۲۵ نم 
خصومت با مجاعة پن فزاره ۲۳۵ سح و 
سلمة بن القشیری ۱۸۲ سیّد سم ۲۲۲ 
مجاعه و خونخواهی از سم ۲۲۶ 

بنی‌عامر بن صعصه: ۱۹۴ 

بنی‌عامر بن لوی: ۰۲۳۸ قبیلةً نم ۳۰۰ 

بنی عباس: ۷۲ 

ینی عبدالدار: اسلام آوردن سم ۲۳۹ 

بنی عبدالقیس: ۰۳۲۳۴۷ ۲۴۹ پیوستن بح به 
جیفر ۰۲۵۶ نم نم به علاء حضرمی 
۱ نامه جیفر به سم ۲۵۶ 


بثی عبدانه: شعبه نم ۲۵۶ 


بتی عبدالمطلب: ابویکر و بح ۱۷۱ 


نمایة عام 


پنی عیدمناة: ۲۰۶ 

بنی‌عبمناف: سم مأموریت دادن به عمرو بن 
عاص ۳۶ 

بنی‌عبس: قبیلةٌ سح ۲۹۹ 

بنی‌عجل: مهتران سم ۳۳۳ 

بنی عدی بن کعب: ۸۷ 

بتی عمان: ۲۸۶ 

بنی همرو: ۲۰۷ 

بتی فانم: ۲۳۹ 

بنی غطفان: سلمی از سم ۲۱۴ قبایل بح ۱۸۷ 

بسی‌فزاره: ۱۸۹ بح و پیغمپری عينية بن 
حصن ۱۸۲ قبایل نم ۱۸۷ منم و 
طلیحه ۱۹۶ 

بنی‌قریظه: جنگ ب ۷۰ خراجگزار یهودان 
یم ۲۹۱ فرمان قتل بح ۲۸۰ قتل ابطال 
رجال نم ۷۰ 

پنی‌کلاب: امارت عمروعاص بر لشکر بم 
۲ پسند خاطر افتادن سخن ضحاک 
پر نم ۳۱۰ تحریض ضحاک نم را 
۸ سبقت گرفتن اهل مکه بر سم ۳۱۲ 
ضحاک و سیپاه ی ۳۱۰؛ طلیحه در میان 
نم ۲۰۰ علقمة بن علاثه از نم ۲۲۱ 
قبیلةٌ نم 6۳۰۹ مردم نم ۳۱۷ مردی 
سالخورده از سم 0۳۱۰ مکتوب ابویکر بر 
قبیلاً نم ۳۰۹ نم همواه ضحاک بن 
سقیان در مدینه ۳۰۵ 

بنی‌کنانه: قبیلةٌ بح ۴۱۵ 


۴۴۷ 


بنی‌کنده: ۵۲۷۰ سم اطاعت از ابوبکر ۲۶۴» 
زیاد بن لبید در دیار سم ۲۶۶ قبایل نم 
۳ ۲۶۵ + آل کنده > کنده 

بتی‌لهم: اراضی قبایل سم ۳۱۴ 

بسنی‌مالک: رزم نج با بنی‌ضیّه ۰۲۰۵ نم در 
لشکر سجاح ۲۰۶ نامه سجاح به بح 
۲۵ 

بنی‌مخزوم: تجهیز عکرمه نم را ٩۳۰۹‏ نژاد سم 
رون 

بنی‌مذحج: ۲۶۶ 

بنی‌مژه: قبیلةً نم ۲۶۹ 

بنی‌نضیر: خراجگزار سم ۲۹۱ 

بسنی‌هاشم / بنوهاشم: ۰ ۸ ۰۳۳ ۰۱۳۱ 
۹ ابوسفیان بر درگاه نم ۳۷ نم ال 
بیت پیغمیر ۰۲۶۳ جمیع سم در سرای 
علی ۵۶ سم خودداری از بیعت با ابوبکر 
۷ زنان نم ۵۸ ۰۱۴۲ ۰۱۶۸ نج نم در 
وفات قاطمه (س) ۰۱۷۷ سحر نت ۱۲۷ 
۴ مسرای نم 0۳۵ شایستگی بح ۷۶ 
نم طمع در خلافت ( نح و عمراین 
خطاب ۱۸۱ فرمان علی به بح ۰۱۳ نم 
نماز بر جنازه فساطمه (س) ۰۱۷۷ 
همراهی زنان نم با فاطمه (س) ٩۰‏ ۶ 
بنوهاشم 

بنی‌هذیل: نم خصومت با بنی‌هجیم ۲۰۷ 
نم در چزیره ۰۲۱۳ ب در ظل لوای 
سجاح ۰۲۰۵ نم در لشکر سجاح ۲۰۴ 


۳۳۸ 


بنی‌هچیم: سم خصومت با بنی‌هذیل ۲۰۷ 

بنی‌هند: مصاف با زیاد بن لبید ۲۶۶ 

بنی یوبوع: سجاح زنی از نم ۲۰۵ مد در 
لشکر سجاح ۲۰۶ نامه سجاح به نم 
۳۰۵ 

پولص / بولس: نم اسیر بدست ضرار 0۳۶۸ 
پرادر نم ۸۳۶۷ نم ببطریق شهر دمشق 
۶ ب. حمله از قفای لشکر عرب 
۷ سب پر ابوعبیده ۰۳۶۷ رژم عرب 
پا یم ۳۹۰ نم قتال با مسلمانان ۳۶۷ 
قتل سم به دست مسیب ین نجیّه فزاری 
۰ بو مردم دمشق ۳۶۶ نم شاهد 
مبارزه ضرار با کلوص و عزرائیل ۳۶۷ 

پهراء: آیی از آن سم ۸۳۳۰ ۳۳۴ 

بهرام: ۳۷۸ 

بهشت: ۰۲۳۵ ۰۳۲۸ ۰۳٩۳‏ شمشیر مجاهدین 
کلید نم ۳۴۰ کوج به سوی بح ۱۳۴ 

بهشت عدن: ۳۱۳ 

بیت‌المال: حق نم ۲۸۰ وچوه نح ۲۷۰ 

بیضا: اراضی بم ۳۵۶ 

بیعت عامه: روز سم ۵۵ 


ت 

تابعین: شرح حال سم ۳ 

التاریخ / تاریخ طبری: ۸۳ ۰۲۳۲ ۰۲۲۱ 
۶ ۴۸ ه طبری 


تاریخ قاجاریه: ۳ -> سپهر 


ناسخالتواریخ 


تاریخ کامل: ۵ ۰۱۹۶ ۰۱۹۸ ۰۲۰۴ ۰۲۰۵ 
۳ ۲ ۲۳۲ ۰۲۳۹ ۰۲۴۳۶ ۰۲۴۸ 
۶ ۰۲۶۲ ۰۲۷۹ ۰۲۸۱ ۰۳۳۲۲ ۰۳۳۴ 
۷ ۰ این اثیر 

تاریخ بعقویی: ۰۱۸۵ ۲۳۵ -ه احمد بن 
ابی‌بعقوب 

تازی: ۰۳۳ ۳۲۹ تواریخ بح ۳۳۲ 

تیابعه: اولاد نم ۳۷۰ دختران مح ۳۷۳ زنان 
یم ۳۶۸ موم بت ۳۷۰ 

تبابعةٌ یمن: جماعتی از سم ۳۶۸ 

تبع: ۸۳۷۰ دختران سم ۳۶۹ 

تبوک: آگاهی هرقل از قتل رومیان در سم 
۵ ارض نم ۱۳۰۲ رسیدن ابو عبیده به 
بح ۰۳۱۴ نم ربیعه و یزید به بح ۳۰۲ 
زمین نم ۳۰۱ فاصله ی تا شام ۰۳۰۷ 
کشتگان نم ۳۱۵ لشکر روم در نم 
۵ هزیمت لشکر روم در سم ۳۰۲ 

تدمر: ۳۴۲ ارض نب ۳۶۵ اهمل نتم ۱۳۳۸ 
صلح خالد با اهل نم ۱۳۳۸ فعح نم 
۰ ۳۳۶ 

ترسا: ۲۰۴ 

ترسایان: طغیان نم ۱۵ مهلت سجاح به بم 
م1 

ترسایی: ۰۲۰۴ سم‌دین مردم نجران ۲۵۹ 

ترک: ۳۵۳ 

تصغر ین صلوفا / بصیهر بن صلوبا: ۲۹۱ 

تطهیر (آیی): ۱۲۴ 


تفتازانی: ملا سعد: ۱۰ 


تمیم بن نویره: نم عامل رسول خدا در 


اراضی بنی‌تمیم ۲۰۳ 
تورات: ۰۱۰۶ ۰۱۱۶ صفت پیغمبر در بم 
۳۳۹ 


توما (داماد هرقل): س آگهی از اسارت کلوص 
و عزرائیل ۳۵۴ نو ابوعییده جراح 
۴ انجمن اساققه و بطارقه در خدمت 
نم ۳۹۴ نم استقاثه به صلیب ۳٩۱‏ 
بانگ نم بر دستگیری ام اسان ۳۹۷ سم 
بیمناک از نگاه خالد بر جان خود ۴۰۳ 
نم پوشیدن درع داودیه ۳۹۶ تدبیر بح 
۵ بو چنیش خالد ۴۰۸ حاضر 
شدن بزرگان شهر دمشق نزد بم ۰۳۹۵ 
حمله نم به سپاه مسلمین ۱۳۹۳ خروج 
يم از دمشق ۴۱۶ یم خيمه زدن در 
ظاهر دمشق ۴ سم داماد هرقل ۳۵۴ 
۰ ۳۹۳ نم درآویختن با شرحبیل 
۳ ۰۱۳۹۷ درخواست مردم پرای صلح 
از يم ۱۳۹۰ رزم مردائه يم 6۳۸۱ سفر نم 
۴ ۴۰۵ شتافتن رومیان به نزد سم 
۸ بم و شمشیر شرحبیل ۰۳۹۷ 
ضجیع نم ۴۰۹ یم در طلب صلیب 
اعظم ۱۳۹۳ عدم امان پرای سح ۴۱۳ قتل 
نم ۴۰۸ نم قول دقع عرب ۳۹۰ بح 
کوچ با ضجیع خود ۲۰۴ کور شدن سم 


۴۳۹ 


به خدنگ مسممانان ۳۴ به و مردم 
تصاری ۳٩۱‏ نم مصاهرت هرقل ۳۸۸ 
یم نامه به هرقل از بهر صلح پا عرب 
۸ به و وجع چشم ۳۹۴ 

تسهامه: ۰۱۹۲ ۲۵۸ پرداخته شدن مماز 
مرتدین ۲۵۹ قحط و غلا در بلاد بم 
۲ تشکر اسلام در بح ۰۲۵۹ مرتدان 
نم ۲۵۸ ۲۵۹ مهاجرین ابی‌امیه در بح 
۶۰ 

تهران: ۱۸۵ 

تیم: قبیلهٌ نم ۱۷۵ 

تما ۳۱۱ 

ث‌ 

ثابت ین ارقم انصاری / ثابت بن اقرم: ۰۲۰۰ 
بت و طلیحه ۱۹۵ 

ثابت بن قیس بن شماس: جواب سح بر ابوبکر 
۰ حشت نم ۸۲۱ نم خطیب انصار 
۱۸ ۱ سم درآمدن به سرای علی (ع) 
۷ نم و کشتن محگُم بن طفیل ۰۲۲۹ 
بم‌ستایش از سعد پن عباده ۲۶ کلمات 
بح ۱۸ بو مهاجران ۰۲۱ وفات نم‌در 
رزم خالد با مسیلمه ۲۳۱ 


علبی: ۱۱۲ 
قیف: ۳۱۷ سبقت گرفتن اهل مکنه بر نم 
۳۷ 


شمامة بن اثال: بح پیوستن به علاء حضرمی 


۴2۰ 


۹ به و صنادید قبایل ۲۲۶ بو 
فتنة مسیلمه ۰۲۴۹ نم زنهار از خالد بن 
ولید ۰۲۲۷ بمکوچ به آراضی بحرین 
۰ بو مردم یمامه ۲۳۴۹ 

تمامه بن زید: مبر میسرة سپاه در رزم خالد 
و مسیلمه ۲۲۸ 

یه العقاب: تل سح ۳۴۶ 

ثییه‌الوداع: ۳۰۰۱ 

تور بن مالک: سمو آل کنده ۲۶۶ 


ج‌ 

جایر بن ضراره: مقتول شدن سم ۳۴۳ 

جایر ین عمرالمخزومی: سم مقترل در جنگ 
رومیان ۳۱۸ 

جاییه: ابو عبیده در نم ۰۳۳ جانب به ۳۱۴ 

جائلیق: سم رسالت به نزد خالد بن ولید ۳۵۷ 

جارود بن عمرو (از قبیلا عبدالقیس): نو 
ارتداد قبیلهةٌ عبدالفیس ۲۴۶ + جارود 
بن معلی عبدی 

جارود بن هي عبدی / جارود بسن عمرو: 
۶ بو آبان بن سعد ۰۱۸۶ ۰۱۸۷ مم 
و جنگ با عجم ۲۴۸ بو علاء 
حضرمی ۲۵۱ محاصر؛ نم توسط 
مرتدان ۲۵۰ 

جالوت: لقای بح ۳۵۸ 

جامه خانه: ابر اب سم ۳۴۴ 

جهلیت: ۰۳۹ 6۴ ۰۱۵۲ ۱۳۸۶ ۰۴۱۵ 


ناسخ‌التواریخ 


حمیّت و غیرت سم ۰۳۸۷ رجزخواتی در 
نیم ۱۱۴ ستتّت نم ۱۴۹ طراری و 
خونخواری فجاأة در سم ۲۰۲ قانون نم 
۲۸۸ 

جبرئیل: ۱۰۶ ۱۵۸ ۰۱۷۶ ۱۹۸ ب آوردن 
صور انبیا به آدم (ع) 0۳۳۰ تسلیت سم به 
فاطمه (س) ۰۱۸۱ درآمدن سم پر محمد 
(ص) ۲۲۳ بح و سسجاح ۲۰۸ نم و 
طلیحه ۰۱۹۷-۱۹۵ نم و مسیلمه ۰۲۱۱ 
۳۳۳ 

جبلة بن الایهم فشانی: سم رفتن به خوطه 
دمشق ۰۳۲۷ مآموریت و گفتگوهای 
هشام بانم ۰۳۲۷ ۳۲۸ 

جبیر بن القشعم: رفتن سو بنی‌ارقم به بریم 
۸ بدن از سپاه اشعت ۲۶۹ نم 
عرض لشکر ۰۲۷۷ فرستادن عکرمه نامه 
اشعث به سوی سح ۲۷۸ 

ججدم: بو اشعث بن قیس ۳۷۹ 

جدیله: ۱٩۳‏ قبیلهٌ مرو طليحة بن حویلد 
1۹ 

جذام: اراضی قبایل نه ۳۱۴ مردم قبایل نم 
۳۵۵ 

جرائا | جرائا | جوائثا: حصار نم ۲۴۸ 

جرامقه: ۰۳۵۳ بم از کردهای مسوصل ۰۳۹۶ 
یم طمع در اراضی شام ۳۷۴۲ لشکر مم 
۳۷۴/۳۷۲ 

جرجولس: بم از مقتولین جنگ اجنادین 


نمایةٌ عام 


۳۷۹ 

جرجیس نصراتی (پرادر ناطلیق): سم از 
فرماندهان سپاه روم ۳۰۲ سم تحریض 
هزیمتیان به جنگ ۱۳۰۳ سم ترساتیدن 
خالد را از جنگ ۳۴۹ بح توائا در زیان 
عرب ۳۴۹ چاکران نم ۳۱۶ نم 
خونخواهی برادر خود ناطلیق ۳۰۳ سم 
سخن گفتن با عزرئیل ۱۳۵۲ سم فرار به 
لشکرگاه روم ۰۳۵۱ تح‌قتل به دست 
ربیعه ۰۳۰۶ گفتگوی ربیعه با سم ۰۳۰۴ 
۵ به و مناظره با خالد ۲۳۹ نم 
وحشت از سخنان خالد ۳۵۰ 

جرف: موضم سم لشکرگاه خالد ۱۸۹ 

چرفاس بسن حیران: سم از مقتولین جنگ 
اجنادین ۳۷۹ 

جرمقیه: درقه بم ۳۹۶ 

جرول شاعر: ۱۳۰ + خطیثه 

جویر ین عبدائ السجلی: سم امارت نجران 
۶ سب و خالد ۲۹۱ نج‌نم و دقع 
آشعث ۰۲۷۱ بم صلح با اهالی بانقیا 
۱ ۱۹۲ 

جزیت | جزیه: ۳۰۴ ۱۳۵۰ ۸۳۷۴ ۱۳۸۳ اخذ 
نم ۳۰۵ نم اهل ارکه ۳۳۷ قپول یم 
۳۴۰ 

جوز 

جزیرةالعرب: بار نهادن قبایل ربیعه در بم 
۸۲ 


:۴ ۷ رفتن سجاح به سح ۲۱۳ 


۴۵۱ 

جعده: سح فرزند اشعث از ام فروه ۳۸۲ 

جعفر: خولی دختر سح ۲۲۵ 

جعفر بن ابی‌طالب: شهادت سم ۱۶۶ عمرو 
بن عاص مأمور قتل سم ۴۶ 


جعفر بن مبشر: سم و ابن ایی‌الحدید ۶۵ 
جعقر صادق (ع): ۱۸۱ اسناد علمای شیعه 
به تم ۱۲۲ امام جعفر صادق (ع) 

جفنة بن قبیره؛ سم‌بر جناح سپاه ۲۷۳ 

جلجولیه: صاحب سم ۳۷۹ 

جم: مملکت ب ۴ 

جماعت خاصه: ۱۶۱ 

جمل: توبت و اثابت عايشه بعد از جنگ نم 
۳۸ جنگ نم ۴۴ ۱۳۸ واقعة نم 
۱۳۴ 

جن: ۸۱۱ رسالت علی به جانب بم ۱۲۴ 

جنات اریعه: ۲۸۵ 

چناده: شهادت بح در جنگ یمامه ۲۳۹ 

چٌند: یعلی بن امیه بر حکومت بح ۲۵۸ 

جندب بن سلم / جندب بن سلمی: سم امیر 
مرتدان ۰۲۵۸ سم فرار به طایف ۲۵۹ 

جندب بن عمرو دوسی: ۲۹۹ 

جنگ جمل: ۴۴» توبت و انایت عایشه بعد از 
نم ۱۳۸ ه جمل 

جوائا: ۲۳۸ -» جرائا 

جوسیه: فرود کلوص در بح ۳۴۷ 

چولان: صاحب نم ۳۷۹ 

جویر بسن ثوفل الجمیری: نم همراهی 


۳۲ 


ایرعبیده ۴۰۱ 

جهاد: ۸۱۱ ۸۱۹ 4۶ 4 ۱۰۰ ۵۲ ۱۳۱۷ 
۶ ۴۰۵ بمابویکر با قبایل ۱۸۷ نم 
با لعدای دین ۱۶۴ تحریض نم ۰۲۹۵ 
۷ ۱۳۲۶ ترغیب ابوبکر مردم را به سم 
۶ تقاعد از يم ۳۰۸ ثواب نم ۲۵۱ 
حق نم ۱۳۳۲ ب خالد ين ولید ۲۴۰ 
دعوت به يم با کفار ۲۹۹ رغیت به بم 
۷ مب قبایل عرب با لشکر عجم و 
مرتدان بنی‌بکر ۰۲۳۹ نم با کفار ۰۱۵۴ 
۲۰ ۲۹۴ ۰۲۹۹ ۱۳۰۸ گریختن از نم 
۷ محاسن نم ۲۸۴ تدای نم در 
مدینه ۲۲۴ 

جهنم: ۱۷ ابواب سم ۱۰۲ 

جهودان: نم خیبر ۴۱۲) سجاح و بح ۰۲۰۶ 
طغیان نم ۱۵ 

جهینه: قبیلة سس و جهاد ۳۲۶ 

جَینرْ بن جلندی (فرمانروای عمان و مهره): 
نو بزرگان لشکر فیط ۳۵۶؛ نو بنی 
عیدالقیس ۰۲۵۶ سم تقسیم غنائم بر 
لشکر ۲۵۷ بو حدذیفه و عرفجه و 
عکرمه ۲۵۶ بو خمس غنائم ۰۲۵۷ 
ممو دستگیری لقیط ۰۲۵۶ يم دعوت 
مردم مهره و عمان از ارتداد ببه اسلام 


۵ سم و ملک موروثی ۲۵۵ نامه نم 
به بزرگان لشکر لقیط و بنی عبدالقیس 
9۶ 


تاسخ‌التواریخ 


ک 
حارث بن هام المخخزومی: سم در رزم خالد با 
مسیلمد 


حارث بن خزرج: ستاد این شاذان به یم 
۶ سب صاحب رایت انصار ۱۱۶ 

حارثة بن سراقة بن معدی کرب / حارث بسن 
سراقه: زید و نم ۰۲۶۲ نو زیاد بن لبید 
۶ سم و مهاجر بن ابی‌امیه ۲۶۶ 

حارث بنن سوید ین عقفان تمیمی (بدر 
سجاح): ۰۱۸۲ ۲۰۳ -> حارث موصلی 

حارث پن کلده: ۴۱۲ 

حارث ین مره: سم ملازم ابان بن سعد ۱۸۷ 

حارث بن معویه: بو ال بیت پیغمبر 
۴ بو زیاد بن لبید ۲۶۴ 

حارث بن تعمان انصاری: پسر بح ۲۳۸ 

حارث بن هشام مخزومی: ۰۳٩‏ سم اعلام 
آمادگی جهاد ۳۰۸ نم خونخواهی 
سعید بن خالد ۰۳۲۰ خیمه بیرون زدن 
نم ۰۳۰۹ یو دشممنان ۳۱۸ زخمی 
شدن نم ۰۳۰ سخن گفتن نم ۰۴۰ شتعر 
بح ٩۳۱‏ نم پر متقلای لشکر ۳۱۳ 

حارث پسر زید الخیل: ۱۹۷ 

حارث موصلی: ۲۰۳ > حارث بن سوید 

حارثة ين زید انصاری: دختر نم ۴۱۵ 

حازم بن بشر الشکاسکی: سم مقتول در 
اجنادین ۲۷۸ 


حاسر بن سعد الطائی: نو لشکر طی ۲۹۸ 


نما عام 


الحافظ محمد بن موسی شیرازی: ۱۱۲ 

حاکم (صاحب کتاب شواهد التنزیل): ۱۱۰ 

جناب پن مُنذر بن الجموح انصاری: استجاج 
عمر با نم ۰۲۴ اشعار بح ۰۲۳ پيشتهاد 
امیری از انصار و امیری از مهاجر در 
سقیقه ۸۵۲ بم حمله بر بشیر پن سعد 
۶٩‏ ستخن نم ۰۲۵ کلمات نم ۲۲ 
متاقشه عمر با سح ۲۵ 

جبشه: ۱۷۶ کوچندگان ببه نم ۲۳۹ 
مأموریت عمروعاص به سم ۲۶ 

حبشیّه: کنيزک نم ۱۱۱ 

حبیبه (دختر حارلة بن زید اتصاری): نم 
همسر ابویکر ۴۱۵ 

حبیبه: موضع بح ۳۱۴ 

خج: طلیحه در نم ۲۰۰» موسم نم ۱۲۴ 
۱۸ 

حجاج: قتل نم ۳۳۸ 

حجاز: ۰۲۵۵ ۲۵۸ ۵۳۶۶ ۳۹۴ اراضی بح 
۰ ارض بح ۳۵۶: اشراف نم ۳۸۶ 
خراب کردن ارض نم 0۳۵۶ شعرای سم 
۹ صنادید نم ۳۸۶ قحط زدگان نم 
۳ قحط سال نب ۰۳۷۹ ۱۳۸۳ قحط و 
غلا در بلاد سم ۳۸۲ لشکر عرب روائة 
نم ۱۳۶۶ مردم نت ۳۵۵ 

حچر: بلاد نم ۳۱۴ 

حجون: پیوستن قبایل و مردم سم و زیاد بن 
لبید و مهاجر بن ابی‌امپه ۶ ۰۲۶۷ 


۵۳ 


۳۶۹ 

حجةالوداع: ۲۹۴ 

حدیبیه: رسول خدا در عم ۱۳۲ 

حدیقه الوجمن: ۰۲۳۳ نم بوستان مسیلمه 
۵ مسیلمه در نم ۰۲۲۷ ۲۳۱ 

حدیقه الموت: تغییر نام حديقة الرحمن به 
نم ۲۳۳ کشته شدن مسیلمه دز نم 
۵ -» حديقة الاحمن 

حذیفه: اسناد صاحب کتاب الفردوس به مس 
۱ سسو براء بن عارب ۳۷ 

حذيفة بن عمو: نم حکومت دبا ۲۷۱ یم 
شرایط صلح با مردم دبا ۲ تم 
مکتوب به ابویکر ۲۷۱ 

حذيفة بن محصن: نم و جیفر ۲۵۷ رایت 
بستن ابویکر برای نم ۰۲۵۶ بح و عکرمة 
ین ابی‌جهل ۰۲۲۲ ۲۵۶ لوا یستن ابویکر 
برای سم ۰۱۹۱ ۰۲۵۶ نم نامه به بزرگان 
لشکر لقیط ۲۵۶ 

خفُوص التمیری / توص ین نعمان بهرانی: 
قتل سح ۵۳۳۴ بح قراعوت شعر ۳۳۳ 

حزام بن سالم الفنوی: سم مقتول در اجنادین 
۳۷۸ 

حزقیل ین رفاعه: مقتول شدن نم ۳۳۳ 

حسان بن ثایت: اشعار نم ۰۲۷ ۴۲) نریم در 
رد عمر ۲۶ بو پاسخ اسوعژه ۲ 
درخواست انصار از نم ۵۱» به و شعر 
ولید بن عقیه ۰۵۴ نم شعر در مدح علی 


اوزی 


۶ ۵۱ قصیده نم ۴۱ بح و نامه به 
ابربکر ۲۴۲ 

حسان بن نعمان الطائی: سم همراهی ابوبکر 
۳۰۱ 

چسسن (ع): ۷۲ 4٩‏ ۰۱۱۶ ۱۲۴ نو 
تحویل جنازه فاطمه (س) ۱۷۷ -> امام 
حسن (ع) 

حسنین (ع) [ / امام حسن و امام حسین (ع)]: 
۵۶ 6۳ ۴ ۱ ۱۵۱ خواندن نم به 
شبیر و شبر ۱۱۶؛ سم در مرگ فاطمه 
(س) ۰۱۷۷ سم شهادت در سخن فاطمه 
(س) ۰۱۵۲ شهادت نم در مساله قدک 
نود ابویکر ۰۱۵۷ سب و علی در مساله 
فدک ۰۴۱۷ فاطمه (س) و نم ۱۵۲ 
محروم کردن ابوبکر سرا از خمس اهل 
پیت پیغمیر ۰۴۱۷ ىم نماز بر جتازه 
فاطمه (س) ۱۷۷ 

حسین (ع): ۷۲ 4٩‏ ۰۱۱۶ ۱۲۴ نو 
تحویل جنازه فاطمه (س) ۱۷۷ > امام 
حسین (ع) 

حصه: ۲۶۹ 

حضرموت: ۰۲۶۷ ۰۲۷۳ ارض نم ۰۲۶۵ 
اشعث ین قیس و زیاد بن لبید در سم 
۱ امارت نم ۴۱۶ امارت 
عمروعاص بر لشکر سم ۰۳۱۳ دختران 
پادشاهان نم ۰۳۶۹ عکرمة ین آبی‌جهل 
در نتم ۰۲۲۳ لشکر نتم ۱۳۱۳ مردم بت 


ناسخ‌التواریخ 


۳۵۵ ۰۲۶۵ ۲ 

حطیم بن صنیعه: ۲۴۸ -ب حطیم بن ضییعه 

حطیم بن ظُبَیْه: سم امیر قبایل بنی‌بکر و 
بسنی‌ربیعه ۲۳۶ حصار نم ۲۵۱ ند 
خندق بر گرد هجر ۰۲۵۱ نم درخواست 
مرگ ۰۲۵۳ زخمی شدن نم به دست 
عفیف بن منذر ۲۵۳ سپاه نم ۲۴۸ 
۱ سب سپهسالار لشکر ۲۵۲ عبدال 
بن حذف و علاء حضرمی در لشکرگاه 
نم ۲۵۲ کشتن مم توسط قیس بن 
عاصم ۲۵۳ بح و مرتدان ۰۲۵۰ ۱۲۵۱ 
مستی نم ۰۲۵۲ نم و منذر ۲۴۷ 

حطیم ین ضیعه: ۶ به حطیم ین ضبیعه 

خطیثه | جرول: سم محبوس به دستور عمر 
۱۳۰ 

حفصه: نم از صویحیات یوسف ۱۳۷ 

حفصه (دختر عمر ین خطاب» از همسوانٌ 
رسول خدا): حرص نم ۰۱۲ خمس از 
ال بیت پیغمبر در وجه بح ۴۱۷ نم 
سعی در امامت پدر ۱۳۷ 

حفیره: بو عمروعاص ۱۸۵ 

حقیق: سم از پیکارجویان بدر ۲۳۹ 

حکمه (برادر سلمی): قتل نم ۲۱۵ 

حمامه: نم مادر ریاح ۳۹۳ 

حمران بن وردان: بم تیراندازی به سوی 
ضرار ۳۵۹ قاتل بح ۱۳۷۶ ب مقتول به 
دست ضرار ۳۵۹ 


نمای عام 


حمزه (عمٌ پیغمبر (ص)): شهادت نم به 
دست وحشی ۲۳۴ 

حمص: ۳۲۰ اهل سم ۳۴۷؛ پذیرا شدن مردم 
ثم‌کلوص را ۳۴۷ صنادید نم ۳۶۲ 
فتح سم ۰۳۶۶ ۳۸۷ فرود کلوص در نم 
۷ مردم بح ۳۳۷ مردی اژ بح ۳۸۰ 

حموینی /ابراهیم ين محمد الحموینی: ۱۱۱ 
ابراهیم بن محمد الحموینی 

حمید بن رانع الشلمی: سم از مقتولین جنگ 
اجنادین ۳۷۸ 

حمیر: آمدن میا زن و فرزند ۲۹۸ ابطال نم 
۴ جماعت یم ۲۹۷ دختران یم 
۸ زنان عرب از قبایل نم ۱۳۶۸ 
صنادید نم ۳۲۳ طوایف نم ۲۹۸ 
قبایل سم ۳۶۸ 

حميصة بن النْعمان (امیر قبیلا خشعم): حملةً 
عثمان بن ربیعه بر سم ۲۵۹ بح فرار به 
یمن ۲۵۹ 

حمیل الشّواد: صاحب نم ۳۷۹ 

حتبلی | احمد بن منحمد الظبری: ۸۳ > 
احمد پن محمد الطبری 

حنتمه (مادر عمر پن خطاب): پسر نم ۲۲۱ 

حنیف بن عشمان: نم انکار ابوبکر ۶۶ 

حثیفه: جماعت نم ۲۲۵ 

حنین: جنگ نم ۴۱۷ 

حوأپ: سگان نم ۱۱۹ 


حوارین / حوارس: فتح نم ۰۳۴۰ ۳۴۶ 


۴۵۵ 


حوب (از اراضی طایف): سگان ۲۱۶ > 
حران 

حوران: ۳۰۹ ارض نم ۳۶۵ فتح سم ۳۴۶ 

حوض کوثر: ۰۴۸ ۱۲۶ 

حیره: ۲۸۹ آهنگ خالد بن ولید به نم 
۸ اراضی بح ۱۲۸۲ تنم تخت 
فرمان نوشیروان ۰۲۸۲ پادشاهان یم 
۰ پیشروی مسلمین در سم ۲۲۳ 

خ 

خارجه (برادر عيينة بن حصن): سح گرقتن راه 
توفل بن معاویه ۱۸۹ 

خالد بن اسید: بم جنگ با مرتدان ۰۲۵۹ 
۱۶۰ 

خالد بن سعید ببن صاص: ۸۲ سم آگهی از 
شهادت پسر 0۳۲۲ سم احتجاج با ابویکر 
٩‏ ارسال غتائم به نزد عمروعاص 
۵ اشعار نم ۰۴۸ نم امارت لشکر 
۵ بم امان دادن به آسرا ۳۲۴ نم 
انکار اپویکر ۶۶ سم بازگشت از یمن 
۷ به برخورد با عیون و جواسیس 
لشکر روم ۰۳۲۳ سم و تحریض بطریق 
مردم را به جنگ ۳۲۵ تسلیت سپاه بر 
نم ۳۲۳ نم در چنگ رومیان ۳۲۴ نم 
در چستچوی قبر پسر ۳۲۳ یم 
درخواست از عمروعاص ۳۲۳ سم 
دستگیری بطریقی از بطارقه ۳۲۴ سم 


۴۵۶ 


دشنام به عمرو بن عاص ۰۴۸ سبب عزل 
ما سرداری ۳۱۱ سخثان نم ۶4 ۷۰ 
یم سر بر تافتن از بیعت با ابویکر ۴۷ 
نت سرداری سپاه ۸۳۱۱ بح در سرای علی 
۶ب سقر شام ۰۱۹۱ نت و عمر پین 
خطاب ۷۰ ۸۱ سرو عمرو بن عاص 
۳ ببه طرف فلسطین ۳۲۲ قتل نم 
۱ لوا بستن ابوبکر برای بح ۰۱٩۱‏ نم 
و وعده ابویکر ۳۱۰ 


خالد بن ولید: ۰۱۰ ۰۱۸۵ ۰۱۹۰ ۸۹۵ ۲۰۲ 


۷ ۰۲۲۹ ۰۲۳۰ ۰۲۳۳ ۰۲۴۳ نم 
آراستن لشکر 0۳۷۳ سم آزاد کردن دخمتو 
هرقل ۰۴۱۰ ۰۴۱۱ سم آگهی از اسارت 
ضرار ۳۵۹ بم آگهی از لشکر روم در 
اجنادین ۱۳۶۴ آگهی هرقل از رسیدن سم 
به شام ۳۴۶ سم در آبدن یه شهر بصری 
۵ آوردن نجم بن مفرج کتاب ابوبکر 
به نزد سم ۳۳۲» ممآهنگ اجنادین ۱۳۷۱ 
۷ 
۹ سم به اتفاق مثنی در راه کوقه 
۷ سم اجازت جنگ به ضرار ۳۷۵ 
احضار ابوپکر نحرا ۵۷ نجن نم پرای 
قتل علی (ع) ۰۱۶۷ نو احمد بن جابر 
۹ ازدواج بح با امتمیم ۲۱۸ بح نم 
پا دختر مجاعه ۰۲۴۰ سم اسارت عيينة 
پن حصن و قرة بن سلمه ۱۹۸ نم به 
اسارت گرفتن کلوص بن حّه ۰۳۵۰ اسیر 


ناسخالتواریخ 


شدن دختر هرقل به دست سم ۴۰۶ اسیر 
شدن عزرائیل به دست نم ۳۵۴ نم 
اسپر گرفتن قرة بن هبیره را ۰۲۲۲ نم 
اصفای اصوات رومیان ۳۹۶ اعطای 
اپربکر علم عقاب رسول خدا به نم 
۴ بم اقامت در یمامه ۲۴۰ امارت 
بح ۱۳۳۹ تنم دز پلاد شام ۱۳۱۶ نم 
امارت لشکر ۰۲۸۴ بم امیر جیش 4۳۵۱ 
نم‌امیر لشکر در عراق ۰۲۸۴ نم و امل 
رده ۰۱۹۲ نم ایستادن بر در سراي فاطمه 
(س) ۵۷ یم بر دروازه باپ‌الجابیه 
۶ باز گشت مردم بنی‌حنیفه نزد سم 
۴۰ نج در باغ مسیلمه ۲و 
بزرگان لشکر اسلام 0۳۷۴ سم بسیج راه 
۶ بو بشر بن ثور عجلی ۰۳۳۳ نم 
در بطاح» ۴ب و بطارقه ۴۱۰ نو 
بنی‌تمیم ۱۸۹ بنی حتیفه و کیفر دادن سح 
۲۵ به بیان نیرنگ وردان با ابرعبیده 
۱ بیرون آمدن از نزد ابویکر ۰۲۲۱ 
بم و پیرون آوردن خمس غنائم ۴۱۱ 
سم پیرون دروازه منتظر عمل مسلمانان 
۲ پاسخ ابویکر به نامه نم ۱۳۸۷ سم 
پاسخ جرجیس نصرانی ۰۳۵۰ پاس 
داشتن ابسوعبیده حشمت نم ۳۵۴ 
پرسش بح ۰۳۶۰ نم پرسش از حال 
ضرار ۳۶۲ نم براز خوله ۱۳۶۱ تنم 
از رافع بن عمیره ۳۷۰؛ پیام بح ۴۱۱» بح 


تمایة عام 


نم به ابوعبیده ۳۵۹ بحبه به شرحبیل 
۵ پیروزی سم در جنگ با مسیلمه 
۴ پیغام مردم شهر دمشق به سم 
۹ پیوستن معن وائله با سم ۲۰۱ 
تحسین و ترحیب ابویکر بر نم ۲۲۲ بح 
تحسین ضرار ۰۳۷۱ ۰۳۴۸ تدبیر قتل سم 
۰ بم ترجیب و توحیب رافع بن 
عمیره ۳۶۳؛ ترساندن جرجیس درا از 
جنگ ۵۹ ترکتازی نم ۳۴۶ یم 
تصدیق سخنان ابوعبیده ۳۶۵» نم 
تصمیم به فتح دمشق ۳۵۷ سم تقسیم 
غنائم يمامه ۰۲۴۵ نم تکلیف بولص به 
مسلمانی ۸۳۷۱ ند و توما ۴۰۸نم 
تهدید وردان ۱۳۸۳ نم در جبل بنی‌طی 
۰ جراحت یافتن سم در جنگ با 
مسیلمه ۲۳۳ بح در جرف ۱۸۹ نو 
چنگ باسجاح ۰۲۰۷ بو جنگ با 
سلمی ۰۲۱۴ ۲۱۶ ندیم با طليحة بن 
خویلد ۱۸۹ منم با مسیلمه 6۲۲۷ 
۰ ۰۲۳۷۱ ۲۳۳ یم جوا سقیر 
وردان ۸۳۷۴ نم حتاضر ببر در سرای 
ابوبکر ۸۱ حشمت سم در چشم مجاعه 
۱ سم حمله به جرجیس نصرانی 
۰ بح نم پر ژییر ۰۱۰۶ بح نم پر سپاه 
روم ۰۳۶۲ نم نم پر لشکر روم ۳۶۰ 
۴ بح یم پر مردم توما ۸ باخبر 
شدن هرقل از ترکتازی نح ۰۳۴۶ بح خبر 


۴2۷ 


فرستادن به ابوعبیده 4۳۳۸ سم خبرگیری 
از سپاه روم ۵۳۷۳ نم خدعه با مردم 
بصره ۰۲۸۵ خدعه و حیله وردان بوای 
قتل نم 6۳۷۹ بح و خزانة بیت‌المال 
۲ خشم ابوبکر از کرداز مح ۲۴۳ نتم 
خشم بر ابرقتاده ۰۲۱۹ خصمی عمر با 
نم ۲۴۳ نم خطاب بر دختران عمالقه و 
تبابعه ۱۳۷۳ محنم به لشکر روم ۰۳۸۴ 
نو دختر مجاعه ۰۲۴۲ بح بر در پاپ 
شرقی دمشق ۰۳۸۹ درخواست ضار از 
نم ۱۳۷۵ نب دستگیری مالک بن نویره 
۷ سب دستور غارت به لشکر ۰۲۸۷ 
نو دشنام زنان به مجاعه ۰۲۳۷ بح دفع 
مرتدان قبایل ۱۸۷ ۱۸۸ سم دفن 
عکاشه و ثابت ۱۹۵ دهشت به از عمر 
۷ بم دیدار ابوعبیده در کنیسه مریم 
۲ دیذار وردان با نم ۳۸۲ نم رحل 
اقامت در غوطه دمشسق ۰۳۴۶ رزم 
رومیان با سم ۳۹۵ ززم تم با طلیجه 
۱ ۴ يم با مجاعه ۰۲۲۶ نم 
نبا مسیلمه ۰۲۲۳ ۰۲۲۵ ۰۲۲۸ رسالت 
جاثلیق به تزد سم ۳۵۷) سم بطریق به نزد 
سم ۱۳۷۴ رسیدن ابوعبیده در کنار دمشق 
به لشکرگاه نم ۳۵۴ نم رسیدن به تدمر 
۸ سم نم از طریق ثنیّه ۱۳۴۷ بح یم 
از عراق ۱۳۳۱ من به آبگیر قراقر ۰۳۳۴ 
نج‌یحبه شوا ۰۳۳۳ ۱۳۳۴ تیم به شهر 


شین 


بصری ۰۳۴۱ سم رشوه به حاجب ایویکر 
۰ رفتن سر سر دمشق ۳۸۸ تنم 
به مدینه ۰۲۲۰ بو رنجش لشکر ۲۴۲ 
رهائی ساز دست علی (ع) ۰۱۶۸ زبرقان 
در لشکرگاه بم ۱۸۹ زنهار خواستن 
ثمامه از نم ۲۲۷+ نو زید الخیل ۱۹۶ 
سپاه یم ۰۱۹۴ ۲۲۶ سپردن عمرء زییر را 
به دست نم ۰۵۸ سپردن نامه به نم 
۱ سب نامه ابوبکر به امل رده به نم 
۰ سم ستودن ابوعییده ۸۳۵۷ سجده 
شکر نم ۳۴۴ نم و سخن طفیان از 
مالک ین تویره ۲۱٩‏ سر بح ۱۳۸۴ نم 
پر سر راه وردان ۳۷۷ سم سفر به عراق 
۴ سوارکاران مسلمین با نم ۳۳۳: 
نو سواران مسلمان ۰۳۳۴ نج و سوید 
بن قطبه ۰۲۸۶ سیف‌الّه خواندن پیفمبر 
نم را ۲۱۹+ نم شادمان از عمل یوقت 
۲ شرایط یرای مصالحه ۳۵۷: 
شرحبیل تحت لوای بح ۲۲۴ نم شرط 
یبا ضرار ۳۷۳» شبروط نم در صلح 
ایسوعبیده ۰۴۰۳ شگفتی سم از دلیری 
مسیلمه ۰۲۲۸ یم شمشیر خدا در روی 
زمین ۰۲۲۱ بم شمشیر نهادن در مردم 
ابلّه ۰۲۸۵ نم شور با ابوعبیده ۳۶۴ 
۳۶۵ بو شهادت مسلمین ۰۲۴۳ ب‌به 
صف کردن سپاه ۰۳۷۲ نم صلح با اهبل 
تدمر ۳۳۸ ند و صلح با عبدالمسیح 


ناسخ‌التواریخ 


۲۱ سیم با مردم ارکه ۱۳۳۷ نپا 
مردم ایکه و سخته ۰۳۳۷ بمب با مردم 
بتی‌حنیفه ۰۲۳۵ ۲۳۶ بمب با مردم 
یمامه ۲۳۰ سم ضربت زدن بر عزرائیل 
۳ طلبیدن کلوص بح را ۰۳۵۱ نم و 
طسلیحه ۰۱۹۲ ۰۱۹۶ ۱۹۸ نم ظفر 
چستن بر طلیحه ۰۲۲۱ بو عبدالمسیج 
بن بقیله ۰۲۸۸ ۰۲۹۱ بم عبور از دیار 
سماوه ۰۳۴۰ یم نم از شوا ۳۳۱ نو 
عدی بن حاتم ۰۱۹۶ سم عرضه داد سپاه 
۴ بم عقو مجاعه و ساریه ۲۲۷ نم 
و علم مهاجران ۰۲۳۰ نم و صلی (ع) 
۷ سم و عمر بر در سرای علی (ع) 
۷ بح و عمر بن خطاب ۰۲۴۳ بو 
عيينة بن حصن ۱۹۶ س قتح از ارکه تا 
بصری ۱۳۴۷ بمب ارکه و ایکه و سخته 
۶ میم در جنگ با مسیلمه ۲۳۵ 
نح‌شام به دست نم ۴۰۱ تج نم يمامه 
را ۰۲۲۶ ند‌فتنه عمر ۲۴۰ بو فجاه 
۱ سم فرستادن ابوقتاده به قبیلةً 
مالک ۲۱۷ نم نم خمس غناثم یمامه را 
به مذینه ۰۲۴۰ نیم عیینه را به مدینه 
۵ بدبه قرة بن هبیره را نزد ابویکر 
۲ فرمان ابوبکر به بح ۲۴۵ تنم 
نم در سفر از عراق به شام ۳۳۳ فرمان 
جنگ نم ۳۹۹ بم فرمان کشتن مالک 


بن تویره ۰۲۳۹ یم فرود بر باب شرقی 


تمایة هام 


دمشق ۳۵۵ ب و قبول به فتل رساندن 
علی (ع) ۱۶۶ نم قتل سلمی ۲۱۴ نم 
یم مالک پن ثویره ۰۲۱۹-۲۱۶ ۰۴۱۸ 
بح و قستل مسیلمه به دست وحشی 
۴ ۲۳۵ نم قتل هرپیس ۴۱۰ یحو 
قراعت نامه ابویکر ۳۳۲ سح و قرءً بین 
سلمة القشری ۰۱۹۴ نم و کابین دختر 
مجاعه ۲۴۱ کتاب نم ۳۸۶» نم کشتن 
سلمی ۲۱۶ یهن مالک بنن تویره 
۰ کوچ نه ۰۲۸۴ نم نم تا اراضی 
اجتادین ۳۷۲» کوچ سرداران سپاه بر 
حسب کتاب نم ۳۷۳ بح کوج بر کوج تا 
بصره ۰۲۸۵ نم بر گرد ابویکر ۱۸٩‏ نم 
گردن زدن جماعت منجاعه ۲۲۶ نم 
گرفتن زر از مردم تدمر ۳۳۹ ب‌گفتگو با 
ابوعبیده در فتح دمشق ۴۰۲ نم نم با 
روماس ۳۴۲ نم نم با شرحبیل بن 
حسته ۱۳۴۱ بمب پا عبدالمسیح بن 
بُقیله ۲۸۹ ۲۹۰ گفتگوی وردان باا نم 
۳ تشکرگاه نم ۰۱۹۵ ۲۲۷ ۳۴۵ 
لوا پستن ابویکر برای بح ۰۱٩۱‏ نم و 
مالک بن تویره ۰۱۸۹ ۲۱۷ نم مأمور 
شدن به سپهسالاری جنگ روم ۱۳۳۱ نم 
مآمور قتل علی (ع) ۴۲۰ متمم بن نویره 
و دعوی شون برآدرش پر نم ۰۲۲۰ نو 
مجاعه ۰۲۲۶ ۰۲۳۶ سم محبوس کردن 
سارية بن عامر ۰۲۲۶ نم نم مجاعب 


۳۹ 


۶ بم در مدینه ۲۲۰ یم مراجعت از 
مسدیثه ۰۲۲۱ یسم به دمشق ۳۸۴ 
مراجعت عبدالمسیح به نزد نم ۰۲۹۱ 
نم مردی غلیظ و خوتریز ۳۹۹ بح مژده 
رسیدن لشکر ۱۳۸۹ بمب فتح به ابوبکر 
۶ سب مسرور از اخذ صلیب ۳۹۵ یم 
و مسیلمه ۰۲۲۶ مصالحه نم۲۳۸ نو 
مصالحه ابوعبیده ۱ب نپا مردم 
یمامه ۲۴۵ سم مقاتلت در اجنادین با 
سپاه روم ۸۳۷۲ نم نم با مردم دمشق 
۲ تنم با طلیحه ۱۹۲ مکترب 
ایویکر به سم ۰۲۲۴ ۰۲۴۳ ۳۳۸ نم و 
مکستوب ابسوبکر به اهل رده ۰۱۹۳ 
مکتوب ایوبکر به سم‌در جنگ با مسیلمه 
۴ مکترپ بمدر جواب ابوبکر 
یه بمدرپاره مسلماتی بنی تمیم 
۴ بم مکتوب فتح به ابوبکر ۱۳۸۴ 
ب‌به به مرزیانان صجم ۰۲۸۷ نم در 
ملازمت علی ۶۱ سم ملاقات با روماس 
۴ به مناظره و مشاجره با عزرائیل 
۲ بم منافق از نظر عمر ۰۲۴۰ متشور 
آپوبکر به بح ۲۸۳ نم مهاجر و انصار 
۶ یه میدان رفتن بح ۳۴۸ نامة 
ابوبکر به بح ۰۲۳۹ ۳۳۲ نامه نم به 
آیوبکر ۴ مه نم به سرداران اسلام در 
شام ۳۶۵ تنم به سوی ابنوعبیده 


۴ مم بمب شرحبیل بسن خسته 


۴۶۰ 


۵ نم نم به عمر پن عاص ۱۳۶۵ نم 
نحریه معا بن جبل ۱۳۶۵ نم تبرد با 
عزرائیل ۳۵۳ سم نزد ابوبکر 4۲۲۱ نم 
نماز گزاردن بر کشتگان جنگ بُصری 
۴ مه نهیب بر ضرار ۳۷۶ بم در 
وادی الاحزاب ۰۱۹۸ وصیّت ابوبکر به 
نم ۱۸۹ وصف نم ۳۳۷ نم وعلهة 
جایزه به رافع به عمیره طائی ۳۳۵» ولید 
بن عبد شمس پسر عموی بح ۲۳۹ نم 
ورود به بطاح ۲۱۷» هراس بنی‌تمیم از 
حملة نم ۲۱۳ نم و هربیس ۴۰۸ 
٩‏ سم همدستی با مثتی در جنگ 
عجم ۴ هم در یمامه ۰۲۲۷ ۲۳۶ 
۵ بو یونس بطریق ۰۴۰۶ ۴۱۷ 

ختعم: قبیلاً سم ۲۵۹ 

خدیجه (س): وفات بح ۱۳۵ 

خزرج: ۳۱ جماعت نم ۱۶ ۰۱۵۰ ۲۰۱ 
سعد بن عباده سید بم ۰۲۶ ۳۲ سید 
قبیلة بح ۱۴ قبیلة نم ۱۴ ۳۲ مردم نم 
۱2۹ 

خزرجیان: ۰۱۳ سم بدگرئی به اسید بن خضیر 
۶ یم بیعت با ابویکر ۰۲٩‏ شکسته 
خاطر شدن یم ۲۹ 

خزیمة ين ثابت انصار /ذوالشهادتین: ۰۱۵ نم 
انکار ابویکر ۶۶ سم لقّب ذوالشهادتین 
۲ سخنان نم 0۷۷ شعر بح ۵۱ یم 
گفتگو با حسان ۵۱ یم مخاطب 


ناسخ التواریخ 


ساختن قریش ۵۰ > ذوالشّهادتین 

خسروپرویز: سم ملک‌الملوک عجم ۳۰۱ 

خطاب: پسر نم ۲۱ ۶۱ ۵۸۷ ۵۸ ۱۰۴ 
۸ ۶۶ ۰۲۰۰ ۲۰۱ تولد نم ۱۰۱۱ 
رأی پسر نم ۰۲۸۴ صفت پسر نم ۳۳۲ 

خطم بن زید: نو مردم بحرین ۱۸۳ کشته 
شدن سم ۲۵۴ 

خطیب اتصار: ۱۸ -* ثابت بن قیس 

خطیب خوارزمی: ۱۱۲ 

خلفای ثلائه: سم و علی (ع) ۱۵۱ 

خلیفه رسول‌ال / خلیفه وسول خدا: ۰۵۷ ۸۸ 
۵ ۰۱۲۳ ۰۱۸۳ ۱۸۹ ۸۹۹ ۲۲۲ 
۰ ۰۲۴۲ ۰۲۶۵ ۱۲۷۲ ۲۸۰: ۲۹۵ 
۷ ۰۴۷۱۳ ۴۱۴ ۴۱۶ بیعت با سم ۵۵ 

خمس: ۰۱۲۱ ۱۱۹۰ سم غنائم بای اببویکر 
توسط علاء حضرمی ۰۲۵۵ ۲۹۲ 

خنفسیس بن عمرو المزنی: پاپداری نم 
۶ ب. طلب میارز ۰۲۷۴ نم عزم 
جنگ با مهاجر بن ابیامیّه ۰۲۷۴ سح پر 
میمئه سپاه ۲۷۳ 

خوران: جانب بم ۳۴۱ 

خورنق: قصر سم ۲۹۰ 

خوله (دختر ازور خواهر ضرار بن ازور): 
۰۱ به اجازت از خالد در همراهی با 
رافع ۳۶۲ اسارت سم ۳۶۸ انتخاب 
پسطرس نم را از مسیان اسرا ۸۳۶۸ بح 

حمله پر سپاه روم ۳۶۳» سم و جواب 


نمای عام 


پطرس ۰۳۷۰ ۰۳۷۱ یم و دیدار ضرار 
۷۰ ستایش خالد از شجاعت نم 
۲ بم‌سخن با دختران حمیر و تبایعه 
۸ بم شکستن قوایم اسب پطرس 
۱ بو طغیان زنان اسیر ۳۶۹ نو 
غفیره ۰۳۶۹ مم قتل ابطال رجال روم 
۱ بو همداستان با زنان ۳۶۹ 

خولی (دختر جعفر و زن مجاعة بن فزاره): 
اسارت نم ۲۲۵ 

خیبر: ۰۱۲۴ پیکارمندان نم ۰۲۳۸ جهودان 
نم ۴۱۲ حصار دادن رسول خدا مردم 
ندرا ۱۴۰ مس اسرال نم ۱۴۱ 
۲ مردم نم ۱۴۰ 


۵ 

دادوية بن فرخان: سم حکومت بر صنعا ۰۲۵۸ 
قرار سم ۰۲۹۲ سم فرمانروای ارض بانقیا 
۱ قصد کشتن سمبه وسیله قیس و 
عمرو بن معدی کرب ۲۶۰ سم کشتن 
اسود ین کعب عنسی ۰۲۵۹ کشته شدن 
ب ۲۶۰ منازعت سم با شهر پیروز ۲۶۱ 

دار: حصار نم ۲۳۸ 

داره: ارض نب ۲۵۴ 

دارین: آهنگ علاء حضرمی به سح ۲۵۲ 

داود: ظهور دو فرشته در مسجد بر نتم ۰۱۷۱ 
قصةٌ سم در قرآن ۱۷۱ میراث نم ۱۵۵ 
میراث سلیمان از بح ۱۴۹ 


۴۶۱ 


داود (مردی از حمص): سم بازگشت په سری 
وردان ۳۸۱ سم حامل پیغام وردان به 
خالد ۳۸۰ 

داود ین مپارک: نم نقل حدیت ۱۰۸ 

داودی: درع‌های نم ۲۹۷ ۳۹۶ 

داودیه: درع سم ۳۹۶ 

دبا: اهل نم ۱٩۱‏ بازار سم ۰۲۷۱ مح ببازار 
عسمانیان ۲۵۶ تأدیپ مردم سم ۰۲۷۱ 
تقاضای صلح مردم نم ۰۲۷۲ فرار مردم 
یم ۲۷۲ مردم بم ۲۷۱ ۰ ۲۷۳ مقاتله 
عکرمة بن ابی‌جهل با مردم سم ۲۷۲ 

دال: ۱۰۴ 

دمشق: 0۳۱۴ ۰۳۵۱ ۴۰۹ آشفته خاطر شدن 
مردم یم ۳۶۴: آهنگ مسلمانان به نم 
۶ آه نگ مشایخ بمبه سوی 
ابوعبیده ۴۰۰ انجمن بزرگان سم ۸۳۸۹ 
ان جمن مردم خاص و عام نم ۳۹۵ 
انجمن مشایخ بح ۰۳۹۹ ال نم ۳۵۷ 
۳ بازگشت پطرس به جانب نم 
۷ بزرگان نم ۰۳۶۸ ۳۸۹ پسیج راه 
عرب و مردم نم ۳۶۵ بطریق شهر نم 
۶ب بهشت شام ۳۴۶ بیرون شدن 
مشایخ بح ۴۰۰ تاختن شبانگاه مردم 
ببه مسلمانان ۳۵۷: تصمیم خالد بر 
فتح سم ۳۵۷» جماعتی از بزرگان سم اسیر 
خالد ۱۳۶۸ حکومت به ۳۴۷ حکومت 
پر مردم نم ۰۳۶۶ حمله به نم ۱۳۹۱ 


۶۲ 


خوف مردم سم از قتل کلوص و عزرائیل 
۵ خیمه زدن توما و هرپیس در ظاهر 
نم ۴۰۴ درآمدن ابوعییده به شرط 
مصالحه ببه نم ۴۰۱ درواژه نتم ۳۵۴ 
۱ رسیدن ابوعبیده به لشکرگاه خالد 
در کنار نم ۳۵۴ رقتن خالد بر سرام 
۸ بواران نم ۰۳۶۸ شادی مردم نم 
۷ شرط صلح مسلمانان با مردم سم 
۵ صاحب نم ۳۵۱ ضرار پن ازور بر 
گرد شهر نم ۱۳۸۹ طریق ند ۳۶۸ ظاهر 
نم ۱۳۵۵ ۴۰۴ عزم مردم نم به صلح 
۹ فغرطه بح ۳۲۷ فتح یم ۳۸۴ فرار 
سپاه سم تا دروازه شهر 0۳۷۱ فرمانگزار 
سم ۳۶۶ کوچ خالد به نم ۳۳۶ گروگان 
خواستن ابوعبیده از مشایخ بح ۰۴۰۱ 
لشکر یم ۰۳۴۷ 0۳۶۷ لشکرگاه خالد در 
کتار سم 0۳۵۴ محاصره سپاه عرب بم را 
۶ مراجعت خالذ به سم ۱۳۸۴ ۲۱۱+ 
مردان نم ۳۹۱: مردم بم ۳۵۵ - ۳۵۷ 
۴ ۳۶۶ ۳۷۲ ۳۷۳ ۳۸۸ ۳۸۹ 
۷ ۰۳۹۹ ۰۴۰۴ ۰۴۱۵ مس‌مانان 
حاضو در ظاهر نم ۵۵ مشایخ سم 
۹ ۴۰۱ مصالحه مردم بح با 
ابوعبیده ۳۹۹ مقاتلت خالد با مردم سم 
۲ وفات بلال در بح ۰۲۹۲ پورش 
عرب بر سر سم ۰۳٩۱‏ سهودان پشتوان 
مردم بح ۳۹۷ 


ناسخ‌التواریخ 


دوزخ: ۷۰ ۰۲۳۵ ۸ ۰ جهنم 

دیر ایّوب: صاحب نب ۳۷۹ 

دیر خالد: ۳۴۶: فرود خالد بر در نم ۳۸۸ 

دیرخان: آهنگ جمعی از صنادید مسلمین بر 
سم ۳۴۴ نم آهنگ میدان ثیرد ۱۳۴۳ بهم 
شدن مردم بح ۳۴۴ یم فرار از نبرد 
عبدالرحمن ین ابی‌بکر ۰۳۴۳ قتل سم به 
دست عسبدالرحمن بن ابی‌بکر ۰۳۴۴ 
۵ مسردم ثصری نزد نم ۳۴۲ نم 
هماورد خواستن خالد بن ولید را ۳۴۳ 


0 

ات الشناة: ۳۱۲۴ 

ذات سلاسل: غزوه نم ۷۲ ۷۴ 

ذراع ین عووه: دختر بح ۳۶۹ 

ذر پن عوف اللصیری: سم از مقتولین جنگ 
اجنادین ۳۷۸ 

ذوالّاج: ۲۵۵ -ه لقیط بن مالک الازدی 

ذوالشهادتین, خزيمة بسن ثایت: ۳۲؛ سم 
احتجاج با ابوبکر ۰۷۷ سخنان سم ۰۱۶ 
کلمات نم ۱۵ ه خزيمة بن ثابت 

ذوالکلاع حمیری / ذوالکلاع الحمیری: نم 
آمدن به مدینه ۰۲۹۷ بح و ابطال حمیر 
۴ ب در انجمن مشررت ۴۰۲ سم و 
خالد بن ولید ۱۳۷۴ بو خونخواهی 
سعید بن خالده سم همراهی ابویکر ۴۰۱ 

ذوالیسار ين خزرجة الیمنی: سم از مقتولین 


نماية عام 


جنگ اجنادین ۳۷۸ 
ذررعین: قلعا یم ۴۷ 
ذی قار: حرب بح ۲۴۸ 


۳ 

رافع ين خدیج انصاری: بح و جنگ یمامه 
۱ به قراءت قرآن ۲۳۱ 

رافع بن سهیل: سم همراهی ابوعبیده ۳۰۱ 

وافع بن عمیره طائی: ۵۳۸۱ اسیر سم گرفتن 
دختر هرقل ۴۰۸ بیرون شدن مس ۳۶۳ 
پدر نم ۰۱۳۳۴ مه پرسش از خالد ۳۶۰ 
بم در پیش روی لشکر ۳۶۸ ترحیب و 
ترجیب خالد بن ولید سرا ۳۶۳ تکبیر 
نح ۳۶۳ بح پر جانب راست سپاه ۳۴۸ 
نم حمل رایت عقاپ ۲۴۱ حمله سم 
۷ هم حمله از باب شرقی دمشق 
۱ بم خمله بر لشکر روم ۳۴۳ 
۱ ۰۸ یم و خالد ين ولید ۳۷۴ 
۷ ۳۰۷ یم و دختر هرقل ۴۱۰ یم 
دعوت لشکر اسلام به صیر ۳۵۹ نم 
راهنمای خالد پن ولید ۳۳۴ نم و سپاه 
روم ۰۳۶۳ سخن نم ۱۳۵۸ سخن گفتن 
گرگ با پدر سم ۳۳۴ سم طی مسافت تا 
وادی‌الحیات ۳۶۳ يم عارض رمد 
۵ فرمان خالد به نم ۳۶۷ بح گردن 
زدن کلوص ۰۳۵۵ سح مأمور آزادی ضرار 
۲ بم بر میمنه سپپاه ۰۳۴۲ نم بر 


۴۶۳ 


میمنه لشکر خالد ۴۰۸ وعدء خالد بن 
ولید به اعطای جایزه به نم ۱۳۳۵ سم و 
یونس بطریق ۴۱۹ 

راهیان: ۳۴۷ جامة نم ۴۰۵ ۴۰۶ 

رباب بن عبد متاة بن أدْ بن طابخه: ۲۰۶ 

رباح (پدر بلال حبشی): مادر نم ۲۹۲ 

ربیع بن حامد بن عباد پن بشر: مقتول شدن 
نم ۳۴۴ 

ربیعه: قبایل سح ۲۸۲ کوچ قبایل نم 1۸۲ 
مهتران نم ۲۰۴ 

رييعة بن عامر: نم در ارض تبوک ۱۳۰۲ ندز 
انجمن مشورت ۰۴۱۲ بح بیرون شدن از 
کمینگاه ۳۰۳ نم جواب جرجیس ٩۳۰۵‏ 
نم حمله پر تاطلیق ۳۰۳ نو خالد بن 
ولید ۳۷۴ بح رفتن به لشکرگاه روم 
۴ شروط بحیر رومیان ۳۰۴ نم 
شناخته شدن در سپاه رومیان ۳۰۶ 
صولت و شجاعت نم ۳۰۰ طریق نم 
۳ هم طلایه‌دار لشکر ۰۳۴۴ غدر 
رومیان با نم ۳۰۶ نم قتل جرجییس 
۶ سم و قداح بن وائله ۳۰۴ قصد 
جرجچیس بر قتل بح ۳۰۶) نم در 
کمینگاه سپاه روم ۳۰۲ گفتگوی 
جرجیس باب ۳۰۴ ۳۰۵ گفتگوی 
صیقله با سم ۳۰۵ ۳۰۶ سس و گفتگو با 
یزید بن آبی‌سفیان ۳۰۱ سم در لشکرگاه 
روم ۳۰۴ مآمور شدن نم ۳۰۰ نم 


۶۴ 


مصاحفه و معانقه با ابوبکر ۰۳۰۱ بو 
یزید بن ابی‌سفیان ۳۰۱ 

رجال التهار: سم بر میسوه لشکر مسیلمه ۲۲۷ 

رجال بن تهشل: سم‌گواه بر مسخن مسیلمه 
۲۲۴ 

رستاخیز: روز سح ۳۲ 

رستاق: نهر سم ۳۶۸ 

رسول (ص) حضرت / رسولاله | رسول 
امین | رسول خدا (ص): ۰۱۰ ۱۳ - ۱۵ 
۱ ۰۲۶ ۳۹ ۴۵ ۵۲ ۷۰ ۸۷۶ ۷۷ 
۵ ۵۶ ۰۱۱۴۰۸۱۰۱۳ ۱۱۷۰۱۱۲۰۱۱۰ 
۸ ۷۲ ۰۱۲۴ ۰۱۶۳ ۰۱۶۹ ۰۱۷۳ 
۷ 2-۲ ۰۱۸۴ ۰۲۴۵ ۰۲۵۰ 
۴ ۱۳۱۳ ۰۳۴۶ ۱۳۶۲ ۰۴۱۷ ۱۴۱۹ 
۰ آهنگ قتل سم ۱۶۸ ابوبکر خلیقةً 
بح ۰۱۸۴۰۱۸۲ ۱۸۸ ۲۰۰ اجابت 
خنلیفه نیم ۳۱۰ احتوال نم ۳ ۳۳۴ 
ارتداد علقمة بن علائه بعد از سم ۰۲۲۱ 
ارتداد مردم بعد از نم ۱۰۶ اصحاب نم 
۵ ۰۱۰۶ ۰۱۹۴ بو امارت به عمرو 
بن العاص ۰۱۸۵ ۱۸۶ امامت زیاد بن 
لبید بر قبیله کنده به فرمان سء ۲۶۱» امت 
بح ۰۲۸ ۰۱۰۶ ۰۱۲۳ ۱۵۱ اس لمه 
زوجچه نم ۱۹۱ امینانٍ نم ۱۵ اتصار نم 
۳ امل بیت نم ۷۹ نم بخشیدن 
سلمی به عايشه ۲۱۵؛ برادر نم ٩۷‏ 


پرآمدن ابوبکر بر متیر نم ۵۳۴ بعثت نم 


ناسخ‌التواریخ 


۸ پیغمبران کاب و سم ۱۹۲ پیمان 
شکنی مردم نجران بعد از سم ۰۲۵۹ تربت 
بح ۴۱۴ نم تژویج عايشه ۰۱۳۵ نم 
تسلیم فدک به فاطمه ۰۱۳۹ جتازه سم 
۰ حدیث از نم ۱۹ سم در حجةالوداع 
۲۳ حجچره نم ۴۱۸ نم در حدیییه 
۲ حرمت ریم نم ۱۱۳۴ نو 
حصاری شدن مردم خیبر ۱۴۰ حکم یم 
۱ ۰۱۵۴ ۱۶۶: حمایت انصار از سم 
۴ حیات نم ۰۲۵ خاتم نم ۳۸۸ خادم 
نم ۲۹۷ خاضنهً نم ۹٩‏ خاکسپاری نم 
۲ سم در خانه عايشه ۰۲۱۶ خبر بم 
۷ خر اشتداد مرض بح ۱۲ خطبه 
ابویکر پر متیر نم ۰۸۳ خلافت بح ۰۱۲۷ 
بمیم با قرابت ۰۱۰۳ خلیفتی سم ۰۱٩‏ 
۱۸ ۱۶۱ سیم حق علی ۶۲ 
خلیفه‌ای از اهل پیت سم ۲۶۴ درجات 
اصحاب نم ۶۵ سم پاست کردن فدک 
۹ سم دستور به نهار الجال برای سقر 
به يمامه ۲۲۴ دفن نم ۳۳ دو ریحان 
نم ۱۲۴ رحلت نم ۵۷ ۶۸ ۰۱۹۱ 
۵ ۰۲۶۱ رسیدن زئان بنی‌هاشم بر قبر 
بر ۰ رنجش بح ۱۵۲ زیاد پن لپید به 
فرمان نم ۲۶۱ سخن بح ۰۲۸ ۱۵۶ 
۵ به سخن به راز گفتن با علی (ع) 
۶ سلت به ۷۱ سوگند ابوعییده به 
نم ۴۰۲ شفاعت ب ۰۲۶۱ شکایت 


نما عام 


عايشه از فاطمه (س) نزد بم ۰۱۳۶ عم 
شهر حکمت ۰۱۱۵ صاحب دعوت بم 
۴ صدق سخن بهم ۳۱۵ صدقه نم 
۱ صمصامه شمشیر نم ۲۵۸ نو 
طریق قرآن ۰۱۵۵ طغیان و دعوی نبوت 
مسیلمه در زمان نم ۲۲۴ عاملان بح 
۸ عترت بح ۰۱۵۴۲ سم عزل اپوبکر از 
ابلاغ سور براءعت ۴۱۹ نم عطای فدک 
به فاطمه (س) ۰۱۴۱ ۰۱۵۲ ۱۶۲ علم 
عقاب نم ۳۱۴؛ علی (ع) بر سر قجر نم 
۷ علی (ع) به متزلة هارون نزد نم 
۵۸ عم نم ۳۸ عهد ۰۱۱۳ ۱۶۱+ یم در 
غدیر خم ۵ فاطمه (س) بعد اژ نم 
۱ فتهه‌ها در زمان نم ۱۶۳ فدک 
خالصه و خاضّه نم ۰۱۳۹ فدک عطای 
بح ۱۶۹ یم فراهمم کردن زکات و 
صدقات ۲۰۴ نم فرستادن علاء بن 
حضرمی به بحرین ۰۲۴۶ فرمان بح ۰۲۱ 
۶ نیم بر قتل بنی‌قریظه ۰۲۸۰ نم 
ممپر گردن زده عقبة بن ابی‌معیط ۵۳ بم 
فرود در متزل قدید ۱۱٩‏ قبر نح ۰۵۸ 
۴ 44 ۰۱۶۸ ۰۱۷۷ ۱۱۸۰ قرابت با بح 
۵٩ ۵‏ قصّه وفات سم ۴۱۷ قتل اسود 
در زمان نم ۱۹۱ لشکر بح به غطفان 
۵ بو لمن عشمان ۱۰۵ ب مأمور 
داشتن مردم به بیعت با علی (ع) ۰۱۳۳ 
محبت یم پا فاطمه (س) ۰۱۳۵ مسجد 


۴۶۵ 


نج ۸۷ ۲ سم در معراج ۰۱۱۲ ۰۱۱۴ 
مال یم ۱۶۹ مرتد شدن عرب بعذ از مم 
۸ مسلمانی علقمة بن علائه در زمان 
بح ۰۲۲۱ مسلماتی فجا در حضرت نم 
۲ مسلمانی مردم مهره و عمان در 
زمان نم ۵ مسیلمه و مردم او دشمن 
بح ۴ مضجع نم ۴۱۵» ملاقات 
قاطمه (س) با نم ۱۷۴ متیر نم ۳۴ 
۷ ۸۳ نم و منار پين عابد ۸۶ 
میراث نم ۰۱۴۱ ۱۷۰ تافرماتی بر دم 
۲ سم نصب عتاب بن سید در مکه 
۶ تعلین سم در دست علی (ع) ۰۲۰ 
واپسین سخن یم ۱۲۵ وصایت بم 
۵ نم وصیّت در حق اثصار ۵۵ بم 
وعده فتح روم ۱۳۱۴ وفات سم ۰۱۲ ۶۸ 
۶ ۷۷ میم در مدینه ۱۷۷ 
ولایت نم ۱۳۳ 

رقال: رودبار نم ۲۶۹ 

رمله: صاحب بح ۳۷۹ 

روایت عامه: سم در رد غاصبین فدک ۱۶۸ 

روبلیس: ب روان شدن از پیش لشکر ۰۳۱۹ 
نم سنپهسالار روم ۳۲۱ نم سرداری 
سپاه روم ۵۳۱۶ طلیعه لشکر نم ۳۲۱۷ 
۶۹ تلشکر نم ۰۳۱۷ ۰۳۱۹ ۳۴۰ بح 
مأمور دفع عرب ۳۱۶ ۹ هزيیمت نم 
۳۳۷ 


روزه اص‌سوم: ۸۱۹۰ ۱۳۰۵ ۲۰۹ ۱۳۲۸ 


مسیلمه و بح ۲۰۹ 

روم: ۰۳۶۶ آگهی خالد از لشکر نم در 
اجنادین ۳۶۴ ابطال نم ۳۷۸ ابطال 
لشکر نم ۲۹۳ اراضی نم ۳۱۶ اراضی 
توابع نم ۴۰۷ اشتعال حرب در میان 
زنان و لشکر سم ۰۳۷۰ انديشه جنگ در 
سپاه نم ۱۳۷۲ بظارقه نتم ۳۴۸ بلاد نم 
۷ بیم لشکر نم ۳۹۸ پادشاه نم 
۵۵ پادشاهان سم ۳۸۹ پذیره شدن 
لشکر مم وردان را ۳۶۴؛ تخیر نم 
۳ توابع نم ۴۰۷ توانائی لشکر سم 
۴ جنبش لشکر نم برای قتال ۰۳۴۱ 
جنگ نم ۲۹۵ جهاد با کفار نم 01۹۶ 
حصاری شدن لشکر نم ۳۳۹ حکمای 
بح ۰۳۳۷ حمل غتائم نم به مدینه ۳۰۷ 
حمله ابطال نم پر معاذ و شرحبیل 4۳۷۸ 
حمله خالد بن ولید بر لشکر نم ۳۶۰ 
۳ حمله سرداران به لشکر نم ۴۰۸ 
حمله گران مسلمانان به سپاه نم ۳۹۳ 
خیر غسلیه عرب بر سپاه بح ۰۳۲۵ 
خبرگیری خالد از سپاه سم ۳۷۳ دختران 
سم ۴۱۱ رزم زنان سم ۴۰۸ رعب لشکر 
سم از فرار دیرخان ۳۴۳ رفتن ربیعه به 
لشکرگاه بح ۰۳۰۴ زنان یم ۴۰۸ سپاه 
نم ۰۲۹۶ ۳۰۶ ۳۱۹ ۳۲۵ ۳۴۲ ۳۴۷ 
۸ ۰۳۵ ۰۳۵۶ ۳۵۸ ۳۶۳ ۳۷۱ - 
۷۳ ۰۳۸۲ ۱۳۹۳ بح نم در دقع عرب 


ناسخالتواریخ 


۷ سپهسالار نم ۳۲۱ منردار نیم 
۳ سرداران نتم ۳۰۴ مسوارا نم 
۳ ۳۷۳ سواری از لشکر نم ۳۸۲: 
شکست و فرار سپاه سم 0۳۷۱ شکسته 
شدن لشکر ب ۰۳۶۳ شکوه لشکر نم 
۶ شهرهای نم ۱۴۰۳ به صف شدن 
لشکر نم ۳۵۴ صنایع و بدایع نم ۳۰۷ 
عیون و جواسیس لشکر نم ۳۲۳ غزات 
نم ۱۸۲ غزو نم ۱۳۰۹ ۳۱۰ غزوه نتم 
۵ ۳۱۴ فرار لشکر نم ۳۲۰ فریاد 
خاند بر سپاه سم ۳۴۸ قتال مسلمین با 
ابطال لشکر نم ۲۹۳ قتل ابطال نم 
۳ سم یم به دست عرب ۰۳۳۷ قتل 
سپاه بح به دست مسلمین ۳۰۶؛ کثرت 
سپاه نم ۰۳۲۵ کشتار لشکر نم ۳۰۷ 
کسفار نم ۰۲۹۶ ۳۲۶: لشکر نم ۰۲۹۳ 
۶ ۰۳۱۲ ۰۳۰۳ ۰۳۰۷ ۰۳۱۵ ۳۱۶ 
۹ ۰۳۲۰ ۰۳۲۳ ۰۳۲۴ ۳۳۷ - ۳۴۱ 
۳ ۳۵۰ ۳۵۴ ۰۳۵۵ ۳۶۱ ۳۶۳ 
۴ ۰۱۳۶۷ ۰۳۶۸ ۰۳۷۲ ۱۳۸۰ ۳۸۲ - 
۴ ۱۳۹۸ ۴۰۷ ۰۴۰۸ نج نم در 
اجنادین ۱۳۶۴ لشکر در خور جنگ بم 
۶ لشکر نم در وادی لخمر ۳۱۶ 
مأمور شدن خالد پن ولید به سپهسالاری 
جنگ نم ۱۳۳۱ تنم به قتال با نم 
۲ مجمع بطارقه سم ۱ مدافعت 


لشکر یم ۳۴۳ مراجعت نم ۱۳۰۳ مردم 


نمایهُ عام 


نم ۰۳۴۸ ۰۳۶۳ 0۳۷۱ مسلمین پر گرد 
لشکر بح ۵۳۱۲ مشاهده لشکر بح گرد 
سپاه عرب ۰۳۵۴ مقاتلت خالد و 
سرداران اسلام در اجتادین با سپاه سم 
۲ مقاتلت سپاه سم ۳۷۲ مقتولین 
سپاه بم ۰۳۷۸ مقتولین لشکر نم ۱۳۸۴ 
نزدیک شدن لشکر نم ۳۵۸ وعدةً 
رسول خدا پبر فتح نم ۳۱۴ هزیمت 
لشکر نم ۳۵۴ بح نم در تبوک ۳۰۲ 
روماس: ی آهنگ دیرخان ۳۴۴ اموال و 
اثقال یم ۳۴۵ نم باز شدن به خانه 
۳ بدگوئی مردم تدعر پر یس 0۳۴۱ سم 
بسطریق بصری ۳۳۹ سم تجهیز سپاه 
۹ به ترجمانی سخنان کلوص 
۱ زن و فرزند سم ۳۴۵ نو 
شرحبیل پین حسته ۰۳۳۹ ۳۴۰ نم 
صاحب بصری ۰۳۴۴ بح و عبدالرحمن 
ین اپی‌بکر ۰۳۴۴ عبزل بح ۱۳۴۳ نم در 
غزوات مسلمین ۰۳۳۴۵ دم فرمانگزار 
بصری ۱۳۴۲ بم گشودن ابواب جامه 
خانه خود بر مسلمین ۱۳۳۴ سحگفتگو با 
خالد بن ولید ۳۳۲ مسلمان شدن نم 
۶ب ملاقات با خالد بن ولید ۳۳۲ 
نب هماآواز با تکبیر مسلمانان ۳۴۵ 
هزیمت نم ۳۴۲ 


۴۶۷ 


۳۶۵ 


ررمسیان | بی‌الاصفر؛ ۳۰۱ ۵۳۱۷ ۱۳۹۲ 


آگاهی هرقل از قتل سم‌در تبوک ۳۱۵ سم 
بر گرد امابان ۳۹۳ سم تیرباران ضرار بن 
ازور ۵۳۴۸ جامه‌های نم ۳۸۳ جنگ 
خالد بن سعید پا سم ۳۲۴ جنگ عبدال 
ین عمر با سم ۳۱۸ جنگ عمرو بن 
عاص با نم ۳۱۶ جهاد مسلمانان با نم 
۸ حمله رپیعه پر سم ۳۰۳ سپاه نم 
۸ شکست شبیخرن نم ۰۳۹۸ صف 
بح ۲۲۰ یم غدر با رییعه ۶ فتح 
مسلمین بر نم ۳۲۰ فرار نم از مقابل 
مسلمین ۳۰۳ نم فرار به درون حصار 
۴ سم یه شهر دمشق ۰۳۵۴ ۳۵۵ 
قلوب نم ۳۸۴ کشته شدن نم ۳۲۰ نم 
نم در جنگ ۳۲۱ کشته شدن سالار 
سپاه بح ۳۳۸ مسلمانان بر گرد نم ۳۰۷ 
مقاتلت نسوان با نم ۰۳۷۰ نم در میا 
گرفتن مسلمانان ۳۴۱ نبرد خالد بن 
ولید با بح ۳۳۱ 


رهبانان: نم استقبال از اسوعبیده ۴۰۱ یم 


حمل کتاب انجیل ۰۳٩۹۱‏ نم خواندن 
دعای نصرت ۱۳۰۲ سم نواختن ناقوسها 
به تحریص لشکر روم ۳۲۳ 


رومی: زبان نم ۳۲۹ زن نتم ۴۳۰۸ نگ نم ژ 


۳ ۰۳۹۴ کمانداران نم ۳۷۵ لشکر زبرقان بدر /زبرقان تمیمی / زبرقان بن بدر 


التمیمی: بح پیوستن به سجاح ۲۰۸ بم 
بر جناح لشکر خالد بن ولید ۰۱۹۶ 
خسویشان نم از بنی‌سعد ۱۸۸ نم 
رسالت به نزد ابوبکر ۲۱۳ مم‌رسیدن به 
مدینه ۱۸۸ سم‌رفتن به مدینه ۰۲۱۴ یم 
نب نزد طلحةین عبیدال ۲۱۴ نم 
گرویدن به سجاح ۰۲۰۷ نم بر منقلای 
لشکر ۲۸۲ 

زبیر بن عوام: ۸۵ ۱۱۸ ۱۸۵ برادر بح 
۹ ۲۳۸ بیعت نم ۵۸ تجبم با 
اپویکر ۰۱۰۰ ننمبا علی (ع) ۱۰۵+ نم 
حمله بر عمر و یارانش ۰۵۷ خبر کشته 
شدن سم ۱۰۵ خشم نم 0۱۰۱ دستور 
ابویکر بر احضار نم ۵۷ دعوت از بح پر 
بیعت با ابوبکر ۰۱۰۰ سائب بن عوام 
پرادر نتم ۰۲۲۹ ۲۳۸ سخن علی پا نم 
۴ سم در سرای علی ۵۶: به شهادت 
طلبیدن علی سم را ٩۶‏ گرفتن زیاد ببن 
لبید نت را 4۵۷ نت و واقعةً جمل ۰۱۳۴ 
نم و هلاک عمر ۱۶۸ 

زبیر بن مالک تمیمی: ند همراهی ابوعبیده 
۳۰۱ 

زرارة پن قیس انصاری: شهادت نم در جنگ 
یمامه ۲۳۸ 

زریقا بن بدر: ۲۰۷ > زبرقان بن بدر 

زفرة بن سعید: ۳۸ 

زکات / زکوة: ۰۱۲۵ ۰۱۲۶ ۱۸۲ ۰۱۸۷ 


ناسخ‌التواریخ 


۰ ۲۳۵ ۰۲۷۰ آیه سم ۰۱۷۲۳ ابوبکر و 
نم ۱۹٩‏ ادای نتم ۲۶۲ ۰۲۷۲ نم و 
صدقات از سوی رسول خدا ۰۲۰۴ عرب 
و ادای بت ۰۲۶۲ نو مالک ین تویره 
۸ به مردم حضرموت ۰۲۶۵ نم به 
مسلمین ۲۱۹ 

زکویا: ۸۴۹ قصه سم ۱۵۵ 

زهرا (س): احوالات سم در ناسخ‌التواریخ 
۸ مه فاطمه (س) 

زهیر: سم نماز بر جنازه فاطمه (س) ۱۷۷ 

زیاد (از اطرافیان سجاح): ۲۱۳ 

زیاد ين عبدالله: سم‌گریختن از طلیحه ۰۱۹۳ 
بم‌نامه به عيينة بن حصن ۱۹۳ 

زباد بن عمیر اللیشی: سم پیام به عمر و ابویکر 
۰۱ عمر بن خطاب و شعرنم ۲۴۲ 

زیاد ین لبید انصاری: ۴۰ 0۲۶۲ ۰۲۶۵ یم 
آراستن لشکر ۲۷۳» نم و اتفاق مهاجر و 
اتتصار ۰۲۶۱ بح و ایسلام ۲۶۲ بو 
اشعث بسن قسیس ۲۶۱» نم امبارت 
حضرموت ۰۳۱۶ سم آمان دادن به ده تن 
از بنی‌عمّان و عشیرت اشعث ۲۷۹: مس 
انجمن کردن سپاه ۲۷۳ بزرگان قبایل سم 
۸ سم در بوک و مکر ۲۷۷ نو 
پنی‌کنده ۰۲۶۴ سم پشیمان از مناقشه با 
عکرمه ۲۷۸ پیام عکرمه به سم ۰۲۷۴ 
پیوستن مهاجر بن بتی‌آمیه به سم ۲۶۸ 


نم تاختن بر قبیلهٌ بنی‌هند ۰۲۶۶ تحت 


نمایة عام 


لوای نم ۰۲۷۲ جنگ نم با اشعث بن 
قیس ۲۶۷ بو حارث بن سراقه ۲۶۶ 
نم حصاری شدن در شهر بریم ۰۲۶۷ 
۸ب در حضرموت 0۲۶۱ ۲۶۵ نم 
و خلافت ۰۲۶۷ بدفع آل‌کنده ۲۶۵ نم 
در دیار بئی‌کنده ۲۶۶ مح در راه مدینه 
۳ سم رسول به ابوبکر ۰۲۷۰ زخمی 
شدن سم ۰۲۷۴ سپاه نم ۲۷۵) بح عزم پر 
حرب اشعث ۰۲۷۳۴ ی فرستادن اشعث و 
آل‌کنده به سوی ابوبکر ۰۲۸۰ و فرمان 
گردن زدن مسلمانان ۰۲۶۸ سمو قبایل 
کنده ۰۲۶۳ بح و قبیله پنی‌حمر ۲۶۷ یم 
و کتاب اپوبکر ۲۸۰ کردار نم ۲۶۸ بح 
گرفتن زبیر ۵۷ سم‌گفتگو با اشعث 0۲۷۹ 
گسناه یم ۲۸۰ لشکرگاه نم ۱۲۷۳ نم 
محاصره حصار 0۲۷۷ محصور شدن یم 
۱و مسلم ین عبداله ۲۶۸ مقاتله 
آشعث با نح ۰۲۶۷ یم مکتوب به مهاجر 
بن ابی‌امیه 2۲۶۸ سم و مناقشه با عکرمه 
۸ به در میان قبیلاٌ بتی‌ذهل ۲۶۳ 
بح‌نامه به ابوبکر ۲۶۸ 

زید (پدر آسامه): ۰۱۸۴ مس و حارثة بن سراقه 
۳ مه زید بن حارثه 

زید الخیل طائی: بح آمدن به مدیته ۰۱۸۷ 
حارث پسر نم ۱۹۷ نم رفتن به مذیته 
۸ سب سلام به ابویکر ۱۸۸ نت و 
مردم طی ۰۱۸۷ سیر میسره لشکر خالد 


۴۶۹ 


۹۶ 

زید بن ارقم انصاری: سدو این عوف ۳۲ بح 
از غازیان بدر ۹۵ کور شدن سح ۹۵ 

زید بن خطاب: سم در رزم خالد با مسیلمه 
۸ سب سخن دریارءٌ ولید پن عقبه ۵۳» 
یم کشته شدن در رزم خالد با مسیلمه 
۸ ب ناراضی از شعر ولید بن عقبه 
۵۳ 

زید ین ثابت بن ضحاک اتصاری: ۰۲۳۹ سم از 
بزرگان انصار ۳۲ سم و علم فرایض ٩۳۲‏ 
یم کاتب ابوبکر ۴۱۶ 

زید ین حارفه: سم‌کشته در شام ۱۸۴ 

زید ین معدی کرب: ۲۷۳ 

زید بن معونه: شتر مم ۲۶۲ 

زید بن وهب: قوی‌دل شدن ند ۸۰ 

زیئب (دختر رسول خدا): پیم دادن هیار سس را 
۸ دختر سم 0۱۷۶ قصه نم ۱۰۷ 


س‌ 

سارية پن عامر: سم محبوس خالد بن ولید 
۶ بو مسیلمه ۲۲۷ بمپار مجاعه 
۱۶ 

سالم (مولای ایی‌حذیفه): ۸۱ سم بیعت با 
ابویکر ۸۳ بم حاضر پر در سرای اپوبکر 
۱ شهادت نم در امر خلاقت ۹۵ نو 
صحیفه ملعونه ٩۶‏ سم و علم مهاجران 
۰ سح بر گود ابویکر ۸٩‏ 


۴۷.۰ 


سالم (مولای عامر پن پدر یربوعی): نم 
مقتول در جنگ رومیان ۳۱۸ 

سالم ین وویم: نم در طلب خون سعید بن 
خالد ۳۲۰ 

سالم ین فرقد یربوعی: نم همراهی با 
ابوعبیده ۳۰۱ 

سالم بن توفل الیشکری: نم بر ساقه سپاه 
۳۴۸ 

سامری: قتئه نم ۵۸ گوساله نم ۸۶ متابعان 
نم ۶۸ 

سایب: س از مقتولین جنگ تدمر ۳۳۸ 

سایب (برادر عبداله بن حارث بن قییس): سم 
کشته در طایف ۲۳۹ 

سایب بن عشمان بن مظعون جمحی (از 
کوچندگان به حبشه و از بدریون): سم 
کشته در جنگ یمامه ۲۳۸ 

سایب بن عوّام (سرادر زسیر بسن ضصوّام): بح 
شهید در جنگ یامه ۲۳۸, کشته در 
جنگ خالد و مسیلمه ۲۳۹ 

سجاح / سجاح تمیمی / سجاح بنت المنذر 
(دختر حارث موصلی / دختر حارث بسن 
سوید عقفان): ۰۱۸۲ ۱۳۸۲ نم آمدن به 
دیار عرب ۲۰۴ سم ازدواج با مسیلمه 
۲ مه انديشه نبرد با ابویکر ۰۲۰۵ 
بنی‌مالک و بنی‌پریوع در لشکر سم ۰۲۰۶ 
پراکنده شدن بنی‌تميم از گرد نم ۰۲۱۳ 
پئسیمانی بنی‌تمیم از پیوستن به سم 


ناسخ‌التواریخ 


۳ ب. پسیامبر کذاب ۱۸۲ تصرس 
مسیلمه از نم ۰۲۰۸ نو جبرئیل ۲۰۱۸ 
بمدعوی نبوت 0۲۰۳ ۲۰۳ نم دیدار با 
مسیلمه ۰۲۰۹ نم رخصت به رسولان 
مسیلمه ۰۲۰٩‏ رسولان مسیلمه نزد نم 
۸ س‌رفتن به موصل و جزیره 
۳ سسپاه نم ۰۲۰۷ ۲۰۹ نم 
عقب‌نشینی در مقابل مسیلمه ۰۲۲۳ 
فرمانبرداری بنی‌مالک و بنی‌یوبوع اژ سم 
۵ کابین نم از طرف مسیلمه» ۰۲۱۲ 
۳ کلمات نم ۰۲۰۹ بمکوچ از يمامه 
۲ لشکرگاه نم ۲۰۹ ند و مالک پن 
نویره ۰۲۰۵ ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ بح مراجعت از 
جزیره به دیار عرب ۰۲۰۴ مردم نم 
۷ سم و مسیلمه: ۲۰۹ ۰۲۱۳ نم 
مصاف با بتی‌رباب ۰۲۰۶ بح مصالحه یا 
اوس بن خزیمه ۲۰۷ سم ملاقات با 
مسیلمه ۲۱۰ مهتران سپاه نم ۲۰۹ نم 
نامه به بنی‌مالک و بنی‌بربوع ۲۰۵ نم 
در یمامه ۲۰۹ 

سخته: فتح منم ۳۳۶ مودم نم ۳۳۷ 

سخریت | سخزیب: بو عکسرمة بسن 
ابی‌جهل ۰۲۵۷ سم و مهتر مرتدان صهره 
۳۵۷ 

سدرة المنتهی: ۱۱۴ 

س مأرب: توابع سح ۳۷۸ 


سدید: نهر نس ۲۹۰ 


نمایة عام 


سدیف (غلام و حاجب ابوبک: ۴۱۵ 

سراقة بن نوفل پن عامر: سم مقتول در جنگ 
رومیان ۳۱۸ 

سوّیه خالد بن ولید: ۴۱۱ 

سطیح: قصه‌های بح ۲۹۱ 

سعد ین ايراهيم بن فبدالرحمن بن عوف: نم 
در آمدن به سرای علی (ع) ۵۷ 

سعد ین ابی‌وقاص: سم مسخن گفتن با علی (ع 
۵ + سعد وقاص 

سعد پن جمّار انصاری (از جنگاوران بدر): سم 
شهادت در جنگ یمامه ۲۳۸ 

سعد پن عباده: 0۱۶ ۰۱۲۲ آرزوی بح ۰۱۷ ۱۸ 
بح در آرژوی خلاقت ۱۳؛ اعدا امر نم 
۶ سح اقرار بر خلافت علی (ع) موافق 
حکم پیفمبر ۸۵۲ آمال نم ۲۷ اولاد و 
اصحاپ نم ۰۱۰ نو پشیر پن سعد ۲۳: 
۸ پسر نم ۰۳۰۱ ۵۲ خن پر بح 1٩‏ 
بو خصومت اسید پن مضیر ۲۳ یم 
بح پشیر بن سعد ۰۲۳ دوستان نم ۲۲ 
ستایش ثابت از نم ۲۶ سخن نم ۲۲ 
نم در سقیفه بتی‌ساعده ۰۱۴ ۰۱۸ یم 
سید قبیلةً خزرج ۰۱۴ ۳۲ نم سید 
سلسله و قاید قبیله ۱۵ نم فرمالروای 
انصار ۰۴۶ فریاد سم ۳۰ قصه نم ۴۵ 
مرگ ب ۰۱۱ ملامت سم ۸۳۱ متزلت نم 
۶ وفات یم ۰ همدستی جماعتی 
از اتصار با سم ۱۲ 


لففا 


سعد ین معاف: لرزش عرش از مرگ سح ۳۲ 

سعد وقاص / سعد بن ابی‌وتاص: نم سخن 
گفتن با علی ۶۰ ملازمت نم ۲۰۱ایم 
موافق تسخیر شام ۰۲۹۴ بو هاشم بن 
عتبه ۳۲۶ > سعد بن ابی‌وقاص 

سعید بن چبیر: اسناد به سم ۱۲۹ 

سعید بن جرهم: سم همراهی اپرعبیده ۴۰۱ 

سعید بن خالد (خواهرزاد» عمرو بن عباص): 
نو اپورويم فرستاده ابویکر ۳۱۳ نم 
تحت رایت ابوبکر ۳۱۲ نم حمله بر 
رومیان ۰۳۱۹ خبر وفات نم ۳۲۲ 
سپردن عمروعاص رایت خویش به سم 
۳ سرداری و عزل نت ۳۱۰ سیف و 
بستتان نم ۰۳۲۳ نم از شناختگان 
مسلمانان ۰۳۳۸ شجاعت بح ۳۲۳ یم 
عسزل از فرماندهی ۰۳۱۲ علم دادن 
عمروعاص به نم ۳۱۳ عمروعاص در 
جستجوی جسد نم ۲۲۱ قتل نم ۳۳۸ 
کشته شدن سم ۳۱۹ سیر منقلای لشکر 
۳ سم بر میسرةٌ سپاه ۰۳۱۹ بح نزد 
ابویکر ۳۱۱ 

سعید بن زید: ۰۳۸۱ سخن نم ۳۷۸ 

سعید بن عاص: سم مقتول در جنگ با رومیان 
۳۹ 

سعید ین عاصم ین اینی‌لیلی الکتلابی: نیم از 
مقتولین جنگ اجنادین ۳۷۸ 

سعید بن عامر: ۳۸۱؛ سم حرکت به سوی شام 


۷ 


۷ بم در قلب لشکر ۳۷۳ حمله 
میسوة رومیان بر سم ۱۳۷۸ سم به تزدیک 
ابویکر ۳۲۶ 

سعید بن عباد: شهادت نم ۳۲۱ 

سعید بن عمرو الفنوی: سم‌همراهی اپرعپیده 
۳ 

سعید پن عون: بم‌همراه یوقنا ۴۰۲ 

سفیان بسن اوس الانصاری: بح همراهی 
ابوعبیده ۴۱۱ 


سقیفهٌ بنی‌ساعده: ۴۱۸ ابوبکر در نم ۴۱۷+ 
ایویکر در یوم سم ۱۲۹ اخبار یوم یم 
۹ حدیث نب موأفق عقیده شیعه ۶ع 
روز نم ۰۱۲۹ ۰۱۳۲ سخن از یوم نم 
۵ سعد ین عباده در نم ۰۱۳ سلمات 
فارسی حاضر در نم ۳۳ علی (ع) در 
یسوم نم 6۴ قصه نم ۲ ۶۶ ۰۱۰۷ 
مخاصمه مهاجر و انصار در سم ۸۳ نزاع 
میان اتتصار و مهاجر در نم ۵۴ ورود 
بزرگان قریش به سم ۰۱۸ یوم سم ۲۵» 
۴ ۳۲ ۳۳۲ 

سکاسک / سکال: پیوستن قبایل س به زیاد 
بن لبید ۰۲۴۶ ۲۶۹ قبایل نم ۱۲۶۶ یم 
در لشکر زیاد ین لبید ۲۶۷» بو مهاجو 
بن ابی‌امیه ۲۶۹ 

سلمان فارسی: 0۳۷ ۵۷۲ ۸۴ ۵ه ۱۱۱ 
۷ ب. آمدن به نزد علی (ع) ۸۳ 
اسلام نم ٩۰‏ استاد ابن شیرویه دیلمی 


ناسخ التواریخ 


به یم ۱۱۰+ یم انکار ابویکر 0۳۴ ۶۶ نم 
بیعت با ابوبکر ۸۰۰ نم پرسش از 
پیغمبر دربار؛ وصی ۰۱۱۰ ىم تصدیق 
سخن علی (ع) ۰۱۰۵ سم بر از کشته 
شدن زیر ۱۰۵ دعوت علی سم را به 
سکوت ۱۰۳ سخن نم ۰۳۲ ٩۱‏ سخن 
علی با سم ۱۰۴ به شهادت طلبیدن علی 
(ع) سم را ٩۶‏ کلمات بح 4۳۳ تم در 
رد ابوبکر ۷۱ سح نم در انکار خلافت 
ابوبکر ۳۴ گفتار نم ۸۲ نم مجادله با 
عمر ۱۰۲ نقل قول از سم ٩۱‏ سم نماز بر 
چنازه فاطمه (س) ۱۷۷ 

سلمه (برادر طلیحه): ۱۹۴ ب و قتل ثابت 


بن ارقم ۱۹۵ 

سلمة پن الاکوع: نم و بار ستدن شتران 
پیغمبر ۱۲۵ 

سلمة پن العمیو: سم سفر به مذینه ۲۳۳ 


سلمة پن القشیری: ۱۸۲ 

سلمة ین عمرو: نم در جنگ خالد پن ولید 
۶و صلح مجاعه با خالد ۰۲۳۷ 
۳۳۸ 

سلمة بن مسعود بن سنان اتصاری: نم مقتول 
در جنگ یمامه ۲۳۸ 

سلمة بن هشام الممخزومی: بم مقتول در 
جنگ اجنادین ۳۷۸ نم همراهمی 
ابوعبیده ۴۰۰ 


سلمی: ارتداد نم ۰۲۱۵ ۰۲۱۶ یم اسارت در 


نمایه عام 


مدینه ۲۱۵ سهاز پای درآوردن شتر نم 
۶ ب جنگ با خالد بن ولید ۱۳۱۴ 
۶ ب. در خانه عايشه ۲۱۶ نم یم 
رزم با خالد به خونخواهمی برادر ۰۲۱۵ 
عم مسسقتول بسه دست خالد ۰۲۱۳ 
لشکرکشی نت ۰۲۱۵ مسسلماتی نم 
۵ فجااب, ۴۱۹ 

سلمی (دختر ذراع ين عروه): سم همداستانی 
با زنان ۳۶۹ 

سلمی (دختر نعمان): بم همداستانی با زنان 
۳۶۹ 

سلمیّه: راه نم ۳۵۶ 

سلیمان (ع): میراث داود برای سح 0۱۴۹ ۱۵۵ 

سلیم ین طلحة القفاری: ب از مقتولین جنگ 
اجنادی ۳۷۸ 

سلیم بن قیس هلالی: سم استاد بن سلمان ۸۳ 

سم السَاعه: ۳۹۰ 

سماوه: حرکت خالد پن جانب سم ۳۳۴» دیار 
نم ۳۴۰ عبور خالد از دیاز یم ۳۴۰ 

سمرا: قوم بح ۳۲۸ 

سمعان (از فرماندهان سپاه روم): ۳۰۲ 

سلّت: علمای یم گ ۱۰۷ 

سنّت و جماعت: علمای ب ٩‏ 

سستّی: احادیث خلافت به روایت نم ۱۰٩‏ 
کتب احادیث سم ۳۳۲ 

شوا | شوی: رسیدن خالد بن ولید به نم 
۴ لشکر روم ساخته دز نم ۳۳۱ 


۷۴ 


سواد: جبال نم ۳۵۶ 

سواد عراق: امارت سم ۴۱۶ 

سوید بن طبةٌ ذهلی: سم حرب با مردم بصره 
۵ بب, حمله به سوی بصره ۰۲۸۳ نم 
و خالد بن ولید ۲۸۵ ۲۸۶ رزم مردم 
بصره با سم ۲۸۵ 

سوید بن ُرن: لوا بستن ابوبکر از بهر سم 
۱۹۳ 

سهل ین حنیف: سم احتجاج با ابوبکر ۷۸ 

سهل ین عشمان: سم انکار ابوبکر ۶۶ 

سهیل بن پاسط: مقتول شدن نم ۳۴۳ 

سهیل بن صباح: سخبر اسارت زتان و اطقال 
به خالد ۳۶۷ 

سهیل بن صمرو: ۰۳۹ ۱۹۲ بم اتقاق با 
عکرمه و عبداله بين عمر در جنگ با 
رومیان ۸۳۱۷ ىم اسارت در بدر ۴۰ نم 
اعلام آمادگی جهاد ۳۰۸؛ ب‌بیرون شدن 
با آلعامر ۱۳۰۹ به حمله بر رومیان 
۸ سخن یم ۰۴۰ یم در مستقلای 
لشکر ۳۱۳ 

سید وفود عبدالقیس: ۱۸۶ -ه منذر بن عابد 

سیر الصحابه (کتاب): ۱۱۶ 

سیستان: سارقان و صعالیک سم ۵» فرمانگزار 
۴ 

سیف اله: ۰۲۱۹ ۳۸۶ -ه خالد بن ولید 

سیف بن اسلم طائی: نم همراهی ابوعبیده 
۴۰۱ 


۷۴ 


سیف ین عیاد: سم در طلب خون سعید یبن 
خالد ۳۲۰ 


س‌‌ 
شام: ۲۰۴ ابوعبیده در اراضی نم ٩۳۲۲‏ 
ارااضسسی نم ۰۲۵۴ ۰۳۱۴ ۳۲۲ ۱۳۲۷ 
۸ ۱۳۴۷ اسامه در نم ۱۸۴ انتظار 
ابویکر در خبر از بح ۳۸۶ امارت بلاد نم 
۶ امارت مملکت نم ۳۷ اهل یم 
۳ بتلاد سم ۰۳۴۵ ۳۵۵ ۴۱۶ 
پیشروی مسلمین در سم ۲۲۳ تسخیر 
نم ۲۹۹ ۰۳۰۱ حکومت نم ۳۷ خالد 
بن ولید در راه بح ۳۳۳ دفع عرپ از 
اراضی به ٩۳۴۷‏ دمشق بهشت بح ۳۴۶ 
رسیدن خالد از عراق به سم ۰۳۳۱ رغبت 
مردم مدینه و مکه و حجاز به سفر نم 
۶ رفتن علقمة بن علائه به سم ۲۲۱ 
سرکشان اهبل بح ۳۱۳ سفر نم ۲۹۷ 
۶ ۰۳۸۷ سفر ابوعبیده به نم ۱۳۱۴ 
تم‌پلال پنن رباج پبه نم ۱۲۹۲ نم 
مسسلمانان به نم ۳۰۹ طلیچه در نم 
۰ عرب در اراضی سم ۰۳۲۸ عبزم 
ابویکر به تسخیر ممالک نم ۱۲۹۳ 
عزیمت خالد به نم ۳۳۴ فتح نم ۳۳۹: 
نم فتح به دست خالد و ابوعبیده ۰۴۰۱ 
فرار طلیحه و نوار از بح ۰۱۹۸ فرستادن 
ابریکر سپاه به سوی نم ۰۳۱۱ کوچ 


ناسخ‌التواریخ 


مسلمانان به سوق مم ۳۰۱ گریختن 
منذر بن نعمان به ارضی سم ۲۵۴ 
گسیل اسامة بن زید به سم ۰۱۸۲ لشکر 
اسلام در نم ۰۴۱۵ مبارز مسملکت نم 
۳ مرتعی در سم ۱۳۶۶ مرز و بوم نم 
۳ مت ملکت نم ۱۳۷ ۱۳۳۲ ۱۳۵۳ 
میوه‌های سم ۰۲۹۹ وعده فتح نم ٩۳۴۱‏ 
وقایع سم ۴۱۱ هجرت سعد بن عیاده به 
نم ۳۱ 

عبر (پسر هارون): ۱۱۶ 

شبیر (بسر هارون): ۱۱۶ 

شجاع بن ابی‌وهپ اسندی (از بدریون): بح 
شهادت در جنگ یمامه ۲۳۹ 

شجورا: ارض بح ۳۶۸ 

شداد پن اوس: به حمل غنائم روم به مدینه 
۳۰۷ 

شرح احوال علی امیرالممنین (کتاب): ۳ 

شرحبیل پن حسنه: سم آگاهی از نیّت اهبل 
بصری ۱۳۴۰ سم درآویختن با توما 0۳۹۳ 
۷ بم آهنگ دیبرخان ۳۴۴ نو 
ابوکر ۲۹۴ ب, در ارض بُصری ۳۶۴ عم 
و استفاثه توما بر صلیب ۳۹۱ مم 
امارت در بلاد شام ۰۴۱۶ سم در انجمن 
مشورت ۰۴۰۲ نم اوتراق در یمامه 
۳ بانگ پر لشکر ۳۹۴؛ سم‌بر در باب 
توما ۱۳۸۸ بح و پيشنهاد تسخیر روم به 
آبویکر ۰۲۹۳ نم پیفام پر خالد ۳۹۵: سم 


نمایة عام 


تحت فرمان و لوای خالد پن ولید ۰۲۲۴ 
یم تشویق مسلمانان به حمله 4۳۹۳ یم 
بر جناح میمنه ۳۴۸» حمله ابطال روم بر 
نم ۱۳۷۸ نم حمله از باب توما به دمشق 
۲۱ پم نم پر توما ۱۳۹۷ نم بح پر 
لشکر روم ۳ خبر رسیدن نم 4۳۳۹ 
خواب دیدن نم به فتح شام ۲۹۳ دیدار 
توما صلیب را به دست سح ۳۹۳ رسیدن 
نم ۳۰۷ ۳۳۹ نت و روماس بطریق 
۹ ۳۴۰ سپردن مسلمانان صلیب 
غنیمتی را به نم ۱۳۹۲ ب از صتادید 
ص‌حابه ۰۲٩۲‏ طسریق به ۱۳۱۳ نم 
فرستادن رسول به سوی خالد ۱۳۶۴ یم 
فرماتبرداری از خالد بن ولید ۲۴۴ بم 
قائد فوج ۰7۹۵ سه‌کوچ تا اجنادین ٩۳۷۲‏ 
گفتگوی خالد با نم ۳۴۱ لوا بستن 
اپوبکر از پهر سم ۰۱٩۲‏ نم مأمور صرق 
۹ سب مأمور حفظ غنائم ۳۰۷ نم 
مأمور به یمامه ۲۲۳ یم بر مقدمه 
لشکر خالد ۰۲۲۷ مکتوب ابوبکر به نم 
۶ متاجاة یم ۳۴۱ تپ میسره سپاه 
۷۳ نامه ابوبکر به سح ۰۲۲۳ نامه خالد 
به نم ۳۶۵ بم تگران پر توما ۳۹۲ یم 
در یمامه ۰۲۰۸ ۲۲۴ 

شرح خطبه امیرالموومنین: ۱۳۴ 

شرح مقاصد راز تفتازانی): ۱۰ 

شرح نهج‌البلاخه (ار ابن ابی‌الحدید): ۱۱۱ 


۴۷۵ ۲ 


شسعبی: روایت ابسوبکر باهلی از نم 4۵۷ 
روایت اسمعیل مجاهد از نم ۵۷ نم 
نقل حدیث ۵۸ 

شقشقیه: خطبة نم ۶۳ 

شمیط بن الاسود: تاختن اشعث بر نم ۲۶۹ 

شواهد التتریل (کتاب): ۱۱۰ 

شهر پیروز: سم و ابوبکر ۲۶۰ سم جنگ با 
قیس ۰۲۶۰ ۰۲۶۱ یم در حکومت یمن 
۹ سم و قیس و عمرو پن معدی 
۰ سب کشتن اسود بن کعب ۲۵۹ 
لشکر ساختن سم ۲۶۰ منازعت دادویه 
با یم ۲۶۱ خاته سح به ابوبکر در ارتداد 
قیس ۲۶۰ 

شهید بن اوس انصاری: سخن ۲۸۰ 

شیث (ع): سم وارث صور انبیاء ۳۳۰ 

شیرویه (بسر خسرو): ۲۹۱ 

تسیطان: ۰۱۴۸ ۳۶۷ اغوای بح ۲۷۲» یم 
بیعت با ابوبکر ۸۴ جنگ بح ۳۶۸» سم 
ظاهر شدن به صورت مغيرة پین شعبه 
۴ بح فریفتن آدم ۵۴ ب در قعر جهتم 
۴ به تا قيامت ۲۴۶ منزلت نم ۷۰ 

شیعه: حدیث سقیفه موافق عقیده نم ۶۶ 
علمای نم ۱۳۲ 

شیعی: احادیث خلافت به روایت سم ۰۱۰۹ 
اخبار و احادیث مردم سم ۰۱۰۷ روایت 
سم ۸۴ روایت بم‌در پاپ بیعت علی با 


اپریکر ۶۲ ۸۳ روایت مردم یم ای 


۴۷۶ 


قصه بیعت به روایت سم ۰۱۱۷ کتب 
احادیث نم ۳۲۲ مردم نم ٩‏ ۳۳۰۱۱ 
۲ ۶۶ ۸۲ ۰۱۲۸ ۰۱۳۹ ۰۱۳۲ ۰۱۷۲ 
۴۶ 

شیعیان: ۰۱۱۷ ۱۴۱ 


ص‌‌ 

صادق (ع): روایت حدیث از بح ۶۹ نقل 
حدیث از نم ۸۰ -» امام جعفر صادق 
0 

صالح پیغمبر: بلاد نم ۰۳۱۴ ناقه سم ٩۱‏ 

صباح (یرادر هرم بن حسان): بح ملاژم رکاب 
ابان بن عسد ۱۸۷ 

صحاح (کتاب): ۱۲۲ 

صحف انبیا: ۳۹۹ 

صحیح بخاری: ۰۱۰۸ ۰۱۴۱ ۱۷۲ 

صحیح مسلم: ۱۷۳ 

صحیقه ملعونه: ۶ ۰۱۰۵ ۱۲۱ حدیث بم 
۱۳۸ 

صخر بن عمرو بن کمپ: دختر بح ۱۲ 

صدف: صدقات قبیلة سم ۱٩۱‏ 

صدّین: ۰۲۶۲ ۲۷۹ درخواست اشعث از سم 
۰ » ابوبکر 

صعصعة بن بدر ففاری: نم قحص حال ۴۱۰ 

صفوان (پسر عمرو بن سلمی از بدریان): سم 
شهادت در جنگ یمامه ۲۳۹ 


صفوان بن صفوان (عامل رسول خدا بر 


ناسخالتواریخ 


بنی‌تمیم): سح اخذ صدقات ۲۰۴ 

صفین: علی (ع) در پیکار سم ۲۳۸ 

صلوة: ۱۸۹ اقامةً سح مردم حضرموت ۲۶۵ 
مم‌مالک پن ویره ۰۲۱۷ ۲۱۸ 

صلیبا (از فرماندهان سپاه روم): دم صاحب 
غرّه و مسقلان ۳۰۲ 

صمصامه: نب شمشیر رسول خدا ۲۵۸ 

صنعا: اراضی سم ۱ ۰۲۷ امارت بح ۴۱۶ اهل 
نم ۰۲۷۱ حکومت دادویه بر نم ۲۵۸ 
حکومت فیروز بر مه ۲۵۸ 

صئمین: صاحب نم ۳۷۹ 

صوم: ۲۶۵ 

صهّاک: نم کنيزک حبشیه ۱۰۱ پسرن ۸۱ 

صیقله: نم و بطارقه ۳۰۶ ب‌قشیسی دانا و 
توانا ۳۰۵ گفتگوی ربیعه سم ۱۳۰۵ 
۳۶ 


ض‌‌ 

ضبه: جماعت به از قبایل بنی‌تمیم ۲۰۶ 

ضبة بن اد بن طابخه: ۲۰۶ 

ضحاک بن سفیان بن عوف بن بکر کلابی: دم 
آمدن با بنی‌کلاب به مدیته ۳۰: پسند 
خاطر افتادن سخن بدیر بتیکلاب 4۳۱۰ 
بم تیغ در دشمنان نهادن ۳۱۸ نم حمله 
پر رومیان ۳۱۷ سم دعوت مردم به عزو 
روم ۳۱۰ رایت بستن ابویکر برای سح 
۰ سخن گفتن نم ۰۲۰۲ نم در طلب 


ای مام 


خون سعید پن خالد ۳۲۰ بح قراءعت 
نامه ابوبکر ۳۰۹ به در سیمنه سپاه 
۹ بهکشتار دشمنان ۳۱۸ 


ضحاک بن عدرة الشکاکی: نم سفر در بلاد 


عراق ۳۷۲ 

ضبرار بسن ازور: ۱۳۷۷ ۳۸۱ نو آگهی 
اصحاب ۳۸۲ ب آماده خبرگیری از سپاه 
روم ۵۳۷۳ سم درآویختن با اصطفان 
۶ بب آهنگ قتل اصطفان ۱۳۷۷ بح 
آهنگ بولص ۱۳۶۷ سم آهنگ دیرخان 
۴ اسارت نم ۰۳۵۸ ۱۳۵۹ ۳۶۱ نم 
اسیر گرفتن بولص ٩۳۶۸‏ سم‌بیرون آمدن 
از کمینگاه ۳ مه و پطرس ۰۳۷۱ بح 
در پیش روی لشکر ۳۶۸ سم پيشنهاد به 
خالد ۳۸۱ تاخت سی تن از رومیان بر 
نم ۱۳۷۳ نم تاختن بر رومیان ۳۷۰ 
تحریض لشکریان به مبارزت ۳٩۱‏ سم 
تذکر؛ اشعار ۳۶۸ دم تعقیب سواران 
روم تا نزدیک وردان ۸۳۷۳ تکبیر گفتن 
نتم ۳۸۴ جنگ نم ۳۵۸ جنگ خواهر 
نم ۱۳۶۰ چیش نم 6۴۰۵ نم حاضر در 
پاب‌الچاییه ۴۰۴: حمله بح 4۴۱۷ تیم 
بر اصحاب هرپیس ۳۱۰؛ بح‌نهپر لشکر 
روم ۳ بم و خالد بن ولید ۲۸۸ 
۷ بم خلاصی به دست لشکر اسلام 
۳ خواهر نم ۳۶۰ نم درخواست از 
خالد ۳۷۵ یم و دیدار خوله ۳۷۰ نم 


لفف 


رسیدن به توما و هوییس ۰۴۰۸ سح رفتن 
به سوی سپاه روم ۱۳۵۷ رها شدن نم 
۳ بم رسختن خون بطریق ۰۳۷۶ 
زخمی شدن نم ۳۵۹ نم زدن گردن 
عزرائیل ۳۵۵ سم پر سسنان کبردن سر 
پطرس ۳۷۱ شعر خوله درباره ‏ ۳۶۱ 
نحپر شمال سپاهه نم طواف در شبها بر 
گرد دمشق ۴۰۵ سم عریان از سلاح 
جنگ ۱۳۷۰ سم و عطية بن عامر ۰۳۰۵ 
نم فحص حال اسرای تسوان ۳۶۸ نو 
فار بولص ۳۶۸: سم قاتل حمران ین 
وردان ۳۷۶ نم قاتل مالک بن نویره 
۸ب قتل ابطال رجال روم ۰۳۷۱ نم 
قتل اصطفان ۰۳۷۷ ۰۳۷۸ قستل 
پطرس ۳۷۱» سم قتل چهار تن از ابطال 
لشکر روم ۰۳۳۸ سم قتل حمران پین 
وردان ۳۵۹ بم قتل فاریقود ۳۷۷؛ سم 
قتل وردان ۰۳۸۳ بم قصد وردان ۳۵۸ 
۹ س‌کشتن مالک بن نویره به فرمان 
خالد ۰۲۳۹ سم به کمین بازداشتن لشکر 
در بیت لاهیا ۱۳۵۸ سم بر گرد دمشق 
۹ بهگرفتن راه بر اصطفان ۳۷۷ نم 
گفتگو با عطية بن عامر ۴۰۴» سم مبارزه 
با کلوص و عزرائیل ۳۶۷ مشروط کردن 
خالد نم را ۳۷۳ مواخذه خالد از نم 
۳ به در میأن سوارآن روم ۳۶۳ نم 
بر میسرهٌ سپاه ۳۴۲» سم نامه و نکوهش 


۴۳۷۸ 


خویشان خود ۰۱۹۳ نم همدست با 
شرحبیل ۳۹۵ 

ضرار بن خطاب فهری: سم خطاب با ولید بن 
عقبه ۵۳ نم تاراضی از شعر ولید ببن 
عقبه ۵۳ 


ط 

طاعون: نم عمواس ۳۲ 

طالوت: اصحاب بح ۳۵۸ 

طاهر بن ابی‌هاله: سمحاک برعک و اشعریان 
۲۵۸ 

طایف: ۲۳۹ ابوقحافه در سم ۱۳۲ اراضی 
نم ۲۱۶ امارت یم ۰۳۱۲ ۴۱۶ امارت 
عمروعاص پر لشکر نم ۰۳۱۲ حکرمت 
نم ۲۵۸ طلب کردن ابوبکر لشکر سم را 
۷ طلب کردن ابویکر مردم سم را 
۶۹ شمان در حکومت نم ۲۵۸ 
عشمان بن العساص عامل سم ۰۲۵۹ 
گریختن جندب بن سلم به سم 0۲۵۹ 
لشکر نم ۱۳۰۷ لشکر اسلام در سم ۰۲۵۹ 
مالک بن عوف در حکومت سم ۲۵۸ 
مردم نم ۰۳۰۹۰ ۳۱۷ ۳۵۵ مهاجر بن 
ایی‌امیه در سم ۲۶۰ 

طبری, محمد بن جریر: ۰۲۲۳ ۲۳۲ ۲۴۱ 
۱ تاریخ بح ۲۱۶ روایت نم ۴۱۵ 

طیقات (بخشی از سیره نبوی): ۱۵۸ 

طبقات (از محمد بن سعد کاتب واقدی): ۳۲ 


ناسخ‌التواریخ 


الطبقات الکبری: ۱۵۸ > طبقات 

طریفه (برادر معن بن وائله): دفع فجاة ۰۲۰۳ 
نم در موضع حرّا ۰۲۰۳ یم تیایت معن 
بن وائله در بنی‌سليم ۲۰۱ 

طفیل بن عمرو دوسی (از پیکارمندان خیبر): 
شهادت سم در جنگ یمامه ۲۳۸ 

طلحة بن عبیدال: ۰۱۱۸ ۰۱۲۸ ۸۱۸۵ آرزوی 
عايشه پر خلیقتی سم ۰۱۳۸ سم پرسش از 
ابویکر ۰۲۱۳ ب پسر عم عايشه ۰۱۳۶ 
تهدید عمر سم را از بیعت با علی ۰۱۲۹ 
دختر سم ۰۱۷۴ ۰۱۷۵ رفتن أقرع بن 
حابس و زبرقان نزد بح ۰۲۱۴ بح در قبر 
تهادن ابویکر ۴۱۵ بح و زبوقان ۰۲۱۴ 
سم معترض بر انتخاب اپوبکر ۰۴۱۳ نم 
موافقت با تسخیر شام ۰۲۹۴ نم نزد 
ابوبکر ۰۲۱۴ بو واقعهةً جمل ۱۳۴ 

طليحة بن خویلد اسدی: ۰۱۹۲ ۰۱۱۹۳ ۲۱۱ 
نم آندن به مدینه ۰ سم ادعای 
پیغمیری ۰۱۹۲ نم و بنی‌اسد ۰۱۹۵ 
۶ به و بنی‌فزاره ۰۱۹۶ پشیمانی دم 
۰ مم پیفمبر بنی‌اسد ۰۱۸۲ توبه و 
انساپت بح ۲۰۰ نو جپرئیل ۱۹۶ 
۷ جنگ خالد پا نم ۰۱۸۹ ۰۱۹۳ نم 
در حج ۰ خاتمه کار نم ۲۲۱ نو 
خالد بن ولید ۰۱۸٩‏ ۰۱۹۳ ۰۱۹۶ ۰۲۰۱ 
رزم خالد با نم ۸۲۰۱ ۲۰۴ نم پیز سر 


آبهای طی ۱۹۶ بو عیینه بن حصن 


نمایهُ عام 


۴ ۰۱۹۶ ۱۹۷ بح قرار به شام ۰۱۹۸ 
نحو قبایل عظفان ۱۹۶ لشکر نم ۰۱۹۷ 
نم مدعی پیامبری ۰۱۸۴ ۱٩۲‏ مرگ نم 
۱ مسلمانی نم ۲۰۰ تبوت نم ۱۹۵ 

طی: آبسهای نم ۱۱۹۶ جماعت نم ۱۸۸ 
حلقاء و هم سوگندان بم ۱۹۳ سبقت 
گرفتن افل مکه پر سم ۰۳۱۲ بو طلیحه 
بن خویلد ۰۱۹۲ قبایل بم 0۱۸۷ ۱۹۶ 
لشکر ی ۰۲۹۸ لغزش در طاعت مردم 
نم ۱۸۷ مت ردم نم ۰۱۸۷ ۱۹۲ + 
بنی‌طی 


طیبان بن عموو: ۲۴۷ + ظیبان بن عمرو 


ظ‌ 
ظبیان بن عموو: دم ملازمت منذر ۲۴۷ 


ع‌ 

عادی: شمشیرهای بح ۲۹۷ 

عام‌الفیل: ۱۲۱ 

عامر اللوسی: دم حامل مکتوب عمروعاص 
به ابوبکر ۳۲۵ نم خبرکت به سوی 
فلسطین ۳۲۲ نم حال نامه عمروعاص 
به ابرعبیده ۳۲۲ 

عامر بن ثابت بن سلمه انصاری: نم شهادت 
در جنگ یمامه ۲۳۸ 

عامر بن طفیل: ۰۱۹۴ نم آوردن نامه خالد به 
ابوعبیده ۳۳۹ اسارت نم ۳۳۶ نم 


۳۷۹ 


حامل نامه خالد به ابوعبیده ۳۳۴ 
زشخمی شدن بم در یمامه ۲۲۹ نم 
همراهی ابوعبیده ۴۰۱ 

عامر بن عدی: بح از صنادید مسلمین ٩۳۱۶‏ 
نم زندگی در اراضی روم ۳۱۶ 

عامر بن عمیر: دختر سم ۳۱۵ 

عامله: صاحب نم ۳۷/۹ 

عایذ بن ماعص انصاری: شهادت سم در جنگ 
یمامه ۲۳۸ 

عایس ین قیس: سم همراهی ابرعبیده ۲۰۱ 

عایشه: آگهی ابوبکر از گران شدن مرضص 
پیغمیر ۰۱۳۷ نم ازدواج با رسول خدا 
۵ سم و ازواج پیغمیر ۱۶۹ استاد 
یحبی بن ُکیر به بح ۱۴۱ نم اظهار 
شادمانی در مرگ فاطمه (س) ۰۱۳۸ 
تأثیر کلمات نم در ابویکر ۱۳۶ نم 
تحریض بر قتل عشمان ۰۱۱۸ ۱۳۸) مس 
تعیین ابوبکر برتماز ۰۱۳۸ تمارض نم 
۸ سم توبت و اتابت بعد از جنگ 
چمل ۰۱۳۸ حرص نب ۱۲ حقد و حسد 
نم ۰۱۳۵ نم خسروج پر علی ۰۱۱۸ 

خمس از اهل بیت پیغمیر در وجه سم 

۷ ب. دختر ابوبکر از امُرومان ۰۴۱۵ 

نم دیدار پا اممسلمه ۰۱۱۸ سم رخصت 

مراجعت به سیلمی ۰۲۱۵ سم سعی در 

امامت پدر ۱۳۷ سلمی در خانة نم 


۶ بم و سند اجمد بن عیدالعژی 


۴۸۰ 


ناسخ‌التواریخ 


۹ سند نم در صحیح بخاری ۷۲ 
بم‌شادمان از اخذ بیعت از علی ۱۳۸ يم 
شکایت از فاطمه نزد رسول ۰۱۳۶ بم از 
صویحبات یوسف ۰۱۳۷ طلب کردن 
ابوبکر نم‌را ۴۰۴ کین و کید نم ۱۳۴ 
گفتگوی ام‌سلمه با نم ۰۱۱۸ ۰۱۲۰ نم 
مسلمان کردن و آزادی سلمی ۰۲۱۵ 
مشورت ابویکر با نم ۱۳۱۱ میراث بم 
۸ تزول قرآن بر برائت مح ۰۱۳۸ نو 
واقعه جمل ۱۳۴ 

عايشه (دختر طلحه): يم عیادت از فاطمه 
(س) ۰۱۷۴ فاطمه (س) و بح ۱۷۵ 

عباد ین پشیر اتصاری: نم و جماعت انصار 
۳۳۳ 

عباد بن حارث انصاری (از جنگاوران آخد): 
یم شهادت در پمامه ۲۳۸ 

عباد بن سعد الجَرمی: نم رسالت به نزد خالد 
۳۶۴ 

عباد بن عبید: نم و عمرو پن عاص ۱۸۵ 

عباد بن عيينة الّیهانی: سم همراهی ابوعبیده 
۳ 

عیادة بن صامت: ۳۷ 

عباس بن عبدالمطلب (عموی پیغمبر): ۰۳۵ 
یه و ابویکر ۰۱۷۰ ۱۷۱ ابوسفیان نزد 
نم ۱۳۶ پرسش این‌عباس از بح در باب 
خلافت ۰۱۱۸ تدبیر ابوبکر در فریفتن سم 
۷ حن نم از میراث پیغمبر 4۱۷۱ 


۲ سب در خانةٌ فاطمه (س) ۴۱۸» 
دیدار ایویکر با سم ۸۲۸ بحروی سخن با 
اپویکر ۰۳۸ سرای بح ۳۸ نم در سرای 
علی (ع) ۵۶» سوگند دادن نم ۱۷۰ نم 
طلب میراث پیفمیر ۱۷۰ نم عم و 
وارث پیغمبر ۰۱۷۰ فرزندان نم ۵۶ مد 
نماز بر جنازه فاطمه (س) ۱۷۷ نم 
واسطه بیعت علی (ع) با بسویکر ۰۱۰۰ 
نو وصیت قاطمه (س) ۱۸۰ نو 
هلاک عمر ۱۶۸ 

عباس میرزا نایب الشلطنه: نو سم ۴ 

عبدالار: شعبه بنی‌عبداله از قبیلة نم ۳۷۸ 

عبدالرحمن بن ابي‌بکو: سح در آویختن با 
دیرخان ٩۳۴۳‏ سم آهنگ خانه دیرخان 
۴ بم در انجمن مشورت ۱۲۰۲ بم 
پسر ابوبکر از اهرومان ۰۴۱۵ حمله سم 
۷ بهم نم بر اصحاب هرییس ۴۱۰ 
تنم پر سپاه دشیمن ۸۳۴۸ بح نم پر 
لشکر روم 0۳۴۳ ۰۴۰۸ نم و خالد بن 
ولید ۰۳۷۴ ۰۴۰۷ سم درخواست اذن 
دخول بر عمر ۱۲۳۰ محرسیدن به شهر 
بصری ۱۳۴۱ سم رهانیدن اعابان ۳۹۷ بح 
شستن ابویکر ۰۲۱۵ نم طلایه لشکر 
۴ فرمان خالد بن ولید بر نم ۳۶۷ 
ن‌قتل توما ۴۰۸ یم قتل دیرخان ۳۴۵ 
بر یمین سپاه ۳۴۸ 

عیدالرحمن ین المحرز الخطمی: بح بر میسره 


عبدالرحمن ین حمید جمحی: نم پر جسناح 
میسره ۳۴۸ بم حامل نامه خالد بن 
ولید به ابویکر ۳۸۶ سم حامل پاسخ 
ابوبکر به نامه خالد ۰۳۸۸ مه رسیدن از 
مدینه ۵۳۸۹ يم حمله بر لشکر روم 
۳ يم حامل مکتوب ابریکر به خالد 
بن ولید ۳۳۲ 

عبدالحمن بن عوف: ۱۰ بح و ابوبکر ۳۳ 
۳ سب احتجاج پا انصار ۳۲ بم بیمت 
با ابریکر 4۵۷ طلب ابوپکر سم را ۴۱۲ 
نم گسفتگو با این‌عباس ۱۲۸ نم 
موافمّت با فتح شام ۲۹۴ تشاط سم ۳۲ 

عبدالشمس: قتل بح ۳۳۸ 

عبدالعژی: دختر نم ۴۱۵ 

عبدالقیس: ارتداد قبیلهٌ سم ۰۲۴۶ بزرگان بح 
۱ پراک نده ساختن قبایل سم در 
اراضی بحرین ۰۲۴۶ جماعت نم ۰۱۸۷ 
خسصومت بنی‌بکر و بنی‌رپیعه بانم 
۶ رزم نم ۲۳۸: شیرمردان بح ۲۴۸ 
علاء حضرمی و مردم بح ۲۵۱ قبایل نم 
۶ قبیلهٌ سم ۱۸۶ ۲۳۶ مردان یم 
۸ مردم نم ۲۵۱ وقود نم ۱۸۶ 
هزیمت نم ۲۳۸ 

عبدالکعبه: سم نام ابویکر ۱۲ 

عبداله: قتل سم ۳۳۸ 

مبدال (بسر عثمان): ۱۹۰ 


۴۸۱ 


عبدالثه (پسر عیینه): قتل سم ۲۱۵ 

بدا بن ابویکر: سم پسر ابویکر اژ اسماء 
۵ روایت سم ۳۱۱ 

بدا پن ارقم: سم کاتب ابویکر ۴۱۶ 

عبداث بن الحمید الجمحی: سم قاید پیادگان 
۳۴۲ 

عبداله بن الطغر: سم همراهی ابوعبیده ۴۰۱ 

عبدال بن جعفر: ۱۱۷ 

عبدالُ بن حارث بن قیس: شهادت نم در 
جنگ یمامه ۲۳۹ 

عبدال بن حدقه: ۲۵۲ -> عبدال بن حذف 

عبداله بن حذف: خال نم ۰۲۵۲ نم و ایجر بن 
بجیر ۲۵۲ 

بدا بن حذیفه: سم حامل نامه ابویکر به 
مکه ۳۱۸ 

عبدال بن حسن: تقل حدیث از نم ۱۰۸ 

عبداه بن خویلد المازنی: سم مقتول در جنگ 
رومیان ۳۱۸ 

عبدال بن ساعده: بح همراهی ابوعییده ۴۰۱ 

عبدال بن سلول: نم متافق ۱۱۷ 

عبدائه بن سوّار: سم ملاژم ابان بن سعد ۱۸۷ 

عبدا بن صباس بن صبدالسطلب: ۳۲ + 
اینعباس 

عبداله بسن عبداثه بن ابی بن سلول (از 
رزم‌آوران پسدر): شهادت بح در جنگ 
پمامه ۲۳۹ 

عبدائ پن عتیک انصاری (از پیکارجویان 


۴۸۲ 


بدر): شهادت نم در جنگ یمامه ۲۳۹ 

عبدالُ بن عمر بن خطاب: ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ ۱۲۲۴ 
۷ سم در آنجمن مشورت ٩۴۰۲‏ نم 
امارت یافتن بر جماعتی از مسلمین 
۷ مم جنگ با رومسیان ۳۱۸ بح در 
جیش سعید ین خالد ۳۱۲ حمله بطریق 
به بح ۳۱۸ یم و رایت سپاه خالد ۲۲۴ 
سم در طلب خون سعید بن خالد ۳۲۰ 
سم کشتن بطریق ۰۳۱۸ یم همراهمی 
ابوعبیده ۴۰۱ 

عبدا بن عمرو اللّوسی: نم مقتول در 
اجنادین ۳۷۸ 

عبداله بن عوف: مکتوب س‌به ایوبکر ۲۳۸ 

عبدال بن قرط الاسدی: نم همراهی ابوعبیده 
۴۱ 

عبداله بن مخرمة بن عبدالعزی (از پیکار مندان 
بدر): شهادت در جنگ یمامه ۲۳۹ 

عبداله بن مسعود: استاد این‌المغازتی به سم 
۲ قوی دل شدن بم ۵۰ نصب از 
طرف ابوبکر در مدینه ۱۸۹٩‏ 

عبداثه بن موسی بن عبداه بن حسن بن صلی 
(ع): بح و داود بن مپارک ۱۰۸ 

عبدالمسیح بن بقیله | عبدالمسیح بن عمر بن 
قیس بن حیان ین قیله: سم بازگشت به 
سری قوم ۲۰۱ بو خالد بن ولید 
۸ بو صلح با خالد ۰۲٩۱‏ قصه‌های 
نم ۲۹۱ بو گفتگو با خالد ۲۸۹ 


ناسخ‌التوارپخ 


۰ سم مراجعت به تزد خالد ۲۹۱ 
عبدالمطلب: سوای بح ۰۱۰۱ صلب نم ۱۱۰ 
عبدالملک: قتل اسماعیل و اسحاق پسران 

اشعث در خلافت بح ۲۸۲ 
عبدریه راز اعیان اهل سنّت): ۴۱۸ 
عبد مناف: پسرآن سح ۳۱۱ فرزندان بح ۳۵ 
عتاب بن اسید: ۳۵۹» نم امیر مکه ۱۹۴ نم 

جنگ با مرتدان ۲۶۰ رم حاکم مکه 

۸ ب حکومت مکه ۰۲۵۸ مه عامل 

ابوبکر در مکه ۴۱۶ نامه ابویکر به بح 

۸ وفات نم ۴۱۵ 
عتبه: دختر یم ۲۶۹ 
عتبة پن رییعه: دختر سم ۳۹۲ 
عتیق (پسر ابوقحافه): ۱۲ کتاب بم ۲۹۶ + 

ابویکر 
عثمان بن ابی‌العاص: ابوبکر و سم ۲۵۹ سم 

امارت طایف ۴۱۶ سم جنگ با مرتدان 

۰ بم حکومت طایف ۰۲۵۸ نم 

عامل طایف 6۲۵۹ نم کارگزار در 

حکومت در طایف ۰۲۵۸ یم و مرتدان 

۵۹ 

سخنان سم ۷۹ مکتوب امیرالمژمنین به 

نم ۱۳۹ 
عشمان ین ربیعه: نم حمله بر حمیصه ۲۵۹ 
عثمان ين عامر بن عمرو بن کعب ین سعد: 8 

۲ ه ایوقحافه 


نمایه عام 


عثمان بن عَانْ: ۰۱۵ ۰۱۸۵ ۱۳۰۰ ۲۱۸و 
ابوبکر ۰۳۱۴ سم و ازواج پیغمبر ۰۱۶۹ 
نم بیمت يا ابویکر ۵۷ سم پرسش از 
ابوبکر ۳۱۴ سم نم از علی (ع) ۰۱۰۵ 
تحریض عایشه پر قتل سم ۰۱۱۸ ۰۱۳۸ 
سم تصدیق ابوبکر در میراث پیخمبر 
۷۰ سم و خالد بن سعید ۳۱۱ خبر 
قتل نم ۰۱۰۵ بو خبر کشته شدن زبیر 
۵ شلافت بم ۰۱۰ ۰۱۳۸ ستایش 
عبدالرحمن بن عوف از یم ۳۲ طلب 
ایویکر سم را ۳۱۲» عايشه در طلب خون 
نم ۱۱۸+ یم و عمر ین خطاب ۰۱۶۹ در 
غضب شدن مح ۱۰۵ سم در قبر نهادن 
ایوبکر ۰۴۱۵ قتل سم ۰۱۱ ۰۱۰۵ ۱۱۸ 
۴ مس کساتب ابوبکر ۴۱۶ 
مسدود شدن ابواپ خانه سس به سجد 
تبی ۰۴۱۷ مطاعن نم ۴۱۷ نم ملازم 
جیش اسامه ۳۱۷ سم موافقت فتح شام 
۳۴ به نگارش وصیّت‌نامه سم ۴۱۲ 


عجلان ین زیاد الطائی: سم برادر با عدی ین 


حاتم ۳۹۶ 


عجم: ۲۸۹ بلاد سم ۰۲۰۱ ۲۸۷ بنی‌بکر و 


پادشاه سم ۰۲۴۸ پادشاه سم 0۲۴۸ 4۲۵۵ 
۲ پادشاهی یم ۰۲۸۲ تاختن بر 
مرزبانان نم ۲۸۲ چستگ نم ۲۰۱ 
۳ ۰۲۸۴ جنگ نم و چارود پن 
المعلی ۰۲۳۸ حشمت سلطنت نم ۰۲۸۳ 


۴۸۳ 


دارالملک بم ۰۲۸۳ زحمت مرزبانان سم 
۳ سپاه نم ۰۲۴۷ سلطتت نم ۲۴۶ 
شاهنشاء بح ۰۲۴۸ صعالیک نم ۲۸۸ 
غرب با یم ۸ قتح سم ۰۲۸۳ کشتن 
نواد بم‌در یمن ۰۲۶۰ کقار نم ۲۳۹ 
لشکر نج ۲۴۸ ۵ ۲۸۳ ۲۸۵ 
۷ بیم در درگاه پسزدجرد ۰۲۵۴ 
مرزبانان دح ۰۲۸۳ ۰۲۸۷ مسلمانان و 
لشکر نم ۲۵۰» معاشرت با نم ۲۸۳ 
مقاتلت با یم ۲۸۴ مکتوب خالد به 
مرزبانان نتم ۲۸۷ ملک‌الملوک نم ۴ 
۳۱ 

عجمان: تعریض ابوبکر مثتی بن حارثه را به 
چنگ نم ۰۲۸۲ جنگ بم ۲۸۲: شکسته 
شدن نم ۲۴۸ 

عجمی: ۲۸۹ 

عداء ین حجر: ۲ ۲۶ 

عدی: طالْفة نم ۱۷۵ 

عدی پن حاتم: ۳۸۱ نم آمدن به مدینه 
۷ سم برادر مادری عجلان ین زیاد 

ثی ۰۱۳۹۶ سم رفتن به مدینه ۰۱۸۸ ىم 

سلام به ابوبکر ۰۱۸۸ بو لشکر طلیحه 
۷ بو مردم طی ۱۸۷ نم میمته 
لشکر خالد بن ولید ۱۹۶ س‌تزد ابوبکر 
۱۹۳ 

عدی ین عوف: ده و سخن عرفجه ۲۶۵ 

عدی بن یسار السَدّی: نم مقتول در جنگ 


۴۸۴ 


اجتادین ۳۷۸ 


عراق: ۲۰۴ بلاد بح ۳۷۲ رسیدن خالد بن 


ولید از نتم ۳۳۱» سفر خالد به نم ۳۱۴ 
سفر ضحاک در بلاد نم ۱۳۷۲ شتاب 
خالد در راه نم ۰۲۸۴ فتح نم ۳۳۲ 
۹ گشوده شدن نم ۰۲۸۱ نم در 
مقایسه با شام ۳۳۳ نیابت سم ۰۳۳۳ 


وفور تعست در سم ۳۳۳ 


عرپ: ۸۱۳ ۰۲۰۱ ۰۲۲ ۲۴ ۰۱۱۸ ۱۹۱ ۰۱۹۷ 


۷۲۲۳ ۲۰ ۰۲۴۷ ۰۲۸۹ ۳۲۰۳ 
۳۵ ۰۳۴۹ ۳۵۲ ۳۹۰: درآمدن رومیان 
پریم ۳۹۶ یم اخذ اموال ۴۰۹ نب اخذ 
صلیب اعظم ۲۹۲ بو ادای زکوة و 
صدقات ۰۲۶۲ نم در اراضی شام ۳۲۸ 
اسیر یم ۴۰۶ امان طلبیدن مردم دمشق 
از مردم بح ۴۰۰ آمیر نم ۱۳۶۶ ۱۳۸۸ 
انبوه نم در موسم حج ۱۲۸ نم پأدیه 
۲ ۰۲ پسیج راه کردن لشکر بم 
۵ بیم از صولت سم ۰۴۰۷ پاداش 
جنگ نم ۳۶۶» نم و پرستش خدایان 
۲ پشت دادن لشکر سم ۳۶۶ تاختن 
پوئص از قفای لشکر سم ۳۶۷ تاختن 
رومیان بر سم ۳۹۹ تدییر هزیمت سم 
۰ تسرسایان نم ۰۲۸۷ جماعت یم 
تحت قرمان منذر بن نعمان ۲۴۷ جنگ 
نم ۲۴۳ نم چیره شده بر بلاد ردم 
۳۴ حمله نیم ۱۲۱۳ خیر رسیدن نج به 


ناسخ‌التواريخ 


شام ۳۱۴ خبر غلبه نم ۳۲۵ خروج نم 
۰ خشمگیتی مردم نم ۱۳۹۹ نو 
خسلافت اسوبکر ۲۶۳ درازدستی سم 
۶ دستارهای ثمین سم ۳۲۷ دفع 0 
۶ تنم از اراضی شام ۱۳۴۷ دفع 
بلاه از سم ۳۴۷ بو دفع لشکر سجاح 
۷ دلهای نم ٩۴‏ دیدار با نم ۳۵۶ 
نم و دین اتصاری ۳۰۱ رزم نم ۳۶۴ 
رزم با نم ۳۹۵ رسیدن لشکر نم به 
دمشق ۳۳۶ روبلیس مأمور دفع ۳ 
۹ زنان سم ۱۳۷۰-۳۶۸ زن و فرزند 
نم ۳۱۵ سپاه ند ۰۲۹۱ ۳۵۴ ۳۸۱ 
سپهسالاران نم ۲۲۰» سرزنش زئان نم 
۹ شبیخون بر نم ۰۳۵۶ شجعان نم 
۸ شدت صولت نم ۰۳۵۷ شرّ نم 
۰ صلیب اعظم در دست نم ۳۹۳ 
صنادید نتم ۲۰۸ طلیعةً نم 4۳۷۳ طمع 
و طلب یم ۳۹۰ عادت نم ۱۷۰ نبا 
عجم ۰۲۳۸ غلبه زنان سم ۱۳۷۰ قبایل نم 
۷ ۰۱۸۴ ۱۲۰۱ ۰۲۴۹ قسبیله‌های نم 
۲ قتل ابطال روم به دست سح 0۳۳۷ 
قدرت و کرامت بح ۱ قلع نم ۳۹۵ 
قول توما در دفع سم ۳۹۰» کارزار نم 
۳ گرد سپاه نم ۳۵۴ نم های گرسته 
۴ لشکر به ۳۲۴ ۳۳۸ ۱۳۴۶ ۱۳۴۷ 
۳۵۵ ۰۳۶۵ ۰۳۷۲ ۳۷۳ ۳۷۸ ۳۸۰ 
لشکر فرستادن هرقل به دقع نم ۳۰۱۱ 


نمای عام 


۶ لغت نم ۳۱۹ مبارژت بسا یم 
۴ سم متتصره ۳۰۳ نم مجال باز 
شدن بت ۴۰۸ محاصره مبپاه بح دمشق 
را ۱۳۵۶ مدافعت جماعت نم ۲۸۳ نتم 
مرتد ۲۰۰ مرتدان سم ۲۶۶ مرتد بودن 
یم ۱۹۲ مرتد شدن بم بعد از رسول 
خدا ۰۲۵۸ مرتد گشتن سم ۲۱۵ مردم نم 
۴ ۱۳ ۲۰۱ ۳۳۹ ۳۴۱ ۳۵۱ 
۰ ۰۳۸۲ ۰۳۹۵ ۴۱۸ مردییم از 
۷ منتولین لشکر سح ۳۷۸ نامه توما 
به هرقل از برای صلح با سم ۳۹۸ نبرد 
سم ۳۶۶ نس صرت باه ۳۳۸ 
همداستانی سپه روم در دقع نم ۳۲۵ 
هول و هرپ نم ۰۳۴۹ نم نم بطارقه از 
نم ۳۷۹ نم پورش پر سر دمشق ۳٩۱‏ 

عرب هدنان: ۲۴۴ 

عریی؛ ۰۲۸۹ ۳۵۰ ۳۷۱ 

عربیه: دوشیزه بم ۳۷۰۱ 

عرفجه بارقی: ۲۵۶ -ه عرفجة بن هرئمه 

عرفجة بن هرثمه: اسب برجهانیدن سم ۰۲۷۵ 
پیوستن عکرمة پن ابی‌جهل با سم 1۵۶ 
خمس غنائم به درگاء ابوبکر توسط نم 
۷ رایت بستن ابوپکر برای سح ۰۲۵۶ 
کشته شدن بم ۲۷۵ لوا بستن ابوبکر 
پرای نم ۱۹۲ نم مأمور ارض مهره 
۵۶ 

حرفجة بن عبدائ: برهان نم‌در خلافت ابوبکر 


۴۸۵ 


۴ و به و سخن حارت ۲۶۳ عدی 
بن عوف و سخن نم ۲۶۵ 

عرم: سیل بح ۳۷۰ 

عروة بن عمرو: سم زخمی کردن حبارث بن 
هشام ۴۰ 

عزرائیل (حاکم دمشق): سم اسارت به دست 
خالد ۳۵۴ بانگ اصتحاب کلوص بر سم 
۲ ب. پرسش از خالد ين ولید درباره 
کلوص ۳۵۳: پی کردن خالد اسپ را 
۳ ۱۳۵۴ نم جواب گفتن جرجیس 
۲ بم حکومت دمشق ۳۴۷ نم در 
پی فنون فروسیت و شعب خدیعت 
۲۳ سم در درگاه خالد بن ولید ۳۵۵ 
زدن ضرار بن ازور گردن نم ۳۵۵ نم 
صاحب دمشق ۳۵۱ ىم طلییدن خالد 
۲ سم فرار از جنگ ۰۳۵۳ قتل نم 
۶ سم و کلوص ۳۳۸ میارز؛ ضرار با 
نم ٩۳۶۷‏ نم مشاجره و مناظره با کلوص 
۸ ۳۴۹ نم تبرد با خالد بن ولید 
۳۵۳ 

صقلان: صاحب نم ۳۷۹ 

عطارد ین حاجب ین زراره: سم پیوستن به 
سجاح ۰۲۰۸ سح و کاپین سجاح ۰۲۱۲ نم 
گرویدن به سجاح ۰۲۰۵ ۲۰۶ سم و 
نکوهش سجاح ۰۲۱۲ ۲۱۳ 

عطية بن عامر الکاسکی: سم‌گفتگو با ضرار 
۳.۴ 


۴۸۶ 


عقیف بن عدی: ۲۶۶ 

عفیف بن منذر تمیمی: سم اسارت منذر بن 
تعمان ۰۲۵۴ سم بریدن پای حطیم ۰۲۵۲ 
بو زخمی کردن حطیم ۲۵۳ 

عقاپ: حمل رایت بم ۱۳۴۱ علم بح ۰۳۴۶ 
۳۶۵ 

عقبه: گواهان بح ۲۳۹ 

عقبة بن ابی‌معیط: پسر س ۵۳ ۵۲ 

عقه: ۲۱۳ 

عقیل: سم‌نماز بر جنازه فاطمه ۱۷۷ 

عک: از توابع یمن ۲۵۸ قبیلةً سم ۲۵۸ 

عکاشة بن محصن اسدی: ۲۰۰ بو طلیحه 
۱۹۵ 

عکرمة بن ایی‌جهل: ۰۳۹ ۰۱۹۲ ۳۱۷ استقبال 
زیاد از سم ۰۲۷۵ سم اعلام آمادگی جهاد 
۸ بم بخش غنایم بر سپاه ۰۲۵۷ سم 
در بوک و مکر ۰۲۷۷ نم پرداختن از کار 
مردم دبا ۰۲۷۳ یم پشتوان حذیفه ۰۲۲۳ 
بم‌پیام به زیاد بن لبید ۰۲۷۴ سم پیرستن 
به حذیقه و عرفجه ۰۲۵۶ پیوستن 
سخریت به نم ۰۲۵۷ بم به شهر پیروز 
۰ مب به لشکرگاه ژیاد بن لمید 
۷۸ سم تجهیز ینی مخزوم ۰۳۰۸ ۰۳۰۹ 
نم حمله به اشعتث ۰۲۷۵ نم حمله پر 
رومیان ۰۳۱۸ خشم ابوبکر بر سم ۱۲۲۳ 
نم دعوت سخریت به اسلام ۰۲۵۷ رزم 


نج پا مسیلمه ۰۲۲۳ نم روانه شدن به 


ناسخ‌التواریخ 


سوی مهره ۲۵۷ زخمی شدن سم ۲۷۷ 
کی ریم زیم سر یه پسانه 
۳ شاد شدن ابوبکر از نم ۲۵۷ 
شکست به در رزم با مسیلمه ۰۲۲۳ نم 
در طلب خون سعید بن خالد ۳۲۰ یم 
کوچ به مدینه ۰۳۷۸ لوا بستن ابوبکر 
پرای سم ۸۱۹۱ نم مأمور جنگ اشعث 
۱ب نم جنگ یامه ۰۲۵۶ یم 
محاصرهً حصار ۰۲۷۷ مسلمانان نزد بح 
۷ بم مصاف با مسیلمه ۲۲۳ ند 
مقاتله با اشعت ۱۲۷۵ سه مقاتله با مردم 
دبا ۲۷۲» مکتوب ابوبکر به نم ۰۲۷۱ یم 
و متاقشه با زباد بن لیید ۰۲۷۸ منشور 
ایریکر به سم ۲۷۲ نب بر منقلای لشکر 
۳ به در مهره ۲۵۷؛ بنامه به مردم 
لبان ۰۲۵۷ نم نبرد با آل کنده ۲۷۷» ید و 
یاری سپاه مسلمین ۰۲۷۳ نم و یباری 
مهاجر بن ابی‌امیه ۲۲۳ 

علاء حضرمی /فلاء بن الحضرمی: نم 
آهنگ دارین ۲۵۳ نمی هچر 4۲۵۱ نم 
امارت بحرین ۴۱۶ پیام مسلماتان به سم 
۰ پیوستن بنی‌عبدالئیس به نم 
۵۱ پیوستن شمامه بسه نم ۲۳۹ 
پیوستن قیس بن عاصم به بح ۰۲۵۰ سم 
تقسیم غنائم ۰۲۵۵ ىم در حضور ابوبکر 
۵۹ سم حمله به لشکرگاه دشمن ۲۵۱ 
نم رفتن به بحرین ۲۴۶ روی بر خاک 


نمایُ هام 


نهادن بم ۲۵۳» زینهار جستن مرتدان از 
نم 6۲۵۴ نم مسقر پبه یمن ۲۴۹ یم 
شبیخون به دشمن ۰۲۵۰ بو موغای 
هجر ۰۲۵۱ بح و فرمان ابویکر بر ماندن 
در بحرین ۲۵۵ سم فراگرفتن هجر ۰۲۵۳ 
بح درکتار خندق ۰۲۵۱ کرج ابوهربره در 
موکب نم ۲۵۴ بم‌بباً مهاجر و انصار 
به اراضی بحرین ۰۲۵۰ بم و گذراندن 
لشکر از ختدق ۲۵۲ نم و لشکر ۲۵۴: 
لوا بستن ابوبکر ببرای نم ۱۹۲ بح در 
مملکت بحرین ۰۲۵۴ نم نماز بامداد 
۲۵۳ 

علقمة بن علائه: رم آمدن به مدینه 0۲۲۱ 
۲ اس‌ارت زن و فرزند بح ۲۲۲ 
مسلمان شدن دوباره یم ۲۲۲ مسلمانی 
بح ۲۲۱ 

علمای تاریخ: ۲۱۲ 

علمای عامه: ۱۶۹ 

علی (ع) / علی مرتضی / علی بن ابی‌طالب: 
۰ ۱۴ ۰۱۵ ۰۲۸ ۳۳ ۴۰ ۷۵ ۱ 
۴ ۰۱۱۱ ۱۲۳ ۵۵۱ ۱۷۴ ۸۱ 
۵ ۸ به آگهی از مرگ فاطمه 
(س) ۰۱۷۶ سم آگهی از نزاع انصار و 
مسهاجر در سقیفه ۵۴ آگهی عمر از 
خسلوت و ابسوبکر ۱۲۷ آمسدن 
ابوسفیان برای بیعت نزد بح ۳۵ آمدن 
ابوسفیان به اتفاق عباس نزد نم ۳۶ 


۸۷ 


آمدن گروهی از مهاجرین و انصار نزد سم 
۷ آمدن نم به مسجد برای استرداد 
فدک ۱۶۴ آهنگ قتل نم ٩۱‏ بو اباذر 
۶ بح و ابویکر ۱۶۴ ۰۱۶۵ ۲۹۸ بح 
احتجاج با ابوبکر به روایت علمای اثتی 
عشریه ۱۲۲ سم احتجاج با ابوبکر و 
عمر بعد از پیعت ۰۱۰۱ احوالپرسی از سم 
۳ اخذ بیعت از سم ۱۳۸ بو اذل به 
فاطمه (س) برای رفتن به مسجد نزه 
ابوبکر ۱۷۰ ب استمداد از مهاجر و 
انصار ۱۵۱ اسلام آوردن نتم ۱۲۳ نم و 
اسماء بنت عمیس ۰۱۶۶ اصحاب نم 
۱ ۴ ۰۸۱ ۱۰۱ اطاعت از نم ۵۰ 
سم اعداد کفن و دفن پیفمبر ۱۲ اقتدا به 
نم ۱۱۳ اقرار سعد بن عباده مسوافق 
حکم پیغمبر بر خلافت نم ۸۵۲ امارت 
بح ۹٩‏ تنم به حکم خدا و رسول 
۷ امّت نم ۲ بم امتناع از بیعت 
ابوبکر ٩۳‏ امیرالمومنین نامیدن اهمل 
آسمانها نج را ۱۱۶ اندوه بح ۱۳۸ نم 
و انديشه خالد بن ولید ۰۱۶۷ و انصار 
۱ به اهل پیقمیر ۷٩‏ نم باب شهر 
حکمت ۰۱۱۵ ىم باب شهر علم 4۱۱۲ 
بانگ عمر بر خواندن سم ۵۶ بح و براء 
بن عازب ۰۳۷ نم در برایر ابویکر ٩۸‏ نم 
بوادر رسول خدا ٩۲‏ برائت مساریه بیه 
دست بح ۰۱۳۷ سم برخی پیغمبر ۱۲۳ 


۸۸ 


بردن انصار شعر حسان به نزد نم 4۵۲ 
پردن نحبه مسجد ۵۸ بح نم به مسیجد 
برای بیعت با ابوبکر ۸۳ سم برگزیده 
پیغمبر ۱۵۴ بشارت پیغمبر به نم در 
باب وصی ۱۱۴ بهترین خلق در دنیا 
۶۵ عم از بهر وصایت ۱۱۲ بهره‌مندی 
از پند و اندرز سح ۰۲۷۱ بیرون بردن سم 
از خانه ۰ بیعت سم ۰۵۸ بیعت ابویکر 
پایم ۱۲۶ بیعت بای ۱۲۸» یم بیعت 
با ابویکر ۱۰۰ بح نم به‌پس از وقات 
فاطمه ۶۶۱ بیعت چهل تن بانم ۹۶ سم 
و بیعت خالد بن سعید ۴۷ بیعت گرفتن 
از يم به ستم ۱۰۱ بیعت نکردن بایم 
۳ سب بیعت نکردن با ابوبکر ۵۷ بیم از 
نم ٩۳۸‏ بح پاسخ ابویکر در لشکرکشی 
به شام ۲۹۴ پاسخ نم بر سعد بن 
ابی‌وقاص ۰ نم پرسش از سلمان ۸۴ 
نم ناژ عمر در پاپ حق خلافت ۰۱۰۳ 
یم پیکار صفین ۰۲۳۸ تربیت کردن 
پیغمیر نم را ۱۲۲ نم ترس از طلب 
خویش با شمشیر ۶۵ سم تزویج امامه 
دختر زینب ۱۷۶ سم تزویج فاطمه 
(س) ۱۳۵ تشییع و نماز بر جتازه فاطمه 
(س) ۰۱۷۳ تعریض ابویکر بر سم ۰1۶۱ 
تعیین سم در غذیر خم بر مولای مسلمین 
۵ تولای نم ۰۲۶۳ بم تولد در خانه 
کعبه ۰۱۲۱ تهدید نم پر أبویکر ۶۱۶۴ 


ناسخالتواریخ 


تهدید عمر سرا ۱۵۹ ۶۲ تهدید همر 
عمار یاسر را از بیعت با بح ۱۲۹ نم 
جمع‌آوری قرآن ۶۸ ۸۵ سم جواب 
ایوسفیان ۳۵ سم جواب تهدید عمر ۵٩‏ 
نم حامل سورة برائت ۰۱۲۳ حدیث 
مستصوص بر امامت نم ۰۱۲۰ حسد 
ابوبکر بر بح ۱۳۴ حق بح ۳۷ ۳۸ ۵۰ 
نم ناژ میراث پیغمبر ۰۱۷۱ ۱۷۲ حق 
بای ۱۲۶ حق خلیفتی نم ۵۷ نم به 
خاک سپردن فاطمه (س) ۱۸۰ بو 
خالد بن سعید ۰۸۱ ۰۳۱۱ ىم و خالد بن 
ولید ۶۷ خالد بن ولید مأمور قتل سم 
۰ خالد بن ولید در ملاژمت نم ۶۱ 
یم در خانه فاطمه (س) ۰۴۱۸ خحبردار 
شدن سم از توطئه قتل ۱۶۶ خروج 
عایشه پر سم ۰۱۱۸ خشم مح‌ از سخنان 
ابویکر ۱۶۱: سب از کردار عمر ۸۸ 
خصمی عمر با سم 4۵۵ خصومت بر سر 
خلافت نم ۰۱۱۰ یم خطاب با ابوعبیده 
٩‏ نم بشیر ین سعد ۶۰ نح نحیر 
سلمان ٩۱‏ خطبه نم ۰ 6۴ ۱۷۸ 
خلافت نم ۸۵۳ ۶۴ ۵۷۳ ۱۰۲ ۱۱۹ 
خلافت برای ی ۰۱۷۲ خلافت خاص 
نم ۳۱۱ شلقت محمد و باز تور واحد 
۰ مه در خلوت با اصحاب ۰۱۳۷ 
خلوت کردن پیغمیر با سم ۰۱۱۹ خلیفتی 
نم ۵۷: خلیفتی خاص سب ۷۲ خلیقتی 


نمایةُ عام 


رسول خدا خاص یم ۶۲ ۱۶۱ نم 
خلیفه خاص رسول خدا ۰۷۰ ۱۱۸: نم 
خلیفه خدا و رسول ۱۱۵ نم خلیقه 
متجمد (ص) ۱۱۴ نحبه و وارتث 
پیغمیر ۰۱۷۱ سم در پی زدن نعلین پیامیر 
۲ ۱۲۰ دستور ابوبکر به خالد بر 
آوردن نم ۵۷ نم دعوت سلمان به 
سکوت ۰۱۰۳ دعوت عمر از سم‌بر بیعت 
با اپربکر ۹٩‏ سم دعوت مردم به نصر 
خود ۸۴ نی مقداد را به صبر ٩۷‏ نم 
دفاع از حق خلافت ۱۰۴ ربودن حق سم 
۷ ربیب نم ۴۱۵ مح و رسول‌الّه ۶۸ 
نبا رسول خدا در مباهله انصاری 
۳ رفتن قنفذ با جماعتی به خانه سم 
۷ سس و زییر 4۶ زیر شمشیر عمر 
۰ سم ستایش از فضل بن عباس ۵۱ 
ستم پر نم ۰۱۱۰ سختان نم ٩۳‏ سخنان 
اپوبکر به سم ۰۱۶۱ سخنان علی بح در 
حقانیت خود ۹۵ بح نم در محضر 
ابوبکر ٩۲‏ سخن ابوپکر و عایشه در کید 
و کین نم ۱۳۶ سخن نم با سلمان 
۵ نمیا فاطمه (س) در پباب 
خلافت ۶۴ نم نم یا مهاجران ۵۸ بم 
نم دربارةٌ عمرو پن عاص ۵۰ سخن 
رسول خدا در خلافت نم ۰۱۱۸ سخن 
گفتن نبا مهاجر و انصار ۸٩‏ سرای نم 
۵۸ ۷۶ ۵ ۷ ۱۳۶ نم سر 


۴۳۸۹ 


پرتافتن از بیعت ابوبکر ۰۱۳۷ بح بر سر 
قبر رسول خدا ۰۱۲۷ نم سزاوار خلاقت 
۷۳ سم سقایت خیلات ۰۱۱۷ سلام 
ابویکر و عمر در غدیر خم پر امارت بح 
٩‏ بو سلمان ۶ تمپر ستّت هارون 
۶ سوگند دادن نم‌به قبر رسول خدا 
۸ ۷ مه سید مسلمین ۸۷ یم 
شادماتی از شعر فضل ین عباس ۵۱ سم 
شایسته خلافت و سیادت ۰۳۱ شعر 
حسان در مدح نم ۵۱ نم شکایت از 
قریش ۶۰ سم بر شمردن فضیلت خود 
۳ شهادت بح ۰۲۸۲ بح نم در أمز 
قدک ۱۵۷ نب و جستین در مسأله 
فدک ۵۴۱۷ سب در سخن فاطمه ۰۱۵۲ 
بح به شهادت طلبیدن زبیر و سلمان و 
اباذر و مقداد 4۹۶ شیعیان نم ۰۱۱۷ 
صدق سخن بمدر داستان قدک ۱۶۶» نم 
ضامن شدن دینن پیفمیر ۰۱۲۱ سم در 
طلب حق ۸۴ طلب کردن ابوبکر سم را 
۷ طلب کردن سمبه مسجد برای بیعت 
با ابوبکر ۶۲ سم طلب میراث پیغمبر 
۰ ظلم در حسق نم ۱۳۳ عسزم 
جماعتی بر پیمت با نم ۲۹ نم عفو 
عمروعاص ۵۲ مه عقد فاطمه (س) در 
آسمان ۰۱۳۵ عقیدت صافی براء بن 
عازب با سم ۸۳۷ عمر در چنگ سم ۸٩‏ 
بح در غذدییر خم ۸۷۸ ۹۵ سم غضب پر 


۹۰ 


عمروعاص ۰۵۰ بح در قضب شدن از 
سخنان زبیر ۰۱۰۱ غضبتاک شدن سم بر 
عمروعاص ۴۹ نم و فاطمه (س) ۰۱۵۸ 
۶ فدک در تصرف فاطمه و بح ۰۱۴۱ 
بم‌فرمان به بنی‌هاشم ۱۲ ب‌نم به 
فضل بن عباس ۰۴٩‏ فرود ستاره به خانه 
نسم ۰۱۱۳ فروسیت و فراست نم ۰۲۷۰ 
فضائل بح ۰۱۲۱ فضیلت بم ۰۱۲۳ قتل 
نم ۰۱۶۶ ۱۶۸ به قتل ابطال رجال 
بنی‌قریظه ۷۰ قتل پدر یا پسری از 
از قرآن ۱۱۲ 


فریش به دست یم ۰۴۹یم 
نم قراءت قرآن ۰۱۱۷ قصه عمر بر دقع 
سم ۱۲۹: کردار تابهنجار اشعث بن قیس 
با سم ۲۸۲ کلمات بح ۵۸ ۸۵۰ تج تم 
در خطبه شقشقیه ۳ع سم گفتگو با 
قاطمه در باب خلافت ۱۲۷ مأخوذ 
داشتن سم را به عنف ۰۵۸ ۸٩‏ ند مأمور 
ابلاغ سور؛ برائت ۰۱۳۷ مأمور شدن 
خالد بن ولید به قعل نم ۱۶۸ محیّت نم 
به امّت ۰۱۵۲ محمد در محیّت نم ۰۱۱۳ 
مخالفت نبا خلفای ثلائه ۱۵۱ ندیم 
بر فرو کشیدن ابوبکر از منبر رسول خدا 
۷ ۶۸ مخالفت عمروعاص با خلیفتی 
نم ۲۹ مخالفت مهاجرین با خلافت نم 
۴ مدح حسان در حق نو آل او ۵۱ 
یم مراجعت به منزل بیعت ناکرده ۶۱ 


مکتوب مه ابویکر ۰۱۶۱ ۰۱۶۳ 


ناسخ التواریخ 


ملازمت بح ۱۱۲ نم ملاقات با ابوبگر 
۲ مقام نج و اولاد از ۵۴ تیم نزد 
پیغمیر ۰۱۱۹ نم مولای مسلمین ۷۸ 
۵ بح بح در یوم غدیر ۰۱۱۳ مبه 
منزلهٌ هارون ۵۸ منصب خلیفتی خاص 
ند ۵۲ بح ثامیده شدن به امیرالممنین 
۲ نصب بریده بن الحصیب رایتی بر 
قرٍ سرای سم ۶۱ نگاشتن صحیفه ملعونه 
در قتل مح ۱۲۱ نم و نماز بر جنازه 
فاطمه (س) ۰۱۷۷ بح وارث علم پیغمبر 
۴ ب. وارث و وصی پیغمپر ۰۱۱۱ 
واگذاری اشیاء و اموال پیغمبر به سم 
۷۰ وحشت عمر از بح ۱۴۰ مح‌ورود 
به مسجد ۱۲۷ نم وژیر پیغمبر ۰۱۲۳ 
وصیّت فاطمه به نم ۱۷۵ نم وصی 
مسحمد (ص) ٩۸‏ ولادت نم ۰۱۲۱ 
ولایت نم ۱۱۲+نم ولی مسلميین ۷۶ 
ندیه موّمنین ۰۷۸بم یاری طلب کردن 
شبانه از انصار ۶۳ نم در یوم سقیقه ۶۴ 

علی بن الفارقی (مدرس مدرساٌ بغداد): نو 
سوال ان ابی‌الحدید ۱۷۲ 

علی ین حنطة الق :سم از مقتولین در جنگ 
اجنادین ۲۷۸ 

علی بن عبیدلنه بن حارث (از یاران پيامیر 
(ص)): شهادت سح در جنگ یمامه ۲۳۸ 

عمارة ين حزم انصاری (از جستگاوران بدر): 
شهادت سم‌در جنگ یمامه ۲۳۸ 


تایه ام 


عمارة بن ولید: هلاکت نم ۴۶ 

عمار پاسر | عمار بن یاسر: ۳۷ ۵۶ ۱۲۸ 
احتجاج با ابوپکر ۷۵ نم انکار 
ابربکر ۶۶ سح و بنوحنیفه ۰۲۲۸ تهدید 
عمر نم را از پیمت با علی (ع) ۱۲۹» نم 
در رزم خالد با مسیلمه کذاب ۰۲۲۸ نم 
نماز بر جناژه فاطمه (س) ۱۷۷ 

عمالقه: ۲۹۸ ابنای نم ۱۳۰۵ بنات به ۱۳۷۰ 
جماعتی از نم ۳۶۸ دختران نت ۱۳۷۳ 
قوم نح ۲۳۷۰ 

عمان: پیرون آوردن جیفر لشکر از سم ۲۵۶ 
جیفر بن جلندی فرماتروای سم ۰۲۵۵ 
حذیفه و عرفجه و عکرمه در سم ۲۵۶ 
حذیفه مأمور به نم ۲۵۶ ساحل نم 
۵ سلطنت نب ۰۲۵۵ شهری دز نم 
۱ عمرو بن عاص در نم ۰۱۸۵ 0۱۹۹ 
مرتذان سم ۰۲۵۵ مردم سم ۰۱۸۵ ۳۵۵ 
مردم ساحل مه ۰۳۵۵ مقاتلت مسلماتان 
با مرتدان سم ۰۲۵۵ نشستن جیفر در نم 
۳۵۷ 

عمانیان: دبا بازار سم ۲۵۶ 

عمران: خاندان نم ٩۷‏ مریم دختر سح ۱۳۵ 

عمرو بن الاهتم: سم پیوستن به سجاح ۲۸ 

عمر ین جندب: سم در طلب خون سعید بن 
خالد ۳۲۰ 

عمرو بن حزم انصاری (از جنگاوران بدی): سم 
شهادت در جنگ یمامه ۲۳۸ 


لک 


عمر بن خطاب | این صهّاک: ۱۲ ۸۵ ۲۰ 


۷ ۳۱ ۸۰ 44 ۸۱۰۹ ۰۱۱۱ ۱۱۷ 
۹ ۳ ۱ ۴۱۴» یم 
آتش زدن دَرٍ سرای علی (ع) ۸ آگاهی 
از مسائل سقیفه بنی‌ساعده ۱۸ آگهی 
اپویکر سمرا ۱۳۸ آگهی باز خلوت علی 
و ابویکر ۱۲۷ نم در آمدن به خانةً 
فاطمه (س) ۵۷ سم آوردن ابویکر به 
مسجد ۸۱ سم آوردن متمم پن نویره را 
نزد ابوبکر ۲۲۰ نم و ابوبکر ۰۱۸ ۲۸ 
۴ ۱۶۶ ۰۱۷۴ نم یم در حضرت 
رسول ۸۷ بمب قتل مالک بن نویره 
۹ ابوبکر و کید سم ۲۴۳ ابوقتاده نزد 
نم ۲۱۹+ یم احتجاج با جناب بن منذر 
۴ احتجاج خالد بن سعید با سم ۱۳۱۱ 
احتجاج علی و اصحاب او بعد از بیمت 
با ابوبکر و سم ۱۰۱ اشعار حسان در رد 
نم ۲۶: نم اقتحام به سرای فاطمه (س) 
۸ اقرع و زیرقان نزد سم ۰۲۱۴ نم در 
انتظار خالد بن ولید ۰۲۲۱ نم انکار پبر 
مرگ پیغمبر ۱۲ ایام خلافت سم ۳۲۵ 
بانگ سم‌بر خواندن علی (ع) ۵۶ بح سس 
در کوی و بازار مدینه ۵۵ سم بدعت در 
وضو ۴۱۹ ببدو خلافت بم ۱۱۷ بر 
زمسین زدن علی (ع) نم را ۸۸ نت پر 
شمیت سامری ۸۰۶ بح برای نماز بر 
جنازه فاطمه (س) ۰۱۸۰ بم و بزرگان 


نم ملازم چیش اسامه ۴۱۷ نم متاقشه 
باحیاب ۲۵ سنزل نم ۱۳۱ نم 
موافقت با ابوبکر در فتح شام ۲۹۴ سم 
نزد اپویکر ۲۲۰ مد و نسپت خیانت به 
خالد بن ولید ۲۴۰ نهان نم ۴۱۴ سم 
نفی خالد بن سعید ۱۳۱۰ ند واگذاری 
حکومت شصری به روماس ۳۴۵ 
وزارت نم ۲۱۴ هلاک نم ۱۶۸ 


عمر بنن شم (از مردم بنی حلیفه): نم در 


حضور ابویکر ۲۴۰ 


عمرو بن عاص / عمروعاص بن وائل سهمی: 


ارسال خالد بن سعید غتائم را به نزد سم 
۵ اسب ستاندن بح ۰۳۲۳ اشعار سم 
۵ نم امارت بر لشکر اسلام ۳۱۲ نم 
امسارت توسط رسول خدا ۰۱۸۶ نم 
امارت دادن عبداله بن عمر بر جماعتی 
از مسلمین ۳۱۷ بح آمیر بر عمر ۰۴۱۹ 
به در اتنلجمن مشورت ۴۰۲ اندرز 
ابویکر به بح 6۳۱۴ بح در پاپ‌الفرایس 
۸ برادر سم ۳۲۷ پاسخ ابوعبیده به 
نامه نم ۳۲۲ نم پرسش از عنامر پین 
عدی ۰۳۱۶ پند و اندرز ابویکر پر سم 
۳ سم جمع‌آوری غنائم ۳۲۱ بم 
جنگ با رومیان ۳۱۶ سم جواب نامةً 
ابوعبيدء جرلح ۰۳۲۲ ىم حمله به دمشق 
از باپ‌الفرایس ۳٩۹۱‏ نم و خالد بن 
سعید ۳۲۳ ی و خالد بن ولید ۰۳۷۴ 


ناسخ التواریخ 


نم در خسواب اپسویکر ۰۳۱۵ نم و 
درخواست خالد بن سعید ۰۳۲۳ دشنام 
خالد بن سعید بر سم ۴۸ دفع نم ۳۹۵ 
تم‌دیدار خالد پن سعید ۳۲۳ نم در راه 
فلسطین به فرمان ابوپکر ۰۳۱۳ نم 
رسیدن از فلسطین ۱۳۸۴ تنم به مدینه 
۴۵ سپاه بح ۳۱۵ ۳۶۴ ۳۸۴ سخن 
نم ۴۵» سخن علی (ع) دربارة نم ۵۰ 
سخن یم در مخالفت با انصار ۰۳۹ سخن 
مردم قریش بانم ۵۰ سرداری بح ۳۱۲ 
نم شور با مهاجر و اتصار ۰۳۱۶ نم 
صف‌آرائی سپاه ۳۱۹ طلب داشتن 
ابویکر بح را ۳۱۲ نم در طلب خون 
سعید پن خالد ۳۲۰ ره طی مسافت به 
طرف شام ۰۳۱۴ نم علم دادن به سعید 
پن خالد ۱۳۱۳ نم در عمان ۰۱۸۵ سم در 
غزو؛ ذات‌سلاسل ۷۴ غضب علی (ع) 
پر یسم ۰۴۹ ۰۵۰ یم غمنده از مرگ سعید 
پن خالد ۰۳۱۹ نم در فلسطین ۰۳۱۶ قتل 
پرادر بح ۰۴۱۱ نم در قلب سپاه ۰۳۱۹ 
کلمات سم۵؟؛ بمکوچ تا اجنادین ۰۳۷۴ 
گرد آمدن جهال قریش بر بح ۴۹ نم 
گفتگو با عمر ۰۳۱۲ سم‌گواه قرة بن سلمه 
۹ لوابستن ابویکر برای بح ۱٩۰۱+یم‏ 
مأموریت به حبشه برای قتل جعفر ببن 
ایی‌طالب ۰۴۶ بم مخالفت با خلیفتی 


علی ۹2 ٩‏ بم در مدینه ۱۸۴ مردم 


نمایةٌ عام 


یم ۳۵۶ بو مژده فتح جنگ با رومیان 
۹ بهم مشاجره با انصار ۴۷ نو 
مشورت با ابرعبیده ۰۳۱۲ سم مقابله با 
عمر ۲۹۵ مقالات نسم ۳۹ یم مکتوب 
به ابویکر ۳۲۵» سم در میان اتصار 4۴۵ 
تاگواری سخن ابوبکر بر سم ۱۳۹۲ نام 
بح ۳۲۲ تام ابوپکر به بح ۱۸۵ نم 
نامه به ابوعبیده جراح ۳۲۱ نامه خالد 
پن ولید به نم ۳۶۵ بم‌نزد عمو بن 
خطاب ۰۳۱۲ تصیحت ابویکر بر نم 
۳ تفاق سم ۵۴ وصیّت ابویکر بر نم 
۳ بم هجرت از مدینه ۵۲ 

عمرو پن عبدود: قتل نم ۱۲۴ 

عمرو بن عجلان: قامت نم ۴۶ 

عمرو ین معدی کر 
یسه عک ۰۲۵۸ نم و ایویکر ۲۶۱ نم 
جنگ با شهر پیروز ۲۶۰ سم خلیفه در 
یمن ۲۷۰» دستگیر شدن نم ۲۶۰ سم 
دیدار با خالد بن ولید ۰۳۱۱ سه‌سفر شام 


زییدی: ۱۳۸۹ نم آمدن 


۷و شمشیر رسول خدا ۲۵۸ نم 
و قیس ۲۵۹ 

عمرو سلمی: پسران بح ۲۳٩‏ 

عملیق بن لاوذ بن ارم پن سام: فرزندان نم 
۸ ۳۷۰ 

عمواس: طاعون نم ۳۲ 

عمیدالدوله کیومرث میرزا (حاکم کرمان): ۲ 

عسمیر بسن اوس بسن عستیک انسصاری (از 


۴۹۵ 


جنگاوران احل): بم شهادت در جنگ 
یمامه ۲۳۸ 

عواصم: صاحب ارض بح ۳۷۹ 

عَوسج: درخت مه ۳۳۵ 

عوف: پسر نم ۳۳ 

عون بن روییس: سم مقتول در جنگ اجنادین 
۳۷۹ 

عویم بن ساعده: ۰۴۲ اشعار یم ۴۴» سخن نم 
۳ کلمات سم ۱۷ 

عید اضحی: ۲۸۲ 

عیسویان: جامة نم ۳۴۴ 

عیسی (ع): 0۲۰۴ ۰۲۸۶ ۰۳۹۱ متابعت از سم 
۱ مثل سم همچون مثل آدم ۳٩۱‏ 

عین الّمر: آهنگ خالد به سوی سم ۲۹۲ 

عین الیم: ۲۹۲ -ه عین الثم 

عيينة بن اوس: بح‌همراهی ابوعبیده ۴۰۱۱ 

عيينة بن حصن فزاری: بو ابویکر ۰۱۹۹ یم 
اسارت بدست خالد ۱۹۸ بح در برابر 
خالد بن ولید ۱۹۷ برادر نم ۱۸۹ نو 
بیم از خالد ۱۹۶ بح و پیغمیر بنی فزاره 
۲ سم تاختن تا ظاهر مدینه ۰۲۱۵ 
خارجه پرادر بح ۱۸۹ بح روگردانی از 
طلیحه ۰۱۹۸ نم سپهسالار طلیحه ۱۹۶ 
نم دار لشکر طلیحه ۰۱۹۳ نو 
طلیحه ۰۱۹۳ ۰۱۹۶ ۰۱۹۸ فسرستادن 
خالد نم را به مدیته ۲۱۵ یم و مردم 


مدیئه ۱۹٩‏ نامه زیاد پن عبدالّه به نم 


۹۶ 


۳ سب نزد طلیحه ۱۹۴ 


خ‌ 

غالب (از اجداد پیفسی: ۱۲ 

غدیر خم: ۰۹۵ بیعت ابویکر با علی (ع) در سم 
۲ پیعت در س‌با علی (ع) ۱۶۳ رسول 
خدا در نم ۷۸ فاطمه (س) و بح ۱۳۹ 
فرمان رسول خدا در نم ۵۶ قصة نم 
۹ واقعة نم ۰۱۲۱ یوم نم ۱۲۳ 

غریب القرآن (کتاب): ۶۶ 

ضزوات: سم رسول خدا ۰۱۶۳ شجاعت 
امیرالممنین در مد ۱۶۴ 

غزوه بدر: ۳۰ ۴۵ 

غزو؛ روم: ۰۳۹۵ ۰۳۰۹ ۳۱۰ 

فزٌه: صاحب نم ۳۰۲ ۳۷۵ 

غطفان: دفع قبایل سح ۱۸۹ بح و سلمة پن 
القشیری ۱۸۲ قبایل نم ۰۱۹۶ ۱۹۸ نم 
نم و طلیحه ۱۹۶ لشکر رسول خدا در 
نم ۲۱۵ مردم نم ۱۹۳ 

غفار: بیرون شدن قبیله نم ۳۲۶ قبایل نم 
۶ قییلةٌ نم ۳۲۶ 

غفار حمیری: دختر بح ۰۳۶۹ ۳۷۱ 

غفیره (دختر غفار جمیری): بو خوله 
۹ب نسبرد سا رومیان ۳۷۱ نم 
همداستاتی با زنان ۳۶۹ 

غوث: جماعت بو طلیحه بن خویلد ۱۹۲ 


غوطه: ارض بح ۳۴۶: مردم نم ۱۳۴۶ 


ناسخ‌التوارپخ 


غوطه دمشق: ۳۲۷ 

غیلان بن خرشه: سم پیوستن به سجاح ۲۰۸ 

غیلان بن هشام: سم خواستار سفر شام از 
ابوبکر ۳۸۶ 


ف‌ 

فسارس: اراضی نم ۳۱۴ جانب نم ۳۳۳ 
وعدة فتح بح ۳۴۱ 

فارس بن ساف: سم حاکم در اراضی عمان 
۳۷۹ 

فارسی: تواریخ بح ۳۳۲ 

فاریقود (غلام اصطفان): نم فتل به دست 
ضرار ۳۷۷ 

فاطمه (س): ۵۶ ۶۳ ۸۴ ۱۵۱ ۱۵۶ ۱۷۰ 
آزار سم ۰۱۳۵ نم و ابوبکر ۰۱۵۲ ۰۱۵۴ 
۵ ۰۱۵۷ ۱۶۹ ایوبکر و عمر عازم بر 
نماز چنازه سم ۱۸۰ بح اجازه تدادن به 
قتفذ ۸۸ احتجاج ابوبکر با سم 0۱۶۹ 
احتجاج نم با ابویکر ۰۱۵۲ ۱۶۹ نو 
احقاق حقوق دیگران ۰۱۵۲ اخذ فدک از 
يم ۱۳۷ اخراج عمال سم از فک ۱۴۰ 
نم ازدواج با علی (ع) ۴ ۵و 
استرداد فدک ۱۴۸ اظهار شادمانی 
عايشه از مرگ سم ۱۳۸: اقامةٌ شهود نم 
برای فدک ۱۶۵ اقتحام عمر به سرای سم 
۸ مهو امیرالمومنین علی (ع) ۰۱۵۸ 
۰ سم انتخاب علی به مصاهرت ۷۶ 


نمایة عام 


مح و اتصار ۰۱۵۰ بخشیدن دوباره فاک 
به نم ۰۱۵۷ نم بعد از رسول خدا ۰۱۸۱ 
بغض ابویکر بر سم ۱۳۴ سم بیرون شدن 
از خانه به دنبال علی (ع) ٩۰‏ سم سم از 
مسجد ۱۶۰ پاسخ ابوبکر بر نم ۱۴۱ 
تاختن قتفذ بر سم ۸٩‏ تازیانه قنفد بر سس 
۲ بو تزویج رسول خدا عايشه را 
۵ تزویج سم ۱۲۶ تسلیم پیغمیر 
فدک را به نم ۰۱۳۹ تشییم جنازه نم 
۷ تهدید عمر بر حرق بیت سم ۶۲ 
جسارت با خانه نم ۴۱۸ نم حامل به 
محسن ۰۱۱۶ ی و حستین ۱۵۲ حق 
بم‌بر فدک ۱۶۴ نب و حمد خدا ۱۴۸ 
به خاک سپردن نم ۰۱۷۷ ۱۸۰ خانة نم 
۸ سب خبر سقط محسن 
۷ خشیم نم پر اپوپکر ۰۱۷۳ نم 
خطاب اپبویکر ۵۸ خطبه نم ۰۱۴۲ 
۳ دستخط ابوبکر به بح در باپ فدک 
۷ دعصوی نم بر فدک ۱۶۹ رد 
شهادت دربارة سم توسط ابوپکر ۰۱۵۲ 
رسیدن خبر غصب فدک به نم ۱۴۱ 
رفتن عمر بی‌اجازت به سرای سم ۶۲» بم 
رنجیده خاطر از ابوبکر و عمر ۱۰۸ زدن 
عمر به پهلوی نم ۱۰۷ زندگانی بم 
۸۰ سخن نم ۸۵۶ سخن علی (ع) با 
نم 6۴ سرای نم ۸۸ ۰۱۰۸ بح ستقط 
محسن ٩۲‏ ۰۱۰۷ ۱۰۸ نم سیّدة زان 


وذضف 


جهان ۰۱۳۵ سم مشاهده کردار عمر 4۵۸ 
شفاعت ابوبکر از عمر نزد بح ۵۸ نو 
شکایت از ابوبکر ۰۱۵۷ بم شکایت از 
عايشه نسزد علی (ع) ۵ شکستن 
پهلوی نم ٩۲‏ ۱۰۱۹ صدق سخن نم 
۴ب طنلب ارث ۰۱۷۰ ۱۷۳ بت و 
طلب فدک ۱۵۲ نم نم طلب میراث 
فدک و خمس اموال خیبر ۰۱۷۲عح نم 
فسریادرسی از رسول خدا ۸۸ نم و 
عايشه دختر طلحه ۱۷۵ عزم عمر بر 
احراق خانه نم ۵۵ نم و علی ۰۱۷۶ 
عمال نت ۱۴۰ مخنه در قدک ۴۱۷انم 
خسل و وضو برای مرگ ۰۱۷۶ تحریق در 
سرای به 0۱۰۷ قصب حق نم ۱۵۲ 
غصب فدک از سم ۱۳۴ نم و غصب 
فدک ۰۱۳۸ ۰۱۷۴ نم بم خلافت ۱۷۳ 
غضب نم بر ابوبکر و عمر ۰۱۰۸ ۰۱۷۲ 
قدک در تصرف عیلی و نم ۰۱۴۱ رو 
فدک ۰۱۵۲ سم متصرف فدک ۱۶۶ 
واگذار نکردن فدک به نم ۰۱۷۲ فدک در 
تصرف سم ۴۱۷ قبر سم ۱۷۹ ۱۸۰ 
نم پر سیر قپر پیغمبر ۱۵۷ قصیده در 
مرلئیهة نم ۹ قطع دست تصرف 
عمال نم پر فدک ۱۴۱ کلمات نم ٩۰‏ 
یم کس فرستادن به تزد ابویکر ۰۱۴۱ ىم 
گفتگو با ابویکر بر سر فدک ۱۴۲ نیبم 
با علی در پاپ خلافت ۰۱۲۷ بم‌یم با 


۴۹۸ 


عمر ۸۸ گواه طلبیدن ابریکر از سم 0۱۵۷ 

مادر بح ۰۱۳۵ محثّت رسول خدایا بح 

۵ محروم کردن اببویکر سم را از 

خمس اهل بیت پیقمبر ۴۱۷ مریضی 
نم ۰۱۷۳ ۰۱۷۴ مصحف بح ۱۸۱ نو 
میراث خواستن از ابسوبکر ۱۵۲ 
نبخشیدن نم ابویکر و عمر را ۰۱۷۴ بح 
نزد ایویکر ۱۷۰ واجب بودن اکرام و 
اخترام نیم ۰۱۰۹ نب و واقعه فدک ۰۱۳۷ 
بو وصیّت بر علی (ع) ۰۱۷۵ ۰ سم 
نم در تما جتازه خود ۰۱۰۸ وفات نم 
۱ 6 ۸ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ 
۷۷ ۰ ولادت نم ۱۸۰ 

فتوح البلدان (کتاب): 0۲۸۸ ۲۹۱ 

فجاة: ارتداد سم ۰۲۰۱ اسارت نم ۰۲۰۳ نم 
جسنگ با طریفه ۲۰۳» سوزاندن نم 
۳ قصه نم ۰۲۰۱ نم در مدیته ۶۲۰۱۱ 
۳ سب و نجیّه ۲۰۱ 

فخر رازی: ۱۰ 

قدک: ۰۱۵۴ ۰۱۵۹ نم و اپوبکر ۰۱۵۴ ۰۱۵۵ 

اخذ نم از فاطمه (س) ۱۴۱ اخیار نم 

۹ اخراج عمال فاطمه (س) از نم 

۰ ۷ استرداد نم ۱۶۴ ال نم 

۰ بخشیدن دویاره نم به فاطمه (س) 

۷ پس دادن نم ۰۱۶۵ تسلیم بح به 

قاطمه (س) ۰۱۷۲ نم در تصرف پیغمبر 

۹ سم در تصرف فاطمه و علی ۰۱۴۱ 


ناسخ‌التواریخ 


نم خاصه پیفمبر ۰۱۳۹ ۱۴۰ خالصه 
بودن نم ۱۳۸ نم خالصه و خاصه 
رسول خدا ۰۱۳۹ ۰۱۴۰ یم در دست 
علی (ع) ۱۳۹ رد غاصبین مه ۰۱۶۸ 
سودنم ۱۶۴ ضبط بح ۰۱۴۹ ۱۵۱ 
ضیاع نم ۱۶۳ نم عطای رسول خدا 
۹ سهیم به فاطمه ۰۱۵۲ غصب نم 
۴ سیم توسط ابویکر ۱۵۵ نج نم 
و فاطمه (س) ۱۴۸ فاطمه و طلب نم 
۲ فاطمه و غم نم ۱۵۲ به قیثی 
مسلمین ۰۱۳۹ ۱۶۵ قصه نم ۱۶۵ 
قسصه غصب نب ۰۱۳۴ قصه فقح نم 
۹ قطم دست تصرف عمال فاطمه از 
سم ۱۴۱ کاردار ینم ۴۱۷ گرفتن نم از 
فاطمه (س) ۱۶۶ نم و محمد (ص) 
۰ مضبوط ساختن بم ۱۶۵ ۰۱۷۵ 
منافع سم ۱۲۰ واقعة نم ۷ واگذار 
نکردن سم به فاطمه (س) ۱۷۲ 


فراید السمطین (از حموینی): ۱۱۱ 
فردوس /کتاب الفردوس: ۰۱۱۰ ۱۱۱ 


فردوسی, حکیم ابوالقاسم: ۳۷۸ 

فرس: مقاتلت با نم ۳۵۶ 

فرسان: یم ملاژمت عمرو بن عاص ۱۸۵ 
ع:اراضی نم ۳۱۴ 

فرعود: ۱۰۴ 


فروة بن عمرو: اشعار نم ۴۴ سخن نم ۰۴۳ 


سم سر پرتافتن از پیعت ابوبکر ۲۴ 


نمایه عام 


فسروة بسن نعمان (از جنگاوران احل): بح 
شهادت در جنگ یمامه ۲۳۸ 

فریشته | فر یشتگان: ۰۱۷۲ ۰۱۷۶ ۰۱۹۶ ۰۱۹۷ 
ظهور دو نم بر داود در مسجد ۱۷۱ بح 
نزد سجاح ۲۰۹ 

فسزاره: جماعت نم ۰۱۹۳ دفع قبایل سم 
۹ س‌گرویدن به سجاح ۲۰۷ 

فزاریان: گروه نم ۱۹۸ 

فضایل / کتاب نضایل از موافق بن احمد): 
۱۱ 

فضایل امیرالسومنین | کتاب ف_ضایل 
امیرالممنین: ۱۱۳ 

فضل پن عباس: سم آمدن به نزد علی (ع) ۵۱ 
ستایش علی (ع) از سم 4۵۱ شعر سم 4۵۱ 
نم و عمروعاص ۴۹ 

فلسطین: ارض نم ۰۳۱۶ ۰۳۲۱ ۳۴۰ انجمن 
سپاه در نم ۸۳۰۱ جانب نم ۳۶۴ نم 
حرکت شتایزده خالد بن سعید به سمت 
بم ۳۲۲ رسیدن عمروعاص پا سپاه از 
نم ۳۸۴ سپاه آوردن عمروعاص به نم 
۶ شعار مسلمانان در یوم سم ۱۳۲۰ 
فتح سم ۳۲۱ کوچ عمروعاص به جانب 
نم ۱۳۹۲ کوج مسلمين به جانب نم 
۳ کرچ هرقل از سم ۳۱۵ کوج هرقل 
از اتطاکیه به نم ۳۲۵ مردم عرب در 
ارض نم ۳۴۰ واقعه نم ۳۲۰ هرقل دز 
نم ۱۳۱۵ یوم بح ۳۲۰ 


لک 


فلوج: قریه سم ۲۴۵ 

فیروز: نم حکومت صنعاء ۲۵۸ 

ق‌ 

قابیل: سم قتل هاییل ۱۰۴ 

قاجار: سلاطین بح ۲ 

قاسطین: شرح حال نم ۳» قتل نم ۱۲۵ 

قاسم بن مقدام الژییدی: نم مقترل در جنگ 
اجتادین ۳۷۸ 

فتاده: سم قاتل حکمه ۲۱۵ 

قشم بن اسلم کنانی: رسیدن بح ۲۹۹ 

قداج بن وئله تنوخی: بح از صرب متنصره 
۳ سم و ربیعه ۳۰۴ نم سفیر به 
لشکر مسلمین ۳۰۳ مولای نم ۳۳۶ 
بح نزد يزید و ربیعه ۳۰۴ بو یزید 
۳۰۴ 

قدید: رسول خدا در منزل بح ۱۱۹ 

قراجه: ۱۹۶ -ه پزاخه 

قراح: آب سم ۳۳۵ 

تراقر: آبگیر سم ۳۳۴ ارض بح ۳۳۴ 

قرآن / قرآن کریم / قرآن مجید: ۰۱۴ ۱۸ ۰۱۹ 
۵ ۶ ۰۰ ۰8 ۰۱۱۲ ۱۳۷ 
۳ ۷ ۲ 1 ۰۲۲۶ ۰۲۳۰ 
۵ ۰۳۳۵ ۰۱۳۴۶ بم آموختن جارود بن 
عمرو ۲۳۶ آیات سم ۱۴۹ آیتی اژ نم 
۵ بانگ قراءت سم ۱۳۱۹ تأویل نم 


۶ ۱۲۵ تسئزیل سم ۸۶ جمع‌آوری 


علی (ع) نم را ۰۵۶ سم خوانان اصحاب 
مصطفی ۰۲۴۲ به_ دانستن نهارالجال 
۴ رسرل خداو طریق سم ۱۵۵ مم 
سور؛ٌ آل عمران ۷ ۰۱۳۲ ۰۱۳۷ ۰۱۸۶ 
۸ ۱۳۹۱ تنم اپزاهيم ۸۱۷ تیم 
ب ٩۸‏ ۰۱۶۵ ۱۳۰۶ سیم اخلاص 


۶ بمب ترا ۳۰۵ نم نم اعراف 
۱ مسب اعلی ۲۴۵ به نم انسان 
۴ سيم اتفال ۰۵۴ ۰۱۰۰ ۰۱۱۱ 
۶ ۰۲۶۴ ۰۲۹۶ ۳۵۸ نم نم اتعام 
۷ ۱۳۱۶ تنم پرائت ۰۱۲۳ ۱۳۶ 
٩‏ نم پروج ۲۴۵ تحنم بقره 
۷ دق عد ۱۴۶ ۱۷۸ ۳۵ ۳۶ 
۱ ۳۵۸ تنم توبه ۲۸۴ ۳۰۴ 
۵ ۳۸ ۰۳۱۷ 0۳۷۵ بح نم خشیر 
۹ ۸۵ بح نم حمد ۳۴۶ تم تحص 
۷۱ بم نم صف ۰۲۷۳ تیم طه 
۲ب نم فتح ۰۲۳۱ ۰۲۸۴ ۰۲۹۳ 
۴ هنم فجر ۱۰۲ نم نم فرقان 
۶ هنم قصص ۰۱۶۷ بح تم کوثر 
۳ منم مچادله ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ ۱۲۵ 
تیم محمد ۸۵ تنم مریم ۱۴۶) نج 
نم موّمن ۲۲۶ تنم تجم ۱۱۴ نم 
نیم تا ۱۹۶ ۱۴۶ نح نم ۱۴۶ تیم 
والذارینات ۰۲۳۵ نم نم پونس ۳۲ 
سوره‌های نم ۰۲۴۵ شفاعت نم ۰۲۶۱ 
قاری سم ٩۴‏ قرائت سم ۰۳۲ ۰۱۱۷ ۳۱۹ 


ناسخ‌التواریخ 


۸ ۳۷۵ ناسخ و متسوخ بح ۵۶ 
تزول نم 0۵٩‏ ۲۹۴ منم درباره رمضان 
۳۶ 

قرشی: ۲۶۳ 

ترشیان: ۲۸ 

قرة الکندی: نم ساخته جنگ ۲۷۷ 

قرة بن سلمة القشیری: نو ابویکر ۰۱۹۹ نم 
اسارت به دست خالد ۱۹۸ عفو بم 
۰ به اسارت در مدیثه ۰۲۱۶ بو 
عمرو بن عاص ۲۰۰ مه فراهم ساختن 
لشکر ۱۹۴ 

قوة ین هبیره: مح‌در برابر خالد پن ولید ۰۱۹۷ 
توبه نم ۲۲۲ نم سردار لشکر طلیحه 
۹۳ 

تریش: ۰۱۵ ۲۶ ۴۳ ۷۵ ۸۱ ۰۱۱۸ ۲۱۸ 
اسلام در نم ۰۲۵۸ اشراف نم ۴۰ اعداد 
امر یب ۲۲ امامت و تبوت درنه 4۲۲۴ 
انجمن سم ۳۶ بادید آمدن پیغمبری در 
به ۳۰۵ ب بدسگال انصار ۵۲ بزرگان 
نم ۱۸ جامه خلافت بر قامت نم ۱۶ 
چسماعت نم ۰۲۲ ۴۱ ۴۷ ۵۴ ۱ 
جوانمرد نم ۵۱ جهال ند ۴۹ حشت 
نم ۵۵ خنسد نم ۱۳۱ نو خبلافت 
۶ خلافت از بهر نم ۱۶ خلافت 
خاص نم ۰۱۷ خلیفتی خاص بح ۰۲۷ 
زیان سم ۰۴۹ ۰۵۱ شرافت حسب و نسب 


نم :۲ شکایت علی (ع) از نم ۰ع 


ای عم 


شناختگان نم ۱۵» یم عادت به شراست 
۳ عمرو ین عاص در انجمن ن ۴۶ 
عمروعاص صاحب نظر نم ۰۱۸۴ 
غضب بماز اشعار عمرو بن عجلان ۴۷؛ 
فزونی حسد ابوبکر از همه سم ۰۱۳۱ 
قبیلةٌ نم ۰۳۵ کثرت بح در پبدر ٩۳۱۰‏ 
کردار یم ۴۲» کشتگان نم در پدر و احد 
۵۴ گرد آمدن جهال سم ۲۹ گروهی از 
بح ۳۹ نم‌مدارای با اتصار ۵۳ مردم نم 
۹ ۰۵۰ ۸۷۲ ۷۸ ن‌ورود بزرگان بح به 
سقیقه بنی‌ساعده ۰۱۸ نم همدستی با 
اپوبکر ۶۴ 

قویشیان: ۴۹ جماعت سم ۲۴ 

تسطنطنیه: ۰۴۰۱۷ طریق سم ۳۵۵ 

قشیسان: ۱۳۲۷ ب استقبال از ابوعبیده ۴۰۱؛ 


بح و بخور دادن وردان ۳۵۶ نم حمل 
کتاب انجیل ۳۹۱ نم خواندن دعای 
نصرت ۳۰۲ بم نواختن ناقوس به 
تحریض لشکر روم ۳۴۴۳ 

تضاعه: اراضی نم ۰۱۸۴ نم و عمرو پن 
عاص ۱٩۱‏ 

تطیف: ۲۵۴ 

قعقاع بن عمرو: سم دستگیر کردن علقمة بن 
علائه ۲۲۲ 

قتقذ: سم بازگشت به نزد ابویکر ۸٩‏ نم نم 
به سرای علی (ع) ۸۸ سم تاختن بر 
فاطمه (س) ۸٩‏ بءرفتن با جماعتی به 


2۱ 


خانه علی (ع) ۸۷ سقط فاطمه به 
زحتمت عسمر و نم ۱۱۶ یمکش 
فرستادن به نزد ابوبکر ۸۸ نفرین صلی 
(ع) بر سم ۹۲ 

قیاصوه: ۳۸۹ 

قیس: قتل بح ۳۳۸ 

قیس بن حاوث بن عدی انصاری: نم شهادت 
در جنگ یمامه ۲۳۸ 

قیس بن سعد بن عباده: ۰۱۳ بم‌مقابل پدر ۵۲ 
بح قرائت سخنان پدر در سقیفه 
بنی‌ساعده ۱۳ 

قیس بن عاصم المنقری: پیوستن بح به علاء 
حضرمی ۲۵۰ نم توصیف شجاعت 
مثتی ۰۲۸۳ شمشیر سم بر فرق ابجر بن 
بجیر ۲۵۳ سه کشتن خُطیم ۰۲۵۳ ۲۵۴ 
کوچ سم‌به اراضی بحرین ۲۵۰» یپ 
علاء حضرمی ۲۵۰ 

یس بن عمر (از بنی‌حنیف): بمکمک به 
اشعث ۲۶۸ 

قیس بن مکشوح: سم و ابوبکر ۰۲۶۱ ارتداد 
بح ۰۲۶۰ نم چنگ با شهر پیروز ۰۲۶۰ 
ند حکومت صتعاه ۲۵۸ نم حیله در 
کشتن شهر پیروز و دادویه ۲۶۰) دستگیر 
شدن نم 6۲۶۰ یم کشتن اسود بن کعب 
عنسی ۲۵۹ نسم کشتن دادویه ۲۶۰ 
مرتد شدن سم ۲۵۹ 


قیس بن هپيرة السرادی: ۱۳۸۱ ارتداد نم 


۴ استارت نم ۰۲۲۲ نم در اتجمن 
مشورت ۴۰۲ نم پر در باب کیسان 
۸ ۳۸۹ بح حمله به دمشق از باب 
کیسان ۳۹۱ نم حمله بر لشکر روم 
۳ ب. و خالد بن ولید ۳۷۴ رسیدن 
نم ۰۲۹۸ یم سخن گفتن با اپویکر ۰۲۹۹ 
بم‌همراهی هاشم بن عتبه ۳۲۶ 

قیس عیلان: ابوبکر و جماعتی از بم ۲۰۲ 

تیصر: ۳۸۹ 

قیله: سم همسر آبویکر ۴۱۵ 


کت 

الکامل فی التاريخ (کتاب): ۱٩۱‏ > تاریخ 
کامل 

کتاب ابوبکر: ۳ 

کتاب اصحاب رسول خدا: ۳ 

کتاب الفضائل: ۶۶ 

کتاب امثال عرب: ۳ 

کتاب جمل: ۳ 

کتاب خوارج: ۳ 

کتاب شهادت: ۳ 

کتاب صفین: ۳ 

کتاب عثمان: ۳ 

کتاب عمر: ۳ 

کتاب کریم: ۲۶۸ -ه قرآن 

کردهای موصل: ۳۹۶ 

کرکره: یم حکومت تدمر ۳۳۸ 


ناسخ‌التواریخ 


کرمان: ایالت سم ۴ فرمانگزار مملکت نم ۴ 

کساه: روز نم ۱۲۴ 

کسرویه: شودی سم ۳۹۶ 

کسری: نم طمع در اراضی شام ۳۷۲ لشکر 
ی ۰۳۷۲ ۱۳۷۴ > انوشیروان 

کشتی نوح: ۱۱۵ 

کعپ بن حمزه: سم همراه یوقنا ۴۰۲ 

کعب بن زهیر: شعر بح ۱۳۱ 

کمه: ۰٩۸‏ ۲۱۹ ۳۰۲ ۳۴۵ سوگند عمر به 
خداوند نم ۰۱۱۸ کسر اصتام نم ۱۲۵ 

کلاب: علقمة بن ثلاله در میان سم ۲۲۱ 

کلب: قبیلا سم ۳۳۳ 

کلوص پن حّه: اسارت سم ۰ ۱۳۵ اصحاب نم 
۲ به انچمن کردن مردم بح ۱۳۴۷ نم 
پرسش از سبب وحشت جرجیس ۳۵۰ 
پرسش عزرائیل از خالد دربارهُ سم ۳۵۳: 
سم خیمه بیرون زدن از انطاکیه 4۳۳۴۷ نم 
درخواست از جرجیس ۳۵۰ سم در 
درگاه خالد ۳۵۵ راه بستن خالد پر سم 
۳0۰ نو رافع ین عمیره ۳۵۵ بو 
عزرائیل حاکم دمشق ۱۳۴۷ ٩۳۴۸‏ سم 
فرود در حمص ۳۴۷ قتل نم 4۳۵۵ 
۰ به قرائت منشور هرقل بر مردع 
۷ قرعه جنگ به نام بح ۳۴۹ نم 
کوچ بر کوچ تا دمشق ۳۴۷ مبارزه ضرار 
با یم ۳۶۷ نم و مردم قرب ۳۵۱ نم 
مشاجره و مناظره با عزرائیل ۳۴۸ 


نمایةٌ عام 


۹ به معروف به فراست و فروسیّت 
۳۶ 

کلیسا: ۳۵۶ 

کنایس: ۲۰۰ بخور سم ۳۰۲ 

کنده: استمداد اشعث بن قیس از قبایل نم 
۸ بزرگان سه ۲۶۹ بزرگان قبایل نم 
۸ زیاد بن لبید امامت قبیلةٌ نم 
۱ صدقات قبیلهً نم ۱٩۱‏ قبایل نم 
۳ ۰۲۶۵ ۲۶۸ قبیلهً بح ۰۱۹۱ 2۲۶۱ 
مردم یم ۲۶۲ مرتدان قبیله سم ۲۶۱ > 


بنی‌کنده 
کنیسه: ۳۵۶ 
کنیسه حله: ۴۰۰ 
کنیسه فریا: ۲۰۰ 


کنیسه مربم: ۴۰۰ انجمن بزرگان لشکر در 
یم ۴۰۲ دپدار ابوعییده و خالد یکدیگر 
را در یم ۴۰۲ مسلمانان در نتم ۴۰۲ 

کنیس یوحثا: سم جامع کبیر ۲۰۰ 

کورک (صاحب ارض عواصم): سم از مقتولین 
جنگ اجنادین ۳۷۹ 

کوفه: اراضی بم ۰۲۸۷ ترکتاز در بلاد سم 
۳ خ‌الد در راه نم ۰۲۸۷ فستح نم 
۳ نواحی ۲۸۷ 

کهف وقیم: صاحب اراضی سم ۳۷۹ 

کیوان: ۳۷۸ 


2۳ 


گ‌ 
گناه کبیره: ۱۰۹ 


ل‌ 

لاهیا / لهیاء: باب نم ۳۵۸ بیت سح ۳۵۸ 

لبان: دعوت عکرمه از مردم سح به مسلمانی 
۷ نامه عکرمه به مردم بم ۵۷ 

لینی (دختر سوّار): سم همداستانی با زنان 
۳۶۹ 

لخم: مردم قبایل سم ۳۵۵ 

لسان الملک؛ محمد تقی: نم مستوفی دیوان 
اعلی ٩‏ 

لقیط بن مالک ازدی: سح آرایش لشکر ۰۲۷۲ 
اندک شدن لشکر سح ۲۵۶ بزرگان لشکر 
نم ۲۵۶ ند در دیا ۰۲۵۶ نم سلطتت 
عمان ۰۲۵۵ ۲۵۶ بح از عرب عمان 
۵ به فتح عمان ۰۲۵۶ یم کشتن 
مسلمانان ۲۵۶ لشکر نم ۰۲۵۶ ۰۲۷۲ 
مرتد شدن مم ۰۲۵۵ هزیمت مح ۰۲۵۷ 
به یغماً رفتن اموال سم ۲۵۷ 

لکام: صعود بر جبل نه ۳۰۷ 


مأرب: اراضی نم ۲۷۱ ابرموسی اشعوی بر 
حکومت نم ۲۵۸ سل نم ۳۷۸ 

مارقین: شرح حال نم ۳ قتل نم ۱۲۵ 

ماریه (همسر رسول خدا): به زادن ابراهبيم 


۱۳۲ 

مازن بن عوف: مقتول شدن نم ۳۴۳ 

مالک اشتر نخعي / مالک ین اشتر: ٩۳۸۹‏ نم 
آهنگ شام ۱۳۸۷ سم دیدار با خالد ین 
ولید ۰۴۱۱ ى‌نزد علی (ع) ۳۸۷ 

مالک بن الحارث: نم همراهی اپوعبیده ۴۰۱ 

مالک بن امیه سلمی (از رزمتدگان بدر): بح 
شهادت در جنگ یمامه ۲۳۸ 

مالک بن اوس بن الحدثان: نم شهادت بر 
سخن ابوبکر ۱۶۹ 

مالک ین حذیفه: سم پدر سلمی ۰۲۱۴ منزلت 
نم ۲۱۵ 

مالک بن دخشم انصاری: اسارت سهیل بن 
عمرو به دست بح ۴۰ 

مالک بن عمرو سلمی (از جنگاوران بدر): نم 
شهادت در جنگ یمامه 0۲۳۸ ۲۳۹ 

سالک بسن عوس بن عتیک انصاری (اژ 
جنگاوران احد): نم شهادت در جنگ 
یمامه ۲۳۸ 

مالک بن عوف اتصاری: سم‌کارگزار حکومت 
طایف ۲۵۸ 

مالک بن نعمان الطایفی: سم از مقتولین جنگ 
اجنادین ۳۷۸ 

مالک بن نویره: ۰۱۸۹ ۰۲۴۳ سم و اخذ زکات 
بعد از رسول خدا ۲۰۵ امتمیم زن سم 
۶ سم بازداشتن سجاح از جنگ با 
ابسویکر ۰۲۰۵ یم بسازگشت به قبیله 


ناسخ‌التواریخ 


خویس ۲۰۸ بنی‌تمیم فرمانبردار سم 
۲ مهو بنی‌ضبه ۲۰۸ بح و پیغمبری 
سجاح ۲۱۷ بح پیوستن به سجاح ۰۲۱۸ 
نم جنگ با بنی‌ریاب ۲۰۶ سم و خالد پن 
ولید ۲۱۷ دستگیری نم ۰۲۱۷ نم از 
دوستان عمر بن خطاب ۲۱۷ زن نم 
۸ ۰۲۲۶ نم یم از قبیلاٌ بسنی تمیم 
۸ مه و شنیدن خبر خالد ۰۲۱۷ یم 
صلح با سجاح ۲۱۷ طفیان نم ۲۱۹ نم 
عامل رسول دا در اراضی پنی‌تمیم 
۴ مه فرمانبرداری از سجاح ۳۵ 
قتل نم ۰۲۱۶ ۱۳۱۸ محکشتن بنی‌ضبه 
۶ کشتن بح به فرمان خالد بن ولید 
۹ مه کتاره گیری از سجاح ۲۱۸ نم 
کین خواهی از بنی‌ضبه ۰۲۰۷ هدر شدن 
خون نم ۲۲۱ بح همدستی با سپاه 
سجاح ۲۰۶ 

بر رپسر مارون): ۱۶ 

متمم بن نویره (یرادر مالک بسن نویره): نم 
خوانخواهی برادر ۲۲۰ 

مثنی ین حارئه شیبانی: سم به اتفاق خالد در 
راه کوفه ۰۲۸۷ بم استقبال از خالد ۰۲۸۶ 
نم ابارت سواد عراق ۴۱۶ نم از 
بزرگان عرب ۰۲۸۳ سم تاختن بر مرزبانان 
عجم ۰۲۸۲ تحریض ابوبکر مرا به 
جنگ عجمان ۰۲۸۲ رسیدن نامه ابوبکر 
به نم ۰۲۸۵ یم شقاعت از بچیر ۰۲۸۷ 


ثمایة عام 


کتاب ابوبکر به سم ۰۲۸۳ مکتوب ح به 
بزرگان بنی‌بکر ۲۴۷ نامه ابوبکر به نم 
۴ ب. نامه به سوی ابوبکر ۲۸۳ سم 
نیابت خالد در هراق ۰۳۳۳ همدستی 
خالد در جنگ عجم با سم ۲۸۴ 

مجاعة بن فزاره: سح و ابویکر ۲۳۳ نو 
انسجمن زنان در حصار ۲۳۶ بو 
پنی‌حنیفه ۲۲۹ نم تاختن بر بنی‌عامر 
۵ب حبس توسط خالد ۲۲۶ نو 
خالد ۰۲۲۶ ۰۲۳۵ ۰۲۳۶ یه خصومت با 
بنی‌عامر ۰۲۲۵ خواستگاری خالد از 
دختر نم ۰۲۴۱ خوان‌خواهی نم از 
بنی‌عامر ۰۲۲۶ خویشاوندان دختر سمدر 
مجلس خاند ۰۲۲۲ خویشاوندی سم با 
اءتمیم ۰۲۳۰ دختر یم 0۲۴۱ ۲۴۲ نم 
سفر به مدینه ۰۲۴۳ یم‌سید یمامه ۰۲۲۶ 
به از فرستادگان یمامه ۲۳۴ سب قائد و 
مهتر يمامه ۲۲۵ قرابت ام‌تمیم با سم 
۶ کابین دختر نم ۲۴۱) مراجعت نم 
از نزد ابوبکر ۲۴۵ سم و مسیلمه ۲۲۷ 
۵ به مصالحه با خالد ۲۳۷ نم 
نظاره نبرد خالد ۲۲۷ 

مجاهد: خون نم ۴۳۴۰ 

مجاهدین: شمشیر بح ۳۴۰ 

محسن (فرزند سقط شده فاطمه (س): ۱۱۶ 

مسحکم الینامه [محکم ین طفیل: بح در 


جنگ خالد ۲۲۵ کشته شدن بح ۲۲۹ 


۵ 


یم گواه سخن مسیلمه کذاپ ۲۲۴ نم 
مقدمة لشکر مسیلمه ۲۲۷: بم وژیر 
مسیلمه در رزم با خالد ۲۲۹ 


مس حمد (ص): ۰۲۱ ۳۸ ۰۰ ۰۱۱۲ ۰۱۱۴ 


۰ ۰۲۰۶ ۲۴۶ ۲۶۳ ۳۴۵ ۱۳۵۱ 
اصحاب نم ۳۳۶ ۳۳۹ ند و انصار 
۱ یمان آوردن به نم ۰۴۰۶ ۳۰۸ نم 
خاتم پیغمبران ٩۸‏ خلیفتی سم ۲۵ 
دختر سم ۱۳۵ ۰۱۴۸ ۰۱۵۶ ۱۷۳ دین 
نم ۲۳۱ ۰۲۶۱ 0۲۸۳ ۰۴۰۱ رحلت نم 
۲سم رسول خدا 0۳۴۶ سلطنت نم 
۸٩۴ ٩‏ فاطمه (س) دختر بح ۱۴۸ 
قدک و نم ۱۵۰ قرآن نم ۲۲۶ کتاب نم 
۱ کیش سم ۰۲۱۷ گسترش دین نم 
۱ سمدر محیّت علی (ع) ۱۱۳ نم و 
مسیلمه کذاپ ۲۲۴ مح در نماز ۲۲۵: 
نظر هرقل دربارءٌ حقانیّت نم ۳۱۶ نم 
واگذاری حکومت قبیلةً بنی‌زیید به 
عمرو پن معدی کرب ۲۶۱ سم وعده 
بهشت به مسلمانان در جهاد ۳۹۰ 
وفات نم ۰۱۵۰ ۲۳۶ + رسول خدا > 


پیخمبر (ص) 


محمد بن ایوبکر | محمد بن ابی‌بکر: نم پسر 


ابویکر از اسماء بنت عمیس ۴۱۵ بم 
رییب علی (ع) ۴۱۵ 


محمد بن اسحاق: ۰۲۴۱ نقل روایت از سم 


۱۰ 


۵۶ 


محمد پن اشعث: نم فرزند اشعث از امفروه 
۱ سم و شهادت حسین بن علی (ع) 
۳۸۲ 

محمد بن حریر طبری: ۰۸۳ ۱۲۸ 

محمد بن سعد کاتب واقدی: ۳۲ 

محم بن مسلمه اتصاری: ۰۱۰ ۱۱ نج در 
آمدن به سرای علی (ع) ۵۷ 

محمد ین مومن الشیرازی: ۱۱۶ 

محمد بن هانی مفریی: ۱۲۸ 

محمد سمعانی: ۱۱۱ 

محمد عربی هاشمی (ص): ۳۳۲ + محمد 
(ص) 

مختار: سم قتل محمد پن اشعت ۲۸۲ 

مخعلّه ین علی الهافی: سم همراهی ابوعبیده 
۳۰۱ 

مخلّد بن موف الکندی: نم همراهی ابوعبیده 
۳۰۱ 

مدبجه: ۳۸۹ 

مدینه: ۳۵ ۰۴۵ ۵۰ ۵۴ ۵۴ ۶۱ 4۱ 
۷ ۰۱۸۳ ۰۱۸۵ ۰۱۸۷ ۱۹۲ - 
۴ ۱۹۸ ۲۰۰ ۲۰۴ ۰۲۴۲ ۲۶۳ 
۸ ۳ ۳۱۲ ۳۱۵ ۳۸۸ ۱۳۸۹۵ 
۴ ۰۴۱۱ آمدن اشعث به نم ۲۸۱ 
آمدن ذوالکلاع حمیری به نم ۲۹۷ 
آمدن ضحاک بن سفیان با بنی‌کلاب به 
نم ۳۰۹ آمدن طليحه به ی ۲۰۰ آمدن 


علقمة بن علائه به سم ۰۲۲۱ آمدن متمم 


ناسخ‌التواریخ 


بن نویره به سم ۰۲۲۰ آمدن نوفل بن 
معاویه به سم ۱۸۹ ابان بن سعد در یم 
۶ ابوبکر در پیروث سم ۱۸۴ اپوبکر 
در ظاهر ی ۳۸۶ ابویکر و عمر در سم 
۴ اجماع اهل بت ۱۰ ارسال اموال 
بستی‌طی به بء ۱۸٩‏ ارسال اموال 
بیت‌المال به سم ۲۶۳ ارسال لشکر مدد 
از نم ۳۲۷ امان یافتن اشعث و تزویج 
خواهر ابوبکر در سم 6۲۷۹ انجمن مردم 
نم ۲۹۴ اندوه در ی ۲۳۸ انفاذ غنائم 
به يم ۳۰۷ اهل نم ۱۰ پازار بح ۳۰ 
۵ ۰۲۸۱ بازگشت ابوبکر به نم 0۳۱۴ 
بازگشت اسامة بن زید به نم ۱۸۴ 
بازگشت عمر به سم ۱۲۸» بالا گرفتن غلا 
در نم ۲۹۹ پانگ عمر در بازار نم 4۵۵ 
پنی‌کلاب در طریق سم ۱۳۱۰ بیرون شدن 
فجاة از سم ۲۰۲» پیوستن لشکر سح به 
خالد بن ولید ۲۲۴ پیوستن مردم سح به 
هاشم بن عتبه ۶ تمامت مردم نم 
۲ حمل غناثم روم به سم ۳۰۷ خبر 
تاختن مشنی بر مرزبانان عجم در سم 
۳ خبر تباهی به سم 6۲۳۸ خیر مژده 
فتح خالد در سم ۲۳۵» خیمه بیرون زدن 
امیران سپاه از سم ۲۹۶ دفع اهل ره در 
یب ٩۸۷‏ دور شدن سپاه مسلمین از سم 
٩‏ راه بم ۱۳۰۹ رسیدن زبرقان تمیمی 
به بم ۱۸۸ رسیدن عمروعاص به نم 


نمایٌ عام 


۵ رفتن خالد ین ولید به نم ۰۲۲۰ 
رفتن عدی بن حاتم و زیدالخیل به بح 
۸ زمین سم ۰۳۵۶ زنان سم ۰۱۳۵ زیاد 
پن لبید در سم ۲۶۵ سفر پزرگان یمامه به 
یم ۲۴۳ سفر جارود بن عمرو به نم 
۶ سفر عبدالرحمن بن حمید به نم 
۶ شتاب عامر الرأوسی به سم ۱۳۲۵ 
شوارع نم ۵۸ طریق بح ۳۱۱ عدی ین 
جاتم و زیسدالخیل در نم ۰۱۸۷ 
عمروعاص در بح ۰۱۸۴ 1۹٩‏ غنائم 
مردم يمامه نزد ابویکر در سم ۲۴۰ فجاة 
در بح ۰۲۰۱ ۲۱۳ فرستادن خالد عیینه 
را به سم ۰۲۱۵ فرستادن مژده فتح خالد به 
نم ۰۲۳۵ فرود سپاه در اطراف ند ۲۹۹ 
کوچ بزرگان یمن به دم ۲۹۷ کری و 
بازار نم ۰۲۸۱ لشکر اسلام در بح ۰۲۵۹ 
مجاعه و ساریه در یم ۲۲۷ مراجعت 
خالد پن ولید از نم ۰۲۲۱ مردم بح ۳۵ 
۸ ۳۲۶ ۱۳۸۶ تیم و خصمی عمر 
با خالد ۲۴۳ مقتول شدن فرسان واحی 
یم ۰۳۲۱ مکتوب ابوبکر به خالد و 
خواستن او به بح ۲۲۰ تدای جهاد در سم 
۴ تصاری ساکن بح ۳۰۱ نصب 
عبدائه بن مسعود از طرف ایویکر در سم 
٩‏ نهارالرجال در نم ۰۳۲۴ ورود 
غنائم به سم ۳۰۷ ورود فجاة و نجیه به 


محم ۲۰۱ وقات رسول خدا در یه ۰۱۷۷ 


وقات فاطمه (س) در بح 0۱۷۷ هچرت 
به سم ۵۳ همجرت پیغمیر از مکه به نم 
۹ هجرت عمروعاص از نم ۵۲ 
مذحج: قبایل بح ۲۹۸ 
مذعور بن الفنیم الاشعری: سم بر جناء سپاه 


۳۲ 
مواد: بیرون شدن قبیلة نم به جهاد ۱۳۲۶ 
قبیلاً نم ۳۲۶ 


مرة بن امره القیس: بح بر جناح سپاء ۰۲۷۳ 
بح قتل تعمان بن حارث ۲۷۶ 

موج الصفو: وسیدن خالد به سم ۴۱۰ 

مرج راهط: راه سم ۱۳۶۶ 

مرز اللّیباج: وجه تسمیه سم ۴۰۹ 

مرقس بن صلیبا (صاحب صنمین و دیر 
ایوب): سم از مقتولین جنگ اجنادین 
۳۷۹ ۱ 

مرهف بن واثق الیربوهی: سم از مقتولین 
جنگ اجنادین ۳۷۸ 

مریم (دختر عمران): ۱۳۵ 

مزعه بنت عملوق الحمیریه: یم همداستانی 
با زنان ۳۶۹ 

مستوفی الممالک میرزا بوسف: ۲ 

مستوفی دیوان اعلا: ٩‏ 

مسجد اقصی: ۳۰۵ 

مسجدالحرام: ۳۰۵ 

مسجد رسول خدا: ۳۰۷ 


مسعود ین ستان اسود (از رزم‌آوران احد): سم 


2۰ 


۸ ۳۳۴ ۱۳۳۷ ۳۴۲ ۳۳۶ ۳۵۰ 
۷ ۸۳۷۱ ۰۳۷۴ ۰۳۸۶ ۰۳۰۵ بازگشت 
مردم لبان به نم ۲۵۷ بح جوانان 
بنی تمیم ۲۱۴ سم جیفر فرمانگزار مهره و 
عمان ۲۵۵» دعوت مردم بحرین به نم 
۶ دلالت نم بر بزرگان لشکر لقیط 
۶ سم دوباره قبیله عبدالقیس ۰۲۴۳۶ 
بح تجاح ۰۲۱۳ متلب نم ۴۰۶ تم 
طلیحه ۰۲۰۰ نم عرب مرتد ۲۰۰ 
عکرمه و دعوت مردم لبان به سم ۰۲۵۷ 
ب‌عمرو پن معدی کرب ۰۶۱ ب‌گرفتن 
مرتدان ۰۲۵۳ نهیم مردم مهره و عمان 
در زمان رسول خدا ۰۲۵۵ نم مجاعه 


۷ به مرتدان ۰۲۵۳ ۲۵۴ 


مس مین: ۰۸۷۲ ۰۱۲۳ ۰۱۲۴ ۰۱۶۵ ۰۲۹۲ 


۹ ۱۳۵۱ آمدن نم 6۳۷۰ امارت نم 
۷ امارت عبدال بن عمر بر جماعتی از 
سم ۰۳۱۷ بانگ تکییر و تهلیل لشکرهای 
بح ۱۳٩۹۱‏ پهره نم در جنگ ۲۴۰ پطرس 
خوفتاک از سپاه سم ۳۷۰ پیشروی در 
حیره و شام ۲۲۳ پیوستن بزرگان لشکر 
لقیط به سپاه نم ۰۲۵۶ پیوسته شدن 
لشکرهای نم ۰۱۳۴۱ یم در تعقیب 
هسزیمتیان روم ۳۰۳ سم تیغ در میان 
دشمنان نهادن ۰۳۱۸ جماعت نم ۵۵ 
۷۵ جوار نتم ۴۰۴: چیش نم ۱۳۱۴ 
حفظ دماء نم ۰۳۸۷ حل بح پر فدکگ 


ناسخ‌التواریخ 


۰ ممله لشکر نم ۳۴۵ خون نم 
۴ خونخوامی سلمی از نم ۰۲۱۵ 
خیرم ۴۰۴ از راه رسیدن نم ۳۶۷ 
رایات نم ۳۷۰ رسیدل سپاه بح ۰۳۰۷ 
۷ سپاه نم ۰۳۰۱ ۳۰۷ ۳۱۵ ۳۱۹ 
۷ ۰۳۷۰ ۰۳۷۷ سفیر رومیان در 
لشکرگاه نم ۰۳۰۳ سوارکاران نم ۳۳۳ 
سید نم ۸۷ شهدای بح ۰۳۲۲ نم نم در 
اجنادین ۰۳۸۵ ۱۳۸۶ صف نم ۳۱۹ 
ضعف و هزیمت لشکر نم ۲۵۶ عقيدة 
نم ۰۱۶۹ علی امیرالمومنین سیّد بح ۸۷ 
غزوات یم ۳۴۵» غنيمت یم ۴۰۴ یم 
فتح بر رومیان ۸۳۲۰ فدک بهر سم ۰۱۶۵ 
فدک قییء نم ۱۳۹ فییء بح ۱۳۹ 
۴ قتال سمبا ابطال لشکر روم ۰۲٩۳‏ 
قتل سپاه روم به دست سم ۰۳۰۶ سم گرد 
لشکر روم ۰۳۰۲ لشکر نم ۰۲۵۶ ۱۳۳۷ 
۵ لشکرگاه نم ۰۲۷۳ ۳۰۳ 
لشکرهای نم ۳۴۱ ال نم ۱۶٩‏ 
مجتهدین و علمای نم ٩‏ مهاجر و انصار 
در مصالح سم ۲۶۴ ندا دادن خالد بح را 
۷ ن صرت نم ۰۲۳۹ ۰۲۹۸ ۳۱۲ 
۴ ۰۳۸۷ نصرت و پاری بم ۳۱۲ 


مسلم بن عبدالّ: نم برگرداندن زیاد بن لبید 


۶۸ کشتن نم ۲۶۹ 


مسمع بن مالک: بم ملازمت منذر ۲۴۷ 


مسند | مستد اجنمد (از اخمد ین حتبل): 


تمایة عام 


۱۳۱۰ 

میب بن عبداله الفزاری: نم بر جناح سپاه 
۳۴۲ 

مسیّب بن نجیّه فزاری: ۳۸۱ م آهنگ 
دیرخان ۳۴۴ مس در انجمن مشورت 
۲ سیر جانب چپ سپاه ۳۳۸ بم 
حمله بر لشکر روم ۳۴۳ بو خالد پن 
ولید ۳۷۴: سم قتل بولص ۳۷۱ 

مسیح: ۴۰۸ به حق سم 0۳۶۶ ۳۹۱ سوگند 
پایم ۲۰۶ سوگند به حق نم ۴۱۸ 

مسیلمة بن حبیب | مسیلمه کذّاپ: ازدواج 
سجاح پا سم ۲۱۲ ایمان مردم یمامه به 
یم ۰۲۲۴ بزرگان یمامه در متابعت نم 
۵۹ سم و ب‌تراستد ۰۲۴۴ یو 
بنی‌حتیفه ۰۲۴۰ بوستان نم ۲۲۵ بیم 
یم از مسلماتان ۲۰۹ بح پیغمیر یمامه 
۲ تباهی مح ۲۳۸ یو تحریض 
پنی‌حتیفه به جنگ ۰۲۲۹ ترس نم از 
سجاح ۸ تمامه در فتته نم ۲۴۹ نم 
جنگ با خالذ ۰۲۲۷ ۲۳۰ نم در حديقة 
الرحمن ۰۲۲۷ ۰۲۳۱ سم حرام کردن خمر 
بر امّت خود ۰۲۰۹ بح و خالد بن ولید 
۶ خیر نم به ایویکر ۰۲۳۹ خبر 
جعلی اقرار محمد (ص) به شرکت 
مسییلمه در یوت عم ۴ درع نم 
۷ دعوی پیغمبری سم ۰۲۰۷ ۰۲۲۴ 
۶ دفم سم توسط عکرمة بن ابی‌جهل 


۰۱ 


۱ دیدار سجاح با سم ۲۰۹» سم رژم با 
خالد پن ولید ۰۲۲۵ رزم خالد پن ولید با 
بح ۰۲۲۴ ۲۲۸ رزم عکرمه با بح ۰۲۲۳ 
بح و سجاح ۲۱۳۰۲۱۱ نج و سسلمة پن 
عمرو ۲۳۶ نم طغیان و دعوی نبوت 
۴ عقب‌نشینی سپاه نم ۲۳۱ فتنةٌ نم 
۹ سم فرستادن رسول به سجاح 
۸ به فرمان جنگ ۲۲۸ نم فریفتن 
نهارالتجال ۰۲۲۵ فساد و عناد نم ۱۵ 
قتل بح ۰۲۲۴ تیه به دست وحشی 
۴ ۰۲۳۵ کذب نم ۰۲۲۴ کشتتن نم 
۵ کشته شدن بم در حدیقةالسوت 
۵ کشته شدن سپاه سم ۳ کوج 
دادن سجاح از یمامه ۰۲۱۲ گریختن سم 
به حصار ۰۲۳۵ لشکرگاه نم ۵ مردم 
بح ۲۳۲ مردم یمامه در اطاعت نم 
۹ مزخرفات نم ۲۲۶) مسصاف 
عکرمه با سم ۲۲۳ معجزات و تیرنجات 
نم ۲۴۵ مقاتله خالد بن ولید بانیم 
۴ مکتوب نم به سجاح ۰۲۰۸ 
ملاقات سجاح با سم ۰۲۱۰ نبرد سم 0۲۲۴ 
نم تکاح سجاح ۰۱۸۳ بح در نماز قوم 
۵ هزیمتیان گرد سم ۰۲۳۲ یک سخن 
شدن بو تهارالجال ۲۴۵ 


مُمَبّح (مهتر مرتدان مهره): کشته شدن سم 


۵۷ 


مصطفی (ص): ۲۶۵ اصحاب نب ۰۲۴۲ تقل 


تا 


حدیث از یم ۳۴۰ + پیغمیر (س) سه 
رسول خدا (س) -ه محمد (ص) 

معاة بن جبل: ۰۳۲ ۰۱٩۹۱‏ ۳۸۱ از بزرگان 
انصار ۳۲ بم در انجمن مشورت ۰۴۰۲ 
نم پیست با ابویکر ۵۸۳ یه تأیید کردار 
ابوعبیده ۰۴۰۳ سم حاضر نزد ابوبکر ۸۱ 
حمله ابطال روم بر نم ۱۳۷۸ یم شهادت 
در آمر خلافت ٩۵‏ بح و صحیفه ملعونه 
۶ بم در طلب خون سعید بن خالد 
۹ به‌قاید فوج ۵ نم در قلب 
لشکر ۳۷۳ ببکشتن اسود پن کعب 
عنسی ۰۲۵۹ بمکوچ تا اجنادین ۳۷۲ 
سم پر گرد ابویکر ۸٩‏ مکتوب ابوبکر به 
بح ۳۲۶ نامه خالد به نم ۳۶۵ ندا در 
دادن نم ۰۳۷۵ بح ه مراهی ابوعییده 
۴۳۰۰ 

مسعاویه: سجاح در حکومت یم ۲۱۳ + 
معو به 

معاوية بن مرئد: ۱۹۲ 

معتزله: ۱۲۰ علمای بح ۶۵ ۱۳۴ 

معد پن عدتان: فرزندان نم ۲۹۱ 

معرات: فتح نم ۳۸۷ 

معراج: ۰۱۱۲ شب بح ۱۱۴ 

معمر بین خویلد السکاسکی: نم همراهمی 
ابوعبیده ۴۰۱ 

معموریه: آب نم ۱۳۴۷ ۱۳۵۶ مسح آپ نم 
۳۰۲ 


ناسخ التواریخ 


معن ین حاجز: لوا بستن ابوبکر از بهر سم 
۲ مس نیایت بنی‌سلیم ۲۰۲ 

معن بن زائده: اشعار ند ۴۳ 

معن بن عدی ين جد بسلوی (از هم پیمانان 
انسصار و از گواهان صقبه و بدر): نم 
شهادت در جنگ یمامه ۲۳۹ 

معن بن عدی عجلانی: ۰۲۸ ۳۲ سم رغبت با 
اپویکر ۱۷ کلمات نم ۰۱۷ ۴۲ ۴۳ 

معن بن واثله: سم پیوستن با خالد ۰۲۰۱ سم 
رفتن به سوی بنی‌سلیم ۲۰۱ 

معوئه: تبرد نم ۲۳۸ 

معوبه / معاوية بن ابوسفیان: ۷۲ رم استهزاء 
حدیث پیغمبر 6۳۸ انصار نزد نم ۳۸ 
مکتوب نم ۶۳ 

مغیرة بن الثقفی: سم همراهی ایوعبیده ۴۰۱ 

مغیرة بن شعبه: ۰۳۸ سم بیعت با ابوپکر ۸۳ 
پرسش باز عمر در باب بیعت با ابویکر 
۲ب حمله بر ژییر ۱۰۰ نم در 
سرای عباس ۳۸ سقر مکه نیم ۱۳۱+ نم 
بر گرد ابوبکر ۸٩‏ گفتگوی ابوموسی با 
نم ۱۳۱ 

مقداه / ابوالاسود مقد بن الاسود بن صمرو 
الکندی: ۱۳۷ ۸۵ ۱۰۳ ۰۱۲۷ ۱۸۰ نم 
احتجاج پا اپوبکر ۸۷۳ اسلام بح ٩۰‏ نم 
نکار ابویکر ۶۶ سح بیعت با ابوبکر 
۱ سخن نم ۵۹ سختان نم ۸۲۳ ۹۷ 


خن علی باه ۱۰۴ به شهادت 


تمایة عام 


طلبیدن علی (ع) نج را ۹۶ نم طلب 
فرمان از علی (ع) در جهاد ٩۷‏ مه نماز 
پر جتاژه فاطمه (س) ۰۱۷۷ سح و هلاک 
عمر ۱۶۸ 

مکه | مکه معظمه: ۱۳ ۴۵ ۵۳ ۵۴ ۲۰۰ 
۸ ۲۹۲ امارت عمروعاص بر لشکر 
بح ۳۱۲ اهل نب ۳۰۹ ۳۱۲ بزرگان نم 
۷ ترلد پیخمبر در سم ۱۸ تولد علی 
(ع) در خانه بح ۰۱۲۱ حاکم نج ۲۵۸ 
حمل عبداله بن حذیفه نامه ابویکر به نم 
۸ شضانه نم ۱۲۱ راه بح ۲۷۸ 
زیارت سم ۱۲۸ سبقت گرفتن اهل مح‌بر 
قبایل ۳۱۲) سفر سم ۰۱۳۱ سقر ابویکر به 
یم ۰۱۳۶ سواران نم ۲۷۱ صتادید نم 
۶ طلب کردن ایویکر لشکر نم ۳۰۷ 
طلیحه در نم ۲۰۰ عامل ایویکر در نم 
۶ عتاب بن اسید حاکم سم ۲۵۸ فتح 
بح ۰۱۳۲ ۲۳۹ لشکسر نم ۳۰۷ ۱۳۱۲ 
مراجعت داود بن مبارک از سم ۰۱۰۸ 
منردم یم ۱۹۲ ۳۰۸ مسلمانان نم 
۸ مکتوب ایوبکر به مردم سم ۱۳۰۸ 
هجرت از نم ۳ هجرت پیغمبر از سم ۳۹ 

ملک الموت / ملک موت: ۰۲۹۴ ۳۵۳ 

منافقان: طغیان سم ۱۵ 

مناقب /کتاب مناقب (از ابن المسغازی 
الواسطی): ۰۱۱۰ ۱۱۳ 

مناقب / کتاب مناقب (از ابسوالحسن الفقیه 


2۳ 


محمد بن احمد بن شاذان): ۱۱۱ 
منذر پن جارود: ۲۵۱ 
منذر بن ساوی (حاکم بحرین): اسلام نم 
۶ درگذشت نم ۲۴۶ 
در بن عابد: ۱۸۶ 
مندر بن عمرو: کشتن نم از اصحاب رسول 
خدا ۱۹۴ 


منذر پن نعمان بن مستذر: اسارت نم ۰۲۵۴ 
اسلا آوردن نم ۲۵۴ پادشاهی نم 
۹ سم پناه به آل جفنه ۲۵۴ سمحاکم 
بحرین از طرف یزدجرد ۰۲۴۷ بح در 
بحرین ۰۲۴۷ سپاه بح ۲۴۸؛ طفیان بم 
۷ بهگریختن به اراضی شام ۰۲۵۴ 
یم مکتوب توبت به ابوبکر ۲۵۴ نو 
یزدجرد ۲۴۷ 

موسی بن عمران: ۵۸ ۶۷ ۸۲ ۰۱۰۴ ۳۳۰ 
خطاب خداوند در تورات با بح ۱۱۶ 
خطاب هارون با نم ۵۸ فرمان نم بر 
دریا ۲۵۵» وصین نم ۱۱۰ 

مسوصل: ۰۲۰۳ ۲۰۴ رفتن سجاح به بح 
۳ کردهای نم ۳۹۶ 

موفق پن احمد: ۱۱۱ از بزرگان علمای عامه 
۱۳ 

مهاجر | مهاجران / مهاجریان | مهاجرین: ۱۳ 
۱۵ ۲۰ ۲۲ ۲۸ ی ی ۱۵ 
۰ ۰۲۴۸ ۴۱۴ ابطال بح ۰۲۴۹ 
یم اجایت دعوت عمروعاص ۱۳۲۰ 


۱۴ 


اخیار نم ۴۱ اسعافت حاچت نم ۱٩‏ 
نو اتصار ۵۴ يم پر گرد ابویکر ۸٩‏ 
۴ میم در مصالح امت ۲۶۵) بح 
نیبم مسلمین ۲۶۴ نم اولین ۲۳ یم 
بذل جان و مال ۰۳۷ سم بیعت با ایوبکر 
۲ بینونت میان نم و انصار ۳۶؛ نم 
پیروی از پیغمبر ۶4» پیشی گرفتن انصار 
در ایسان از نم ۰۵۰ سح تهنیت بر ابویکر 
۱ سب و ثابت بن قیس ۰۲۱ جماعت 
بح ۰۱۸ ۳۳ ۵۸ ۵۹ ۵۷ ۹۴ ۱۴۲ 
۲۳ ۰۱۸۶ جسماعتی از نم و 
انصار ۳۰۹ نم و خالد بن ولید ۲۱۶: 
بو داستان قدک ۱۶۶ رحمت شامل 
حال بح ۸ نم در رزم خالد با مسیلمه 
۹ به روی در روی انصار ۲۷ سخن 
بح ۴۱؛ سخن علی با بح ۵۸ سکوت 
بح ۵٩‏ شور عمروعاص بانم ۳۱۶ 
صنادید نم ۰۲۴۳ علی (ع) در سرای نم 
۱ فرمانبرداری نم از اسامة پن زید 
۳ فقرای نم ۵۳ بح در قلب سیاه 
۹ کوج علاء با سم و انصار به اراضی 
بجرین ۰۲۵۰ لشکر نم ۰۲۹۶ نج در 
لشکر خالد بن ولید ۲۱۷ لوای نم 
۴ متفق شدن بو انصار در خلافت 
ابویکر ۲۶۹ مخاصمه نم با انصار در 
سقیفه بنی‌ساعده ۸۳ نم مخالفت با 
خلافت علی () ۶۴ مردان جنگ آور سم 


ناسخ‌التواریخ 


۲ مردم يم ۷۰ مشاوره پا نم ۱۳۱۳ 
تدای علی با سم ۸۶ به نزاع با انصار در 
سقیفه ۰۵۴ وصایای پیغمبر به بح ۰۱۲ 
بم‌هجرت به مدیته ۵۰ سم همدستی پا 


ابویکر ۱۲ 


مهاجرات: ۱۱۸ 
مهاجر بن ابیامية بن المفيرة بن عبداث: ۰۲۶۳ 


امارت بح بر صتعا ۴۱۶: بح برادر ام 
سلمه ۱٩۱‏ پیوستن سم به زیاد پن لبید 
۸ حصاری شدن به در شهر بریم 
۸ شود نم ۰۲۷۴ نم دستگیری قیس 
بن مکشوح ۱۲۶۰ نت عمرو پن معدی 
کرب ۰ سم سقر یمن ۱٩۱‏ نم در 
طایف و ثمامه ۲۶۰ بم طلب هماورد 
۴ عکرمة بن ابی‌جهل و یاری به سم 
۳ کشته شدن نم ۰۲۷۰ یم در لشکر 
زیاد بن لبید ۲۶۷ لوا بستن ابوبکر از بهو 
نم ۱٩۱‏ منسحصور شدن بح ۰۲۷۱ 
مکتوب زیاد بن لبید به سح ۲۶۸ محبر 
میمنه سپاه ۲۷۳ تاراحتی نم از کردار 
خالد ۲۴۲ 


مهدری دامقانی محمود: ۰۳۲ ۱۵۸ 


مهره: ارض ب ۰۱۹۲ ۰۲۵۶ جیفر بن جلتدی 


فرمانیرداری سم ۲۵۵ روانه کردن عکرمه 
به سوق نم ۰۲۵۷ عرفجة بن هرقمه 
مأمور به ارض نم ۲۵۶ فرماتروای نت 
۵ عکرمه در نم ۲۵۷ مرتدان مت 


نما عام 


۵ ۰۲۵۷ مسلمانی مردم نم ۲۵۵ 

واگذاری حکومت نه به عکرمه ۲۵۷ 
ميسرة بن عامو: سح همراهی ابوعبیده ۴۰۱ 
ميسرة بن مسروق عبسی: بح بر باب شرقی 

دمشق ۰۳۶۰ نم پیش روی لشکر ۳۶۸ 
میکائیل: ۱۹۸ 


‌ 

ناسخ‌التواریخ: ۰۳ ٩‏ ۰۵۳ ۱۳۸ ۱۸۰ ۱۹۲ 
اکتزی 

اصرالدین شاه قاجار: ۳ 

تساطلیق: حمله ریسیعه پسر متح 6۳۰۳ بح 
فرماندهی سپاه روم ۳۰۲ مه قتل به 
دست ربیعه ۸۳۰۳ ۳۰۳۴ 

اکئین: شرح حال سم ۳ قتل سح ۱۲۵ 

ناوی پن مرماة: نم حامل خبر رسیدن وردان 
۳۵۶ 

تیاج: اراضی سم ۲۸۶ 

نباج بنی‌عامر: ۲۸۶ 

نجار: قبایل سم ۱۶ 

تجد: ۲۵۸ 

نجران: امارت ب ۰۲۱۶ پیمان شکنی مردم 
سم ۰۲۵۹ کسوچ عکرمه از مکه ببه بت 
۱ مردم نم و مصالحت با پیغمیر 
۳۵۹ 

تجم ین المفرج الکنانی: سم حامل نامه ابوبکر 

به خالد بن ولید ۳۳۲ 


نچیو: حصار نم ۰۲۷۳ ۲۷۷ 


اتفاق قجأة و نم ۲۰۲ نم دزدی همراه 
فجاة ۲۰۱ قصه نم ۰۲۰۱ قتل نم در 


حرّا ۰۲۰۱۲ بح ورود به مدینه ۲۰۱ 

تخع: شجعان و صتادید سم ۳۸۸ 

نصارا / نصاری: القاب بزرگان نم 0۳۸۱ 
القاب علمای ن ۳۰۲ توما نزد مردم نم 
۱ دیسن نم ۰۳۸۶ ۰۳۰۱ ۱۳۱۵ ری 
مردم نم ۳۰۰ رهبانان نم ۱۸۴ کیش 
نم ۰۲۰۳ ۳۳۳ مباهله مشبرکین نم 
۳ مردم نتم ۳۹۱ ۳۹۵ ۳۹۹ ۴۰۱ 
۳۸ 

تصواتیت: دین مه ۳۰۳ 

تعمان بن حارث: قتل سم ۲۷۶ 

تعمان پن عجلان: نم و اشعار عمروعاص 
۵ شعر بح ۲۶ قصیده نم ۴۶ 

تعمان ین عصر بن ربیع بو (از جنگجویان 
بدر): نم شهادت در جنگ یمامه ۲۳۹ 

نعمان بن مقرن: بح بر میمنه لشکر ۳۷۳ نامه 
خسالد به نم ۳۶۵: خاندان نم ۲۴۵ 
۸ دختر نم ۲۶۹ مقتل نم ۲۴۸ 

تعیم بن عدی: سم همرأهی ابوعبیده ۴۰۱ 

نعیم بن عدی بن صخر العدوی: بح مقتول در 
جنگ اجنادین ۳۷۸ 

نوفل بن دارم بن عمرو: شهادت بح ۳۲۰ نم 
در طلب خون سعید بن خالد ۳۲۰ 


نوفل بن معاوبه: سس آمدن به مدینه ۱۸۹ 


ارات 


۸ چیش نم ۴۰۹ نم حکومت بر 
قسمتی از شسهر دمشق ۰۴۰۳ حمله 
مسلمانان بر اصحاب نم ۴۱۰ بح خيمه 
زدن در ظاهر دمشق ۴۰۴ سفر یم ۰۴۰۴ 
عدم امان پر نتم ۲۱۳ فراز بح ۴۰۹+ نم 
قتل به دست خالد بن ولید ۲۱۰ سم 
گفتگر با ابوعبیده و خالد ۳ سس کوچ 
با اتباغ خود ۲۰۴ 


عرقل / هراقلیوس / هراکلیوس: 0۳۳۲۳ 0۳۳۴۸ 


۲ ۳۸۸ ۱۳۹۲ ۳۹۴ ۴۰۰ آزاد کردن 
خالد دختر یم ۴۱۰ آزادی دختر نم 
۱ سب آگاهی از قتل رومیان در تبوک 
۵ سم آگهی از رسیدن خالد بن ولید 
۶ اسارت دختر نم ۴۰۶ یم اعتماد 
بر پنی‌الاصفر ۱۳۷۳ سم اعطای جایزه به 
هشام بن عاص ۳۳۰ افتادن سقف قبه 
نم ۳۲۹ نم انجمن کردن صنادید 
انطا کیه ۰۳۳۶ بو بانگ لالهالالث ۳۲۹ 
پر جای بودن سم ۰۴۰۳ سم برگزیدن توما 
به مصاهرت ۳۸۸ بیمناک از لشکر سم 
۶ بح و پرسش از هشام بن عاص 
۰ بم پرسش درپارءً ابویکر ۳۱۶ نم 
ممو پاسخ با هشام ۰۳۲۹ یم توان سخن 
گفتن به تازی ۰۳۲۹ حاضر شدن وردان 
نزد سم ۳۵۶ یم حاکم بصری از جانب 
نم ۳۳۹ حکومت دمشق از جانب نم 
۷ حکومت کرکره بر تدمر از جانب 


ناسخ‌التواریخ 


نم ۳۳۸ نم خبر ترکتازی خالد ۳۳۶ 
خبر متواتر مسلمین به سم ۳۲۷ خزانه 
نم ۴۰۴ داماد نم ۰۳۵۴ ۱۳۹۳ دختر نم 
۴ ۰ درگاه نم ۳۰۴ ۳۱۵ ۳۹۹ 
رسالت هشام بن عاص به نزد سم ۳۲۸ 
کر سراي سح ۰۳۲۹ مم شادمان از سخنان 
کلوص ین حثّه ۳۴۷» شگفتی ابوعبیده از 
کار نم ۳۳۰ ندز طلب دختر ۴۱۰+یم 
غضبناک بر فرماندهان دمشق ۴۰۷ بم 
بر قراز تختی زرین ۳۲۹ سم فرستادن 
شود کسرویه برای توما ۳۹۶ نم 
فرستادن روبلیس به دفع عرب ۳۱۹ سم 
فرستادن کلوص به شام ۱۳۵۱ فرمان بح 
۴ در فلسطین ۰۳۱۳ قربت کلوص 
نزد سم ۱۳۵۲ نب قول ولیعهدی به وردان 
۶ بکوچ از انطاکیه به فلسطین 
۵ بو لشکر روم ۳۰۷» نم لشکیر 
فرستادن به دفع عرب ۳۰۱ ۱۳۱۶ 
لشکری از جانب سم ۱۳۵۷ مدد از جاتب 
بح ۱۳۵۷ مردم نم ۴۱۰ مردم بصری 
بیمناک از نم ۳۴۲ مکانت نزد سم 
۶ ۳۷۱ مکتوب س‌به جانب وردان 
۴ مکتوب توما به سم ۵۳۹۸ ۱۳۹۹ 
مکتوب به سوی نم ۳۹۰» منشور مح 
۷ نامه به سوی وردان ۳۶۲ نامه 
توما از بهر صلح با ععرب بنه سم ۱۳۹۸ 
نامه مردم دمشق به سب ۳۵۵ تامه 


نماية عام 


نگاشتن مردم صری به سوی سح ۳۴۳ 
یم‌همآهنگ در جنگ ۳۰۲ 

هرم بن حسان: سم قاید قبیلهةٌ عبدالقیس ۰۱۸۶ 
ب‌ملازم رکاب ابان پن سعد ۱۸۷ 

هریم ین عبدائه مطلبی قرشی: سم شهادت در 
جنگ یمامه ۲۳۹ 

هشام بن الحکم: تحسین سم به وسیله هارون 
۷۲ سب و بحیی بن خالد برمکی ۱۷۱ 

هشام بن حشان: ۳۲ 

هشام بن عاص: سم همراهی ابوعییده ۴۱۱ 

هشام بن عاص الشهمی: سح پرسش و پاسخ 
هرقل ۶۹ سم در غوطه دمشق ۳۲۷ 
مم درون سرای هرقل ۳۲۹ یم رسالت 
به نزدیک هرقل ۳۲۸ سم سخن گفتن با 
جبله ۰۳۲۸ مهم سرباز زدن از قبول جوایز 
هرقل ۰۳۳ طلبیدن ابوعبیده نم را 0۳۲۷ 
نم قرائت قرآن بر جبله ۳۲۸» گریه سم و 
اصحاب او ۲۳۳۰ سسگفتگو با جبلة ین 
ایهم ۸۳۲۸ سم مأمور به نزد جبله و 
هرقل ۳۲۷ م مقتول در جنگ اجنادین 
۳۷۸ 

هلال بن رييعة بن بدر: سم پدر آمفرقد ۲۱۵ 

هشام ین محمد الکلبی: حدیث بح ۱۶۹ 

علقام ن الحارث بن المعمر: سمکوچ با هاشم 
بن عتبه ۳۲۶ 

همدان: بیرون شدن قبیله نم به جهاد ۳۲۶ 

هناد بن الشفیان: سم مقتول در جنگ اجنادین 


"۰۹ 


۳۷۸ 

هند: اهل سم ۲۳۳ 

هند: سم دختر اثائه ۱۵۸ 

هندی: شمشیری بم ۳۹۶ 

هوازن: امارت عمروعاص پر لشکر نم 
۲ سبقت گرفتن اهل مکه بر سم ٩۳۱۲‏ 
طلب داشتن ابوبکو قبیلةٌ سم را ۳۰۹ 


0 

افا: صاحب نم ۳۷۹ 

یحیی بن بکیر: نم استاد به عایشه ۱۴۱ نم 
سند بح در صحیح بخاری ۱۷۲ 

یحیی ین خالد برمکی: نم و هشام بن الحکم 
۱۷/۹۱ 

یحیی بن زکریا: قصةٌ نم ۱۴۹ 

یزدجرد: ۲۹۱ سم آگهی از ترکتازی مثنی 
۳ بو بزرگان بنی‌بکر ۰۲۴۶ ۰۲۴۷ 
نم نم در درگاه نم ۰۲۴۶ نو پادشاهی 
متذر بن نعمان ۲۴۹ زمان سلطتت یم 
۳ فرار دادویه به نزد نم ۰۲۹۲ لشکر 
عجم در درگاه سم ۲۵۶ 

یزید بن ابی‌سفیان: سم آماده مقابله با سپاه 
روم ۳۰۲ اعداد جنگ با نم ۳۹۵ نم 
امارت در بلاد شام ۰۴۱۶ بحامضاء کردار 
ابرعبیده ۴۰۳ نم در انجمن مشورت 
۲ مس ترس از رفتن ربیعه به لشکر 
روم ۰۳۰۴ تقویض ابوبکر حکومت شام 


2۲۰ 


به نم ۰۳۷ یم خطاب بر ولید بن عقبه 
۵۴ سم حمله از باب‌الصفیر به دمشق 
۱ سم بر در پاب‌الصغیر ۳۸۸ نهد و 
ربيعة بن عامر 0۳۰۰ ۱۳۰۱ رسیدن د به 
ارض تسبوک ۳۰۲؛ مه برساقه لشکر 
۳ طریق نم ۳۱۳ طلب کردن ابوبکر 
بح را ۳۷ قرمان بح به ربیعه ۳۰۲ نج 
قائد فوج ۰7۹۵ سکوچ تا اجنادین ۳۷۲ 
بو گفتگو با ربيعة بن عامر ۳۰۱ 
مأمور شدن نم ۱۳۰۰ نم مصاحفه و 
معانقه با ابوبکر ۰۳۰۱ مکتوب ابوبکر به 
نم ۳۲۶) نم ناراضی از شعر ولید بن 
عقبه ۵۳ نامه خالد بن ولید به سم ۳۶۵ 


پزید بن اوس: شهادت بمدر جتگ یمامه 


۲۳۹ 


پژید ین بدفا: سم همراهی ابوعبیده ۴۲۰۱ 
پزیه بن ثابت: سم شهادت در جنگ یمامه 


۲۳۹ 


پزید بن معاویه: سم و غدر رومیان با ربیعه 


مت 


ناسخ‌التواریخ 


۵ ۰۲۴۱ ۰۲۴۳ ۰۲۴۹ نم نم دز 
متابعت مسیلمه ۲۴۹ نم نم در مدینه 
۳ بنواسد و غارت به ۰۲۴۴ ثمامه و 
مردم نم ۲۴۹» جنگ نم ۰۲۳۸ ۰۲۵۶ 
حصار نم ۲۰۹ حصاری شدن مسیلمه 
در نم ۲۲۴ خالد پن ولید درا نم ۲۲۴ 
۷ ۰۲۳۶ خالد و بزرگان نم ۲۴۳ 
خالد و تسقسیم غنائم سم ۲۴۵ رزم 
عکرمه با مسیلمه در نم ۲۲۳ رسیدن 
خالد و فتح نم ۲۲۶ رفتن سجاح به سم 
۷ مسپاه یم ۲۳۱ ۲۳۲ ۲۳۴ سپاه 
خالد در نم ۲۲۴ سپاه نم در با ۰۲۳۲ 
سفر خالد بن ولید به سم ۲۲۴ سفر 
سجاح به یم ۸ سفر عکرمه به نم 
۳۱ سفر نهارالژجال به نم ۲۲۴ 
سیّد نم ۲۲۶ شرحییل در نم ۲۱۸ 
علاء حضرمی در نم ۲۴۹ له نم 
۳ غنیمت نم ۲۴۱ فتح نم ۰۲۳۹ 
کوچ سجاح از نم ۰۲۱۲ لشکر نم ۲۳۰ 
لشکرگاه مسیلمه در نم ۲۲۵ مجاعه 


یعقوب: آل سم ۴۹ ۱؛ میراث از سم ۱۵۵ سید منم ۰۲۲۶ مجاعه مهتر نم ۲۲۵ 
مراجعت بزرگان سس از نزد ابویکر ۰۲۴۵ 
مودم نم ۰۲۰۹ ۵۲۱۲ ۲۲۴ ۲۳۹ ۲۳۰ 


۹ سم نم در اطاعت مسیلمه ۲۴۹ 


یعقوبی:۰۲۳۵ روایت سم ۱۸۳ 

یعلی بن امیّه: سءبر حکومت جند ۲۵۸ 

یمامه: ۰۱۹۲ ۲۸۳ آمدن نهارالرجال به نم 
۵ اقامت خالد در سم ۲۴۰ اوتراق 
شرحبیل در سم ۲۲۳» ایمان آوردن مردم 
بح به مسیلمه ۰۲۲۴ بزرگان نم ۲۲۴ 


نیم نزد ابوبکر در مدیته ۲۴۰ بح نم 
نزد مسیلمه و ایمان به او ۰۲۲۴ مسیلمه 


کاب در سم ۱۸۲ مهتر نتم ۳۳۵ 


نمایة عام 2۳۱ 


یمانی: کمانهای بح ۲۹۷ مردم مح ۰۲۹۶ ۱۳۳۳ ۱۳۵۵ مقتول شدن 
یمن: ۰۲۵۰ ۲۷۳ ابطال بح ۱۳۲۱ اکاپر یم ابطال سم ۱۳۲۱ مکاتبت ابوبکر با بزرگان 


۷ انجمن شدن بزرگان سم نزد ابریکر 
۹ بازگشت خالد بن سعید از نم ۰۴۷ 
۱ بسزرگان نم ۰۲۹۶ ۰۲۹۷ ۲۹۹ 
پیرون رفتن مرندان از سم ۲۵۸ تبابعة 
نم ۰۳۶۸ تمامت نم ۰۲۷۹ چبال نم 
۲ جماعتی از مردم سم ۳۳۳ حديفة 
محصن در نم ۰۱۹۱ حکومت محال نم 
۷ دختران پادشاهان نم ۰۳۶۹ رهمائی 
اسرای یم ۰۲۸۰ ساحل بجو بح ۲۵۵ 
سفر خالد بن ولید در ملازمت علی (ع) 
به جانب سم ۶۱ سفر علاء حضرمی به 
نم ۲۴۹ شهر پیروز در حکومت نم 
۹ طلب کردن ابوبکر لشکر سم ۰۲۶۹ 
عامل رسول خدا در سم ۲۵۸ عرفجة ین 
هرئمه در نم ۱۹۲ عکرمة پن ابی‌جهل 
در نم ۰۷۲۳ فرمان تسجهیز لشکر نم 
۶ کشتن نژاد عجم در یم ۰۲۶۰ 
گریختن حميصه به سم ۲۵۹ گریختن 


مسوتدان به نم ۰۲۵۹ لشکر نم ۲۶۹ 
۶ مرتدان نم ۱۹۱ ۲۵۸ ۲۵۹ 


یم ۰۲۹۷ مکتوب ابوبکر به بزرگان سم 
۶ مهاجر بن ابی‌آمیه در سفر نم 
۱ نامه ابویکر به مردم نم ۲۹۶ 

یوحتا بن عبدالمسیح: سم از مقتولین جنگ 
اجنادین ۳۷۹ 

پوشم بن نون: سم وارث و وصی موسی 
۱۱۱۰ 

بوقثا: سداز قشیسان ۴۰۱ سم‌امان طلبیدن از 
خالد بن ولید ۴۰۱ ب بردن مسلمانان 
به سرای خود ۴۰۲ خانه سم ۴۰۲ 

یوم سقیفه رکتاب): ۱۴۰ 

یوتس بطریق: سم ایمان آوردن به مسحمد 
(ص) ۲۰۶ سم پذیرای اسلام ۴۰۵ نم 
و خالد بن ولید ۰۴۰۷-۴۰۵ ۰۴۱۱ شرح 
حال نم ۳۰۵ بم شکایت به نزد خالد 
۶ سم در کنیسه مریم ۴۰۶ مرگ زن 
نم ۴۰۸ 

یسهودان: نم پشتوان مردم دمشن ۳۹۷ 
جماعتی از سم ۳۹۷ 

بهودان بنی قویظه: خراجگزار سم ۲٩۱‏ 


برخی ا زکتابهای 
انتشارات اساطیر 


۲ تاریخ‌های عمومی و سسله‌ای 
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گالینگور 

2 ایران قدیم: تاریخ مختصر ایران از آفاز تا انقراض ساسانیان 
تألیف حسن پیرنیا (مشیرالدوله)/ وزیری ۲۹۶ صفحه | چاپ دوم اساطیر ۱۳۷۸ /گالینگور 


# تاریخ تمدن ایران ساسانی 
تألیف استاد سعید نفیسی / به اهتمام عبدالکریم جربزهدار | وزیری ۳۷۲ صفحه / چاپ اول 
۳ ۸/کالینگور 

8 منتخب‌التواریخ معینی: تاریخ اتابکان سلسله‌های محلی و امیرتیمور گورکانی 
تألیف خواجه نظامالدین نطنزی / به اهتمام پروین استخری / وزیری ۲۵۸ صفحه | چاپ 
درم اساطیر ۱۳۸۳ آگالینگور 

2 تاریخ سلاجقه: مسامرة الاخیار 
تألیف محمود ین محمد آقسرایی/ تصحیح پرفسور عثمان توران/ وزیری ۴۴۰ صفحه | 
چاپ دوم ۱۳۶۳ 


برخی ا زکتابهای 
انتشارات اساطیر 


۱ علوم قرآنی 


8 قرآن کریم: متن عربی با ترجمة فارسی 
ترجمه دکتر علی‌اصغر حلبی / رحلی ۶۰۴+ ۶۳۸ صفحه /گالینگور | زیر چاپ 


0 قرآن کریم: متن عربی با ترجمه فارسی 

ترجمه دکتر علی اصفر حلبی /وزیری ۶۰۴ + ۶۲۸ صفحه /گالینگور / زیر چاپ 

2 قرآن کریم: متن عربی با ترجمه فارسی 

ترجمه دکتر علی اصفر حلبی /رقعی ۶۰۴ + ۶۳۸ صفحه /گالینگور /زیر چاپ 

2 تفسیر کبیر مفاتیح الفیب جلد اول: تقسیر بسم‌الله الرحمن الرحیم و سور فاتحه 

تألیف امام فخر رازی/ ترجمه و تحشيةٌ دکتر علی‌اصفر حلبی | وزیری ۵۷۶ ص / چاپ دوم 
۹ گالینگور 

2 تفسیر کبیر مفاتیح الغیب جلد دوم: تفسیر سورف بقره از ی ۱ تا أَيةٌ ۳۴ 

تألیف امام فخررازی/ ترجمه و تحشیهٌ دکتر علی اصغرحلبی / وزیری ۵۸۴ ص / چاپ ارل 
۳ /گالیتکور 

تفسیر کبیر مفاتیحالفیب جلاسوم: تفسیر سور بقره از آیة ۳۵ تا آیذ ۱۹۰ 

تألیف امام فخررازی | ترجمه و تحشیةٌ دکتر علی‌اصغر حلبی / وزبری ۲۸۰ ص / چاپ‌اول 
۷۵ /گالینگور 

2 تفیر کبیر مفاتیح‌القیب جلد چهارم: تفسیر سور بقره از آیة ۱۱۱ تا ی ۱۷۲ 

تألیف امام فخررازی | ترجمه و تحشية دکتر علی‌اصفر حلبی / وزیری ۴۰۰ ص / چاپ‌اول 
۷۸ /گالینگور 

2 تفسیر کبیر مقاتیح‌الفیب جلد پنجم: تفسیر سور بقره از ی ۳ تا یه ۲۱۲ 

تألیف امام فخررازی / ترجمه و تسشیة دکتر علی‌اصفر حلبی / وزیری ۴۰۰ ص / چاپ‌اول 
۹ اینگور 

2 امثال القرآن الکریم 

تألیف ابن پوسف /به اهتمام دکتر مهدی ماحوزی /رقعی ۲۹۸ صفحه / چاپ اول /گالینگور 
نایاب 


۵ آشنایی با علوم قرآفی 

تألیف دکتر علی‌اصفر حلبی/ وزیری ۲۷۸ صفحه | چاپ ششم ۱۳۷۹ 

۵ تاثیر قرآن و حدیث بر ادبیات فارسی 

تألیف دکترعلی اصفرحلبی | ویرایش دوم / وزیری ۳۲۸صفحه / چاپ اول ۱۳۷۹ 

2 گزیده متون تفسیری فارسی 

به کوشش دکتر سیدمحمود طباطبائی اردکانی | وزیری ۴ صفحه | چاپ نهم | ۱۳۸۰ 


7 گزیده تفسیر کشف الاسرار 
ابولفضل رشیدالدین میبدی /به اهتمام دکتر محمد جواد شریعت/ وزبری ۲۷۲ صفحه | چاپ دوم 
۱۳۷۵ 
۲.فلسفه و کلام 
2 گزیده رسائل اخوان‌الصفا 
ترجمه و توضیح دکتر علی اصفر حلبی /رقعی ۳۷۶ صفحه /گالینگور زیر چاپ 
8 گشایش و رهایش 
تألیف ناصر خسرو قبادیانی | تصحیح و مقدمه سعید نفیسی /به اهتمام عبدالکریم جریزهدار | 
رقعی ۱۴۴ صفحه /گالینگور | زیر چاپ 
2 شرح باب الحادی عشر از علامة جلّی 
تألیف فاضل مقداد / ترجمه و توضیح دکتر علی‌اصفر حلبی / وزیری ۰ ص | چاپ سوم 
۱۳۷۸ 
2 تاریخ فلسفه در ایران و جهان اسلامی 
تألیف دکتر علی‌اصفر حلبی /وزیری ۶۰۰ص /چاپ اول ۱۳۷۳ 
2 تاریخ علم کلام در ایران و جهان اسلام 
تالیف دکتر علی‌اصغر حلبی / وزیری ۲ص | چاپ دوم ۱۳۷۶ 
2 انسان در اسلام و مکاتب غربی 
تألیف دکتر علی‌اصفر حلبی / وزیری ۱۶۸ ص / چاپ دوم با تجدید نظر ۱۳۷۲ 


۳.عرفان و تصوف 
2 چهل مجلس 
از شیخ علاءالدوله سمنانی / تحریر امیر اقبال سیستانی / به اهتمام دکتر عبدالرفیم حقیقت / 
ویرایش دوم /رفعی ۲۴۸ ص /چاپ اول ۱۳۷۹ /گالینگود 
3 تذکرةالارلیاء 
فریدالدین عطارنیشابوری | تصحیح و تحشي؛ آلن رینولد نیکلسون / بازنگاری متن و ترجمه 
مقدمه‌ها و تنظیم فهرست‌ها از عبدالمحمد روح‌بخشان /وزیری ۹۸۴ ص / چاپ اول ۱۳۷۹ | 
گالیتگور 
مبانی عرفان و احوال عارفان 
تألیف دکتر علی‌اصفر حلبی / وزیری ٩۵۲‏ ص / چاپ دوم ۱۳۷۷/ گالینگور 
نامه‌های عین‌القضات (جلد سوم) 
تألیف عین‌القضات همدانی/ مقدمه و تعلیق و تصحیح دکتر علینقی منزوی | وزبری ۳۴۸ ص / 
چاپ اول ۱۳۷۷/گالینگور 
نامه‌های عین القضات (جلد دوم) 
تألیف عین‌القضات همدانی/ تصحیح دکتر علینقی منزوی و دکتر عفیف مسیران/ وزیری ۵۲۰ 
ص / چاپ اول ۱۳۷۷/گالینگور 
7 نامه‌های عین‌القضات (جلد اول) 
تألیف عین‌القضات همدانی | تصحیح دکتر علیتقی منزوی و دکتر عفیف عسیران/ وزیری ۵۰۴ 
ص / چاپ اول ۱۳۷۷/ گالینگور 
0 عین‌القضا: و استادان او 
تألیف دکتر نصرالله پورجوادی/ رقعی ۲۰۰ ص / چاپ اول ۱۳۷۴ 


2 طریقت‌نامه 

سرود؛ عماد فقیه کرمانی / تصحیح و تحشية دکتر رکن‌الاین همایوتفرخ/رقعی ۲۳۸ ص / چاپ 
اول ۱۳۷۴ 

2 اتدیشه‌های عرفانی پیرهرات 


تألیف علی‌اصفر بشیر/رقعی ۱۲۰ ص / چاپ اول ۱۳۷۴ 


